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 ﴾أنبياء  سوره ﴿

 .است ( آيه111) و داراي است مکی
  

جهاد و  بيان متضمن ناميدند كه« انبياء» جهت را بدان سوره اينتسميه:  وجه

از داستان  بيان . ايناست و مشركشان پرستبت اقوام عليه ‡عظام انبياي مبارزه

با  شود، سپسمی ، شروعشده مطرح تفصيل با كمی كه اء ابراهيمابوالانبي

، ، ادريس، اسماعيل، ايوب، داوود، سليمان، لوط، نوح، يعقوباسحاق داستانهاي

 محمد مصطفی النبيين خاتم و سرانجام ، زكريا، عيسی، يونس، ذوالنونذوالکفل

آنها با  دعوت و سرگذشت گرديده دنبال ناجمعي عليهم الله و سلامهصلوات 

 شود.می موجز مطرح بيانی

نشينان( از اعراب )باديه ، مرديسوره اين با نزول زمانهم كه است شده روايت

 نيکويی افگند، عامر از او به اقامت رحل ربيعهعامربن آمد و در منزل مدينه به

 مرد بهآن  ، سپسگفت سخن صخدا  با رسول يو كرد و درباره پذيرايی

 ، بهبرگشت از حضور ايشان شد و چون مشرف صخدا  محضر رسول

در  بهتر از آن واديی بخشيدند كه ايواديی من به صخدا  عامرگفت: رسول

 ز آنا كه تو ببخشم را به از آن ايقطعه كه خواهممی و من نيست اعرابميان 

زيرا امروز  نيست نيازي زمينت قطعه مرا به»باشد. عامر گفت:  تو و بازماندگانت

 «.برد دنيا را از يادمان شد كه نازل ايسوره

  

 ( 5اقْترََبَ لِلنَّاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلةٍَ مُعْرِضُونَ )
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 شدهنزديك حسابشان»؛ تآيا سياق دليل كفار ـ به يعنی: براي «مردم براي»

از عمر دنيا باقی  زيرا آنچه است روز قيامت كه حسابشان يعنی: وقت «است

 شريف در حديث جهت . از ايناست گذشته كه است چيزي ، كمتر از آنمانده

أنا و الساعة  بعثت»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده انس روايت به

نزديك  من دو انگشت مانند اين قيامت كه شدم مبعوث درحالی : منكهاتين

در »كفار  يعنی «و آنان»كردند.  خود اشاره و ميانی سبابه دو انگشت و به« است

 و حضور در عرصه قيامت كهبا آن «رويگردانند» خويش از حساب «غفلت

دنيا  و گرفتاريهاي زندگی رداريهايبرخو زيرا سرگرم است نزديك هم حساب

آمادگی  آن و براي بوده غافل از امر آخرت كه است سبب همين باشند، بهمی

يابند و ـ پيامها را در می ربيعهعامربن دل ـ چون زنده دلهاي كهندارند، درحالی

 پذيرند.از آنها تأثير می

  

 (2نْ رَب ِهِمْ مُحْدثٍَ إلََِّّ اسْتمََعوُهُ وَهُمْ يلَْعَبوُنَ )مَا يأَتِْیهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِ 

مراد از ذكر در  «آيدنمي برايشان پروردگارشان از سوي ايذكر تازه هيچ»

آيد نمی ، بر آنانشده جديدا نازل كه از قرآن آياتی . يعنیاست قرآن اينجا: آيات

و  مادي گرفتار دنياي دلهايشان پس «شنونديرا م آن كنانبازي كهمگر اين»

 بايد تأمل كه گونه آن قرآن لذا در آيات است بالسوءشان أماره نفوسغوغاي 

 فرمايد:می كهكنند چناننمی

  

وا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلمَُوا هَلْ هَذاَ إلََِّّ بشََرٌ مِثلْكُُمْ  أفََتأَتْوُنَ لََّهِیةًَ قلُوُبهُُمْ وَأسََرُّ

حْرَ وَأنَْتمُْ تبُْصِرُونَ )  ( 3الس ِ
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دنيا  و سرگرمی بازي وابسته دلهايشان يعنی «شده غافل دلهايشان كه در حالي»

 فرادادن هوش گوش چون امر مهمی به پس است ماديشان دنی هايوخواهش

 كردند پنهان ستم كه آنانو »كنند. نمی بايدوشايد التفات كهچنان قرآنبه 

آيا  كه»و گفتند:  كرده بليغ سعی رازشان اين ساختندر پنهان يعنی «رازگفتند

با شما ندارد؟ يعنی:  فرقی گونههيچ كه «مانند شماست جز بشري شخص اين

 پسميرد می و بالاخره شده زاده آشامد، از مادريخورد، میمانند شما میاو هم

 «رويد؟سحر مي سويبه و دانسته آيا ديده»تواند پيامبر باشد؟ می او چگونه

سحر و جادو  آورده همراه به كه و آنچه مانند شماست او بشري يعنی: هرگاه

 كنيد؟می پيروي و از وي كرده را اجابت وي دعوت چگونه پس نيست بيش

 از بشر كه نتواند بود و هر كس پيامبر جز فرشته دند كهباور بو بر اين ! آنانباري

 .كند، ساحر و جادوگر است رسالت دعوي

  

 ( 4قاَلَ رَب يِ يَعْلَمُ الْقوَْلَ فيِ السَّمَاءِ وَالْْرَْضِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ )

در  «داندمي و زمين را در آسمان هر سخني پروردگارم» صپيامبر  «گفت»

بگويد لذا او به  سخن ايگوينده كه آسمانها و زمين و اكناف از اطراف هرمکانی

ايد، گفته و با رمز و راز سخن طور سرپوشيده خود به شما در ميان كه آنچه

هر امر  به «داناست» است شنيدنی كه است هر چيزي «و او شنواي» داناست

 شما. و اوضاع احوال به ؛ از جملهدانستنيی

  

لوُنَ  بَلْ قاَلوُا أضَْغاَثُ أحَْلََمٍ بَلِ افْترََاهُ بلَْ هُوَ شَاعِرٌ فلَْیأَتِْناَ بِآيَةٍَ كَمَا أرُْسِلَ الْْوََّ

(1 ) 
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قرآن  نامتو به كه پيامبر! آنچه يعنی: اي «است آشفته گفتند: خوابهاي بلكه»

است  پريشانی . أضغاث: خوابهاياست و آشفته ندروغي ، از خوابهايآوريمی

و  «است را افترا كرده گويند: آنمي بلكه»باشد  نداشته تعبير و تأويلی كه

با خود  قرآن نام به كه و آنچه «گويند: او شاعر استمي بلكه» است بربسته

 .شعر است، از جنس آورده

، از آنجا كه است حالیو آشفته از سردرگمی یحاك سخنانشان ترديد اينبی

، قرآن به راجع مترددند و در قضاوتشان آنها سخت كه است آن دهندهنشان

 حقيقت به آنان كه است بر آن تردد خود دليل اين ندارند پس ثابتی و بينشرأي

و  چيست قرآن دانند كهمیندارند لذا ن آشنايی است آورده صپيامبر  كه آنچه

و از  است حق قرآن دانند كهمی خوبیبه . يا آناناست چگونه آن و حقيقت كنه

را بر  ها، قضيهگويیآشفته خواستند تا با اين باشد ولیمی عزوجل خداي جانب

از  كنند، هم بپيچانند و آنها را اغفال بازيو نيرنگ دروغ در لفافه خويش پيروان

بياورد، » ايمعجزه يعنی« ايما نشانه براي بايد كه پس»گفتند:  روي اين

 معجزاتی كه گونهيعنی: همان «شدند فرستاده آن به پيشينيانكه  گونههمان

 داده پيشين پيامبران به و غير آن صالح و شتر براي موسیعصا براي  چون

 ما بياورد. براي سنخ از همين اينيز بايد معجزه ص اسلام شد، پيامبر

 فرمايد:می در پاسخشان عزوجل خداي

  

 ( 6مَا آمََنتَْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيةٍَ أهَْلَكْناَهَا أفََهُمْ يؤُْمِنوُنَ )

ما ايمان  آيات به ايمكرده را هلاك آن كه شهري نيز هيچ از آنان پيش»

 از پيامبرانشان كه پيشين شهرهاي نيز مردم از آنان قبل يعنی «بوداورده ني
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 آن آمد، به برايشان بزرگی حسی بودند و معجزاتكرده  معجزهدرخواست 

را  ، آيا اگر پيشنهاد اينانكرديم را هلاك آنان نياوردند و در نتيجهايمان  معجزات

 آورند؟!.می ايمان معجزات اين ، بهكنيم نيز برآورده

آنان  به هرگاه كه است پيشين امتهاي در حق الهی سنت بيانگر اين آيه اين

طور قطع  آوردند، بهنمی ايمان شد و سپسمی فرستاده شاندرخواستی معجزه

اينجا نيز شد. در می نازل برانداز بر آنان و خانمان كننده كنريشه عذابی

 درخواست ما چگونه پس است ما چنين سنت فرمايد: هرگاهمی خداوند

بر  ديگر ـ افزون حسی معجزات را در ارائه و قرآن صمنکر محمد  مشركان

 «آورند؟مي ايمان آيا اينان پس»؟ كنيممی وجود داردـ برآورده كه معجزاتی

 شاندرخواستی معجزات كهآن ـ با وصف پيشين شده هلاكامتهاي  يعنی: هرگاه

خواهند آورد؛  ايمان گروه اين نياوردند، ديگر چگونه ارائه شدـ ايمان آنان نيز به

خداوند  كهشود؟ گو اين فرستاده آنان اند بهكرده را درخواستاگر آنچه  حتی

گويد: و تلويحا می كرده اشاره امت بر اين خويش رحمت ، بهبيان با اين متعال

 و نابودي استيصال كه پيشين امتهاي سرنوشت را به امتتا اين  نداريم ما اراده

 در فرستادن پيشنهادشان كه است دليل همين ، بهبود روبرو سازيم شانمطلق

 .كنيمنمی را اجابت بيشتري حسی معجزات

 صخدا  رسولبه مکه مردم كه است شده روايت كريمه آيه لنزو سبب در بيان

كند می ما تو را خوشحال آوردنو ايمان  است حق گويیمی اگر آنچه»گفتند: 

 حضرت نزد آن جبرئيل هنگام در اين«. ما طلا بگردان صفا را براي كوه پس

در  شود ولیمیبرآورده  ومتق درخواست اين اگر بخواهی»آمد و گفت:  ص

 داده مهلتی هيچآنان  نياوردند، ديگر به ايمان گاهشد و آن برآورده كه صورتی
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خدا  رسول«. ، نيز مختاريكنی مهربانی بر قومت كه خواهیشود. و اگر مینمی

، ر آنانب عذاب و در فرود آمدن كنممی مهربانی بر قومم بلکه»فرمودند:  ص

 بود كه همان«. هستم خواستار مهلت و برايشان دهمنمی خرجبه و عجله شتاب

 شد. نازل آيه اين

  

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لََّ تعَْلمَُونَ  وَمَا أرَْسَلْناَ قَبْلكََ إِلََّّ رِجَالًَّ نوُحِي إلَِیْهِمْ فاَسْألَوُا أهَْلَ الذ ِ

(7 ) 

بشر باشد،  پيامبر نبايد از جنس كه اولشان هدر رد شبه خداوند سپس

، گسيل كرديممي وحي آنان به را كه از تو نيز جز مرداني و پيش»فرمايد: می

 از بشر را به جز مردانی پيشين امتهاي سوياز تو نيز، به پيش يعنی «نداشتيم

 پس»اند نبوده از فرشتگان نانآ سويما به و هرگز فرستادگان ايمنفرستادهرسالت 

 ، يعنیآسمانی كتابهاي به علم ذكر: اهل اهل «ذكر بپرسيد دانيد از اهلاگر نمي

فقط از  خداوند فرستادگان دانيد كهاند. يعنی: اگر خود نمی يهود ونصاري

 هايكتاب از پژوهندگان صورت ، در اينديگري از جنس اند نهبشر بوده نوع

، بايد است جاهل آن به نسبت انسان كه طور در هر امريبپرسيد. همينآسمانی 

 تقليد عامی بر وجوب اسلام ، علمايآيه بپرسد. بنا بر همين و دانشعلم  از اهل

 اند.كرده ، اجماعاز عالم

 كرد، اين حوالت بكتا اهل را به مشركان آيه در اين عزوجل خداي كهاين دليل

نظرهايی مشورتها و تبادل  كتاب با اهل صدر كار پيامبر اكرم مشركان كه است

بودند  همداستان با هم صبا پيامبر خدا  آنها در دشمنی همه داشتند، از طرفی

، حال اعتماد داشتند. در عين كتاب اهل سخن به مکه ، مشركانبنابراين
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 كتاب اهل نبود كه اند، حقيقتیبشر بوده از جنس همه رسولان كه حقيقتاين

 كنند. را پنهان بتوانند آن

  

 (8وَمَا جَعلَْناَهُمْ جَسَداً لََّ يأَكُْلوُنَ الطَّعاَمَ وَمَا كَانوُا خَالِدِينَ )

را  و پيامبران»كند: می دنبال گونهرا اين مشركان رد سخنان تعالی حق سپس

و  فطرت و سنت در قانون يعنی: پيامبران «غذا نخورند قرار نداديم كه جسدي

ديگر افراد  كهخورند؛ چنانمی اند؛ پسآدمساير افراد بنی و الگوي ، اسوهطبيعت

از غذا  انسانی هيچ نوشند زيرا جسممی آنان كهنوشند؛ چنانخورند و میبشر می

 نياز نيستند. جسد: همانبی نيز از آن ‡، انبيابنابراين از نيستنيبی و نوشيدنی

 كهشود درحالینمی اطلاق جسد جز بر انسان كه تفاوت ، با ايناستجسم 

 ‡پيامبران «و»ديگر  بر حيوانات شود و هممی اطلاق بر انسان هم جسم

از بشر  غير آنان كهميرند چناننيز می آنان در دنيا بلکه «نبودند هم جاويدان»

 ميرند.می

  

 (9ثمَُّ صَدقَْناَهُمُ الْوَعْدَ فأَنَْجَیْناَهُمْ وَمَنْ نشََاءُ وَأهَْلَكْناَ الْمُسْرِفِینَ )

 به را كه اييعنی: وعده «گردانيديم را راست آنان خود به وعده سپس»

، بوديمداده  كنندگانشانتکذيب اختنو نابود س دادنشاندر مورد نجات  ‡پيامبران

نجات »خود  مؤمن از بندگان «را خواستيم و آنها و هركه» گردانيديم محقق

را  در كفر و معاصی يعنی: از حد گذرندگان «را و اسرافكاران» از عذاب «داديم

 .برآنان دنيوي عذاب با فرستادن «ساختيم هلاك»مشركانند  كه

  

 (50قدَْ أنَْزَلْناَ إلَِیْكُمْ كِتاَباً فیِهِ ذِكْرُكُمْ أفَلَََ تعَْقِلوُنَ )لَ 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

10 

، قريش گروه اي «شما سوي ما به در حقيقت»شد:  نازل هشدار ديگري سپس

ذكر شما در آن  كه»را  قرآن يعنی «كرديم را نازل كتابي»! عرب گروه يا اي

 معنی قولی. بهاست بلند شما در آن و منزلت و مقام فشر كه يعنی: كتابی «است

شما بايد آنها را  كه است نيکويی و اعمال اخلاق ذكر مکارم است: در قرآن اين

پند و  شما در برگيرنده براي است: قرآن اين ديگر معنی قولیدهيد. به انجام

و  شماست و شرف و رفعت تريبر سبب ؛ قرآنهر توجيه . بهاست موعظه

و  «كنيدنمي آيا تعقل» كنيد، نيستادعا می كه پريشانی هايخواب حکايت

 ـ يعنی فضل اين آوردندستبه تا براي است چنين حقيقتانديشيد كه نمی

 لاقاخ مکارم به و تخلق و منزلت مقام اين به و عروج شرفاين به شدن آراسته

 آوريد؟ ايمان آن ـ به از قرآن و اندرز گرفتن

جز اين  مگر اعراب»گويد: می« القرآن ظلالفی»در تفسير  :شهيد سيد قطب

 را تقديم آن دارند كه و ارمغانی توشه ، ديگر چهشده نازل زبانشان به كه قرآن

 ايبرتري بشر چه و اقوامبر ديگر نژادها  كنند...؟ و مگر نژاد عرب بشريت

 «.دارد؟

  

 ( 55وَكَمْ قَصَمْناَ مِنْ قَرْيةٍَ كَانتَْ ظَالِمَةً وَأنَْشَأنْاَ بعَْدهََا قَوْمًا آخََرِينَ )

مردمش  «بسيار شهرها را كه و چه»آيد: می از قبل تريدهندهباز هشدار تکان

داشتند؛  كه و شوكتی سطوتبا وجود نيرو و  «شكستيم ستمكار بودند، در هم»

و »كردند  را تکذيب وي و آيات كفر ورزيده عزوجل خداي به كه روي از آن

 آن مردم يعنی: بعد از نابود ساختن «پديد آورديم ديگري از آنها قومپس 
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را  نو درآمدگان و آن نبودند، از نو پديد آورديم از آنان را كه ديگري شهرها، قوم

 .گردانيديم ديارشانساكن 

  

ا أحََسُّوا بأَسَْناَ إذِاَ هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ )  ( 52فلَمََّ

ما  عذاب نابودشدگان آن يعنی: چون «كردند ما را احساس عذاب چون پس»

بر  عذاب ناخواهخواه شد كه باورشان و مشاهده حس را دريافتند يا ديدند و به

 ركض: فرار و گريز و انهزام «گريختندمي از آن بناگاه» است فرود آمدنیآنان 

 .است

 بودند: از فرشتگان برخی شد و گوينده گفته آنان اثنا به در اين

  

 (53لََّ ترَْكُضُوا وَارْجِعوُا إلِىَ مَا أتُرِْفْتمُْ فیِهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعلََّكُمْ تسُْألَوُنَ )

 هايتانناز و نعمت سوييعنی: به «بوديد متنعم در آن آنچه سويد و بهنگريزي»

مهد ناز و  كه «باز گرديد هايتانخانه سويو به»بود  و كفرتان سركشی سببكه 

شما مورد  باشد كه»كرديد نشستيد و بدانها افتخار میبود؛ در آنها مینعمتتان 

ديگر،  امور مهم به و پرداختن و مشاوره سؤال يعنی: براي «قرار گيريد پرسش

آنها  به استهزا و توبيخ شيوه را به سخن اين قرار گيريد!! فرشتگان مورد مراجعه

 گفتند.

  

 (54قاَلوُا ياَوَيْلَناَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِینَ )

ا ستمگر ما واقع بر ما، كه واي اي» عذاب كفار گرفتار در سرپنجه «گفتند»

موجب  خود كه ستمگر بودن به عظيم موقف ، در آنترتيب اين به «بوديم
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هنگامه  در اين اعتراف سود از اين چه كردند ولی اعتراف است عذابشان

 ؟!هنگامبی

  

 ( 51فمََا زَالتَْ تلِْكَ دعَْوَاهُمْ حَتَّى جَعلَْناَهُمْ حَصِیداً خَامِدِينَ )

گفتند: اي می بود كه همين سخنشان پيوسته يعنی «بود همين هميشه اندعوايش»

تا »كردند؛ تکرار می را پيوسته سخن ! اين. آريبر ما! ما واقعا ستمگر بوديم واي

 با منگال كشت كه همچنان «گردانيديم دروشده را مانند كشِتي آنان كه وقتي

 كه آتشی نداشتند، چون و حركتی جنبش هيچ كه «فرو مرده»شود درو می

 شود.فسرد و خاكستر میميرد و تماما میفرومی

  

 (56وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاءَ وَالْْرَْضَ وَمَا بَیْنهَُمَا لََّعِبیِنَ )

يعنی:  «نيافريديم بازيچه ، بهدو است آن ميان را كه و آنچه و زمين و آسمان»

 والايی و هدف دقيق آنها از فلسفه خلقت بلکه نيافريديم و بيهوده عبث آنها را

 را برآورده شده ريزي منضبط و برنامه فوايد و منافعی كند كهمیپيروي 

 گرداند.می

  

 (57لَوْ أرََدْناَ أنَْ نَتَّخِذَ لهَْوًا لََّتَّخَذْناَهُ مِنْ لدَنَُّا إنِْ كُنَّا فاَعِلِینَ )

شوند. می سرگرم بدان كه است لهو: چيزي «بگيريم لهوي كه خواستيماگر مي»

از  كه است اين« لعب»و « لهو» در ميان . فرقو فرزند است قولی: لهو، زنبه

 ، سرگرمی«لهو»از  هدف كه، درحالیمورد نظر نيست صحيحی هدف« لعب»

و  بازيچه خواستيماست: اگر می اين معنی باشد. پسمی وخوشگذرانی

را از  يعنی: آن «كرديمخود اختيار مي را از پيش قطعا آن» بگيريماي سرگرمی
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 از نزد شما و بر اساس ، نهگرفتيمخود بر می قدرت نزد خود و ازخاستگاه

 نیيعنی: اگر از كسا «بوديممي اگر كننده»شما  و انتخاب و پرداخت ساخت

 هستيم ما بزرگتر از آن دارند ولی رغبت لهوولعب اسبابگرفتن  به كه بوديممی

 و هيچ است ما حق افعال همه بلکه اختيار كنيم و خوشگذرانی سرگرمی كه

گويد: می (إنِْ كُنَّا فاَعِلِینَ ) . مجاهد در تفسيرنيست در آناي و بيهودگی عبث

و لهو  نيستيم كاري چنين دهنده ، يعنی: ما انجاماست نفیبراي  رآندر ق« إن»هر 

 كسانی ، رد سخنآيه در اين تعالی قولی: مراد حق . بهكنيمرا اختيار نمی و لعب

 خدايند. دختران ، يا فرشتگانگفتند: بتان كه است

  

ِ عَلىَ الْباَطِلِ فیَدَْمَ  ا تصَِفوُنَ بَلْ نقَْذِفُ باِلْحَق  غهُُ فإَِذاَ هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّ

(58 ) 

اساس و بی گفتند، دروغ يعنی: قطعا آنچه «افگنيمفرو مي را بر باطل حق بلكه»

ما  و سنت و وصف شأن بلکه سرگرمی اهل و نه هستيم بازي اهل ، ما نهاست

و  «شكندمي را درهم آن پس» كوبيمفرو می را بر باطل حق كه است اين

 به شگاف تا آنجا كه سر است و شگافتن دمغ: شکستن كند. اصلمی سركوب

، و مراد از قولی: مراد از حق: حجت. بهاست ايكشنده ضربه اين برسد، كه دماغ

يد و آنها را نابود آبر آنها فرود می حق كه است هايشانها و شبهه، ياوهباطل

 و ناپديد شونده رونده زاهق: از بين «شودنابود مي باطل ناگهان پس»كند می

 كردن وصف سببيعنی: شما به «كنيدمي وصف بر شما از آنچه واي» است

و  سخت ، سزاوار بدفرجامیاست و منزه مقدس از آن كه آنچهبه خداوند متعال

 هستيد. آخرت د عذابمانن ننگينی
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وَلهَُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَنْ عِنْدهَُ لََّ يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدتَهِِ وَلََّ 

 ( 20( يسَُب ِحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لََّ يَفْترُُونَ )59يسَْتحَْسِرُونَ )

 و آفرينش و بندگی در ملك «اوست از آن است در آسمانها و زمين و هركه»

از  برخی چگونه پس آنهاست و مالك دهنده، روزيآفريننده تعالی وحق

قرار گيرند؟!  او مورد پرستش او توانند بود تا همچون شريك وي مخلوقات

در اينجا، « عنديت: نزد او بودن. »يعنی: فرشتگان «نزد او هستند كه وكساني»

نزد او  كه ! كسانی. آريمکانی عنديت ، نهاست معنوي زلتو من تشريف عنديت

خود را  و منزلت ، شأنفرشتگان يعنی «ورزنداو تكبر نمي از عبادت»هستند؛ 

او سر باز  در پيشگاه و تذلل شمرند و از عبادتبزرگتر نمی تعالی حق ازپرستش

 شب» بلکه پروردگار سبحان يشو نيا از پرستش «شوندنمي و خسته»زنند نمی

بر  هميشه يعنی: فرشتگان «گويندمي ورزند تسبيح سستي كهآنوروز، بي

 كنند و نهمی ضعف احساس از آن پايبنداند، نه تعالی حق ونيايش گفتن تسبيح

 گفتن ؛ تسبيحاستآمده شريف در حديث كهشوند زيرا چنانو دلگير می ملول

 .ما است براي كشيدننفسمنزله به فرشتگان براي

  

 ( 25أمَِ اتَّخَذوُا آلَِهَةً مِنَ الْْرَْضِ هُمْ ينُْشِرُونَ )

را  آنها مردگان اند كهگرفته از زمين خود خداياني يا مگر براي»

اند هخود اختيار كرد براي از زمين خدايانی يعنی: يا مگر مشركان «انگيزند؟برمي

بر  را از قبرهايشان دارند، مردگان كه ايو بيچارگی با وجود حقارت كه

 به آنان كه زيرا آنچه نيست چنين ! قضيهكنند؟ نهمی انگيزند و زندهمی

توانند می بر كنار اند، نه و اوصافی توانايی چنين اند، از داشتنگرفته شانخدايی
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 گرفته خدايی به روي از چه را بميرانند پس كسیو نه كنند را زنده كسی

 شوند؟.می

  

ا يصَِفوُنَ ) ِ الْعَرْشِ عَمَّ ِ رَب  ُ لَفسََدتَاَ فسَُبْحَانَ اللََّّ  ( 22لَوْ كَانَ فیِهِمَا آلَِهَةٌ إِلََّّ اللََّّ

ري ديگ خدايان يگانه جز خداي» و آسمان يعنی: اگر در زمين «دو اگر در آن»

بود  آنها اين تباهی وجه «شدمي هردو تباه و آسمان ، قطعا زمينوجود داشت

 در تصرف از آنها بالاستقلال هر يك كرد كهمی چند ايجاب وجود خدايانیكه

آمد و پديد می و اختلاف آنها تنازع ميان هنگام توانا باشند و قطعا در اين

خدا  است منزه پس»بود  حتمی و زمين آسمان و تباهی ، فسادتنازعاين  سبببه

 لايق كه از صفاتی و غير آن از شرك «كنندمي وصف ، از آنچهپروردگارعرش

 .نيست تعالی حق و كمال جلال

« تمانعبرهان »را  و آن كرده اقامه برهانی تعالی بر توحيد حق آيه از اين متکلمان

 اند: گفته آن اند و در شرحناميده

 و تمانع تعارض آنان هاياراده بود، قطعا ميانچند دركار می اگر وجود خدايانی

 و ديگري خواستمی چيزي خدايان از آن اگر يکی كه معنی اين شد؛ بهپيدا می

آمد، آنها برمی نبود؛ يا مراد هر دوي بيرون از دو حال را، قضيه آن ضد يا خلاف

 انجاميد و ميانمیضدين  اجتماع آمد، بهاز آنها؛ اگر مراد هردو برمی يا مراد يکی

قدرتها كاروبار و تداخل  آمد و نهايتا تعارضپديد می ، تضاد و تداخلدو اراده

را بيافريند  انسانكه  خواستاز آنها می كرد زيرا ـ مثلاـ يکیمی را مختل جهان

و  خواستنمیببارد و ديگري  باران خواستمی ، يکیخواستنمی و ديگري

 داد كهمی خود نشان آمد، اينبرنمی يك آخر... اگر مراد هيچ طور تا به همين
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 آمد، اينبرمیو اگر فقط مراد يکی  نيست قادر و مقتدري از آنها خداي يك هيچ

 قدرتبی كه يکیو آن قدرتبی و ديگري ها قادر استاز آن يکی داد كهمی نشان

و  مطلق وي مقتدر نباشد و قدرت كه خدا نبود زيرا خدايی علت همين بود، به

و  از نظم آفرينش جهان كه اكنون . پسنيست خدايی نباشد، شايسته نهايتبی

 چنين توانمینظم  اين ريو فراگي ، از حاكميتبرخوردار است دقيقی قانون

 واحدي خدايامر و تقدير و توانايی ، محصولو قانون نظم اين كه گرفت نتيجه

 .1ندارد معارضی هيچ كه است

  

ا يفَْعلَُ وَهُمْ يسُْألَوُنَ   ( 23)لََّ يسُْألَُ عَمَّ

، سلطه قوت سبببه تعالی يعنی: حق «شودنمي كند پرسيدهمي الله از آنچه»

 از خلقش احدي ؛ از سويو مالکيت در الوهيت اشو يگانگی ، جلالعظمت

 يعنی «آنان ولي»گيرد قرار نمی مورد پرسش از قضا و قدرش چيزي درباره

را از  آنان سبحان كنند. يعنی: خدايمی نچهاز آ «شوندمي پرسيده»بندگان 

 اويند همچنين و مملوكان دهد زيرا آنها بندگانقرار می مورد پرسشافعالشان 

ـ  و فرشتگان هستند ـ مانند مسيح آنان الوهيت مدعی مشركان كهمخلوقاتی همه

را ندارد و  دايیخ صلاحيت مخلوقی گيرند؛ زيرا هيچقرار می مورد بازپرسی

 .است سبحان خدايمطيع  و آفريده بنده

  

أمَِ اتَّخَذوُا مِنْ دوُنهِِ آلَِهَةً قلُْ هَاتوُا برُْهَانَكُمْ هَذاَ ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي 

 (24بَلْ أكَْثرَُهُمْ لََّ يَعْلمَُونَ الْحَقَّ فهَُمْ مُعْرِضُونَ )
                                                 

 كه كرده نيز اقامه ديگري نقليو  عقلي ادله خداوند بر وحدانيت رازي فخر الدين امام 1 
 از آنها به آگاهي براي پس نقلي دليل و هشت عقلي دليل ، چهاردهاست ودو دليلآنها بيستمجموع
 كنيد. مراجعه« كبير»تفسير 
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يا از  زمين از مخلوقات «اندگرفته پرستش را به دايانياو خ جايآيا به»

 و از ياد وي غافل تعالی حق از محاسبه سبب و بدين آسمان مخلوقات

شما  خدايانند ولی آنان ادعا كه بر اين «را بياوريد بگو برهانتان»روگردانند؟ 

 نفی كه نداريد چنان برهان ينا سويـ به از نقل و نهاز عقل  ـ نه راهی هيچ

 وي فرموده نيز از اين نقلی دليل شد و نفی ( بيان22در )آيه بر شرك عقلی دليل

 شده نازل وحی است يعنی: اين «با منند كه ذكركساني است اين»آيد: بر می

 «بودند از من يشپ كه ذكر كساني است و اين» امتم به آن ابلاغ براي بر من

آيا در  بنگريد كه پس است شده نازل از من قبل كه كتابهايی هم اين يعنی: اينك

 گرفتن به سبحان خداي كه است رفتهامر سخن  اين به راجع از آنها هم يکی

عنی: ي «دانندرا نمي حق بيشترشان بلكه»باشد؟  داده غير از خود فرمان خدايی

گذارند نمی و تمييزي فرق هيچ و باطل حق خبرند و ميانو بی جاهل از آن

اند بر دهندهو ادامه  حقاز پذيرش  «رويگردانند» جهل اين سبب به «آنان پس»

تدبر  در برهانی ، نهتأملدر حجتی  از پيامبر لذا نه از توحيد و پيروي روگردانی

 كنند.تفکر می در دليلی و نه

 آسمانیو رسالتهاي  كتب بيشتر مضمون تأكيد و تبيين براي خداوند متعال سپس

 فرمايد:، میدر امر توحيد و يکتاپرستی

  

 ( 21وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلََّّ نوُحِي إلِیَْهِ أنََّهُ لََّ إلِهََ إِلََّّ أنَاَ فاَعْبدُوُنِ )

 فرستاديممي او وحي به كهمگر اين را نفرستاديم پيامبري از تو هيچ پيشو »

 انبياي همه ، رسالتهايبنابراين «مرا بپرستيد پس نيست جز من كه: خدايي
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 خود هيچ بر شرك و لذا مشركان است بوده مبتنی برتوحيد و يکتاپرستی ‡عظام

 ندارند. و برهانی حجت گونه

  

حْمَنُ وَلدَاً سُبْحَانهَُ بَلْ عِباَدٌ مُكْرَمُونَ )  ( 26وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ

 ، قبيلهسخن اين گويندگان «اختيار كرده فرزندي رحمان و گفتند: خداي»

از اين  «است او منزه»خدايند!  دختران گفتند: فرشتگانمی بودند كه« خزاعه»

پندارند می آنان كهچنان يعنی: فرشتگان «ارجمنداند دگانيبن آنان بلكه»افترا 

و  تکريم سبب به هستند كه سبحان خداي براي بندگانی ايشان نيستند بلکه

اند و آمده نايل وي قرب موهبت و به ارجمند و والاقدر شده وي داشتگرامی

 نيستند. وي فرزندان آنان سدارد پ منافات با ولديت عبوديتاز آنجا كه 

  

 ( 27لََّ يسَْبقِوُنهَُ باِلْقوَْلِ وَهُمْ بأِمَْرِهِ يَعْمَلوُنَ )

سخنی  هيچ يعنی: فرشتگان «كنندنمي بر او پيشدستي سخني در هيچ كه»

 فرمان به و آنان»امر نکند  را بدان را نگويد، يا ايشان آن تعالی گويند تا حقنمی

 ايشان خداوند كنند كهرا می كاري فقط همان يعنی: فرشتگان «كنندكار مي او

قرار دارند و  تعالی حق براي اطاعت در نهايت ايشان دستور دهد پس آن را به

 بر امر وي نيز مبتنی ، عملشانپروردگار است سخن تابع سخنشان كهچنان

 باشد.می

  

أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََّ يشَْفَعوُنَ إلََِّّ لِمَنِ ارْتضََى وَهُمْ مِنْ خَشْیتَهِِ  يَعْلَمُ مَا بَیْنَ 

 ( 28مُشْفِقوُنَ )

يعنی: خداوند  «داند، مياست سرشان پشت و آنچه رويشان در پيش آنچه»

 عمل يندهدر آ را كه اند و آنچهكرده عمل در گذشته فرشتگان را كه آنچه متعال
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را  سخنی و هيچ نداده را انجام عملی هيچ ايشان داند پسخواهند كرد، می

خدا  كه كسي و جز براي» تعالی حق علم گويند مگر بهاند و نمینگفته

در  فرشتگان شفاعت بهتعالی  حق كه وكسانی «كنندنمي شفاعت داده رضايت

 خشنود شده از ايشان تعالی حق اند كه« الااللهلااله» ل، اهدادهرضايت  حقشان

و  با تعظيم همراه خشيت: ترس «هراسانند تعالي حق و خود از خشيت» است

 و احتياط و حذر همراه با توقع كه است اما اشفاق: ترسی است بزرگداشت

دارند  خداوند به تنسب كه و معرفتی شناخت سبببه باشد. يعنی: فرشتگان

 ترسند.می ، از وياست وي خشيت حق كهچنان

  

وَمَنْ يَقلُْ مِنْهُمْ إِن يِ إلِهٌَ مِنْ دوُنهِِ فذَلَِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذلَِكَ نجَْزِي الظَّالِمِینَ 

(29 ) 

و « مخدا هست  نيز بجز ا بگويد كه: من» يعنی: از فرشتگان« از آنان و هر كس»

 گوينده يعنی: آن «دهيمكيفر مي دوزخ او را به پس»، باشممی سزاوار پرستش

كه چنان كنيممی مجازات جهنم عذاب ، بهاست گفته كه سخنی سببرا به فرضی

 گونه را اين ستمكاران ! سزايآري» دهيمرا جزا می از مجرمان غير وي

 ربوبيت و ادعاي سبحان خداي به آوريبا شرك را كه كانیيعنی: مشر «دهيممي

زيرا  دهيمكيفر می دوزخ به گونه اند، اينكرده ستم ، بر خود و ديگرانغير وي

 اند.قرار داده آن حقيقی را در غير جاي الوهيت آنان

  

رْضَ كَانَتاَ رَتقْاً فَفتَقَْناَهُمَا وَجَعلَْناَ مِنَ أوََلَمْ يرََ الَّذِينَ كَفرَُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ وَالَْْ 

ٍ أفَلَََ يؤُْمِنوُنَ )  (30الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي 
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آسمانها و زمين  كه»اند و ندانسته يعنی: آيا نينديشيده «نديدند آيا كافران»

ها و زمين آسمان يك آسمانها همه كه است قولی: مراد اين به «بودند فروبسته

ديگر: قولی  شدند. به و جدا ساخته شکافته از هم بودند پس زمين يك نيز همه

ديگر: آسمان  قولیبودند. به و متصل ديگر چسبيدهيك به همه آسمانها و زمين

رويانيد نمی كه قرارداشت در حالی بارانيد و زميننمی كه قرار داشت در حالی

ديگر جدا  دو را از بعضی از آن يعنی: بعضی «جدا كرديم دو را از هم آن پس»

 است: آسمان چنين ، معنیديگر در تفسير آيه . بنابر وجهو برگشاديم كرده

 است بروياند. گفتنی كه گردانيديم را چنان بباراند و زمين كه گردانيديم راچنان

 علوم دانشمندان علمی نظريات ترينبا دقيق تفسير اين هر دوي امروزهكه 

 .سازگار است شناسیهستی

نزد  آسمانها و زمين شدنگشاده از هم و سپس بودن و پيوسته بسته قضيه

 برآنند كه دانشمندان ، ايناست معروف« سديم» پديده نامبه نجوم دانشمندان

اند و در بوده واحدي پيکره و يك قطعه يك همه و زمين خورشيد، ستارگان

 اند، سپسجدا شده ديگر از آن و سيارات خورشيد، زمين سير سريع اثناي

 ، مداريجاذبه تأثير نيروي از آنها برحسب هر يك براي خداوند متعال

از  اينها غير كنند. البتهخود سير می مدار معين در همان قرار داد كه مخصوص

 در آنها زندگی و ملاء اعلی فرشتگان هستند كه ايپيوسته همبهآسمانهاي 

 به غيب در شمار عالم :سعيد حوي از نظر شيخ كه آسمانهايیكنند، همان می

 گويد: مادهمی وجود دارد كه اينظريه نجوم در علم روند. همچنينمی حساب

 .است پديد آمده انفجار بزرگ در اثر يك و كائنات چيز استيك كائنات اصلی
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غير هاي را بر نظريه قرآن و قاطع يقينی نصوص كه خواهيمهرچند ما نمی

 بسا فردا رد شوند؛ همان اند و چهشده امروز پذيرفته كه كنيم حمل اييقينی

غير ، از نظريات است ينیيق حقيقتی كه كريم قرآن براي خواهيمنمی كه طوري

 نجومی نظريات كه بگوييم توانيممی ولی بجوييم ايكننده بشر تصديق يقينی

، نموده اعلام قبل هزار و چهارصد سال كريم قرآن كه ايعلمی جديد با حقايق

 باشد، آن درست ايعلمی و نظريه اگر فرضيه ندارند و در نهايت تصادمی

 قراردارد. كريم قرآن علمی تفسير آيات در راستاي فرضيه

اند(، ندانسته : )آيا كافران(أوََلَمْ يرََ الَّذِينَ كَفَرُوا) كريم: تعبير قرآن اين همچنين

را كشف  علمی حقايق اين خواهند بود كه كافران دارد كه اشاره حقيقت اينبه 

 .است كريم از مظاهر اعجاز قرآن تعبير نيز مظهري خواهند كرد. و خود اين

 حقيقت از يك وي و اعلام علم در عرصه كريم قرآن ، پيشگامیهر حال به

و  خداوند كلام قرآن كه امر است بر اين و قاطعی روشن ، دليلبزرگ كونی

 .2است وي منزلوحی 

 «؟پديد آورديم را از آب ايهر چيز زنده»ما  اند كهندانسته آيا كافران «و»

را از  آن كه ـ با آبی و نبات از حيوان را ـ اعم اييعنی: ما هر موجود زنده

در  ايزنده هر موجود حيات را سبب و آب ساختيم ، زندهكنيممینازل  آسمان

 .گردانيديمزمين  عرصه

، در اوليه حيات گويد: منشأ پيدايشمی را كه ايعلمی نيز نظريه از آيه مقطع اين

 كند.، تأييد میاست يابوده

                                                 

 .مترجم تأليف« كريم قرآن جديد از اعجاز علمي هايي جلوه» كتاب كنيد به نگاه 2 
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كه  عظيمی هاينشانه همه آن با وجود مشاهده «آورند؟نمي ايمان آيا باز هم»

 ؟.است ذوالجلال د خدايوجو به قطعی ايمان مقتضی

  

وَجَعلَْناَ فيِ الْْرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِیدَ بهِِمْ وَجَعلَْناَ فیِهَا فِجَاجًا سُبلًَُ لَعلََّهُمْ 

 ( 35يَهْتدَوُنَ )

تا »و استوار  محکم رواسی: كوههاي «استوار افگنديم كوههايي و در زمين»

 و ناآرام را نجنباند و مضطرب آنان تا زمين يعنی: «را بجنباند آنان مبادا زمين

 «پديد آورديم فجاجي» استوار يا در زمين يعنی: در كوههاي «و در آن»نسازد 

هر »گويد: می« فجاج» در باره زجاج . علامههاستاز گشادگی فجاج: عبارت

 فراخ يی«راهها»ها گشادگی و اين «.است ، فجدو كوه در ميان وشكافي پارگي

و  مصالح سويبه «يابند راه آنان تا باشد كه» است عبورومرور عابران و آماده

 موردنظر خود. و شهرها و اماكنزندگی  منافع

  

 (32وَجَعلَْناَ السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفوُظًا وَهُمْ عَنْ آيَاَتهَِا مُعْرِضُونَ )

محفوظ  بر زمين از سقوط و افتادن كه« يممحفوظ قرارداد را سقفي و آسمان»

 ستارگان وسيله به آسمان»گويد: می . فراء در تفسير آناست شده داشتهو نگاه 

در  يعنی: از نگرش «آسمان از آيات و آنان»« محفوظ است از دستبرد شياطين

 بر وجود خداي الد كه و غيره خورشيد، ماه ـ همچون آن هايو نشانهاحوال 

و  «كنندمي اعراض» اوست حکمت و بزرگی قدرت ، كمال، وحدانيتسبحان

 پی متعال خالق وجود و وحدانيت نمايند تا بهتدبر و تفکر نمی درستیدر آنها به

 ببرند.

  

 ( 33فلَكٍَ يسَْبحَُونَ ) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ فيِ
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در سپهري  هر يك را آفريد كه و ماه و روز و آفتاب شب كهآن و اوست»

و  ، در سپهر )فلك( خاصو ستارگان از خورشيد و ماه يعنی: هريك« شناورند

از: مدار و خط سير آنها  است آنها عبارت فلك خود در فضا شناورند پس معين

كند، شنا شنا می در آب كه شناگري و مدار خود همچون فلكدر  لذا هريك

 كنند.می

 ، بويژهآيات در اين ذكر شده گانهشش از ادله در هريك تعمق كه كنيممی اشاره

درخشند، براي جديد می علوم بر جبين كريم قرآن آيات در عصر حاضر كه

 .است كافی جهانی آوردن ايمان

  

 ( 34وَمَا جَعلَْناَ لِبشََرٍ مِنْ قبَْلِكَ الْخُلْدَ أفَإَِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدوُنَ )

در دنيا. اكثر  «قرار نداديم جاودانگي بشري هيچ براي از تو هم و ما پيش»

آيا اگر ». است نيز در گذشته برآنند كه: خضر كريمه آيه اين فقها با استناد به

يعنی: اگر تو  «جاويدانند؟ آنان»خود  مقرر و محتوم اجل به «يتو بمير

 و دشمن شادي گونه هيچ دشمن ، در مرگميرند بنابراين، آنها نيز میميريمی

 .نيستاي كامی

كفار گفتند:  شد كه نازل ، هنگامیاست آمده نزول سبب در بيان كهچنان آيه اين

منذر از . ابنشويممی راحت وي ميرد و ما از دستمی زوديبه صمحمد 

گويد: از ملأ و می ذكر كرده نزول سبب را در بيان ديگري روايت جريجابن

 عرض ص حضرت را دادند، آن ايشان خبر مرگ صخدا  رسول بهأعلی 

 كند؟ همان را رهبري ماند تا آنانمی باقی امتم براي كسی كردند: پروردگارا! چه

 شد. نازل كريمهآيه اينبود كه 
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 (31كُلُّ نَفْسٍ ذاَئقِةَُ الْمَوْتِ وَنَبْلوُكُمْ باِلشَّر ِ وَالْخَیْرِ فِتنْةًَ وَإلِیَْناَ ترُْجَعوُنَ )

از  و جدايی مفارقت چشنده يعنی: هر روحی «است مرگ چشنده هر نفسي»

 روح كهماند مگر ايننمی باقی ارواح از صاحبان حديا پس است خويش جسم

 حق قهاريت صفت مقتضاي باشد و اين كه شود؛ هر كسیجدا می از بدنش

در  عباسابن «كنيممبتلا مي بد و نيك به امتحان و شما را از راه»است  تعالی

 ، توانگريو بيماري ، سلامتییو سخت آسانی شما را به يعنی»گويد: می تفسير آن

تا در  آزماييممی و ضلالت و هدايت و معصيت ، طاعتو حرام و فقر، حلال

، نعمت به آزمودن البته«. است شکر و صبر شما چگونه كه بنگريمعينيت 

 در آزمون بسياري چرا كه است و مصيبت نکبت به تر از آزمودنسخت

كنند  ها پايدارينعمت در آزمون كه اند كسانیشوند اما كممیموفق ها دشواري

شما را در برابر  پس ديگران سويبه نه «شويدمي ما بازگردانيده سويو به»

 .دهيمجزا می اعمالتان

  

ذْكُرُ آلَِهَتكَُمْ وَهُمْ بذِِكْرِ وَإذِاَ رَآكََ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ يَتَّخِذوُنكََ إلََِّّ هُزُوًا أهََذاَ الَّذِي يَ 

حْمَنِ هُمْ كَافرُِونَ )    (36الرَّ

 تو را ببينند، فقط به چون» يعنی: مشركان «كافر شدند كه و كساني»

 كسي همان آيا اين»گويند: . و میهزو: تمسخر است «گيرندميات مسخره

گويد و بر آنها بد می دايانتانخ يعنی: به «كند؟را ياد ميخدايانتان  كه است

 يعنی: مشركان «را منكرند خود، ياد رحمان آنانكهدرحالي»گيرد؟ می عيب

از سود و  را كه جانیبی چرا خدايان گيرند كهمیمسخره را به صخدا  رسول

 خداي خود از ياد كردن كهآن كند، حالياد می بدي ناتوانند به رساندن زيان
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در  ، كافر و منکرند پساست از يگانگیوي  شأن شايسته كه آنچه به رحمان

 .رحمت نبی باشند نهمی و تمسخرو سرزنش سزاوار طعن آنها هستند كه واقع

و  از كنار ابوجهل صخدا  كند: رسولمی روايت نزول سبب در بيان سدي

وگو بودند و چون گفت مشغول و با همدآن كهگذشتند درحالیمی ابوسفيان

گفت:  ابوسفيان به خنديد و خطاب را ديد، استهزاكنان صخدا  رسول ابوجهل

و گفت:  گشت خشمگين !! ابوسفياناست عبد مناف بنی پيامبر طايفه همان اين

 صدا خ گردد؟ رسول مبعوث پيامبري عبدمناف از بنی هستيد كه آيا منکر آن

او را تهديد كردند و گفتند:  نموده ابوجهل به روي دو را شنيدند پسآن  سخن

برسد  تو نيز همان به كه گاهتا آن بينمبردار نمیدست تو را از عناد و مخالفتمن 

فرمودند: اما تو!  كرده ابوسفيان به روي رسيد. سپس مغيره وليدبن عمويت به كه

 حميت انگيزه ، مگر به«عبد مناف از بنی در دفاع» گفتی را كه آنچه نگفتیتو هم

 شد. نازل كريمهآيه بود كه همان«. وي قبيله» وننگ

  

نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرُِيكُمْ آيَاَتيِ فلَََ تسَْتعَْجِلوُنِ )  ( 37خُلِقَ الِْْ

شد زيرا آنها  نازل قريش قبيله درباره كريمهاست: آيه آمده نزول سبب در بيان

 طلبيدند. شتابرا به الهی عذاب

در كارها جزو طبيعت  كردن يعنی: شتاب «استشده  آفريده از شتاب انسان»

 زودييعنی: به «نمايانيمشما مي خود را به آيات زوديبه» است انسان

به  از من پس» آوريمـ بر شما فرود می دوزخ خود را ـ با عذابمجازاتهاي 

 عذاب اين چرا كه آن از وقت را قبل عذاب فرود آوردن «نخواهيدشتاب 

بر  كه است معجزاتی« آيات»قولی: مراد از . بهاست بر شما آمدنی ناخواهخواه
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 يخدا كه است نيکی كند و سرانجاممی دلالت صخدا  رسولراستگويی 

 .است قرار داده و دعوتشان ص حضرتآن  براي عزوجل

  

 ( 38وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذاَ الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ )

 «رسد؟فرا ميكي  وعده اين گوييد پسمي اگر راست» مشركان «گويندو مي»

 و فرا رسيدنعذاب  فرودآمدن خود درباره وعده ! اگر شما بهمسلمانان يعنی: اي

كنيد و میتلاوت  را در قرآن آن كه ايوعده هستيد ـ همان صادق قيامت

 آنها اينفراخواهد رسيد؟ البته  كی وعده آن ـ پس از نزد خداست گوييد كهمی

 و انکار و عناد و استبعاد گفتند. را از سر تکذيب سخن

  

رُوا حِینَ لََّ يكَُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلََّ عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلََّ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَ 

 (39هُمْ ينُْصَرُونَ )

از  را نه آتش را كه وقت آن حال صورت اگر كافران»است:  اين پاسخ

 داده خود نصرت و نه توانند داشتباز نمي از پشتهايشان و نههايشان چهره

كفر و استهزا  اوصاف گفتند و قطعا بهنمی سخنانی چنين «دانستندد، ميشونمي

راه  حالات اين به يقين ! اگر آنها با علمشدند. آرينمی وصف زدگیو شتاب

كفر  كه است شانجهل لذا اين است آمدنی قيامت دانستند كهبردند، يقينا میمی

 گردانيده و ساده سهل چنيناين شانو انديشه در نگاهرا  و استهزا و انکار قيامت

 .است

  

 ( 40بَلْ تأَتْیِهِمْ بَغْتةًَ فَتبَْهَتهُُمْ فلَََ يسَْتطَِیعوُنَ رَدَّهَا وَلََّ هُمْ ينُْظَرُونَ )

 كه ايگونهبه« رسدمي آنان به طور ناگهانيبه» ، يا قيامتدوزخ آتش «بلكه»

، سراسيمه و يعنی: حيران «كندمي زدهرا بهت و آنان»شوند غافلگير می
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دانند كنند و نمیمی خود را گم و پاي دست كهطوري گرداند بهمی غافلگيرشان

را  دوزخ توانند آتشيعنی: نمی «را برگردانند توانند آننمي»بايد بکنند  چه كه

يعنی:  «شودمي داده مهلت آنان به و نه»كنند  خود دفع ها و پشتهايازچهره

كنند و  شود تا توبهمنظور نمی برايشان هم و تأخيري الاجلضربگونه  هيچ

 آورند.پيش  عذري

  

وَلَقدَِ اسْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانوُا بهِِ 

 ( 45يسَْتهَْزِئوُنَ )

و مسلما »فرمايد: می ص از پيامبر خويش دلجويی براي تعالی حق سپس

 مشرك گروه يعنی: اگر اين «از تو نيز مورد استهزا قرار گرفتند پيش پيامبران

 خود همين نيز با پيامبران پيشين امتهاي كه اند، بدانتو را مورد استهزا قرار داده

 پس»كردند  حرمتیبی والايشان و جايگاه أنش و به گرفته رادر پيش روش

 «گرفتنداستهزا مي را به آن كه كردند، آنچهمي را مسخره آنان كه كساني

را  پيامبران كه جزا بر كسانی و آن «شد گريبانگيرشان»استهزايشان  يعنی: جزاي

 الهی كرد و از عذاب كردند احاطهاستهزا می ايشانو به مورد تمسخر قرار داده

كفار  فرجام كه صخدا رسول به است ايوعده اين نيافتند. البته گريزگاهی هيچ

 پيشين انبياي كار تمسخركنندگان فرجام كهخواهد شد چنان نيز همين زمانشان

 بود. چنين

  

حْمَ  نِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَب هِِمْ مُعْرِضُونَ قلُْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ باِللَّیْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّ

(42 ) 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

28 

يعنی:  «كند؟مي نگهباني رحمان و روز از عذاب شما را شب كسيبگو چه»

دنيا  خواهد بر شما از مجازاتهايمی رحمان خداي كه شما را از آنچه كسی چه

! كس هيچ هك است اين كند؟ پاسخمی فرودآورد، حفظ و حراستو آخرت 

آورند ياد نمیرا به عزوجل خداي «رويگردانند از ياد پروردگارشان آنان بلكه»

و  كرده اعراض فکر و انديشه از اين كند بلکهخطور نمی فکرشانبه و ياد او هم

 دهند.خود نمی امور را به در اين فکر كردن هرگز زحمت

  

هُمْ مِنْ دوُنِناَ لََّ يسَْتطَِیعوُنَ نَصْرَ أنَْفسُِهِمْ وَلََّ هُمْ مِنَّا يصُْحَبوُنَ أمَْ لَهُمْ آلَِهَةٌ تمَْنعَُ 

(43 ) 

يعنی: مگر  «كنند؟ حمايت از آنان كه غير از ما است خداياني آنان آيا براي»

 گونه! آنما باز دارند؟ نه را از عذاب آنان كه است ديگري جز ما خدايان برايشان

 خدايان يعنی: آن «دهند توانند خود را نصرتمي نه»؛ پندارند نيستمی كه

 را ياري توانند ديگرانمی چگونه خود عاجزند پس دادن از ياريشان ادعايی

از  پنداري خدايان يعنی: آن «مانندمحفوظ مي ما هم از جانب و نه»دهند؟ 

و  را ياري توانند ديگرانمی چگونه يابند پسنمی نيز تأييد وتوفيقی الله جانب

 دهند؟. توفيق

  

بلَْ مَتَّعْناَ هَؤُلََّءِ وَآبَاَءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلیَْهِمُ الْعمُُرُ أفَلَََ يَرَوْنَ أنََّا نأَتْيِ الْْرَْضَ 

 (44نَنْقصُُهَا مِنْ أطَْرَافِهَا أفََهُمُ الْغاَلِبوُنَ )

را با  و پدرانشان مکه يعنی: مردم «مند كرديمرا بهره پدرانشان و اينان بلكه»

 «درازا كشيد به عمرشان كهتا آن» مند كرديم، بهرهداديم برآنان كه هايینعمت

 نازونعمت در همين پيوسته كردند كه و گمان شده عمر فريفته طول اين بهپس 
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 دليل را كه حقيقت نگرند تا اينيعنی: آيا نمی «بينندآيا نمي»برقرار خواهند ماند 

را  و زمين آييمما مي كه»ببينند؛  است و عجز ديگران امر الهی آشکار نافذ بودن

ـ با  آن و جوانب كفر را از اطراف يعنی: سرزمين «؟كاهيمفرو ميآن  از جوانب

و  صپيامبر خود  را براي و آن كاهيمـ می بر آن مسلمانانساختن  غالب

از قلمرو ديگر ـ  پس از كشور ديگر و قلمروي پسـ كشوري  مسلمانان

 كفار، از زمين و اسير ساختن است: ما با كشتناين  معنی قولی ؟ بهگشاييممی

 .كاهيممی

كره  افاز اطر بر كاستن كريمه آيه عصر حاضر برآنند كه از دانشمندان بعضی

كاستن  خاطر هميندارد و به روشنی ـ دلالت آن و جنوب ـ در شمال زمين

 است ايپديده اين . البتهكاملا مدور نيست زمين كه است زمين از اطراف مداوم

تعبير « اهليجی»خط  ، بهو جنوب شمال در قطب از وجود آن دانشمندان كه

 .3است كريم قرآن علمی از معجزات از ديگرياعج كنند و اينمی

نخواهد آمد؟  آيد، بر سرشانمی بر سر همه و آنچه «پيروزند؟ آنان آيا باز هم» 

 سرزمينشان افما از اطر كهبر ما پيروز خواهند بود، درحالی آنان يعنی: چگونه

را بر  آن و سپس كنيممی محاصره را در سرزمينشان آنان تا بدانجا كه كاهيممی

 سرانجامو بی و كار كفار را واژگون گشاييممی پيامبر خود و مسلمين

 .است بنا بر تفسير اولمعنی  اين ؟! كهگردانيممی

  

مُّ الدُّعَاءَ إذِاَ مَا ينُْذرَُونَ ) قلُْ إِنَّمَا أنُْذِرُكُمْ باِلْوَحْيِ    (41وَلََّ يسَْمَعُ الصُّ

                                                 

 .مترجم ، تأليف«كريم قرآن جديد از اعجاز علمي هاييجلوه» كتاب نيد بهك نگاه 3 
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بگويد:  چنين مشركان دهد تا بهدستور می پيامبرش به خداوند متعال سپس

از  نه «دهمهشدار مي وحي وسيله فقط شما را به من كه نيست بگو: جز اين»

 كرده مبعوث آن انجام مرا براي دخداون كه است مأموريتی و اين خودمپيش

يعنی: قطعا  «شنوندرا نمي شوند، دعوت داده بيم ناشنوايان چون ولي» است

 را كه كسی و نداي باشد، دعوت برده را از بين اششنوايی خداوند كه كسی

و  بيم نيز از شنيدن گروه اين شنود پسدهد نمیمی در خطر بيمش از افتادن

 گذرند.پروا میتو بی از كنار هشدارهاي كران تو كرند زيرا همچون هشدارهاي

  

 ( 46وَلَئنِْ مَسَّتهُْمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذاَبِ رَب كَِ لیَقَوُلنَُّ ياَوَيْلَناَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِینَ )

برسد،  نانآ به پروردگارت از عذاب» چيزي يعنی: كمترين «ايو اگر شمه»

يعنی:  «ايمما ستمكار بوده گمانبر ما، بي واي اي» كناناعتراف «گويندقطعا مي

 خويش و ستم ظلم و به و واويلا پرداخته ولوله به آنان كه است هنگام در آن

 كنند.میاعتراف 

  

ظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَإنِْ كَانَ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیاَمَةِ فلَََ تُ 

 ( 47مِنْ خَرْدلٍَ أتَیَْناَ بِهَا وَكَفىَ بِناَ حَاسِبِینَ )

 در روز قيامت»اند سنجو دقيق و درست راست كه «را عدل و ترازوهاي»

شتر علما بي»گويد: كثير می. ابنبندگان اعمال كردن وزن براي «نهيمميدرميان 

 )ترازوها( از آن پس ترازو است يك در روز قيامت الهی عدل ترازوي برآنند كه

 پس»«. شوند، متعددندمی روز وزن در آن كه اعمالی كه آمده جمع صيغهبه روي

 مطلق عدل به ترازو چنان يعنی: آن «نشود كرده ستم در چيزي كسبر هيچ

 هيچ و بر بدي نشده كم چيزي نيکوكاري هيچ هاياز نيکی كه كندمی سنجش
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يعنی: اگر  «باشد خردلي دانه وزنو اگر هم»شود نمی افزوده نيز چيزي بدكاري

را  آن» خويش در كوچکی سپندي دانه و ناچيز باشد؛ چون بسيار سبك عمل

 وزن ، با همانما قرار داشته ر ملكد كه را از همانجايی يعنی: آن «آوريممي

را  و ما خود حسابرسي» دهيم پاداش تا بر آن كنيمحاضر می اشحقيقی

پس  داريمتمامتر برپا می هر چه و محکمی درستی را به و حساب «ايمبسنده

 خفيفتان كلمتان»است:  آمده شريف شود. در حديثنمی چيز از نزد ما فوتهيچ

 الله ، سبحانوبحمده الله ، سبحانالرحمن إلى حبيبتان الميزانفي  ثقيلتان اللسانعلي 

 و نزد خداي سنگين اعمال ، در ترازويسبك بر زبان اند كه: دو كلمهالعظيم

 «.الله العظيم ـ سبحان الله وبحمده باشند: سبحانمی داشتنیبسيار دوست رحمان 

  

 (48لَقدَْ آتَیَْناَ مُوسَى وَهَارُونَ الْفرُْقاَنَ وَضِیاَءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِینَ )وَ 

زيرا در  است مراد از فرقان: تورات «داديم فرقان و هارون موسي به و هرآينه»

در  قولی: مراد از فرقان . بهشده نهاده فرق و باطل و حق و حرام حلال ميان آن

براي  يعنی: تورات «است روشني» تورات «و» است بر دشمنان ا، پيروزياينج

 از آن جويند، روانشان تمسك آن اگر به پس است و نوري هدايت پرهيزگاران

آيند می فايق و گمراهی جهل هايبر تاريکی انوار آن وسيله و به گشته روشن

گيرند ، پندواندرز میاست در آن آنچه به كه «است پندي پرهيزگاران وبراي»

 در حقشان تورات برند و فقط آنانند كهمی نفع از آن فقط پرهيزگارانند كهپس 

 .است و فرقانی نور و هدايت

  

 (49الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ باِلْغَیْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقوُنَ )
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 از عذاب يعنی: درحالی «ترسندمي غائبانه از پروردگارشان كه كساني همان»

از خويش  . يا در خلوتاست غايب آنان به او نسبت ترسند كهمی تعالی حق

 از تقوا است برآمده ترس اين ترسند؛ پسمی تعالی حق ، از عذاببندگان

با  كه است ترسی اشفاق كه يممشفقون: قبلا گفت «بيمناكند از قيامت وآنان»

و  هراس چنين از قيامت باشد. يعنی: فقط پرهيزگارانند كه و احتياط همراه توقع

 ، نور و ذكريفرقان در حقشان تورات اند كهگروه اين دارند. پس اينگرانی

 .است

 ست:ا چنين اولی از باب باشد، قرآن نور و ذكري تورات و هرگاه

  

 ( 10وَهَذاَ ذِكْرٌ مُباَرَكٌ أنَْزَلْناَهُ أفَأَنَْتمُْ لهَُ مُنْكِرُونَ )

گيرد، پند می از آن كه كسی براي يعنی: قرآن «مبارك است ذكري و اين»

را  آن كه» است بيدارگر و بسيار پرخير و بركت و موعظه خجسته اندرزي

منکر آنيد  يعنی: چگونه «منكريد؟ آن ما بهآيا ش» صبر محمد  «فروفرستاديم

 تورات امر كه اين به كه، با آناست شده نازل عزوجل خداي از جانب قرآن كه

 . قبلا نيز در ايناست توبيخ براي معترفيد؟ استفهام است تعالی حق فروفرستاده

 با موسی ص، پيامبر ما قرآن از مواضع در بسياري كه كرديم بيان تفسير شريف

 شوند.ذكر می با هم مقرون با قرآن و تورات

  

 (15وَلَقدَْ آتَیَْناَ إبِْرَاهِیمَ رُشْدهَُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بهِِ عَالِمِینَ )

 از دادن يعنی: پيش «رشد او را داديم ابراهيم به از آن ، پيشو درحقيقت»

 ‡از پيامبران وي و امثال سزاوار ابراهيم را كه ، رشديهارونو  موسی بهتورات 

. كرديم و دنيا راهنمون در دين خير و صلاح راههاي و او را به او داديم بهاست 
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 ؛ يعنیداديم وي به از نبوتش را پيش ابراهيم است: رشد و رهيافت يا مراد اين

تفکر و  او توفيق را ديد، به و ستارگان افگند و او ماه پرده بر وي شب كهگاهآن

 و براي رشد است و پذيراي شايسته كه «او دانا بوديم و ما به» 4داديماستدلال 

 دارد. و آمادگی كار صلاحيت اين

  

 ( 12بِیهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتيِ أنَْتمُْ لَهَا عَاكِفوُنَ )إذِْ قاَلَ لَِْ 

 وي نمرود و پيروان« قومش و به»آذر « پدر خود به» ابراهيم «كه گاهآن»

 كه بتانی يعنی: اين «ايد چيستند؟آنها شده شما ملازم كه تمثالهايي گفت: اين»

از  ابراهيم كه حقيقت اين ايد چيستند؟ البتها پايبند شدهآنه پرستش شمابه

را  و بتان انکار برخواست به ها را توسط قومشمجسمه پرستش كوچکی همان

با  كه است تمثال: چيزي بود. اصل رشد وي نشانه تحقير كرد، خود بزرگترين

 كه باشد و بتانی شده سازيشبيه سبحان خداي از مخلوقات چيز ديگري

 نگاري صورت تصاوير مختلف برد، نيز به زير سؤال آنها را به پرستش ابراهيم

زير  را به قومش از سوي بتان پرستش ابراهيم بود كه سانبودند. بدين شده

 شطرنج بازي مشغول كه از نزد گروهی علی كه استشدهبرد. روايت  سؤال

مَا هَذِهِ التَّمَاثِیلُ ) استشهاد نمود: آيه اين به آنان به خطابپس گذشتودند میب

ايد چيستند؟( و آنها شده شما ملازم كه تمثالهايی: )اين(الَّتيِ أنَْتمُْ لَهَا عَاكِفوُنَ 

شود و  او خاموش گيرد تا در دست دسترا بهاز شما اخگري  افزود: اگر يکی

 بزند. ها دستمهره اين بهكه  است ر گردد، بهتر از آنخاكست

  

 ( 13قاَلوُا وَجَدْناَ آبَاَءَناَ لَهَا عَابدِِينَ )

                                                 

 .است آمده« 67/ انعام» در سوره موضوع اين تفصيل 4 
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خود را  گفتند: پدران» وي ديگر در پاسخ پرستان و بت پدر ابراهيم

ها مجسمه اين كه يافتيم خود را در حالی يعنی: پدران «آنها يافتيم پرستشگران

 به شانو رسم راه كردن و دنبال آنان با اقتدا به ما هم كردند پسمی را پرستش

 .ايمآنها پرداختهپرستش 

 

 ( 14قاَلَ لَقدَْ كُنْتمُْ أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمْ فيِ ضَلََلٍ مُبِینٍ )

 و اين حق از راه «بوديد آشكاري در گمراهي گفت: قطعا شما و پدرانتان»

 .نيست پنهان و بصيرتی عقل صاحب شما بر هيچ و كجرويانحراف 

از  احکام مستدل بر دريافت نيز ـ چنانچه اسلام اهل مقلدان كه بايد دانست

اكتفا  از پيشينيانشان دليلبی پيروي به حالدر عين قادر باشند ولی و سنت كتاب

اگر  كه است شباهت اين سببدارند و به گروه اين به شباهت ورزند ـ نوعی

 آنها ابلاغ و آشکار ـ به روشن و دليل برهان با پشتوانه را ـ حتی حکمیكسی

 كنند.می دفاع و از تقليد خويش را رد كردهكند، آن

  

عِبِینَ ) ِ أمَْ أنَْتَ مِنَ اللََّ  (11قاَلوُا أجَِئتْنَاَ باِلْحَق 

يا تو از  ايما آورده را براي آيا حق» ابراهيم به پرستان تب «گفتند»

 با ما مزاح ، يا كههستی جدي گويیمی يعنی: آيا تو در آنچه «؟كنندگانيبازي

 ؟.كنیمی وشوخی

  

مِنَ  قاَلَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأنَاَ عَلىَ ذلَِكُمْ 

 ( 16الشَّاهِدِينَ )
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 استاين  حق «بلكه» بازيگرم هم و نه دارم با شما شوخی نه «گفت» ابراهيم

آنها را آفريده  ، همو كهاست ، پروردگار آسمانها و زمينپروردگارتان» كه

فقط  امر كه «بر اين و من» است كرده و ابداع فطرهن: آنها را خلق «است

يعنی: از  «از گواهانم» غير وي ، نهاست آسمانها و زمين آفريننده پروردگارتان

امر  كه است كسی زيرا گواه برآنم كنندگاناقامهو از برهان  حقيقت اين به دانايان

 باشد. و مستدل ، مبرهنروشن ، بر ويمورد گواهی

  

ِ لَْكَِیدنََّ أصَْناَمَكُمْ   (17بَعْدَ أنَْ توَُلُّوا مُدْبِرِينَ ) وَتاَللََّّ

كرديد و  پشت كهبعد از آن خدا كه و سوگند به»گفت:  ابراهيم همچنين

خواهم  كيدي در كار بتانتان البته»خود  جشن اجتماع سوياز شهر به «رفتيد

خواهم  برد و آنها را كار خواهم به عملی آنها تدبيري به يعنی: نسبت «كرد

خداي  به با توكل سوگند ياد كرد كه آنان به ابراهيم بود كه گونه. بدينشکست

مرحله  سوي، بهبا زبان محاجه از مرحله زوديبه از حق دفاع انگيزه و به سبحان

را  سخن اين ابراهيم كه است ، گذر خواهدكرد. نقلو عمل تغيير منکر با فعل

 قوم كه شويمرا شنيد. يادآور می سخنش اين از آنان و مردي گفت ستهآه

 رفته از شهر بيرون طور گروهیبه ساله همه داشتند كه ايساليانه جشن ابراهيم

 به گشتند يکراستباز می جشن از مراسم كردند و چونمی شركت و در آن

 افگندن روز با پيش در آن ابراهيم نمودند پسمی سجده بتان براي رفته بتخانه

در مورد  اشنقشه زيرا بر اجراي نرفت بيرون ، با آنانبيمار است كه بهانه اين

 بود.مصمم  بتان

  

  (18فَجَعلََهُمْ جُذاَذاً إِلََّّ كَبِیرًا لَهُمْ لَعلََّهُمْ إلِیَْهِ يرَْجِعوُنَ )
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و خرد و  شکست را درهم بتان ابراهيم «ز كردآنها را ريزري پس»

را.  بتان بزرگتر از ميان يعنی: بت «را بزرگترشان مگر بت»كرد  شانقطعهقطعه

قرار داد  را در دستش ، يا آناو آويخت تبر را بر گردن ابراهيم كهاست نقل

 ابراهيم سوي به بزرگتر يا بت آن سوييعنی: به «او سويبهباشد كه »

 كند. يا: باشد كه آيد محاجهبعدا می كه با دلايلی با آنان وابراهيم «بازگردند»

ديگر  بتان كسی چه آورند و از او جويا شوند كه بزرگتر روي بتسوي به آنان

تبر و  ريزريزند و تو سالمی او بگويند: چرا اينها همه ؟ بهاستشکسته  را درهم

بر  از وي صدايی بپرسند، هيچ از وي چون ؟! پساستآويخته  بر گردنت

 ، نهاست منفعتی رساندن قادر به نه بت آن دانند كهمیهنگام  خيزد، در ايننمی

 .است آگاه كاري از هيچ حتی كند ونه را دفع تواند زيانیمی

  

 َ  ( 19لِهَتِناَ إنَِّهُ لمَِنَ الظَّالِمِینَ )قاَلوُا مَنْ فَعَلَ هَذاَ بِآ

 «است ؟ او واقعا از ستمكاراناستكرده ما چنين با خدايان كسيگفتند: چه»

آمده  چه بر سر خدايانشان بازگشتند و ديدند كه خويش از جشن يعنی: چون

 را گفتند. سخن، ايناست

  

 ( 60يقُاَلُ لهَُ إِبْرَاهِیمُ ) قاَلوُا سَمِعْناَ فَتىً يذَْكُرُهُمْ 

سوگند  كه كسی . يا همانكنندگانسؤال در پاسخ از آنان بعضی «گفتند»

 جواني شنيديم»بود، گفت:  را شنيده بتان عليه تدبيري كار بردندر به ابراهيم

برملا  را كرد و عيبشانياد می بدي به يعنی: از بتان «گفتمي سخن از آنان

 عباس. ابناست او ابراهيم يعنی: اسم «شودمي گفته او ابراهيم به كه»نمود؛ می

لذا «. نکرد مگر در جوانی مبعوث نبوت را به پيامبري هيچ خداوند»گويد: می
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 به پرداختن براي فرصت بهترين جوانی فرصت باشند كه هوشبايد بهجوانان 

 .تاسكار دين 

  

 ( 65قاَلوُا فأَتْوُا بهِِ عَلىَ أعَْینُِ النَّاسِ لَعلََّهُمْ يشَْهَدوُنَ )

حاضر كنيد تا باشد  مردم چشمان او را در پيش پس»كفر  زمامداران «گفتند»

 عبرت رويداد درس و از اين وي مجازات در صحنه «حاضر باشند آنانكه 

را گرد  است: مردم ننگرد. يا مراد اين چپ انبت سويبه بگيرند تا ديگر كسی

و با  وي باشد عليه حجتی شهادت دهند تا اين شهادت ابراهيمعليه  آوريد كه

 توجيه شود، نزد مردممی گرفته وي در قبال كه تصميمی ، آنحجت اين اتمام

 بود تا در يك هدفی چنين دنبالنيز دقيقا به ابراهيمباشد. البته شده 

در  حتی را كه جانبی بتان در پرستش شانو كودنی، جهل بزرگ ايگردهمايی

 سازد. توانا نيستند، نمايان از خود هم زيان دفع

  

 ( قاَلَ بلَْ فَعلَهَُ كَبِیرُهُمْ هَذا62َقاَلوُا أأَنَْتَ فَعلَْتَ هَذاَ بِآلَِهَتِناَ ياَ إِبْرَاهِیمُ )

 ( 63فاَسْألَوُهُمْ إنِْ كَانوُا ينَْطِقوُنَ )

او را احضار كردند:  كه، بعد از آنابراهيم به كفر خطاب زمامداران «گفتند»

در  ابراهيم «؟ گفتابراهيم اي كار را كردي ما اين آيا تو با معبودان»

 ! بلكهنه»بود:  ستهرا نشک آن كرد كهمی اشاره بزرگتري بت سويبه كهحالی

 بزرگ بت را به بتان كار شکستن ابراهيم «است كرده بزرگترشان را همينآن

 تا بدين خواست ديد پسرا می وي براي بسيار زياد آنان داد زيرا تعظيمنسبت 

اگر  ، از آنها بپرسيدپس»گفت:  گاهدهد آن نشان آنان او را به درماندگیوسيله 

 و بيان نطق صاحب هستند كه از كسانی يعنی: اگر بتانتان «گويندميسخن 
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شود می گفته آنان به را كه توانايند و اگر آنچه گفتن باشند و بر سخنمی

را  زمينه ، ابراهيمگونهتوانند بفهمند، بفرماييد از خود آنها بپرسيد! بدين می

آنها  زيرا وقتی ساخت آماده آيينشان بر بطلان حجت بزرگترين ارائه براي

 گويد: پسمی در پاسخشان درنگبگويند، او بی توانند سخننمی بتان بگويند كه

عاجزند؟ لذا  هم و بيان از نطق حتی پردازيد كهمیآنهايی  پرستش به چگونه

از  محاجه طريق به نفی اين بلکه كار از خود نبود آننفی  ابراهيم حقيقی هدف

باشد؛ می معمول حجت در بيان كه مجاز است از باب شيوه صادر شد و اين وي

 دارد از شما بپرسد كه خط بدي كه باشيد و رفيقتاناگر شما زيبانويس  كهچنان

!! مراد شما از ايتو نوشته ! بلکهايد؟ و شما بگوييد: نهخط را شما نوشته آيا اين

 حالو در عين طنز و استهزاء است نوعی بلکهنيست  گفتندروغ  سخن اين

 ايد.را نوشته خود شما آن كهبر اين است تأييدي

  

 (64فَرَجَعوُا إلِىَ أنَْفسُِهِمْ فقَاَلوُا إِنَّكُمْ أنَْتمُُ الظَّالِمُونَ )

ديگر بسان يك سويخود آمدند و به ر بهيعنی: كفا «كردند خود رجوع به پس»

شود، نگريستند می و مبهوت و كاملا مسکوت درمانده از حجت كه كسی نگرش

از خود  زيان متجاوز و دفع بر دفع هر كس بردند كهپی  حقيقت اين زيرا به

را  بتان اين باشد، آخر ابراهيم سزاوار پرستش كه است باشد، محال ناتوان

 گزندي و هيچ است ما ايستاده رودرروي و جرأت قدرت و باز در كمال شکسته

بر  «شما ستمكاريد ديگر گفتند: درحقيقتبا يك پس»! است نرسيدهوي  به هم

 كه كسی اين ، نهو ناتوان جانبی جمادات اين با پرستش خويشخويشتن 
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نتواند تبر  كه ايد زيرا كسیگذاشته نام شما آنها را خدايان هك استبتانی  شکننده

 كند؟! خود ضرر را دفع تواند از پرستشگرانمی كند، چگونهرا از خود دفع 

  

 ( 61ثمَُّ نكُِسُوا عَلىَ رُءُوسِهِمْ لَقدَْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلََّءِ يَنْطِقوُنَ )

و عناد  جهل همان عنی: باز بهي «نگونسار شدند خويش بر سرهاي سپس»

اينها سخن  كه دانيمي تو خوب»گفتند:  ابراهيم بازگشتند و به خويش ديرين

 ؟.بپرسيم از آنان كه خواهیاز ما می چگونه پس «گويندنمي

  

كُ  ِ مَا لََّ ينَْفَعكُُمْ شَیْئاً وَلََّ يَضُرُّ  ( 66مْ )قاَلَ أفََتعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

آيا  پس»كردند:  اعتراف خويش عجز بتان به كه، بعد از آنابراهيم «گفت»

شما  به سود و زياني هيچ پرستيد كهرا مي خداوند چيزي جايبه

 «.رساند؟نمي

  

ِ أفَلَََ تعَْقِلوُنَ ) ٍ لَكُمْ وَلِمَا تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللََّّ  (67أفُ 

 افكند. آري می و استهزا دلالت بر دلتنگی كه است ف: فرياديا «بر شما اف»

بر  و شرمساري و گنديدگی حقارت «پرستيدغير از خدا مي و بر آنچه»بر شما 

 پی كارتان اين و زشتی قبح تا به «انديشيدمگر نمي»شما باد!  شما و بر بتان

 بريد؟

ستم  منطق عاجز شدند، به جواب از دادن و درمانده حجت در ميدان چون پس

 است: و مکانی در هر زمان ستمگران شيوه آوردند و اين روي و ارعاب

  

قوُهُ وَانْصُرُوا آلَِهَتكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ فاَعِلِینَ )  (68قاَلوُا حَر ِ
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فتند تا گ آن را براي سخن اين «بسوزانيد»را  يعنی: ابراهيم «گفتند: او را»

 و خدايان»دهند  باشد، نشان كه را از هر طريقی بر ابراهيم غلبه به تمايلشان

 است كرده كاريچنين با آنان كه از ابراهيم گرفتن با انتقام «دهيد خودرا نصرت

 .بتانتان به دادنرا در ياري  كاري «ايداگركننده»

مشغول  ماه يك مدت به كهكردند چندان جمع يبسيار هيزم آنان كه است نقل

داشت هولناكی  هاي شراره كه عظيم آتشی بودند، سپس هيزم آوريجمع

 ابراهيم گاهبود آن نشده ديده آتش هرگز نظير آن كه ايگونه برافروختند، به

 آتش و او را به گذاشته يقمنجن در كفه فارس نشيناناز باديه مردي اشاره رابه

 الوكيل(. و نعم الله )حسبيافگندند، فرمود: می آتش او را به چون افگندند پس

 كه است آمده صخدا  از رسول ابوهريره روايت به شريف در حديث

السماء واحد  في إنك اللهمشد، گفت:  افگنده در آتش ابراهيم چون»فرمودند: 

در  و من هستی : بار خدايا! تو در آسمانها يگانهواحد أعبدك الأرضنا في وأ

او را  چون كه استشده روايت«. پرستمتو را می كه هستم كسی يگانهزمين 

«. لك لا شريك الملك الحمد ولك لك سبحانك الا انت لا اله»بستند، گفت: می

 است شده روايت بود. همچنين سال شانزده هنگام در آن عمر وي كه است نقل

او  در هوا به افگنند، جبرئيل آتش هوا بلند كردند تا به را بهابراهيم چون كه

از  گفت: پس تو خير! جبرئيل گفت: اما به ؟ ابراهيمداريگفت: آيا حاجتی 

 نمودنم ، مرا از درخواستالمح او به گفت: علم ! ابراهيمبخواهپروردگارت 

 «.كندنياز میبی

  

 ( 69قلُْناَ ياَ ناَرُ كُونيِ بَرْداً وَسَلََمًا عَلىَ إِبْرَاهِیمَ )
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آتش  يعنی: نمروديان «باش سلامتي سرد و مايه ابراهيم ! برايآتش گفتيم: اي»

سرد و  ما بر وي رمانف به افگندند اما آتش را در آن را برافروختند و ابراهيم

 اين چون كه استشده  نرسانيد. روايت وي به آسيبی شد و هيچ سلامتیمايه 

شد.  خاموش كهنماند مگر اين باقی در زمين آتشی صادر شد، هيچ الهی فرمان

 است آمده صخدا  الله عنها از رسولرضی عائشه روايت به شريف در حديث

 زمين در روي ايخزنده شد، هيچ افگنده در آتش ابراهيم وقتی»رمودند: ف كه

را بر ابراهيم  آتش كه كرد، بجز مارمولكمی را خاموش آتش كهنبود مگر اين

ما را  صخدا  رسول روي افزايد: از اينالله عنها میرضی ، عائشه«دميدمی

 ابوهريره روايت به شريف در حديث چناندستور دادند. هم مارمولك كشتنبه

 خود هيچ حيات در تمام ابراهيم»فرمودند:  كه است آمده صخدا  از رسول

گفته  اين بود. يکی خدا در راه آن هر سه مورد كه مگر در سه نگفت دروغی

برود(:  جشنشان هب از او خواستند تا با آنان ، وقتیمشركش قوم به )خطاب وي

او بيمار نبود.  كه( درحالیكنم شركت تانبا شما در جشن توانم)و نمی بيمارممن

 خواهر من ستمگر( بگو كه پادشاه آن همسرش: )به ساره به وي سخن ايندوم 

 كه بزرگتر بوده بت آن بلکه امرا نشکسته بتان وي: من سخن اين ومو س .5هستی

 «.استديگر را شکسته بتان

                                                 

ستمگر فرود آمد، در  از حكام يكي سرزمين خود، به هجرت در راه ابراهيم چون كه است روايت 5 
و او با  فرود آمده روزگار در سرزمينت زن گر خبر داد كه: زيباترينستم حاكم آن به آنجا كسي

 با تو چه زن اين پرسيد كه فرستاد و از وي ابراهيم دنبالبه  حاكم آن ! پساست همراه مردي

بار اما هر  گرفت را از وي ستمگر ساره آن ! پساست گفت: او خواهر من دارد؟ ابراهيم نسبتي
بود  كنيز وي برساند لذا ناگزير هاجر را كه دست وي به را كرد، نتوانست وي قصد تجاوز به كه

 كرد. بخشيد و آزادش ساره نيز به
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به بود كه « معاريض» جا از بابدر هر سه ابراهيم گويند: سخنمی مفسران

گريزگاهی  اند، معاريضفرموده صخدا  رسول كهو چنان داشت محملی نوعی

 .است يیاز دروغگو

  

 ( 70وَأرََادوُا بهِِ كَیْداً فَجَعلَْناَهُمُ الْْخَْسَرِينَ )

را  آنان ولي» در آتش با سوزاندنش «بزنند او نيرنگي و خواستند به»

 «.گردانيديم»آنها  ترينو پست ترينيعنی: مغلوب« مردم كارترينزيان

  

یْناَهُ وَلوُطًا إلِىَ الْْرَْضِ ا  ( 75لَّتيِ باَرَكْناَ فِیهَا لِلْعاَلمَِینَ )وَنَجَّ

از  سلامت او را به كه، بعد از آنعراق از سرزمين «و او و لوط را رهانيديم»

 بركت در آن جهانيان براي كه سرزميني آن سويبه» آورديم بيرون آتش

از  و هم مادي جهت از هم كه ، سرزمينیاست المقدسبيت سرزمين كه «نهاديم

بسيار  است ، سرزمينیسرزمين زيرا آن است پربركت يعنی ، مباركمعنويجهت 

 روياز آن  بسيار همچنين ها و محصولاتجويبارها و ميوه حاصلخيز و داراي

را از آنجا  ‡اكثر انبيا باشد و خداوند متعالمی ‡مهد انبيا كه است مبارك

، از است و دنيوي دينی و خيرات بنياد كمالات كه هايشانو شريعت برانگيخته

 .استمنتشر شده جهان آنجا در تمام

جهت  ذكر كرد، به هردو را باهم و خداوند است ابراهيم لوط برادرزاده

 شدن هر دو در مبعوث از اشتراك عبارت كه آنان معنوي و قرابت نسبی قرابت

 .است نبوتبه

  

 (72وَوَهَبْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ ناَفلِةًَ وَكُلَا جَعلَْناَ صَالِحِینَ )
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كرده  درخواست از خدا فرزندي زيرا ابراهيم «را بخشيديم او اسحاق و به»

 ابراهيم كه بر آنچه افزون نعمتی عنوان به نافله: يعنی «را نافله و يعقوب»بود 

يعنی:  «قرار داديم را از صالحان و هريك» او بخشيديم بود، به كرده درخواست

 به كننده، عملرا صالح ‡و يعقوب ، لوط، اسحاقچهار تن: ابراهيم از آن هريك

 .گردانيديم وي معصيت و فروگذارنده خدا طاعت

  

ةً يَهْدوُنَ بأِمَْرِناَ لََةِ وَإِيتاَءَ  وَجَعلَْناَهُمْ أئَمَِّ وَأوَْحَیْناَ إلَِیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقاَمَ الصَّ

كَاةِ وَكَانوُا لَناَ عَابدِِينَ )  ( 73الزَّ

 يعنی: آنان «كردندمي ما هدايت فرمان به كه قرار داديم را پيشواياني و آنان»

 وحيی وسيلهـ به عبادات و و طاعات نيك در كارهاي كه گردانيديم را رؤسايی

سويشان و به»گرفتند قرار می ـ مورد اقتدا و پيروي كرديممی نازل بر آنانكه 

 نماز و دادن و برپاداشتن» صالح اعمال يعنی: تمام «نيك كارهاي دادنانجام 

 دهنده انجام يعنی: ايشان «ما بودند كنندهعبادت و آنان كرديم را وحي زكات

 هر چيزي كنندهو ترك داديمدستور می را بدان ما ايشان بودند كه هر چيزي

و با  بودند وارسته يکتاپرستانی زيرا ايشان كرديممی نهی را از آن ايشان بودند كه

بعد از نجات  ابراهيم براي الهی جزو بخششهاي ها همه! اين. آرياخلاص

 بود. ز آتشا وي دادن

  

یْناَهُ مِنَ الْقرَْيةَِ الَّتيِ كَانتَْ تعَْمَلُ الْخَباَئثَِ إِنَّهُمْ  وَلوُطًا آتَیَْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّ

 (74كَانوُا قَوْمَ سَوْءٍ فاَسِقِینَ )

 امر دين و علم: شناخت حکم: نبوت «عطا كرديم و علم لوط حكم و به»

 حق بر مبناي در دعاوي و دادرسی از داوري است ، عبارتکمقولی: ح. بهاست
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 چنان آن يعنی: مردم «كردمي ناپاك كارهايي كه شهري و او را از آن»و عدل 

 آن قبلا بيان كهچنان است« سدوم»مراد شهر  «داديم نجات»كردند میكارهايی 

لواط و  از عمل ، عبارتشهر سدوم مردم پليدكاري كه است . گفتنیگذشت

 «بودند فاسقي قوم آنان كه راستيبه»بود  در مجالس باد شکم كردنخالی 

 بودند. رفته بيرون الله و فرمانبردارياز طاعت  فاسقين: يعنی

  

الِحِینَ )  ( 71وَأدَْخَلْناَهُ فيِ رَحْمَتِناَ إنَِّهُ مِنَ الصَّ

 ، يا در بهشتخويش رحمت يعنی: در اهل «خويش تو او را در رحم»

 برايشان بود كه يعنی: او از شايستگانی «بود زيرا او از صالحان كرديمداخل »

 .است شده فرستاده نيکو پيش هايما خصلت از جانب

 شد. عنايت لوط به بود كه چهار نعمت ها در مجموعاين پس

  

یْناَهُ وَأهَْلهَُ مِنَ الْكَرْبِ الْعظَِیمِ )وَنوُحًا إذِْ نَ   ( 76ادىَ مِنْ قبَْلُ فاَسْتجََبْناَ لهَُ فَنجََّ

ندا » گذشت ذكرشان كه انبيايی گروه «از اين پيش كه گاهآن را ياد كن و نوح»

 ما او را اجابت پس»را نابود كند  قومش تا ستمگران الهی بارگاه به «كرد

يعنی: از  «رهانيديم بزرگ از اندوه و او را با اهلش» در دعا و ندايش «ديمكر

 از اعضاي . مراد از اهلش: مؤمنانطغيان اهل و از تکذيببا طوفان  شدنغرق 

داد و  نجات را در كشتی و ايشان نوح متعال خداي اند كهوي و كسان خانواده

 .است و مابعد آن( نيز آمده 67 )آيه هود در سوره داستانشان

  

وَنَصَرْناَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتنِاَ إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْمَ سَوْءٍ فأَغَْرَقْناَهُمْ 

 ( 77أجَْمَعِینَ )
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را  يعنی: نوح «داديم شمردند، نصرت ما را دروغ آيات كه و او را بر قومي»

برسانند،  او آزار و آسيبی به انگارش دروغ قوم كهو او را از اين ديمكر حمايت

و  «كرديم را غرق آنان همه بودند پس بدي قوم آنان چراكه» باز داشتيم

 سببرا به و مرد و زنشان و كوچك بزرگ بلکه نگذاشتيم را باقی از آنان احدي

 .نموديم غرق بر گناه اصرار و پافشاريشان

  

وَداَوُودَ وَسُلَیْمَانَ إذِْ يحَْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ إذِْ نَفشََتْ فِیهِ غَنمَُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ 

 ( 78شَاهِدِينَ )

 آن درباره كه هنگامي»را  يعنی: داستانشان «را ياد كن و داوود و سليمان»

 هنگام شب چون»بود  كشتزار، يا تاكستانی نزمي كه «كردندمي كشتزار داوري

 از آغل گوسفندان هنگام يعنی: شب «بودند چريده در آن قوميگوسفندان 

 را خوردند و تلف آن و ميوه ، كشتشده پراكنده زمين و در آن خود برآمده

ما شاهد  و» است چوپان بدون در شب گوسفندان شدن كردند. نفش: پراكنده

داوود و سليمان عليهماالسلام  و داوري يعنی: ما شاهد حکم «بوديمآنان  داوري

دو آن ، يعنی: ما حاضر و ناظر حکماست« حاضرين»شاهدين:  . معنیبوديم

 .بوديم

  

رْناَ مَعَ داَوُودَ  مْناَهَا سُلَیْمَانَ وَكُلَا آتَیَْناَ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّ الْجِباَلَ يسَُب حِْنَ  فَفَهَّ

 ( 79وَالطَّیْرَ وَكُنَّا فاَعِلِینَ )

كشتزار كنند كه: مالك می نقل مفسران «فهمانيديم سليمان را به داوري آن پس»

كشتزار در  نزد داوود آمدند، مالك و مرافعه دعوي به گوسفندانی و مالك

 كشتزار من به زده بيرون از آغل اهآقا شبانگ اين خود گفت: گوسفندان شکايت
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در داوري  نگذاشتند. داوود باقی چيزي از آن ساخته را تلف درآمدند و آن

كرد  حکم اششدهتلف  كشت در عوض وي به گوسفندان آن دادن آنها به ميان

ـ و در  حاضر بود گفت در صحنه كه . سليمانتوست از آن وگفت: گوسفندان

كرد؟  شود حکمنمی ـ آيا غير از اين بيشتر نداشت سال يازده هنگام آن

مند شود آنها بهره را ببرد و از شير و منافع گوسفندان تاكستان مالك كهسان بدين

 مانند همانرا به تاكستان شود تا چون گمارده زمين بر آن گوسفندانو مالك 

او گوسفندانش را بدو  گاهرساند آن سامان اند بهچريده در آن دانگوسفن كه شبی

 است همان گفت: حکم او بازگرداند؟ داوود را به نيز تاكستانشان بدهد و وي

هر دو  حکم . البتهاجرا گذاشت را به سليمان داوري ! لذا اينتو كردي كه

 آيه اگر اين»است: گفته  بصري حسن جهت بود، از اين اجتهادشانبرمبناي 

 سليمان تعالی حق پس«. ديدممی را در هلاكت قضات تمام بود، قطعا مننمی

خاطر را نيز به ستود و داوود در اجتهادش صواب حکم به را در رسيدن

 معذور شمرد. اجتهادش

ما ـ  زيرا در شريعت است ما منسوخ در شريعت هردو حکم كه ذكر است شايان

كه:  است اين ـ حکم آمده صخدا  از رسول براء شريف در حديث كهچنان

كنند تا وارد  و نگهداري آنها را نگهبانی هنگام، شبو چهارپايان دام بايد مالکان

 باغها و كشتزارها بايد در ظرف نشوند و مقابلتا مالکان مردم و زراعتزمين 

 كه هر چه كنند. پس و نگهداري خود را نگهبانی و باغهاي روز، زراعت

 مالکان بر عهده آن خسارت و جبران كردند، ضمان تلف درشب چهارپايان

 تلف شانو زراعت از زمين كه است چيزي مقدار آن به ضمان و اين آنهاست

 به چهارپايان رساندنـ اما آسيب  آن قيمتو يا  جنس رد عين ـ يا به استشده 
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 . ولیجمهور علماء است رأي اين ندارد كه درروز، ضمانی مردم و زرع كشت

در  چهارپايان از سوي و كشت زرع كردنتلف  كه استاين :ابوحنيفه رأي

 فرموده اين دليلآنها نباشد، به همراه يا چوپان نگهبانضمان ندارد كه  صورتی

 تاوانكنند، هدر و بی تلف چهارپايان العجماء جبار: آنچهجرح : »صخدا  رسول

 «.است

از داوود و  هريك يعنی: به «عطا كرديم و دانش دو حكمت از آن هريك و به»

 كه سليمان فقط به ، نهبسيار عطا كرديم و دانشی عليهماالسلام حکمت سليمان

 علم به تا نسبت است آن براي قيد بيانی بود. اين و درست صوابداوريش 

ها را با داوود كوه و مسخر گردانيديم»نرود.  قصور و كوتاهیگمان  داوود

 ، كوهها نيز با ويگفتمی تسبيح داوود يعنی: چون «گفتندمي با او تسبيح كه

تا  را نيز مسخر گردانيديم يعنی: پرندگان« را نيز و پرندگان»گفتند می تسبيح

 . نقلداشت بسيار زيبا و دلکشی صداي گويند زيرا داوودبا او تسبيح  همراه

خدا  رسول ، روزيداشت بسيار دلکشی نيز صوت اشعري ابوموسی كه است

 بود. پس آنقر تلاوت او مشغول كهگذشتند درحالیمی وي از كنار خانه ص

از  او مزماري همانا به»فرمودند:  گاهفرادادند آن گوشوي قرائت ايستادند و به

 صخدا  رسول شد كه آگاه ابوموسی بعد از آن«. استشده  مزامير داوود داده

شما  كه دانستماگر می»آمد و گفت:  اند لذا نزد ايشانفراداده گوشوي  قرائت به

 و صدايم آراستمشما می خود را براي دهيد، صدايفرامی گوش من قرائت به

 «.شدشنيديد نيز مینيکوتر از آنچه 

شد؛ از  بيان كه بوديم كاري دهندهيعنی: ما انجام «كار بوديم اين و ما كننده»

هر دو  انداوود و سليم به و دانش حکمت ، دادنسليمان به صواب حکم تفهيم
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امور نزد  اين با داوود، هرچند كه همراه كوهها و پرندگان واداشتن تسبيحوبه

، است قضاوت حکم مربوط به كه آيه اين مناسبت. و بهبرانگيز است شما تعجب

، قاض القضاة ثلاثة»فرمودند:  كه كنيممی را نقل صخدا  رسول شريف حديث

 حكم ورجل الجنة فهو في به وقضي الحق علم النار: رجل في يانالجنة وقاضفي 

: النار فهو في بخلافه وقضي الحق علم النار ورجلفهو في  جهل علي الناسبين 

در دوزخ:  و دو گروه است در بهشت از آنان گروه گروهند: يكبر سه  قضات

كند، در می حکم حق و او به را داده حق ماو عل به عزوجلخداي  كه مردي

 است ، در دوزخكرده حکم جهل بر مبناي مردم در ميانكه  . مردياست بهشت

 ، او نيز در دوزخاستكرده  حکم آن اما برخلاف را دانسته حق كه و مردي

 «.است

  

 ( 80كُمْ مِنْ بأَسِْكُمْ فَهَلْ أنَْتمُْ شَاكِرُونَ )وَعَلَّمْناَهُ صَنْعةََ لَبوُسٍ لَكُمْ لِتحُْصِنَ 

را  زره كه است كسی اولين داوود «را آموختيم سازيزره داوود فن و به»

 «كارزارتان شما را از زيان» زره لباس «تا». است . لبوس: زرهاست ساخته

آيا  حفظ كند. پس»؛ دنتانبر ب سلاح ، يا از فرودآمدنجنگتان يعنی: از آسيب

 ؟ايمنموده شما ارزانی ما به را كه نعمتی اين «شما شكرگزار هستيد

 رسول صنعتگر نيز بود همچنين داوود كه است ما خبر داده به ، قرآنگونهبدين

خورد مینان  خويش رنج دست داوود از حاصل اند كهما خبر داده به صخدا 

 ، ملاحظهكنيم توجه ‡انبيا سرگذشت ! اگر به. آريهاست كسب ، بهتريناين كه

نجار،  كشاورز بود، نوح اند. مثلا آدمو كار بوده كسب اهل ايشان كه نماييممی

كار  كه استبر آن  دليل يا سقا... و اين دباغ خياط، طالوت و لقمان ادريس
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كار و  ؛ درفضيلتاست . گفتنیاستبوده  ‡و صالحان انبيا و سنت ، روشكردن

 .است آمده بسياري كارگر احاديث

  

يحَ عَاصِفةًَ تجَْرِي بأِمَْرِهِ إلِىَ الْْرَْضِ الَّتيِ باَرَكْناَ فیِهَا وَكُنَّا بكِلُ ِ  وَلِسُلَیْمَانَ الر ِ

 (85شَيْءٍ عَالِمِینَ )

به  كه»را  يعنی: تندباد توفانی «اد را تندروب سليمان براي» مسخر ساختيم «و»

 «يافتمي ، جريانبوديم نهاده بركت در آن كه سرزميني سوياو به فرمان

را با  و نبوت پادشاهی پس «هر چيز دانا بوديم و ما به» است شاممراد سرزمين 

 بر حکمت مبتنی بخشايش اين كه داديم سليمان به روي از آن قدرت همهآن 

شکرگزار  و او و قومش است آن او شايسته كه دانستيمبود و می و مصلحت

 ما هستند. نعمتهاي

« باد نرم» ديگر به در جايی سليمان براي شده باد رام همين كه شويميادآور می

اختيار  باد به نآ كه است اين آن در وصف تنوع ، دليلاست شده وصف

 نرم گاهی وي خواسته بود لذا طبق وي و خواست و زير فرمان سليمان

 چوبی تخت اند كه: سليمانكرده نقل . مفسرانتند و توفانی وزيد و گاهیمی

، اسبان ؛ چونداريامور مملکت مايحتاج همه كه داشت و عريضی بسيار بزرگ

داد می باد فرمان او به گاهشدند آنمی قرار داده بر آن ا و لشکريانه، خيمهشتران

داد می او فرمان كه و در هر جايی داشتهوا برمی را به را بردارد و باد آن آن كه

 بر اين با بالهايشان او در مسير راه فرمان نيز به . پرندگانگذاشتمی بر زمين

بشر با  را كه بزرگ فضاپيماي آن افگندند تا سرنشينانمی سايه روان تخت

و  حجم بدان ايهوايی سفينه ساختن خود هرگز قادر به مصنوعی ابزارهاي

 دارند. نگاه ، از گزند گرما مصوننيست كيفيت
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 ششصد هزار صندلی روان تخت در آن سليمان براي»گويد: می جبير سعيدبن

 نشستند و در پشتمی انسی مؤمنان وي نزديك اول در صف شد كهمی هگذاشت

 سايه برآنان داد كهمی فرمان پرندگان به سليمان گاهآن جنی سر آنها مؤمنان

 آنجا كه را بردارد و به بزرگ مجمع اين داد كهمی باد فرمانبه افگنند سپس

 «.كردمی نينببرد و باد چ خواستاومی

  

وَمِنَ الشَّیاَطِینِ مَنْ يغَوُصُونَ لهَُ وَيَعْمَلوُنَ عَمَلًَ دوُنَ ذلَِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافظِِینَ 

(82 ) 

 كه»را  ، گروهیيعنی: از ديوان «از شياطين» سليمان براي مسخر ساختيم «و»

، از دريا خواستمی او را كه در درياها و آنچه «كردندمي او غواصي براي

مرواريد، در دريا  آوردن بيرون براي كه است آوردند. غواص: كسیمی بيرون

 چون «دادندمي انجام هم غير از آن كارهايي» ديوان آن «و»رود فرو می

 كه از اموري غير آن دادن ها، شهرها، قصرها و انجاممحرابها، مجسمهساختن 

در  باشد: ديوان مراد اين كه است . نيز محتملگماشتمی ا را بدانآنه سليمان

انجام  را در زير آب مورد نظرش كارهاي سليمان و براي كرده دريا غواصی

ديوان  آن كارهاي دارنده و نگه يعنی: مراقب «بوديم آنان و ما نگهبان»دادند می

سرباز  سليمان فرمانهاي دادن تا نگريزند، يا از انجام بوديم ، يا نگهبانشانبوديم

 نزنند.

  

احِمِینَ )  (83وَأيَُّوبَ إذِْ ناَدىَ رَبَّهُ أنَ يِ مَسَّنيَِ الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ

از  مادرش كه است الهی از پيامبران فرزند انوص ايوب «را ايوب و ياد كن»

 زيستمی« ادوم»يا بلاد « سعير» از كوه« عوص» ر سرزمينبود، او د لوط نسل
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در  وي شد. نام درازا كشيد، بر او عارض به سال چندين كه ايطولانی و بيماري

 پروردگار خويش جناب به كه هنگامي» است چهار بار ذكر شده كريم قرآن

نابودي  ، بهدر بدنم سختی ريبيما و به «استرسيده  مرا آسيب ندا كرد كه

او را به  عزوجل ! خداي. آرياممبتلا گشته و ثروتم مال رفتنو ازبين امخانواده

 بر سرشان خانه كه سانقرارداد، بدين مورد آزمايش فرزندانش بردناز بين 

 كه بسيار داشت و ثروتی مال ايوب مردند. همچنان شد و همهويران 

 اين و او با صبوري گرفت را نيز از وي و ثروتش ابتلا، مال درآن خداوند

 ترينمهربان و تويي»ندا افزود:  آن كرد و ضمن را تحمل الهی ابتلاهاي

 .نيازمندم و مهر تو سخترحمت  به و من «مهربانان

 خبر داد: وي دعاي از اجابت عزوجل خداي سپس

  

اسْتجََبْناَ لهَُ فَكَشَفْناَ مَا بهِِ مِنْ ضُر ٍ وَآتَیَْناَهُ أهَْلهَُ وَمِثلَْهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا فَ 

 ( 84وَذِكْرَى لِلْعاَبدِِينَ )

بود، برطرف او رسيده به را كه و رنجي نموديم او را اجابت دعاي پس»

از  ايوب گويند: بيماريمی . مفسرانكرديم يترا شفا عنا يعنی: بيماريش «كرديم

معصومند  هايیبيماري چنين از ابتلا به ‡انگيز نبود زيرا انبيانفرت بيماريهاي

 قولی: خداي به «او عطا كرديم به با آنان را همراه و همانندشان اشوخانواده»

 اعضاي زيرا تمام تساخ زنده را برايش اشرفته از دست كسانعزوجل 

چشم  را در كمتر از يك همه عزوجل بودند و خدايمرده  بجز زنش اشخانواده

ديگر مراد  قولیداد. به وي را نيز در دنيا به كرد و مانند آنانزنده  زدنی همبه 

 وي ايبود، از نو بر را ميرانده آنان عزوجل خداي كه است: دو برابر كسانی اين
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اينها  «تا» نساخت را زنده مردگان آن تفسير، خداوند بنابراينمتولد شدند پس 

 كه خاطر آن ، بهوي داديم را به همه اين باشد. يعنی «ما از جانب رحمتي» همه

نيز بايد  ايشان كه «باشد پيشگانعبادت براي و تا پندي» بوديممهربان  بر وي

 آمده شريف صبور بود. در حديث ايوب كهكنند چنانپيشه  شکيبايیصبر و 

 علي الرجل ، يبتليفالأمثل الأمثل ثم الصالحون بلاء الأنبياء ثم أشد الناس»است: 

اند،  ‡در ابتلا انبيا مردم ترين: سختصلبا اشتد بلائهدينه  في كان ، فإندينه حسب

مورد ابتلا  مرتبهبه مرتبه  خويش دين برحسب شخصس و سپ صالحان سپس

تر سخت بود، ابتلايش و صلابتی استواري وي اگر در دين گيرد پسقرار می

 «.است

  

ابرِِينَ )  ( 81وَإسِْمَاعِیلَ وَإدِْرِيسَ وَذاَ الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّ

پيامبر نبود  قولی: ذوالکفل هب «را ياد كن و ذوالكفل و ادريس و اسماعيل»

كرد و  توبه كرد پسپرهيز نمی معصيتی از هيچ بود كه اسرائيلاز بنی مردي بلکه

 او پيامبر بود و اين از علما بر آنند كه بر او آمرزيد. اما گروهی عزوجل خداي

 ‡انبيا داستانهاي پيرامون كه آيات از سياق»گويد: كثير می. ابنتر استراجحقول 

مجاهد «. . والله اعلماست پيامبر بوده هم ذوالکفل آيد كهبر می ، چنيناست

 و در ميانشان نموده قيام امور قومش به شد كه آن متکفل ذوالکفل»گويد: می

 گروه از اين «هريك»«. ناميدند او را ذوالکفل جهت كند، از اين حکم عدالتبه

 مکلف را بدان ايشان عزوجل خداي كه آنچه در انجام «بودند از صابران»

 بود.ساخته 

  

الِحِینَ )  ( 86وَأدَْخَلْناَهُمْ فيِ رَحْمَتِناَ إنَِّهُمْ مِنَ الصَّ
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خود  يا در نبوت يعنی: در بهشت «نموديم خود داخل را در رحمت و آنان»

 فساد، صفاي هايناخالصی رسوب كه «ندبود از صالحان همانا ايشان»

 بودند. ها معصومناخالصی از آن آلود چراكهرا نمی صلاحشان

  

وَذاَ النُّونِ إذِْ ذهََبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فنَاَدىَ فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لََّ إلِهََ 

 (87مِنَ الظَّالِمِینَ ) إِلََّّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِ ِي كُنْتُ 

. است ماهی معنی به« نون»را زيرا  ماهی يعنی: صاحب «را ياد كن و ذوالنون»

 شده فرستاده موصل از سرزمين نينوي مردم سويبه كه است متی بناو يونس

در  خاطر پروردگار خويشيعنی: او به« رفت خشمگينانه كه گاهآن»بود 

 بيرون از ميانشان آورند، خشمگينانهنمی او ايمان به چرا قومش كهاينبه اضاعتر

و »ماند می پروردگار باقی كرد و منتظر اذنمی او بايد شکيبايی كه، درحالیرفت

و مانع  از راهش وي با بازداشتن «نگيريم تنگ ما هرگز بر وي كهپنداشت 

؛ با گيريمنمی تنگ هرگز بر وي كه . يا پنداشتاشستهخوااز اجراي وي شدن

 .ماهیدر شکم  وي فروبردن

 رود، به بيرون قومش از ميان خواستمی ذوالنون كه هنگامی»گويد: كثير میابن

عذاب  روز بر آنان از سه بر عناد پس اصرارشان دليل به هشدار داد كه قومش

پيامبر دروغ  گرفتند زيرا دانستند كه را جدي تهديد وي قومش شود.می نازل

 كوچك و همه و چهارپايان با كودكان صحرا برداشته سر به گاهگويد آننمی

شور  افگنده جدايی و كودكان مادران رفتند و ميان از شهر بيرون خويش وبزرگ

 عزوجل خداي نمودند پس تضرع تبرداشتند و سخ آسمان به و زاري و ولوله

ديگر،  سوي كرد. اما از آن برطرف را از آنان كرد و عذاب بر آنها رحم

 تلاطم به راه در ميان سوار شد، كشتی ايدر كشتی و با گروهی رفتيونس
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 شوند لذا براي غرق همه ترسيدند كه از آن نشينانگرفتار آمد و كشتی امواج

دريا افگنند،  خود را به از ميان تن گرفتند تا يك تصميم باركشتی كردنسبك 

 برآمد اما او را نيفگندند، بار ديگر قرعه يونس نامبه انداختند، قرعه قرعه

دريا ابا  او به بار نيز از انداختنبرآمد اما اين يونس نامبه انداختند، باز هم

 هنگام برآمد، در اين يونس نام به انداختند، باز همرعه ق كردند، بار سوم

 گاهدريا افگند آن خود را به كرده بيرون از تن وجامه خود برخاست يونس

 «.را فرستاد تا او را فرو بلعد... ايالجثهعظيمماهی  عزوجل خداي

 دريا و تاريکی ، تاريکیبش تاريکی «هاتاريكي در دل پس»ماجرا:  ادامه اينك

، جز تو نيست معبودي»بارالها!  «كه»سخنش:  با اين «ندا در داد» ماهی شکم

امتم  از ميان رفتن در بيرون «بودم از ستمكاران من كه راستي تو، به منزهي

 ايو توبه بر قصورش از يونس است اعترافی تو. اين يا فرمان اجازه بدون

 كه نيست گرفتاري شخص هيچ»است:  آمده شريف . در حديثاز لغزششاست 

 كهدعا كند مگر اين (لََّ إلِهََ إِلََّّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِ يِ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ) دعا:اين به

 «.شودمیاو اجابت  براي

  

یْناَهُ مِنَ الْغَم ِ   ( 88وَكَذلَِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِینَ ) فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَنجََّ

 آوردنشبا بيرون  «داديم نجات و او را از غم كرديم او را اجابت دعاي پس»

 كه استافگند. آمده  ساحل پروردگار او را به فرمان به زيرا ماهی ماهی از شکم

را  و مؤمنان»ماند  قیبا ماهی روز در شکم روز، يا چهل ، يا سهساعت او سه

را از  آنان كنند. يعنی ما استغاثه سويبه كه گاهآن «دهيممي نجات چنيناين

 سبب اند و بهفرستاده پيش كه نيکی اعمال سبب، بهرهانيممی و پريشانیاندوه 

 : افگندنگويندمی . مفسرانايمكرده آماده خويش از رحمت برايشانكه  آنچه
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 وي و تنبيه تعليم و براي لغزش از آن وي پاكسازي براي ماهی درشکم يونس

 شود.نمی نازل عذاب ‡زيرا بر انبيا وي كردن عذاب براي بود نه

  

ِ لََّ تذَرَْنيِ فَرْداً وَأنَْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ )  (89وَزَكَرِيَّا إذِْ ناَدىَ رَبَّهُ رَب 

پروردگار خود ندا كرد:  جناب به كه ، هنگاميزكريا را ياد كن و»

 من اگر به پس «وارثاني و تو بهترين»فرزند  بدون «پروردگارا! مرا تنها مگذار

 كه دانممی و من ايرا بسنده زيرا تو همه نيست ، باكینکنیعنايت  هم فرزندي

 به كه گزينیرا برمی از بندگانت صالح ما كسانیو حت كنینمیرا ضايع  تو دينت

 كنند. قيام دينت تبليغ

  

فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَوَهَبْناَ لهَُ يَحْیىَ وَأصَْلَحْناَ لهَُ زَوْجَهُ إنَِّهُمْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ 

 (90نَ )الْخَیْرَاتِ وَيدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهَباً وَكَانوُا لَناَ خَاشِعِی

داستان  تفصيل «او بخشيديم را به و يحيي كرديم او را اجابت» دعاي «پس»

يعنی:  «كرديم او شايسته را براي و همسرش» گذشت« مريم» در سوره يحيی

است: زنش  اين معنی قولی. بهكرديم حمل او را زايا و آماده نازا بود پس وي زن

 نيك در كارهاي زيرا آنان» گردانيديم اخلاق او را خوش سبود پ بداخلاق

يعنی: زكريا و  «خواندندمي و بيم رغبت كردند و ما را از رويميشتاب 

و  خوشی شر، در حال خير و دفع طلب عليهماالسلام ما را برايهمسرش

 كردند پسمی ما زاري سويخواندند و بهمی و شدت ، در راحتیناخوشی

 و متضرع يعنی: متواضع «بودند و در برابر ما خاشع»بودند  اجابت سزاوار اين

 بودند. و فروتن
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وَالَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا فَنفَخَْناَ فیِهَا مِنْ رُوحِناَ وَجَعلَْناَهَا وَابْنَهَا آيَةًَ لِلْعاَلمَِینَ 

(95)   

او مريم  «داشتنگاه  خود را پاكدامن هرا ك زن آن» داستان «و ياد كن»

را حفظ  خويش پيچيد و پاكدامنی عفت را به خويش دامن كه است عليهاالسلام

 خويش در او از روح پس»نيازيد  او دست به در حرام بشري كرد و هرگز هيچ

، از وندخدا به عيسی روح دادن. نسبت است عيسی مراد روح «دميديم

 جهانيان براي را آيتي و او و پسرش» است عيسی گراميداشت باب

 و نشانه آيت هردو، يك و عيسی در مريم الهی شگرف و نشانه آيت «گردانيديم

 دنيا آورد. شوهر به را بدون عيسی زيرا مريم است

 اشاره گراميش پيامبران اين یاز زندگ هايیگوشه به خداوند متعال كهبعد از آن

 فرمايد:، میتأكيد نموده در گذر زمان الهی دين نمود، در اينجا بر وحدت

  

ةً وَاحِدةًَ وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُوُنِ ) تكُُمْ أمَُّ  ( 92إنَِّ هَذِهِ أمَُّ

 گروه اين كه امتی گمانيعنی: بی «است يگانه امتي شما كه امت است اين»

نيز  اسلام شما امت كه توحيد است يگانه كنند، امتمی از آنها نمايندگی ‡انبيا

 هايامت زيرا ميان است واحدي شما دين دين هستيد پس منسوب آن به

، در هست كه ، تفاوتیتوحيد نيست در عقيده اختلافی گونه هيچمختلف 

 ، همانا آييندر گذر زمان الهی يگانه ! آيين. آرياست دين شريعتها و فروعات

فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده شريف در حديث كهچناناست  اسلام

: علاة« هستيم علاتی انبيا برادران هاي: ما گروهمعاشر الأنبياء أولاد علات نحن»

مرا  پس پروردگار شما هستم و من»اند مختلف مرد از زنهاييك  فرزندان

 باشد. كه را ـ هر كس غير من مخصوصا، نه «بپرستيد
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 (93وَتقََطَّعوُا أمَْرَهُمْ بیَْنَهُمْ كُلٌّ إلَِیْناَ رَاجِعوُنَ )

 «خويششدند در ميان  متفرق» ‡يعنی: در كار انبيا «امتها در كارشان ولي»

 را در پيشو روشی  راه هر يك گشته پراكنده ‡خود در كار انبيا يعنی: امتها ميان

 اسلامامت  شدند مگر اين تقسيم جداگانه ايو فرقه و گروه بخش گرفتند و به

 به ها در كار ديناست: امت اين را باور دارند. يا معنی ‡انبيا تمام آيين كه

در  ايپراكنده هايمانند قطعه به دين شدند تا بدانجا كه تقسيم مختلف هايفرقه

و  يهودي يکی ، آنموحد است يکیاين  كه بينيمشد لذا می اينجا و آنجا تبديل

و بر  اسلام بر آيين بود كه اين همگان واجب كه، درحالیديگر نصرانیآن 

 از اين يعنی: هريك «گردندما بازمي سويبه هر يك»توحيد پايدار باشند كيش

 آيند؛ با برانگيختهما باز می سويـ به و موحدان گراياناز تفرقه ها ـ اعمگروه

 .دهيمجزا می اعمالشان را در قبال آنان پس ازمرگ پس شدن

 به اسرائيلبنی»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده شريف در حديث

فرقه  شد و فقط يك هلاك از آنان فرقهشدند، هفتاد  متفرق فرقه هفتادويك

هفتاد و  شوند پسمی متفرق هفتاد و دو فرقه به من و قطعا امت يافت نجات

گفتند:  يابد. اصحابمی نجات فرقه شود و فقط يكمی هلاك از آنان فرقهيك 

، ، جماعتعت؟ فرمودند: جمااست ايفرقه چه ناجيه فرقه الله! اينيا رسول

 «.جماعت

  

الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَََ كُفْرَانَ لِسَعْیهِِ وَإِنَّا لهَُ كَاتبِوُنَ )  ( 94فمََنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

را  صالح از اعمال يعنی: چيزي «دهد انجام شايسته از كارهاي هر كس پس»

و ديگر  ، روز آخرت‡، پيامبرانشخدا به «باشد هم و مؤمن»دهد  انجام
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مورد انکار و  يعنی: عملش« نيست او كفراني كوشش براي پس» حق اعتقادات

او  ما براي و هرآينه»شود نمی ضايع گيرد و پاداششقرار نمی ناسپاسی

را دستور  الکاتبينو كرام  كرده را ثبت و تلاشش يعنی: سعی «نويسيممي

 بنويسند. اعمالش در نامه را تا آن دهيممی

  

 (91وَحَرَامٌ عَلىَ قرَْيةٍَ أهَْلكَْناَهَا أنََّهُمْ لََّ يرَْجِعوُنَ )

يعنی: بر  «است حرام باز گشتشان ايمكرده را هلاك آن كه شهري و بر مردم»

 كه است ، غير ممکنايمرا مقدر كرده آنان نابودي كه ايهر شهر و قريهمردم 

 است است: بر آنها حرام اين معنی قولیدنيا بازگردند. به سويبه بعد از هلاكت

 يابند پسنمی توبه امکان آنان برگردند، يعنی اسلام و از كفر به كردهتوبه  كه

 باشند. گريزان ناميمونی فرجام بايد از چنين مردم

  

 (96أجُْوجُ وَهُمْ مِنْ كُل ِ حَدبٍَ يَنْسِلوُنَ )حَتَّى إذِاَ فتُِحَتْ يأَجُْوجُ وَمَ 

سرازير گردند.  مردم سوي و به «شوند گشوده و مأجوج يأجوج كه گاهتا آن»

در  و مأجوج را بنا كرد و يأجوج آن ذوالقرنين كه است سدي مراد گشودن

و  زمين بر مناطق مقو آن و سرازيري برند. يا مراد: هجومسر میبهآن  پشت

 ، كهاست در آنجا مقدر شده نابوديشان كه ، جايیاست شامبر سرزمين  بويژه

ـ  احاديث دهند زيرا از اينمی را ترجيح معنی ، اينباب در اين وارده احاديث

 مأجوجو  يأجوج خروج آيد كهبر نمی معنی ـ اين نمودهكثير آنها را نقل ابن كه

و  يعنی: يأجوج« بشتابند و آنها از هر بلنديي»دارد  ارتباطیسد حسی  انهدام به

 سويبه سرعتآيند و بهمی بيرون از زمين بلندي ومکان از هر تپه مأجوج
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 هاياز نشانه تازند و خروجشانمی ، پيشاستمقدر شده  برايشان كه آنجايی

 .است قيامت

  

قْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فإَِذاَ هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ياَ وَيْلَناَ قدَْ كُنَّا فيِ وَا

 ( 97غَفْلةٍَ مِنْ هَذاَ بلَْ كُنَّا ظَالِمِینَ )

شوند، از بند گشوده  و مأجوج يأجوج يعنی: چون «گردد نزديك حق و وعده»

از علائم  آنان گردد زيرا خروجمی ، نزديكاست تهمانا قيام كه حق وعده

 «شودمي اند، خيرهكفر ورزيده كه كساني ديدگان ناگهان پس» است قيامت

 آورد، چشمانشانمی بر كفار روي كه و هراسی هول شدت سببيعنی: به

 لذا چشمانشان استگرفته  فروشان شود كهمی دوخته دهشتناكیحادثه  سويبه

 روز در غفلت ما از اين بر ما، هرآينه واي اي»گويند: ماند و میبازمیهمچنان 

ما ستمگر  بلكه» نداشتيم آمادگی رستاخيز و حساب و در دنيا براي «بوديم

انقياد  و عدم ‡پيامبران با تکذيب ما در حقيقت بلکه نبوديم! ما غافل نه «بوديم

« غفلت» خود به كردناز وصف  آنان كه است سان. بدينبوديم ، ظالمايشان براي

 نامند.می« ستمگر»و خود را  برگشته

  

ِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَْتمُْ لهََا وَارِدوُنَ )  (98إِنَّكُمْ وَمَا تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

، عبارتند از بتان كه« پرستيديغير از خدا م و آنچه»كفار!  اي «شما درحقيقت»

 «شويدمي و شما وارد آن» انگيز آنو آتش «جهنميد هيزم» و يارانش ابليس

قرار گرفتند اما در  مورد پرستش بجز خدا و عزير و فرشتگان هرچند عيسی

 در )ماتعبدون( براي« ما»اينکه:  دو دليل: يکی نيستند، به داخل آيه اين مضمون
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و  غير آناناند نهمکه ، مشركانآيه اين كه: مخاطباين . دومغيرعقلاء است

 دادند.قرارنمی سبحان خداي را شريك ديگر معبودي بجز بتان مکه مشركان

  

 (99لَوْ كَانَ هَؤُلََّءِ آلَِهَةً مَا وَرَدوُهَا وَكُلٌّ فیِهَا خَالِدوُنَ )

ـ  بتان يعنی: اگر اين «شدندنمي ودند، وارد آنب واقعي اگر اينها خداياني»

دوزخ  بودند، قطعا از ورود بهمی واقعی پنداريد ـ خدايانیشما می كهچنان

واقعی  ، خدايانیشوند بنابراينوارد می دوزخ به آنان شدند ولیمی بازداشته

 شوندگانو پرستش  پرستشگران يعنی: همه «جاودانند در آن و جملگي»نيستند 

 شوند.نمی آورده بيرون جاودانند و از آن در دوزخ

  

 (500لَهُمْ فِیهَا زَفیِرٌ وَهُمْ فیِهَا لََّ يسَْمَعوُنَ )

گرفته  غم شخص و نفس آه زفير: صداي «زار است ايدر آنجا ناله آنان براي»

در  كه و هراسی هول شدت سبب يعنی: به« شنونددر آنجا نمي و آنان» است

 معنی قولیشنوند. بهديگر را نمی برخی و زاري ناله صداي قرار دارند، برخی آن

 انس ، خود نوعیشنوند زيرا شنيدنرا نمی چيزي هيچ در دوزخ است: آناناين

 شود.یم دريغ از آنان هم ناچيز و اندك انس همين پس است برايشان گرفتن

  

 (505إنَِّ الَّذِينَ سَبقَتَْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنىَ أوُلَئكَِ عَنْهَا مُبْعدَوُنَ )

؟: است چگونه سعادت اهل حال بود پس شقاوت اهل حال بيان گذشت آنچه

 «است شده نيكو داده وعده آنان ما به قبلا از جانب كه كساني گمانبي»

، و بنابراين است، مقرر شدهاست همانا سعادت نيکو كه خصلتان يعنی: برايش
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 دور داشته» يعنی: از دوزخ «از آن گروه آن»اند؛ كرده عمل بهشتاهل  عمل به

 «.خواهند شد

ِ...) آيه است: چون آمده نزول سبب در بيان :  (إنَِّكُمْ وَمَا تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

جهنميد و شما وارد آن  پرستيد هيزمغير از خدا می شما و آنچه حقيقت)در

 نزد رسول الزبعريابن نامبه قريش از مشركان شد، يکی نازل« 89/آيه»شويد( می

 مردانیعزير و عيسی  كه پنداريمحمد! مگر تو نمی آمد و گفت: اي صخدا 

. دارم عقيدهچنين  ! منكار بود؟ فرمودند: بلینيکو نيز زنی نيکوكار بودند و مريم

گيرند قرار میمورد پرستش بجز خدا و فرشتگان ، عزير، مريمگفت: اما عيسی

 خداوندبود كه اند! همانخود تو، در دوزخ سخن بر اساس گروه اين پس

:   (أوُلَئكَِ عَنْهَا مُبْعدَوُنَ إنَِّ الَّذِينَ سَبَقتَْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنىَ ) فرمود: نازل

گروه  ، آناست شده نيکو داده وعده آنان ما به قبلا از جانب كه كسانی گمان)بی

 خواهند شد(. دور داشته از آن

  

 ( 502لََّ يسَْمَعوُنَ حَسِیسَهَا وَهُمْ فيِ مَا اشْتهََتْ أنَْفسُُهُمْ خَالِدوُنَ )

را از چيزي  آن كه است و حسيس: صدايی حس «ندشنورا نمي آن صداي»

داشته  خواهش نفسهايشان در آنچه و آنان»عبور كند  از نزديکت كه شنويمی

و چشمها از  يافته كشش بهشت نعمتهاي سوي! دلها بهآري «باشد، جاودانند

 برند.می آنها لذتديدن 

  

كْبَرُ وَتتَلََقَّاهُمُ الْمَلََئكَِةُ هَذاَ يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتمُْ توُعَدوُنَ لََّ يَحْزُنهُُمُ الْفَزَعُ الَْْ 

(503 ) 
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را  آنان»آخر  بعد از نفخه روز قيامت و هراسهاي يعنی: هول «بزرگ ترس»

و  بهشت هايبر دروازه «آيندمي استقبالشان به كند و فرشتگاننمي اندوهگين

 كه است روزي همان اين»گويند: و می كرده عرض و تبريك تتهني ايشانبه 

 داده» و بشارت «وعده»خوشگوار  هاينعمت در دنيا از دريافت« شمابه 

 «.شدمي

  

لَ خَلْقٍ نعُِیدهُُ وَعْداً عَلَیْناَ جِل ِ لِلْكُتبُِ كَمَا بدَأَنْاَ أوََّ ِ الس ِ إِنَّا  يَوْمَ نطَْوِي السَّمَاءَ كَطَي 

 ( 504كُنَّا فاَعِلِینَ )

يعنی:  «پيچيمكتابها درمي صفحه درپيچيدن را همچون آسمان كه روزي»

شود. می شود، درپيچيدهمی نوشته در آن كه كاغذ بر آنچه ورق كه چنان

 شدهخود شناخته فعلی شکلبه ، كتابقرآن در عصر نزول كه شويميادآورمی

 شکلكتابها به بود بلکه متطور نشده گونهكاغذ و تجليد اين زيرا صنعتنبود 

را  آفرينش بار نخست كه گونههمان»شدند می درپيچيده بودند كهطومارهايی 

را  نخستينشان آفرينش كهيعنی: چنان« گردانيمرا بازمي آن ، دوبارهآغاز كرديم

از  نشده و ختنه ، عريانبرهنه را پاي و آنان رديمآغاز كمادرانشان  در شکمهاي

 را در روز قيامت مجددا آنان گونه، همينآورديمبيرون  مادرانشان شکمهاي

يعنی:  «آنيم دهنده ما قطعا انجام كه است ايما وعده بر عهده» گردانيمبازمی

 وعده ، آناست ، حتمیايمردانيدهگ را برخود لازم آن كه ايوعده ما به وفاي

 بخواهيم و ما يقينا بر آنچه وتجديد آفرينش خلقت از: اعاده است عبارت

و  هول از چنين يافتننجات شويد و برايروز رستاخيز آماده  براي پس تواناييم

 فرستيد. پيش شايسته ، اعمالهايیهراس
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الِحُونَ وَلَقدَْ كَتبَْناَ فيِ ال كْرِ أنََّ الْْرَْضَ يَرِثهَُا عِباَدِيَ الصَّ بوُرِ مِنْ بَعْدِ الذ ِ زَّ

(501 ) 

در زبور  و در حقيقت»بود:  بود چنين شده داده آنان در دنيا به كه اياما وعده

و ذكر:  مزامير است كتاب همان ، يعنیداوود زبور: كتاب «بعد از ذكر نوشتيم

 من شايسته را بندگان زمين كه»نوشتيم:  ! در زبور و تورات. آريتاس تورات

 خداي فرموده اين دليل، بهاست بهشت قولی: مراد زمين به «برندمي ارثبه

ِ الَّذِي صَدقََناَ وَعْدهَُ وَأوَْرَثنَاَ الْْرَْضَ )سبحان:   : )و بهشتيان(وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِلََّّ

ما  را به گردانيد و زمين را بر ما راست اشوعده را كه خدايیپاسگويند: س

 كه است بزرگ شام مقدس ديگر: مراد سرزمين قولیبه«. 67زمر/»داد(  ميراث

است:  آمده شريف شود. در حديثمی فعلی و اردن ، لبنان، فلسطينسوريه شامل

 ديگر: اينقولی به«. نيست شما خيري فاسد شوند، ديگر درشام  اهل چون»

 كفار. هايسرزمين وراثت به صمحمد  امتبراي  است ايمژده

  

 ( 506إنَِّ فيِ هَذاَ لَبلَََغًا لِقوَْمٍ عَابدِِينَ )

ها و هشدارها انبياء؛ از موعظه ذكر شد در سوره كه اموري «در اين راستي به»

 يعنی: براي« پيشه عبادت گروه براي» است ايتیيعنی: كف «است بلاغي»

و  بايد اهتمام كهامر چنان اين هستند و به خداوند عبادت مشغول كهكسانی

 .عبادتها، نماز است همه رأس كه ذكر است دارند. شايان توجه

  

 (507وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلََِّّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ )

براي  جز رحمتي» شرع و احکام ! با قوانينصمحمد  اي «ا نفرستاديمو تو ر»

شود پس كفار نيز می از جمله جهانيان همه تعبير )عالمين( شامل البته «عالميان
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بعثت  سببكه: كفار به است كفار اين براي ص حضرت آن بودن رحمت معناي

و  در زمين(، مسخ )فروبردن خسف چون دنيوي ، از عذابهايص حضرت آن

 اند. در حديثشده هستی( ايمن از عرصه كلی شدن كن)ريشه استيصال عذاب

 اهداشده رحمتی من كه نيست : جز اينمهداة إنما أنا رحمة»است:  آمده شريف

 «.هستم

  

 (508احِدٌ فَهَلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ )قلُْ إِنَّمَا يوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلَِهُكُمْ إلِهٌَ وَ 

 يگانه شما خدايي خداي شود كهمي وحي من به كه نيست بگو جز اين»

 و توحيد خداي عبادت يعنی: آيا به «شويد؟مي آيا شما مسلمان پس است

 باشيد. چنيناين نهيد؟ يعنیمی گردن سبحان

  

 ( 509ذنَْتكُُمْ عَلىَ سَوَاءٍ وَإنِْ أدَْرِي أقَرَِيبٌ أمَْ بَعِیدٌ مَا توُعَدوُنَ )فإَِنْ توََلَّوْا فقَلُْ آَ 

طور شما به همه به» آنان به «بگو پس» از اسلام «برتافتند اگر روي پس»

در كار  و صلحی است و شما ديگر جنگ من ميان كه «كردم اعلام يكسان

طور شما را به و همه اممأمور شده بدان را كه شما آنچه به كردم . يا اعلامنيست

 مخصوص آن از شما را به و بعضی نمودم آگاه از حقايق برابر و يکسان

 آن كه كنمنمی را اعلام چيزي كسی ، برايدركار نيست تبعيضی پس نگردانيدم

 دانمو نمي»باخبر باشند  از حقايق يکسان ، همهباشم كرده پنهانرا بر غير وي 

 است ، عبارتوعده اين «يا دور؟ است ايد آيا نزديكشده داده وعده آنچه كه

 ، روز قيامتقولی: مراد از وعده . بهآن بر كفر و اهلآن  و اهل اسلام از: غلبه

فقط  آن تند و علمنداش آگاهی قيامت بر پايی از زمان صخدا  زيرا رسول است

 .است سبحان نزد خداي
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 (550إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقوَْلِ وَيَعْلَمُ مَا تكَْتمُُونَ )

داريد، مي را پنهان آنچه داند و همآشكار را مي سخن خدا هم هرآينه»

 آن و اهل بر اسلام زدن از كفر و طعنه را كه آنچه تعالی حق پس« داندمي

را  كنيد، همهمی و مخفی داشته امور پنهان از اين را كه داريد و آنچهمینمايان 

نزد او  آن هر دوي داند و علمآشکارها می داند زيرا او پنهانها را همچونمی

 كند.می مجازات آن شما را در قبال است پس يکسان

  

 ( 555ةٌ لكَُمْ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِینٍ )وَإنِْ أدَْرِي لَعلََّهُ فتِنَْ 

تأخير ؛ شايد به دانميعنی: نمی «باشد شما آزمايشي براي ؛ شايد آندانمو نمي»

 آشکار شود كه باشد تا در عينيت شما ابتلا و آزمايشی ، برايوعده اين انداختن

 مانيد، يا كهمیباقی  عناد و گمراهی رهرو راه كنيد، آيا همچنانمی عمل چگونه

 وعده اينتأخير انداختن  ؛ شايد بهدانم نمی «و»گرديد برمی كژراهه از اين

 حق حکمتكه  مقرري يعنی: تا وقت «تا مدتي»شما  براي «باشد مندييبهره»

 .است اقتضا كرده تعالی

  

ِ احْكُمْ  حْمَ قاَلَ رَب  ِ وَرَبُّناَ الرَّ  (552نُ الْمُسْتعَاَنُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ )باِلْحَق 

 و اين من ميان «كن داوري حق به پروردگارا! خودت» صمحمد  «گفت»

 سبحان خداي كار را به ص حضرت آن بود كه گونه. بدينكنندهتکذيب گروه

، از او پس «است مستعان رحمان و پروردگار ما خداي»كردند تفويض 

 كه اوست و هم از كفر و تکذيب «كنيدمي وصف بر آنچه»جوييم می تعانتاس

 پيروز خواهد كرد. را بر باطل ، حقخويش وحکمت با قدرت زوديبه
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 ﴾حج  سوره ﴿
 .است ( آيه69) و داراي است مدنی

  

بر زبان  مردم براي در آن حج فريضه اعلان سبببه سوره اين تسميه: وجه

 شد. ناميده« حج» نام، بهالهی عتيق بيت بعد از بناي خليل ابراهيم

جهاد  و مشروعيت حج فرضيت چون احکامی دربرگيرنده مباركه سوره اين

اما در  است مدنی هايسوره هاياز ويژگی احکام و هرچند بيان است مسلحانه

، عزوجل خداي به ايمان ، چونسور مکی موضوعاتاز  سوره اين حال عين

 اين جمهور علما بر آنند كه رويگويد، از اين می توحيد و معاد نيز سخن

 .است شده هر دو متشکل و مدنی مکی ، ازآياتسوره

  

  (5مٌ )ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِی

پروا كنيد و  وي يعنی: از عذاب «كنيد تقوي ! از پروردگارتانمردم اي هان»

ـ از  محرمات و ترك واجبات دادن با انجام ـ يعنی طاعتش وسيلهخود را به

اثر  كه است در نهاد آدمی ايملکه قرار دهيد زيرا تقوي امنی درپناه عذابش

باشد می نيك اعمال آن همه امر به تقوا در واقع امر به سپ است نيك اعمال

 . ايناست و سهمگين و بسيار هولناك «است چيز بزرگي قيامت زلزله چراكه»

جمهور علما،  قول باشد و بهمی قيامت هاياز نشانهيکی  كه است ايزلزله همان

 با نفخه زلزله قولی: ايندهد. اما بهمی ويدر دنيا ر روز قيامت از برپايی قبل

نيز  احاديثی و به داده را ترجيح قول جرير اينابن ، كهاست همراه قيامت

 .است كرده استدلال
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ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذاَتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى  يَوْمَ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ

ِ شَدِيدٌ )  ( 2النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُِكَارَى وَلَكِنَّ عَذاَبَ اللََّّ

 از آن ايببينيد، هر شيردهنده»را  يا قيامت زلزله يعنی: آن «را آن كه روزي»

 اشاز نوزاد شيري اييعنی: هر شيردهنده «شودمي دهد، غافلشير مي كه كس

اصلا نوزاد شير  پنداري كه گونه كند، آنمی راموششود و او را فمیغافل 

 هول يا از شدت زلزله آن و سهمگينی هول از شدت . و ايناستنداشته خواري 

 يعنی: جنين «نهدبار خود را فرو مي و هر آبستني» است قيامتو سهمگينی 

 موعد وضع كهآن افگند، بیاختيار فرومیبی و هراسهول خود را از شدت

 را چنان مردم يعنی: بيننده «بينيمي را مست ومردم»باشد  فرارسيده حملش

امر  و حقيقت در واقع «نيستند مست كهآن وحال»اند  مست گويی بيند كهمی

 ، عقلبزرگ و هول شدت اين سبببهپس  «خدا شديد است عذاب ولي»

، گردد و بنابراينمی و مشوش آشفته هايشان پرد و فهممی از سرشان هايشان

 شوند.می ، مدهوشمست مانند شخص

شد و  نازل مصطلقبنی در غزوه هنگام شب دو آيه اين كه است شده روايت

از آن  بيش ديگري زمان در هيچ خواندند و مردم را بر مردم آن صخدا  رسول

 گريه يا غرق همه كهطوري بودند به نشده ديده و پريشان يانگر چنان شب

 و تفکر. اندوه بودند، يا غرق

  

َّبعُِ كُلَّ شَیْطَانٍ مَرِيدٍ ) ِ بغِیَْرِ عِلْمٍ وَيتَ  (3وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللََّّ

يعنی: با وجود  «كنندمي الله مجادله در باره علمي هيچ بدون از مردم و برخي»

در امر قدرت  هستند كه از مردم كسانی ، باز همروزي چنان داشتن رويپيش 
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قادر به  تعالی باري پندارند كهكنند و میمی ، بگومگو و جدالبزرگ خداي

 مبتنی و نه است بر دانشی مبتنی و ستيز نه مجادله ، ايننيست برانگيختنشان

و  فقط و فقط بر اوهام افگنند بلکه ميدان را به آن گانپيشهجدل كه تیبرحج

 هاي، اخبار و پيامآن آنها با استناد به باشد كهمی متکی صرفخيالاتی 

و »كنند فرستد، رد میبشر می سويبه پيامبرانش بر زبانرا كه  سبحانخداي

ورزند و از می احتجاج پراكنند، بدانگويند، میمی كهدر آنچه  «كنندمي پيروي

 سركشی عزوجل در برابر خداي كه «را متمردي هر شيطان»كنند؛ می دفاع آن

را  پيروانشان كفارند كه و سردمداران ، لشکريانش. مراد: ابليساست اختيار كرده

 ند.خوانكفر فرا می سوي، بهظاهر فريبآراسته  با سخنان

، يا ربيعه بنو عتبه مغيره وليدبن درباره آيه است: اين آمده نزول سبب در بيان

 شد. نازل حارث نضربن در باره

  

هُ فأَنََّهُ يضُِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إلِىَ عَذاَبِ السَّعِیرِ )  ( 4كُتبَِ عَلَیْهِ أنََّهُ مَنْ توََلََّّ

، انس و شيطان جن از شيطان ؛ اعمبر شيطان يعنی: «است شده بر او نوشته»

از  يعنی: هر كس «گيرد دوستي او را به هر كس كه» استو مقرر شده  نوشته

 و باور به نموده را تصديق گيرد و سخنش دوستی او را به كرده پيرويشيطان 

 يعنی: شأن «ندكمي قطعا او گمراهش»را فرو گذارد؛  آسمانی و كتب ‡انبيا

 و به»برد می بيراهه به حق را از راه خويش پيرو و دوست كه استاين  شيطان

 دارد كهوا می راهی را به دوستانش يعنی: شيطان «كشاندمي آتشش عذاب

 .است جهنم آتش ، عذابآن انجام
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الْبَعْثِ فإَِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنِْ كُنْتمُْ فيِ رَيْبٍ مِنَ 

ثمَُّ مِنْ عَلَقةٍَ ثمَُّ مِنْ مُضْغةٍَ مُخَلَّقةٍَ وَغَیْرِ مُخَلَّقةٍَ لِنبَُی نَِ لَكُمْ وَنقُِرُّ فيِ الْْرَْحَامِ مَا 

ى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلًَ ثمَُّ لِتَ  بْلغُوُا أشَُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يتُوََفَّى نشََاءُ إلِىَ أجََلٍ مُسَما

وَمِنْكُمْ مَنْ يرَُدُّ إلِىَ أرَْذلَِ الْعمُُرِ لِكَیْلََ يَعْلمََ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً وَترََى الْْرَْضَ 

تْ وَرَبتَْ وَأنَْبتَتَْ مِنْ كُل ِ زَ   (1وْجٍ بهَِیجٍ )هَامِدةًَ فإَِذاَ أنَْزَلْناَ عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتزََّ

 و وحدانيت الوهيت به تقوا، جهل فراراه اساسی مانع كه دانستيم قبل در آيات

انجامد، در اينجا می شيطان پيروي به كه است جهل و همين بوده خداوند متعال

روز  در وقوع ورزيدن ، شكجهل از آثار اين سازد كهمی روشن تعالی حق

 .است تآخر

 شدن برانگيخته امکان يعنی: اگر درباره «! اگر از رستاخيز در شكيدمردم اي»

 داريد، دراين ايوشبههما، شك قدرت در حوزه موضوع اين بودن مجدد و داخل

ما شما را از  بدانيد كه پس»خود بنگريد؛  و آغاز آفرينش در اصل صورت

از  خودتان آفرينش . همچنينآدم پدرتان آفرينش درضمن «ايمآفريدهخاك 

شما را  «سپس»و هوا  و آب و غذا از خاك از غذاست ، و نطفهاستنطفه 

 از خون ايعلقه: قطعه« از علقه سپس» منی يعنی: از آب «از نطفه»آفريديم 

 از خون ايقطعه به خداوند اذن روز به از چهل پس زيرا نطفهاست  بسته

 است از گوشت ايمضغه: قطعه «از مضغه سپس»شود می غليظ يا جامد متحول

از  ايپاره مخلقه: يعنی «شده داده شكل» است شده متحول آن جامد به خون كه

و  و دهان ؛ از چشمكامل و خلقت روشن ، هيأتواضح صورتداراي  گوشت

از تطور  است ايغير مخلقه: مرحله «نشده داده و شكل» غيرهو پا و  دست

 و هيأت هنوز صورت ، كهدر آن خلقت گيريازشکل قبل گوشت پاره همان

 تا بر شما روشن» است نشده كامل وتصوير آن خود نگرفته به واضحی
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تا  آفرينشتان و مراحلاطوار  ساختن را؛ با متحول خويش قدرت كمال «گردانيم

بشر از  اوليه بر آفرينش كه بريد زيرا كسی رستاخيز راه بر امکان ، از آندر نتيجه

 و خاك آب ميان كهقادر باشد ـ درحالیاز نطفه  وي ثانويه خلقت و سپس خاك

 تباينی همه ـ با آن علقه به نطفه آن وجود ندارد ـ و باز بر متطورساختن تناسبی

 در اين طور بر ديگر مظاهر قدرتآنها وجود دارد ـ قادر باشد و همين ميان كه

 را كه و آنچه» تر استآسان بر وي آفرينشآن  ، حتما باز گرداندنعرصه

 تا ميعادي»شود سقط نمی ، جنينو درنتيجه «دهيمها قرار ميدر رحم بخواهيم

سقط  ها را هماز جنين . يعنی: بعضیايمرا مقدرنموده آن هك و مشخص «معين

ميعاد استقرار  كه ذكر است رسد. شاياننمی اتمامبهتطور آن  دوره كه گردانيممی

 معينی ، دورهاز حيوانات و هر جنسی است ماه بشر غالبانه براي در رحم جنين

از  «آوريممي بيرون كودكي صورت را بهشما گاهآن»را دارد  از بارداري

 حد نهايي تا به»يابد می شما تکامل و عقلی بدنی قواي «باز» مادرانتان شکمهاي

 . بهو رشد و تمييز است نيرومندي ، كمالعقل اشد: كمال «رشد خود برسيد

 كه است از شما كسي و بعضي» استسالگی تا چهل رشد، از سی قولی: سن

 جانش طور زودرس رشد به سنبه از رسيدن يعنی: قبل «شودمي گرفته جانش

 فرتوتي حد غايت از شما به و بعضي»گذرد شود و از دنيا در میمی گرفته

 همانا مرحله عمر كه مرحله ترينو پست بدترين يعنی: به «شودمي عمر بازبرده

و  بربسته رختاز سرش  و حافظه عقل بدانجا كه رسد تامی است خرفتی

از  پسكه  چندان»شود بدتر می غير مميز هم كودك يك از حال حالش

از  پس رسد كهمی و خرفتی از پيري حالتی يعنی: به «داندنمي ، چيزيدانستن
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شناسد. می و نهداند آنها را می از چيزها، ديگر نه بسياري و شناختن دانستن

كه  است نقل«. پيونددنمی حالت اين بخواند، به قرآن هر كس»گويد: می عکرمه

إني  اللهم»خواندند: دعا را می اين هميشه دعاهايشان در جمله صخدا  رسول

العمر  أرذل إلىأرد  أن من وأعوذ بك الجبن من وأعوذ بك البخل من أعوذ بك

و  برممی تو پناه به از بخل بارخدايا! من  :القبر الدنيا وعذاب فتنة منذ بك وأعو

 به شوم برگردانده كه از اين برممی تو پناه و به برممی تو پناه به از جبن

 «.قبر دنيا و عذاب از فتنه برممی تو پناه عمر و به ترينپست

 را خشكيده و زمين»شود: می رستاخيز مطرح بر امکان دليل دومين بعد از آن

روياند، را نمی گياهی هيچ كه بينیمی و افسرده را مرده يعنی: آن «بينيمي

يعنی:  «را آب بر آن چون پس»شود  سرد و خاموش كه ؛ وقتیآتش همچون

 سببها بهرستنی آنيعنی:  «آيددر مي جنبش ، بهفروفرستيم»را  بارانآب 

يعنی: بلند  «كندو نمو مي»آيد در می جنبش خود به ونيرومندي بسياري

 از هر نوع»آورد می يعنی: بيرون «روياندو مي»كند شود، يا باد میمی

رعنا و دلربا؛  زيبا و از هر رنگ هايرستنی يعنی: از هرگونه «خرم هايرستني

. است و خرمی ، نيکويی. بهجت: زيبايیها، گلها ورياحيناز سبزيها، ميوه اعم

 انسان دوباره قادر باشد، بر آفرينش ايمرده زمين ساختنبر زنده  كه ذاتی پس

 .نيز تواناست

الله! يارسول گفتم»... است: آمده  عامر لقيط بن شريف از حديث در بخشی

 رستاخيز در خلقش اين كند و نشانهمی زندهرا  مرده متعال خداي چگونه

! ؟ گفتم: آريايگذر كرده وعلفآبو بی مرده واديی ؟ فرمودند: آيا بهچيست
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وادي  دارد بر آن وجوشجنب و خرمی از سبزي كهفرمودند: آيا مجددا درحالی

كند می را زنده انمردگ چنيناين ! فرمودند: خداوند متعال؟ گفتم: آريايگذشته

 «.در )رستاخيز( خلقش وي نشانه است و اين

  

َ هُوَ الْحَقُّ وَأنََّهُ يحُْیيِ الْمَوْتىَ وَأنََّهُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ )   (6ذلَِكَ بأِنََّ اللََّّ

خدا خود حق  كه است سبب بدان» نمايیو قدرت آفرينشگري «همهاين »

 كند و زوالتغيير نمی هيچ كه است و پايداري ود ثابتحق: وج «است

را  مرده زمين كهچنان «كندمي را زنده مردگان كه او ست كهو اين»پذيرد نمی

 بر خلقت كهچنان «تواناست بر هر چيزي كه اوستو هم»كرد  زنده

 باشد.یها توانا مديگر و رستنیو جانداران  انسان آسايشگفت

  

َ يبَْعثَُ مَنْ فِي الْقبُوُرِ )  ( 7وَأنََّ السَّاعَةَ آتَِیةٌَ لََّ رَيْبَ فِیهَا وَأنََّ اللََّّ

شبهه  و هيچ «نيست در آن شكي هيچ» در آينده «است آمدني قيامت كهو اين»

 ا كهر كساني كه فقط الله است كهو اين»وجود ندارد  آن در وقوع و ترديدي

دهد؛ اگر می پاداش را در برابر اعمالشان و آنان «انگيزددرگورهايند، برمي

. است شر در انتظارشان خير و اگر شر بود، پاداش خيربود، پاداش عملشان

را پديد  آفرينش اين در كار نبود، خداوند و رستاخيزي يعنی: اگر قيامت

را  عزوجل ندارد، قطعا خداي تاخيز ايمانرس به كه، كسیآورد بنابرايننمی

 را نفهميده ديگر خلقت هايو گونه انسان درآفرينش وي و حکمت نشناخته

 .است

  

ِ بغِیَْرِ عِلْمٍ وَلََّ هُدىً وَلََّ كِتاَبٍ مُنِیرٍ )  ( 8وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللََّّ
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يا در اسماء يا  يعنی: در وجود الله «الله در باره كه هست كسي و از مردمان»

 با شبهه كه است كسانی ناظر بر همه آيه اين «كندمي مجادله» وي صفات

 روشن و روش از راه مردم سازيدار گمراه، عهدهانگيزي وشك پراكنی

 هيچو بي دانش هيچ بدون»كند؛ می ! مجادلهشوند. آريمیپروردگار متعال 

 باشد كه در كار وي درستی و انديشه ، نگرشبينش كهآنيعنی: بی« هدايتي

 كسانی يعنی: از مردم «منيري كتاب و بي»سازد  رهنمونشمعرفت  سويبه

 بلکه صريح و نقلی روشن و هدايتی ، الهامصحيح خرديداشتن بدون هستند كه

 منير: يعنی پردازند. كتابمی جدال به خداوند هدربارنفس  هواي صرف به

خداوند  از جانب روشن و برهانهاي واضح حجتهاي حامل كه روشنگري كتاب

 باشد. متعال

نازل  حارثو نضربن ابوجهل درباره كريمه است: آيه آمده نزول سبب در بيان

دشمنی  با اسلام و پيوسته شتقراردا مکه مشركان در رأس شد. ابو جهل

دهد می دنيا بيم و خواري ذلت بعد او را به در آيه عزوجل خداي ورزيد كهمی

شد. همچنين  كشته ذلت و او به پيوست تحقق هشدار در روز بدر به و اين

اسلامی  دعوت و درباره گشتمی مکه هايدر كوچه پيوسته حارثنضربن

پراكند. او نيز در بدر می باطل هايو شايعه داده سازمان گونگونه هاينگنير

 شد. كشته

  

ِ لهَُ فِي الدُّنْیاَ خِزْيٌ وَنذُِيقهُُ يَوْمَ الْقِیاَمَةِ عَذاَبَ  ثاَنِيَ عِطْفِهِ لِیضُِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللََّّ

 (9الْحَرِيقِ )

است  . مراد ايناست وي گردن شخص: عطف «خود را پيچيده گردن صفحه»

و تکبر،  خود را از سر نخوت ، گردنخدا در باره كننده مجادله آن كه
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خدا گمراه  را از راه تا مردم»پيچاند می و از ياد الله از قرآن كناناعراض

 اين به ، هرچند كهاست الله از راه مردم ساختن، گمراه وي يعنی: هدف «كند

 كه است و ذلتی خزي: رسوايی «است او خزي در دنيا براي»نکند  امر اعتراف

 و نام دنيوي عاجل از: پيامد بد عذاب است شود و عبارتمی دامنگير مستکبران

 سوزان او عذاب به و در روز قيامت» مردم بد بر سر زبانهاي و آوازه

 گردد.می جمع هر دو سرا، برايش عذاب كه است ترتيباين به «چشانيممي

  

مٍ لِلْعَبِیدِ ) َ لَیْسَ بِظَلََّ  ( 50ذلَِكَ بمَِا قدََّمَتْ يدَاَكَ وَأنََّ اللََّّ

تو  دو دست كه است چيزهايي آن سزاي به»هر دو سرا  كيفر و عذاب «اين»

 بندگان خداوند هرگز به» گرنه «و» از كفر و كبر و معاصی «استفرستاده پيش

را  بندگانش سبحان خداي كه است امر اين يعنی: واقع «خود ستمگر نيست

 بودن پيوسته جهت ، بهمبالغه صيغه به« ظلام» كند. آوردننمی عذاب گناه بدون

كه:  آيدبرنمی معنی اين صيغه از اين پس است« عبيد» ـ يعنی با لفظ جمع آن

 شود كه: اندكی تداعی مخالف مفهوم اين تا از آن« خداوند بسيار ستمگر نيست»

 ـ العياذ بالله . هست دركار وي ستم

  

َ عَلىَ حَرْفٍ فإَِنْ أصََابهَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بهِِ وَإنِْ أصََابَتهُْ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبدُُ اللََّّ

 ( 55وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیاَ وَالْْخَِرَةَ ذلَِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ ) فِتنْةٌَ انْقلَبََ عَلىَ

يعنی:  «پرستدمي ايخدا را فقط بر كناره كه هست كسي مردم و از ميان»

 دارد و نه ثباتی در آن ، نهاست و دودل شکاك خويش در دين كسیچنين 

سقوط قرار  و بر لبه است كوه بر كناره كه ند كسی، هماناياستقرار وطمأنينه

 كه مؤمن بايستد، برخلاف و محکم تواند راستلرزد و نمیمی كسی دارد، چنين
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 شخص آن حال «پس»پرستد می و پايداري و بصيرت را با يقين خداوند

؛ ايخير دنيوي يعنی: «او برسد به اگر خيري»كه:  است چنان متردد و دودل

 خود ثابت و بر دين «گيردمي آرام بدان» و ثروت و فراوانیو عافيت  رفاه چون

 «برسد او بلايي و اگر به»ورزد استمرار می تعالی حق و بر عبادت مانده قدم

يعنی:  «گرددخود برمي بر روي» ، يا جانش، يا مالدرخانواده اييعنی: ناخوشی

يعنی: در  «كار شدهزيان در دنيا و آخرت»گردد كفر باز می شود و بهمی مرتد

 و سپاس در دنيا او را از غنيمت نه پس است برباد رفته دنيا و آخرتش كه حالی

 به خداوند متعال كه و اجر و آنچه از پاداشدر آخرت  و نه است ايو ثنا بهره

 همانا زيان» دنيا و آخرت زيان «اين»است  ساخته خود آماده صالح بندگان

 .نيست مانند آن و زيانی خسران هيچ كه «آشكار است

آمدند و می مدينه به بودند كه گويد: مردمیمی نزول سبب در بيان كعباسابن

داد، یم كره زاييد و اسبشاز آنها پسر می يکی زن چون آوردند پسمی اسلام

زاييد و پسر نمی ! و اگر زنشاست بسيار خوبی ، ديندين اين راستیگفت: بهمی

 اين خداوند !! پساست بدي دين چه ! اينگفت: وهداد، مینمی كره اسبش

 فرمود. را نازل آيه

  

هُ وَمَا لََّ ينَْفَعهُُ ذلَِكَ  ِ مَا لََّ يَضُرُّ لََلُ الْبَعِیدُ ) يدَْعُو مِنْ دوُنِ اللََّّ  ( 52هُوَ الضَّ

او  به رساند و نهاو مي به زياني نه خواند كهرا مي خدا چيزي جايبه»

 گردد، همانكفر باز می خود به بر روي كه كسی يعنی: اين «بخشدمي سودي

ا را آنه اگر پرستش كهكند، درحالیمی و نيايش را پرستش بتان كه است كسی

 نفعی آنها را بپرستد، هيچ رسانند و اگر هماو نمی به زيانی كند، آنها هيچ ترك
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و  نفع بر رساندن هستند كه جماداتی بيچاره معبودان رسانند زيرا آناو نمی به

 «است»و رشد  و هدايت از حق« دور گمراهي همان اين»باشند ضرر توانا نمی

 «.است صواب دور از راه گمراهي همان اين»گويد: می آن فراء در معناي

  

هُ أقَْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لبَِئسَْ الْمَوْلىَ وَلَبِئسَْ الْعشَِیرُ )  ( 53يدَْعُو لمََنْ ضَرُّ

 به بتان زيرا پرستش «نزديكتر است از سودش زيانش خواند كهرا مي كسي»

 خود زيانی پرستشگران براي بتان بلکه نيست سودبخش از احوال حالیهيچ 

وارد  دوزخ آنها به پرستش سبببه پرستشگر بتان و خالصند چراكه محض

 كه يعنی: قطعا معبودي «است بد دمسازي و چه بدمولايي! چه وه»شود می

و  فيقپرستشگر خود يار و ياور بسيار بد و ر وارد كند، براي زيان عبادتش

 .است بسيار ناميمونی همدم

  

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ إنَِّ  َ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ إنَِّ اللََّّ

َ يَفْعلَُ مَا يرُِيدُ )  ( 54اللََّّ

 سعادتمنداننيك  فرجام خداوند متعال ، اكنونگذشت بدبختان حال بيان و چون

 شايسته و كارهاي آورده ايمان را كه خدا كساني گمانبي»كند: را ذكر می

، در است روان جويباران از زير آن آورد كهدر مي باغهايي اند بهكرده

 را بخواهد، پاداش هر كه پس «دهدمي بخواهد انجام ، خداوند هرچهحقيقت

 كند.می بخواهد، عذابرا  دهد و هركهمی نيك

  

ُ فِي الدُّنْیاَ وَالْْخَِرَةِ فلَْیمَْددُْ بسَِببٍَ إلِىَ السَّمَاءِ ثمَُّ  مَنْ كَانَ يَظُنُّ أنَْ لنَْ ينَْصُرَهُ اللََّّ

 (51لِیَقْطَعْ فلَْیَنْظُرْ هَلْ يذُْهِبنََّ كَیْدهُُ مَا يَغِیظُ )
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نخواهد  نصرت دنيا و آخرتخداوند هرگز او را در  پندارد كهمي هر كه»

 گردد، يا بهبر می  (مَنْ كَانَ يَظُنُّ ) ، يا به  (أنَْ لنَْ يَنْصُرَهُ) ضمير در «داد

 اين كند( بر گردد، معنیمی گمان )هر كه  (مَنْ كَانَ يظَُنُّ ) ؛ اگر بهصمحمد

 از ياري و سقوط كرده مطلق نااميدي مرتبه به ايكنندهگمان است: چنين

لنَْ ). و اگر ضمير  است گشته كاملا مأيوس در دنيا و آخرت خداوند

، محمد كنندهگمان است: از نظر آن اين بر گردد، معنی صمحمد  به  (يَنْصُرَهُ

، داده وي به را كهو كمکی  ياري خداوند قرار دارد كه آن در معرض ص

 پس»پندارد؛ می چنين ! هر كسرها نمايد. آري دشخو حال كند و او را به قطع

پندارگر  آن! بهصمحمد  يعنی: اي «آسمان سويبه سببي بالا رود به بايد كه

برساند  آسمانوجو كند تا او را به جست ايو چاره بگو: بايد وسيله اميد باخته

كند و ببرد، اگر  ر تو را قطعب حق و ياري پيروزي يعنی: سپس «را ببرد آن پس»

آيد میتو از آسمان  براي زيرا پيروزي ميسر و مقدور است كار برايش اين

از  استشده  خشمش مايه را كه تدبير او چيزي آيا اين بنگرد كه گاهآن»

 خداي دادن او را در مورد ياري كه آيا آنچه بنگرد كه يعنی: سپس «بردمي ميان

 رود؟می ، از بيناست كرده خشمگين پيامبرش به عزوجل

، است غير ممکن آسمان او به رسيدن كه طورياست: همان اين معنی حاصل

و  قطعی ناپذير و امرياجتناب تعالی حق نيز از سوي صمحمد  دادن ياري

 اين (سَببٍَ إلِىَ السَّمَاءِ ثمَُّ لِیَقْطَعْ فلَْیمَْددُْ بِ ) قولی: معناي. بهاست برگشتغيرقابل

 كه بياويزد زيرا هر چيزي اشخانه سقف را به پندارگر، ريسمانیاست: بايد اين 

 (ثمَُّ لِیقَْطَعْ )،صورت شود و در اينمی ناميده« سماء»باشد، لغتا بر فراز سر انسان

را ببرد تا در  ريسمان و آن يز كردهآوخود را حلق شود: سپسمیمعنی  گونه اين
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 خشمش مايه را كه ، آنچهكار و تدبيرش آيا اين بنگرد كه گاهبميرد آن اثر خفگی

شود؟ می قطع خداوند از سوي صپيامبر دادنبرد و ياري می ازبين استشده 

 هرگز!.

 عزوجلخداي كه پنداردمی است: هر كس چنين معنی»گويد: می عباسابن

 خدا به اگر نصرت پس نيست خويش و دين و كتاب صمحمد  دهنده ياري

نمايد؛ زيرا خداي  آورد، بايد برود خودكشیمی او را بر سر خشم پيامبرش

هرگز  نصرت باشد و اينمی پيامبر و دينش دهندهنصرت ناخواهخواه عزوجل

 مردم كه است چنان بلکه انتحار نيست به امر دعوت ينا البته«. نيست شدنیقطع

دريا را بياشامد، سر بر  پسندد، بگو آبامر را نمی اين گويند: هر كسعادتا می

 براي تعبيراتی ديگر. چنين از تعبيرات برود... و مانند آن آسمان ديوار زند، به

 و عکس متصور نيست ايفايده رشكه: از كار و تدبي است معنی اين دادن

 .است كرده معنی گونه را همين كريمه كثير نيز آيهرسد. ابننمی جايیبهالعملش 

مسلمان  كه است آن زيرا گوياي است اميد آفرين بسی مسلمانان براي آيه اين

 و يقين با بودهشکي كند و بايد در هر شرايطی شك الهی هرگز نبايد در نصرت

 .است وي از آن پيروزي سرانجام باشد كهداشته 

  

َ يَهْدِي مَنْ يرُِيدُ )  ( 56وَكَذلَِكَ أنَْزَلْناَهُ آيَاَتٍ بیَ نِاَتٍ وَأنََّ اللََّّ

و  واضح بينات: يعنی «فرو فرستاديم بينات را آياتي قرآن گونه و بدين» 

 هايحجت خود و دربرگيرنده و معانی ر بر مدلولاتآشکا دلالت ، دارايروشن

 را بخواهد راه خدا هركه و بدانيد كه» بر مردم خداوند ازجانب قاطع

باشد، را داشته  هدايتش ابتداء اراده تعالی حق را كه يعنی: هركه «نمايدمي
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باشد،  يافتهرهو  شدههدايت از قبل كه كسی كند. يا بر هدايتمی هدايت

 .است قاطع و حجت تام كار، حکمتافزايد ـ و قطعا او را در اين می

  

ابِئیِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ  إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَالَّذِينَ هَادوُا وَالصَّ

َ يفَْصِلُ بَیْنَهُمْ يَوْمَ الْقِیاَمَةِ إنَِّ  َ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ شَهِیدٌ ) أشَْرَكُوا إنَِّ اللََّّ  ( 57اللََّّ

 ايشان ، كه ص و پيامبرش خدا به «آوردند ايمان كه همانا كساني»

و »اند  موسی آيين به منتسبان آنان «شدند يهودي كه و كساني»مسلمانانند 

 وابستگی ‡نبياا به منتسب هاياز آيين يك هيچ به اند كهمعروفیفرقه  «هاصائبي

 يعنی: زرتشتيان «و مجوس» عيسی آيين به يعنی: منتسبان «و مسيحيان»ندارند 

 . بهاست: نور و ظلمت دو اصل داراي عالم پرستند و برآنند كهرا می آتش كه

 به اند، سپسنيز داشته آسمانی و كتابی بوده يکتاپرست در اصلقولی: آنان 

 شرك كه و كساني»شد  برداشته از ميانشان شدند و كتابشانكشيده  انحراف

خدا روز  البته» سبحان خداي به و ساير مشركان پرستانيعنی: بت «ورزيدند

 دوزخ را به و كافران بهشت را به مؤمنان پس «كندميداوري  ميانشان قيامت

 را كه كسانی است: خداوند معنی اين به ميانشان، فصل قولی كند. بهوارد می

خداوند بر  گمانبي»گرداند بر باطلند، جدا و متمايز می كه برحقند، از كسانی

از او  ايو ذره امور خلقش و غيره و اقوال از افعال اعم «است چيز گواه همه

 علم از روي بندگانش اندر مي تعالی حق وفيصله رو، حکمماند، از ايننمی پنهان

 راه كدامين به بنگرد كه عملش و شيوهدر عقيده  بايد هر شخصی پس است

 باشد؟.می روان
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 َ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْْرَْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ  يسَْجُدُ لهَُ ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ

شَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثیِرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثیِرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعذَاَبُ وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ وَال

َ يَفْعلَُ مَا يشََاءُ ) ُ فمََا لهَُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَِّ اللََّّ  ( 58وَمَنْ يهُِنِ اللََّّ

 از فرشتگان «كنندمي خدا سجده در آسمانهايند براي كه آنان كه آيا ندانستي»

كنند. مراد می خدا سجده نيز براي و جن انس از مؤمنان «در زمينند كه و آنان»

 «و»باشد عقلا می مخصوص كه است طاعت در اينجا: سجده ازسجده

و  و كوهها و درختان و ستارگان خورشيد و ماه»او  كنند برايمیسجده

 فرمان به و تمام تام بودنو تسليم  انقياد كامل اينها: سجده سجده «چهارپايان

 به «از مردم بسياري» تعالی باري كنند برايمی سجده «و»است  تعالی حق

زيرا از  «است شده ثابت بر آنان عذاب هستند كه هم وبسياري» طاعت سجده

 ثابت بر آنان ، عذابزنند و بنابراينسر باز می خداوند متعالبراي اطاعت سجده

 بدبخت او را كافري كه سانبدين «را خدا خوار كند و هركه»شود می و لازم

گرداند.  و عزيزش خوشبخت كه «نيست ايدارندهگرامي او را هيچ»گرداند 

 خاطر ترك اين را فقط به عزوجل خداي برايكردن  سجده يعنی: كسانی

 حق براي كردنسجده  كهدانند، درحالیمیاي و خواري را ذلت آن كنند كهمی

تکبر،  از روي آن و ترك است راهيافتگان براي و عزتی كرامت در حقيقت تعالی

 گرداند.می خوار و ذليل را بخواهد با آنهركه  خداوند كه است بزرگی ذلت

 به رابخواند، شيطان سجده آيه فرزند آدم چون»است:  آمده شريف در حديث

 سجده مأمور به ، فرزند آدمبر من واي گويد: ايكند و میمی گريه خزيده كناري

مأمور  سجده به كه اما من است وي از آن بهشت كرد پس شد و سجده كردن
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هد بخوا خدا هر چه هرآينه»«. است من از آن لذا دوزخ سر باز زدم از آنشدم 

 بخواهد. كه هر كس و خوار ساختن داشتن، گرامیجمله از آن «دهدمي انجام

 .است تلاوت سجده آيد ـ از آياتمذكور بر می از حديث كهـ چنان آيه اين

  

عتَْ لهَُمْ ثیِاَبٌ مِنْ ناَرٍ  يصَُبُّ  هَذاَنِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فيِ رَب ِهِمْ فاَلَّذِينَ كَفرَُوا قطُ ِ

 (59مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِیمُ )

و  ها و مجوسو صائبی از آنها يهود و نصاري گروه يك كه «دو فريق اين»

ديگر: مراد از  قولیبه «ديگرنديك دشمنان»ديگر مسلمانانند،  و گروه مشركان

 ميدان ز بدر بهدر رو هستند كه و مشركانی مؤمنان ؛ دو گروهدشمن دوفريق

 و مراد از كافران: عتبه و عبيده و علی مراد از مؤمنان: حمزه آمدند پس مبارزه

مراد از »گويند: اند. مجاهد و عطاء می و وليد فرزند عتبه ربيعه فرزندانو شيبه 

«. شودنيز می بدريان شامل معنی اين ، كهطور عام و كافرانند به ، مؤمناندو فريق

 ، يا در بارهذاتش ، يا در بارهدينش يعنی: در باره «پروردگارشان درباره كه»

 كردند پس ستيزه با هم»؛ بندگانش براي مقرر وي شريعت ، يا در بارهصفاتش

يعنی:  «است شده بريده از آتش هاييجامه كفر ورزيدند، برايشان كه كساني

 از بالاي» است شده آماده برايشان حالشان مناسب لباسیوان عنبه دوزخ آتش

 آتش وسيله به كه است جوشانی حميم: آب «شودمي ريخته حميم سرشان

 .است شده داغ جهنم

  

 ( 20يصُْهَرُ بهِِ مَا فيِ بطُُونهِِمْ وَالْجُلوُدُ )

با  و گداختن كردن صهر: ذوب «دشومي گداخته آن به آنهاست در شكم آنچه»

شوند. می گداخته حرارتی با چنين و مس آهن كهچنان است حرارت شدت
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 آب ، با اينها و بافتها و احشاء استآنها از روده در شکمهاي يعنی: آنچه

 شود.می گداخته بدان «نيز هايشانو پوست»شود می گداختهجوشان 

شود و از می ريخته بر سرهايشان جوشان آب»است:  آمده شريف در حديث

در  را كه رسد و آنچهمی و درونشان شکم به نفوذ كرده هايشانجمجمه

رسد و صهر می پاهايشان دارد تا بهبرمی سترد و از ميان، میاستشکمشان 

 «.شوندمی خود بازگردانيده اول حال به گاهآناست  همين

  

 ( 25وَلَهُمْ مَقاَمِعُ مِنْ حَدِيدٍ )

 است از آهن هايیمقامع: قطعه« مهياست آهنين ، گرزهايآنان كوفتن و براي»

 آمده شريف . در حديثاست مهيا و آماده بر آنان ضربه وارد كردن برايكه 

 در زمين دوزخ از گرزهاي آهنين اگر گرزي»فرمودند:  صخدا  رسولكه  است

بلند  را از زمين توانند آنهر دو گرد آيند، نمی و انس جن گاهشود آن نهاده

 «.كنند

 ( 22كُلَّمَا أرََادوُا أنَْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَم ٍ أعُِیدوُا فیِهَا وَذوُقوُا عَذاَبَ الْحَرِيقِ )

 «غمروند از شدت  بيرون» دوزخ يعنی: از آتش «بخواهند از آن هر بار كه»

 بازگردانيده»آتش  «در آن» مسلط است بر آنان كه غمی شدت سبب يعنی: به

يعنی: در  «را بچشيد سوزان و عذاب» گرزها بر سرشان با كوبيدن «شوندمي

را  سوزان آتش شود: عذابمی آنها گفته شوند، بهمی بازگردانيده آن به كه حالی

 بچشيد.

 مؤمن: خصم اما پاداش كافر است خصم آن جزاي اين

  

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ  َ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ إنَِّ اللََّّ

 (23يرٌ )يحَُلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذهََبٍ وَلؤُْلؤًُا وَلِباَسُهُمْ فِیهَا حَرِ 
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اند در كرده شايسته اند و كارهايآورده ايمان را كه خدا كساني گمانبي»

 «شوندمي آورد، در آنجا آراستهدرمي است نهرها روان از زير آنكه  هاييباغ

از  بندهاييدست به»آرايند؛ را می آنان دستور ويبه يا فرشتگان يعنی: خدا

 كردن گويد: مراد مرصعمی قشيري «مرواريد شوند بهميطلا و آراسته 

از  بندهايیدست در بهشت كه . هرچند بعيد نيستمرواريد است بندها بهدست

از  بندهايیدست در آن كهباشد چنانپر نيز وجود داشتهو ميان مرواريد خالص

در  مؤمن تزيورا»است:  آمده شريف وجود دارد. در حديث خالص طلاي

در  و لباسشان»«. رسدمی بدان وضويش آب رسد كهمی تا همانجايی بهشت

 . يعنی: لباساست از آتش كه دوزخ اهل لباسدر مقابل  «است آنجا از ابريشم

 .است حلال برايشان بود، در آخرتحرام  در دنيا بر ايشان كه ابريشمين

است  حلال و بر زنان حرام بر مردان ابريشم دنيا پوشيدن در بايد يادآور شد كه

 از ظروف گيريباشد اما بهرهمی حلال زيور بر زنان عنوان طلا نيز به و استعمال

 مطلق ـ حرام بر زنان و هم بر مردان ـ هم و آشاميدن در خوردن طلا و نقره

 باشد.می

  

  (24مِنَ الْقَوْلِ وَهُدوُا إلِىَ صِرَاطِ الْحَمِیدِ ) وَهُدوُا إلِىَ الطَّی بِِ 

الطَّی بِِ ) قولی: مراد ازدر دنيا. به «شدند رهنمون پاكيزه سخن به» مؤمنان «و»

نيز  ديگري . اقوالاست« الا الله لا اله» طيبه پاكيزه(، كلمه : )سخن  (مِنَ الْقَوْلِ 

، يا ، يا قرآنالحمدلله كه: مراد از آناين از جمله ؛است شده نقل باره در اين

 بهشتيان به»است:  آمده شريف در حديث كهچنان است در آخرت پاكيزهسخن 
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رهنمون  ستوده راه سويو به»«. كشيدن نفس كهشود چنانمی الهام گفتنتسبيح

 .است و پايدار اسلام مقدس همانا دين كه «شدند

  

ِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعلَْناَهُ لِلنَّاسِ  إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيصَُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللََّّ

 ( 21سَوَاءً الْعاَكِفُ فِیهِ وَالْباَدِ وَمَنْ يرُِدْ فیِهِ بإِِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذاَبٍ ألَِیمٍ )

را  يعنی: كسانی «دارندخدا بازمي اند و از راهر شدهكاف كه كساني گمانبي»

دارند باز می آن را دارند، از ورود به عزوجل خداي دين به شدن قصد داخلكه 

. استخود مسجد الحرام  قولی: مراد از آن به «مسجدالحرام»دارند از بازمی «و»

و  صخدا  رسول مشركان زيرا است حرم سرزمين ديگر: مراد كلقولیبه

ديگر: قولیبازداشتند. به حرم سرزمين از ورود به را در روز حديبيه اصحابشان

در آنجا و  از مقيم ـ اعم مردم را براي آن كه» است مکه همه مراد از آن

 م؛ اعمردم عموم را براي يعنی: مسجدالحرام «ايمقرار داده ـ يكساننشينباديه

طور برابر نماز  به در آن كه ايمقرار داده يکسان آن و زائران از مجاوران

 قصد ادايبه هستند كه كسانی (وَالْباَدِ )كنند. مراد از: میگزارند و طواف می

يا  نشيناناز باديه آيند، اعممی مسجدالحرام سويبه و عبادت و زيارت مناسك

 .غيرآنان

 و مسافرانی گويد: مقيمانمی :نظر دارند. مالكاختلاف آيه اين حکم بارهفقها در

 برابر دارند. جمعی حقی مکه در سراها و منازل شوند، همهوارد می مکه به كه

 ، فرود آيد وصاحبيافت كه تواند در هرجايیمی مکه به واردشونده برآنند كه

 كه استـ مکلف  ناخوش باشد چه خوش آيد ـ چهمی فرود او در آن كه منزلی

 مانند مسجدالحرام مکه سراها و منازل دهد. اما جمهور فقها برآنند كه او را جاي

 بازدارند. احناف در آن را از فرودآمدن توانند مسافرانآنها می و صاحبان نيست
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و اجاره  جواز فروش بودنر ممنوع ب كريمهآيه جمهور، با اين رأي نيز برخلاف

 در اين مراد از مسجدالحرام اند: از آنجا كهو گفته كرده استدلال مکه منازل دادن

و ابوبکر  صخدا  رسولاز رفتار عملی  كهاين به و با توجه است مکه ، تمامآيه

 همه را عملا براي همک هاياز خانه استفاده الله عنهما نيز ـ كهو عمر رضی

 است مکه همهمراد از آن  شود كهاستنباط می قرار دادند ـ چنين مساوي

 جواز ندارد. مکه منازل دادن اجاره و به ، فروشبنابراين

دردناك  الحاد كند او را از عذابي از سر ستمگري بخواهد در آن و هر كس»

و  حق و جاده ميانه از راه و گرايش عدول معناي الحاد در اينجا به «چشانيممي

را در  جرمی كه است ستمگر، كسی شخص قولی: مراد از اين . بهاست استقامت

بگريزد.  جرم برد تا از كيفر آنمی پناه حرم به گاهآن شده مرتکب از حرم خارج

معاصی  ديگر: مراد ارتکاب قولی. بهاست و قتل قولی: مراد از الحاد، شركبه

 .طور عامبه در آن است

 آنكه آنـ بی در مکه كجروي اراده صرف حتی آيه در اين كه كنيممی ملاحظه

نشان  و اين است شده معرفی مؤاخذه بينجامد ـ مستوجب گناه عمل به اراده

نيز  گناه عمل ، هرچند بهدر مکه ناهگ انجام و اراده نيت صرف دهد كهمی

 نه است مکه مخصوص حکم اين . البتهاست محاسبه نينجامد، مستوجب

 جاي مکه كهاين جهتدارد و به مکه كه بزرگی حرمت سبب ديگر؛ بهاماكن

 .است گناهان از كليه و پاكی توبه و محل نفسپاكسازي 

را با دو  انيسعبدا بن صخدا  گويد: رسولمی نزول سبب بياندر  كعباسابن

فرستادند، در  مأموريتی از انصار بود، به از آنها مهاجر و ديگري يکی مرد كه

 خشم به انيسو عبدالله بن آنها بالا گرفت در ميان نسب افتخار به بحث راه ميان
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 اين . پسگريخت مکه به مرتد شده از اسلام گاهآن را كشت مرد انصاريآمده 

 شد. نازل وي درباره آيه

 دربارهكريمه  است: آيه آمده نزول سبب در بيان عباساز ابن ديگري روايت به

را  واصحابشان صخدا رسول كه گاهشد آن نازل وي و ياران حرب بنابوسفيان

 بازداشتند. دالحراماز مسج حديبيه در سال

  

رْ بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ  بْرَاهِیمَ مَكَانَ الْبَیْتِ أنَْ لََّ تشُْرِكْ بِي شَیْئاً وَطَه ِ أنْاَ لِِْ وَإذِْ بوََّ

كَّعِ السُّجُودِ )  ( 26وَالْقاَئمِِینَ وَالرُّ

 «يمكرد را معين كعبه خانه جاي ابراهيم براي چون» صمحمد  اي ياد كن «و»

و در همانجا  ساختيم و واضح بنا كند. بوأنا: معين تعالی حق عبادت را براي تاآن

 گويی «مقرر مكن را شريك چيزي با من كه» كرديم را نازل پيام« اين»بر او 

از  «كن مرا پاك و خانه» كن پرستش يگانگی به خانه شد: مرا در اين اوگفته به

 در آن «كنندگانو قيام» خانه آن به «كنندگانطواف براي» بتان پرستشو شرك

 .نمازگزاران يعنی: براي «كنندگانو سجده كنندگانو ركوع»نماز براي

در آن  كه است الحرام بيت از مقيمان كسانی و توبيخ طعن متضمن كريمه آيه

! بدانيد ابراهيم ولاي مدعيان و اي بيت حريم ساكنان اند. يعنی: ايورزيده شرك

، پرستیو بت از شرك بيت حريم داشتننگاهو پاك پرستیتوحيد و يگانه كه

آيند بود اما شما می بعد از وي كه و كسانی ابراهيم بر پدرتان تعالی شرط حق

 كعبه و در خانه آورده شرك وفادار نمانديد بلکه پدرتان ولاي شرط و بهاين به

 آلوديد. پليدي را به كعبه كارتان با اين كرديد و در نتيجه رانصب بتان

  

ٍ عَمِیقٍ  ِ يأَتْوُكَ رِجَالًَّ وَعَلىَ كُل ِ ضَامِرٍ يأَتْیِنَ مِنْ كُل ِ فجَ  نْ فيِ النَّاسِ باِلْحَج  وَأذَ ِ

(27 ) 
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 ابراهيم اند: چونگفته از مفسران جمعی «دردهندا  حج براي مردم و در ميان»

 دستور داد تا در ميان وي آمد و به نزد وي شد، جبرئيل فارغ كعبه از بناي

 به را چگونه پيام گفت: اين ابراهيم كه است برآورد. نقل بانگ حج براي مردم

گفت: تو  رسد؟ جبرئيلنمی نانآ به من صداي كه، درحالیكنم ابلاغ مردم

بر  قولیخود و به بر مقام ابراهيم گاهما. آن بر عهده برآور و رساندنشبانگ 

برآمد و  ابوقبيس بر فراز كوه قولیبر فراز صفا و به قولیفراز حجرالاسود و به

خود  براي ايپروردگار شما خانه ! بدانيد كهمردم اي ندا درداد: هان چنين

 را اجابت پروردگارتان پس گردانيده را فرض خانه اين و بر شما حج برگرفته

كردند و خداوند  سر خم كه: كوهها همه است . نقللبيك اللهم گوييد، لبيك

 كه كسانی همه و نيز به زمين و اكناف اطراف همهرا به ابراهيم صداي متعال

 كه چيزهايی همه بودند، رسانيد پس پدرانشانهاي و پشت مادران در رحمهاي

 كه كسانی ـ و همه و غيره و درخت از سنگرا شنيدند ـ اعم ابراهيم صداي

 مشرف كعبه خانه حج به كه بر آنان مقدر كرده تا روز قيامت عزوجل خداي

 فرمان بارخدايا! به حاضريم فرمانهلبيك: ب اللهملبيك»دادند:  شوند، پاسخ

و مجاهد و  عباسرا از ابن كثير آنابن كه است مضمونی همان اين«. حاضريم

 .. والله اعلماست كرده نقلصالح  ديگر از سلفجبير و جمعی و سعيدبن عکرمه

 تو پياده سويبه» رانزاي «تا» ندا درده حج براي مردم ! در ميانابراهيم ! ايآري

 را خسته سفر آن كه است ضامر: شتر لاغري «بيايند و سوار بر هر شتر لاغري

از هر فج »آورند  حج خود را به سرنشينان . يعنی: تا شتراناست ورنجور كرده

 در سفر حج زمان تا آن گويد: مردم. مجاهد میدوري يعنی: از هر راه «عميقي
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در  و نيز تجارت بر مركب سوارشدن خداوند شدند پسسوار نمی ركببرم

 بعدي: در آيه و هم آيه در اين داد، هم رخصت آنان را به حجمراسم 

  

ِ فيِ أيََّامٍ مَعْلوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ  لِیشَْهَدوُا مَناَفعَِ لَهُمْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللََّّ

 (28الْْنَْعاَمِ فَكُلوُا مِنْهَا وَأطَْعِمُوا الْباَئِسَ الْفَقِیرَ ) بَهِیمَةِ 

حج  مناسك ، ادايقولی: مراد از منافعبه «باشند خويش براي تا شاهد منافعي»

 عباس. ابنهاستهدايا و قربانی و ذبح ديگر: مراد، تجارت قولی. بهاست

خدا را در روزهاي  و تا نام»« هر دو است رتدنيا و آخ مراد، منافع»گويد: می

ها ياد هدايا و قربانی ذبح را در هنگام خدا يعنی: تا نام «ياد كنند معلومي

، ابوحنيفه از ياران حسن و محمدبن و ابويوسف نزد مالك« معلومات ايام»كنند. 

 اما در رأي است آن و دو روز بعد از روز عيد قربان النحر، يعنیايامهمان 

 كه الحجهذي روز اول از: ده است عبارت« معلومات ايام»وشافعی:  ابوحنيفه

 نظر اند. نيز بر اين باشد. و اكثر مفسرانمی روز عيد قربان آن آخرين

از چهارپايان  آنان خدا به كه آنچه بر ذبح»را ياد كنند  خدا ! تا نامآري

 «، از آنها بخوريدپس استداده روزي»يعنی: شتر و گاو و گوسفند  «مواشي

. از است، سنت خويش يا قربانی هدي از گوشت كنندهيا قربانی حاجی خوردن

و  تمتع حج و هديه نافله هديه از گوشت هدي اهداكننده ، خوردننظر احناف

را بر اثر  آن كه ايمذبوحه حيوان تاز گوش حاجی جواز دارد اما خوردن قران

 وبه»از فقها جواز ندارد  يك كند، در نزد هيچمی ذبح در حج جنايت ار تکاب

 هدي فقرا از گوشت اطعام پس فقراست بؤس: شدت «فقير بخورانيد درمانده

 باشد.می مستحب :ابوحنيفه امر در نزد امام و اين استامر لازمی
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فوُا باِلْبَیْتِ الْعَتِیقِ )  (29ثمَُّ لْیَقْضُوا تفَثَهَُمْ وَلْیوُفوُا نذُوُرَهُمْ وَلْیطََّوَّ

هاي آلودگی و معتمران يعنی: بايد حجاج «خود را بزدايند بايد آلودگي سپس»

كار در  ـ را از خود دور كنند و اين ها و غيرهموها، ناخن درازي خود ـ چون

 حج در مناسك كه «خود نذرهاي به و بايد كه»شود می انجام ربانروز عيد ق

 اين يا معنی «وفا كنند»گيرند می ها بر گردننيکوكاري دادن در مورد انجام

 بيت بر گرد آن و بايد كه»آورند  جاي را به خويش حج است: بايد واجبات

 حج از فرايض كه است« افاضه طواف»، طواف و اين «كنند طواف عتيق

در روز عيد  عقبه جمره بعد از رمی آن وقت كهطوافی همان باشد، يعنیمی

 از: طواف است عبارت كه است واجبی طوافدر حج  شود. البتهآغاز می قربان

 .قدوم از: طواف است عبارتكه است سنتی و نيز طواف وداع

ـ  است آمده شريف در حديث كهناميدند زيرا ـ چنان« عتيق»را  هكعب و خانه

 قولی. بهاست آزاد ساخته و ستمگران را از تسلط جباران آن خداوند متعال

ديگر:  قولی. بهو گرامی بزرگ خانه ، يعنیاست« كريم» معناي به ديگر: عتيق

 ساخته زمين بر روي كه ايخانه را نخستينزي و قديمی كهن خانه ، يعنیعتيق

 بنا شد. المقدسبيت بود و بعد از آن كعبه شد، خانه

  

ِ فَهُوَ خَیْرٌ لهَُ عِنْدَ رَب هِِ وَأحُِلَّتْ لَكُمُ الْْنَْعاَمُ إِلََّّ مَا يتُلَْ  مْ حُرُمَاتِ اللََّّ ى ذلَِكَ وَمَنْ يعَُظ ِ

ورِ )عَلَیْكُمْ فاَجْتنَِبوُا الر ِ   (30جْسَ مِنَ الْْوَْثاَنِ وَاجْتنَبِوُا قَوْلَ الزُّ

نزد  برايش اين كند پس خدا را تعظيم حرمات و هر كس حكم است اين»

 در حج ـ چه است از شعاير و عباداتی حرمات: عبارت «بهتر است پروردگارش

؛ است آنها حرام در انجام و كوتاهی آنها واجب به قيام ـ كه در غيرآن و چه

 آنها و اجتناب موجببه كردن از: عمل است آنها عبارت و بزرگداشت وتعظيم
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 براي» و بزرگداشت تعظيم «اين پس» آنهاست مقتضاي مخالف كه از هر امري

 به حرمتیو بی توجهی، بیسستی ، نهدر آخرت «بهتر است او نزد پروردگارش

 كه «شد كرده حلال شما مواشي و براي» شعاير و مقدسات از اينيزي چ

از  «شودمي بر شما خوانده مگر آنچه»عبارتند از شتر و گاو و گوسفند 

 كه )مردار( و ديگر محرماتی خودمرده از: گوشت است عبارت كه محرمات

، از پس» است ذكر شده و نحل ، انعام، مائدهبقره هايدر سوره با آن همراه

از  شرك نجاست . البتهاست و پليدي رجس: نجاست «كنيد اجتناب بتان پليدي

 برطرف جز با آب حسی نجاست كهشود چناندور نمی جز با ايمان مشرك

و  ناروا و دروغ الزور: سخن قول «كنيد اجتناب دروغ و از سخن»گردد نمی

كرد زيرا  جمع« الزور قول»و  شرك ميانتعالی  . حقاست دروغ ا گواهیافترا، ي

 و افترا بيش دروغ ايو گواهی سخن ، در واقعخداوند به ورزيدن شرك

 .نيست

برابر با  دروغ گواهی»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده شريف در حديث

 را تکرار كردند. سخنشان بار اينو سه« تاس خداوند متعال به آوردنشرك 

  

ِ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتخَْطَفهُُ  ِ غَیْرَ مُشْرِكِینَ بهِِ وَمَنْ يشُْرِكْ باِللََّّ حُنَفاَءَ لِلََّّ

يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِیقٍ )  ( 35الطَّیْرُ أوَْ تهَْوِي بهِِ الر ِ

گرايش  معنی به حنيف حنفاء: جمع «باشيدخداوند حنفاء  براي كه در حالي»

 تعالی حق سويبه خالصانه . يعنیاست حق دين سويبه باطل از دين يابنده

 نه»جوييد  گيرد، بيزاريقرار می بجز او مورد پرستش كه و از هر چهگرويده 

ورزد  ا شركخد به و هر كس»از چيزها را  چيزي «او براي گيرندگانشريك
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 از بلنداي . يعنیزمين سويبه «فرو افتاده از آسمان گويي كهاست چنان پس

يعنی: « انداو را ربوده و مرغان» است كفر انحطاط كردهحضيض  سويبه ايمان

خود  و او را با چنگالهاي كرده پارهرا پاره وي و پوستلاشخوار، گوشت  مرغان

، است و فروكوفته «است دور افگنده يا باد او را در مكاني»اند بودهو ر دريده

ريزريز و  ، استخوانهايشنمانده باقی وي نجاتبه اميدي هيچ كهايگونه به

 كسی است همچنين . پساست و نابود شده پاره، پارهكوفتهدر هم بدنش گوشت

هدر و حبط )هدر(  كسی چنين صالح يرا اعمالآورد زشرك سبحان خداي به كه

 خواهد آمد. وي سراغبه الهی ومجازات انتقام زودي و به گرديده

  

ِ فإَِنَّهَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ) مْ شَعاَئرَِ اللََّّ  ( 32ذلَِكَ وَمَنْ يعَُظ ِ

را  وي ندي هاييعنی: نشانه «شعاير خدا را و هر كس» حکم« است اين»

اين  شامل و مشاعر آن و ديگر مناسك در حج اهدا شده حيوان كه «دارد بزرگ»

 در حقيقت پس»اند جمله نيز از آن مساجد و عبادات كهشود چنانشعاير می

 يادآوري به دل «دلهاست از تقواي» شعاير خدا و بزرگداشت تعظيم «اين

حرم  به اهدا شده حيوان . بزرگداشتاست ز تقويمرك شد زيرا دل مخصوص

 شود. انتخاب قيمت و گران فربه از حيوانات كه است در آن

  

ى ثمَُّ مَحِلُّهَا إلِىَ الْبَیْتِ الْعَتِیقِ )  (33لَكُمْ فِیهَا مَناَفعُِ إلِىَ أجََلٍ مُسَما

مراد در « است نافعيم» مخصوصا يعنی: در شعاير حج «شما در آنها براي»

بر  آنها سوارشدن منافع و از جمله و مخصوصا شتر است هدي اينجا: حيوانات

تا » است آنها و ديگر منافع و از پشم از نسل گيرياز شير آنها، بهره آنها، استفاده

از  گرفتنمنفعت  برآنند كه . احنافآنهاست ذبح همانا وقت كه «معين ميعادي
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مگر در  ، جايز نيستگاهمقصد ذبح به آن كردنبعد از روان  و هدي شتر قربانی

در »آنها  كردنقربانی  يعنی: جاي «آنها فرود آمدن جاي گاهآن»اضطرار حالت 

 حرم در سرزمين كعبه خانه نزديك به هدي يعنی: بايد شتران «استالعتيق  بيت

 گردند. ر آنجا ذبحشوند و د آورده

  

ِ عَلىَ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بهَِیمَةِ الْْنَْعاَمِ  ةٍ جَعلَْناَ مَنْسَكًا لِیذَْكُرُوا اسْمَ اللََّّ وَلِكُل ِ أمَُّ

رِ الْمُخْبتِیِنَ )  ( 34فإَِلَهُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فلَهَُ أسَْلِمُوا وَبشَ ِ

يعنی:  «ايم ساخته معين منسكي»از شما  قبل هاياز امت «هر امتي و براي»

خدا  تا نام» ايمقرار داده آن هايقربانی ذبح جهت يا مکانی ، عيديهر امتی براي

بر »دهند  او انجام خود را تنها براي و مناسك و هدي «ياد كنند» تنهايی به «را

 خدا را در هنگام نام يعنی: «است داده آنان به كه مواشي از چهارپايان آنچه

 به شريف ، ياد كنند. در حديثاست گردانيده روزيشان كه ايمواشی ذبح

 صخدا  را نزد رسول داريشاخ ابلق دو گوسفند قوچ»است:  آمدهانس روايت

 پاي گاهرا بردند و تکبير گفتند آن خدا نام ص حضرت آوردند، آن ذبح براي

 و آنها را ذبح گذاشته از گوسفندان هر يك روي جانب بر يكرا  خويش

 پس»بود  ص حضرت آن دو گوسفند، قربانی آن شود كهمی خاطرنشان«. كردند

را فرود  آسمانی اديان تمام كه اوستو هم  «است يگانه شما خدايي خداي

و » و عبادتش طاعت به دننهابا گردن  «او منقاد شويد بهپس» است آورده

 بارگاه به و مخلص كننده، خشوعدلنرم مخبتين: فروتنان «دهرا بشارت  فروتنان

 خداوند متعال كه آنچه به ده ! بشارتشانصمحمد  ، اياند. آري خداوند

 .است ساخته آماده بزرگش بسيار و عطاياز ثواب  برايشان
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 فرمايد:می فروتنان در توصيف تعالی حق سپس

  

لََةِ  ابرِِينَ عَلىَ مَا أصََابَهُمْ وَالْمُقِیمِي الصَّ ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُُمْ وَالصَّ الَّذِينَ إذِاَ ذكُِرَ اللََّّ

ا رَزَقْناَهُمْ ينُْفِقوُنَ )  ( 31وَمِمَّ

ترين سخت يعنی: به «يابد خشيت هايشانخدا ياد شود، دل نام چون كه آنان»

 يقين كمال سببحذر كنند؛ به خداوند شوند و از مخالفت هراسناك خوف

 از بلايا و محنتها در راه «آيد بر سرشان بر هر چه كه و آنان» ايمانشان وقوت

و با  آن در اوقات «نمازند صبرپيشگانند و برپادارندگان» خداوند متعال طاعت

 «كنندمي ، انفاقايمداده روزيشان از آنچه كه و آنان» آن و آداب اركانرعايت 

 كنند. پسمی رسانند و صدقهمی مصرف را در امور خير به يعنی: اموالشان

 اند.ياد شده چهار وصف ، دارايو خداترس خاشع مخلصان ، يعنی«مخبتين»

  

ِ عَلَیْهَا  وَالْبدُْنَ جَعلَْناَهَا لَكُمْ مِنْ شَعاَئِرِ  ِ لَكُمْ فیِهَا خَیْرٌ فاَذْكُرُوا اسْمَ اللََّّ اللََّّ

رْناَهَا  صَوَافَّ فإَِذاَ وَجَبتَْ جُنوُبهَُا فَكُلوُا مِنْهَا وَأطَْعِمُوا الْقاَنعَِ وَالْمُعْترََّ كَذلَِكَ سَخَّ

 ( 36لَكُمْ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ )

را  شترانی همان «ايمشعاير خدا قرار داده شما از جمله را براي فربه و شتران»

 بر گاو هم« بدنه» نام آيا اطلاق كه باره كنيد. در ايناهدا می كعبه خانه به كه

 و جمعی ابوحنيفه امام . در مذهباست فقها اختلاف يا خير؟ ميان استصحيح 

بر شتر و گاو هر دو  است« بدن» مفرد كه« بدنه» ، اسمو صحابه ديگر از تابعان

« بدنه» آن به حيوان و فربهی اندام بودن درشت سببشود و بهمیاطلاق

و  دينی شما در آنها منافعی يعنی: براي «شما در آنها خير است براي»گويند می

 ذبح در هنگام «خدا را بر آنها ياد كنيد نام پس» گذشت كهـ چناناست دنيوي

 اند كهايستاده صواف: يعنی: در حالی «اندايستاده بر پاي كه درحالي»آنها 
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شود و می ذبح ايستاده هيأت زيرا شتر به است شده آنها رديف وپايچهاردست

 را مختل نکند و كار ذبح شود تا حركتمی بسته ذبحدر هنگام  آن دست يك

بعد از  حيوانات آن يعنی: چون «افتد آنها بر زمينهاي پهلو چون پس»نگرداند 

 قرطبی «از آنها بخوريد»پهلو درغلتند؛  آنها به از بدن روح و خروج ذبح

 ، مستحبخويش هدي از گوشت شخص خوردن علما برآنند كه»گويد: می

 كه است : فقيريقانع «و معتر بخورانيد قانع و به»«. دارد و اجر و پاداش است

 كه است كند. اما معتر: فقيرينمی سؤال و از كسی است دارد راضی آنچه به

 آنها را براي گونهاين»بدهيد چيزي  وي افگند تا بهمی خود را بر شما پيش

نهند و می گاهها گردنذبح به شما در رفتن خواسته به كه «گردانيديم شما رام

، در سواري كهبريد، بعد از آنمی كنيد و از آنها نفعمی ، آنها را ذبحيجهدر نت

 «شكر كنيد باشد كه»شما بودند  شده ها رامشير و مانند اين بار، دوشيدن حمل

 .است كرده بر شما ارزانی منان خداي را كه نعمتی اين

  

َ لحُُومُهَا وَلََّ دِمَا رَهَا لَكُمْ لنَْ يَناَلَ اللََّّ ؤُهَا وَلَكِنْ يَناَلهُُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذلَِكَ سَخَّ

رِ الْمُحْسِنِینَ ) َ عَلىَ مَا هَداَكُمْ وَبشَ ِ  (37لِتكَُب ِرُوا اللََّّ

آنها را  كه شترانی اين يعنی: گوشتهاي «رسدخدا نمي آنها به هرگز گوشتهاي»

بالا  تعالی باري سويكنيد، بهمی بانیو قر صدقه تعالی حق رضاي جهتبه

! شود. آريمی ريخته بر زمين ذبح در هنگام كه «آنها خونهاي و نه»رود نمی

 اين ولي»رسند نمی خدا و خونند به گوشت كهاين از اينها از حيث يك هيچ

 شما همان دلهاي و تقواي يعنی: پاكی «رسدمي وي به كه شماست تقواي

آنها  گونه اين»دهد می پاداش پذيرد و بر آنرا می آن خداوند كه است چيزي
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شما را  كهشكر آن ياد كنيد به بزرگي گردانيد تا خدا را به شما رام را براي

رضا و  راه و هموار كردن و شريعت دين خود؛ باآموختن سويبه «نمود راه

َ() راد از. مخويش محبت  ذبح در هنگام كنندهذبح اكبر گفتنالله  لِتكَُب ِرُوا اللََّّ

 در هنگام« الله اكبر»و « اللهبسم» ميان كردنجمع مشروعيت دليل آيه . ايناست

 نام . اطلاقالهی پاداش دريافت به «دهرا بشارت  و محسنان» است ذبح

 خيري يا عمل سخن خدا رضايجهت  به ياز و كه بر هركسی« محسن»

 .است صادر شود، صحيح

 كه است كرده روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان كعباسمنذر از ابنابن

ريختند می كعبه سوي آنها را به ، خونحيوانات ذبح در هنگام فرمود: مشركان

كنند،  نيز خواستند تا چنين مسلمانان ند پسافشاندمی كعبه سويخونها را به وآن

َ لحُُومُهَا وَلََّ دِمَاؤُهَا) فرمود: نازل خداوند متعال بود كهاين   .(...لنَْ ينَاَلَ اللََّّ

 مسافر، واجب باشد نه مقيم كه نصابی بر مالك قربانی اداي :ابوحنيفه در نزد امام

: هر مصلانا فلا يقربن يضح فلم وجد سعة من» شريف: حديث اين دليل، بهاست

ما  مصلاي به نکرد پس و قربانی يافت گشايشی خويش مادي در زندگی كس

 «.نشود نزديك

  

انٍ كَفوُرٍ ) َ لََّ يحُِبُّ كُلَّ خَوَّ َ يدُاَفعُِ عَنِ الَّذِينَ آمََنوُا إنَِّ اللََّّ  (38إنَِّ اللََّّ

 يعنی: خداوند «كندمي اند، دفاعآورده ايمان كه انيقطعا خداوند از كس»

است:  اين معنی قولیكند. بهمی دفع را از مؤمنان مشركان هايها و توطئهغائله

خيانتكار  زيرا خدا هيچ»گرداند را بلند و برتر می مؤمنان حجت خداوند
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ها، نزد در عهدها و امانت و خائنان ناسپاسان بلکه «ندارد را دوست كفوري

 ندارند. محبوبيتی منفورند و هيچ سبحان خداي

 را در بلندترين ، آناناز مسلمانان دفاع موضوع با طرح خداوند كه بعد از آن

 دهد:می قتال اذن ايشان قرار داد، به اطمينان درجات

  

َ عَلىَ نَصْرِهِمْ لَقدَِيرٌ )أذُِنَ لِلَّذِينَ يقُاَتلَوُنَ بأِنََّهُمْ ظُلِ    (39مُوا وَإنَِّ اللََّّ

 آنان كهاين سببشد، به  داده قتال جنگند اذنمي كفار با آنان كه كساني به»

 و اين «تواناست دادنشانخداوند بر نصرت  اند و البتهقرار گرفته مورد ظلم

 .است مؤمنانپيروزي  به بشارت

را با دست  صخدا  رسول اصحاب مکه است: مشركان آمده نزول ببس در بيان

خدا  نزد رسول وضع از اين دادند، اصحابقرار می مورد آزار و اذيت و زبان

فرمود: صبر كنيد و می ايشان به ص حضرت بردند اما آنمی شکايت ص

 حضرت آن كه. تا اينامفتهنيا فرمان جنگيدن هنوز به ورزيد زيرا من شکيبايی

دوم  را در سال كريمهآيه اين سبحان شدند و خداي هجرت مأمور به ص

را در  مؤمنان عزوجل خداي كه! بعد از آننمود. آري نازل در مدينه هجري

در  كه است ايآيه اولين فراخواند، اين از جنگ خودداري به آيه هفتادواندي

براي  جنگ دادن اجازه . البتهاست شده نازل جنگ به دادن ورد رخصتم

( از 69) آيه روشن از مصاديق ، يعنیاز ايشان الهی دفاع ، از جملهمؤمنان

َ يدُاَفعُِ عَنِ الَّذِينَ آمََنوُا...)است:  سورههمين  .(إنَِّ اللََّّ

  

ِ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِياَرِهِ  ُ وَلَوْلََّ دفَْعُ اللََّّ ٍ إلََِّّ أنَْ يقَوُلوُا رَبُّناَ اللََّّ مْ بِغَیْرِ حَق 

مَتْ صَوَامِعُ وَبِیعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِیهَا اسْمُ  النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُد ِ

 َ ُ مَنْ يَنْصُرُهُ إنَِّ اللََّّ ِ كَثِیرًا وَلیََنْصُرَنَّ اللََّّ  ( 40 لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ )اللََّّ
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مراد از ديار، شهر  «شدند رانده بيرون از ديارشان ناحق به كه كساني همان»

 يعنی: آنها هيچ «گفتند: پروردگار ما خداستمي كهآن سببجز به» استمکه 

گفتند: پروردگار ما می كه شانسخن خاطر اين فقط به نداشتند ولیگناهی 

، سخن اين كهشدند، درحالی  رانده بيرون شانو كاشانه ، از خانهاست اخد

و ناروا و  ناحق ، عملیسخن اين سبببه راندنشانبيرون  پس استحقی  سخن

 ديگر دفعرا با بعضي  از مردم و اگر خدا بعضي» است آشکار بوده ستمی

 بد نصارا و معابد يهود و مساجد مسلمانانو معاراهبان  هايكرد، صومعهنمي

يعنی: اگر  «شدمي ساخته شود، ويرانميخدا در آنها بسيار ياد كرده  نام كه

 ساخته مشروع و مؤمنان ‡انبيا براي خداوندكه  و پيکار با دشمنان جنگ اين

 و مواضع اماكن شدند و همهمسلط می بر اوضاع شرك نبود، قطعا اهل است

 خدا دين برپاداشتن ! برايمؤمنان شد لذا ايمی برچيده زمين از روي عبادت

، بيع: راهبان هاياز صومعه است صوامع: عبارت بجنگيد. پس ذكر وي و اقامه

 ، صلوات: عبارتاست« بيعه» واحد آننصارا ـ كه  هاياز كنيسه است عبارت

. از معابد مسلمين است و مساجد: عبارت يهوديان يهااز كنيسه است

 موسی بود، قطعا در زمانو طرد نمی دفع است: اگر اين اين ديگر معنیقولیبه

مساجد  صمحمد  ها و در زمانها و بيعهصومعه عيسی ها، در زمانكنيسه

 كند، نصرت ويقصد نصرت  را كه و قطعا خدا كسي»شد می ساخته ويران

زيرا » است ويو اولياي  دين دادن : نصرتخدا دادن مراد از نصرت «دهدمي

و  «عزيز»و  تواناست دوستانش دادنو بر ياري  «است قوي خداوند سخت

 خدايكه  ذكر است گيرد. شايانمی انتقام قطعا از دشمنانش پس است غالب
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و  عربو انصار بر سردمداران  مهاجران با مسلط كردنرا  اشوعده اين عزوجل

 امت را براي و ديار آنان و سرزمين ساخت محقق عجم كسراها و قيصرهاي

 نهاد. ارث به اسلام

اجازه  اين ذمه اهل ولی است ذمه معابد اهل كردناز ويران  نهی متضمن آيه اين

از نظر  خود را چه نمايند، يا معابد قديمی احداث يمعابد جديد را ندارند كه

دادند،  را توسعه دهند و اگر معابدشان توسعه از نظر ارتفاع و چه عرض

 مساجد تبديل نبايد معابد آنها را به اما مسلمانان است واجب توسعه آنبرداشتن 

 و در آنها نماز بگزارند. كرده

  

كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ الَّذِينَ إنِْ مَكَّ  لََةَ وَآتَوَُا الزَّ نَّاهُمْ فيِ الْْرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ

ِ عَاقِبةَُ الْْمُُورِ )  ( 45وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلََّّ

تمكين  را در زمين اگر آنان كه»را  «كساني»دهد می نصرت تعالی ! حقآري

كنند و امر مي معروف دهند و بهرا مي ارند و زكاتد، نماز را برپا ميدهيم

 دولت و نشانه ربانی امت و خصوصيات اوصاف اين كه «نماينداز منكر نهي مي

از منکر را بر  و نهی معروف امر به تعالی ، حقآيه . با اينآنهاستو شوكت 

، بخشيده كار توانايی اين به امو بر قي داده تمکين را در زمين ايشان كه كسانی

 همه و سرانجام «خداست كارها از آن همه و عاقبت»است  گردانيده واجب

 است نيز تأكيدي جمله . اينديگران به گردد، نهبرمیو تدبير وي  حکم امور به

 .دوستانش درمورد پيروز ساختن تعالی حق وعده بر تحقق

آيه  اين»فرمود:  كه است شده روايت نزول سبب در بيان ثمانع از حضرت

 «.شد نازل صخدا  رسول ما اصحاب درباره
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ـ را دارد، بايد  از يهود و غير آنان ـ اعم بر دشمنان پيروزي آرزوي كه كسی پس

 بهول ا و مجاهدان مهاجران كه گردد، چهار وصفی متصف چهار وصف اين به

 دنيا را در اختيار گرفتند. كليد فتح آن وسيله و به شده آراسته آن

  

بتَْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَثمَُودُ )
بوُكَ فَقدَْ كَذَّ ( وَقَوْمُ إبِْرَاهِیمَ وَقوَْمُ 42وَإنِْ يكَُذ ِ

 ( 43لوُطٍ )

 نوح قوم از آنان قطعا پيش»! صمحمد  اي« كنند و اگر تو را تكذيب»

را  صالح «ثمود و قوم»را  هود« عاد و قوم»را  نوح «بودند كردهتكذيب 

 و دلجويی تسليت آيه را. اين لوط« لوط و قوم»را  ابراهيم «ابراهيمو قوم »

كردن هلاك  به الهی وعده متضمن كه است صخدا  رسول براي وتعزيتی

 پرچم كه باشد، همانانمی قريش و سران از اشراف ايشان نكنندگاتکذيب

را  هايشانپرچم عزوجل برافراشتند و خداي ص حضرت آن را عليهدشمنی 

را  ذكر شده انبياي ديگر از امتهاي كنندگانتکذيب كه گونهكرد، همان واژگون

 رسانيد. هلاكت به

  

بَ مُوسَى فأَمَْلَیْتُ لِلْكَافِرِينَ ثمَُّ أخََذْتهُُمْ فكََیْفَ كَانَ نَكِیرِ وَأصَْحَابُ مَدْينََ وَكُ  ذ ِ

(44 ) 

 «شدتكذيب  و نيز موسي»را  شعيب «مدين اهل»كردند  تکذيب همچنين «و»

 را از آنان يعنی: عذاب «دادم را مهلت كافران پس» و كسانش فرعون از سوي

 آن شدن، بعد از سپري عذاب به «آنها را فروگرفتم سپس» تأخير افگندم به

و  بر آنان انکار من يعنی: بنگر كه «بود؟ چگونه من بنگر، عقوبت» مهلت
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 رساندنشان هلاكتقرار داشتند و نهايتا به  در آن كه نعمتهايی ساختن دگرگون

 بود؟. چگونه من ازسوي

  

 عَلىَ عُرُوشِهَا وَبِئرٍْ مُعَطَّلةٍَ فَكَأيَ نِْ مِنْ قَرْ 
يةٍَ أهَْلَكْناَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فهَِيَ خَاوِيةٌَ

 (41وَقَصْرٍ مَشِیدٍ )

 آن و اينك كرديم ستمكار بودند ـ هلاكشان بسيار شهرها را ـ كه و چه»

ا تا آنه ساكنان رفتن از بين سبببه «است خود فروافتاده شهرها برسقفهاي

 هايبسيار چاه و چه»اند شده ويران كلی و به آنها فرو ريختهسقفهاي  بدانجا كه

 هلاك همه ، كهپيرامونی و ساكنان از صاحبان و خالیيعنی: متروك  «معطل

 كشيدنو رسن  ها از دلوانداختنچاه است: آناين  معنی قولیاند. بهشده

مشيد: بلند و سر  «بلند و افراشته بسيارقصرهاي و چه»ند امانده استفادهبی

. يعنی: است و آراسته اندودش دهقولی: مراد از مشيد، گچ. بهاست كشيده فلكبه

 خود، يا از اسباب از ساكنان كه ايوآراسته كشيده فلكسربه بسيار قصرهايچه 

از  بسياري است: اهالی اين معنی صلاند. حامانده و خالی خود متروك و آلات

و  تکذيب اين سبب اند، بهكرده پيشهو ستم تکذيب را كه شهرها و صحراهايی

بر حذر  سرنوشتی ستمگر از چنان انگاران بايد دروغ پس نابود كرديم ستم

 خود آيند. باشند و به

  

هُمْ قلُوُبٌ يَعْقِلوُنَ بهَِا أوَْ آذَاَنٌ يسَْمَعوُنَ بهَِا أفَلََمْ يسَِیرُوا فيِ الْْرَْضِ فَتكَُونَ لَ 

دوُرِ )  (46فإَِنَّهَا لََّ تعَْمَى الْْبَْصَارُ وَلَكِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتِي فيِ الصُّ

 زمين سفر در نواحی را به تعبير، مردم اين «اندنكرده گردش آيا در زمين»

ستمگر را ببينند و  امتهاي آن هايگاهو هلاكت انگيزد تا كشتارگاههابرمی

 سببيعنی: تا به« كنند فهم با آن باشند كه داشته هايیتا دل»بگيرند  عبرتدرس
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بتوانند  شود كه و آماده شفاف چنان آموز، دلهايشان عبرت هايپديده اينمشاهده

 آنچه «بشنوند با آن كه يا گوشهايي»د بايد، دريابن را كه با آنها بينديشند و آنچه

 در حقيقت»خوانند؟ می برآنان انبيايشان كه الهی بايد بشنوند؛ از كلام را كه

يعنی:  «شوندكور مي هاستدر سينه كه دلهايي شوند وليها كور نميچشم

 دلهايشاندر عقلها و  هست كه خللی بلکه نيست خللی آنان ظاهري در حواس

 كند و از مشاهدهنمی را درك حق مسائل ، دلهايشانخلل اين سبب به پس است

 آيد.خود نمی انگيز به عبرت اماكن

: (وَمَنْ كَانَ فيِ هَذِهِ أعَْمَى...) آيه گويد: چونمی نزول سبب در بيان عباسابن

تر خواهد بود( كور و گمراه هم در آخرت دنيا كور باشد پس در اين )و هركه

در دنيا  كه من الله! پس گفت: يا رسول مکتومام شد، ابن نازل« 62اسراء /»

فإَِنَّهَا لََّ ) شد: نازل هنگام بود؟ در اين كور خواهم هم ، آيا در آخرتكورم

در  كه یدلهاي شوند ولیها كور نمیچشم : )در حقيقت(تعَْمَى الْْبَْصَارُ...

 شوند(.هايند كور میسينه

  

ا  ُ وَعْدهَُ وَإنَِّ يوَْمًا عِنْدَ رَب كَِ كَألَْفِ سَنةٍَ مِمَّ وَيسَْتعَْجِلوُنكََ باِلْعذَاَبِ وَلنَْ يخُْلِفَ اللََّّ

 ( 47تعَدُُّونَ )

، ريشخند، تکذيب از روي «كنندمي عذاب تقاضاي شتاب و از تو به»

زود  بودند پس عذاب شديدا منکر آمدن بعاد زيرا مشركانو است دورانگاري

هرگز  كهبا آن» استهزا و تمسخر است شيوه ، بهآنان از سوي عذاب طلبيدن

و گرامی  از دشمنان گرفتن ، انتقامعذاب در فرودآوردن «را اشخداوند وعده

لابد  پس است ستهج او پيشی و وعده «كندنمي خلاف» دوستانش داشتن
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از  است مانند هزار سال روز نزد پروردگارت يك و در حقيقت» است آمدنی

 طولانی همانند مدت تعالی حق نزد قدرت اندك يعنی:مدت «شمريدمي آنچه

و از همين  است او يکسان حکم به نسبت روز و هزار سال يك پس است

روز  را در يك دهد اما اگر بخواهد، كار هزار سالمی لتمه آنان به كه روست

 نيست عجز و ناتوانی سبببه از آنان عذاب تأخير افگندنكند لذا به می تمام

 اين معنی قولی. بهداناتر است آنخود به تعالی حق كه است بنا بر مصالحی بلکه

 از سالهاي ، همانند هزار سالخرتآو سختی و هراس روز از بيم است: يك

 باشند.و سختی و هراس پر از ترس كه دنياست

در عصر ما از دنياي  مردم»گويد: می« الاساس»در تفسير  :سعيد حوي شيخ

 در اثر تطور و پيشرفت امروزه كهدارند چنان وسيعی تصورات و عمر آن هستی

فضاي  . پساست مقدار سال اين سياره فلان ـ مثلا ـ عمر گويند كهمی علوم

نيز از اعجاز قرآن  و اين بسيار آشناست آيه با اين اكنون بشر هم و ذهنی علمی

 «.است كريم

و بنيادبرانداز از  استيصال عذاب تأخير انداختن به سبب»گويد: ؛ میبصري حسن

 دو امر است: مشروط به یعذاب چنين كه است اين اسلام امت

 بدان هر كس كه است داشته از كفر را نزد خود معين حدي سبحان ـ خداي1

 كند.نمی حد نرسد، عذابش آن به كند و هر كسمی حدبرسد، او را عذاب

از  تنيك بداند حتی كهكند مگر ايننمی را عذاب قومی سبحان ـ خداي

را  انبيائش تعالی شد، حق دو شرط محقق اين آورد. و چوننمی ايمان همآنان

 كرده آنها را اجابت دعاي گاهكنند آن نفرين هايشانامت دهد تا در حقمیفرمان

 فرستد.می سراغشانرا به ايكننده كنبرانداز و ريشه بنيان وعذاب
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 (48وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثمَُّ أخََذْتهَُا وَإلِيََّ الْمَصِیرُ ) وَكَأيَ نِْ مِنْ قَرْيةٍَ أمَْلَیْتُ لَهَا

 آن ستمكار بود، سپس آن اهل كهدرحالي دادم مهلتش كه بسا شهريو چه»

 كه شهرهايی بسيار مردميعنی: چه «است من سويبه و بازگشت را فروگرفتم

از  پس ، ستمکار بودند اما من ص خاتم رسالت آنها نيز مانند شما كفار زمان

 گريزي من از عذاب بدانيد كه پس كردم ، عذابشانآنان به دادن مهلت مدتی

 .است من حکم سويبه همگی بازگشتنداريد و در نهايت

  

الِحَاتِ  ( فاَلَّذِينَ آمََنوُا49قلُْ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أنَاَ لَكُمْ نذَِيرٌ مُبِینٌ ) وَعَمِلوُا الصَّ

 ( 10لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ )

آشكار  ايشما فقط هشداردهنده براي من كه نيست ! جز اينمردم بگو اي»

 پس» و بس است الهی پيامها و هشدارهاي فقط ابلاغ من و مأموريت «هستم

 «آمرزش است آنان اند، برايردهك شايسته و كارهاي آورده ايمان كهآنان

 برين همانا بهشت كه «نيك روزي» است آنان براي «و» شانگذشتهگناهان 

 .است

  

 (15وَالَّذِينَ سَعَوْا فيِ آيَاَتنِاَ مُعاَجِزِينَ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَحِیمِ )

 و انکار آيات تخطئهو  يعنی: در تکذيب «كردند ما سعي در آيات كه و آنان»

ساختند،  كند و سست صما  پيامبر اكرم را از پيروي ما كوشيدند و مردم

كنند و از نزد ما ما را عاجز می كه پندار و گمان اين يعنی: به «عاجزكنان»

 «.دوزخند اهل» شكبی «آنان» كنيمنمی گريزند و ما عذابشانمی

  

ٍ إلََِّّ إذِاَ تمََنَّى ألَْقىَ الشَّیْطَانُ فيِ أمُْنیَِّتهِِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَ  بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلََّ نبَيِ 

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ) ُ آيَاَتهِِ وَاللََّّ ُ مَا يلُْقِي الشَّیْطَانُ ثمَُّ يحُْكِمُ اللََّّ  (12فَیَنْسَخُ اللََّّ
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است  كسی قولی: رسولبه «را نفرستاديم نبيي و هيچ رسول از تو هيچ و پيش»

و روياروي  شفاهی وگويطور آشکار و گفتاو به سويبه جبرئيل با ارسال كه

 فرستادن كه است اما نبی: كسی استشده فرستاده خلق سويبا او، به جبرئيل

. و رؤيايش خواب ، يا در هنگاماست الهام يا از طريق وي سويبه وحی

 ايويژه او را با شريعت خداوند متعال كه است كسی ديگر: رسولقولیبه

مأمور  كه است كسی اما نبی است كرده مأمورش شريعت آن تبليغو به فرستاده

كند و بر  ، دعوتبوده از وي قبل كه پيامبري شريعت را به تامردم است شده

بر  ذيل شريف حديث كه است . گفتنیاستدهنش نازل مخصوصیكتاب  وي

را پرسيدند،  ‡شمار انبيا صخدا  از رسول چون»كند: میاخير دلالت قول

پرسيدند،  از شمار رسولان اند اما چونوچهار هزار تنصدوبيستفرمودند: ايشان

 «.اند بسيار اند، جمعیتن صدوسيزده دادند: ايشان پاسخ

آرزويي  چون كهجز اين»؛ را نفرستاديم يا رسولی نبی از تو هيچ ش! ما پيآري

و  در سخن أمنيته: يعنی «افگندمي وي در أمنيه چيزي آورد، شيطانخاطر ميبه

يعنی:  «كندمحو مي است القا كرده را شيطان خدا آنچه گاهآن» ويتلاوت

 و از بين و ناپايدار ساخته را زايل آن نيدهاثر گرداو بی را باطل شيطان القاي

يعنی: آنها را در  «كندو استوار مي خود را محكم خدا آيات سپس»برد می

 حكيم و خدا داناي»گرداند می خود، پابرجا و ثابتدين مخلص پيروان دلهاي

 امور، باحکمتاز  غير آن كند و بهالقا می شيطان كه آنچه به داناست «است

 .خويشو افعال  اقوال در همه است

قوم  رويگردانی اند: چونكرده نقل آيه اين نزول سبب در بيان از مفسران گروهی

آرزو كردند  چنين بسيار دشوار آمد، در دل بر ايشان از دعوت صخدا  رسول
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برماند و متنفر سازد  از ايشان را قومشان نشود كه نازل چيزي بر ايشان كاش كه

 از باشگاههاي در يکی روزي بودند ـ پس خود مشتاق قوم بر ايمان كه ـ از بس

 شده نازل بر ايشان (وَالنَّجْمِ إذِاَ هَوَى) سوره: كهبودند و درحالی خود نشستهقوم

تَ )آيه:  به كردند و چون بر حاضران سوره اين تلاوت به بود، شروع أفََرَأيَْتمُُ اللََّ

ى   رسيدند، در اينجا در اثر القاي ((02)وَمَناَةَ الثَّالِثةََ الْْخُْرَى  (91)وَالْعزَُّ

شفاعتها  ، و انالعلی الغرانيق تلك»شد كه:  جاري چنينبر زبانشان  شيطان

مراد از «. شودیم آنها اميد برده شفاعت گمانبرتر، بی غرانيق لترتجی: اين

  پندار آنها ـ العياذ بالله به است كه مورد اعتقاد مشركان ، يا فرشتگانغرانيق: بتان

شنيدند،  ص حضرت را از آن دو جمله اين قريشچون  خدايند. پس ـ دختران

 نجم سوره در آخر آيات صخدا  رسول چون كهطوريگشتند به بسيار شادمان

 همه و مشرك از مسلمان بودند، اعم باشگاه درآن كه كسانی دند، تمامكر سجده

شدند و  متفرق رخداد، از باشگاه از اين شادمانكردند و قريش  سجده با ايشان

ياد كرد.  وجه نيکوترين ما را به رسيدند، گفتند: امروز محمد خدايان هر جا كه

را  چيزي آمد و گفت: بر مردم ص حضرت نزد آن اثنا جبرئيل در اين

 سخت صخدا  ! رسولبودم بر تو نياوردهعزوجل  از نزد خداي من كه خواندي

كرد و  را نازل آيه اين عزوجل خدايبود كه شدند، همان و نگران اندوهگين

 قرارداد. را مورد دلجويی ايشان

 روايت چيز از اين هيچ اند ولیكرده را نقل یروايت چنين از مفسران ! جمعیآري

 و جمع ، قرطبیرازي كثير، فخرالدينابن كه. چناناست نرسيده صحت به

 را باطل و آن تأكيد كرده روايت اين بودنبر موضوعی از مفسران بسياري

نشده  ثابت نقل جهت از داستان است: اين نيز گفته اند. بيهقی دانسته اساسوبی
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نيز در  . بخارياست زنادقه از جعل داستان است: اين گفته خزيمه. ابناست

 و انس و مشركان مسلمانان و سجده« نجم» سوره قرائت روايت خويش صحيح

 نياورده ميانبه ذكري هيچ« غرانيق» از داستان در آن ولی كرده را نقل وجن

 چندين ، بهمردود است داستان عقلا نيز اين»گويد: می رازي فخرالدين .امامستا

 ، امانماجرا را جايز بدانيم اين كه: اگر ما وقوع است آنها اين ترين؛ و قويدليل

از  ساختن كم شود زيرا در ميانمی برداشته عزوجل خداي از شريعت و اطمينان

 جمله اين كه وجود ندارد و اگر بپذيريم تفاوتی ، عقلا هيچبر آن نو افزودوحی 

فرموده  ـ العياذ بالله ـ اين وقت ، آناست شده افزوده بر وحی شيطان در اثرالقاي

سُولُ بلَ ِغْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَب كَِ وَإنِْ )شود كه: می باطل خداوند لمَْ ياَ أيَُّهَا الرَّ

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  از  را كه پيامبر! آنچه : )اي(تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالَتهَُ وَاللََّّ

او  ، پيامنکنی و اگر چنين كن ابلاغ استشده نازل سويت به پروردگارتجانب 

 «.76/  مائده»دارد( می نگاه مردم و خداوند تو را از آسيب ايرانرسانده

؛ است كرده را روشن روايت اين ، بطلانآيه و در چندين نيز از چند وجه قرآن

، گرفتيمرا می راستش ، دستبستمی آيه: )و اگر بر ما سخنانی در اين از جمله

آيه: )بگو:  در اين همچنين«. 77ـ77الحاقه/»كرديم( می را قطع شاهرگش سپس

شود از می من به كه ، جز از وحيیخود تغيير دهم را از پيش آن مرا نرسد كه

آيه: )و پيامبر از سر  و نيز در اين«. 11يونس/»كنم( نمی پيروي چيز ديگري

شود( می او فرستاده به كه جز وحيی نيست گويد، ايننمی سخننفس هواي

 «.6ـ 7نجم/»

 رسول كه: چون است افگند( اين وي امنيه در چيزي : )شيطان، معنیبنابراين

نمودند، « نفس حديث» را مرور كردند، يعنی در خاطر خود سخنی صخدا 
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 كهآنافگند، بدون  مشركان هايرا در شنوايی آورد و آن را بر زبان آن شيطان

شده  جاري بر زبانشان نفس حديث باشند يا آن گفته امر سخن آن به ايشان

افگند،  مردم را بر شنوايی سخنی شيطان ماجرا كه پيامبر! اين باشد. يعنی: اي

 برخی براي امري كند زيرا چنين اندازد يا اندوهگين و هراس هول نبايد تو را به

 .است افتاده از تو نيز اتفاق قبلاز انبياي 

در و يهوديت  مسيحيت به از منتسبان رخیب ، كوششهايامروزه كه گفت توانمی

 بعضی و تأويل اسلام حقايق دروغها و افتراها درباره و پخش شبهات القاي

 خداوند متعال كه است كار شيطان همين ، نيز شبيهنادرست بر وجه قرآن ازآيات

 علماي دستبه آنان پايهبی شبهات بطلان . سپساست ياد كرده از آن آيه در اين

 خداي از سوي شيطان القاآت اثر ساختنو بی بطلان نيز، از باب مبارز مسلمان

 باشد.می سبحان

  

 لِلَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقاَسِیةَِ قلُوُبهُُمْ وَإنَِّ 
لِیَجْعلََ مَا يلُْقِي الشَّیْطَانُ فِتنْةًَ

 ( 13ي شِقاَقٍ بعَِیدٍ )الظَّالِمِینَ لَفِ 

، يا يعنی: آزمايشی «بگرداند ايكند، فتنهالقا مي شيطان را كه تا خدا آنچه»

 القاي يعنی: اين «است بيماري در دلهايشان كه كساني براي» ايگمراهی

و  شك بيماري در دلهايشان كه كسانی براي است يا آزمايشی ، گمراهیشيطان

 كه آنان براي»بگرداند  اييا گمراهی را آزمايش شيطان القاي «و نيز»است  قنفا

، يعنی: منافقان «ستمگران و هرآينه» مشركان يعنی: براي «است سختدلهايشان 

 آن و اهل يعنی: آنها با حق «دور و درازند بس ايدر ستيزه» وفاسقان مشركان

 قرار دارند. بسيار سختی در دشمنی
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وَلِیَعْلَمَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّهُ الْحَقُّ مِنْ رَب كَِ فَیؤُْمِنوُا بهِِ فتَخُْبتَِ لهَُ قلُوُبهُُمْ وَإنَِّ 

َ لَهَادِ الَّذِينَ آمََنوُا إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ )  ( 14اللََّّ

و كمال  جلال اوصاف به نسبت «است شده داده علم ايشان به كه و تا آنان»

 از جانب وحي اين بدانند كه» وي و آيات دين به و نسبت عزوجل خداي

 و بدان» از نزد پروردگار توست شده نازل يعنی: حقی «است پروردگار تو حق

 براي و دلهايشان»ورزند  و پايداري ، ثباتقرآن به يعنی: بر ايمان «آورند ايمان

 كه نيست و منقاد شود زيرا ممکن يابد و نرم يعنی: آرامش «گردد او خاشع

 ، در اثر نفوذ و القايآن دلها براي شدنو نرم  و خشوع وحیبه آوردن ايمان

خداوند  راستي و به» است قرآن نفوذ و تمکين امر ثمره اين باشد بلکه شيطان

 راهي سويبه» در امور دينشان «اند راهبر استآورده نايما را كه كساني

 نيست در آن و انحرافی كجی هيچ كه ومتين صحيح راهی سوييعنی: به «راست

 صحيح را با تأويلات دين متشابهات آنان كه است الهی رهبري و در اثر همين

 كنند.تفسير می

  

فَرُوا فِي مِرْيةٍَ مِنْهُ حَتَّى تأَتِْیَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتةًَ أوَْ يأَتِْیَهُمْ عَذاَبُ وَلََّ يَزَالُ الَّذِينَ كَ 

 (11يَوْمٍ عَقِیمٍ )

، يا درباره قرآن درباره يعنی: آنها همواره «در ترديدند از آن همواره و كافران»

 و بناگاه «فرارسد آنان براي قيامت تا بناگاه»و ترديدند  در شك دين

روز  عذاب و آن «بيايد سراغشان به عقيم روزي يا عقوبت»كند  غافلگيرشان

و  كفار گشايش براي در آن كه است عقيم رويروز از اين. آناست قيامت

، روز قولی: مراد از آن. بهاست خير و بدفرجامبی بسیو برايشان  نبوده راحتی

 است عقيم شوند و روز جنگمی كشته كفار در آن كه دراستروز ب چون جنگی
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 گردند كهمی زنانی منزلهبه زنان رسند و آنمی قتلبه در آن زنان فرزندان چراكه

 را ترجيح اول كثير معنیاند. اما ابننزاده اصلا فرزندينازا و سترونند، گويی 

بعد  در آيه تعالی ، حقجهت از اين«. است همانصحيح »است:  و گفته داده

 فرمايد:می

  

الِحَاتِ فيِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ  ِ يحَْكُمُ بَیْنهَُمْ فاَلَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ الْمُلْكُ يَوْمَئذٍِ لِلََّّ

(16)   

 تام و استيلاي قاهرانه يعنی: سلطه «خداست فقط از آن روز، پادشاهي در آن»

 «كند ومي حكم آنان ميان» است سبحان خداي فقط از آن در روز قيامت وتمام

 مقتضاي يعنی: به« اندكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه كساني» درنتيجه

 يعنی: در آن «خواهند بود پرناز ونعمت در باغهاي»اند كرده عمل ايمانشان

 شوند.ور میغوطه ناز و نعمت ردند و در انواعگباغها مستقر می

  

 ( 17وَالَّذِينَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا بِآيَاَتِناَ فأَوُلَئكَِ لَهُمْ عَذاَبٌ مُهِینٌ )

كفر  كه يعنی: كسانی «اندشمرده ما را دروغ و آيات كفر ورزيده كه و كساني»

 عذابي آنان براي»اند كرده اههمر وي آيات را با تکذيب عزوجل خداي به

 خويش را در احاطه بار آنانبسيار خفت نحويبه كه «خواهد بود خوار كننده

 گيرد.می

  

ُ رِزْقاً حَسَناً وَإنَِّ  ِ ثمَُّ قتُلِوُا أوَْ مَاتوُا لَیَرْزُقنََّهُمُ اللََّّ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فيِ سَبِیلِ اللََّّ

َ لَهُوَ خَ  ازِقِینَ )اللََّّ  ( 18یْرُ الرَّ

در طلب  هستند كه مهاجرانی ايشان «اندكرده خدا هجرت در راه كه و آنان»

 در راه كه كسانی اند و نيز همهكرده هجرت مدينه به از مکه تعالی باري رضاي
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 گاهو آن»اند گزيده هجرت خويش وكاشانهاز خانه رضايش و طلب خدا

 آنان قطعا خداوند به» هجرت در حال «انديا مرده»اند در جهاد  «شدهه كشت

 هايآشامند و از نازونعمتخورند و میمی در بهشت «بخشدنيكو مي رزقي

، همانا در بهشت نيك روزي اين گيرند. مراد از دريافتمی بهرهآن  نشدنی قطع

 زيرا آنان است قيامت از برپايی و قبل نشداز كشته پس آن درنگبیدريافت 

 آمده شريف خورند. در حديثمی روزي پروردگارشان اند و در پيشگاهزنده

شهدا در  : ارواحثمار الجنة من طير خضر تأكل اجوافالشهداء في ارواح »است: 

«. خورندیم بهشت هاياز ميوه قرار دارند كه سبز رنگ پرندگانیهاي جوف

 الله سبيل في والمتوفي الله سبيل في المقتول»است:  آمده شريف درحديث همچنين

 وي در راه يافته خدا و وفات در راه شدهكشته   :الأجر شريكانهما في  بغير قتل

 روزي خداوند بهترين گمانو بي»«. شريکند ، هردو در پاداشقتل بدون

 بخشد.می روزي حسابوبی «است دهندگان

  

َ لَعلَِیمٌ حَلِیمٌ )  (19لَیدُْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًَ يرَْضَوْنهَُ وَإنَِّ اللََّّ

را  آن كه جايگاهي به»يا شهيد را  درگذشته مهاجران يعنی: آن «را آنان البته»

 پيوسته ايشانهخواسته سازگارتر و به سرشتشان به جايگاه و آن «پسندندمي

برخوردار  هايیاز نعمت در بهشت كهاين علاوه به «آورددر مي» تراست

 بشري هيچ بر دل و نه شنيده گوشی هيچ ، نهديده چشمی هيچ نهشوند كه می

 و مراتب كنندگانعمل درجات به است «خدا دانا و هرآينه»است  خطور كرده

 گذرد و آنانمی مقصرانشان از سر قصور و كوتاهی «دبار استبر» استحقاقشان

 كند.نمیعذاب  شتاب را به
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َ لَعَفوٌُّ  ُ إنَِّ اللََّّ ذلَِكَ وَمَنْ عَاقبََ بمِِثلِْ مَا عُوقبَِ بهِِ ثمَُّ بغُِيَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللََّّ

 ( 60غَفوُرٌ )

 بهكرد، اينك  بيان فوق را در آيات هايشاز سنت سنتی خداوند كهبعد از آن

و هر  است اين ! حكمآري»پردازد: می خويش هاياز سنت ديگري سنت بيان

 يعنی: هر كس «زند عقوبت به ، دستاست رفته بر او عقوبت نظير آنچه كس

نيفزايد  بر آنكند و  ، مجازاتاست رفته بر وي كه ظلمی اندازه را به ظالم

 كرده ستم در آغاز بر وي كه ظالمی يعنی: همان «قرار گيرد مورد تعدي سپس»

 قطعا خدا او را نصرت»روا دارد  ستم ، باز بر وياول ستمبود، بعد از آن

، بر قرار گرفته مضاعف مورد تجاوز و ستم را كه يعنی: كسی «خواهد داد

 «خدا بخشايشگر آمرزگار است چرا كه»خواهد داد  رييا پيشه تجاوزگر ستم

 .است وبخشايشگر و بسيار آمرزنده بسيار عفوكننده يعنی: او بر مؤمنان

 اي( از صحابه)سريه گروهی درباره كريمه است: آيه آمده نزول سبب در بيان

اثنا د، در اين رو در رو شدن از مشركان با جمعی محرم در ماه شد كه نازل

 نجنگند اما مشركان با ايشان حرام در ماه كردند كه خواهش از مشركان مسلمانان

با  مسلمانان گاهتجاوز كردند آن اصرار ورزيدند و بر مسلمانان بر جنگ نپذيرفته

 كرد.عنايت  نصرت را بر مشركان ايشان عزوجل جنگيدند و خداي آنان

  

َ سَمِیعٌ بَصِیرٌ ذلَِكَ بِ  َ يوُلِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهَارِ وَيوُلِجُ النَّهَارَ فيِ اللَّیْلِ وَأنََّ اللََّّ أنََّ اللََّّ

(65 ) 

بر هر آنچه  تواناست «خدا كه است سبب بدان» مظلوم دادن ياري «اين»

ورد و روز را آرا در روز درمي شب» كه اوست توانايی هايبخواهد و از نشانه
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 شب درآوردن «بيناست خدا شنواي كه است آن سببآورد و بهدرميدر شب 

 است ديگري حساب از آنها به يکی افزودن معناي به در روز و روز در شب

 شب گاهی پس است از ديگري كردنكم از آنها مستلزمدر يکی  زيرا افزودن

 شود و شبروز دراز می ـ و گاهی زمستان ـ چوناه شود و روز كوتدراز می

توانا  بزرگی هايهمچو پديده بر آفرينش كه كسی ـ پس تابستان ـ چون كوتاه

 عاصی كردنو مجازات  مطيع دادن ، پاداشمظلوم دادن بر ياري گمانباشد، بی

 و هيچ بيناست احوالشان به شنوا و بندگانش سخنانبه و خداوند نيز تواناست

يار و ياور را بی ماند لذا مظلوماننمی بر او پنهان و سکناتشان چيز از حركات

 گذارد.نمی

  

َ هُوَ الْعلَِيُّ  َ هُوَ الْحَقُّ وَأنََّ مَا يدَْعُونَ مِنْ دوُنهِِ هُوَ الْباَطِلُ وَأنََّ اللََّّ ذلَِكَ بأِنََّ اللََّّ

  (62الْكَبِیرُ )

پس  «است خدا خود حق كه است سبب بدان» مظلوم دادن ياري «! اينآري»

دشمنانش  عليه اوليائش دادن ، نصرتاست حق وي ، عبادتاست حق وي دين

 و به واجب زيرا وجودش است و او خود حق است حق وي ، وعدهاست حق

 كه است آن او مقتضی وجود و يگانگی وبو وج است و قائم خود ثابت ذات

 و در بند اراده چيز، در قلمرو قدرت و همه بوده موجودات او مبدأ و منشأ تمام

 كه «است باطل»آنهايند  از جمله بتان كه «پرستندبجز او مي و آنچه»او باشد 

 اند كه باطل روي آناز  دروغين معبودان ندارد. همچنين و حقيقتی ثبوت هيچ

 است آن سبببه» نصرت «و اين»باشند ، خدا نمیپرستانپندار باطل برخلاف

چيز برتر، از  بر همه يعنی: خداوند متعال «والا و بلند مرتبهخدا هموست  كه

 و مبراست گويند پاكمی ستمگران و از آنچه و منزه مقدس و مشابهان همتايان
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، از علو و پس است و جلال و عظمت بزرگی يعنی: صاحب« ر استكبي»

 دهد.می را ياري مظلومان كه است وي عظمت

  

َ لطَِیفٌ  ةً إنَِّ اللََّّ َ أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فتَصُْبِحُ الْْرَْضُ مُخْضَرَّ ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ

 (63خَبِیرٌ )

سرسبز و  بر اثر آن زمين گاهفرود آورد آن آبي آسمان خدا از كه آيا نديدي»

بود  و پژمرده خشك كهرويد، بعد از آنمی در آن كه با گياهانی «گرددمي خرم

و  هرچيز كوچك به وي و فضل علم پس «است خداوند لطيف گمانبي»

تدبير و  به« است آگاه» است بينو باريك دارد و او دقيق احاطه بزرگی

 باشد.می ايشان صلاح به كه و بر آنچه امور بندگانش دهیسامان

  

َ لَهُوَ الْغنَِيُّ الْحَمِیدُ )  (64لهَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَإنَِّ اللََّّ

، ، در ملكدر آفرينش «اوست از آن است در زمين در آسمانها و آنچه آنچه»

 گمانو بي»اند وي و روزي رزق محتاج همه پس و در تصرف در فرمانروايی

 وي به همگان كهندارد، درحالی احتياج چيزي و به «نياز استخداوند بي

 .است و حمد و سپاس سزاوار ستايش يعنی: در هرحالی «حميداست»محتاجند 

  

رَ  َ سَخَّ لكَُمْ مَا فيِ الْْرَْضِ وَالْفلُْكَ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بأِمَْرِهِ وَيمُْسِكُ  ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ

َ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ )  ( 61السَّمَاءَ أنَْ تقَعََ عَلىَ الْْرَْضِ إِلََّّ بإِِذْنهِِ إنَِّ اللََّّ

ها، رودخانه، ، درختاناز چهارپايان «است را در زمين خدا آنچه كه آيا نديدي»

اشيا را  و اين «گردانيد شما رام براي» ، هوا، عناصر و غيره، آب، خاكمعادن

 «او روانند فرمان در دريا به ها را كهو كشتي»شما پديد آورد  منافع براي

گردانيد  شما رام آنها در دريا براي شناوربودن ها را درحالكشتی يعنی: همچنين
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زيرا  «داردمي فروافتد، نگاه بر زمين خودش اذن جز به كهاز آنرا  وآسمان»

و كهکشانهاي  حفظ اجرام مستلزم كه آفريده را بر اوصافی آسمان خداوند متعال

خود  بيفتند يا از مدارات كه آن باشد، بیمی آن معين ها و مداراتدر جايگاه آن

 وي امر و مشيت بخواهد، آنها به خودش كه گاهدهند مگر آن تغيير جهت

بيفتند  بر زمين دهد كهمی ها اجازهسنگ از شهاب بعضی به كهافتند چنانفرومی

بسيار  آنان يعنی: به «است و رحيم رئوف مردم به خداوند نسبت گمانبي»

و مسخر  رام آنان ا برايها رپديده اين ، از آنجا كهاست و بسيار مهربان بارأفت

 نيفتد. تا بر زمين داشته را نگه آسمان و از آنجا كه ساخته

  

نْسَانَ لَكَفوُرٌ )  (66وَهُوَ الَّذِي أحَْیاَكُمْ ثمَُّ يمُِیتكُُمْ ثمَُّ يحُْییِكُمْ إنَِّ الِْْ

ما ش سپس»جماد بوديد  كهبعد از آن «بخشيد شما را زندگي كهآن و اوست»

 «كندمي و باز شما را زنده» عمرهايتان رسيدن پايان به در هنگام «ميراندرا مي

 ناسپاس سخت انسان گمانبي» و عقاب حساب براي برانگيختنتان درهنگام

، با است بر خويشتن سبحان خداي هايمنکر نعمت سخت يعنی: انسان «است

 كردنبر زنده  عزوجل خداي و انکار قدرت پنهان نهنعمتها آشکارند  اين كهآن

 خداي چگونه داند كهمی نيك انسان كه، با آناست باب نيز از همين بعداز مرگ

او  ، آفريد و باز با نعمتهايشآراسته تمام بشري هيأت به عدم او را از كتم منان

 رسانيد. اشيوجود كمال داد تا به را رشد و پرورش

  

ةٍ جَعلَْناَ مَنْسَكًا هُمْ ناَسِكُوهُ فلَََ ينُاَزِعُنَّكَ فيِ الْْمَْرِ وَادْعُ إلِىَ رَب كَِ إِنَّكَ  لِكُل ِ أمَُّ

 ( 67لَعلَىَ هُدىً مُسْتقَِیمٍ )
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هاي از امت دينی هر اهل يعنی: براي «ايمقرار داده منسكي هر امتي براي»

 ويژه از شريعت امتی هيچ كه ايگونه ، بهنموديم وضع خاصی ، شريعتگذشته

 معناي به در اصل عرب در كلام نکند. منسك تخطی از شرايع غير آن خود به

 اعمال جهت همين كند بهوآمد میتردد و رفت در آن انسان كه است جايی

كنند وآمد میدر آنها تردد و رفت ناميدند زيرا مردم« مناسك»را  ومشاعر حج

از  عبارت ديگر: منسكقولی. بهطاعت اداي از: محل است عبارت منسك پس

هر  است: براي اين ديگر در تفسير آن . وجهاست قربانی شده ذبح حيوانات

 بدان آنان كه» 6كندمی و قربانی حج در آن كه قرار داديم موضعیامتی

 آن به كه خود است به مخصوص شريعت داراي يعنی: هر امتی «كنندميعمل

ها و معابد و زيارتگاه و شعاير معين مناسك داراي كند و هر ملتیمیعمل 

 شريعت . مثلا توراتغير آن به نه است مشغول آن فقط به كه استمخصوصی 

 اند، انجيلبردهسر میبه عيسی تا بعثت موسی بعثت از زمان كه است امتی

اند و بردهسر میبه صمحمد تا بعثت عيسی از بعثت كه استامتی  شريعت

در  د كهنباي پس»باشد برقرار می القيامه تا يوم كه است مسلمينشريعت  قرآن

 شريعتی داراي هر امت كه اصل يعنی: خود اين «كنند امر با تو منازعه اين

 با رسول گذشته امتهاي بقاياي كه است آن ، موجبخود است به مخصوص

 كه است آن نکنند و نيز مستلزم و ستيزه نزاع ايشانو مناسك  در دين صخدا 

                                                 

و مواضع  مناسك در مورد بقاياي« لأربعةا الأركان»خود:  در كتاب ندوي سيد ابوالحسن علامه 6 

 ، محققاناست گفته سخن تفصيل ، بهگذشته مختلف هايامت و عبادت زيارت مخصوص
 نمايند. رجوع آن توانند بهمي
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 كنند زيرا اسلام اطاعت حق در امر دين ايشانشريعت و  صخدا آنها از رسول

 سويو به»باشد می آخرالزمان شريعتقيامت  تا قيام ايشان بعثت از زمان

 دين سويرا به مردم گر، يا تمامستيزهگروه  يعنی: اين «بخوان پروردگار خويش

 تو بر راهي گمانزيرا بي» خوانفراوي  به و ايمان و يکتاپرستی عزوجل خداي

 .نيست در آن و انحرافی كجیهيچ  كه و مستقيمی روشن راه «قرار داري راست

  

ُ أعَْلَمُ بمَِا تعَْمَلوُنَ )  ( 68وَإنِْ جَادلَوُكَ فقَلُِ اللََّّ

و  جدال گرفتن جز در پيش ديگري يعنی: اگر راه «كردند و اگر با تو مجادله»

آشکار شد؛  برآنان حجت كهنپذيرفتند بعد از آن با تو را در امر دين مکابره

 خداي را به كار آنان يعنی: پس «كنيد داناتر استمي آنچه بگو: خدا بهپس»

، بگو و تهديد و وعيد است دربرگيرنده را كه سخن اين آنان بسپار و به سبحان

 بگو: آنان نيز به

  

 ُ  ( 69 يَحْكُمُ بَیْنَكُمْ يَوْمَ الْقِیاَمَةِ فِیمَا كُنْتمُْ فیِهِ تخَْتلَِفوُنَ )اللََّّ

ديگر با يك»و كفار  شما مسلمانان «در مورد آنچه شما روز قيامت خدا ميان»

 است هنگام در آن پس «كندمي داوري» از امر دين «كرديدمي اختلاف در آن

 شود.می زشناختهبا از باطل حق كه

  

 ِ َ يَعْلَمُ مَا فيِ السَّمَاءِ وَالْْرَْضِ إنَِّ ذلَِكَ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ذلَِكَ عَلىَ اللََّّ ألََمْ تعَْلمَْ أنََّ اللََّّ

 ( 70يسَِیرٌ )

خدا  كه» اينموده و يقين اي! قطعا دانستهصمحمد  يعنی: اي «ايآيا ندانسته»

 شما در مورد آن را كه آنچه از جمله «داندمي است مينو ز را در آسمان آنچه

در  تعالی حق هاي دانستنی يعنی: تمام «اينها همه»ورزيد می اختلافبا هم 
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محفوظ  در لوح تعالی يعنی: نزد حق «است ثبت در كتابي» وزمين آسمان

 حق علمی : قطعا احاطهيعنی «است بر خدا آسان قطعا اين»است  شده نوشته

 .است آسان ، بر وياست و زمين در آسمان كه آنچه به تعالی

 بود پس آفريد، قلم خداوند كه چيزي اولين»است:  آمده شريف در حديث

 می واقع را كه هر چه ؟ فرمود: بنويسبنويسم . گفت: چهاو فرمود: بنويسبه 

را  افتاد و همه جريان آيد، بهپديد می تا روز قيامت كه رآنچهدر ه قلم شود. پس

 «.نوشت

  

لْ بهِِ سُلْطَاناً وَمَا لَیْسَ لهَُمْ بهِِ عِلْمٌ وَمَا  ِ مَا لمَْ ينُزَ ِ وَيَعْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

 ( 75لِلظَّالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍ )

 نكرده نازل بر آن خدا حجتي كنند كهمي را عبادت خدا چيزي جايو به»

 از جانب روشن حجتی آنها به در پرستش پرستند كهرا می يعنی: بتانی «است

 آن را بر ثبوت آنان كه»پرستند می «را و چيزي»نيستند  متکیسبحان  خداي

 آن بر جايز بودن از وجوه وجهی به كه ايعقلی از دانش «نيست دانشي هيچ

 كرده نقل يا از رسولش را از خدا آن كه اينقلیكند، يا دانش  دلالت پرستش

ياري  و هيچ»پرستند را می بتان اين خويش جهل محض به آنان باشند بلکه

 كند. دفع را از آنان خداوند عذابكه «نيست ستمكاران براي ايدهنده

  

یْهِمْ آيَاَتنُاَ بَی ِناَتٍ تعَْرِفُ فيِ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادوُنَ وَإذِاَ تتُلْىَ عَلَ 

 ُ  يسَْطُونَ باِلَّذِينَ يَتلْوُنَ عَلَیْهِمْ آيَاَتِناَ قلُْ أفَأَنُبَ ئِكُُمْ بشَِر ٍ مِنْ ذلَِكُمُ النَّارُ وَعَدهََا اللََّّ

 (72) الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئسَْ الْمَصِیرُ 

بر  كه است بينات: آياتی آيات «شود خوانده ما بر آنان بينات آيات و چون»

ما  روشن آيات اين ! چوندارد. آري روشنی دلالت الهی و احکام عقايد حق
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اند، انكار را تشخيص كفر ورزيده كه كساني در چهره»شود؛  خوانده برآنان

بر  رويیو ترش خشم ، نشانهقرآن آيات شنيدن زيرا در هنگام «دهيمي

و اخمو  كشند و عبوسمی درهم چهره كه بينی، میهويداست هايشانچهره

، است و گردنکشی جويیاز برتري در اينجا عبارت« منکر»قولی: شوند. بهمی

گردن  كه نیبيرا می شود، آنان خوانده ما بر آنان بينات آيات يعنی: چون

كنند نمی توجهی هيچ آن و به گردانده روي از آن كشند و متکبرانهبرمی

 «ور شوندخوانند حملهمي ما را بر آنان آيات كه كساني به استنزديك»

، يا برند؛ با زدن حمله و اصحابشان صخدا  رسول به كه نمانده يعنی: چيزي

بگو: آيا » قهر است معناي سطو: به آنها. اصل كردنداشت ، يا بازدادن دشنام

 آيندتر از اينناخوش يعنی: به «بدتر از اين به» و شما را خبر دهم «كنم آگاهتان

بر  شدنو خشمگين قرار داريد؛ از غيظ و خودخوريدر آن  اكنونهم كه چيزي

 خداي كه «است دوزخ»چيز بدتر  خواند؟ آنما را بر شما می آيات كه كسی

و  است داده وعده كافران را به خدا آن»و  ساخته شما آماده را براي قهار آن

 به شما سرانجام كه است بد جايگاهی چه يعنی:دوزخ «است بد سرانجامي چه

 پيونديد.می آن

  

ِ لنَْ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْتمَِعوُ ا لهَُ إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

يَخْلقُوُا ذبُاَباً وَلوَِ اجْتمََعوُا لهَُ وَإنِْ يسَْلبُْهُمُ الذُّباَبُ شَیْئاً لََّ يسَْتنَْقِذوُهُ مِنْهُ ضَعفَُ 

 ( 73الطَّالِبُ وَالْمَطْلوُبُ )

پرستشگران  عقلهاي سبکیو  و خامی بتان حقارت درباره خداوند متعال سپس

گوش  بدان شد پس زده ! مثليمردم اي»فرمايد: زند و میمی آنها مثلی

 قرار دادند پس شبيهی برايم در امر پرستش فرمايد: مشركانمی گويی «فرادهيد
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 «خوانيدجز خدا مي را كه كساني هرآينه»را بشنويد:  باطلشان معبودان اينمثل 

توانا  مگسی بر آفريدن حتی «آفرينندنمي هرگز مگسي»! مشركان ، ايبتان از

هرچند » است و جسما نيز كوچك ارزشذاتا حقير و بی مگس كهنيستند، با آن

 همه شدگانو پرستش يعنی: هرچند پرستشگران «كنند اجتماع آن آفريدن براي

و اگر »عاجزند  هم مگس يك حتی آفريدن شوند اما از جمع آن آفريدن براي

از  هرگاه پس «گيرند را بازپس توانند آنبربايد، نمياز آنان  چيزي مگس آن

 توانند با آن، نمیگذشته عاجزند و از آن همضعيفی حيوان چنين كردنخلق 

كنند، يقينا از  مقابله است ربوده از آنان كه آنچه گرفتن در بازپس ضعيف حيوان

بزرگتر و نيرو  و اندامی جرم داراي مگسبه نسبت كه از چيزهايی غيرآن آفريدن

 «هر دو ناتوانند و مطلوب طالب»ترند ، عاجزتر و درماندهبيشتر است و توان

 كنند، يا بازپسمی را طلب مگس آفرينشكه اين اند، از حيثطالب همچون بتان

. است مگس هم طلبند و مطلوبمیاست  ربوده از آنان را كه آنچه گرفتن

« طالبان» باشند كه ناتوانشان ، بتان«مطلوب»مراد از  كه است محتمل همچنان

 آنها از آنها عاجزتراند. مشرك پرستشگران آنها، يعنی

  

 َ َ حَقَّ قدَْرِهِ إنَِّ اللََّّ  (74 لقََوِيٌّ عَزِيزٌ )مَا قدَرَُوا اللََّّ

 كهيعنی: او را چنان «، قدر نگذاشتندسزاوار قدر اوست كهخداوند را چنان»

، نشناختند؛ از اوست معرفت حق كهنکردند و چنان تعظيم اوست تعظيمحق 

قرار دادند  ناتوانند، شركايش هم مگسی كردناز دفع  حتی را كه بتانیآنجا كه 

 دروغين خدايان برخلاف «است غالب تواناي كه خداستحقيقت  در»
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از هر امر  و ناتوان زيان سود و از دفع از رساندن اند ناتوان جماداتی كه مشركان

 .ديگري

  

َ سَمِیعٌ بَصِیرٌ ) ُ يصَْطَفِي مِنَ الْمَلََئكَِةِ رُسُلًَ وَمِنَ النَّاسِ إنَِّ اللََّّ  ( 71اللََّّ

و  ، ميکائيل، اسرافيلمانند جبرئيل «گزيندبرمي رسولاني فرشتگان خدا از ميان»

، ، موسیمانند ابراهيم «مردم از ميان»گزيند را برمی نيز رسولانی «و» ‡عزرائيل

او را  را برگزيده اي، فرشتهفرشتگان عظيم خيل از ميان پس ‡و محمد عيسی

 ارواحقبض  را براي ، يا فرشتهمردم سويرا به ‡د و باز انبيافرستانبيا می سويبه

، آنهاست منديبهره اسباب كه چيزهايی آوردنفراهم  ، يا برايمخلوقاتش

و  آنان به «بيناست»را  بندگانش سخنان «خدا شنواست گمانبي»فرستد می

 .است ينشگز اين شايسته از آنان كسی چه داند كهمی

  

ِ ترُْجَعُ الْْمُُورُ )  (76يَعْلَمُ مَا بَیْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإلِىَ اللََّّ

يعنی:  «داند، مياست سرشان پشت و آنچه است رويشان پيش آنچه»

دهند می و بشر ـ انجام از فرشتگان ـ اعم فرستادگانش را كه آنچه خداوند

 آن تبليغ به را كه از پيامهايی قادر نيستند تا چيزي فرستادگان آنداند لذا می

اند، مأمور نشده آن ابلاغ به را كه توانند آنچهنمی كهكنند چنان مأمورند، پنهان

خير و شر  از اعمال مردم را كه آنچه است: خداوند كنند. يا مراد اين تبليغ

 كارها به و همه»داند اند، میتأخير افگنده به را كه اند و آنچهفرستاده پيش

 .چيز محيط و مسلط است لذا او بر همه «شودمي خدا بازگردانيده سوي

  

وَاعْبدُوُا رَبَّكُمْ وَافْعلَوُا الْخَیْرَ لَعلََّكُمْ  وَاسْجُدوُاياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا ارْكَعوُا 

 ( 77تفُْلِحُونَ )

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

121 

 را كه يعنی: نمازي «كنيد و سجده ايد، ركوعآورده ايمان كه كساني يا»

 شريف برپا داريد. در حديث گردانيده شما مشروع را براي آن عزوجلخداي 

 داده فضيلت دو سجده به حج سوره»فرمودند:  صخدا  رسولكه  است آمده

و  احناف ولی«. كند، آنها را نخواندنمی در آنها سجده هركس پس است شده

 دليل ركوع به سجده زيرا پيوستگی نيست سجده ، آيهآيه اين ها برآنند كهمالکی

 . آنها در بارهتلاوت سجده باشد نهنماز می سجده مراد از آن كه است بر آن

 كه و روايتی است فضعي حديث اند كه: ايننيز گفته بابدر اين وارده حديث

 هايسجده كعببنكند زيرا ابیرا رد می ، آناست شدهنقل كعببناز ابی

 فقط يك حج بود، برشمرد و در سوره شنيده صخدا  ازرسول را كه تلاوتی

يعنی:  «را بپرستيد و پروردگارتان»را.  بيشتر از آن را ذكر كرد نه تلاوت سجده

آوريد  جاي، بهاست شما را بدانها امر كرده خداوندرا كه عباداتی واعان تمام

 آن اهم دهيد؛ كه انجام خير است را كه يعنی: هرآنچه «دهيدو كار خير انجام »

، در مردم به رساندننفع  كهباشد چنانمی نوافل دادن انجام و سپس فرايض اداي

 نيز از بهترين رحم صله و رعايت با ديگران نيك اخلاقرفتار و  گرفتن پيش

 ؛ بهدر روز قيامت الهی ورضاي رحمت به «رستگار شويدباشد كه » خيرهاست

 اوامر.اين  دادنانجام  وسيله

  

ِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فيِ الد ِ  ينِ مِنْ حَرَجٍ وَجَاهِدوُا فيِ اللََّّ

سُولُ  اكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفيِ هَذاَ لِیكَُونَ الرَّ مِلَّةَ أبَِیكُمْ إبِْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّ

كَاةَ  لََةَ وَآتَوُا الزَّ شَهِیداً عَلَیْكُمْ وَتكَُونوُا شُهَداَءَ عَلىَ النَّاسِ فأَقَِیمُوا الصَّ

ِ هُوَ مَوْ   (78لََّكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِیرُ )وَاعْتصَِمُوا باِللََّّ
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 كار بردناز: به است عبارت خدا جهاد در راه «خدا جهاد كنيد و در راه»

از بلاد  كردنشان با كفار و دفع ، جنگيدندشمن عليه و نيرو در مبارزهتوان 

 را بدان مؤمنان د متعالخداون كه هر چيزي جا آوردنبه طور كلیو به مسلمين

آشکار مانند  است: جهاد با دشمن نوع . جهاد بر سهاست كردهنهی امر يا از آن

 كهچنان»جهاد كنيد؛  خدا ! در راه. آريو جهاد با نفس كفار، جهاد با شيطان

، او با مال جهاد كنيد و در راه خدا براي يعنی: خالصانه «جهاد اوست حق

 ملامتگري هيچ از ملامت امر وي پيکار برخيزيد و در اجراي بهو جانتان  بانز

! مسلمانان اي «شما را كه اوست»جهاد  حق همان است اين نترسيد كه

 يعنی: هيچ «بر شما قرار نداد حرجي هيچ و در دين»خود  دين براي «برگزيد»

 شما به را براي و آسانی سهل د و شريعتبرشما قرار ندا ايو سختی دشواري

 گرفتن زنان شما در امر نکاح گردانيد... مثلا برايمشروع زندگيتان برنامه عنوان

شما  داد، براي رخصت يمين ملك را به بيشتريزنان  و حتی ، چهار زندو، سه

بيمار يا در  و اگر كسی را بخوريد و روزه در سفر نماز را كوتاه داد كه رخصت

 برگزار كند اگر بر وجه اشاره تواند نماز را به، میبا كفار است جنگيدن حال

 تکاليف شما به نکردن با مکلف ! خداوند.آرينيست آن اداي قادر به ديگري

و استغفار و  در توبه و با گشودن نگرفت و تنگو دشوار، بر شما سخت  سنگين

و نيز با  گردانيده را در آنها مشروع و ارش وديت كفاره كه در آنچه دادنفاره ك

شما  ، براياست آمده تفصيل به فقه در كتبكه  شرع هايغير اينها از رخصت

 شريف در حديث ص اكرم رسول كهقرار داد. چنان از گناه خروجی راه

 «.امشده برانگيخته آسان گرايحق دينبه  : منالسمحة بالحنفية بعثت»اند: فرموده
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و  مانند فراخی را به . يعنی: دينتاناست بوده نيز چنين «ابراهيم پدرتان آيين»

 در تفسير آن . اما زجاجگردانيديم ، بر شما وسيعابراهيم پدرتان آيين وسعت

پدر  روي از آن ابراهيم«. كنيد پيروي مابراهي پدرتان از آيين»است:  گفته

 كهاين  از حيث و ايشان است ص او جد محمد مصطفی شد كه ناميده مسلمين

باشند. يا می امتشان براي هستند، مانند پدري خويش امت ابدي حيات سبب

 اكثريت كه جهت شد بدان ناميده مسلمانان پدر همگی تغليب از بابابراهيم

 نام مسلمان از اين شما را پيش» يعنی: خداوند «او»اند. وياز نسل  اعراب

 شما را پيش بود كه است: ابراهيم مراد اين قولی. بهپيشين دركتابهاي «گذاشت

ةً مُسْلِمَةً لَ ) خويش: دعاي ناميد؛ با اين مسلماناز اين يَّتِناَ أمَُّ : )و از (كَ وَمِنْ ذرُ ِ

 و در اين»«. 129/  بقره»تو مسلمان باشند(  براي كه قرار ده ما نيز امتی نسل

 پيامبر بر شما گواه تا اين»ايد شده ناميده نيز، شما مسلمان يعنی: در قرآن« نيز

 كه بر اين «باشيد گواه و شما بر مردم» قرآن ورساندن با تبليغ «باشد

است: تا شما در روز  اند. يا مراد اينرسانده آنانرا به  الهی پيامهاي پيامبرانشان

 پس»باشيد  ايد، گواهآنها رسانده را به خداوندشريعت  كه بر امتهايی قيامت

، يادآوري به دو فريضه اين تخصيص «را بدهيد نماز را برپا داريد و زكات

 يعنی: او را پناه «زنيد خدا چنگ و به» هاستبسيار آن و فضيلت خاطر شرفبه

امور  او در تمام داريد و به و هراس بيم ازآن كه قرار دهيد از هر چه خويش

 امور شماست يعنی: او مددكار و متولی «شماستاو مولاي »خود التجا كنيد 

و  ولايتيعنی: او در  «است ايدهندهنيكوياري  و چه نيكومولايي چه»
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 كهندارد چنان همانندي ، هيچبر دشمنانتان دادنتانامور شما و نصرت  كارسازي

 .همتاستمانند و بیخود، بی و جمال جلال صفات در تمام
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 ﴾مومنون  سوره ﴿
 .است ( آيه111) و داراي است مکی

  

 حق فرموده زيرا با اينشد  ناميده« مؤمنون» مباركه سوره اين تسمیه: وجه  

 اوصافبيان  نيز به بعد از آن و آيات است آغاز شده (قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ ) تعالی:

 بردنارث  از به عبارت ـ كه در آخرت ايشان عظيم و پاداش مؤمنان گانههفت

 پردازد.ـ می است برين فردوس

 روايت الخطاباز عمربن و حاكم ، نسائیذياحمد، ترم سوره: اين فضيلت

 ايشانچهره  نزديك صخدا  بر رسول وحی نزول فرمود: هنگام اند كهكرده

 درحال بر ايشان وحی شد. روزيمی شنيده زنبور عسل مانند صداي ايزمزمه

 ايشان شد سپس تمام بر ايشان وحی تا نزول كرديم درنگ بود و ما ساعتی نزول

 اللهم»دعا كردند:  برداشتند و چنين آسمان خود را به ، دستانكرده قبله به روي

 زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض

، نکن رمانبدار وخوا مان، گرامینکن و از ما كم : بارالها! بر ما بيفزايعنا وأرضنا

و از  مده را بر ما ترجيح و ديگران ، ما را برگزيننگردان و ما را محروم ما بده به

 بر من اكنون همينتحقيق  به»فرمودند:  سپس«. كن و ما را راضی باش ما راضی

 گاهشود آنمیداخل  بهشت آنها را برپا دارد، به هر كس شد كه نازل آيه ده

 «.نمودند را تمام آيه تا ده   (...قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ ) كردند: قرائت
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 (5قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ )

 كه مؤمنانی بلکه آنان همه نه ولی «رستگار شدند مؤمنان كه راستيبه»

 زيراند: صفات گردآورنده

  

 ( 2ونَ )الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلََتهِِمْ خَاشِعُ 

و  ، خودشکنیقلب ، ترسخشوع: فروتنی «خاشعند در نمازشان كه كساني»

 بهنکردن  ، التفاتاز: آرامش است در نماز، عبارت قولی: خشوع. بهاستنرمدلی 

 شريف خود. در حديث با اعضا و لباس نکردن از نماز و بازي خارج اشياي

 خود بازي نماز با ريش درحال را ديدند كه رديم صخدا  است: رسول آمده

)آقا(  اين جوارحه: اگر قلب هذا، لخشعت قلب لو خشع»كرد، فرمودند: می

«. كردخود را حفظ می و سکون او نيز آرامش بود، قطعا اندامهاي وفروتن خاشع

 هايز همهمها فارغ دلش شود كهپيدا می خشوع كسی در نماز فقط براي پس

 نماز برايش كه است هنگام حاضر باشد و در اين نيايش خلوتگاهبه اندرونی

 آمده ديگري شريف در حديث كهافزا خواهدبود. چنانو روحبخش بسيار راحت

 شده در نماز قرار داده من روان آرامش»... فرمودند:  صخدا رسول كه است

 «.است

فرمود:  كه است كرده روايت از ابوهريره آيه اين نزول سبب اندر بي حاكم

كردند می معطوف آسمان سويرا به نماز، نگاهشان در هنگام صخدا  رسول

 را فروانداختند. شد، سرشان نازل آيه اين چونپس 

  

 ( 3وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ )
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از:  است از لغو، عبارت مؤمنان گردانیروي «گردانندز لغو رويا كه و آنان»

، ، ياوه، لهو، بيهودگی. لغو: هر باطلآن به توجه و عدم از آن پرهيز كردنشان

 و همه شرك قولی: لغو، شامل. بهاست و هر گفتار و كردار ناپسندي معصيت

 شود.می معاصی

  

 ( 4كَاةِ فاَعِلوُنَ )وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّ 

در اينجا،  . مراد از زكاتطور مداوم به «پردازندرا مي زكات كه و آنان»

گردد.  مسلمانان به رسانینفع سبب كه است و هر عملی و نفل فرضصدقات 

مراد از  اما اكثر علما برآنند كه است مکی كريمهآيه  كهبا آن»گويد: كثير میابن

در  هجري دوم در سال ، زكاتصحيح بنا بر روايات«. است اموال ، زكاتآن

در  زكات اصل آيد كهبر می كثير چنينابن ظاهرا از روايت شد ولی فرضمدينه 

 شد. فرض در مدينه آن هايبود اما مقادير و نصاب شده فرضمکه 

  

 ( 1ظُونَ )وَالَّذِينَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَافِ 

هر دو  مرد و زن جنسی فرج: بر آلت «دارندمي خود را نگاه فروج كه و آنان»

، و عفت پاكدامنی به شدنبا آراسته  كه شود. يعنی: مؤمنانیمی اطلاق

دارند نيز می ، نگاهنيست حلال برايشان كه خود را از هرآنچه هايشرمگاه

 رستگار شدند.

  

 (6 عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُمْ فإَِنَّهُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ )إِلََّّ 

خود در  جنسی شهوت كار بردندر به يعنی: انسان «خويش مگر بر همسران»

خود را  جنسی شهوت مأمورند كه لذا مؤمنان و پيگرد است مورد نکوهش حرام

ـ  نيست سرزنشی با آنها هيچ شانرانیدر شهوت كهـ  جز در مورد همسرانشان
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 نگهداشت يعنی: مأمور به «است يمينشان ملك كه يا بر آنچه»دارند  نگه

اند شده آنان دست ، ملكخالص ملك به نيستند كه از كنيزانی خويش شرمگاه

 شرمگاه داشتنگه در عدم «نيست نكوهشي بر آنان صورت در اين پس»

 از كنيزانشان جنسی گيريبهره مؤمنان لذا براي و كنيزانشان از همسران خويش

وجود  فرارويشان شرعی مانعی باره در اين كه، مادامیاست نيز حلال

باشد. اما اگر  شانـ مثلا ـ خواهر رضاعی كنيزك آن كهاين باشد؛ از قبيلنداشته

و  بپردازند، مورد نکوهش حرام رانیشهوت درآيند وبه محدوده در غير اين

 فرمايد:می كهگيرند چنانقرار می مجازات

  

 (7فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذلَِكَ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْعاَدوُنَ )

را  خويش و كنيزان همسران يعنی: سواي «كند طلب اين سواي هركه پس»

حلال  برايشان كه آنچه سوييعنی: تجاوزكارند به «ذرندگاننداز حد درگ آنان»

 كارند.لذا ستمگر و گنه نيست

)جلق( استدلال  استمنا با دست ، بر تحريمآيه اين جمهور فقها با استناد به

 اند.كرده

  

 (8وَالَّذِينَ هُمْ لِْمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ )

و عهد خود »شوند؛  قرار داده امين بر آن چون «خود را هايامانت كه و آنان»

 انسان كه است امانت: چيزي «كنندمي رعايت»ببندند؛  عهد و پيمانی چون «را

 خداوند بودن شود و جز گواه گردانيده امين و بر آن شده ساخته ايمن بر آن

گذاشته  ايوديعه نزد وي كه كسی سنباشد پ بر آن ديگري و اثبات حجتهيچ 

 مدرك دهيد كهمی وامی وي به كه ، كسیدار( است)امانت شود، مؤتمنمی
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تکفلشان  تحت كودكان درباره ، پدر و ولیاست نداريد، مؤتمن بر آن وحجتی

د و مؤمن انمؤتمن خويش رعاياي در حق اسلامی امور جامعه اند، اوليايمؤتمن

در  كه است . اما عهد: چيزياست مؤتمن خويش و طهارت در نماز و روزه

 شود. رعايت: يعنیمی تعهد داده بندگانش يا به سبحان خداي به مورد آن

 .دارينگه

  

 ( 9وَالَّذِينَ هُمْ عَلىَ صَلوََاتِهِمْ يحَُافظُِونَ )

 طور مداوم آنها به با برپاداشتن «كنندمي تمحافظ بر نمازهايشان كه و آنان»

 تام آنها بر وجه و قرائت و سجده ركوع جا آوردنآنها و به مخصوص در اوقات

 آنها. اذكار مشروعه و خواندن وتمام

 صخدا فرمود: از رسول كه است آمده مسعودابن روايت به شريف در حديث

؟ فرمودند: محبوبتر است نزد خداوند عمل ! كداماللهكردم: يا رسول سؤال

گفتم: «. با والدين نيکی»؟ فرمودند: عمل كدام گفتم: سپس«. آن نماز در وقت»

خداوند  جهت از اين«. خدا جهاد در راه»؟ فرمودند: عمل كدام بعد از آن

 برد. همچنين پايان به را با نماز آغاز و با نماز هم صفات ذكر اين متعال

ورزيد و  پايداري»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده شريف درحديث

 حصر و شمار درآوريد و بدانيد كه توانيد در تحترا نمی پايداري هرگز ثواب

 «.مؤمنی كند جز شخصنمی و بر نماز مواظبت شما نماز است اعمال بهترين

  

 ( 50ارِثوُنَ )أوُلَئكَِ هُمُ الْوَ 

 يعنی: شايستگان «ايشانند وارثان» فوق اوصاف يعنی: گردآورندگان «گروه اين»

 ؟:چيزي بر چهبر باشند، ميراثميراث كهاين به حقانو ذي
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 (55الَّذِينَ يَرِثوُنَ الْفِرْدوَْسَ هُمْ فیِهَا خَالِدوُنَ )

شوند. فردوس می آن يعنی: مستحق «برندمي ارثرا به فردوس كه آنان»

است:  اين معنی قولیقرار دارد. به آن در ميانه كه است بهشت مکان بلندترين

از احاديث  كهبرند زيرا ـ چنانمی ميراث به كفار را در بهشت منازل ايشان

در دوزخ  و منزلی در بهشت منزلی هر انسانی براي سبحان آيد ـ خدايبرمی

 اخراج از آن ماندگار، نه و هميشه «اند در آنجا جاودانه آنان» استآفريده 

 ميرند.می در آن شوند و نهمی

كه  است آمده صخدا  از رسول و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث

ومنه  وأوسط الجنة جنةالأعلي  فإنه الفردوس فاسألوه الجنة الله اذا سألتم»فرمودند: 

را درخواست  از خدا بهشت : چونالرحمن عرش وفوقه تفجر أنهار الجنة

 و ميانه بهشت جاي بلندترين را از او بخواهيد زيرا فردوس كرديد، فردوسمی

 بر فراز آن رحمان شود و عرشمی جاري از فردوس انهار بهشت ، همهاست آن

 «.قراردارد

ذكر شد. از عائشه  آيه در ده كه و مفلح وارسته مؤمنان بود اوصاف ينا

بود؟ فرمود:  چگونه صخدا  رسول الله عنها پرسيدند: اخلاقرضی المؤمنينام

تا  ﴿قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ﴾كرد:  تلاوت گاهآن« بود قرآن صخدا  رسول اخلاق»

 رسول فرمود: اخلاق ، سپسمْ عَلىَ صَلَوَاتِهِمْ يحَُافظُِونَ﴾﴿وَالَّذِينَ هُ  رسيد به

 بود. چنيناين صخدا 

  

نْسَانَ مِنْ سُلََلةٍَ مِنْ طِینٍ )  ( 52وَلَقدَْ خَلقَْناَ الِْْ
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 كه است گلی همان آن اصل «آفريديم از گل ايرا از سلاله انسان و هرآينه»

 آدم»گويد: می آيه در معنی از قتاده نقل كثير بهشد. ابن هآفريد ابوالبشر از آن آدم

 است . سلاله: از سلنزديکتر است سياق به معنی و اين«. آورديم بيرون را از گل

 اين معنی حاصل . پس است از چيزي چيزي آوردن از بيرون عبارت و آن

 سلاله نطفه . پسآفريديم از گل شده ردهآو بيرون ايرا از نطفه است: انسان

 شود.می اطلاق سلاله فرزند هم و نيز به و فرزند سليل است

  

 ( 53ثمَُّ جَعلَْناَهُ نطُْفةًَ فيِ قرََارٍ مَكِینٍ )

 اينطفه»اند آدم بنی همان كه وي اعتبار افراد و نسل را، به يعنی: آدم «باز او را»

 .است همانا رحم كه «استوار قرار داديم اهيدر قرارگ

  

ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فَخَلقَْناَ الْعلََقةََ مُضْغةًَ فَخَلقَْناَ الْمُضْغةََ عِظَامًا فَكَسَوْناَ 

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِ   (54ینَ )الْعِظَامَ لَحْمًا ثمَُّ أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخََرَ فَتبَاَرَكَ اللََّّ

 خون سفيد را به يعنی: نطفه «درآورديم علقه صورت را به نطفه آن گاهآن»

 صورت را به بسته خون آن پس» كرديم متحول شکلی مستطيل سرخرنگ بسته

و  و هيأت شکل بدون ايپارهگوشت صورت يعنی: به «گردانيديممضغه 

 ، بهو هيأت شکلبی پاره گوشت ، آنتطور بعديدر  بعد از آن، كه صورت

را  پاره گوشت آن پس»شود می تبديل و صورت هيأت داراياي پارهگوشت

 اشکال و به و با صلابت محکم طرزي به كه «چند ساختيم استخوانهايي

 بعد آن»باشند  بدن استوار براي اند تا ستونیشدهوصل هم به مخصوصی

 مقداري همان ـ به يعنی: بر هر استخوانی «پوشانيديم استخوانها را با گوشتي

 او را به آفريديم گاهآن» رويانيديم ـ گوشتی استو درخور آن  مناسب كه
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 نبود ـ روح بيش جمادي كهـ بعد از آن درجنين گاهيعنی: آن« ديگر آفرينشي

و  و ادراك و بينايی و شنوايی تحرك ديگر شد، داراي نشیپس او آفري دميديم

، او را از در وي شده آفريده نيروهاي ساختن با كامل ديگر استعدادها و سرانجام

 كه است خداوندي بزرگ پس» آورديم بيروناز آن  خارج دنياي به رحم درون

و  سزاوار تعظيم روياز آن  سبحان يعنی: خداي «است آفرينندگان نيكوترين

 باشد.می و آفرينشگران صنعتگران و استواركارترين بهترين كه و ثنا است سپاس

در چهار چيز موافقت  با پروردگارم»فرمود:  كه استشده روايت از عمر

نْسَانَ وَلقَدَْ  ﴿ شد: نازل چون بود كه چهار چيز اين از آن ... يکینمودم خَلَقْناَ الِْْ

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ﴾گفتم:  من ﴾مِنْ سُلََلةٍَ مِنْ طِینٍ   گونههمان . پس  ﴿ فَتبَاَرَكَ اللََّّ

 «.شد نازلبودم  گفته كه

  

 ( 51ثمَُّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلَِكَ لمََی ِتوُنَ )

سر و به مراحل اين يعنی: بعد از طی« ميريدقطعا می شما بعد از اين سپس»

 رهنورديد. مرگ سويبه ناخواه، خواههايتاناجل رسيدن

  

 ( 56ثمَُّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِیاَمَةِ تبُْعَثوُنَ )

محشر؛  سويبه از قبرهايتان «شويدمي برانگيخته شما قطعا روز قيامت سپس»

 و جزا. حساب براي

  

 (57سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافلِِینَ ) وَلَقدَْ خَلقَْناَ فوَْقَكُمْ 

طرائق: عبارتند از  «آفريديم آسماني راه ما بر فراز شما هفت راستي و به»

و ما هرگز از »اند شده كوبيده ديگري بر بالاي يکی لايهبهلايه آسمانها كه طبقات
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 داشتن و نگاه آسمان طبقه هفت از كار اين يعنی: ما «ايمنبوده غافلآفرينش 

 به گونهرا همين آن كه ايمنبوده غافل خويش آفرينش عرصه آنها و نيز ازتمام

 و نيز كسانی كنيمحفظ می و اختلال را از زوال آفرينش بلکه خود رها كنيم حال

سقوط كند  بر سرشان آسمان كهيناز ا كنيمبرند حفظ میسر میبهدر زمين  را كه

خود  بيرونی ديگر و فضاي كرات را به آنان رساند، يا زمينهلاكتشان  و به

 بيفگند.

  

وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقدَرٍَ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْْرَْضِ وَإنَِّا عَلىَ ذهََابٍ بهِِ لَقاَدِرُونَ 

(58 ) 

و  زمين حيات را، كه باران يعنی: آب «را فرودآورديم آبي و از آسمان»

 «اندازهبه» است آب اين به برند، وابستهسر میبه در آن كه ايزنده موجودات

 ؛ بهفرود آورديم است ما مقدر و معين از جانب كه ميزانی را به آب يعنی: اين

و رشدكنند و نياز  يافته و سامان قوام آن به نكشتزارها و درختا كه مقداري همان

خود بيشتر شود،  از اندازه شود زيرا اگر آب برآورده بدان حيه موجودات

كمتر شود،  هم شوند و اگر از اندازهمی تباه همه ، كشتزارها و جانداراندرختان

 كند.نمی را بسنده حيه و موجودات نياز كشتزارها، محصولات

 آنها نياز به كشت كه هايیزمين سويبه عزوجل خداي حتی»گويد: كثير میابن

زياد را ندارد، از بلاد  بارانهاي تحمل آنها قدرت دارد اما خود زمين بسياري آب

شنزار  زمينی مصر كه فرستد، مانند سرزمينمی دور آب ديگر و از سرزمينهاي

از  خداوند متعال كه بينيممی بسيار را ندارد پس باران تحمل نآ و طبيعت داشته

موسمی  بارانهاي فرستد و در فصلمی آن سويرا به نيل دور، آب هايفاصله

 سرزمين را به و آن را بركنده سرخی گل حبشه از سرزمين آب با اين همراه
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 بر بستر زمين هم سرخ گل كند و آنمی را سيراب زمين آب فرستد، كهمصر می

، كشاورزي براي زمين ساختنآماده  را جهت مناسبی خاكی پوشش شده نشينته

 «.گرداندمی آماده

تا  مستقر گردانيديم را در زمين باران يعنی: آب «داديم جاي را در زمين و آن»

، زيرزمينی ها، آبهايچشمه آب همچون گيرند، بهره از آن نيازشان در وقت

 و هرآينه»بارانند  آب براي فياضی هايگنجينه ها و مانند آنها كهآبگيرها، قنات

، بر از توانا بوديم آب اين بر فرود آوردن كهيعنی: چنان «تواناييم آن ما بر بردن

كه  از زمين هايیدر لايه آن فروبردن ؛ يا از طريقنيز تواناييم آن بردن بين

 به عنصر آب ساختنباشد، يا با دگرگون  بشر غير ممکن براي آن استخراج

 ديگر. از وجوه وجهی ، يا بهعنصر ديگري

فرود اولين  به كريمه گويند: آيهمی طبيعت از علماي برخی كه ذكر است قابل

 يك خود را از شکل سير تکاملی زمين كه گاهارد آند اشاره از آسمان آب آوردن

 . البتهوجودنداشت آن بر روي كرد و آبیمی سرد طی كره يك به آتشين كره

در  آن و با مطالعه است رسيده نتايجی به عرصه جديد در اين هيدرولوژي علم

 ، توافقباب در اين قرآنی تبا آيا علم اين هايداده ميان كه يابيممی

 شود.می مشاهده آوريشگفت

  

فأَنَْشَأنْاَ لَكُمْ بهِِ جَنَّاتٍ مِنْ نخَِیلٍ وَأعَْناَبٍ لكَُمْ فِیهَا فوََاكِهُ كَثِیرَةٌ وَمِنْهَا تأَكُْلوُنَ 

(59 ) 

 «خرما و انگور پديد آورديم از درختان هاييشما باغ ، برايآب با آن پس»

، است و برگو پر شاخ  قوي از بس كه انبوه با درختانی هايیباغ جنات: يعنی

 «شما در آنها براي»كند پوشاند و مستور میقرار دارد، می در زير آن را كه آنچه
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 وسيله و به گرفته از آنها بهره كه «بسيار است هايميوه»باغستانها يعنی: در آن 

آنها را  مردم كه است هايیشويد. فواكه: ميوهمی و سرخوش وخرم ازهآنها تر و ت

 و نه است غذايشان نه ، كهو مانند آن انار و انجير و سيب كنند، چونمی تناول

از  كنند و بدنشانمی آنها را تناول تلذذ و ترفه فقط از باب بلکه خورششان نان

يعنی: از  «خوريدو از آنها مي»شود مند مید آنها بهرهمفيو خواص  مواد معدنی

 كنيد.می و غذا نيز استفاده قوت عنوانها بهميوه از اين بعضی

  

 (20وَشَجَرَةً تخَْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْناَءَ تنَْبتُُ باِلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْْكَِلِینَ )

مراد، درخت  «آيدمي ينا بيروناز طور س را كه درختي»شما  براي «و آفريديم»

 است درختان ترينو پر بركت بارترين، منفعتترينبخشنده كه است زيتون

رويد می درحالی آن يعنی: ميوه «آيدبرمي روغن از آن رويد كهمي وجهيبه»

 يعنی: آن «است خورندگان براي خورشي و نان» است زيتون روغنداراي  كه

شود و خوشگوار می رنگين غذا با آن كه است خورشی ، خود نانزيتون روغن

 رنگ غذا از آن كه است رنگ يعنی« صبغ» نيز نوعی ديگريخورش  و هر نان

 گيرد.می

 : روغنمباركة شجرة من فانه وادهنوا به كلوا الزيت»است:  آمده شريف در حديث

 «.استمبارك  از درختی كنيد زيرا آن چرب يد و خود را با آنرا بخور زيتون

  

ا فيِ بطُُونهَِا وَلَكُمْ فِیهَا مَناَفعُِ كَثیِرَةٌ  وَإنَِّ لَكُمْ فيِ الْْنَْعاَمِ لَعِبْرَةً نسُْقِیكُمْ مِمَّ

 ( 25وَمِنْهَا تأَكُْلوُنَ )

كه  «است عبرتي»ند شتر و گاو و گوسف «شما در چهارپايان براي و البته»

ببريد و از آنها درس  پی الهی عظيم قدرت آنها به و وظايف بايد از آفرينشمی
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آنها  در شکم كه يعنی: از شيري «آنهاست در شكم شما را از آنچه»بگيريد 

زيرا منعقد  «نوشانيممي»شود آنها سرازير می پستانهاي سويو به پديد آمده

خورد و می از آن حيوان كه و علف كاه چون فاخر از موادي مايع اين ساختن

 ، بزرگترينبديلیبی لذيذ و نوشابه غذاي چنين به و علف كاه آننمودن  تبديل

و » است پندپذيران براي موعظه و بالاترين گيرندگانعبرتبراي  عبرت مايه

 هايو فرآورده يعنی: بجز لبنيات «بسيار است يهاشما در آنها منفعت براي

 از پشت ، اعماست بسيار ديگري منافع شما در چهارپايان، براي آن رنگارنگ

آنها،  بريد، نتاجمی بهره وانتقالنقل و وسيله روان تختعنوان به از آن آنها كه

آنها  از گوشت گيريبهره «خوريدو از آنها مي»آنها... ها و موهايپشمها، روده

 ديگري مختلف هايبسيار خوراكی و چه شماست براي عظيمی و منفعت لذت

 كنيد!.میآنها تهيه  از مواد بدن كه

  

 ( 22وَعَلَیْهَا وَعَلىَ الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ )

 يانچهارپا بر بقيه يعنی: بر شتر مخصوصا نه« شويدو بر آنها سوار مي»

شتر  كه ذكر است شويد. قابلـ مانند گاو و گوسفند ـ سوار می گوشتحلال

 آن وسيله به زمينی ، سفرهايكريم قرآن نزول در ايام كه استبوده تنها حيوانی

شويد؛ سوار می تاندريايی در سفرهاي «هابركشتي»نيز  «و» است گرفتهمیانجام 

 .منفعت و تکميل تنعم اتمامبراي 

  

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرُهُ أفَلَََ  وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ فقَاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُوُا اللََّّ

 ( 23تتََّقوُنَ )
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! خدا را من قوم اي گفت پس فرستاديم قومش سويرا به نوح و هرآينه»

از  «كنيد، آيا پروا نمينيست شما را جز او خدايي»ا زير يگانگی به «بپرستيد

 پرستيد؟غير او را می كه گاهآن آفريدگار شماست كه پيگرد خداوندي

  

لَ عَلَیْكُمْ  فَقاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذاَ إلََِّّ بشََرٌ مِثلْكُُمْ يرُِيدُ أنَْ يتَفََضَّ

لِینَ ) وَلَوْ شَاءَ  ُ لَْنَْزَلَ مَلََئِكَةً مَا سَمِعْناَ بِهَذاَ فيِ آبَاَئِناَ الْْوََّ  (24اللََّّ

او  به كه وي قوم يعنی: اشراف« كافر بودند، گفتند از قومش كه اشرافي پس»

يعنی: او در  «مانند شما نيست جز بشري شخص اين»كافر بودند، گفتند: 

خواهد بر شما مي» نيست فرقی شما و او هيچ و ميان شماست از جنسبشريت 

تا شما پيرو و منقاد  بر شماست و سيادت رياست يعنی: جوياي «جويدبرتري 

 وي را از دعوت نوح قوم گفتند كه آن را براي سخن باشيد. اينوي  فرمان

 خواستو اگر خدا مي»نگويند  لبيك وي دعوت به آنان متنفر سازند تا بلکه

 خويش باطل مقوله اثبات براي اشراف يعنی: آن «فرستادميقطعا فرشتگاني 

را  ، يقينا فرشتگانیخواستشما می را براي پيامبري فرستادن گفتند؛ اگرخدا

در  چيزي ما چنين»مانند شما را  بشري فرستاد نهمی رسالت شما به سويبه

 را كه شخص اين يعنی: ما نظير ادعاي «ايمنشنيده خويشنخستين  نپدرا ميان

 و هرگز بشري ايمنشنيده ، از نياكانماناست نبوتمدعی  بشر بودن در عين

 .است نکرده ادعايی چنين

  

 ( 21إنِْ هُوَ إِلََّّ رَجُلٌ بهِِ جِنَّةٌ فَترََبَّصُوا بهِِ حَتَّى حِینٍ )

 است يعنی: او ديوانه «است ديوانگي عارضه وي به كه مگر مردي او نيست»

يعنی: تا  «كنيد در كار او درنگ تا چندي پس»گويد می چه داند كهو نمی
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 روشن كارش نماييد تا سرانجام داريد و او را تحملنگاه دست اشدربارهچندي 

 ادعا بردارد، يا كه از اين دست آمده و عقل بر سر هوش اششود؛ يا از ديوانگی

 .شويم راحت وي بميرد و از دست

را بر كفر و  آنان و لجاجت را شنيد و درازدستی قومش سخن اين نوح چون

را  نابوديشان عزوجل ، از خدايدانست خوبیبه را در آن اصرار و پافشاريشان

مستمر، ديگر از ايمان  دعوت سال دوپنجاهكرد زيرا او بعد از نهص درخواست

بود كه: فرستاده  او وحی نيز به عزوجل بود و خداي شده مأيوس آوردنشان

است( آورده  ايمان تا اكنون كه آورد، مگر كسینمی تو ايمان )هرگز از قوم

 «.67هود/»

  

ِ انْصُرْنِي بمَِا كَذَّبوُنِ )  ( 26قاَلَ رَب 

و  خواهیمی كه ايهر شيوه و به برآنان «ده گفت: پروردگارا! مرا نصرت نوح»

 «كردند مرا تكذيب كه روي از آن»بگير  انتقام ، از آنانكنیمی اراده كه هرگونه

 را نپذيرفتند. وپيامهايت

  

فإَِذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ فاَسْلكُْ  فأَوَْحَیْناَ إلَِیْهِ أنَِ اصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْینُِناَ وَوَحْیِناَ

فِیهَا مِنْ كُل ٍ زَوْجَیْنِ اثنَْیْنِ وَأهَْلكََ إِلََّّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلََّ تخَُاطِبْنيِ 

 (27فِي الَّذِينَ ظَلمَُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقوُنَ )

 «زير نظر ما»را  يعنی: كشتی «را فلك كه فرستاديم او وحي سويبه پس»

 كيفيت ما تو را به آموزش يعنی: به «ما و وحي»ما  يعنی: با حفظ و رعايت

و » كرديم را نازل و عذاب «ما در رسيد فرمان چون بساز پس»؛ آن ساختن

 د. خدايشومی پخته نان در آن كه است ايخانه تنور آتش «آمدفوران  تنور به

 گردانيد. نسفی آغاز طوفان نشانه را در آن آب وجوشش فوران عزوجل
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آورد تا انذار و  بيرون حرق را از موضع غرق سببخداوند متعال »گويد: می

 از هر نوع درآن پس»كرد؛  فوران از تنور آب ! چونآري«. تر باشداعتبار بليغ

، دو تا را حيوانات از انواع يعنی: از هر نوعی« د كنوار دوگانه جفتي حيواني

 منظور به دستور بدين . اينكن باشد، وارد كشتیماده  نر و ديگري يکی كه

 زنده بازگردد و موجودات زمين روي به زندگی بعد از طوفان شد كه داده نوح

را،  اتخانواده» وارد كن «و»د و تکثر آغاز كنن توليد نسل بار ديگر به در آن

. ساختنشان در هلاك «استگرفته پيشيما بر وي  حكم كه از آنان بجز كسي

 و يافث و حام سام ، برخلافكنعان و پسرش نوح بودند از: زن عبارت آنان

ارد كرد و كشتی به را با همسرانشان ايشان بودند و نوح يافتگان جزو نجات كه

از  نجاتشان با درخواست «مگو كردند، سخن ستم كه كساني در باب و با من»

، است صادر شده در مورد آنان حکمو اين« هستند شدنيغرق زيرا آنان» عذاب

 اند.كرده ستم ، بر خود و ديگرانمعاصیو ارتکاب  ورزيبا شرك كه روي از آن

يافته  راه نوح جمعا هشتاد نفر از انسانها در كشتی: »گويدمی عباسابن

 «.بودند

  

اناَ مِنَ الْقَوْمِ  ِ الَّذِي نجََّ فإَِذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعكََ عَلىَ الْفلُْكِ فقَلُِ الْحَمْدُ لِلََّّ

  (28الظَّالِمِینَ )

 كه تو با آنان» و وارد شدي يعنی: قرار گرفتی «نشستي راست چون پس»

بگو: »سوار شديد؛  بر آن و همه «بر كشتي» و پيروانت از خانواده «تواندهمراه 

 «داد نجات ستمكاران گروه ما را از چنگ كه راستستايشها خدايي همه

 و انحراف ظلم ايجاد كرد، ما را از چنگال مانع با طوفان آنان ما وميان يعنی: ميان

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

140 

 به سبحان كرد. خداي هلاكشان خويش و عزت قدرت رهانيد و بهانشان و طغي

 در هنگام قولیو به كشتی به شدنشداخل  داد تا در هنگامفرمان  نوح

 خداي بارگاه به نوح از سوي ثنا و سپاسی بگويد. اين، چنيناز آن شدنخارج

 .اوست بارگاه به دعايش دنبالبه ،عظمی نعمت در برابر اين عزوجل

  

ِ أنَْزِلْنِي مُنْزَلًَّ مُباَرَكًا وَأنَْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ )  (29وَقلُْ رَب 

فرود  فرود آر و تو بهترين پر بركت و بگو پروردگارا! مرا در جايي»

را  نعمتو پر خير و  پربركت سرزمينی پس نوازان ميهمان وبهترين «آورندگاني

 .ما برگزين براي

  

 ( 30إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَاَتٍ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ )

و  نوح دادن از امر نجات كرديم بر شما حکايت كه ماجرايی «در اين هرآينه»

ها و يعنی: نشانه «است آياتي البته»كفار  و نابود كردن همراهانش

 هايیو عبرت مان پيامبران ما و بر راستگويی قدرت مالبر ك استهايیدلالت

يعنی: ما  «بوديم كنندهو قطعا ما امتحان» گيرندگان عبرتبراي  است

در  و عاصی تا مطيع سويشانبه پيامبران با فرستادن ها بوديمامت كنندهآزمايش

 شوند. شناخته عينيت صحنه

  

 ( 35نْ بَعْدِهِمْ قرَْناً آخََرِينَ )ثمَُّ أنَْشَأنْاَ مِ 
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قوم  ساختنيعنی: بعد از هلاك «ديگر را آفريديم قرني بعد از آنان سپس»

يد پد 7كردند،می واحد زندگی در زمانی را كه ديگري يا نسل يا امت ، قومنوح

 .آورديم

 اند. هود عاد ـ قوم مراد از آنان: قبيله برآنند كه اكثر مفسران

  

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرُهُ أفَلَََ تتََّقوُنَ  فأَرَْسَلْناَ فِیهِمْ رَسُولًَّ مِنْهُمْ أنَِ اعْبدُوُا اللََّّ

(32 ) 

دنيا به خودشان ياندر م كه «فرستاديم از خودشان پيامبري در ميانشان پس»

او بيشتر از  سخن به بود تا اطمينانشان رسيده رشد و بزرگی و به آمده

 آيد و آنمی سويشانديگر به از جايی باشد كه ديگري كس سخنبه اطمينانشان

خدا را  كه»بود:  اين نيز مانند ديگر پيامبران هود بود. پيامپيامبر هود

 مهمترين سويرا به آنان يعنی: هود «نيست شما معبودياو براي بپرستيد، جز

كنند، می دعوت آن سوي را به ها و اقوامشانامت ‡پيامبرانفراخواند كه چيزي

 ساختن و خالص ، توحيد ويعزوجل خداي از پرستش ، عبارتامر مهم اين

ترسيد تا نمی عنی: آيا از خداوند متعالي «كنيد؟آيا پروا نمي»بود.  وي براي دين

خواهد  سرنگون ابدي عذاب وادي شما را به سرانجام او را كه به ورزيدن شرك

 كرد، فروگذاريد؟

  

وَقاَلَ الْمَلََُ مِنْ قوَْمِهِ الَّذِينَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا بلِِقاَءِ الْْخَِرَةِ وَأتَرَْفْناَهُمْ فيِ الْحَیاَةِ 

ا تشَْرَبوُنَ )ال ا تأَكُْلوُنَ مِنْهُ وَيشَْرَبُ مِمَّ  ( 33دُّنْیاَ مَا هَذاَ إِلََّّ بشََرٌ مِثلْكُُمْ يأَكُْلُ مِمَّ

                                                 

 .است كار رفته به فوق معناي سه به : در قرآن قرن 7 
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و ديدار  كافر شده كه»اند قوم و رؤساي ملأ: اشراف «وي و ملا از قوم»

 ا بهدني بودند و در زندگاني پنداشته را دروغ» آن و عقاب و حساب «آخرت

 برخوردارشان زندگی و رفاهيت اموال بسياري و به «بوديمداده  آسودگي آنان

مانند شما  جز بشري»پيامبر  يعنی: اين «شخص گفتند: اين» بوديمساخته 

نوشيد، شما مي خورد و از آنچهخوريد، ميمي شما از آن، از آنچه نيست

و  فضل هيچ او را بر آنان بود كه آن مستلزم امر در پندارشان اين «نوشدمي

 نباشد. برتريی

  

 ( 34وَلَئنِْ أطََعْتمُْ بشََرًا مِثلْكَُمْ إِنَّكُمْ إذِاً لَخَاسِرُونَ )

در » وي در اوامر و نواهی «كرديد را فرمانبرداري مانند خودتان و اگر بشري»

را  خويش خدايان كه معامله در اين «قطعا زيانكار خواهيد بود صورت آن

بر  فضيلتی و هيچ مانند خود شماست ايد كهكرده پيروي و از كسی كرده ترك

 شما ندارد.

پيامبر  امر را كه اين آنان شود كهمی فهميده چنين قضيه به طرز نگاهشان از اين

اين  كردند. البتهنمی لقیت باشد، ممکن مانند خودشان بشري سويشانبه فرستاده

امر  اين مانع پرسيدند كهبود زيرا اگر از خود می شانطرز ديد از گمراهی

 سؤال اين باشد؟ هرگز براي بشري الهی فرستاده كه نيست وچرا ممکن چيست

 نداشتند.پاسخی 

  

 ( 31ظَامًا أنََّكُمْ مُخْرَجُونَ )أيََعِدكُُمْ أنََّكُمْ إذِاَ مِتُّمْ وَكُنْتمُْ ترَُاباً وَعِ 

وقتي  دهد كهمي شما وعده آيا به»هود افزودند:  قوم و رؤساي اشراف سپس

 «خواهيد شد آورده چند شديد، باز شما بيرون و استخواني مرديد و خاك
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 نبدنتا از اجزاي بخشی كهدر دنيا بوديد، بعد از آن كهچنان ازقبرهايتان زنده

در  گوشتی نه كه است شده تبديل ايپوسيده استخوانهاي به هم وبرخی خاك

 ؟رگی ونه آنهاست

  

 ( 36هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَا توُعَدوُنَ )

 براي آوردنتانيعنی: بيرون «شويدمي داده وعده كه آنچه دور است ، چهوه»

 .دهد ـ بعيد اندر بعيد استمی شما وعده ر بهپيامب اين يا رستاخيز ـ كه عذاب

  

 ( 37إنِْ هِيَ إِلََّّ حَیاَتنُاَ الدُّنْیاَ نمَُوتُ وَنحَْیاَ وَمَا نحَْنُ بمَِبْعوُثِینَ )

همين  فقط محدود به زندگانی «نيست جهانياين زندگاني جز اين زندگاني»

 و زنده ميريممي» دهیمی ما وعده هتو ب كه آخرتی حيات آن ، نهماست دنياي

 .بعد از مرگ «شويمنمي و ديگر برانگيخته»دنيا و لاغير  در همين «شويممي

  

ِ كَذِباً وَمَا نحَْنُ لهَُ بمُِؤْمِنِینَ )  ( 38إنِْ هُوَ إِلََّّ رَجُلٌ افْترََى عَلىَ اللََّّ

و در  نبوت در ادعاي «هبست بر خدا دروغ كه جز مردي» يعنی: هود  «او»

و ما او را »ندارد  و اساسی اصل هيچ و سخنش «نيست»رستاخيز  وعده

 .كنيماو را باور نمی و هرگز ادعاي «نيستيم كنندهتصديق

  

ِ انْصُرْنِي بمَِا كَذَّبوُنِ )  (39قاَلَ رَب 

 «ده صرتمكردند، ن مرا تكذيب كه روي پروردگارا! از آن» هود «گفت»

او نيستند  كنندهتصديق وجه هيچبه آنان كه دانست هود كهيعنی: بعد از آن

 مرا تکذيب كهاين سببگفت: پروردگارا! به پروردگار خويش بارگاهبه دعاكنان

 بگير. انتقام از آنان من و براي ده نصرت كردند، مرا بر آنان
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ا قلَِیلٍ لَ   ( 40یصُْبِحُنَّ ناَدِمِینَ )قاَلَ عَمَّ

 «زمانياندك  به»كرد  را اجابت هود دعاي كه در حالی خداوند «فرمود»

و عناد و  از تکذيب «خواهند شد پشيمان سخت» زمانی يعنی: بعد از اندك

 بر كفر. اصرارشان

  

ِ فَجَعلَْناَهُمْ غُثاَءً فَ  یْحَةُ باِلْحَق   (45بعُْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ )فأَخََذتَهُْمُ الصَّ

بر  جبرئيل «مرگبار فرو گرفت را بانگ ـ آنان راست وعده حسبـ به پس»

پاره تركيد و پاره بانگ از آن دلهايشان و مرگبار در داد كه هولناك بانگی آنان

هلاك  آن وسيلهرا به فرستاد و آنان كشنده بادي ديگر خداوند شد، از سويی

غثاء:  «گردانيديم شكسته درهم خاشاك آنها را چون پس»مردند  كرد و همگی

 با خود حمل آب بر روي سيل كه و خاشاكی و خس آنها را مانند كفيعنی 

و  خس آن كهشکستند چنان شدند و در هم خشك پس كند، نابود گردانيديممی

باد  هلاكت يعنی «ستمكاران باد بر گروه دوري پس»نند شکمی درهمخاشاك 

 دور باشند. ما پيوسته و از رحمت بر آنان

  

 (42ثمَُّ أنَْشَأنْاَ مِنْ بَعْدِهِمْ قرُُوناً آخََرِينَ )

يعنی:  «را ديگري قرنهاي» كردنشان بعد از هلاك يعنی «بعد از آنان گاهآن»

، لوط و صالح اقوام قولی: آنان به «پديد آورديم»را  ديگري نسلها و امتهاي

 دارد كه احتمال بودند. همچنين اسرائيلبنی ديگر: آنانقولی : بودند. بهشعيب

را  و پيامبرانشان اخبار آنان خداوند باشند كه بجز امتهايی ديگري امتهاي آنان

ـ بعد  ابراهيم ( از سوره8 در )آيه كهانچن است كرده حکايت ما در قرآن براي
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وَالَّذِينَ مِنْ بعَْدِهِمْ لََّ يَعْلمَُهُمْ )فرمايد: ، عاد و ثمود ـ مینوح قوم داستان از بيان

 ُ  آگاهی حالشان به ديگري كسبعد از آنانند، جز خدا هيچ كه : )و كسانی (إِلََّّ اللََّّ

 ندارد(.

  

ةٍ أجََلهََا وَمَا يسَْتأَخِْرُونَ ) مَا تسَْبِقُ مِنْ   ( 43أمَُّ

 يعنی: هيچ «ماندمي بازپس گيرد و نهمي خود پيشي از اجل نه امتي هيچ»

خود  براي شدهنوشته از اجلهاي برند، نهسر میبه قرن در يك كه و گروهی امت

 انند.ممی عقب خويش از ميعاد مقرره گيرند و نهمی پيشی

  

ةً رَسُولهَُا كَذَّبوُهُ فأَتَبَْعْناَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا  ثمَُّ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ تتَرَْى كُلَّ مَا جَاءَ أمَُّ

  (44وَجَعلَْناَهُمْ أحََادِيثَ فَبعُْداً لِقَوْمٍ لََّ يؤُْمِنوُنَ )

هر بار » ديگري از پی امتها، يکی سويبه «فرستاديم خود را پياپي باز پيامبران»

 پس» أمت آن اكثريت «كردند آمد، او را تكذيب پيامبرش امتي هدايت براي

 در نابود ساختن «از ديگري را پس» سركش هاياز امت «بعضي آورديماز پي 

ها از آنها فقط در افسانه مردم كه «گردانيديم و آنها را افسانه» عذابوسيله  به

 پس» نيست از آنان اثري ها ديگر هيچافسانه كنند ودر دنيا بجز همينياد می

بر  برگشتبی و نابودي هلاكت يعنی «آورندنمي ايمان راكه باد مردمي دوري

 باد. ايشان

  

 (41ثمَُّ أرَْسَلْناَ مُوسَى وَأخََاهُ هَارُونَ بِآيَاَتِناَ وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ )

مبين  و با سلطاني خويش را با آيات هارون و برادرش موسي سپس»

بودند از نه  عبارت كه خويش ها و معجزاتنشانه آيات: يعنی «فرستاديم
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 ؛ از جملهگذشت تفسير شريف بار در اينچندين  آنها تاكنون بيان كه ايمعجزه

 آشکار. و واضح حجت مبين: يعنی سلطان«. اعراف» در سوره

  

 ( 46إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِ فاَسْتكَْبَرُوا وَكَانوُا قَوْمًا عَالِینَ )

و  ملا: اشراف «و ملاوي فرعون سويبه»را فرستاديم:  و هارون ! موسیآري

و با  گشته كبر و سركشی يعنی: جوياي «استكبار ورزيدند پس»اند قوم سران

ننهادند  گردن و حقيقت در برابر حق روياز اين دند، همپايبند ش آن بهتکلف 

 شيوه گرفتنو با در پيش  جسته برتري بر مردم كه «بودند گردنكشو قومي»

 پرداختند.می بر آنان ستم و اعمال سركوب، بهتجاوزگري

  

 ( 47ابدِوُنَ )فَقاَلوُا أنَؤُْمِنُ لِبشََرَيْنِ مِثلِْناَ وَقَوْمُهُمَا لَناَ عَ 

خود ما هستند  مثل دو بشر كه آيا به» وي قوم و اشراف فرعون «گفتند پس»

و  پذيريمرا می سخنانشان شده تسليم دو تن آن يعنی: آيا به «آوريممي ايمان

يعنی: آنها  «باشندما مي بندگان آنان قوم كهآن و حال»؟ شويممی پيرو آنان

 كه است قولی: محتمل ما هستند؟ به و منقاد، پيرو فرمانهاي مطيع بردگانیچون 

باشد فراخوانده  خويش پرستش را به مردم و بنابراين بوده الوهيت مدعی فرعون

 باشند. كرده اطاعت از وي نيز مانند بندگان و آنان

  

 ( 48) فَكَذَّبوُهُمَا فَكَانوُا مِنَ الْمُهْلَكِینَ 

 قومش و اشراف فرعون يعنی: در نتيجه «گو خواندنددو را دروغ، آندر نتيجه»

، از پس»ورزيدند  و هارون عليهماالسلام اصرار و پافشاري موسی برتکذيب

 در دريا. شدن با غرق «گشتند شدگانهلاك زمره
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  (49دوُنَ )وَلَقدَْ آتَیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ لَعلََّهُمْ يَهْتَ 

يعنی:  «يابند راه آنان ، باشد كهداديم»را  تورات «كتاب موسي ما به و هرآينه»

 كه آنچه شوند و به رهنمون حق سويبه تورات وسيلهبه موسی قوم باشد كه

 كنند. ، عملاست و احکام از شرايع در تورات

را امتی  كرد، هيچ را نازل تورات عزوجل ايخد كهبعد از آن»گويد: كثير میابن

( مؤمنان )در عوض نرسانيد بلکه هلاكت به كننده كنريشه با عذاب طور عامبه

 «.داد كفار فرمان جنگ را به

  

هُ آيَةًَ وَآوََيْناَهُمَا إلِىَ رَبْوَةٍ ذاَتِ قرََارٍ وَمَعِینٍ   (10) وَجَعلَْناَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّ

بر  كه گردانيديم اييعنی: نشانه «گردانيديم را آيتي و مادرش و پسر مريم»

 را دو آيت كنند. و نفرمود: آنانمی ما دلالت بديع و صنع بزرگقدرت 

 از مريم تولد عيسی و آن است آنها يکی )نشانه( در هردوي ؛ زيراآيتگردانيديم

و  «بلند دو را بر زمينيو آن» است با وي مردي ربتمقاعليهماالسلام بدون

 زيستی و محل قرارگاه بود، يعنی «استقرار داراي كهداديم جاي» مرتفع مکانی

و پر از  سبز و خرم جايی كهآن سبب گرفتند، بهمی آرام بر آن ساكنانش بود كه

 و زلال جاري معين: آب «بود روانآب و داراي»بود  و نعمت ميوه

. قرار داشت المقدسيا در بيت دمشق در سرزمين مکان . اينهاستچشمه

 دهد:می ترجيح دو دليل را به كثير نظر دومابن

بود  المقدس بيت آنجا سرزمين كه است نيز ذكر شده ديگري در آيه كه اين اول

 اين كند. دومرا تفسير می ديگر آن بعضی قرآن از بعضی كه داشت و بايد توجه

 و عيسی مريم كه است و آثار نيز مؤيد آن و روايات صحيح احاديثكه 

 كردند.می زندگی المقدسعليهماالسلام در بيت
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سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّی بِاَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إنِ ِي بمَِا تعَْمَ   ( 15لوُنَ عَلِیمٌ )ياَ أيَُّهَا الرُّ

طيبات:  «بخوريد پاكيزه از چيزهاي»! پيامبران اي يعنی: گفتيم «پيامبران اي»

با  كه «كنيد و كار شايسته»باشند  بخشو لذت پاك كه است حلالی چيزهاي

از  چيزي «دهيد، دانايممي انجام آنچه به من كه»باشد  موافق من و قانونشرع 

 پاداش اعمالتان شما را برحسب ماند و يقينا مننمی پنهان شما بر مناعمال 

 . دهممی

در  ‡بار زيرا پيامبراندر يك نه ولی ‡پيامبران تمام براي است خطابی ! اينآري

 از آنها در زمان هريك كه است اين معنی اند پس شده فرستاده مختلفی زمانهاي

است: آمده شريف اند. در حديثندا قرار گرفته و اين پيام اين مخاطب خويش

 را بهاو مؤمنان  پذيرد و بدانيد كهرا نمی و جز پاكيزه است ! خدا پاكيزهمردم اي»

فرموده: كه ، جايیاست دستور داده آن را به رسولان كه دستور داده چيزي همان

 آنچهبه من بخوريد و كار نيکو كنيد، هرآينه پاكيزه ز چيزهاي! اپيامبران )اي

! از مؤمنان است: )اينيز فرموده مؤمنان به دهيد دانايم( و خطابمی انجام

 سپس«. 162/  بقره»بخوريد(  ايمداده شما روزي به كه آنچه هايپاكيزگی

دراز را  راهی سفر كرده عزم كعبه سوي به ياد كردند كه از مردي ص حضرتآن

وي  غذاي كهرسد در حالیمی حرم به و ژوليده پيمايد و گردآلود و ژندهمی

گاه آن كرده تغذيه و با حرام است حرام وي و لباس حرام وي ، نوشيدنیحرام

آخر چگونه گويد، ! می! ياربكند و يارببلند می آسمان سويرا به دستانش

 «.شود؟می مستجاب دعايش

  

ةً وَاحِدةًَ وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ ) تكُُمْ أمَُّ  ( 12وَإنَِّ هَذِهِ أمَُّ
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يعنی:  «استيگانه شما، امتي امت اين در حقيقت» ‡پيامبران به خطاب و گفتيم

از  عبارت وآن است اييگانه و دعوت شما دين همه و دعوت ! دينپيامبران اي

 اين به باشد پسمی لاشريك يگانه خداي عبادت سويشما به همگی دعوت

 پروردگار شما هستم و من»ورزيد  استقامت پايبند باشيد و بر آن و دعوت دين

من  شما از سوي مجازات موجب را كه يعنی: آنچه «پروا داريد ، از منپس

 گردانيد. شريك را با من غير من كهاين ندهيد، به مگردد انجامی

  

 (13فَتقََطَّعوُا أمَْرَهُمْ بیَْنَهُمْ زُبرًُا كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدَيَْهِمْ فرَِحُونَ )

 خود را در ميان كار دين» انبيا و امتانشان پيروان «ساختند پراكنده پس»

، است دين يك و اساس در اصل كها با آنر خويش يعنی: دين «پارهپارهخويش 

ها و طايفه به كردند و درنتيجه قطعه قطعه و مختلف متفرق هايبخشبه 

 اي، فرقهپيرو تورات ايفرقه شدند پس تبديل ايو پراكنده مختلف هايفرقه

و  را تحريف خويش هايكتاب هم گشتند، سپس پيرو انجيل ايپيرو زبور وفرقه

يعنی: هر  «است دارد، شادمان در دست آنچه به هر گروهي»كردند؛  تبديل

 دل است از دين نزد وي كه آنچه ، بهكنندهاختلافهاي گروه از اين ايفرقه

 دين به همه بود كه اين شرعی تکليف كهدر حالیاست  و شادمان كرده خوش

 الهی پيامبران بر همه ميراث پيامبر او كه بزنند و ازآخرين چنگ واحد الله

 كنند. ، پيروياست

  

 (14فذَرَْهُمْ فِي غَمْرَتهِِمْ حَتَّى حِینٍ )

و  ! كفار مکهصمحمد  يعنی: اي «واگذار را در غفلتشان آنان تا مدتي پس»

شوند يا بميرند  گذار تا كشتهوا و حيرتشان در جهل را تا چندي كتاب كفار اهل
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و  حيرت را در اين مشو. يا آنان دلتنگ آنان عذاب تأخير افتادنو از به 

 شوند. معذب واگذار تا بميرند و در دوزخ و غفلت سردرگمی

  

رَاتِ بَل لََّ ( نسَُارِعُ لَهُمْ فيِ الْخَیْ 11أيََحْسَبوُنَ أنََّمَا نمُِدُّهُمْ بهِِ مِنْ مَالٍ وَبنَِینَ )

 ( 16يشَْعرُُونَ )

 در اين «دهيممدد مي بديشان كه و فرزندان از مال آنچه پندارند كهآيا مي»

 «؟ورزيم شتاب در خيرات سودشانبه خواهيممي»كه:  است خاطر آندنيا، به

و  كوشيمها میو خير آن ، در نفعو فرزندان اموال با دادن پندارند كهيعنی: آيا می

 آنان ما براي از سوي گراميداشت نوعی برايشان و فرزندان اموالاين  دادن

 اراده خير و خوبی ! هرگز ما برايشانيعنی: نه «فهمندنمي ، بلكهنه»؟ است

 تا بر مقدار گناهانشان است« استدراج» برايشان وفرزندان اموال اين بلکه نداريم

 ببرند. پی حقيقت اين به شعور را ندارند كهاين  آنان زايند ولیبيف

ديدي  كه گاهآن»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده شريف در حديث

خويش  او بر گناهان كهدهد در حالیاو می را به بنده دلخواه دنياي خداوند

 درحديث«. است استدراج برايش تعالیباري از سوي اين كه ، بدانپايدار است

 همانا خداوند»است: آمده مسعود عبدالله بن روايت به ديگري شريف

است كرده را تقسيم ارزاقتان كهچنان است كرده تقسيم را در ميانتان اخلاقتان 

ندارد  تدارد يا دوس دوست كه هر كس دنيا را به خداوند متعال و در حقيقت

كه  هر كس دهد پسدارد، نمی دوستش كه كسآن را جز به دهد اما دينمی

و سوگند  است داشته او را دوست گمانداد، بی وي را به دين عزوجل خداي

و  شود تا دلنمی مسلمان ايبنده ، هيچمحمد در يد اوست جان كه ذاتیبه

، «نباشد ايمن از بوائقش اشهمسايه كهآورد تا آننمی ننشود و ايما تسليمزبانش
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. وي و ستم ظلم»؟ فرمودند: چيست وي الله ! بوائقگفتند: يا رسول اصحاب

و  خرج از آن آورد كهنمی دستبه از حرام مالی ايبنده و هيچ»افزودند:  سپس

صدقه  شود؛ و از آن داده بركت او در آن ، بهحال كند و باز در عين مصرف

 هم شود و نهمی داده بركت در آن نه شود )يعنی پذيرفته باز از وي كند كهنمی

 توشه كهگذارد مگر اينجا نمیبه سرش را پشت شود( و آنمی پذيرفته ازوي

 وسيله بهرا  بدي عزوجل خداي در حقيقت ؛ بدانيد كهاست دوزخ برايوي 

 نيست كند زيرا ترديديمحو می نيکی وسيله را به بدي كند بلکهمحو نمی بدي

 «.كندرا محو نمی ، پليديپليدي كه

 بيانچنين اين  آيه ها را در سهخوبی سويبه شتابگران اوصاف تعالی حق گاه آن

 كند:می

  

 ( 17ب ِهِمْ مُشْفِقوُنَ )إنَِّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْیةَِ رَ 

از  كه يعنی: كسانی «بيمناكند پروردگارشان از خشيت كه كساني گمانبي»

 صالح و عمل نيکوكارند و از ايمان كه بيمناكند، با وجود آن از خداوند بس

 كهبرند چنانسر میبه هميشگی و بيمی در خوف از وي همه مند، با اينبهره

 كند و منافقمی جمع را با هم و بيم ، پارسايیمؤمن»گويد: می :بصري حسن

 «.راو ايمنی  بدكاري

  

 (19( وَالَّذِينَ هُمْ بِرَب ِهِمْ لََّ يشُْرِكُونَ )18وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاَتِ رَب هِِمْ يؤُْمِنوُنَ )

 و نيز به است شده زلنا سويشانبه كه «پروردگار خويش آيات به كه و آنان»

او  هايو كتاب آيات همه و به «آورندمي ايمان» وي و آفرينش هستیآيات 
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يعنی:  «كنندمقرر نمي شريك پروردگار خويش براي كه و آنان»باور دارند 

 گردانند.نمی شريك در پرستش غير او را با وي

  

 ( 60قلُوُبهُُمْ وَجِلةٌَ أنََّهُمْ إلِىَ رَب ِهِمْ رَاجِعوُنَ )وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتَوَْا وَ 

 و صدقات از زكات خدا در راه «اندرا داده دهند آنچهمي كه و آنان»

« گردندبازمي پروردگارشان سويبه كه است ترسان دلهايشان كهدرحالي»

 نجات خداوند را از عذاب آنان و صدقات زكات دادن كنند كهمی يعنی: گمان

 از آنان است مطلوب كه گونه آن صدقه اين دارند كه بيم دهد زيرا از آننمی

 خشم مستوجب پروردگارشان سويبه بازگشت باشد و در هنگام نشده پذيرفته

 گردند.وي 

گفت: يا  كه است الله عنها آمدهرضی عائشه روايت به شريف در حديث

است(  ترسان دلهايشان كهاند در حالیرا داده دهند آنچهمی كه الله! )كسانیرسول

 حالنوشند اما در عين می كنند و شرابو زنا می دزدي هستند كه كسانیهمان

، و الصديق بکر، يا بنت ابی لا يا بنت»ترسند؟ فرمودند: می عزوجلاز خداي 

بکر، دختر ابی ! ايعزوجل: نه الله وهو يخاف ويتصدق ويصومصلی ي الذي لکنه

 گيرد و صدقهمی خواند و روزهنماز می كه است او كسی ! بلکهدختر صديق اي

 «.ترسدمی عزوجل از خداي حالدهد اما در عينمی

  

 (65) أوُلَئكَِ يسَُارِعُونَ فيِ الْخَیْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابقِوُنَ 

رغبت  طاعات دادن انجام زيرا به «ورزندمي شتاب نيك در كارهاي آنانند كه»

 در انجام يعنی: بر مردم «تازندمي آنها پيش در انجام و آنانند كه»دارند 
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 سبقت بهشت سوي به نيك كارهاي سببجويند، يا بهمی سبقت نيككارهاي 

 جويند.می

  

ِ وَهُمْ لََّ يظُْلمَُونَ )وَلََّ نكَُ   (62ل ِفُ نَفْسًا إِلََّّ وُسْعَهَا وَلدَيَْناَ كِتاَبٌ يَنْطِقُ باِلْحَق 

 اعمال دادندر انجام «سازيمنمي مكلف توانش اندازهرا جز به كس و ما هيچ»

 هگون ، بايد آندر نماز را نداشت كردن سجده توانايی ـ مثلا ـ هر كس پس نيك

را  ، بايد روزهرا نداشت گرفتن روزه توانايی كند و هر كس تواند اشارهمی كه

... و در اسلام مقدس ديگر شريعت هايرخصت است گونهبخورد و همين

ميان  و تناسب ايجاد توازن شود، هدفمی سلب از مکلف تکليف كه مواردي

 .ديگر استبا يك و توان تکليف

صفات  به شدن بر آراسته عامه و برانگيختن تشويق ، برايقاعده اين طرح

 نيك زيرا سرانجام است طاعات انجام سويبه جويندگانسبقت ، يعنیخواص

مخاطبان  عموم به آيه اين پيام . پسكرامتهاست به ، دستيابیايآراستگی چنين

 خارج و توانشان و هرگز از حد وسع است انور سهل رعش تکاليف كه است اين

 در آن كه «است و نزد ما كتابي»بمانند  عقب نيکان لذا نبايد از قافله نيست

 كه» رسيده ثبت به هست كه نحوي همان به از مکلفان هريك اعمالكارنامه 

و  كم هيچ بی با واقعيت مطابق ق، حكارنامه يعنی: در آن «گويدميسخن حقبه

 از ثواب ساختنبا كم  «شودنمي كرده ستم و بر آنان» است يافتهبازتاب  زيادي

 .بر عقابی يا افزودن

  

 ( 63بَلْ قلُوُبهُُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ هَذاَ وَلَهُمْ أعَْمَالٌ مِنْ دوُنِ ذلَِكَ هُمْ لَهَا عَامِلوُنَ )
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 كفار از اين دلهاي يعنی: بلکه «است ، در غفلتاز اين دلهايشان كه، بلنه»

 از حقيقت ، يا دلهايشاناست گويد در غفلتمی سخن و راستی حقبه كهكتابی

، جز اين و آنان» است قرار دارند، در غفلت در آن مؤمنان كه وحالی وضع

 در شرك اكنونهم كهيعنی: كفار جز اين «نندآ دهنده انجام دارند كه عملهايي

 را در آينده ناگزير آن نيز دارند كه ديگري نارواي قرار دارند، كار وكردارهاي

 جهت گردند بدان بيشتر معذب كردارها در دوزخ آن سببدهند تا بهمی انجام

از  آنان پس رسيده ثبتمحفوظ به در لوح در سرنوشتشان و بدبختی شقاوت كه

 ندارند. گريزگاهی ، هيچسرنوشتبا اين  روبرو شدن

  

 ( 64حَتَّى إذِاَ أخََذْناَ مُترَْفِیهِمْ باِلْعذَاَبِ إذِاَ هُمْ يَجْأرَُونَ )

 يعنی: در غفلت «گرفتار ساختيم عذاب را به نازپروردگانشان كه گاهتا آن»

دنيا  عذاب را به و خوشگذرانانشان حالانآسوده چون كه گاهماندند تا آنخويش 

و داد و  و التماس و زاري «آيندفرياد درمي به بناگاه»؛ گرفتار كرديم يا آخرت

 شود:می گفته آنان به كه است هنگام دهند. در اينسرمی ولوله

  

 ( 61ونَ )لََّ تجَْأرَُوا الْیَوْمَ إنَِّكُمْ مِنَّا لََّ تنُْصَرُ 

و قطع  و نااميدسازي از سر سركوفت هنگاميعنی: در آن «نكنيد امروز زاري»

چرا » است فايدهو دادوفرياد شما بی گوييم: امروز زاريمی آنان به هايشانطمع

شويد و نمیما باز داشته  يعنی: از عذاب «يابيدنمي ما قطعا ياري از جانبكه 

 شما هيچ و داد و واويلاي و فزع جزع آيد بنابرايننمی اريتاني بههم كسی

 ندارد.حالتان  به سودي

 فرمايد:می كرده را يادآوري گناهانشان بزرگترين تعالی حق سپس

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

155 

  

 (66قدَْ كَانتَْ آيَاَتيِ تتُلْىَ عَلَیْكُمْ فَكُنْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ تنَْكِصُونَ )

 است قرآن در دنيا. مراد آيات «شدمي بر شما خوانده من ، آياتدر حقيقت»

 از شنيدن كنانيعنی: اعراض «گشتيدخود بازمي هايبر پاشنه وشما بوديد كه»

 تابيديد.ما را برنمی پيام شنيدن گشتيد و حتیقهقرا بازمی به قرآن

  

 (67مُسْتكَْبِرِينَ بهِِ سَامِرًا تهَْجُرُونَ )

كبر  الحرامبيت توليت به كهيعنی: درحالی «ورزيديدتكبر مي آن به كه درحالي»

ذكر  در آييد. شايان تکليف تحت هستيد كه بزرگتر از آن ورزيديد، گويیمی

امور  توليت به و افتخاركردن كعبه خانه به در تکبرورزيدن مکه مردم كه است

 شود زيرا ما اهل تواند بر ما غالبنمی كسگفتند: هيچمی مشهور بودند وآن 

 گوييو پريشان سراييافسانه هنگامشب آن درباره» هستيم آن وخادمان حرم

كردند می سرايیافسانه  شده جمع كعبه شبها گرد خانه مکه مشركان «كرديدمي

بود. هجر:  درآن زدنو طعن از قرآن بدگويی هايشانگويیافسانه وعمده

 كرديد.می گويیهذيان قرآن . يعنی: دربارهاست گويی هاء، هذيانفتحبه

 شبها در غير طاعت را كه ، كسانیآيه در اين كريم قرآن كه كنيممی ملاحظه

 آرايیو محفل نشينیكند اما شبمی كنند، نکوهشمی آرايیبزم خداوند متعال

 .نيکو و پر ثمر است ذكر، بسی و مجالس علم ، مانند مجالسخدا طاعت براي

  

لِینَ )  ( 68أفَلََمْ يدََّبَّرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يأَتِْ آبَاَءَهُمُ الْْوََّ

بر كفر،  اقدامشان سبب پردازد كهمی حقيقت اين بيان در اينجا به خداوند متعال

شود و می بعد مطرح و آيات آيه در اين كه است ايگانهپنج از عوامل یيک

 باشد. در اين از ايمان شانبرگرداننده كه است خود كافیخودياز آنها بههريك 
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آنها در  تدبر و انديشيدن اول: عدم پردازد، عاملاز آنها می دو عامل بيانبه آيه

تدبر و  قرآن زيرا اگر در معانی «اندنينديشيده سخن ر اينآيا د» استقرآن 

در  و آنچه قرآن شد و بهآشکار می برايشان آن كردند، يقينا حقانيتمی انديشه

 آمده برايشان يا مگر چيزي»است:  اين دوم آوردند. عاملمی ، ايماناستآن 

 از سوي انکار قرآن ، سببعامل لذا اين «بود آنها نيامده پيشين پدران برايكه

 دانستند كهانديشيدند، قطعا میمی نيك اگر آنان كه؟! درحالیاست شدهآنان 

 اين تعالیباري كه است بوده جهت اين ، بهبر پدرانشان نه بر آنان قرآن نزول

 .رانشانپد براي نه است داشته اراده آنان خير را براي

 است: اين شانكفرورزي سوم عامل

  

 (69أمَْ لَمْ يعَْرِفوُا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لهَُ مُنْكِرُونَ )

يعنی: يا مگر پيامبر  «او ناآشنايند به اند پسنشناخته يا پيامبر خود را درست»

ند لذا از ااز او بيگانه چون اند پسنشناخته و امانتداري راستگويی را به صخود 

 اوصاف او را به آنان كه است روشن كهكنند؟ درحالیسرانکار با او برخورد می

را از او تجربه  و خيانتی اند و هرگز دروغگويیشناخته و امانتداري راستگويی

 اند.نکرده

 است: اين شانكفرورزي چهارم عامل

  

ِ كَارِهُونَ )أمَْ يقَوُلوُنَ بهِِ جِنَّةٌ بلَْ جَاءَهُ  ِ وَأكَْثرَُهُمْ لِلْحَق   (70مْ باِلْحَق 

 صپيامبر  دانند كهمی نيك آنان كهدرحالی «دارد؟ گويند او جنونييا مي»

 بلكه»گويند می كه نيست ، چنانبنابراين و خرد است از نظر عقل مردمبرترين 

 ولي آورده برايشان» است هیال استوار و مبين از دين عبارت كه «را او حق
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جزء  كه ايو سرسختی تعصب سبببه «ندارند را خوشحق  بيشترشان

با  ندارند اما اقليتشان را دوست حق .يعنی: اكثريتشاناست شده آنان سرشت

نيستند،  دار حقدوست كه كسانی از ترس نيستند ولیبدبين  در مورد حق كهآن

 سازند.را آشکار نمی انايمانش

  

وَلَوِ اتَّبعََ الْحَقُّ أهَْوَاءَهُمْ لَفسََدتَِ السَّمَوَاتُ وَالْْرَْضُ وَمَنْ فیِهِنَّ بلَْ أتَیَْناَهُمْ 

 ( 75بذِِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ )

و  ليا اگر اصو «كردمي پيروي و هوسهايشان از هوي» تعالی «و اگر حق»

قطعا آسمانها و »دارند؛  دوست آنان آمد كهمی ايشيوه همان به حق هايپيام

؛ است بر دو وجه كريمه تفسير آيه پس «شدمي ، تباهدر آنهاست و هركه زمين

قرار  دارند ـ با خود شريکی دوست آنان كهـ چنان تعالیكه: اگر حقايناول 

است: اگر  اين دوم شد. وجهمی انتظامو بی تباه مانها و زمينآس شكداد، بیمی

 همراهمتعدد به گويند ـ از وجود خدايانمی آنان بود كهمی چيزي همان حق

كردند و پيدا می با همديگر اختلاف قطعا خدايان صورت ـ در آن يگانه خداي

 شد. و همانند اينمی كشيده بودينا به كائنات آنها همه اختلافدرنتيجه 

ُ لَفسََدتَاَ)تعالی: باري فرمودهاست  استدلال تفسير  كه (لَوْ كَانَ فیِهِمَا آلَِهَةٌ إِلََّّ اللََّّ

 .انبيا( گذشت ،سوره22 در )آيه آن

را  يعنی: كتابی «ايمآورده را برآنان ذكر خودشان كه است اين حق بلكه»

 از ميان صزيرا پيامبر  است فخر و شرفشان يادنامه كه ايمآورده برايشان

 . بهاست گرديده نازل خودشان زبان نيز به و قرآن شده برانگيختهخودشان 

آنها از ذكر خود  ولي» ، پند و اندرز و هشدار است«ذكر»قولی: مراد از 
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، آنهاست فخر و شرف يادنامه نبزرگتري كه امرييعنی: آنها به « روگردانند

 .آنهاست نادرست انتخاب دليلبه اعتنايیبی اعتنايند و اينبی

 است: پندارشان بر كفر اين آنان اقدام پنجم عامل

  

ازِقِینَ )  ( 72أمَْ تسَْألَهُُمْ خَرْجًا فخََرَاجُ رَب كَِ خَیْرٌ وَهُوَ خَیْرُ الرَّ

 آوردن را از ايمان آنان كه يعنی: يا عاملی «؟كنيمي طالبهم مزدي يا از آنان»

، مزد يا رسالت وظيفه دربرابر اداي پندارند: تو از آنانمی كه است دارد اينبازمی

را  و پيامت دعوت تو و پذيرش به ايمان روياز همين پس طلبیمی ايمقرري

. اينخواسته مزد و پاداشی چنين تو از آنان ند كهدانمی كهاند؟ با آنفروگذاشته

 ايتا گوينده است ساخته حرام را بر رسولش صدقه پذيرفتن خداوندحتی

 پس» است شده رسالت مدعی و ثروت مال آوردندستبه نگويد: او براي

در دنيا  برايت پروردگارت كه يعنی: رزقی «بهتر استپروردگارت خراج

ذكر شد، بهتر  از آنچه كند، برايتمی تو عنايت به درآخرت كه دهد و مزديمی

 «.است دهندگانروزيو او بهترين» است

عذر و  ، هيچ صخدا  رسول دعوت به گفتناجابت در عدم كه: آناناين خلاصه

 ندارند. حجتی

  

 (73سْتقَِیمٍ )وَإِنَّكَ لتَدَْعُوهُمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُ 

 به كه سزاوار است پس «خوانيمي راست راهي را به تو آنان و در حقيقت»

 كنند. رد و انکار پيشه كهاين گويند، نه لبيك دعوتت نداي

  

رَاطِ لنَاَكِبوُنَ )  (74وَإنَِّ الَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخَِرَةِ عَنِ الص ِ
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 تو آنان كه «راست آورند، از راهنمي ايمان آخرت به كه كساني راستي و به»

 گمراهی راههاي سويو به «انددر افتاده به»؛  خوانیفرامی آن سويرا به

و  حق ها بر طلبانگيزه ، از نيرومندترينآخرت اند زيرا خوفشدهمنحرف 

 .استآن  راه پيمودن

  

كه  است آمده صخدا  از رسول خطاب عمربن ايترو به شريف در حديث

، وسوي( آتش ! بياييد از )سمتهان كه كشمشما را می دامن پياپی من»فرمودند: 

 غالب نيفگنيد اما شما برمن ، خود را در آنو سوي( آتش بياييد از )سمت

افگنيد میا در آن خود ر ها و حشراتو ملخ پروانگان هجوم شويد و همچونمی

 قراولپيش« كوثر»بر حوض  . و منشما را رها كنم دامن كه است نزديك پس

و  سيمايتان آييد و شما را بهدر می و پراكنده جمع بر من در آن پس شما هستم

شناسد خود میشتران  را در ميان شتر بيگانه شخص كه شناسممی چنان نامهايتان

پروردگار  بارگاهبه  گاهشويد آنمی برده چپ جهت و به راست جهت به سسپ

پروردگار  ! ايمن! قومپروردگار من گويم: ايو می كنمو التجا می خود التماس

 بعد از تو چه آنانكه دانیمحمد! تو نمی شود: ايمی گفته ! پسمن ! امتمن

 به رفتند )يعنیخود می هايقهقهرا بر پاشنه از تو به بعد پديد آوردند، آنان

 «.بودند( برگشته جاهليت

  

وا فيِ طُغْیاَنِهِمْ يَعْمَهُونَ )  ( 71وَلَوْ رَحِمْناَهُمْ وَكَشَفْناَ مَا بِهِمْ مِنْ ضُر ٍ للََجُّ

و  یيعنی: از قحط «از سختي بر آنان و آنچه آورديممي رحمت و اگر بر آنان»

يعنی:  «فشردندمي پاي ، در طغيانشانداشتيمبرمي است وارد آمده» خشکسالی

داشتند سر برمی ورزيدند و در طغيانشاناصرار می شانو گمراهی درسركشی
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سر به  ، كوردلانهفروافتاده و بوالهوسی گمراهی يعنی: در بيراهه «باسرگشتگي»

 فشردند.می پاي ، در طغيانشانرور و غفلتاز غ و سرگشته هواها آلوده

 نفرين را چنين قريش سركشان صخدا  رسول كه است آمده شريف در حديث

: يوسف كسني سنين اجعلها عليهم مضر، اللهم علي اشدد وطأتك اللهم»كردند: 

مانند  ايقحطی فشار را برآنان و اين گردان را بر مضر سخت بارالها! فشارت

كرد  را اجابت پيامبرش دعاي عزوجل خداي«. بگردان يوسف دوران قحطی

و  گنديده استخوانهاي مبتلا كرد تا بدانجا كه و گرسنگی قحطی را به وآنان

 نابود شد. و فرزندانشان تباه مردار را خوردند و اموالشان گوشت

نزد  ابوسفيان بود كه و احوال اوضاع يناست: در ا آمده نزول سبب در بيان

سوگند  خدا و پيوند رحم محمد! تو را به آمد و گفت: اي صخدا  رسول

)كرك( را  و پشم خون كه رسيده جايی ، آخر كار ما بهكنممی و التماسدهم می

 فرمود: نازل عزوجل خداي ! پسايمخورده

  

عُونَ )وَلَقدَْ أخََذْناَهُمْ بِ   ( 76الْعذَاَبِ فمََا اسْتكََانوُا لِرَب ِهِمْ وَمَا يَتضََرَّ

 ايگرسنگی قولی: مراد همان به «گرفتار كرديم عذاب را به آنان و هرآينه»

 به نسبت ولي»شد  مکه دامنگير مشركان قحطی در سالهاي كه است

نشدند  و فروتن شکسته يعنی: «نكردند و خاكساري خضوع پروردگارشان

كردند  اصرار و پافشاري تعالی در برابر حق شانبر تمرد وسركشی همچنان بلکه

و انکسار در  خشوع ها بهسختی در تنگناي وحتی «در نيامدند زاري و به»

 نيفتادند.

  

 ( 77فِیهِ مُبْلِسُونَ )حَتَّى إذِاَ فتَحَْناَ عَلَیْهِمْ باَباً ذاَ عَذاَبٍ شَدِيدٍ إذِاَ هُمْ 
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 قولی: مراد عذاب به «گشوديم برآنان دردناك از عذاب دري كه تا وقتي»

 در آن آنان بناگاه» در روز بدر است آنان ديگر: مراد كشتنقولی. بهاستآخرت 

كار چه دانند كهو نمی متحير و نااميد گشته يعنی: از هر خيري «اندنوميد شده

 .است از هر خيري كنند. ابلاس: نوميدي

  

 (78وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْْبَْصَارَ وَالْْفَْئدِةََ قلَِیلًَ مَا تشَْكُرُونَ )

 ! اينآري «و دلها را آفريد و ديدگان شما شنوايي براي كهآن و اوست»

 ها و ماجراهايويد و صحنهها را در شما آفريد تا اندرزها را بشننعمت

چيز از  نماييد اما شما از هيچ درك و خرد خويش آموز را بنگريد وبا دلعبرت

 كه است اين قولی: معنی به« سپاسگزاريد اندك چه» نبرديد بلکه: اينها بهره

 .اندكی گزاريد ولیشکر می كهاين قطعا شکرگزار نيستيد، نه شما كافران

  

 (79وَ الَّذِي ذرََأكَُمْ فيِ الْْرَْضِ وَإلَِیْهِ تحُْشَرُونَ )وَهُ 

 ها در زميندانه كهچنان «پديد آورد شما را در زمين كه كس آن و اوست»

يعنی: بعد از  «او محشور خواهيد شد سويو به»شوند تا برويند میپراكنده 

 شويد.می ردهگرد آو در دنيا، در روز قيامت شدنتان پراكنده

  

 (80وَهُوَ الَّذِي يحُْیِي وَيمُِیتُ وَلهَُ اخْتلََِفُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ أفَلَََ تعَْقِلوُنَ )

طور  ـ به ! فقط اوستآري «ميراندكند و ميمي زنده كه كس آن و اوست»

ا آنها را زير «و روز از اوست شب و اختلاف» ديگري ـ نه انفراد و بالاستقلال

 با زمان شوند و نهمی سست از حركت آيند، نهمی درپیپی كه آفريده چنان

 كهشوند چنانديگر جدا میباشد، از هم و روز خارج شب از آهنگكه  ديگري
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مراد از  قولیدارند. به اختلاف نيز با هم نمودن و تاريك بخشيدندر روشنايی 

 شبی از پی روز ديگر و شبی از پی ز: تکرار آنها، روزيو رو شب اختلاف

 خود آييد و اين تا به تعالیباري در قدرت «انديشيدمگر نمي» ديگراست

 دريابيد و بدانيد كه فراگير است ممکنات بر همه وي قدرترا كه  حقيقت

 ؟است قدرت مقوله نيز از هميناز مرگ  پس برانگيختن

  

لوُنَ )  ( 85بَلْ قاَلوُا مِثلَْ مَا قاَلَ الْْوََّ

يا كفار امتهاي  يعنی: پدرانشان «پيشينيان مانند آنچه» كفار مکه «گفتند بلكه»

 «.بودندگفته » گذشته

  

 ( 82قاَلوُا أئَذِاَ مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَامًا أئَنَِّا لمََبْعوُثوُنَ )

 ، آيا باز برانگيختهچند شويمو استخواني و خاك ميريمب گفتند: آيا چون»

 ، صرفا بعيد انگارينگاه نحوه اين كهگفتند در حالی ! چنينآري «شد؟خواهيم 

 حقيقتی چنين علم ندارد و الا، نه و انديشه از تعقل باري هيچ كه استاي ذهنی

 احياي حقيقت ! بعيد انگاشتن. بلیاست نگريزا از آن عقل كند و نهمیرا نفی 

 حقيقت بروند، يا در اين ديگري هايمشابه سراغبه قضيه دراين كهآنمجدد، بی

 پشتوانه نمايند، از هرگونه اند، تأمل شده آفريده خاك خود در آغاز از همين كه

 .است بهرهبی و علمی عقلی

 است: استبعاد اين آن يهدر توج ديگرشان شبهه

  

لِینَ )  (83لَقدَْ وُعِدْناَ نَحْنُ وَآبَاَؤُناَ هَذاَ مِنْ قبَْلُ إنِْ هَذاَ إلََِّّ أسََاطِیرُ الْْوََّ

از  يعنی: قبل «بودند داده وعده ما و پدرانمان را قبلا به سخن اين درست»

بودند اما  مجدد را داده احياي وعده همين ما و پدرانمان نيز به صمحمد بعثت 
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 چيزي پيشينيان هايجز افسانه اين»شوند  ما برانگيخته پدران كهما نديديم

 هاياسطوره عنوانبه كه است پيشينيان پردازيهايها دروغوعده يعنی: اين «نيست

و  اختهس كه است اند. اسطوره: چيزينگاشته خويش آنها را در كتب خيالی

 .استپردازان دروغ پرداخته

  

 ( 84قلُْ لِمَنِ الْْرَْضُ وَمَنْ فِیهَا إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ )

در آن  و هركه زمين»از آنان:  پرسش در مقام مکه مردم به صمحمد  اي «بگو»

 ز علما و چيزي «دانيداگر مي»دارد؟  تعلق كسی چه و به «؟كيست از آن است

مخلوقات  است(، تمام در آن خبر دهيد. مراد از )هركه من به داريد پس وآگاهی

 باشند.می زمين روي

  

ِ قلُْ أفَلَََ تذَكََّرُونَ )  ( 81سَیَقوُلوُنَ لِلََّّ

 و هر كه زمين گويند كهيعنی: آنها ناگزير می «خداست گويند: از آن زودا كه»

آيا  بگو: پس»معترفند  خداوند آفريدگاري زيرا به خداست از آن است درآن

 است در آن و هركه زمين كه حقيقت اين شما به يعنی: چنانچه «گيريد؟پند نمي

 باشد، مقر و معترفيد پسمی آن و متصرف زمين و او آفريننده خداست از آن

 چيزي هيچ دانيد مالكمی خوبی هب را كه ديگري خدايان تعالیچرا با باري

بر  كه ذاتی رويد كهمی طفره حقيقت اين به پرستيد؟ و چرا از اعترافنيستند، می

او نيز  بعد از مرگ كردن قادر باشد، بر زنده انسان و اختراعی ابتدايیآفرينش 

 ؟تواناست

  

ِ قلُْ أفَلَََ 86الْعَرْشِ الْعَظِیمِ ) قلُْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ  ( سَیقَوُلوُنَ لِلََّّ

 ( 87تتََّقوُنَ )
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؟ خواهند كيست بزرگ و پروردگار عرش هفتگانه بگو: پروردگار آسمانهاي»

و او  خداست از آن همه يعنی: آسمانها و عرش «الله است از آن همه، اينگفت

 يعنی: هرگاه «كنيد؟آيا پروا نمي پس» صمد مح اي «بگو» پروردگار آنهاست

 چرا كار پرستش چيز در آسمانها نيستند پسهيچ شما مالك خدايان دانيد كهمی

دهيد؟ و چرا می آنها اختصاص ، بهاست سزاوار آن يگانه فقط خداي را كه

 پنداريد؟او می مطلق قدرت از محدوده رستاخيز را خارج

جز  ، دربرابر كرسیدر آنهاست آسمانها و آنچه»است:  آمده شريف در حديث

 در آن با آنچه كرسی گمانو بی نيست شده افگنده در بيابانی كه ايمانند حلقه

 «.است بيابان در اين حلقه همانند اين عرش به ، نسبتاست

  

 ( 88وَ يجُِیرُ وَلََّ يجَُارُ عَلَیْهِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ )قلُْ مَنْ بیِدَِهِ مَلَكُوتُ كُل ِ شَيْءٍ وَهُ 

 ملکوت: فرمانروايی «اوست دست به هرچيزي ملكوت كهآن بگو: كيست»

و »بخواهد  كه رسد، هرگاهمی فريادش غيرخود را و به «دهدمي و او پناه»است 

 تواند عذابنمی كسيعنی: هيچ «؟دانيدشود اگر مينمي داده او پناهبرخلاف 

او در برابر  فريادرسيدنو به دادن بر ياري كسبازدارد و هيچ را از كسی خدا

 كنيد. را معرفی مرجعی توانيد چنانو شما نمی قادر نيست خدا

  

ِ قلُْ فأَنََّى تسُْحَرُونَ )  (89سَیَقوُلوُنَ لِلََّّ

افسون  دستخوش چگونه ، بگو: پسالله است از آن همهخواهند گفت: اين»

را در  حق و افسون ، با افسانهو انس جن شياطين يعنی: چگونه «شويد؟مي

 با وجود روشن را فاسد و در نتيجه دهند و صحيحمی جلوه شما باطل خيال
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و  كرده جادويتان ساحري پرستيد، گويیرا می عزوجل ، غير خدايحق بودن

 ؟!است را ربوده عقلهايتان

  

ِ وَإنَِّهُمْ لَكَاذِبوُنَ )   (90بَلْ أتَیَْناَهُمْ باِلْحَق 

در عقايد و  را كه و شريعتی يعنی: دين «آورديم را برايشان حق بلكه»

اند  نيز برحق آن و پيروان است چيز حق و ارزشها و در همه ها، عباداتديدگاه

 از فرزند و شريك سبحان خداي به كه در آنچه «دروغگويند نو قطعا آنا»

 ، در انکار روز آخرتخدا به ايمان دهند و نيز دروغگويند در ادعايمینسبت 

 .است مخالف با اسلام كه گيريیو در هر موضع

  

ُ مِنْ وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعهَُ مِنْ إلِهٍَ إذِاً  لذَهََبَ كُلُّ إلِهٍَ بمَِا خَلَقَ وَلَعلَََ مَا اتَّخَذَ اللََّّ

ا يَصِفوُنَ ) ِ عَمَّ  (95بَعْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللََّّ

و فرزند مرد  است منزه و نوع زيرا او از جنس «است نگرفته فرزندي خدا هيچ»

 نزيرا اگر جز اي نيست معبود ديگري او هيچ و همراه» خود اوست از جنس

يعنی: اگر با  «بردبود، با خود ميآفريده  را كه آنچه بود قطعا هر خدايي

 را بالاستقلال مخلوقاتش بود، يقينا هر خدايیمی ديگريخدايان  سبحان خداي

خود را  انحصاري و فرمانروايی گرفتمی خويش وحيازت تصرف در حوزه

از  وي فرمانروايی عرصه هنگام ، در اينساختینافذ م بر آنان تنهايیمنفردا و به

و  و كشمکش طلبی شد و نهايتا بروز توسعهديگر جدا می خداي فرمانروايی

 بر بعضي از آنان و حتما بعضي»ناپذير بود  آنها اجتناب در ميان نمايی قدرت

را  آن پيدا كرده غلبه ضعيف بر خداي قوي يعنی: خداي «آمدندمي ديگر غالب

 عادت كه، همچنانگرفترا از او می وي وفرمانروايی كرد و ملكمی سركوب
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، قطعا مغلوب ضعيف خداي ، ديگر آنهنگام و دراين است آدمبنی پادشاهان

 .را نداشت خدايی صلاحيت

 جز يك كهاينشد و  و محقق ، ثابتدر ربوبيت مشاركت امکان عدم هرگاه پس

نيز  حقيقت بپردازد، اين و پروردگاري كار ربوبيت تواند بهخدا نمی

بر  كهچنان دليل . ايناست خداوند واحد، همان خداي آن شود كهمیروشن

دارد زيرا فرزند  نيز دلالت سبحان فرزند از خداي دارد، بر نفی دلالت شركنفی 

 وصف خدا از آنچه است منزه» 8كندمی كشمکش شدر ملک نيز باپدرش

 و فرزند. از شريك است يعنی: منزه «كنندمي

  

ا يشُْرِكُونَ )  ( 92عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادةَِ فَتعَاَلىَ عَمَّ

اما و آشکار است  نهان داناي تعالیيعنی: فقط باري «و آشكار است نهان داناي»

برتر  پس»داند را نمی و غيب ، قطعا نهانآشکار را دانست اگر هم غير وي

 .وي و فرمانروايی در ملك «آورندمي شريك از آنچه» خداوند متعال «است

  

ا ترُِينَ يِ مَا يوُعَدوُنَ ) ِ إمَِّ  ( 94فلَََ تجَْعلَْنيِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ ) ( رَب ِ 93قلُْ رَب 

خطاب  چنين پيامبرش به تعالیباري شد، اينك اقامه بر كافران حجت و چون

 من به است شده داده وعده آنان به را كه بگو: پروردگارا! اگر آنچه»كند: می

 كه قرار دهی را در موقعيتی من كهباشد  يعنی: پروردگارا! اگر چنان« دهينشان

 پروردگارا! پس»؛ كنم ، مشاهدهايداده وعده آنان مرگبار به را از عذاب آنچه

                                                 

 قطر عليه ، فرزند پادشاه هستم تفسير شريف اين ترجمه مشغول بنده كه روزهايي همين 8 
و  در غربت وي پدر بينواي اكنون و هم انداخت بيرون و مملكت او را از ملك كودتا كرد وپدرش
 . بردسرميبه آوارگي
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، كردي را نازل عذاب آنان به يعنی: چنانچه «ستمكار قرار مده قوم مرا در ميان

دامنگير  از آن چيزي ولی را از دور ببينم آنان تا عذاب كن خارج مرا از ميانشان

در  كه. چنانكنممی را تصديق هايتو وعده تو مؤمنم به نشود زيرا من من

 فتنة بقوم وإذا أردت»كردند: دعا می صاكرم رسول كه استآمده  شريف حديث

مرا  پس داشتی را اراده ايفتنه قومی به :خدايا! هرگاه غيرمفتون إليك فتوفني

 «.باشم در نيفتاده فتنه آن به ببر كه درحالیخويش  سويبه

  

 ( 91وَإِنَّا عَلىَ أنَْ نرُِيكََ مَا نَعِدهُُمْ لَقاَدِرُونَ )

بر تو » از عذاب «ايمداده وعده آنان را به آنچه كه ما تواناييم كه راستي و به»

كه  جهت ، بداناندازيمتأخير می به از آنانرا  خويش عذاب ولی «بنمايانيم

 خواهند آورد. ايمان زوديبه از آنان برخی دانيممی

  

 ( 96ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ السَّی ِئةََ نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِا يَصِفوُنَ )

مر در ا كند كهمی راهنمايی اينسخه سويرا به پيامبرش تعالی حق سپس

فرمايد: می پس ، اكسير اكبر استحق سوي به آنان و دعوت با مردم معاشرت

شيوه  اين «كن دفع» از غير آن «نيكوتر است» شيوه آن «كه ايشيوه را به بدي»

كفار  كه هايیاز بدي و رويگردانی پوشی، چشماز: گذشت است نيکوتر عبارت

 آنچه ما به» و احسان با نيکی بديهايشان پاسخ دهند و دادنمی تو انجام عليه

كنند، می وصف آن تو را به كه آنچه به يعنی: داناتريم «كنند، داناتريممي وصف

و تکذيب  از شرك كه آنچه به ، يا داناتريمهستی آن تو برخلاف كه از اوصافی

 .دهيمجزا می برابر آنآنها در  به كنند پسمی وصف
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ِ أعَُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیاَطِینِ )  (97وَقلُْ رَب 

شياطين:  همزات «برممي تو پناه به شياطين و بگو: پروردگارا! از همزات»

تواند نمی انسان كه است خشمی هايو شراره هايشانافگنی ها، دغدغهوسوسه

 كند. ريخود را در آنها نگهدا

  

ِ أنَْ يحَْضُرُونِ )  ( 98وَأعَُوذُ بكَِ رَب 

زيرا  «برممي تو پناه حاضر شوند به من آنها پيش كهو پروردگارا! از اين»

 به ، برانگيختنافگنیحاضر شوند، آنها را جز وسوسه نزد انسان شياطينوقتی 

 عمروبن روايت به شريف . در حديثنيست از خير كار ديگري شر و برگرداندن

را  كلماتی صخدا فرمود: رسول كه است آمده و او از جدش از پدرش شعيب

خواندند: می ترس دفع براي خواب هنگام خود ايشان دادند كهمی ما تعليم به

 همزات ومن شر عباده ومن وعقابه غضبه من التامة الله أعوذ بكلمات الله باسم»

و  وي از خشم برممی او پناه تامه كلمات خدا به نام: بهيحضرونوأن  الشياطين

«. حاضر شوند كهو از اين شياطين هايو از وسوسه و از شر بندگانش عقابش

 حد بلوغ به كه از فرزندانش كسانی دعا را به اين عمروعبدالله بنكه  است نقل

 هم از آنان بخوانند و كسی خوابشان را در هنگام داد تا آنمی ، تعليمرسيدندمی

و بر  نوشترا می دعا را حفظ كند، عبدالله آن اين توانستبود و نمیكوچك  كه

 .آويختمیگردنشان 

  

ِ ارْجِعوُنِ )  (99حَتَّى إذِاَ جَاءَ أحََدهَُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَب 

 «گويد: پروردگارا، مرا بازگردانيدفرارسد، مي از آنان يكي مرگ كه گاهتا آن»

 مردند، از خواب ميرند و چونمی برند تاكهسر میخود به در غفلت يعنی: آنان

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

169 

دنيا بازگردانيد، مرا بازگردانيد،  سوي گويند: مرا بهمی گاهآن بيدار شدهغفلت 

 .تکرار است معنی به جمع مرابازگردانيد . ارجعون: صيغه

  

لَعلَ ِي أعَْمَلُ صَالِحًا فیِمَا ترََكْتُ كَلََّ إنَِّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلِهَُا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إلِىَ 

 ( 500يَوْمِ يبُْعَثوُنَ )

كار » يعنی: در دنيا« بگذاشتم كه در سرايي باشد كه»! مرا بازگردانيد: آري

چنين  نه»خير  از اعمال است آن در پی كه و آنچه ايمان چون« دهم انجام نيكي

آن  او گوينده كه است سخني اين» پذيريماو را نمی هرگز درخواست «است

 برآورده اشگويد و اگر خواستهاو می كه است صرفا سخنی يعنی: اين «است

و »وفا نخواهد كرد  سخنش اين ز بهشود، هرگ دنيا بازگردانيده شود و به

دنيا  سوي به آنها و بازگشتشان يعنی: پيشاپيش «است برزخيآنان  پيشاپيش

 تا روزي»دنيا برگردند  و به گذشته توانند از آننمی كه است ايو پرده حجاب

 ، بهبرزخی حيات در مقطع آنان . پساست روز قيامت كه «شوند برانگيخته كه

 از آنان را كه صالحی توانند اعمالمی اند، نهشده واگذاشته انتظار امر خدا

بودند،  در دنيا فاسد ساخته را كه توانند آنچهمی كنند و نه جبران شده فوت

استمرار  تا روز قيامت گروه بر اين عذاب كه است نمايند. مراد اين اصلاح

در قبر(  )يعنی در آن پيوسته»... است:  آمده شريف درحديث كهانيابد چنمی

 « .است معذب

  

 (505فإَِذاَ نفُِخَ فيِ الصُّورِ فلَََ أنَْسَابَ بیَْنَهُمْ يَوْمَئذٍِ وَلََّ يَتسََاءَلوُنَ )
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اما نفخه  است دوم نفخه كه «نشور» دميدن به «شود در صور دميده چون پس»

صور:  .9ميراندرا می از خلايق زندگان كه« صعق» از: نفخه است ، عبارتاول

 صور دوم ! چوندمد. آريمی قيامت برپايی براي در آن اسرافيل كه است بوقی

يعنی: ديگر « وجود ندارد قرابت نسبت روز ميانشان ديگر آن»شود:  دميده

بخشد. در می سودي حالشان ها بهرابطه هرگز اين كنند و نهها فخر نمینسببه

با  الخطابعمربن چون كه است آمده بزار و بيهقی روايت به شريف حديث

مرا در  كه خدا سوگندبه»نمود، فرمود:  ازدواج طالبابیبندختر علی كلثومام

 كل»فرمودند:  كه شنيدم صخدا  از رسول كه نيست جز اين كار هدفی اين

در روز  و نسبی : هر سببونسبي القيامة الا سببي يوم منقطع فإنهو نسب  سبب

 رسول در حق استثنايی اين پس«. من و نسب ، مگر سبباستشدنی قطع قيامت

ديگر و از يك» است ايشان و نسبی وند خويشاونديدر مورد پي صخدا 

 پرسد زيرا هر كسنمی ديگري از حال يکی قيامتيعنی: در عرصه  «پرسندنمي

 ديگر مشغول كاري تواند بهنمی كه است خود مشغول به چنان هنگام در آن

يا  در بهشت قر شدناما بعد از مست محشر استنفخه  در هنگام اين شود. البته

 تعالیباري فرموده در اين كهپرسند چناناز همديگر می بهشت ، اهلدوزخ

 «.26صافات/» (وَأقَْبلََ بعَْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ يَتسََاءَلوُنَ )خوانيم: می

  

 ( 502فمََنْ ثقَلُتَْ مَوَازِينهُُ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )

                                                 

 [ . 79زمر/ ] سوره كنيد به نگاه 9 
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 شده وزن شايسته يعنی: اعمال «باشد سنگين آنان اعمال ميزان كه كساني پس»

 يعنی: آنانند دستيافتگان «ايشانند رستگاران گروه آن»باشد  سنگين آنان

 انگيز. از امور بيم يافتگانخود و نجات داشتنیدوست هايخواستهبه

  

 ( 503خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ فيِ جَهَنَّمَ خَالِدوُنَ ) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فأَوُلَئكَِ الَّذِينَ 

شده  وزن شايسته يعنی: اعمال «باشد سبك اعمالشان ميزان كفه كه و كساني»

 خود زيان به گروهند كه آن پس»باشد  دارند، سبك كه گناهانی در مقابل آنان

اند ، فرو گذاشتهآنهاست نفعبه را كه هاند و آنچساخته يعنی: خود را تباه «اندزده

 «.مانندمي در جهنم هميشه»زيرا 

  

 (504تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِیهَا كَالِحُونَ )

كرد  را خاص . چهرهاست لفح: سوزاندن «سوزاندرا مي هايشانچهره آتش»

در آنجا  و آنان» است نانسا اعضاي ترينو گرامی ، شريفترينزيرا چهره

و  و درد وا افتاده رنج از نهايت لبانش كه است كالح: كسی «رويندترش

گويد: آيا سر می آن معنی در توضيح مسعود. ابناست شده نماياندندانهايش 

و  بالا جمع طرفبه و لبانش نمايان دندانهايش كه ايرا نديده گوسفنديسوخته 

 اند.گونهنيز همين ؟ ايناناست شدهنقبض م

  

بوُنَ )  ( 501ألََمْ تكَُنْ آيَاَتيِ تتُلْىَ عَلَیْكُمْ فَكُنْتمُْ بِهَا تكَُذ ِ

با الفاظ و معانی  «و شما آنها را»در دنيا  «شدنمي بر شما خوانده من آيا آيات»

 ؟نيست خداوند از جانب آيات اين گفتيد كهو نمی «پنداشتيدنمي دروغ»آنها 

  

 (506قاَلوُا رَبَّناَ غَلَبتَْ عَلیَْناَ شِقْوَتنُاَ وَكُنَّا قَوْمًا ضَال ِینَ )
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بر ما  يعنی: لذتها و شهواتمان «شد بر ما چيره گويند: پروردگارا! شقاوتمانمي»

 امو سرانج شد زيرا مال ناميده و شقاوت بدبختی شد. لذتها و شهوات چيره

با  كه «بوديم گمراه و ما مردمي»انجامد می و بدبختی شقاوت افراط در آنها به

 .ساختيم خود را تباه و بدبختی شقاوتاين 

  

 (507رَبَّناَ أخَْرِجْناَ مِنْهَا فإَِنْ عُدْناَ فإَِنَّا ظَالِمُونَ )

 «برگشتيماگر باز هم  بر پس بيرون» يعنی: از دوزخ «پروردگارا! ما را از اينجا»

 «بود خواهيم پيشهستم صورت در آن» بوديم بر آن كه كفر و شقاوتی در دنيا به

، دوزخبه بعد از درآمدن كه است سانكفر. بدين به بازگشت بر خود با اين

 شده خواستار آن مرگ در هنگام كهشوند چناندنيا می به خواستار بازگشت

 ودند.ب

  

 ( 508قاَلَ اخْسَئوُا فِیهَا وَلََّ تكَُل ِمُونِ )

وگور شويد، گم يعنی: در دوزخ «شويد ساكت در آن رسوايي فرمايد، بهمي»

 وقتی كه . چنانسگ مانند سکوت شويد به و ساكت و غضب خشم شدن گمبه

سخن  و با من»شو!  گم شود:می او گفته شود، به نزديك پاك چيزهاي بهسگ 

شود و می از شما برداشته عذابم از خود زيرا نه عذاب برداشتن در باب «نگوييد

 شود.می ساخته سبك نه

  

إِنَّهُ كَانَ فرَِيقٌ مِنْ عِباَدِي يَقوُلوُنَ رَبَّناَ آمََنَّا فاَغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ 

احِمِینَ )  (509الرَّ

 گفتند: پروردگارا! ايمانمي بودند كه من از بندگان گروهي در حقيقت»

 ايشان «مهرباناني تو بهترين كه كن ما رحم ما را بيامرز و به پس آورديم
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 و به كرده و مغفرت رحمت درخواست در دنيا از خداوند هستند كه مؤمنانی

 كنند.می و اعتراف اقراروي  و متعالی مقدس صفات

  

 ( 550فاَتَّخَذْتمُُوهُمْ سِخْرِياا حَتَّى أنَْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتمُْ مِنْهُمْ تضَْحَكُونَ )

تمسخر آميز خود، يعنی:  با سخنان «گرفتيد مسخره را به آنان»كفار  «و شما»

ياد  كه تا حدي» را ايشان و امثال و عمار و سلمان و صهيب بلال چون مؤمنانی

 به اشتغال شدت سبببه يعنی: تا بدانجا كه «گردانيدند فراموش مرا از خاطرتان

 و شما بر آنان»كرديد  را فراموش ، ياد خدااستهزا وتمسخر ايشان

 بودند. مشغول من و نيايش عبادت به كهدر دنيا، از اين «خنديديدمي

  

 ( 555یَوْمَ بمَِا صَبَرُوا أنََّهُمْ هُمُ الْفاَئزُِونَ )إِن يِ جَزَيْتهُُمُ الْ 

آنان  به»شما  بر آزار و تسمخرهاي «صبر كردند كهآن پاس امروز به هم من»

مراد، همانا  سرمنزل اين كه «مراد رسندگان ، ايشانند به. آريدادم پاداش

 .است از دوزخ نجاتشانو  و بهشت و سلامت سعادت به شانيابیدست

  

 ( 552قاَلَ كَمْ لبَثِتْمُْ فيِ الْْرَْضِ عَددََ سِنِینَ )

 بهمدت  چه»است:  آنان مأمور پرسش كه اي، يا فرشتهخداوند «فرمايدمي»

دنيا  سويبه خواستار بازگشت آنان چون «مانديد؟ عدد سالها در زمين

 را برايشان حقيقت كند تا اينمی سؤال چنين ناناز آ شوند، پروردگار متعالمی

 حقيقت به و رسيدن پندگرفتن براي را كه مقداري در دنيا آن سازد كه روشن

 .است بوده اندك آخرت به مقدار عمر، نسبت اند، هرچند آنبود، عمر كرده لازم

  

ينَ )قاَلوُا لبَثِنْاَ يَوْمًا أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ   ( 553فاَسْألَِ الْعاَد ِ
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 «از شمارگران بپرس پس روز مانديم از يك ايروز يا پاره گويند: يكمي»

 كه نگهبانی از فرشتگان اعداد آگاهند، يا بپرس شناخت به كه يعنی: از كسانی

و  هول از شدت كه است سانشمارند. بدينرا می بندگان و عمرهاي اعمال

 كنند.می ، شمار سالها را فراموشهراس

  

 (554قاَلَ إنِْ لَبِثتْمُْ إلََِّّ قلَِیلًَ لَوْ أنََّكُمْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ )

، اندك جز درنگی يعنی: در زمين «ايدنكرده درنگ فرمايد: جز اندكيمي»

 را به كاند مدت را تا آن از علم چيزي «دانستيدشما مي كاش»ايد نمانده

 كرديد.می سپري روز قيامت براي شدن و آماده خداوندطاعت 

  

 ( 551أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لََّ ترُْجَعوُنَ )

رهايتان  يا عقاب ثواب و بی «ايمآفريده شما را بيهوده آيا پنداشتيد كه»

با حشر و نشر تا  «شويد؟نمي ما بازگردانيده سويشما به كهو اين»؟ كنيممی

 .نيست ! هرگز چنين؟ نهجزا دهيم شما را در برابر اعمالتان

  

ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لََّ إلِهََ إلََِّّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ )  (556فَتعَاَلىَ اللََّّ

بيافريند و بيهوده  را عبث چيزي كهاين از است يعنی: منزه «الله برتر است پس»

و فقط او  سزاوار اوست الاطلاقعلی فرمانروايی كه «برحق فرمانرواي»

 پذير استو زوال رفتنی از بين ديگران زيرا فرمانروايی است برحق فرمانرواي

او  یوقت پس «قدرگرامي پروردگار عرش ، اوستجز او نيست معبوديهيچ »

 تر و فرودستپايين كه پروردگار آنچه ، چگونهاست گرانمايه پروردگار عرش

 باشد؟، نمیاست تر از آن
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ِ إلَِهًا آخََرَ لََّ برُْهَانَ لهَُ بهِِ فإَِنَّمَا حِسَابهُُ عِنْدَ رَب هِِ إِنَّهُ لََّ يفُْلِحُ  وَمَنْ يدَْعُ مَعَ اللََّّ

 ( 557الْكَافِرُونَ )

 «نخواهد بود او برهاني را بخواند، براي با خدا معبود ديگري هر كسو »

 پروردگاري هستی ! در عرصه. آرياست و روشن واضح و دليل برهان: حجت

فقط با  و حسابش»شود  اقامه برهانی بر وجود وي وجود ندارد كه جزا 

 كافران در حقيقت»كند می مجازاتش ناخواهاو خواه پس «باشدمي پروردگارش

 .در روز قيامت «شوندرستگار نمي

آغاز   (قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ )را با:  كريمه سوره اين خداوند»گويد: می نسفی

 آغاز و انجام ! در ميانآورد. وه پايان به (إِنَّهُ لََّ يفُْلِحُ الْكَافرُِونَ )را با:  كرد و آن

 «.است بزرگی هفاصل چه آن

  

احِمِینَ ) ِ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَیْرُ الرَّ  (558وَقلُْ رَب 

و فقط  «بخشايندگاني زيرا تو بهترين كن و بگو: پروردگارا! بيامرز و رحم»

نياز بی و مهر ديگران را از رحمت انسان كه توست و بخشايش رحمت

كند. نياز نمیبی او را هرگز از رحمتت رانديگ رحمت كهگرداند درحالیمی

 اقتدا كنند. وي به استغفار امر كرد تا امتش را به پيامبرش ، خداوند سانبدين

الله! يا رسول»فرمود:  كه است آمده ابوبکر صديق روايت به شريف در حديث

إني  اللهمبگو: »فرمودند:  «.بخوانم را در نمازم بياموزانيد تا آن دعايی من به

 عندك من مغفرة ، فاغفرليإلا أنت لا يغفر الذنوب ظلماً كثيراً، وأنه نفسي ظلمت

و جز  امكرده برخود بسيار ستم : بارخدايا! منالغفور الرحيم أنت إنكوارحمني 

خود و بر  باز جان آمرزشی بيامرز به بر من آمرزد پسرا نمی گناهانتو كسی 

 «.هستی تو آمرزگار مهربان كه كن رحم من
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. از عبدالله شفاء است ، از آياتسوره اخير اين دو آيه كه ذكر است شايان

 درگوش پس گذشتمی او از نزد مرد بيماري كه است شده روايت مسعودبن

بيمار  شخص ؛ و آنتا آخر سوره (بثَاً...أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَ )خواند:  وي

عبدالله  به صحضرت رسيد، آن صخدا  رسول خبر به اين . پسشفا يافت

 ص حضرت . آنرا بازگفت او حکايت« ؟خواندي چه وي در گوش»فرمودند: 

 را از روي آن ، اگر كسیدر اختيار اوست جانم كه ذاتی سوگند به»فرمودند: 

، ؛ ايمانمعتبر است آنچه پس«. رودمی ازبين كوه بخواند، قطعا آن بر كوهیيقين 

 .است با قرآن درمان بيمار براي و استعداد و قابليت خواننده ، صفاييقين

 

  

 ﴾نور  سوره ﴿
 .است ( آيه77) و داراي است مدنی

  

بس اي آيه دربرگيرنده كهآن سبب بهشد،  ناميده« نور» سوره تسميه: اين وجه

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ )است:  متعال خداي فرموده اين ، يعنیو درخشان نورانی اللََّّ

 صخدا  رسول كه است آمده شريف . در حديث61همين سوره: ( وَالْْرَْضِ...

 «.نور را بياموزيد سوره خويش زنان و به مائده سوره خويش مردان به»فرمودند: 

آثار اين  با آثار و مظاهر خود در دلها و روانها، كه ، نور استسوره اين موضوع

 شود، آدابمی تمثيل و اجتماعی ، خانوادگیروحی و اخلاق و مظاهر، در آداب

 او را نورباران و زندگی وجود انسان و صفحات و جان دل كه و اخلاقی

آسمانها و زمين  نور لايزال ، آنالله و سرمدي از نور ازلی كه ند، انواريكنمی

 .آن با ابعاد مختلف است« تربيت»، سوره محور اين گيرند. پسبر می فروغ
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 ( 5) سُورَةٌ أنَْزَلْناَهَا وَفَرَضْناَهَا وَأنَْزَلْناَ فیِهَا آيَاَتٍ بَی ِناَتٍ لَعلََّكُمْ تذَكََّرُونَ 

وار زنجيره از آيات سوره: عبارت «ايمكرده را نازل آن كه است اي، سورهاين»

يعنی:  «گردانيديم را فرض و آن»باشد  آغاز و انجامی داراي كه است ايو پياپی

 روشن آياتي و در آن» گردانيديم و قطعی و لازم را واجب آن احکام به عمل

 اين فرود آوردن به تعالی حق عنايت كمال تکرار )انزلنا(، گوياي «ديمكر نازل

 باشد كه»باشد می آن دربرگيرنده سوره اين كه احکامی دليل، بهاستسوره 

. است ذكر شد، اين كه ترتيبی به سوره اين فرود آوردن لذا حکمت «پندگيريد

 باشد.می سوره دمهمق ، در واقعآيه اينپس 

  

انيِ فاَجْلِدوُا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئةََ جَلْدةٍَ وَلََّ تأَخُْذْكُمْ بهِِمَا رَأفْةٌَ فيِ  انِیةَُ وَالزَّ الزَّ

ِ وَالْیوَْمِ الْْخَِرِ وَلْیشَْهَدْ عَذاَبهَُمَا طَائِفةٌَ مِنَ  ِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللََّّ دِينِ اللََّّ

 ( 2ؤْمِنِینَ )الْمُ 

صد تازيانه  از آنان هريك به»اند ؛ نکرده هنوز ازدواج كه «و مرد زناكار زن»

 شده عمل اين مرتکب از ازدواج قبل كه و مرد زناكاري زن يعنی: حکم «بزنيد

 .است از آنان هريك به صد تازيانه باشند، زدن

وجود  و بدون عقد ازدواج بدون مرد با زن جنسی از مقاربت است زنا: عبارت

و در برابر مرد زناكار تمکين  داشته زنا رغبت به كه است . زانيه: زنینکاح شبهه

با  شود. جلد: زدنمی انجام زور و اجبار با ويبه عمل اين كه زنی كند، نهمی

كسی  بدن بر پوست كسی كه گاهآن« جلده»شود: می ، گفتهيا عصاست تازيانه

 بزند. ديگر تازيانه
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 زناكار آزاد بالغ بکر )غيرمتأهل( و زن مرد آزاد بالغ ، حد زنايصد تازيانه زدن

، صد تازيانه بر زدن افزون ص اكرمرسول در سنت ، البتهغيرشوهردار است

، نيست فقها اتفاقی ميان حکم ، هرچند ايناست شده ثابت هم سال تبعيد يك

صحيح  با نکاح باشند، يعنی آزاد و متأهل كه خواهد آمد. اما مرد و زنی كه چنان

بار ـ  باشد ـ هرچند يك گرفته انجام هم آنها مقاربت باشند و ميان كرده ازدواج

 است )سنگسار( متواتر، رجم صحيح زنا گردند، حد آنها بنا بر سنت ومرتکب

 حد زناي كهنظر دارند بر اين اتفاق نظر دارند. همچنين اتفاق حکم وفقها بر اين

 زيرا در بردگان است تازيانه آزاد نيستند، فقط زدن كه برده متأهل مرد و زن

 غيرمتأهل(، احناف بکر )مرد و زن حد زناي . اما در خصوصنيستسنگساري 

 ولی سال تبعيد يك به كنند نهمی حکم تازيانه فقط به آيه صريحبه  با عمل

مرد بکر، صد  حد زناي ، احمدحنبل( برآنند كه، شافعیجمهور فقها )مالك

 اين مسافت باشد و حد اقلمی اقامتش از محل سال تبعيد يكاضافه  به تازيانه

( 98مقدار ) نماز يعنی كردن كوتاه ها، مسافتها وحنبلیتبعيد نزد شافعی

، تبعيد شده كه سرزمينی ها، مرد بکر در همان. اما نزد مالکیكيلومتر است

شود تا مبادا بار فقها تبعيد نمی اتفاق بکر زناكار به زن شود ولینيز می زندانی

 زنا مبتلا گردد. آفت به ديگر در تبعيدگاه

و  17 در دو آيه كه است زناكاران آزار دادن آيهو  حبس آيه ناسخ آيه اين

و  آزار دادن مرد زناكار در صدر اسلام زيرا مجازات گذشت« نساء» سوره11

 حکم آن بود، كه اشدر خانه وي كردن زناكار زندانی زن و مجازات زدنطعنه 

 شد. منسوخ آيه با اين
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 كه است گردانيد، اين زناكار را بر مرد زناكار مقدم ، زنكريمه آيه كهاين دليل

ها نمايیبا چهره كه كند زيرا اوستبروز می از زن احوال زنا در اغلب انگيزه

 حرام عمل ، اورا بهگوناگون مرد با روشهاي براي فريبنده گريهايوعشوه

و  زنا و ننگ مفسده كه ستا اين ذكر وي ديگر تقدم نمايد. دليلمی تحريك

 .بيشتر از مرد است ، در زنآن بدنامی

اتقوا  يا معشر الناس!»فرمودند:  ص اكرمرسول كه است آمده شريف در حديث

الدنيا، في  الآخرة، أما التي في الدنيا وثلاث في خصال: ثلاث ست فيه ، فإنالزني

 الآخرة: فسخط الله سبحانهفي  العمر، وأما التي ينقصالفقر و البهاء ويورثفيذهب 

 ! از زنا بپرهيزيد زيرا در آنمردم گروه : ايالنار وعذاب ، وسوء الحسابوتعالي

 است ، ايندر دنياست كهاما آن در آخرت در دنيا و سه ، سهاست خصلتشش 

گذارد و جا میبرد، فقر را بهمی نرا ازبي انسان و جمال كه: زنا اعتبار و ارزش

 خداي از: خشم است عبارت است در آخرت كه سه كند و اما آنمی عمر را كم

 خدا درباره حكم و نبايد در اجراي»«. دوزخ و عذاب حساب ، بديسبحان

، قولی: رأفت. بهاست و دلسوزي رأفت: رحمت «شويددچار رأفت  آنان

 ايمان خدا و روز قيامت اگر به» است مهر و دلسوزي عواطف رينترقيق

 به اعمال پاداش در آن و روز رستاخيز كه خدايگانگی يعنی: اگر به «داريد

گردانيد.  را معطل متعال نبايد حدود خداي شود باور داريد پسمی داده تمامی

 .است مؤمنان و دينی ايمانی غيرتو برانگيختن  تهييج از باب اين

 كه گاهـ آن زيد بن اسامه به صخدا  رسول كه است آمده شريف در حديث

كرد ـ  بود شفاعت را دزديده ايروسري كه دختر اسود مخزومی فاطمه در باره
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 از حدود خداوند حدود الله: آيا در حدي حد من فی اتشفع»فرمودند: 

 إنما أهلك»و فرمودند:  ايراد كرده ايخطبه پاخاستهبه سپس« ؟كنیمیشفاعت 

أقاموا  الضعيف وإذا سرق تركوه الشريف فيهم كانوا إذا سرق أنهم قبلكممن  الذين

 كه نيست : جز اينيدها لقطعت محمد سرقت بنت فاطمة لو أن اللهالحد وأيمعليه 

 شخص در ميانشان چون بود كه از شما بودند، اين قبل كه مردمیهلاكت  سبب

 دزدي ضعيفی گذاشتند اما اگر شخصكرد، او را آزاد میمی دزدي شريفی

 اگر فاطمه كه عزوجلخداي  كردند و سوگند بهمی اقامه كرد، حد را بر ويمی

از  و بايد گروهی«. »مكنمی را قطع دستش گمانكند، بیدزدي صدختر محمد 

و  بيشتر، تشهير، رسوايی سرزنش براي« آنها حاضر باشند بر عذاب مؤمنان

 حد اقل»گويد: می . نسفیاست با تشهير همراه كيفر آنان پس زناكاران بدنامی

 «.يا چهار نفر است حاضر باشند، سه زناكاران مجازات بايد در هنگام كه گروهی

شود برپا داشته  در محضر مردم حدودالهی بايد تمام ها برآنند كهو حنبلی فاحنا

 چنان آنها از ارتکاب و بازداشتن مردم به حدود، هشدار دادن از اقامه زيرا هدف

 .است اعمالی

با  زناكاران زدن تازيانه كهنظر دارند بر اين تازيانه: علما اتفاق اما ابزار زدن

نه  متوسط كه است ايتازيانه نباشد و آن نداده هنوز ميوه كه است واجب چوبی

در  زدن تازيانه چگونگی . البتهو لطيف نرم و نه است و ضخيم بسيار سخت

 به در تعزير نسبت زدن برآنند كه: تازيانه . اما احنافاست حدود يکسان همه

در  زدن در حد زنا، از تازيانه زدن تازيانه د شديدتر استدر حدو زدن تازيانه

در حد  زدن ، از تازيانهدر حد شراب زدن و تازيانه شديدتر است حد شراب
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 حالت مرد به كه است مورد اين ديگر دراين . حکم)بهتان( شديدتر است قذف

 .ستهنش حالت به شود و زنمی زده تازيانه ايستاده

و جانشينان  اسلامی جامعه زمامداران ، متوجهمذاهب اتفاق به آيه اين خطاب

مسلمان  و حاكم است مسلمين تمام متوجه قولی: خطاب باشد. بهمی ايشان

 دارد. را بر عهده آنان نمايندگی

  

انيِ لََّ ينَْكِحُ إلََّّ زَانِیةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ  انِیةَُ لََّ ينَْكِحُهَا إِلََّّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ الزَّ

مَ ذلَِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ )  ( 3وَحُر ِ

زناكار را  كند و زننمي ازدواج مشركي زناكار يا زن مرد زناكار جز با زن»

مرد و  ـ چه زناكاران يعنی: غالب «گيردنمي زني به جز مرد زناكار يا مشركي

همانند  با زناكاري ازدواج جز به از آنان يکی دارند كه گرايشیـ چنين  زن چه

ذكر شد  مقدم ـ مرد بر زن قبل آيه عکس ـ به آيه كند. در ايننمیخود رغبت 

 زيرا اوست است مرد اصل ارتباط دارد و در نکاح نکاح به زيرا در اينجا سياق

 كند.را آغاز می خواستگاري كه

از  زنا ـ بازداشتنشان از ارتکاب مؤمنان ـ بعد از هشدار دادن كريمه آيه هدف

و »باشد می كريمه در تفسير آيه اقوال ترينراجح و اين است با زناكاران ازدواج

زيرا  «است شده حرام بر مؤمنان» و مشركان با زناكاران يعنی: ازدواج «امر اين

در معرض  خويش افگندنو پيش فاسقان به خويش ساختن، شبيهبا آنان ازدواج

پيوند،  در اثر اين نيز وجود دارد كه احتمال اين كهچنان است ديگران تهمت

 مرد مسلمان لذا براي نيست وي از نطفه دنيا آيد كه بر بساط مرد به فرزندي

 آگاهی وي عفتی بی به كهكند درحالی ازدواج اپاكین تا با زن روا نيست پاكدامن
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 بودن از فاسق آگاهی تا در عين نيز روا نيست پاكدامن زن براي كهدارد چنان

 نمايد. ازدواج با ويمردي 

وَأنَْكِحُوا الْْيَاَمَى ) سوره: ( از همين62با )آيه آيه اين اكثر علما، حکم اما در رأي

 تواند با زنیاند: مرد زناكار، میگفته احناف جهت ، بديناست منسوخ (نْكُمْ...مِ 

 توانند با او ازدواجنيز می ديگران كهچنان استزنا كرده  با وي كند كه ازدواج

 نمايند.

  

اجْلِدوُهُمْ ثمََانِینَ جَلْدةًَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبَعةَِ شُهَداَءَ فَ 

 (4وَلََّ تقَْبلَوُا لَهُمْ شَهَادةًَ أبَدَاً وَأوُلئَكَِ هُمُ الْفاَسِقوُنَ )

 محصنه: زنان مراد از زنان «دهندزنا مي نسبت محصنه زنان به كه و كساني»

زنا از  کابارت به كه «آورندنمي چهار گواه گاهآن»اند پرهيزكار مؤمن پاكدامن

را  از آنان يعنی: هريك «بزنيد هشتاد تازيانه آنان به»دهند  گواهی آنانسوي 

يعنی: دو كيفر را  «را از آنها نپذيريد و ابدا شهادتي»بزنيد  هشتاد تازيانه

زيرا  از آنان گواهی نپذيرفتن و ديگري تازيانه زدن گردانيد: يکیجمع برايشان

 فاسق اند بلکهگراييده فسق و به شده خارج زنا از عدالتاتهام  دنآنها با ز

. است كرده محکوم فسق را به آنان آيه در آخر اين متعال خداي كهاند چنانشده

را  آنان شهادت شانزندگی در طول وجه هيچ كه: به استاين« ابدا» معناي

 طور پراكندهدهند، يا به شهادت جمعا با هم گواهان كه جايزاست نپذيريد. البته

روند و می حساببه زن نبودند، تهمت كامل . و اگرشهود چهار تنتفاريق و به

 آن خويش در خلافت عمر حضرت كهشود چنانمی جاري حد قذف بر آنان

 و آن»زد.  دند، هشتاد تازيانهبو داده زنا شهادت به مغيره عليه را كه تنی سه

از  و درگذشتن متعال خداي از طاعت رفتنفسق: بيرون  «، همانا فاسقندگروه
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 فاسقند و در پيشگاه آنان كهاين»گويد: كثير می. ابناست گناهحد با ارتکاب 

 دو خصلت به كه است سومی شوند، خصلتنمی شمرده عادل و مردم خدا

 «.شودمی خصلت ومجموعا سه شده يگر اضافهد

پرهيزكار پاكدامن  زنان ، يعنیمحصنه مخصوصا از زنان كريمه در آيه كهاين دليل

 در آنانو بدنامی تر و ننگزشت آنان به زدنتهمت  كه است ياد شد اين مؤمن

 اينعلماي  ميان خلافی هيچ نيز ـ بی مردان ولی تر استدهندهبزرگتر و تکان

فقط نسبت  كه ذكر است شوند. شايانمی ملحق زنان به حکم ـ در اين امت

دادن نسبت  نامند، نهمی« قذف»را  مؤمن شخص زنا به تهمت دادن

مرد يا  به كه بر كسی . همچنينوي را به آن و امثال ديگر، مانند دزدياتهاماتی

 .نيست دهد، حد قذفیزنا می نسبت كافري نز

، مورد اعتبار قرارگرفته و مورد اتهام زنندهدر تهمت كه شرطهايی علما در باره

 .است شده بيان تفصيلبه فقه در كتب دارند كه درازدامنی ، بحثهاياست

  

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ )إِلََّّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذلَِكَ وَأصَْلحَُو  ( 1ا فإَِنَّ اللََّّ

زدن  تهمت گناه از ارتکاب يعنی: پس «از اين كردند پس توبه كه مگر كساني»

اجراي  به نهادن و گردن با توبه را. يعنی اعمالشان« آوردند صلاحو به» )قذف(

 خدا آمرزنده كه راستيبه»اند كرده را جبران خويش زشت عمل حد، اين

كند نمی مؤاخذه )قاذف( را بعد از توبه زننده، اتهامجهت همين به «است مهربان

)قاذف(  زننده تهمت كه در صورتی پسندد پسرا از شما می وي گواهیو قبول 

 شود و اينمی برداشته از وي فسق شود و صفتمی قبول وي كرد، گواهیتوبه 

 زيرا ابوحنيفه ابوحنيفه رأي ، برخلافو شافعی( است هور فقها )مالكجمقول 
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از  فسق صفت با توبه گردد، يعنیاخير برمی جمله استثنا فقط به كه است بر آن

 وجه هيچ و به مانده باقی ابد مردودالشهاده شود اما او برايمی برداشتهوي 

و  ساقط نشده با توبه فقها حد قذف اتفاق به د. ولیشونمی پذيرفتهوي  گواهی

 از وي كه خود را در اتهامی كه نيست جز اين قاذف توبه رود. البتهنمی ازبين

 گردد. اقامه بر وي دروغگويی اين سبب به كند و حد هم، تکذيب صادر شده

  

يَكُنْ لَهُمْ شُهَداَءُ إلََِّّ أنَْفسُُهُمْ فشََهَادةَُ أحََدِهِمْ أرَْبعَُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ 

ادِقِینَ ) ِ إنَِّهُ لمَِنَ الصَّ ِ عَلیَْهِ إنِْ كَانَ مِنَ 6شَهَاداَتٍ باِللََّّ ( وَالْخَامِسَةُ أنََّ لَعْنةََ اللََّّ

 ( 7الْكَاذِبِینَ )

كرد،  را بيان بيگانه زنان ف( به)قذ زدن تهمت حکم تعالی حق كهبعد از آن

زدن  پردازد زيرا تهمتمی همسران )قذف( به زدن تهمت حکم بيان به اكنون

 .است خاصی حکم داراي همسرانشان به مردان

گواهاني  دهند و جز خودشانزنا مي خود نسبت همسران به كه و كساني»

دهند  اند، گواهیداده خويش همسران به كه ايیزن نسبت تا به «ديگر ندارند

 «خدا سوگند ياد كند نامچهار بار به كه است اين از آنان يكي شهادتپس »

 نامچهار بار به كه است كند، اينرا از مرد ساقط می حد قذف كهاييعنی: گواهی

 از زنا نسبت زنش به كه در آنچه «است او از راستگويان كه»دهد  خدا شهادت

 اين گواهي و پنجمين»دهد:  شهادت بار چنين در پنجمين گاهآن است داده

از  زنش به كه در آنچه «باشد خدا بر او باد، اگر از دروغگويان لعنت كه است

 .است داده زنا نسبت

بر گواه( هم  )آوردن بينه مهزند و اقازنا می تهمت زنش به كه مردي ! حکمآري

را نزد حاكم  زنش كند، يعنی ملاعنه بايد با زنش كه است ، ايندشوار است وي
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 فوق ترتيب او را به حاكم ادعا كند سپس وي و عليه )قاضی( حاضر كرده

 عمل به آنها جدايی ها با سوگند اجرا شد، ميانگواهی اين سوگند دهد و چون

شود، مگر در می حد زنا نيز جاري بر زن گرديده ابدي حرام بر وي آيد وزنمی

 كه: است اين و آن صورتيك 

  

ِ إِنَّهُ لمَِنَ الْكَاذِبِینَ )  ( 8وَيدَْرَأُ عَنْهَا الْعذَاَبَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبعََ شَهَاداَتٍ باِللََّّ

شود، در صورتي ساقط مي»حد  اجراي يعنی: «عذاب» يعنی: از زن «و از او»

از » يعنی: شوهرش «او»كه:  مضمون اين به «دهد خدا گواهي چهار بار به كه

 حد از وي كه است صورت . در اينوي به زدن در تهمت «است دروغگويان

 است زن كردن ، زندانی، مراد از )عذاب( در آيهاحناف قولشود. اما بهمی دفع

شود تا يا می از )ملاعنه( سر باز زد، زندانی زن ـ چون زيرا ـ از نظر ايشان

 نمايد. زنا اعتراف كند و يا بهملاعنه 

  

ادِقِینَ ) ِ عَلَیْهَا إنِْ كَانَ مِنَ الصَّ  ( 9وَالْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللََّّ

خدا بر  خشم كه»باشد:  اينبايد  زن آن گواهی يعنی: پنجمين «بار و پنجمين»

 در آنچه «باشد از راستگويان» يعنی: شوهرش «اگر او»باد  يعنی: بر زن «او باد

، براي زن به و خشم «غضب» دادن . اختصاصاستداده از زنا نسبت وي به كه

بر  اعتراف به منظور وادار نمودنش به كار بر وي تر ساختندرشت هر چه

 صورت زن زنا غالبا از سوي به تحريك كهاين دليل: اول سه ؛ بهاستحقيقت 

كند، مگر  زنا متهم را به زنش كهدارد از اين كه: مرد غالبا ننگاين گيرد. دوممی

 عادتا بسيار لعن كه: زناناين كار معذور باشد. سوم واقعا راستگو و در اينكه اين

 بايد در دلهايشان را كه اثر بزرگی ، آنگفتن و طعن گويند و لعنمیو طعن 
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خود  براي خداوند خشم در خواست به كهاين باشد ندارد، برخلاف داشته

 دارند. كار بسيار واهمه از اين وادار گردند، كه

، تزناس و محمد، حکم ، احمد، ابويوسف، مالكلواط در نزد شافعی اما حکم

حد  حنبلو احمد بن  شود اما نزد مالكمی ، حد زنا جاريبر آن نزد شافعی كه

و  زنا نيست لواط، حکم حکم كه است بر آن ابوحنيفه . ولیاست فقط رجم آن

 آن به گيرد بلکهنمی تعلق آن به گيرد، حد همنمی تعلق آن مهر به از آنجا كه

 گيرد.یم تعزير تعلق

، با دست مردان و استمناي زنان بازيهمجنس كهنظر دارند بر اينفقها اتفاق 

 .است و توبيخ سزاوار تعزير، تأديب

بر آن  ، تعزير فاعلچهارگانه مذاهب اتفاق ، بهبا حيوانات جنسی عمل حکم

 .است صلاحديد حاكم حسب

از  شامگاه اميهبناست: هلال شده ه( روايت)ملاعن آيات نزول سبب در بيان

همبستر  با زنش مردي خود ديد كه چشمان آمد و به خانه خود به سر زمين

 اما رسول آمد و ماجرا را باز گفت صخدا  بامداد نزد رسول پس استشده 

 رسول شد، چنين نپسنديدند. انصار گفتند: حالا كه خبر را از وياين صخدا 

 خويش راستگويی به كه كنند. اما هلالمی جاري حد قذفبر وي صخدا 

 بستبن از اين برايم عزوجل خداي كه اميدوارم من بود، گفت: ولی مطمئن

. در (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ...)شد:  نازل بود كهكند. همان فراهم گشايشی

 صيغه او و زنش دادند و ميان مژده هلال به صخدا  رسولكه بود  هنگام اين

 كردند. )ملاعنه( را جاري

  

ابٌ حَكِیمٌ ) َ توََّ ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ اللََّّ  (50وَلَوْلََّ فضَْلُ اللََّّ
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پذير حكيم  خداوند توبه كهخدا بر شما نبود و اين و رحمت و اگر فضل»

رسانيد می بزرگی ، عذابدروغگوست كه دو تن از آن كسی به مانگبی «است

پذير  كند، توبه رجوع سويشبه پشيمانی حال به كه بر كسی تعالی حق ولی

 را قبول وي ، توبهاز گناه گردد و با بازگشتنشبازمی رحمت به و بر وي است

يا « لعان» از حکم خويش بندگان براي كه او در آنچهآمرزد و همكند و میمی

 ! اگر اين. آري است و فرزانه ، حکيماست و مقرر كرده حد مشروع اجراي

 رسيد.می آنان به شتابان رسواگر ويبود، عذاب نمی

  

ا لَكُمْ  فْكِ عُصْبةٌَ مِنْكُمْ لََّ تحَْسَبوُهُ شَرا بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ لِكُل ِ  إنَِّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلِْْ

ثمِْ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لهَُ عَذاَبٌ عَظِیمٌ )  ( 55امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الِْْ

 و تهمت و بهتان افك: دروغ «آوردند در ميان افك كه ، كسانيدر حقيقت»

المؤمنين ام صديقه بر سيدتنا عايشه كه است بهتانی در اينجا: آن . مراد از آناست

طولانی  ، حديثحديث كتب و اصحاب و مسلم الله عنها زدند. بخاريرضی

اند كه كرده روايت آيات اين نزول سبب الله عنها را در بيانرضی عائشه حضرت

با  مصطلقبنی غزوهدر  قرعه حکم الله عنها بهرضی است: عائشه اين آن حاصل

 مدينه در نزديك ، كاروانغزوه از آن شد، در برگشت همراه صخدا  رسول

 قضاي هنگام الله عنها بهرضی عائشه بند حضرتاثنا گردن زد، در اين منزل

 اين ، متوجهبرگشت خويش كجاوه به كهو او بعد از آن گسست از هم حاجت

 گمانـ به آمد، كاروان بيرون از كجاوه گردنبند خويش يافتن امر شد و براي

 عائشه كرد، وقتی ـ حركت است خويش الله عنها در كجاوهرضیعائشه كهاين

 از كاروان ، ديد كهبرگشت بند خويشگردن وجويالله عنها از جسترضی

ماند،  باقی كاروان اتراق لدر مح پس است كرده حركت و كاروان نيست خبري
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 كاروان بود از دنبال نگهدار كاروان دنباله كه معطل بنديگر، صفوانسوي از آن

را  بود، وي ديده حجاب آيات از نزول الله عنها را قبلرضی عائشه رسيد، او كه

 بود پس در ربودهالله عنها را رضی عائشه آنجا رسيد، خواب او به . وقتیشناخت

 الله عنها با شنيدنرضی ، عائشهراجعون( گفت وإنا إليه استرجاع: )إنا للهصفوان 

را پوشانيد.  خويش چهره درنگبيدار شد و بی از خواب صفوان استرجاعصداي 

را فرو  شترش نگفته الله عنها سخنرضی با عائشه كلمه يك حتی صفوان

الله رضی سوار شود. عائشه بر آن فشرد تا عائشه شتر پاي بر دست خوابانيد و

 كاروان كرد تا به حركت شتر را گرفته زمام شد و صفوان عنها سوار شتر صفوان

فحشاء  را به شدند، عائشه آگاه واقعه )افك: بهتان( از اين اهلچون  رسيد. پس

، آيه هجده كردنبا نازل  عزوجل ما خدايگفتند ا كردند وگفتند آنچه متهم

 آيه كرد و در نخستين اعلام بهتان الله عنها را از اينرضی عائشهحضرت  برائت

از شما  ايعصبه»آوردند  را در ميان بهتان اين كه فرمود: كسانی آيات از اين

شود. می اطلاق تن لتا چه ، عرفا بر دهو جماعت گروه عصبه: يعنی «هستند

، رفاعه ، زيدبنمنافقان رئيس ابیبودند از: عبدالله بن عبارت زننده بهتان گروه

 . معنیو همدستانشان جحش بنت ، حمنهأثاثه بن ، مسطحثابت بن حسان

هستند؛ يا در  مسلمانان از خود شما جماعت زننده بهتاناست: گروه  )منکم( اين

را  زدن تهمت آن» ابی؛ مانند عبدالله بن در باطن و يا در ظاهرنه ظاهر و باطن

 و با آن «خير است برايتان آن بلكه»! مسلماناناي  «نپنداريد خود شري براي

 گرفتن با عبرت عزوجل گيرد زيرا خدايمیشما تعلق  به عظيمی ثواب بهتان

از  كند. اما بعضیرا حفظ می مؤمن ميليونها انسان ، آبرويانداست از اين بسياري

ا لَكُمْ ) ، خطاب:مفسران  خود شري را براي زدن تهمت : )آن (لََّ تحَْسَبوُهُ شَرا
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 المؤمنينام برائت اند زيرا بيانكردهحمل  ابوبکر صديق نپنداريد( بر خانواده

 عنوان به داستانشان كه گونهشد، همان خانواده بيشتر اين و شرف برتري سبب

 ، جايگاهو پاكی عفت داستانهايدر ميان  هميشه براي و كلی عام قانون يك

؛ داشته دست بهتان در اين كه «از آنان هر فردي برعهده»را احراز كرد.  خاصی

 ترويج به شدن آلوده سببهب «است شده آن مرتكب كه است از گناه سهمي»

 دار شدهرا عهده تهمتآن  عمده بخش كه از آنان كس و آن» بهتان اين

 بن حسان قولیو به ابیاو عبدالله بن كه «است بزرگي عذاب ، برايشاست

 بود. ثابت

، افك در رويداد صخدا  رسول اند كهكرده روايت و غير وي اسحاقمحمدبن

دو مرد  اجرا كردند، آن را برآنان و حد قذف زده را تازيانه زن دو مرد و يك

قولی:  بود. به دختر جحش ، حمنهزن و آن ثابت بنو حسان اثاثه بن مسطح

 زدند. را نيز تازيانه ابیعبدالله بن

و  مورد توبيخ سختی امر زير، به 8را با  زنندگانتهمت آن عزوجل خداي سپس

 است: اين توبيخ نخستين دهد، كهقرار می سرزنش

  

لَوْلََّ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَْفسُِهِمْ خَیْرًا وَقاَلوُا هَذاَ إِفْكٌ 

 (52مُبِینٌ )

 خويش در حق مؤمن و زنان را شنيديد، مردان بهتان آن كه چرا هنگامي»

را  افك اهل سخن مؤمنان وقتی بود كه اين يعنی: شايسته «نبردندنيك  گمان

صدور  كردند زيرا وقتیمی قياس خودشان به را نسبت سخن بودند، اين شنيده

بعيدتر  المؤمنيناز ام صدور آن اولی طريق بعيد باشد، بهاز آنان  عملی چنين

 .است
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پخش  در هنگام انصاري ايوبابی است: زنشده روايت نزول سبب بياندر 

گويند؟ می چه عائشه درباره مردم كه شنوياو گفت: آيا نمی به افك شايعه

! تو خود ايوبام . اياست دروغ سخن اما اين شنومگفت: چرا، می ايوبابی

 ايوب؟ امشديمی كاري چنين مرتکب ودت، آيا خقرارده عائشه جاي رابه

از تو بهتر و  عائشه خدا كه گفت: سوگند به ايوبخدا! ابی ، سوگندبهگفت: نه

 «و». نيست ناروا بيش و بهتانی ، دروغشايعه اين كه بدان پس پاكدامنتر است

؟ و واضح عريان یو بهتان «آشكار است دروغي نگفتند: اين» مؤمنان چرا همه

و  رفيع ادبی اين شكگفتند، بیمی سخن ايوبمانند ابی مؤمنان و اگر همه

 روي ، از آنعائشه المؤمنينبر ام بهتان»گويد: كثير می بود. ابن شأنشانشايسته 

 ينالمؤمنام افتخار كه و با كمال خونسردي با كمال صفوان آشکار بود كهدروغی

لشکر  ميان روز به ، در روشنايیاست رهانيده سلامت به ورطه را از آن

بود، می ايشايبه كار كمترين آمد و اگر در اين صخدا  و نزد رسول مسلمانان

 «.كردندبرخورد نمی با قضيه و جرأت وضوحاين  دو به آن

  

ِ هُمُ لَوْلََّ جَاءُوا عَلَیْهِ بأِرَْبَعةَِ شُهَدَ  اءَ فإَِذْ لَمْ يأَتْوُا باِلشُّهَداَءِ فأَوُلَئكَِ عِنْدَ اللََّّ

 ( 53الْكَاذِبوُنَ )

 «بر»تهمت  در اين فروروندگان «چرا»است:  اين بر آنان توبيخ بانگ دومين

 چون نياوردند؟ پس چهار گواه» بهتان «آن»در  سخنانشان و صحت اثبات

الله رضی عائشه عليه در بهتان يعنی: فروروندگان« اند، آناندهرا نياور گواهان

 يعنی: دروغگويانی «خود دروغگويانند» وي يعنی: در حکم «نزد خداوند»عنها 

 اند.رسانده آن پايه آخرين را به دروغ هستند كه
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ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتهُُ فيِ الدُّنْیاَ وَ  الْْخَِرَةِ لمََسَّكُمْ فيِ مَا أفَضَْتمُْ فیِهِ وَلَوْلََّ فضَْلُ اللََّّ

 ( 54عَذاَبٌ عَظِیمٌ )

بر شما  در دنيا و آخرت خدا و رحمتش و اگر فضل»است:  اين سوم توبيخ

 زنندگان تهمت اي «پرداختيد دخالت به در آن آنچه سزاي به گماننبود، بي

 الهی يعنی: اگر حکم «رسيدمي بزرگ عذابي شما به» المؤمنينامعفت  حريم به

 هم آنها يکی از جمله كه نعمتهايی بر شما به نهادن بر شما نبود؛ در دنيا با فضل

 حق گماناز شما، بی ؛ با عفو و گذشتو در آخرت شماستبه دادن مهلت

 حق كرد ولیمی ازاتمج شتاب فرورفتيد، به در آن كه شما را بر بهتانی تعالی

را بر شما فرو پوشانيد و در  بهتانتان خود در دنيا رسوايیرحمت  به تعالی

گويد: كثير می كند. ابنمی كار آيند، رحماو توبه سويبهكه  بر كسانی هم آخرت

و  بودند، مانند مسطح ايمان داراي كه است كسانی در حق و رحمت فضل اين»

 «.ايمانبی از منافقان وي و امثال ابیعبدالله بندر حق ، نهو حمنه سانح

  

إذِْ تلَقََّوْنهَُ بأِلَْسِنَتِكُمْ وَتقَوُلوُنَ بأِفَْوَاهِكُمْ مَا لَیْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَتحَْسَبوُنهَُ هَی ِناً 

ِ عَظِیمٌ )  ( 51وَهُوَ عِنْدَ اللََّّ

ديگر يك را از زبان بهتان آن كه هنگامي»است:  اين توبيخ چهارمين

كه  سانكرديد، بدينمی را نقل ديگر خبر افك از بعضی يعنی: بعضی «گرفتيدمي

خبري  چنين من گفت: بهاو می كرد، بهمی ملاقات از شما با ديگري يکی چون

 و تحقيق انديشهبی بود كه گونه؟ بدينخبر داري از آن ، آيا تو هماست رسيده

 و با زبانهاي»كرديد می ديگر دريافتافروز را از يك خبر بهتان ، اينواثبات

 شما فقط به سخن يعنی: اين «نداشتيد علمي آن به گفتيد كهمي سخنيخويش

دلها باشد و در  همراه خارجی با واقعيتی كهآن ، بیداشت اختصاص زبانهايتان
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 كه «كرديدمي تلقي و ساده سهل را كاري و آن»باشد  مورد باور قرار گرفته

 بزرگ امر نزد خدا بس آن كهبا اين»نخواهد بود  گناهی آن بر شما در پخش

 .است بزرگ بس آن و مجازات يعنی: گناه «است

 هم صخدا ، همسر رسولامنو پاكد گناهبی زن اگر آن حتی»گويد: كثير می ابن

همسر  به بهتان اين كهاين رسد به بود، چه بزرگ بس كار نزد خدا نبود، اين

 انسان گمانبی»است:  آمده شريف در حديث«. شود زده صالانبيا  خاتم

 هم اهميتی هيچ آن گويد و بهمی است الهی خشم سبب كه را از آنچه ايكلمه

و  آسمان از ميان كه ، از مسافتیكلمه آن گفتن سبب به كهدهد، درحالینمی

 «.شودمی فروافگنده ، در دوزخدورتر است زمين

  

وَلَوْلََّ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُْ مَا يَكُونُ لَناَ أنَْ نتَكََلَّمَ بِهَذاَ سُبْحَانكََ هَذاَ بهُْتاَنٌ عَظِیمٌ 

(56 ) 

را شنيديد، نگفتيد: ما را  آن و چرا وقتي»است:  اين و تأديب توبيخ ينپنجم

 مؤمنانی تمام براي است و سرزنشی عتاب اين «بگوييم سخن آن به نرسد كه

را  افك داستان كه گاهفرو افتادند. يعنی: چرا آن افك شايعه پخشورطه  به كه

ما سزاوار  نگفتيد: اصلا براي و افترا زنندگان سازانبهتان شنيديد، در تکذيب

هرگز  سخنی و چنين بيالاييم زبان سخنی چنيناين به رسد كهما نمی و به نيست

 بهتاني اين»خداوندا!  «كنيمياد مي پاكي تو را به»زند از ما سر نمی وجههيچ به

 همسر پاكيزه به بهتانی چنين كهز اينا سبحان خداي استو پاك «بزرگ است

بوديد، بايد از سر  را شنيده بهتان اين شود. يعنی: وقتیزده  محبوبش رسول

 پاكی گفتيد: خداوندا! تو را به! میگفتيد، آريالله( میو استبعاد )سبحان تعجب
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را  افك داستان كه هیگرو اين را از حال خويش تعجب كهاين ! برايكنيمياد می

 باشيد. بستند، آشکار ساخته همبه

  

ُ أنَْ تعَوُدوُا لِمِثلِْهِ أبَدَاً إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ )  (57يَعِظُكُمَ اللََّّ

مانند آن  هرگز به دهد كهشما اندرز مي خداوند به»است:  اين تأديب ششمين

گرداند می كند، يا بر شما حراممی تشما را نصيح يعنی: خداوند «بازنگرديد

بهتانی  مانند چنين زدن و دامن بستن به خويش حيات مدت ديگر در تمام كه

 زيرا ايمان و شريعتش خداوند به «هستيد اگر مؤمن»برگرديد 

 .است منجلابی در چنين از فروافتادن داريخودنگهمقتضی

  

ُ لَ  ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ )وَيبَُی نُِ اللََّّ  (58كُمُ الْْيَاَتِ وَاللََّّ

آداب  و به را دانسته آيات تا اين «داردمي خود را بيان شما آيات و خدا براي»

 آشکار يا پنهان كه آنچه به «و خداوند داناست»شويد  متأدب خداوند

و  خلقش براي خويش و تدبيرهاي و احکام در شريعت «است حكيم»داريد می

 ساحت ، برائتآن دنبال آشکار گردد و به افك حادثه كه است وياز حکمت 

 درنيفتيد. نظير آن هايیشود تا شما در ورطه نازلالمؤمنين ام

  

ي الدُّنْیاَ إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفاَحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمََنوُا لَهُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ فِ 

ُ يَعْلمَُ وَأنَْتمُْ لََّ تعَْلمَُونَ )  ( 59وَالْْخَِرَةِ وَاللََّّ

شايع  دارند، فاحشه دوست كه كساني راستيبه»است:  اين تأديب هفتمين

ايمان  كه كساني در ميان»پيدا كند و منتشر گردد  يعنی: زنا شيوع «شود

در دنيا عذابي  برايشان» ايمان از اهل با عفت نانپاكدام يعنی: در ميان «اندآورده

 دردناك است عذابی نيز برايشان «و» حد بر آنان با اجراي «است دردناك
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و شما »ها را سينه رازهاي «داندو خدا مي» دوزخ با عذاب «درآخرت»

 د و كار اينگردان آگاه آن خدا خود، شما را به را كه مگر آنچه «دانيدنمي

در  ندارند، افشا سازد پس ديگري هدف و بدانديشی جز بدي را كه گروهی

 شويد. تسليممتعال  خداي به و حکمت حکم

  

َ رَءُوفٌ رَحِیمٌ ) ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ اللََّّ  (20وَلَوْلََّ فضَْلُ اللََّّ

 كهخداوند بر شما نبود و اين متو رح و اگر فضل»است:  اين توبيخ هشتمين

 مجازات شتاب به بهتانتان يقينا شما را در برابر اين «است و مهربان خدا رئوف

 كرد.می

  

َّبعِْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ  َّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَمَنْ يتَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لََّ تتَ

ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ فإَِنَّهُ يأَمُْرُ بِ  الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلََّ فَضْلُ اللََّّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ) ي مَنْ يشََاءُ وَاللََّّ َ يزَُك ِ  ( 25أحََدٍ أبَدَاً وَلَكِنَّ اللََّّ

است:  اينالله عنها رضی عائشه حضرت عليه در بهتان فروروندگان توبيخ نهمين

 يعنی: از راه «نكنيد پيروي شيطان ايد، از گامهايآورده ايمان كه كساني اي»

 آن سوياو شما را به كه راههايی نکنيد و به پيروي شيطان وروشهاي

 «او كند، بداند كه پيروي شيطان از گامهاي كه و هر كس»خواند، نرويد فرامی

 در زشتی كه است فحشاء: چيزي «دهدمي شا و منكر فرمانفحبه» يعنی: شيطان

، و شرع ، طبععقل كه است حد افراط باشد و منکر: چيزي خود به و ناشايستی

 وي كرد، مقتدي پيروي از شيطان هر كس كه است را ناپسند شمارد. مسلم آن

بر  وي خدا و رحمت ضلو اگر ف»كند می اطاعت شود و از او در اوامرشمی

از شما  كسيعنی: هيچ «شدنمي از شما مزكي كسشما نبود، هرگز هيچ
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خداوند  ولي»سازد  ها پاكخود را از پليدينفس زندگيش در طول توانستنمی

و  فضل گرداند بهمی و پاك «كندميتزكيه » از خلقش «را بخواهد هر كس

 «داناست»گويند و می بندگانشرا كه  آنچه «ستو خدا شنوا» خويش رحمت

 دارند و بهمی نگه خود را پاك كه كسانی به جمله ها از آندانستنی تمام به

 افگنند.می خود را در هلاكت كه كسانی

  

الْمَسَاكِینَ وَلََّ يأَتْلَِ أوُلوُ الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعةَِ أنَْ يؤُْتوُا أوُلِي الْقرُْبىَ وَ 

 ُ ُ لَكُمْ وَاللََّّ ِ وَلْیَعْفوُا وَلْیصَْفحَُوا ألَََّ تحُِبُّونَ أنَْ يغَْفِرَ اللََّّ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبیِلِ اللََّّ

 ( 22غَفوُرٌ رَحِیمٌ )

كرده  الله عنها روايترضی از عائشه كريمه آيه نزول سبب منذر در بيانابن

 عليه افك از بهتان ايعمده بخش بود كه از كسانی اثاثه بنفرمود: مسطح كهاست

 تأمين تحت ابوبکر و جزو كسان پدرم بود و او از نزديکان گرفته را بر عهده من

 ، پدرمداشت آن به زدن او در دامن كه و سهمی افك بود. بعد از ماجراي وي

 عزوجل خداي بود كه نرساند. همان او خيري ديگر هرگز به سوگند يادكرد كه

 در دنيا از نظر ثروت «شما و توانمندان» در دين «فضل و صاحبان»فرمود:  نازل

 در راه و مهاجران و بينوايان خويشاوندان به كهنبايد سوگند خورند بر اين»

 و هم صديق ابوبکر از نزديکان هم اثاثهبنمسطحپس «ندهند خدا چيزي

 به كردن ياري مستدعی گانهسه اوصاف از اينبود و هريك  مهاجر و مسکين

را  گناهی «و بايد عفو كنند»سر زد  در افكاز وي  كه ، با وجود آنچهاست وي

 از جنايت «و بايد درگذرند»اند شده ( مرتکبابوبکر )خانواده ايشان عليه كه

خدا بر شما  نداريد كه آيا دوست» ويو جنايت  از جانی پوشیم، با چشآنان

و »اند؟ شما بد كرده به كه كسانیاز جنايت  عفو و درگذشتتان سبببه «بيامرزد
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و  از بدكاران ، در عفو و گذشتبندگان چگونه پس «است خدا آمرزگار مهربان

 كنند.یاقتدا نم پروردگار خويش ، بهبدانديشان

و  مالی تأمين ، مجددا بهآيه اين بعد از نزول ابوبکر صديق كه ذكر است شايان

 داد. كفاره و از سوگندش پرداخت بر مسطح انفاق

  

مْ إنَِّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغاَفلََِتِ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا فيِ الدُّنْیاَ وَالْْخَِرَةِ وَلَهُ 

 ( 23عَذاَبٌ عَظِیمٌ )

در  هرگز فروروي كه از بدكاري «خبربي پاكدامن زنان به كه كساني گمانبي»

و  نداشته سروكاري و هرگز بدان است خطور نکرده هم ذهنشان فحشاء به

 به جمله از آن «دهندزنا مي نسبت»نيز هستند  «با ايمان»وجود  ندارند وبا اين

، است شده نازل وي در برائت آيات اين همه الله عنها كهرضی عائشهضرت ح

از  مراد از لعنت: دور ساختنشان «اند شده لعنت در دنيا و آخرت» كسانی چنين

، ساقط مؤمنان از سوي نمودنشان، ترك حد بر آنان ، زدنخداوندرحمت 

 مؤمنان بر زبانهاي نيك از ثنا و ستايش يشانو دور از آنان عدالترتبه  شدن

از  يکی به كه كسی . پسدر آخرت «دارند در پيش بزرگ و عذابي» است

دهد، او يقينا زنا می ، نسبتبا ايمان پاكدامن و ديگر زنان صپيامبر  همسران

 .است آيه اين مصداق

  

 ( 24هُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ )يَوْمَ تشَْهَدُ عَلیَْهِمْ ألَْسِنَتُ 

 كهآنچه  به «زبانهايشان كه روزي»خواهد بود در:  سختی عذاب ! برايشانآري

 دادند، بر ضد آنانمي انجام آنچه براي و دستها و پاهايشان»اند گفته سخن

اند؛ از بهتانها و افتراها و  اند و بستهنيا كردهدر د كه آنچه به «دهندمي گواهي
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 بر ضدشان دادنگواهی  را به دستها و پاهايشان سبحان ! خداي. آريگناهان

 گرداند.و گويا می ناطق

  

َ هُوَ الْحَقُّ الْمُبیِنُ ) ُ دِينهَُمُ الْحَقَّ وَيَعْلمَُونَ أنََّ اللََّّ  ( 21يَوْمَئذٍِ يوَُف ِیهِمُ اللََّّ

 هيچ بی «دهدمي آنان به و كمال تمام را به آنان شايسته روز خدا جزاي آن»

دانند مي»روز  آن «و» قطعی صورت و حاضر و به طور آماده ، بهو زيادي كم

و  و صفات در ذات آشکار است يعنی: حق «است المبينحق خدا همان كه

 شود و بهمی برداشته از ميان و شبهات روز شکوك زيرا در آنخويش  افعال

 دهد.می دست يقينی علم همه

را به  نافرمانان كه را زيرورو كنيد و از آنچه قرآن اگر تمام»گويد: می زمخشري

در هيچ  خداوند بينيد كهوجو نماييد، نمیجست استتهديد كرده آن

كار به و شدت الله عنها، درشتیرضی عائشه عليه بهتان موضوع چون موضوعی

باشد و  كرده را نازل با هشدار سخت آميخته كوبنده آيات چنان باشد و نهبرده 

 «.بود كافی آيه سه شد، هميننمی نازل باره در اين آيه سه اگر جز همين

  

لْخَبیِثاَتِ وَالطَّی ِباَتُ لِلطَّی ِبِینَ وَالطَّی بِوُنَ لِلطَّی ِباَتِ الْخَبیِثاَتُ لِلْخَبیِثِینَ وَالْخَبِیثوُنَ لِ 

ا يقَوُلوُنَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) ءُونَ مِمَّ  (26أوُلَئكَِ مُبَرَّ

پليد و  سزاوار مردان پليد و ناپاك يعنی: زنان «پليدند مردان پليد براي زنان»

و از  «پليدند زنان پليد براي مردان» همچنين «و»باشند می آنان ناپاكند و ويژه

پاكيزه  و زنان»متعال:  خداي فرموده اين معنی است گذرند. همچنينآنها درنمی

 رسول از آنجا كه پس «پاكيزه زنان براي پاكيزه اند و مردانپاكيزه مردان براي

 روي، از اين است سزاوارشان و پاكيزه پاك اند لذا همسريخود پاكيزه صخدا 
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و  پاكشوهري  كه است و سزاوار آن است و پاكيزه الله عنها پاكرضی عائشه

 «ازآنچه» پاكيزه و زنان مردان «گروه اين»باشد  داشته صمانند پيامبر  پاكيزه

 برائت آيه با اين «ند، بركنارندگويمي ايشان در باره» پليد و ناپاك و زنان مردان

 كهشد چنان اعلام تمام با وضوح الله عنها از بهتانرضی عائشه حضرت

 افك و اهل عائشه درباره آيه اين»گويد: می آن نزول سبب در بيان عباسابن

 بهشت همانا روزي كه «نيكوست و روزيي آمرزش برايشان»«. شد نازل

 باشد.یم

داده  خصلت نه برايم»الله عنها فرمود: رضی سيدتنا عائشه كه استشده  روايت

 نشده: داده از من قبل زنی هيچ به كه شده

و  شکل داد، به فرمان با من ازدواج را به صخدا  رسول جبرئيل كه گاهـ آن 1

 فرود آمد. من صورت

 كردند و با هيچ ازدواج با من صپيامبر  كه بودم اياكرهتنها دختر ب ـ من 2

 نکردند. ازدواج غير از منبکري 

من  در آغوش ايشان نمودند، سر مبارك رحلت صخدا  رسول كه گاهـ آن 6

 بود.

 شدند. دفن من در خانه صخدا  ـ رسول 7

 دند.گرد آم ص حضرت بر آن من در خانه ـ فرشتگان 1

شد، آنها از می نازل بر ايشان صپيامبر  نزد ديگر همسران وحی كه گاهـ آن 7

 بر ايشان در كنار من وحی رفتند اما چونشدند و دور میمی پراكنده نزد ايشان

 .قرار داشتم لحاف يك در درون شد، با ايشانمی نازل

 .هستم نخستين( ايشان ندهكن )تصديق و صديق دختر جانشين ـ من 6
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 شد. نازل از آسمان من ـ عذر و برائت 9

و از بارگاه  درآمدم ايسرور پاكيزه و در نکاح شدم آفريده پاكيزه ـ من 8

 «.امشده داده نيکو وعده و رزقی آمرزش به خداوند

  

غَیْرَ بیُوُتِكُمْ حَتَّى تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُل ِمُوا عَلىَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لََّ تدَْخُلوُا بیُوُتاً

 (27أهَْلِهَا ذلَِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ )

و  ملکی «هايغير از خانه هاييايد، وارد خانهآورده ايمان كه كساني اي»

بگيريد و بدانيد  جازها كهيعنی: مگر آن «بگيريد خود نشويد تا اجازه»مسکونی 

 . پساست ورود داده شما اجازه و به شده از حضور شما آگاه صاحبخانه كه

 وارد شويد. گاهشديد، آن امر مطمئن از اين چون

 ورود، با گفتن اجازه كسب براي خانه صاحب به اعلام»گويد: می نسفی

 «.است كردن صاف ، يا سينهالله، يا الله اكبر، يا الحمدللهسبحان

 كه هست ، اجازهعليکم صيغه: السلام با اين« گوييد سلام خانه آن و بر اهل»

 بار اجازه! سهبار تکرار كنيد. آري تا سه را از يك سخن ؟ و اينشوم داخل

شد،  هداد دخول اجازه ديداركننده براي و اگر بعد از آن است مستحبگرفتن 

و  دروازه هايشانخانه براي مردم كه بايد بازگردد. اما امروزه ودر غير آن خوب

صدا در  در، يا به بار كوبيدن تا سه با يك گرفتن اند، اجازهكرده نصبزنگ 

 از داخل «بهتر است برايتان» گفتن و سلام گرفتن اجازه «اين» است زنگآوردن 

و  گيرنده از اجازه ، اعمبهتر است هر دو طرف . يعنی: برايطور ناگهانیبه شدن

 به كردنو عمل مراد از تذكر، پند پذيرفتن «متذكر شويد باشد كه» خانهآن  اهل

 .دستوراست اين
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 فرمود: زنی كه استشده  روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان ثابتبناز عدي

خود بر  در خانه الله! منآمد و گفت: يا رسول صخدا  محضر رسول نصار بهاز ا

 از اعضاي ببيند اما مردي گونهمرا آن كسی ندارم دوست كه قرار دارم حالی

 ؟ همانكار بايد بکنمچه شود، منوارد می حال در آن بر من پيوسته امخانواده

 .شد نازل آيه اين بود كه

  

فإَِنْ لَمْ تجَِدوُا فیِهَا أحََداً فلَََ تدَْخُلوُهَا حَتَّى يؤُْذنََ لَكُمْ وَإنِْ قیِلَ لَكُمُ ارْجِعوُا 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ )  ( 28فاَرْجِعوُا هُوَ أزَْكَى لَكُمْ وَاللََّّ

 «شود هداد شما اجازه نشويد تا به را نيافتيد، وارد آن اگر در آنجا كسي پس»

شد  شما گفته و اگر به» است اجازه اين مالك كه كسی از سوي ورود در آنبه 

 شما گفتند: باز گرديد! پس به خانه آن يعنی: اگر اهل «بازگرديد بازگرديد پس

 برايتان آن كه»را تکرار نکنيد  از آنان اجازه بازگرديد و بار ديگر درخواست

از  تر استشما بهتر و پاكيزه لکم: براي ازكی «وارتر استرا سزاپاكي 

قصد،  از سلامت حاكی پافشاريتان زيرا عدم بر دخول پافشاريبه  شدنآلوده

، در است و پستی و گريز از دنائت و تهمت گمان از معرض، دوري نيت پاكی

 خانه آن اهل ناراحتی موجب كه و هر كار ديگري بر دخول پافشاري كهحالی

 اصول صدا و ديگر امور خلاف ، بلند كردنشدت در به شود، مانند كوبيدن

 «دهيد، داناستمي انجام آنچه و خدا به»باشد می شرعی، دور از ادب معاشرت

 كنيد.می چه باشيد كههوش  بايد كاملا به پس

  

ُ يَعْلَمُ مَا  لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ أنَْ  تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ مَسْكُونةٍَ فِیهَا مَتاَعٌ لَكُمْ وَاللََّّ

 ( 29تبُْدوُنَ وَمَا تكَْتمُُونَ )
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در آنجا متاعي  درآييد كه ايمسكوني هايخانه به كه نيست بر شما گناهي»

 است و نيازي بهرهشود، يا می فروخته كه است و كالاهايی متاع: منفعت «داريد

ها، دكانها و مانند آنها از ها عبارتند از: هتلخانه شود. اين بايد برآورده كه

را در آنها  خويش آنها، كالاها و خدمات زيرا صاحبان عمومی ساختمانهاي

. عطاء است مردم تمام براي دخول اجازه خود در حکم اين اند پسقرارداده

را آشكار  و خدا آنچه»«. است و ويران متروك هاي، خانهمراد از آن»گويد: می

 كه كسی براي است هشدار و تهديدي اين «داندداريد، ميمي را پنهان وآنچه

 شود.نمی و آراسته ها متأدبخانه ورود به شرعیآداب  به

 شد، ابوبکر صديق نازل ناستئذا آيه گويد: چونمی نزول سبب در بيان مقاتل

رفت و شام  ، مدينهمکه در ميان كه تجار قريش تکليف الله! پسگفت: يا رسول

، استخالی  از سکنه دارند كه مخصوصی هايخانه راه و آمد دارند و در ميان

 شد. نازل آيه اين بود كه شود؟ همانمی چه

  

َ قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ يغَُ  ضُّوا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيحَْفظَُوا فرُُوجَهُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لَهُمْ إنَِّ اللََّّ

 ( 30خَبِیرٌ بمَِا يصَْنَعوُنَ )

عام  حکم را با بيان آن متعال ذكر شد، خداي استئذان حکم كهبعد از آن

خود را  گانبگو: ديد با ايمان مردان به»فرمايد: می كرده دنبال نگريستن

از  كنند زيرا مؤمنان بسنده حلال نگاه و به نامحرم به در نگريستن «فروبندند

از سوي  چشم فروپوشيدن سزاوارترند. البته ادب بر اين پايبندي به ديگران

، زنا است و مقدمات اسباب قطع ورود بگيرد، براي خواهد اجازهمی كه شخصی

 كهاز اين است عبارت چشم باشد. فروبستنمی كردن از آنها نگاه يکی كه اسبابی

 را از رؤيت آن كه ايگونه را فرو پوشد، به خويش از نگاه بعضی شخص
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 اين اند: دليل . علما گفتهاست ، مفيد بعضيتكريمه بازدارد زيرا )من( در آيه

افتد، قصد می بدون كننده نگاه از سوي كه نگاهی اولين كه استاين  بعضيت

 برايشان كه از آنچه «ورزند پاكدامني»بگو:  با ايمان مردان به« و» است بخشوده

 از آلوده «تر استپاكيزه برايشان» و پاكدامنی چشم فروبستن «اين» است حرام

زيرا » و دنائت پستی اين به ادناز درافت تر استو پاكيزه و تهمت گمانبه شدن

 كه كسانی براي است هشداري اين «است كنند، آگاهمي آنچه خدا به

 براي است ورزند و ترغيبینمی ، يا پاكدامنیفرونبسته را از حرام چشمانشان

 و دقت را به خويش و سکون و هر حركت بوده خويش نگاه مواظب كه كسانی

 پايند.احتياط می

. است حرام ائمه اتفاق پسر )امرد(، به روي آميز به شهوت نگاه كه بايد دانست

 را، نگاه امردان سوي به نگاه كه اما كسانی»گويد: می« الاساس»تفسير  صاحب

 خداوند سويبه كار را راهی دانند و اينمی الهی مظاهر جمال سويبه

كنند ـ می چنين و عرفان تصوف مدعی هاياز گروه بعضی كهناسند ـ چنانشمی

لوط  و كفر قوم بتان بزرگتر از كفر پرستشگران كفري سخنشان اين كهبايد گفت 

 امت كل اجماع به قتلشان هستند كه مرتدي زنديقان از بدترين گروهو اين است

 .10...«استواجب 

  

وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَيَحْفظَْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلََّ يبُْدِينَ زِينَتهَُنَّ 

ينَ زِينَتهَُنَّ إلََِّّ إِلََّّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ جُیوُبهِِنَّ وَلََّ يبُْدِ 

نِهِنَّ لِبعُوُلَتِهِنَّ أوَْ آبَاَئهِِنَّ أوَْ آبَاَءِ بعُوُلتَهِِنَّ أوَْ أبَْناَئِهِنَّ أوَْ أبَْناَءِ بعُوُلَتهِِنَّ أوَْ إخِْوَا

نَّ أوَِ التَّابِعِینَ أوَْ بَنيِ إخِْوَانِهِنَّ أوَْ بنَيِ أخََوَاتِهِنَّ أوَْ نسَِائهِِنَّ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُ 

فْلِ الَّذِينَ لَمْ يظَْهَرُوا عَلىَ عَوْرَاتِ الن سَِاءِ  جَالِ أوَِ الط ِ رْبةَِ مِنَ الر ِ غَیْرِ أوُلِي الِْْ
                                                 

  .6679/6التفسير  في : الأساس كنيد به نگاه 10 
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ِ جَمِیعاً أيَُّهَا  وَلََّ يَضْرِبْنَ بأِرَْجُلِهِنَّ لِیعُْلَمَ مَا يخُْفِینَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتوُبوُا إلِىَ اللََّّ

 (35ؤْمِنوُنَ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ )الْمُ 

خود  الله عنها در خانهمرثد رضی اند: اسماء بنتگفته نزول سبب علما در بيان

 هايشانسينه كه طوري وارد شدند، به بر وي نا مناسب با حالتی زنان بود كه

 اين است شتز بود، اسماء گفت: چه نمايان ها بر پاهايشانوخلخال برهنه

از  «خود را بگو: ديدگان با ايمان زنان و به»شد:  نازل بود كه ! همانصحنه

 زنان نگريستن ، بر تحريمآيه علما با اين «فرو بندند» نامحرم به نگريستن

يعنی: بر  «را حفظ كنند خويش هايو فرج»كنند میاستدلال  نامحرمان سويبه

ورزند.  ، پاكدامنیشده دستور داده مردان به كه وجهی همان تا به است لازم آنان

زنا و  چی، پست گردانيد زيرا نگاه ها مقدمرا برحفظ فرج ديدگان فروبستن

 .است بدكاري پيشاهنگ

از »فرمود:  كه است آمده عبدالله بجلیجريربن روايت به شريف در حديث

 دستور دادند كه من به ، ايشانپرسيدم نظر ناگهانی به راجع صخدا  رسول

 ص حضرت آن كه است آمده شريف در حديث همچنين«. را برگردانمنگاهم 

 لك وليس الأوليلك  النظرة، فان النظرة ، لاتتبعيا علي»فرمودند:  علیحضرت به

 از تو بخشوده اول نکند زيرا نگاه را دنبال اول ، نگاهدوم ! نگاهعلی : اي الأخرة

ابوسعيد  روايت به شريف در حديث همچنين«. نيست چنين دوم اما نگاه است

بر سر راهها  از نشستن»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده خدري

زيرا  نداريم يو گزير كار چاره الله! از اينگفتند: يا رسولبپرهيزيد. اصحاب 

 صخدا  . رسولگوييممی سخن با هم و در آن هاستراه ما بر سر اين مجالس

بدهيد. اصحاب گفتند:  آن را به راه حق نداريد پساي چاره فرمودند: اگر كه
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 داشتن)از نامحرم(، نگاه  چشم ؟ فرمودند: فروبستنچيست راه الله! حقيارسول

 «.از منکر و نهی معروف ، امر بهسلام دادن، جواب ز ديگرانآزار خود ا

و ديگر آرايشهاي  مانند زيورآلات «خود را آشكار نگردانند زينت» زنان «و»

در  و آرايش زينت مواضع كردن از نمايان ـ نهی اولی طريق ـ به خود را. اين

عبارت  زينت مواضع»گويد: ـ می تاس حنفی ـ كه . نسفینيز هست بدنهايشان

محل  مواضع زيرا اين زنان ، بازوها و ساقهاي، سينهاز: سر، گوشها، گردن است

 و غيره ، ميخكبند، خلخال بند، دست، گردنزنجير، گوشواره آويختن

 به «پيداست كه از آن مگر آنچه»خود را آشکار نگردانند  ! زينتآري«.است

زيرا در  زن دست و هر دو كف ، صورتاز: لباس است عبارت ، كهطور طبعی

تا اشياء را  ناگزير است زن»گويد: می نسفی كه. چناناست آنها حرج پوشاندن

كند،  را برهنه خويش صورت كه بگيرد و ناگزير استخويش  با دستان

اند: گفته و قتاده عباسابن«. نکاحو  و در محاكمهشهادت  مخصوصا در اداي

بند،  ، دستاز: سرمه است ، عبارتاست پيدا و نمايان طور طبعی به كه زينتی»

 در روايت«. جايز است زن اينها براي ساختن حنا، انگشتر و مانند اينها لذا نمايان

، آشکار است كه زينتی»است: الله عنهما آمدهعمر رضیو ابن عباساز ابن ديگري

 اين و شريعت در فقه راجح قول«. باشدمی دست و هر دو كف از چهره عبارت

 نيست نباشد ـ عورت فتنه خوف ـ چنانچه زن دستهاي و كف كه: صورت است

بسيار بودند،  وفجور در جامعهفسق و اهل وجود داشت فتنه اما اگر خوف

 .است واجب صورت پوشيدن

خمار  خمر: جمع «فرو اندازند را بر گريبانهايشان هايشانروسري و بايد كه»

 است جيب شود. جيوب: جمعمی پوشانده سر با آن كه است چيزي و آن است

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

205 

 و زينت»شود می داخل سر از آن كه است از جايی پيراهن شکاف محلو آن 

بر  را كه و آنچه خود، مانند موي پنهانی يعنی: آرايش «خود را آشكار نسازند

يا  شوهران يا پدران يا پدرانشان شوهران جز براي»دارند  و سينهسر و گردن 

 يا پسران برادران يا پسران يا برادرانشان شوهران يا پسران پسرانشان

 پسران : )يا پسرانشان(، پسران(نَّ أوَْ أبَْناَئِهِ ) تعالی: حق در فرموده «خواهرانشان

باشند. قرار داشته  پايين هايشوند، هرچند در ردهمینيز داخل  دختران و پسران

)جد(، شوهر و پدر  شوهرانشان(، پدر بزرگ: )پدران (آبَاَءِ بعُوُلَتِهِنَّ )و در: 

در  باشند. پس قرارداشته پايين شوند، هرچند در مراتبمی مادرشوهر نيز داخل

 خويش پنهانی از زينت مجازي هايقسمت توانند با آنمی موارد زنان اين همه

 ، پسرانشوهران ظاهر شوند. در قيد پسران محرمان، در برابر اين است نمايان كه

باشند.  قرار داشته پايين هايشوند، هرچند در ردهمینيز داخل  شوهران پسران

 نيز داخل پسرانشان ، پسرانخواهران و پسران برادران در پسران نينهمچ

نيز در جواز  باشند. عمو و دايی تر قرار داشتهپايين هايشوند، هرچند در ردهمی

 آيه ، مانند ساير محارمند ولیمحارمشانمجاز بدن  هايقسمت به نگريستن

نيز  شيرخوارگی كه پدرند. بايد دانستمنزله به نياد نکرد زيرا آنا از آنان مباركه

 فوق و سببی نسبی نزديکان ، حکمرضاعی نزديکان تمام ، يعنیاست نسب چون

تا در برابر آنها با  جايز است زن براياند كه محرمانی اينان همه را دارند پس

 .آرايش ظاهر شود اما بدون خويش زينت

توانند، در برابر زنان می مسلمان زنان يعنی: همچنان «همكيشتان نيا زنا»

كه  زنانی ظاهر شوند، همچون خويش آزاد همانند خود، با زينت مسلمان

با آنان  يا صحبت خدمت حکم آنانند و به صحبتو هم خدمتکار، يا همدم
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 شوند. علما گفتهمی داخل اناين نيز در جمله دارند. كنيزان و آميزش معاشرت

، اند بنابراين خارج حکم ـ از اين و غيرآنان ذمه از اهل كفار ـ اعم اند: زنان

ـ بجز  از جسمش چيزي ساختن نمايان مسلمان بر زن جمهور فقها برآنند كه

و  كافر محاسن تا زن كافر جايز نيست ـ در نزد زن دستش و هردو كف روي

 كافر نسبت ، زننکند بنابراين توصيف يا ديگران شوهرش را براي هايشزيبايی

 كردن وصف داند كهمی مسلمان . اما زناست مرد بيگانه همچونمسلمان  زن به

در  كهدارد چنانبازمی لذا خود را از آن جايز نيست در نزد شوهرش بيگانه زنان

فرمودند:  كه است آمده صخدا  از رسول مسعودابن وايتربه شريف حديث

كند  توصيف شوهرش او را براي و سپس شده صحبت ديگر هم نبايد با زن زن»

كافر  ها، زندر نزد حنبلی ولی«. نگرداو می سويبه شوهرشگويی  كهچنان

 وي به مسلمان زن كند كه نگاه مسلمان زن از بدن بخشآن  سويتواند بهمی

يا ». و زانوست ناف ـ مطلقا ـ فقط ما بين زن به نسبتزن  نگرد. اما عورتمی

خود  مجاز از زينت هايتواند، قسمتمی مسلمان يعنی: زن «هايشانيمين ملك

كافر ـ  باشند و چه مسلمان ، چهو كنيزانش غلامانـ يعنی  را در برابر بردگانش

 مسلمان يعنی: زن «پيرو شمايند كه زنان به رغبتبييا مردان »آشکار سازد 

اند، خانواده تابع كه خود را در برابر مردانی مجاز از زينت هايتواند، قسمتمی

، آشکار ، يا ابلهجنسی( يا مخنث شهوت ، اجير، يا خصی )مرد بیمانند خادم

و  شهوت زنان به يك اند و هيچخويش و آب ناندنبال  ط بهفق سازد زيرا اينان

 «اندنكرده حاصل وقوف زنان بر عورتهاي كه يا كودكاني»ندارند  حاجتی

 خود را در برابر چنين مجاز از زينتهاي تواند، قسمتمی مسلمان يعنی: زن

شود می گفته« طفل» گاهتا آن انانس به كه ذكر است آشکار سازد. شايان كودكانی
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 و مواضع حركات باشد و بهنرسيده  جماع حد شهوت و به نشده مراهق كه

 و هيجان لطيف نکند؛ مثلا آهنگ و التفاتی نشده متوجه زنان انگيز و دلربايفتنه

نکند  احساس ،شهوانی را باحس آنان گرانهعشوه و حركات زنانه برانگيز صداي

دارند، مي نهان را كه از زينتشان بكوبند تا آنچه را با پاهايشان و نبايد زمين»

بکوبد  خود را بر زمين پاهاي رفتنراه  نبايد در هنگام يعنی: زن «گردد معلوم

 ديگريهر حركت  شامل شود و اين شنيده )جرس( وي برنجن پاي تا صداي

با دستبندها،  دست دادنشود، مانند حركت و فساد بينجامد می فتنه به نيز كه

 بيرون درهنگام عطر و آرايش سر، استعمال ها در موهايزنگوله دادنحركت

 .از خانه رفتن

صداي  زيرا وقتی است عورت زن اند: صدايگفته آيه اين به با استدلال احناف

 . زجاجاست عورت اولی طريقبه خود وي باشد، صداي یاو مورد نه پاي زنگ

انگيزتر  آنها شهوت ، از آشکار ساختنزنان زينت ابزارآلات صداي»گويد: می

 كردن توبه كهو در اين «كنيد خدا توبه درگاه به ! همگيمؤمنان و اي»«. است

 باشد كه»كنيد  ! توبه. آرينيست اختلافی ، هيچاست دين از فرايضفرضی

 آييد. نايل دنيا و آخرت سعادت و به «رستگار شويد

اوامر و نواهی  در امتثال كند، باز هم هر چند كوشش بنده»گويد: می نسفی

 تعالی حق كه است جهت ، از ايننيست از سهو و قصور خالی متعال خداي

 «.است كرده فارشس توبه را به مؤمنان تمام

 است: بر چهار قسم كه: عورتاين خلاصه

ـ بجز ما بين  مرد ديگري بدن تمام سويمرد به مرد با مرد: نگريستن ـ عورت 1

جايز  در كنار هم خوابيدن مردان براي . البته او ـ جايز است تا زانوي ناف
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در زير  بستر شدنو هم از خوابيدنرا  و مردان زنان صخدا  زيرا رسولنيست 

مرد با مرد  و روبوسی شدن آغوشاند. همكرده خود نهی جنس با هم جامه يك

 ببوسد. گفتنی شفقت فرزند خود را از روي شخص كه، مگر ايناستنيز مکروه 

 .استآمده  شريف در حديث كهچنان است مستحب با دست مصافحهكه  است

، فتنه بيم و در هنگام مرد با مرد است با زن: همانند عورت زن ـ عورت 2

 .جايز نيست هم ديگر در پهلويبا يك زنان خوابيدن

 به نسبت وي بدن بود، تمام مرد بيگانه به نسبت با مرد: اگر زن زن ـ عورت 6

و هر دو كف  ـ جز روي وي ناز بد چيزي سويبه كردنو نگاه است او عورت

يك  را براي بيگانه زن سوي به كردننگاه  ابوحنيفه . ولیـ جايز نيست دستش

براي  بيگانه زن سوي به كردن نبود. نگاه فتنه بيم كه ، در صورتیبار جايز شمرده

و نيز  شهادت فتنگر و برعهده تحمل دادوستد، در هنگام ، در هنگامخواستگاري

 .امانتدار جايز است پزشك براي

وي  به مرد نسبت بود، عورت بيگانه زن به مرد با زن: اگر مرد نسبت ـ عورت 7

 .تا زانوست ناف از ميان

 جامعه وجود آوردن ، بهاسلام هدف»گويد: می« القرآن ظلال فی»تفسير  صاحب

نشود زيرا  برانگيخته ، در آنو هر لحظه ها در هر آنوتشه كه است ايپاكيزه

اي شهوانی آتشفشان آنچنان ، بهمهار شهوتو بی لحظه به لحظه انگيزش

، يك خاينانه نگاه لحظه ... لذا يكسيراب شود و نهمی خاموش نه انجامد كهمی

برانگيز و  شهوت از آرايش حنهص ، يككنندهو تهييج گرانهعشوه حركت لحظه

را  وار حيوانیجنون آتشفشان اين كه است ... كافیبرهنه از پيکره منظره يك

رسد  بربايد، چه با كفايتان را از كف و اراده اعصاب و زمام كرده تحريك
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و مسلم لولند.. می بارگیشهوت در گنداب هميشه كه هنريبی بارگان شهوتبه

 عصبی ، يا بيماريهايمهار شهوانیبی و مرج جز هرج ، چيزينتيجه كه است

 «.آن، نيست پياپی بعد از تهييج شهوت از سركوب ناشی روانی هايوعقده

  

الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائِكُمْ إنِْ يَكُونوُا فُ  قرََاءَ يغُْنِهِمُ وَأنَْكِحُوا الْْيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ) ُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللََّّ  ( 32اللََّّ

بکر  ، چهشوهر استبی همسر و زنايم: مرد بی «را هايتانو همسر دهيد ايم »

اين  دليل، بهاست مؤكده از سنتهاي سنتی نکاح كه . بايد دانستبيوه باشد و چه

 فليس سنتی عن رغب فمن سنتی من النکاح» :صخدا  رسول شريف حديث

 كرد، از من اعراض من از سنت كه كسی پس است من از سنت منی: نکاح

. شرط است آن تکاليف از عهده و برآمدن بر نکاح قدرت داشتن ولی«. نيست

نيز همسر دهيد « و». است استحباب ـ نزد جمهور علما ـ براي مباركهامر در آيه 

شما قرار دارند. مراد  ملکيت در تحت كه «درستكار خود را و كنيزان غلامان»

اگر فقير باشند، خداوند از » است بودنشان آنها: مؤمن ودرستکاري از صلاح

 و مردانتان زنان يعنی: از همسر دادن «را توانگر خواهد كردآنان خويش فضل

او را  عزوجل كند، خداي ازدواج كه نورزيد زيرا كسیامتناع  فقر آنان سبببه

و خداوند گشايشگر » وي به مال و غناي نفس غنايكند، با بخشيدن توانگر می

 كم وي ملك از فراخناي ، چيزيفقيرش بندگانآن  و توانگر ساختن «است

 .خلقش ومنافع مصالح به «داناست»كند. نمی

عزوجل  بر خداي نمودنشانياري  اند كه كسسه»است:  آمده شريف در حديث

 است: و ثابت حق
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 دارد. و پاكدامنی قصد عفت كه ايكنندهـ نکاح 1

 آزاد  خود، از قيد بردگی آزادي وجه قصد دارد تا با پرداخت كه ـ مکاتبی

 شود.

 «.خدا ـ جهادگر در راه 6

  

ُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتغَوُنَ وَلْیسَْ  تعَْفِفِ الَّذِينَ لََّ يجَِدوُنَ نِكَاحًا حَتَّى يغُْنیَِهُمُ اللََّّ

 ِ ا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ فَكَاتِبوُهُمْ إنِْ عَلِمْتمُْ فِیهِمْ خَیْرًا وَآتَوُهُمْ مِنْ مَالِ اللََّّ الْكِتاَبَ مِمَّ

ناً لِتبَْتغَوُا عَرَضَ الَّذِي آتَاَكُمْ وَلََّ تكُْ  رِهُوا فَتیَاَتِكُمْ عَلىَ الْبِغاَءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ

َ مِنْ بَعْدِ إكِْرَاهِهِنَّ غَفوُرٌ رَحِیمٌ )  ( 33الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَمَنْ يكُْرِهُّنَّ فإَِنَّ اللََّّ

يعنی:  «ندكن پيشه يابند، بايد پاكدامنيرا نمي ازدواج اسباب كه و كساني»

 كه يابند، يا كسانیـ را نمی مهر و نفقه ـ از قبيل ازدواج هايهزينه كهكسانی

و  ، عفتزنا و حرام در باتلاق يابند، بايد از فروافتادننمی همسر مناسبی

 تهييج از هر منظره جستن ، تفکر، ذكر و دوريگرفتن ورزند؛ با روزهپاكدامنی 

 روزيی يعنی: برايشان «نياز گرداندبي خويش را از فضل ا خدا آنانت» ايكننده

از  و كساني»را پيدا كنند  ازدواج و قدرت توانگر شده آن وسيلهبهكند كه عنايت

 و مکاتب: اين كتاب «خود هستند ساختن مكاتب در پي كههايتان يمين ملك

 پردازد، امکانمی وي اقساط به به كه ابر مالیدر براش برده به مولی كه است

شود ، آزاد میرا پرداخت مبلغ آن خود را از او بازخريد كند و چون بدهد كه

 عقد كتابت يعنی: با آنان «سازيد شانيافتيد، مكاتب خيري اگر در آنان پس»

و » است كتابت وجه اختبر پرد شانخير در آنان: توانايی ببنديد. مراد از يافتن

 از مبلغ با كاستن «بدهيد آنان ، بهداشته شما ارزاني به خداوند كه از مال
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باشند، از  بازخريد خود را تماما پرداخته وجه كه . يعنی: درصورتی بازخريد آنان

 برگردانيد. چيزي آنان به مبلغ آن

بايد به  ، كهمسلمانان براي وجوب ر وجهب است فرمانی اين»گويد: می نسفی

بپردازند و با هر  را از زكات آنان كنند، سهم مالی خود كمك مکاتب بردگان

 صخدا  رسول كار به كنند و در اين آنها كمك آزادي به ديگري مشروع وسيله

 صخدا  كنيد: رسول آمار توجه اين به اقتدا نمايند. اينك راستينشان وپيروان

را آزاد كرد.  ( برده76) المؤمنينام را آزاد كردند. عائشه ( برده76خود)

را. عبدالله  ( برده177) حزام بن را. حکيم ( برده67) صپيامبر  عمويعباس

را... و از  هزار بردهسی عوفبن را. عبدالرحمن ( برده1777عمر )بن

 رفتن از بين مهم از عوامل يکی البته«. بسيار داريم اسلام خها در تارينمونهاين

 .است بوده مسلمانان ستوده روش نيز، همين اسلامی در جامعه بردگی تدريجی

پاكدامنی  يعنی: اگر خواهان «باشند پرهيزكاري خود را اگر خواهان و كنيزان»

مزد است  زنا دربرابر دريافت به زنان دادن نبغاء: ت« بغاء وادار نكنيد به»باشند 

 كنيز با فروختن كه از مبالغی «آريد دست دنيا را به زندگاني بهره كهاين براي»

خود را  كنيزان بود كه چنين اعراب اندوزد. عادتشما می خود براي شرمگاه

 آنان كهگرفتند در حالیمی كار ماليات بر اين داشتند و از آنانفحشا وامیبه

 قيد: )اگر خواهان كه بايد دانست بودند پس و پاكدامنی خواستار عفت

زيرا  اجبار است شرط تصور و تحقق بلکه نيست باشند( شرط نهی پرهيزگاري

 عمل به كنيز راضی كه لذا كسی پاكدامنی با اراده مگر همراهاجبار متصور نيست 

، از شود. بنابرايننمی ناميده وي دهد، اجبار كنندهدستور میعمل اين را به زنا

 اگر خود كنيزان آيد كهبرنمی معنی باشند(، اين پرهيزگاريقيد: )اگر خواهان
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شوند و شما بتوانيد  داده زنا اجازه عمل به كه نيست نبودند، باكی عفت خواهان

خدا  در حقيقت»بر زنا  «را اجبار كند آنان و هر كس»دار كنيد. زنا وا آنها را به

كنند زيرا هرچند  اگر توبه «است مهربان ، آمرزندهآنان از اجبار كردن پس

 سرشت حکم به بسا كهاند اما چهشدهزنا واداشته  عمل ارتکاب به زور و اكراهبه

نباشند  خالی آن به و رغبت ميلز شايبه زنا ا عمل ، در خلالبشري و طبيعت

 اين به نسبت متعال ، خداياجبار و فشار است برمبناي عمل اساس چون ولی

 باشد.می آمرزگار و مهربان كنيزان

رئيس  ابیعبدالله بن درباره مباركه گويند: آيهمی نزول سبب در بيان مفسران

كرد و بر آنها را بر زنا اجبار می و همه كنيز داشت شش شد كه نازل منافقان

 بود. كرده وضعمالياتی 

  

وَلَقدَْ أنَْزَلْناَ إلَِیْكُمْ آيَاَتٍ مُبَی ِناَتٍ وَمَثلًََ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً 

 ( 34لِلْمُتَّقِینَ )

از  و مثلي»و روشنگر  يعنی: روشن «ناتمبي شما آياتي سوي به راستيو به»

آور  شگفت از داستانهاي يعنی: خبري «از شما گذشتند پيش كه كساني

 كه «ايمكرده نازل پرهيزگاران براي ايو موعظه» پيشين هايآموز امتوعبرت

 ندرزهايو ا روشن از آيات هر كس گيرند. پسمی بهره از آن پرهيزگارانبويژه 

 قراردارد. حجابی او و قرآن نگيرد، يقينا ميان بهره قرآنمبرهن 

  

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فيِ  اللََّّ

يٌّ يوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَ  جَاجَةُ كَأنََّهَا كَوْكَبٌ درُ ِ ارَكَةٍ زَيْتوُنةٍَ لََّ شَرْقِیَّةٍ زُجَاجَةٍ الزُّ

 ُ وَلََّ غَرْبِیَّةٍ يَكَادُ زَيْتهَُا يضُِيءُ وَلوَْ لَمْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ يهَْدِي اللََّّ

ُ بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِیمٌ ) ُ الْْمَْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللََّّ ( فيِ 31لِنوُرِهِ مَنْ يشََاءُ وَيضَْرِبُ اللََّّ

ِ وَالْْصََالِ ) بیُوُتٍ  ُ أنَْ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فیِهَا اسْمُهُ يسَُب ِحُ لهَُ فیِهَا باِلْغدُوُ   (36أذَِنَ اللََّّ
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اشياء را  كه است و پرتوي روشنی نور: در لغت« است الله نور آسمانها و زمين»

كند و آنها را بر چشمها می خود منور و نمايان و بازتاب با انعکاس

... از اوست و هستی كائنات و نظام قوام كه است نوري ! خداوندتاباند.آريیم

را ـ  آسمانها و زمين كه و هموست اوست به كاينات رهبري كه است هدايتگري

 كه كسانی ـ براي خويش تدبير و رهبري آنها و كمال اهالی احوال دهیبا سامان

 صخدا  رسول قلب . البتهاست و روشنگر گردانيده رند، روشنبسر میدرآنها به

چون  كه است آمده شريف بود. در حديث دريافته طور كامل را به نور الهیاين

 قصد دعوت به كه خويش سفر پر مشقت ـ در آن از طايف صخدا  رسول

أعوذ بنور »... دعا كردند:  نگشتند، چنيبودند ـ بر می گرديده عازم آن اهالی

تو  نور روي : بهأمر الدنيا والآخرة عليه ، وصلحالظلمات به أشرقت الذي وجهك

 ، پناهاست يافته سامان و كار دنيا و آخرت ها درخشانتاريکی آنوسيلهبه كه

 را در دل بد و آنتاباز میتعالی  از حق كه يعنی: نوري «نور او مثل»...«. برممی

 ايمشکات: طاقچه «است مانند مشكاتي» است قرار داده خويش مؤمن بنده

بهتر و  پرتو و شعاعی در آن گذارند و نور چراغرا می چراغ در آن كه است

در  چراغ و آن است چراغي» مشکات «در آن كه»كند فراگيرتر پيدا می بازتابی

، جهت ، بديناست ايو آبگينه شيشه در درون چراغ يعنی: آن «است قنديلي

 «است دري كوكبي گويي قنديل آن» تر استبيشتر و قوي آن نور و روشنی

گويد: می . ضحاكدر وگوهر است شبيه درخشان، اختري شيشه آن يعنی: گويی

 روغن «از» شيشه آن «شودمي افروخته كه»«. استزهره  ، ستارهدري كوكب»

 آن ميوه كه است اين زيتون درخت اند: از بركت گفته «زيتونيبابركت  درخت»
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چيز افروز و هيچ آتش ، همپوست پيراينده ، همروغن ، هماست خورش نان هم

 درخت نآ «كه»وجود دارد  منفعتی در آن كهمگر اين نيستزيتون  از درخت

 كه است ، درختیدرخت يعنی: آن «غربي و نه است شرقي نه» زيتون خجسته

در  آن دهد زيرا موقعيتقرار نمی را از نورخورشيد در حجاب چيز آنهيچ

 فقط در وقت خورشيد بر آن كه است ايشده زرع ايبلند يا در وسط تپه كوهی

نور خورشيد  تابش تا آخر روز در معرض از اول لکهدمد بنمی يا غروب طلوع

 آن به بخشد ـ هرچند آتشي روشني روغنش كه است نزديك»قرار دارد 

 خود ـ حتی و درخشش زلاليت جهتـ به آن روغن يعنی: گويی «باشد نرسيده

باشد، از  لالو ز اگر صاف درخشد زيرا روغنبرسد، می بدان آتشی از آنکه قبل

 .و پرتو است شعاع دور داراي

 از رسيدن قبل و زلال صاف روغن كهچنان»گويد: می آن در معنی عباسابن

خود  رسيد، بر درخشش آن به آتش كه درخشد و هنگامیمی آن به آتش

هدايت  ، بهنآ به علم از رسيدن قبل كه مؤمنی قلب است افزايد و همچنينمی

 افزايد و بر آنمی خويش رسيد، بر هدايت آن به علم چون كند ولیمی عمل

 اتقوا فراسة»شريف:  حديث است باب از همين«. شودمی افزوده بر نورينوري 

پروا كنيد زيرا او با نور خدا  مؤمن و تيزبينی : از فراستينظر بنور اللهفإنه  المؤمن

نور  ، شيشهاست خود نوري زيرا چراغ «است نوري بر روي نوري»«. نگردمی

را بخواهد با  خدا هركه»ديگر  نوري از چراغدان آن و انعکاس است ديگري

 از جانب رساند ـ يا با الهامیمی حق و او را به «كندميهدايت  نور خويش

مثلها  مردم و خداوند براي» حق دلايل خود او در نگرش وسيله ، يا بهخويش
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و  ها ـ با اشباهفهم آنها به ساختننزديك را ـ براي  يعنی: حقايق «زندمي

 كه كسانی او به پس «داناست هر چيزيو خدا به»دارد می آنها بيان همانندهاي

 .استباشند، داناتر می گمراهیمستحق  كه هدايتند و كسانی مستحق

كه . يعنی: چناناست مؤمن در قلب انوار قرآن براي ، مثلیالشأن عظيم آيه اين

سرچشمه  قرآن دارد، همچنان مضاعف ، پرتو و درخششیموصوف چراغ

و  فهم ، چراغدانمؤمن قلب ، شيشهاست قرآن چراغ . پسهدايتهاست درخشش

 و نه شرقی نه كه است و شريعت وحی درخت هم بابركت و درخت وي زبان

 نورش برق كه: لامپ بگوييم توانيممعاصر ـ می تعبير علوم . يا ـ بهاستغربی 

 لامپ نياز دارد پس محركی دارد و به مکانی گيرد و مولد برقمی را از مولد برق

و  توليد مسجد است گاه، كاراست ، مولد نور شريعتاست مؤمن نور، قلب

 قرآن حجتهاي كه است ... و نزديكو ذكر و نماز و نيايش تسبيحآن  محرك

 زيتون زلال روغن است نزديك كهنشود چنان هم خوانده بدرخشد هرچند كه

، نور است از دو منبع نشود. نور مؤمن افروخته آتشی بدرخشد، هرچند بر آن

شد،  جمع در انسانی و نور شريعت نور فطرت هرگاه پس شريعت و نور فطرت

 خواهد بود. خويش انسانیتعالی  او در كمال

اما او  است در آسمانها و زمين نور حسی آفريننده تعالیباري كه بايد دانست

 .نيست خود از انوار حسی

 اند: ها بر چهار نوعقلب»است:  آمده شريف در حديث

 درخشد.می مانند چراغی كه غشو بی صاف است ـ قلبی 1

 .است شده خود بسته غلاف و به قرار داشته در غلاف كه است ـ قلبی 2

 .است شده واژگون كه است ـ قلبی 6
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 .است شده منقلب كه است ـ قلبی 7

در  . قلباست نور آن آن و چراغ است مؤمن ، قلبغشو بی صاف اما قلب

 را شناخته حق كه است منافق قلب شده واژگون . قلبكافر است ، قلبغلاف

 و نفاق ايمان در آن كه است قلبی شده برگردانده . اما قلبگشته منکر آن سپس

را آب  آن كه است بذري ، مانند صفتدر آن ايمان صفت هر دو وجود دارد، كه

 كه است زخمی مانند صفت در آن نفاق دهد و صفترشد و نمو می پاكيزه

 «.دهد...را رشد می آن و زردآب خون

  

ِ وَالْْصََالِ  ُ أنَْ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فیِهَا اسْمُهُ يسَُب حُِ لهَُ فیِهَا باِلْغدُوُ  فيِ بیُوُتٍ أذَِنَ اللََّّ

(36) 

 ايدر شيشه چراغی را به مؤمن قلب متعال خداي كه: بعد از آنگويدكثير می ابن

مساجدند  را كه قنديل اين و جايگاه محل كرد، اينك تشبيه قنديل بسان صاف

يعنی: در  «يابند رفعت كه است داده خدا اجازه كه هاييدر خانه»كند: می بيان

 قرار گيرند و شأن و حرمت ا مورد تعظيمت داده فرمان خدا كه مساجدي

آنها والا باشد و از پليديها و نجاستها پاك  و قدر و منزلت آنها رفيع وجايگاه

و بلندوبالا بنا شوند  ها برافراشتهخانه آن كه داده شوند و نيز رخصت گردانيده

اينها  ذكرها پس و ساير و نماز و تسبيح با اذان «در آنها ياد شود و نامش»

يعنی: در  «و شام او در صبح در آنها براي»اند زمين روي هايخانه بهترين

 زيرا جمع است الجمع آصال: جمع «شودمي گفته تسبيح»و اواخر روز  اوايل

شود. می آخر روز اطلاق به باشد كهمی اصيل خود جمع و أصل است أصل

نماز بيشتر  يك مفرد ذكر كرد زيرا در آن صيغه بامداد( را به)غدو:  متعال خداي
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 ، يعنیروز تا شامگاه ياد كرد زيرا از نيمه جمع صيغه اما )آصال( را به نيست

 گيرد.چهار نماز ديگر را در بر می

 صخدا  رسول كه است آمده مالكبنانس روايت به شريف در حديث

باشد و  داشته دارد، بايد مرا دوست را دوست عزوجل خداي هر كه»فرمودند: 

را  اصحابم باشد و هركه داشته را دوست دارد، بايد اصحابم مرا دوست هركه

دارد، بايد  را دوست قرآن باشد و هركه داشته را دوست دارد، بايد قرآندوست 

اند وي و بناهاي خداوند يهاباشد زيرا مساجد خانه داشته مساجد را دوست

 ، مساجد مباركاست نهاده و در آنها بركت آنها امر فرموده دادنرفعت او به كه

آنها  اند، مساجد محفوظند و اهل و خجسته آنها نيز مبارك اند و اهلوخجسته

 حوايج در برآوردن عزوجل هستند و خداي نيز محفوظند، آنها در نماز خويش

سرشان  از پشت عزوجل در مساجد خويشند و خداي ، آناناست نيازهايشانو

در  خداوند هايمساجد خانه»گويد: می عباسابن(«. و نگهبانشان )حامی

زمين  بر اهل ستارگان كهافگنند چنانمی روشنی آسمان بر اهالی اند كه زمين

 صخدا  رسول كه است آمده شريف در حديث همچنين«. افگنندمی روشنی

 برايش عزوجل خداوند بنا كند، خداي را براي مسجدي كه كسی»فرمودند: 

 «.كندبنا می را در بهشت ايخانه

 كه نيست باكی»گويد: می :ابوحنيفه مساجد: امام و آراستن دادنزينت حکم

 عبدالعزيز عمر بن كهشوند چنان طلا اندوده آب و به ونگار شدهمساجد نقش

اما «. نگرفت ايرادي بر وي هم ونگار كرد و كسیرا نقش ص مسجدالنبی

 استدلال شريف حديث اين و به دانسته كار را مکروه از علما اين جمعی
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در مساجد با همديگر تفاخر  مردم كه گاهشود تا آنبرپا نمی قيامت»اند: كرده

 «.ندنکن

 . در حديثاست مساجد مسنون ورود به دعا در هنگام كه ذكر است شايان

مسجد درآمد، بايد  از شما به يکی هرگاه»است:  آمده صخدا  رسول شريف

 را بر رويم رحمتت : بارخدايا! درهايرحمتك أبواب لي افتح اللهمبگويد: 

: فضلك من أسألك إني اللهمد بگويد: شد، باي از مسجد خارج. و چون بگشاي

است:  آمده شريف در حديث همچنين«. طلبممی از تو، از فضلت بارخدايا! من

 به پس كرده عادت و آمد دارد وبدانمسجد رفت  به را ديديد كه مردي چون»

 «.دهيدگواهی  وي بودن مؤمن

  

كَاةِ رِجَالٌ لََّ تلُْهِیهِمْ تِجَارَةٌ  لََةِ وَإِيتاَءِ الزَّ ِ وَإِقاَمِ الصَّ وَلََّ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ

 ( 37يَخَافوُنَ يَوْمًا تتَقَلََّبُ فیِهِ الْقلُوُبُ وَالْْبَْصَارُ )

گزارند در مساجد نماز می عزوجل خداي براي در بامداد و شامگاه «مرداني»

از »در حضر  «و خريدوفروشي»در سفر  ايو معامله «تجارت را هيچ آنان كه»

در  «نماز برپاداشتن»از  «و» و زبان با دل وي حسناي اسماي به «ذكر خدا

خود  و به «داردبازنمي» فرض «زكات پرداخت»از  «و»تأخير  آنها بدون اوقات

 فضل بطل به بودند كه مردانی گويد: در مدينهمی كعباسكند. ابننمیمشغول 

را  اذان صداي كردند و چونمی و معامله خريدوفروش خدا و نعمت

 سوينماز به اداي افگندند و برايداشتند، می را در دست شنيدند، آنچهمی

 را بر دست كريمهآيه كه است تر از قولیقوي معنیشتافتند. اين مسجد می

كند. می حمل ذكر خدا به شدن فارغ ايبر وتجارت از معامله كامل كشيدن
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روز  ها در آندلها و ديده كه» است مراد، روز قيامت« ترسندمي از روزي»

و  و دگرگون ، نگرانهلاك و بيم اميد نجات يعنی: در ميان «شوندمي منقلب

امر  اين نو پاييد ها، بر اثر نگريستنديدهو دگرگونی  شوند. تقلبزير و رو می

 برده مکانی چه سويگيرند و بهقرار میمورد مؤاخذه  ايناحيه از چه كه است

 شوند.می

  

ُ يَرْزُقُ مَنْ يشََاءُ بِغَیْرِ  ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَيَزِيدهَُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللََّّ لِیَجْزِيَهُمُ اللََّّ

 ( 38حِسَابٍ )

كنند: میآبادان  قرآن و قرائت ، مساجد را با ذكر و نيايشبا ايمان مردان ! آنآري

 كهگونه همان «دهد پاداش آنان اند، بهكرده كه آنچه بهترين پاس تا خدا به»

 است داده ايشان برابر تا هفتصد برابر بهرا از ده پاداش اين دوچند ساختن وعده

 پاداشی يعنی: برتر از آن «ببخشد آنان به هم بر اين افزون خويش و از فضل»

 از رسول مسعود ابن روايت به شريف . در حديثاست داده وعده ايشانبه كه

 به شفاعت اجازه دادن (وَيَزِيدهَُمْ مِنْ فَضْلِهِ )مراد از:  كه است آمده صخدا 

 آن كهچندان «دهدمي وزير حسابرا بخواهد بي وخدا هركه». است ايشان

 نگنجد. و شمار خلق در حساب روزي

  

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أعَْمَالهُُمْ كَسَرَابٍ بقِِیعةٍَ يحَْسَبهُُ الظَّمْآنَُ مَاءً حَتَّى إذِاَ جَاءَهُ لمَْ 

ُ سَرِيعُ ا َ عِنْدهَُ فَوَفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللََّّ  (39لْحِسَابِ )يَجِدْهُ شَیْئاً وَوَجَدَ اللََّّ

 هموار است در دشتي مانند سرابي اند، اعمالشانكفر ورزيده كه و كساني»

كفار  كه است خيري ، اعمالاعمال مراد از اين «پنداردمي را آبي ، آنتشنه كه

 به دادنو آب  الحرامبيت ، آباد ساختنرحم، صلهاند؛ مانند صدقهدادهرا انجام  آن
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گرما  سختی هنگامبه آببی در بيابانهاي كه است چيزي . سرابحجاج

 پندارد. قيعه: جمعمی را آب آن بيننده كهطوري شود بهمی ديدهآب  صورتبه

رسد،  بدان تا چون»شود. می جمع در آن آب كه است گود و پايين ، مکانیقاع

 نبوده بيش از دور، گمانی آب ديدن بداند كه وقت و در آن «نيابدرا چيزي آن

را  آن كه كنند، اعمالیمی تکيه خويش بر اعمال كه اند كفاريهمچنين پس است

 پيش سبحان خداي بارگاه به بندند اما چونمی طمع آن پاداش و به خير پنداشته

و  آنها را هدر داده يابند زيرا كفرشاننمی اثري هيچ اعمال شوند، از آنافگنده 

را  حسابش يابد كه و خدا را نزد خويش» است اثر آنها را محو و نابود ساخته

 را نزد خويش خداوند كافر جزاي يعنی: آن «او بدهد به و كمال تمامبه

 كافر مانند اين ! عمل. آرياست شده داده وي بهو كمال تمام به بيند كهمی

 كهيابد، مگر چناننمی سودي دررسد، از عملشوي  مرگ چون كه است سراب

 شمارش زيرا او به« است الحساب و خدا سريع»رساند! سود می تشنه به سراب

 ندارد. نيازي و پردازش

  

ٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فوَْقِ  ي  هِ مَوْجٌ مِنْ فوَْقهِِ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ أوَْ كَظُلمَُاتٍ فيِ بَحْرٍ لجُ ِ

ُ لهَُ نوُرًا فمََا لهَُ  بَعْضُهَا فوَْقَ بَعْضٍ إذِاَ أخَْرَجَ يدَهَُ لَمْ يَكَدْ يرََاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعلَِ اللََّّ

 ( 40مِنْ نوُرٍ )

ار كفاعمال  «يا»فرمايد: می ديگر زده كفار مثلی اعمال براي متعال خداي سپس

 ژرفاز بس  كه «ژرف در دريايي» تودرتو و متراكم «است هاييمانند تاريكي»

 برآب يعنی: موجی «پوشاندرا فرو مي آن موجي كه» پيدا نيست آن ، عمقاست

 «استموجي  و بر فراز آن»پوشاند فرو می كلیرا به آن كه دريا فراز آمده آن

 بيم پس «استنيز ابري  و بر فراز آن» است ديگري ، موجوجم يعنی: بر فراز آن
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، استبرآمده  بر فرازآن كه و ابري آن لايهبهلايه هايتودرتو، تاريکی دريا، امواج

آنها  وسيلهبه نشينانكشتیرا كه  آيد زيرا ابر نيز ستارگانیفرود می جمعا بر آنان

 از آنها بر رويبعضي  كه است هاييتاريكي»پوشاند يابند، فرو میمی راه

 ؛ كهومتراكم و انبوه انباشتههمبه هايتاريکی «استديگر قرار گرفته  بعضي

 موجی تاريکیدريا، باز بر فراز آن  تاريکی و بر فراز آن است موج تاريکی يکی

 است لايهبهها تودرتو ولايهتاريکی اين ابر پس تاريکی ديگر و باز بر فراز آن

و  و شك جهل كافر تودرتو است: تاريکی و روان قلب هايتاريکی كهچنان

 ، برفراز آنبر قلبهايشان شده زنگار و مهر كوبيده هايتاريکی ، بر فراز آنحيرت

 فتار در اينگرشخص اين «هرگاه»؛ عمل و تاريکی قول ، تاريکیعقيده تاريکی

را  آن كهنيست آورد، نزديك را بيرون خويش دست»دريا  درون هايتاريکی

ها تاريکیتراكم  علت امر ببيند. يعنی: به را در واقعيت آن رسد كه چه «ببيند

قرار نداده  نوري خداوند برايش كه و هر كس» است ناممکن برايش آن ديدن

باشد، قرار نداده  هدايتی برايش خداوند كه يعنی: هر كس «داردن باشد، نوري

 در قلب كه است كافر، بر ضد انواري در قلب ظلمات ندارد. وجود اين هدايتی

 (مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ...)«: 61ـ  آيه»آنها در  بيان كه قرار دارد، انواري مؤمن

 .گذشت

و  وجود و يگانگی را بر اثبات از دلايل چهار نوع وجلعز ، خداياز آن پس

 است: مخلوقات گفتن ، تسبيحدليل دارد. نخستينمی بيان خويش قدرت

  

َ يسَُب حُِ لهَُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالطَّیْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قدَْ عَلِمَ  ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ

ُ عَلِیمٌ بمَِا يَفْعلَوُنَ )صَلََتهَُ وَتَ   ( 45سْبیِحَهُ وَاللََّّ
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 اين تعبير، به با اين . آغاز سخنايندانسته عينی علم يعنی: آيا به «ايآيا نديده»

 ، امر روشنیعزوجل خداي براي كائنات گفتن تسبيح دارد كه اشاره حقيقت

اي ! آيا ندانسته. آري است نمايان و ، واضحشك غيرقابل در حد علم كه است

 «گويندمي هستند، خداوند را تسبيح در آسمانها و زمين كه كساني همه كه»

 وي سزاوار شأن كه است چيزياز هرآن خداوند يادكردن پاكیتسبيح: به

، ر آناناز عقلا و غي ، اعماست و زمين در آسمان كه و هر چه ! هركه.آرينيست

سبحان  خداي ، برايو جمادات ، نباتات، حيوانات، انسانها، جنيانمانند فرشتگان

 از آنان كه مشهود است غير عقلا در صداهايی گفتن گويند. تسبيحمی تسبيح

و »شود می ديده در آنان تعالی حق بديع از صنعت كه شود و در آثاريمی شنيده

 پروردگارشان در هوا براي «اندگشوده بال در آسمان كه يز در حالين پرندگان

 پرندگان حالات انگيزترين ، شگفتپر و بال گشودن گويند. حالتمیتسبيح 

 قرارگرفتن و بدون بالهايشان دادن حركت زيرا استقرار آنها در هوا بدون است

 هاينشانه ، از بزرگترينحالت اين يندر ع گفتنشان و تسبيحزمين  بر روي

 آفريده تمام و استحکام اتقان چيز را بههمه كه است ذوالجلالی خداي آفرينش

 يعنی: خداوند «است را دانسته خويش نماز و تسبيح از آنان هريك» است

صدور  كهاين ، نهاستكرده  و الهام آموخته آنان را به و تسبيح نماز و نيايش اين

 آنچه و خداوند به»باشد  بصيرت داشتن و بی طور اتفاقیبهاز آنان  اعمال اين

 گونههمان ماند پسنمی پنهان وي علم چيز از ساحتو هيچ «كنند، داناستمي

 .داندساير چيزها را نيز می گفتن داند، تسبيحرا می انسان گفتن تسبيح كه

  

ِ الْمَصِیرُ ) ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَإلِىَ اللََّّ  (42وَلِلََّّ
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و بازگشت » غير وي نه «خداست از آن»فقط  «آسمانها و زمين و فرمانروايي»

 درنگ هيچ حق راه به لذا در پيوستن غير وي سويبه نه« خداست سويبه

 بعد از مرگ نهيد. مصير: بازگشت گردن اسلام به اختيار خويش نکنيد و به

 .است

  

َ يزُْجِي سَحَاباً ثمَُّ يؤَُل ِفُ بَیْنهَُ ثمَُّ يجَْعلَهُُ رُكَامًا فَترََى الْوَدْقَ يخَْرُجُ  ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ

لُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِباَلٍ فیِهَا مِنْ بَرَدٍ فَیصُِ  یبُ بهِِ مَنْ يشََاءُ مِنْ خِلََلِهِ وَينُزَ ِ

 (43وَيَصْرِفهُُ عَنْ مَنْ يشََاءُ يَكَادُ سَناَ بَرْقهِِ يذَْهَبُ باِلْْبَْصَارِ )

آيا »است:  باران ، فرودآوردنخداوند وجود و يگانگی اثبات از ادله دوم نوع

و آرام  رمن راندنی يعنی: ابرها را به «راندرا مي خداوند ابرهايي كه ايندانسته

يعنی:  «دهدآنها پيوند مي ميان گاهآن»راند؟ بخواهد می كه آنجايی سويبه

پيوند  همآنها ـ به بودنگسسته و از هم بودنابرها را ـ بعد از پراكنده  آناجزاي 

آنها را در  سپس»گردند  و انبوه آورد تا نيرومند و متراكممی دهد وفراهمشانمی

 و درهم مركب را در بعضی بعضی گردانيده يعنی: ابرها را متراكم «فشردميهم 

 بيرون آن از خلال كه بينيرا مي باران هايقطره گاهآن»گرداند میفشرده 

 است خدا «و»آيد می ابرها بيرون از لابلاي كه بينیرا می يعنی: باران «آيدمي

 ابري بسيار بزرگ يعنی: از قطعات «در آنهاست كه هايياز كوه از آسمان» كه

 يخ هاييعنی: از كوه «آوردفرود مي تگرگي» كوهها است شبيه در آسمان كه

 براي« كوهها»آورد. تعبير را فرود می ، تگرگیدرآسمان انباشته ابرهاي زده

و از  سوار هواپيماست كه زيرا شخصی آسا استمعجزه، تعبيري آسمان ابرهاي

از كوهها  عظيمی سلسله شکل ابرها آنها را به گذرد، ازپشتابرها می خلال

 مشاهده قابل شکل اين ، بهبشر عصر بعثت براي پديده اين كهبيند، در حالیمی
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 فعلا در آسمان سرما و يخ برآنند كه: كوههاياز مفسران  . بعضیاست نبوده

را  معنی اين آورد، كهرا فرود می تگرگ خداوند كه موجودند و از آنهاست

در هر « من»است: گفته اند. اخفشنيز تأييد كرده جديد علمی از نظريات بعضی

كه: از  است اين معنی پس نيست بعضيت و براي زايد است آيه اين دو جاي

 «را آن سپس»آورد فرود می همانند كوههاست هك را از ابرهايی تگرگ آسمان

 خويش از بندگان «خواهد كه هر كس به»يا هر دو را  يا باران يعنی: تگرگ

 را از هركه و آن»رساند گزند می آورد و اورا با آنيعنی: فرود می «رساندمي»

يعنی:  «قشبر درخشش است دارد، نزديكبازمي» خويش از بندگان «بخواهد

 نور آن كه و كور سازد، از بس «ببردرا از بين  ديدگان»، در ابرهاست كه برقی

 .و پرنفوذ است قوي

  

ُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَعِبْرَةً لِْوُلِي الْْبَْصَارِ )   (44يقُلَ ِبُ اللََّّ

و روز  شب جا كردنجابه بزرگ خداي و قدرت وجود، يگانگی از ادله سوم نوع

و روز، ايجاد  شب گردانيدن «گرداندو روز را مي شب كه خداست»است: 

آنها با  قولی: گردانيدن . بهآنهاست در ميان و كوتاهی و بلندي و تعاقب توالی

ابرها،  راندن «در اين گمانبي». گرما و سرما در آنهاست جا كردنجابه

 يعنی: دلالت «است عبرتي»و روز  شب ساختن و دگرگون باران وردنفرودآ

 «بينش صاحبان براي»شود می پند و اعتبار حاصل آن وسيلهبه كه استروشنی

و  وجود و قدرت هايو نشانه خود، آيات و نگرش بينش كار انداختنبا به كه

 كنند.می را درك تعالی حق عظمت
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ُ خَلقََ كُلَّ داَبَّةٍ مِنْ مَاءٍ فمَِنْهُمْ مَنْ يمَْشِي عَلىَ بطَْنهِِ وَمِنْهُمْ مَنْ يمَْشِي عَلىَ  وَاللََّّ

َ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ  ُ مَا يشََاءُ إنَِّ اللََّّ رِجْلَیْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يمَْشِي عَلىَ أرَْبعٍَ يخَْلقُُ اللََّّ

 ( 41قدَِيرٌ )

را  ايهر دابه كه و خداست»خداوند:  وجود و يگانگی اثبات هاز ادل چهارم نوع

جنبد. خزد و میمی از جانداران بر زمين كه دابه: هرآنچه «است آفريده از آب

 يعنی نطفه مراد، آب كه. يا ايناست از آب هر جانداري اوليه خلقت اساسپس 

مانند مارها،  «روندمي راه شكم بر روياز آنها  برخي پس». است منیآب 

 «روندمي دو پا راه از آنها بر روي و برخي»و مانند اينها  ها، حشراتماهی

 چون «روندمي چهار پا راه از آنها بر روي و برخي» وپرندگان مانند انسان

ينجا از آنها در ا كه از آنچه اعم« آفريندبخواهد، مي خدا هرچه» ساير حيوانات

بر بيشتر از  كه جنبندگانی نکرد، چون دراينجا از آنها يادي كه ياد كرد و نيز آنچه

و  از حشرات و بسياري ، عنکبوتكنند، مانند خرچنگمی چهار پا حركت

و نمو  و بسيط آنها، نمو كننده از مركب ؛ اعمجمادات ديگر و نيز چون كرمهاي

چيز بر او دشوار  و هيچ «تواناست خداوند بر هركاريگمان يب»آنها  نکننده

 .نيست

  

ُ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ )  ( 46لَقدَْ أنَْزَلْناَ آيَاَتٍ مُبیَ نِاَتٍ وَاللََّّ

 هيچ از بيان و در آن كريم در قرآن «ايمكرده روشنگر نازل ما آياتي راستيبه»

 سويبه» خويش لطف به «را بخواهد و خدا هركه» ايمنورزيده ز، كوتاهیچي

؛ با توفيق نيست ايكژي هيچ در آن كه راستی راه «كندمي هدايت راست راه

 وسيله. و بهو تدبر راستين تأمل به و ارشاد وي صحيح نگرش به وي بخشيدن

 شود.می نايل بهشت نعمتهاي او به كه است راست راه اين پيمودن
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سُولِ وَأطََعْناَ ثمَُّ يتَوََلَّى فرَِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلَِكَ وَمَا  ِ وَباِلرَّ وَيَقوُلوُنَ آمََنَّا باِللََّّ

 (47أوُلَئكَِ باِلْمُؤْمِنِینَ )

و  منافق «بشر» درباره آيات گويند: اينمی نزول سبب در بيان مفسران

 كردند، يهودي مرافعه باهم زمينی در قضيه كه گاهشد آن نازل وي يهوديخصم

او را  كنند و منافق آنها داوري كشانيد تا ميانمی صخدا  رسول سويبشر را به

گفت: محمد بر ما در می كهكشانيد در حالیمی يهودي اشرفبنكعبسوي به

 كند!!می ستم خويشداوري 

و  آورديم او ايمان خدا و رسول به» خويش زبانهاي به منافقان «گويندو مي»

 و با دهانهايشان داشته را اظهار و كفر را پنهان ، ايمانسانبدين «كرديم اطاعت

 بردنفرمان  به فقط با زبان پس نيست در دلهايشان گويند كهرا می چيزي

و  درست اعتقاد و باوري از روي متعهد هستند، نه وي سولو ر ازخدا

را در  صخدا  و رسول «گردانندمي روي از آنان گروهي گاهآن»راستين 

يعنی: بعد از  «بعد از اين»كنند نمی اطاعت در مورد جهاد و غيره وي فرمانهاي

)أولئك: اينان(  به اشاره «يستندن مؤمن و اينان». و اطاعت ايمانو ادعاي  اعلام

 قولی گردانند. بهمی روي صخدا  از رسول گردد كهبر می از منافقان كسانی به

 گردانیروي اين به منافقان گردد زيرا همهبر می منافقان همه ، بهاشارهديگر: اين 

 اند. راضی

  

ِ وَرَسُولِهِ لِ   ( 48یَحْكُمَ بیَْنَهُمْ إذِاَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ )وَإذِاَ دعُُوا إلِىَ اللََّّ

يعنی:  «كند داوري آنان شوند تا ميان خوانده خدا و رسولش سويبه و چون»

از « تابندبرمی روي از آنان گروهی بناگاه»كند  داوري ميانشان صخدا  تا رسول
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 از نفاقشان نباشد و اين با آنان حق ه؛ چنانچصخدا  رسول سويبه داوريبردن 

 .است

 است خداوند، حکم صپيامبر  و داوري حکم كه است بر آن دليل مباركه آيه

 باشد.استوار می و عدالت و بر بنياد حق

  

 ( 49وَإنِْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يأَتْوُا إلَِیْهِ مُذْعِنِینَ )

 يعنی: درحالی «آيندنزد او مي به نهاده باشد، گردن نآنا جانب به و اگر حق»

 كنند زيرا آنانمی و طاعت و فروتنی اظهار خضوع آيند كهمی صنزد پيامبر 

 از اين شانانگيزه كند پسمی حکم نفعشانبه زوديبه صپيامبر  دانند كهمی

 خويش حق كردن طلب بلکه نيست صپيامبر  و داوري حکم، رضا بهآمدن

 .است

  

ُ عَلیَْهِمْ وَرَسُولهُُ بلَْ  أفَيِ قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ أمَِ ارْتاَبوُا أمَْ يخََافوُنَ أنَْ يحَِیفَ اللََّّ

 (10أوُلَئكَِ هُمَ الظَّالِمُونَ )

 و دادخواهی از مرافعه گردانيشانيعنی: آيا روي «است بيماري آيا در دلهايشان»

 يا به»است دوانده  ريشه در دلهايشان كه است نفاقی انگيزه ، بهصامبر نزد پي

يا »و حکميت  در داوري وي و عدالت صپيامبر  در امر نبوت «اندافتاده شك

 در حکم حيف: گرايش «كنند ستم بر آنان خدا و رسولش ترسند كهمي از آن

 يعنی: علت «خود ستمكارند اينان ، بلكهنه» است عدالتیبی سويبه و داوري

و  ، ستمگريآن علت بلکه ذكر شد نيست چيز از آنچههيچ گردانيشانروياين 

 .است خودشان عنادورزي
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 ايقاضی حکميت سويبه چون كه است واجب ، بر هر مسلمانیآيه بنابراين

، بايد است عادل خويش و در داوري تداناس خدا حکم به شد كه فراخوانده

به  كه مسلمانی قضات و داوري پيامبرند و حکم كند زيرا علما وارثان اجابت

 عادلند، همانا حکم خويش آشنا و در قضاوت و سنت كتاب دانا، به الهی احکام

 .است ص وي رسول و حکم خدا

  

ِ وَرَسُولِهِ لِیَحْكُمَ بَیْنهَُمْ أنَْ يقَوُلوُا إِنَّمَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْمِ  نیِنَ إذِاَ دعُُوا إلِىَ اللََّّ

 ( 15سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )

و » وي و وحی يعنی: كتاب «خدا» حکم «سويبه چون مؤمنان سخن»

 فراخوانده» ز وفاتشبعد ا وي و سنت در حياتش وي يعنی: شخص «رسولش

 و فرمان گويند: شنيديممي كه است كند، فقط اين حكم شوند تا ميانشان

از  چون كه ايگونهباشند، به چنيناين كه است يعنی: سزاوار مؤمنان «برديم

و  بردن، با فرمان و دل را از جان آمد، آن عمل به ايفراخوانیچنين  ايشان

پيامبر  گويند: سخنمی ! مؤمنانگويند. آري و چرا لبيك چونوبی مطلق تاطاع

 چيزي دستور به ، هرچند اينكرديم اطاعت و از دستور وي را شنيديم ص

 «گروه و اين»شود  تمام ما هم زيان و به داريممی را ناخوش آن مربوط باشد كه

خير و  به «رستگارند اينانند كه»گويند می را سخناين كه يعنی: مؤمنانی

 .دنيا و آخرت سعادت

  

َّقْهِ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْفاَئِزُونَ ) َ وَيتَ َ وَرَسُولهَُ وَيَخْشَ اللََّّ  ( 12وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ
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در  «كند و از خداوند بترسد او اطاعت از خداوند و رسول و هر كس»

 «خود كاميابند اينانند كه پس» در آينده «پروا دارد و از او» اشگذشته گناهان

 .غيرآنان ، نهو اخروي دنيوينعمتهاي  به

  

ِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لَئنِْ أمََرْتهَُمْ لیَخَْرُجُنَّ قلُْ لََّ تقُْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفةٌَ  وَأقَْسَمُوا باِللََّّ

َ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ   (13) إنَِّ اللََّّ

 آنان اگر به خداوند سوگند ياد كردند كه به سوگندهايشان ترينو با سخت»

 معناي «خواهند آمد بيرون شكبي»آيند ؛  جهاد بيرون به كه «دهيفرمان 

دارند،  توان بر سوگند خوردن است: تا آنجا كه سوگندهايشان( اينترين )سخت

 ، همآشکار است تماما كذب و سوگندهايشان نسخ اين خورند ولیسوگند می

بگو: سوگند »فرمايد: می را رد كرده ادعايشان اين خداوند روي از اين

 پسنديده اطاعتي»جهاد  سويبه رفتن و بيرون رسول بر طاعت «نخوريد

يا  .اساسو بی دروغ شما، از سوگند خوردنهاي و سزاوارتر براي «استمطلوب 

 كه دروغينی سوگندهاي ، نهاست شود، فرمانبرداريمی از شما خواستهكه  آنچه

 «كنيدمي آنچه خدا به گمانبي» است آن برخلاف گوييد اما دلهايتانمی زبان به

اگر در  را ابراز داريد پس آن هرچند در ظاهر خلاف «است آگاه»از اعمال 

 است ، هشداريجمله خوريد؟ اينهستيد، چرا سوگند می راستگوخويش  سخن

 شوند.می رسوا ساختهكه  آنان به

  

لَ وَعَلَیْكُمْ مَا  سُولَ فإَِنْ توََلَّوْا فإَِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حُم ِ َ وَأطَِیعوُا الرَّ قلُْ أطَِیعوُا اللََّّ

لْتمُْ وَإنِْ تطُِیعوُهُ تهَْتدَوُا وَمَا عَلىَ  سُولِ إلََِّّ الْبلَََغُ الْمُبِینُ )حُم ِ   (14الرَّ
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و  ظاهري بردنیفرمان  به «بريد او فرمان بريد و از رسول بگو: از خدا فرمان»

 بدانيد كه «نموديد اگر پشت پس» نيت اعتقاد و درستی با خلوص ، همراهباطنی

زيرا بر »ايد زده زيانخود  فقط به ايد بلکهنرسانده زيانی صخدا  رسولبه 

 و او به پيام و رساندن از تبليغ «شده مكلف آن به كه است او تنها همان عهده

 «هستيد مكلف آنچه شماست و بر عهده» است كرده عمل خويشتکليف  اين

 دانشما را ب كه در آنچه« بريد و اگر از او فرمان» بردنوفرمان  از اطاعت بدان

 دريافت و خير و به حق سويبه «خواهيد يافت راه»كند مینهی  امر و از آن

لذا « آشكار نيست ما جز ابلاغ رسول و برعهده»خواهيد شد  نايل پاداش

، شما خود وادارد بنابراين ايمان را به دلهايتان كهقادر نيست  اين به صپيامبر ما 

 بشتابيد. ايمانسوي به ملتانو ع بايد با تصميم

  

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفنََّهُمْ فيِ الْْرَْضِ كَمَا  ُ الَّذِينَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللََّّ

لَنَّهُ  ننََّ لَهُمْ دِينهَُمُ الَّذِي ارْتضََى لَهُمْ وَلَیبُدَ ِ مْ مِنْ اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ وَلَیمَُك ِ

بَعْدِ خَوْفهِِمْ أمَْناً يعَْبدُوُنَنيِ لََّ يشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ كَفرََ بَعْدَ ذلَِكَ فأَوُلَئكَِ هُمُ 

 (11الْفاَسِقوُنَ )

 رسولاست: چون كرده روايت كريمه آيه اين نزول سبب در بيان كعببنابی

دادند،  جاي آنان ردند و انصار بهك هجرت مدينه به و اصحابشان صخدا 

اندركار دست مسلمانان واحد عليه موضع و از يك متحد شده عرب مشركان

خوابيدند و جز با نمی جز با سلاح مؤمنان شدند و كار بدانجا رسيد كه توطئه

با  مسلمانان بود كه و احوال اوضاع آوردند. در ايننمی صبح را به شبسلاح 

و جز از  كنيم زندگی ما با آرامش خواهد رسيد كه هم خود گفتند: آيا روزي

آيه  اين بود كه ؟ همانباشيمنداشته  و هراسی ديگر بيماز كسی  عزوجل خداي
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 نگرانی چون صخدا  رسول كه است آمده شريف شد. در حديث نازل مباركه

 كار )دين اينتعالی حق خدا سوگند كه به»فرمودند: ديدند، میرا می اصحابشان

از صنعا تا  ، سوارهشخص رساند تا بدانجا كهمقصد می ( را بهودعوت

بر  و از گرگ جز از خدا كهپيمايد در حالیمی راه تنهايیبهحضرموت 

 آيه سپ«. كنيدمی شما شتاب ترسد ولینمی چيز ديگري از هيچ گوسفندانش

 دهد كهخبر می آينده در زمان امري زيرا از وقوع استنبوت  معجزه مباركه

اند كرده شايسته و كارهاي آورده ايمان از شما كهكساني خدا به»شد.  محقق

را در  حتما آنان كه» است و امتشان صمتوجه پيامبر  خطاب «استداده وعده

 دهد تا در آنقرار می جانشين را در زمين يعنی: آنان «اندگردمي خليفه زمين

 جانشين كه گونههمان»كنند  ، تصرفخويش در ممالك شاهان تصرف بسان

 ديني و آن» و ديگران اسرائيلاز بنی «بودند از آنان پيش را كه كساني ساخت

 را ثابت حق يعنی: دين« ر داردمستق سودشان، بهاست پسنديده برايشان را كه

گرداند، می ها و كشورها فراخدر سرزمين را برايشان و عرصه و استوار داشته

ـ را بر  ـ اسلام آورد و دينشانآنها درمی و نصرت فتح قلمروها را در زير پرچم

و  ايشان از آن ، فرمانروايیسانگرداند تا بدينو پيروز می غالب اديان تمام

 پس و برآنان»پايبند وپايدار باشند  حق آيين بر اين كه باشد، مادامی آيندگانشان

 دهد كهقرار می را در موقعيتی يعنی: آنان «كند را جايگزين ايمني از بيمشان

 ايگونهسر برند، بهبهكامل  و آسايش ، در ايمنیاز دشمنان و هراس بيم جايبه

نبندند.  اميدي غير وينترسند و به چيز ديگري ، از هيچسبحان جز خداي كه

و  در خوف ، از مشركانبعد از آن و اندكی از هجرت قبل ! مسلمانانآري

و جز با  نيامدهبيرون  جز با سلاح كه طوري بردند، بهسر میبه سخت هراسی
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 از سوي وآسيبی زيان انتظار فرود آمدن در و شام خوابيدند و صبحنمی سلاح

 خدا محقق وعده ، سپسگذشت نزول سبب در بيان كهكفار بر خود بودند چنان

 شياطين عزوجل قرار گرفتند وخداي كامل و آسايش در امن و ايشان گشت

را  د، راهگشو سرزمينها را برايشان گردانيده خوار و ذليل را در برابرشان مشرك

و استوار كرد  را محکم پايشان هموار گردانيد و جاي خويش در زمين رويشانبه

 .اوراست و ستايش سپاس ـ كه

 من يعنی: پرستش «سازندنمي شريك را با من كنند و چيزيمي مرا پرستش»

ممتاز  موقعيت . يا اينوفا كنم برايشان يادشده وعده تا به است لازم برآنان

 به عزوجل كنند. خداي فقط مرا پرستش خواهد بود كه مسلم برايشان درحالی

 مسلط گردانيد و بعد از آن العربرا بر جزيره ، وفا كرد و مسلمانانوعدهاين 

و  فارس كسراهاي كردند و امپراتوري را فتح و مغرب مشرق هايسرزمينايشان 

 روز مسلط شدند و در سايه آن بر دنياي كوبيده را درهم روم قيصرهاي

 با خلافت ماند؛ نخست نيرومند باقی همچنان اسلام ، دولتدرپیپیخلافتهاي 

 با خلافت گاهآن و اندلس در شام اموي با خلافت ، سپسراشدين خلفاي

و از  كرده نعمت كفران سلمانانم كهتا آن عثمانی با خلافت از آن و پس عباسی

 بيستم از قرن اول ربع در پايان گرفتند، سرانجام فاصله خويش دين حقيقت

 و بنياد خلافت مسلط گشت اسلامی بر مركز حکومت .م( آتاتورك1827)

 از آن پس كه و كساني»فرمايد: می تعالی باري كهكرد چنان را ويران اسلامی

و  نعمتها را كفران ، اينراستين وعده بعد از اين كه يعنی: كسانی «كنند ناسپاسي

، خويش يعنی: در فسق «همانا فاسقانند» ناسپاس «گروه آن پس»كنند  ناسپاسی

 اند.، كاملاست در ناسپاسی و گردنکشی و طغيانحق  از طاعت خروج كه
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لََةَ وَ  سُولَ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ )وَأقَِیمُوا الصَّ كَاةَ وَأطَِیعوُا الرَّ  ( 16آتَوُا الزَّ

بريد، باشد  خدا فرمان را بپردازيد و از رسول و نماز را برپا داريد و زكات»

 دهيد تا خداي ذكر شد انجام را كه يعنی: آنچه «قرار گيريد مورد رحمت كه

 پايبند باشيد. اصول بر اين لحا كند و در همه بر شما رحم سبحان

  

لََّ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا مُعْجِزِينَ فيِ الْْرَْضِ وَمَأوَْاهُمُ النَّارُ وَلَبِئسَْ الْمَصِیرُ 

(17 ) 

توانند از نزد می آنان يعنی: مپندار كه «مپندار در زمين را عاجزكننده و كافران»

 و جايگاهشان»فرود آورد  را برآنان بخواهد عذاب كه گاهبگريزند آن تعالی حق

 و چه بد سرانجام چه يعنی: دوزخ «است گاهيبد بازگشت و چه است آتش

 ؟!است بدمنزلگاهی

  

لْحُلمَُ مِنْكُمْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لِیسَْتأَذِْنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يبَْلغُوُا ا

اتٍ مِنْ قبَْلِ صَلََةِ الْفجَْرِ وَحِینَ تضََعوُنَ ثیِاَبَكُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ  ثلَََثَ مَرَّ

افوُنَ  صَلََةِ الْعِشَاءِ ثلَََثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَلََّ عَلَیْهِمْ جُناَحٌ بعَْدهَُنَّ طَوَّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ )عَلَیْكُمْ بَعْضُكُ  ُ لَكُمُ الْْيَاَتِ وَاللََّّ  (18مْ عَلىَ بَعْضٍ كَذلَِكَ يبَُی نُِ اللََّّ

با  ، خداوندنيز هست اطاعت وجوب خود دلايل كه الوهيت ادله بعد از طرح

و آنها را  برگشته سوره در اين گذشته و آداب احکام و تفصيل بيان به آيات اين

و  ايد، قطعا بايد غلامآورده ايمان كه كساني اي»كند: می دنبال چنين

شوند. نزد شما وارد می خانه به كه در وقتی «بگيرند از شما اجازه كنيزهايتان

از انصار  غلامی صخدا  گويد: رسولمی آيه اين نزول سببدر بيان  عباسابن

 بر عمر غلام فرستادند. آن الخطابنزد عمربن اهعمرو را چاشتگ بنمدلج نامبه

 حالت را بر خود در آن ورود وي عمر ديد كه حالیدرآمد و او را به
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 خداي كاش الله! ايگفت: يا رسول صخدا  رسول بهپسنديد، بعدا عمرنمی

شد.  نازل آيه اين بود كه كرد. همانمی امرونهی استئذان ما را در موضوع متعال

 آنان «اندنرسيده بلوغ به از شما كه كساني»بگيرند  نيز بايد از شما اجازه« و»

 مدت بايد در طول يعنی: هر دو گروه «نوبت سه»آزاد پسر و دخترند  اطفال

 گرفتنبار اجازه  قولی: مراد سه بگيرند. به از شما اجازه وقت روز، در سهشبانه

 سه بار ببيشتر تکرار نکنند، اينرا از سه گرفتن. يعنی: اجازهاست هر نوبتیدر 

از  برخاستن ، وقتوقت زيرا اين «از نماز بامدادپيش»از:  است عبارت وقت

و  است بيداري هايجامه و پوشيدن خواب هايجامه و درآوردن خوابگاه

 دوست باشد كه قرار داشته اشد، يا بر حالتیب خوابيده برهنه شخص بسا كهچه

را  لباسهايتان از نيمروز كه وهنگامي»ببينند  حال او را بر آن ندارد ديگران

)چاشتگاه(  قيلوله خوابدر نيمروز براي زيرا مسلمانان «آوريدمي بيرون

 نيز، وقت وقت اينكه «از نماز عشاء و پس»آورند خود را در می لباسهاي

 برايتان نوبتسه  اين» است با همسران كردنو خلوت از لباس شدنبرهنه

 در آن ستر وپوشش كه شماست برهنگی ساعات عورات: يعنی «است عورت

 را به خويشو بردگان  ، اطفالوقت سه بايد در اين شود پسمی و مختل ناقص

 بر شما درآيند. به اجازهبی كه جايز نيست برايشاندستور دهيد و  اجازه كسب

ها در خانه كه بوده در زمانی حکم و اين است منسوخ آيه اين قولی: حکم

مجهز  دروازه را به هايشانو خانه منازل مردم اغلب حالا كه اند ولینداشته

 آيه اين ديگر: حکمقولی. بهستا رفته از ميان اجازه كسب اند، نياز بهساخته

. امام و پابرجاست ـ هر دو ـ ثابت و زنان مردان در حق بلکه نيست منسوخ

اصرار  استئذان حکم بودن از علما بر منسوخ يكاست: هيچ  گفته ابوحنيفه
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 هيچ آنان بر بر شما و نه نه» گانهسه اوقات «غير از اين». اما در استنورزيده 

بر  آنان چراكه» اجازه و كنيزانتان بدون غلامان شدن در داخل «نيست گناهي

شما در  شما هستند لذا پيرامون خدمتکاران يعنی: آنان «اندكنندهشما طواف 

بر شما  اجازه بدون گانهسه اوقات در غير اين كه نيست باكیگردشند پس 

آيند و نزد شما می و كنيزان غلامان آن «شويدگر وارد ميو بر همدي»درآيند 

اگر  پس گرفتنشان خدمت به و شما براي كردن خدمتبراي  ، آنانشما نزد آنان

افتيد می و سختی يابد، شما در حرج تسري وقت همه به اجازه دستور كسب

بر  دال كه آياتی «كندمي شما روشن برايگونه  خود را اين خداوند آيات»

 منافع به بسيار داناست «است حكيمو خدا داناي » است وي شريعت احکام

 .مرادش در بيان است و فرزانه با حکمت ، نهايتبندگانش

  

مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلَِكَ يبَُی نُِ وَإذِاَ بلَغََ الْْطَْفاَلُ مِنْكُمُ الْحُلمَُ فلَْیسَْتأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذْنََ الَّذِينَ 

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ) ُ لَكُمْ آيَاَتهِِ وَاللََّّ    (19اللََّّ

رسيدند.  و بلوغ حد احتلام يعنی: به «رسيدند حلم سن به كودكانتان و چون»

رسند. می حد احتلام به دارد كهمی را بيان اطفالی در اينجا حکم سبحان خداي

 به ، يا با رسيدناست شدن ، يا با احتلامحد حلم به اكثر علما، رسيدن در رأي

 سالگیهجده  سن به كه گاهگويد: پسر تا آنمی . اما ابوحنيفهسالگیپانزده سن

 آنان بلوغ نرسد، به سالگی هفده سن ننمايد و دختر تا به را تکميل نرسد وآن

شود زيرا رشد و می كم سال يك در مورد دختران وغشود. حد بلنمیحکم 

بايد »حد از رشد رسيدند  اين به كودكانتان ! چون. آريآنها بيشتر استبالندگی 

 بودند، اجازه از آنان پيش كه كساني كه گونهبگيرند، همان از شما اجازه
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 اجازه ، از شما كسبرفت نانقبلا ذكر آ كه بزرگسالانیكه چنان بعنی «گرفتند

 ـ بايد اجازه و غيرآن خلوت از اوقات ـ اعم اوقاتنيز در تمام  كردند، اينان

 حكيم دارد و خدا دانايمي شما بيان براي گونهرا اين خدا آياتش»بگيرند 

 .احکام در بيان است ، حکيمبندگان مصالح به داناست «است

)استئذان(  خواستن اجازه بر حکم است مشتمل آيات اين»گويد: می كثير ابن

 به ، راجعگذشت سوره قبلا در اين آنچه از همديگر. ولی و نزديکان اقارب

در  كه است آدابی ، مکملآيات از همديگر بود لذا اين بيگانگان استئذانحکم 

 «.ذكر شد استئذان براي سورهاين 

  

تيِ لََّ يرَْجُونَ نكَِاحًا فلََیْسَ عَلیَْهِنَّ جُناَحٌ أنَْ يَضَعْنَ  وَالْقوََاعِدُ مِنَ الن سَِاءِ اللََّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ) جَاتٍ بِزِينةٍَ وَأنَْ يسَْتعَْفِفْنَ خَیْرٌ لهَُنَّ وَاللََّّ  ( 60ثِیاَبَهُنَّ غَیْرَ مُتبَرَ ِ

علت به كه ايو از كار افتاده يائسه زنانبر پيرهيعنی:  «ايبازنشسته و بر زنان»

 كه» آنان اند، هماز تولد فرزند بازمانده و هم ماهيانه از عادت ، همكهنسالی

در  و طمعی ديگر شوق بزرگسالی سببيعنی: به «ندارند ديگر اميد ازدواج

 «را فرونهند لباسهايشان كه نيست گناهي بر آنان»ندارند  وزناشويی ازدواج

بر  را كه رواندازي هايتوانند جامهلذا می نيست رغبتی آنانرا به زيرا مردان

ـ فرو  چادر و مانند آن اند ـ از قبيلخود پوشيده عورتپوشاننده  جامه روي

را  زينتي كه شرطي به» است عورتشان پوشاننده راكه ايجامه آن نهند، نه

وَلََّ يبُْدِينَ ) تعالی:باري فرموده در اين راكه يعنی: زينتی «آشكار نكنند

... اند، آشکار نکنند. يعنی: مأمور شده آنساختن  پنهان به« 61/آيه» (زِينَتهَُنَّ

آنها قصد آشکار  از فرونهادن كهشرط اينرا فرو نهند، به توانند رواندازهايشانمی
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قرار  ديد مردان را در معرض باشند تا آنخود را نداشته  و آرايش زينت ساختن

بهتر  كنند، برايشان عفت و اگر طلب»كنند  خود جلب را به آنان و توجه داده

و » بهتر است برايشان كنند، اينرا ترك  جامه يعنی: اگر فرونهادن «است

 گويند، يا دربارهمی كه آنچهبه سبتن بسيار شنواست «داناست خداوند شنواي

 .قصد و هدفشان به شود و بسيار داناستمی آنها گفته

  

لَیْسَ عَلىَ الْْعَْمَى حَرَجٌ وَلََّ عَلىَ الْْعَْرَجِ حَرَجٌ وَلََّ عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلََّ 

هَاتِكُمْ أوَْ بیُوُتِ  عَلىَ أنَْفسُِكُمْ أنَْ تأَكُْلوُا مِنْ بیُوُتِكُمْ أوَْ بیُوُتِ  آبَاَئِكُمْ أوَْ بیُوُتِ أمَُّ

اتِكُمْ أوَْ بیُوُتِ  إِخْوَانِكُمْ أوَْ بیُوُتِ أخََوَاتِكُمْ أوَْ بیُوُتِ أعَْمَامِكُمْ أوَْ بیُوُتِ عَمَّ

عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ  أخَْوَالِكُمْ أوَْ بیُوُتِ خَالََّتِكُمْ أوَْ مَا مَلَكْتمُْ مَفاَتحَِهُ أوَْ صَدِيقِكُمْ لَیْسَ 

 ِ تأَكُْلوُا جَمِیعاً أوَْ أشَْتاَتاً فإَِذاَ دخََلْتمُْ بیُوُتاً فسََل ِمُوا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ تحَِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللََّّ

ُ لَكُمُ الْْيَاَتِ لَعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ )  (65مُباَرَكَةً طَی ِبةًَ كَذلَِكَ يبُیَ نُِ اللََّّ

رفتند، كليدهاي جهاد می به چون است: مسلمانان آمده نزول ببس در بيان

گفتند: براي می ايشان و به و زمينگير داده افراد از پامانده را به خويش هايخانه

 ما وجود دارد بخوريد اما آن هايدر خانه از آنچه كه كرديم شما حلال

 صاحبان كهگفتند: درحالیو می كرده و گناه حرج كار احساس از اين واماندگان

 دادنرخصت  براي آيه اين . پسشويمنمی داخل هايشانخانه آنها غايبند، ما به

 شد.نازل  آنان به

، مراد شرع را گويند و در اصطلاح تنگی حرج: در لغت «نيست بر نابينا حرجي»

 «كهدر اين نيست حرجي مار و نيز بر خودتانو بي و بر لنگ» است گناه از آن

 هاييعنی: از خانه «خود بخوريد هاياز خانه»با شما همراهند  كه شما و كسانی

در  ، فرزندانجهت ، بديناست از خود شخص خود زيرا فرزند جزئیفرزندان 

خود  خانه شخص پسر اند: خانهگفته مفسران روياز اين اند، همذكر نشده آيه
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 پدرت از آن لابيك: تو و مالت و مالك انت»شريف:  حديث دليل، بهاوست

 هاييا خانه مادرانتان هاييا خانه پدرانتان هايخانه»بخوريد از  «يا»«. هستيد

 هاييا خانه عموهايتان هاييا خانه خواهرانتان هاييا خانه برادرانتان

، ترتيب اين به «هايتانخاله هاييا خانه هايتاندايي هاييا خانه هايتانعمه

ساز صدور را ذكر كرد زيرا وجود قرابت زمينه بسيار نزديك اقارب تعالیباري

را در اختيار  كليدهايش كه ايخانه»بخوريد از  «يا» آنهاست براي اجازه

هستيد.  تصرف در آنها مالك صاحبانشان هاجاز به كه هايیيعنی: از خانه «داريد

 مالك يا انبار دارانند زيرا اينان وكلا، بردگان چون كسانی شامل گروه اين

را دارند  هايشانخانه به شدنداخل اجازه هستند كه كسانی هايدر خانه تصرف

 كه باغ نگهبان است گونه را در اختيار دارند. همين آنان هايخانه و كليدهاي

ها در گروه اين از غذا براي استفاده قولی: حق بخورد. به آن تواند از ميوهمی

باشد اما اگر غذا  شده گذاشته آنان استفاده غذا در معرض آن كه است صورتی

جايز  برايشان از آن بود، خوردنشده و محفوظ قرار داده دربسته در مکانی

 خويش از نزد محرم اگر كسی كه است كرده استدلال آيه با اين . ابوحنيفهنيست

و ديگر  اجازه وجود شبههسببشود، بهنمی قطع وي را دزديد، دست چيزي

، مال و محرز بودن ، محرز و محفوظ نيستآن از نزديکان شخص مال كهاين

بخوريد  «يا» است دست ، شرط بريدنو نگهبانحفاظ  به آن محاط بودن يعنی

دهد می خويش دوست رابه اجازه غالبا اين زيرا دوست «دوستتان هايخانه»از 

 .است راضی دل كار از ته اين و به

آمدند و  اشخانه به وي در غياب بصري حسن از دوستان جمعی كه است نقل

خوردن  گرم كردند پس آن خوردن به شروع را يافته ذيذيل هايخوردنی در آن
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 ، بسيار خوشحاليافت حالت را بر اين آنان رسيد و چون خانه او به بودند كه

بر شما »بودند.  گونهاين صخدا  رسول بدهد، صحابه شد وفرمود: خدا خيرتان

 «يا پراكنده»ذكر شد  كه ايیهخانه از اين «بخوريد باهم كه نيستگناهي 

كردند و چه می حرج غذا بخورند احساس تنهايی به كهاز ايناز اعراب  برخی

غذا  با آنان را بيابند كه ماندند تا همراهیمی باقی گرسنه روز تمام يك بسا كه

 جمعی هطور دست به از خوردن بودند كه ، كسانیدر مقابل كه بخورد، چنان

 غذا بخورد. پس از ديگري بيش يکی كهآن كردند، از بيممی حرج احساس

غذا بخورد  تنهايیتواند بهمی شخص داد كه رخصتآيه  در اين عزوجل خداي

 .تر و بهتر است، بابركتبا جمع خوردن ولی يا با گروه

ما غذا »گفت:  صخدا  ولرس براي مردي كه است آمده شريف در حديث

و تنهاتنها  شايد شما پراكنده»فرمودند:  حضرت«. شويمسير نمی ولی خوريممی

را  وتعالیتبارك خداي گرد آييد و نام جمعیخود دسته خوريد، بر غذايغذا می

 پس»«. نهدمی شما بركت براي در آن عزوجل ببريد، قطعا خداي بر سر غذايتان

درآمديد، »ها از خانه ، يا غيرآنذكر آنها گذشت كه «هاييخانه به چون

از  و كسانی خانه آن بر اهل گفتن سلام يعنی: به «كنيد ديگر سلاميكبه

 و درود بگوييد به يعنی: سلام «ايتحيه به»هستند، ابتدا كنيد  در آن كهمسلمانان 

و  سلامتی طلب . يعنی: ايناست شده ثابت «خداوند از جانب» كه درودي

 خداي گوييد، از جانبمی سلام آنان به كه كسانی برايو بركت  رحمت

 ، سلاماست شده مشروع وي و از جانب است ثابت امر وي ، يا بهاست عزوجل

، است «پاكيزه»و  است يعنی: بسيار باخير و بابركت «استمبارك كه» و درودي

 نشيند. بهمی گوارا و خوش وي و بر دل يافته نوازشبا آن  شنونده روان كه
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 ، يعنی: انسانو غير آنهاست مسکونی هايها در اينجا: خانهقولی: مراد از خانه

بر خود  غيرمسکونی هايبگويد اما در خانه سلام مسکونی هايخانه بايد بر اهل

 چون»فرمودند:  كه استشده روايت عباساز عمر و ابن كهبگويد چنان سلام

عباد الله  علينا وعلی ، بگو: السلامشويوارد می غير مسکونیمسجد يا خانه  به

 غير مسلمانی اگر در خانه«. خداوند صالح بر ما و بر بندگان الصالحين: سلام

يا بگو: «. هدايت بر پيروان : سلام الهدي اتبع من علی السلام»، بگو: درآمدي

«. خداوند شايسته برما و بر بندگان عباد الله الصالحين: سلام علينا وعلی السلام»

، است حسنه ده : در سلام الله و بركاتهورحمة  عليكمالسلام »گويد: می ضحاك

 خداوند آيات»«. حسنه سی بركاتو با  حسنه بيسترحمت  اضافه به در سلام

و  درك يعنی: تا زمينه «كند تا بينديشيدمي شما بيان براي گونه خود را اين

 آيد. شما فراهم براي سبحان خداي آيات فهم

  

ِ وَرَسُولِهِ وَإذِاَ كَانوُا مَعهَُ عَلىَ أمَْ  رٍ جَامِعٍ لمَْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمََنوُا باِللََّّ

ِ وَرَسُولِهِ  يذَْهَبوُا حَتَّى يسَْتأَذِْنوُهُ إنَِّ الَّذِينَ يسَْتأَذِْنوُنكََ أوُلَئكَِ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

 َ َ إنَِّ اللََّّ فإَِذاَ اسْتأَذْنَوُكَ لِبَعْضِ شَأنِْهِمْ فأَذْنَْ لِمَنْ شِئتَْ مِنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمُ اللََّّ

   (62غَفوُرٌ رَحِیمٌ )

 ايمان خدا و رسولش به اند كه فقط كساني مؤمنان كه نيست جز اين»

بر  صبا پيامبر  كه يعنی: هنگامی «با او باشند جامع در كاري اند وچونآورده

دارد، مانند  مساعی و اشتراك و اجتماع همگرايی نياز به باشند كه همراه طاعتی

 به»و عيد فطر، جهاد و مانند آنها  عيد قربان ، نمازهاينماز جمعه ريبرگزا

 رسول گويند: چونمی مفسران «نكنند اجازه كسب روند تا ازوي نمي جايي

 قضاي تا براي خواستمی رفتند و كسیبر منبر می در روز جمعه صخدا 
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 رسول تا روبروي رفتنمی ونبير رود، از آن از مسجد بيرون يا عذري حاجت

 آن او براي او را ببينند و بدانند كه ايشانقرار گيرد كه  ايگونهبه صخدا 

 كه از آنان هر كس به صخدا  رسول بگيرد پس تا اجازه استبرخاسته

، باشند چنيناين خويش بايد با پيشواي! مؤمنان دادند. آريمی خواستند اجازهمی

او  كه از اجتماعاتی تجمعی نکنند و از هيچ و سرپيچی مخالفت وي از فرمان

 حركت كه نحويو پيشوا بازنگردند، به  امام آن اجازه دهد، جز بهمی تشکيل

 قولی: مراد از )أمرجامع( كار بزرگی او باشد. به ديد و دريافت در معرض آنان

، در حقيقت»باشد  نياز داشته و تجربه رأي صاحبان گردهمايی به كه است

 «دارند ايمان خدا و پيامبرش به خواهند، آنانند كهمي از تو اجازه كه كساني

از  گرفتنذكر شد. يعنی: اجازه  آيه در اول كه بر آنچه است تأكيدي اين

 استوي  خدا و رسول به مؤمنان ايمان بر درستی روشن مصداقی صپيامبر

انجام  يعنی: براي «خواستند از تو اجازه از كارهايشان برخي براي چون پس»

 كه از آنان هر كس به» است نياز آنان و محل مورد عنايت كه اموري دادن

 كه آنچه بازدار، برحسب خواستیمی را كه و هر كس «ده ، اجازهخواستي

 به از احکام برخی كه كند بر اينمی تعبير دلالت كند. اينقتضا میا مصلحت

، بخواه آمرزش و از خدا برايشان» است واگذار شده صخدا  رسول رأي

 اجازه دارد كه آن به تعبير اشاره اين «استخداوند آمرزگار مهربان  گمانبي

 باشد اما از شايبه همراه موجه هرچند با عذري صخدا  از رسول خواستن

 اجازه كه است بهتر آن پس نيستخالی  كار دنيا بر كار آخرت دادن ترجيح

 نشود. گرفته
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متعرض  هايشاندر خطابه صخدا  گويد: رسولمی نزول سبب در بيان كلبی

 راستو  چپ به منافقان كردند پسمی را سرزنش و آنان شده منافقان

و نماز  رفته بيرون از كناري ديد پنهانیرا نمی آنان كسی نگريستند و چونمی

ماندند و نماز خود می بر جاي ديد، از ترسرا می آنان خواندند اما اگر كسینمی

از  مؤمنی ، هيچآيه اين شد. بعد از نزول نازل آيه اين بود كه گزاردند، همانمی

 از رسول كهتا اين رفتنمی بيرون و نياز خويش حاجت براي صامبر محضر پي

 رفتند.می بيرون اجازه بدون منافقان ولی گرفتنمی اجازه صخدا 

  

ُ الَّذِينَ يَتسََلَّلوُنَ  سُولِ بَیْنَكُمْ كَدعَُاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قدَْ يَعْلَمُ اللََّّ  لََّ تجَْعلَوُا دعَُاءَ الرَّ

مِنْكُمْ لِوَاذاً فلَْیحَْذرَِ الَّذِينَ يخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبَهُمْ فتِنْةٌَ أوَْ يصُِیبَهُمْ عَذاَبٌ 

 ( 63ألَِیمٌ )

 از خودتان بعضي خود، مانند فراخواندن خدا را در ميان رسول فراخواندن»

 اجتماعی شما را به صخدا  يعنی: اگر رسول «ديگر قرار ندهيدبعضي  به

است: پيامبر  اين نشويد. يا معنی متفرق اجازه كسب بدون فراخواند، از نزد وي

با  از حالات همديگر را در بعضی قرار ندهيد كه مورد خطاب را چنان ص

از  اجازه دهيد، يا بدونقرار می مورد خطاب مبالاتیبیو از روي  پروايیبی

 وقتی كه است مراد اين كنيد پسرا بلند می رويد، يا صدايتانمی نبيرو مجلس

الله! و با بگوييد: يارسول و ملايمت ادب ، در كمالشماست مخاطب صپيامبر 

 ، بهآيه را در اين مؤمنان عزوجل محمد! لذا خداينگوييد: اي و خشونت درشتی

با  و فروتنی ادب بايد با كمال كهد و ايندا فرمان صپيامبر  و تعظيم تشريف

قرار  آن را در معرض صاست: پيامبر  اينمعنی  قولیبرخورد كنند. به ايشان

مانند  وي بد كند زيرا دعاي دعايو در حقتان گرفته ندهيد تا بر شما خشم
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از  كسانيخدا  يقين به»گيرد قرارمی و قطعا مورد اجابت شما نيست دعاهاي

 منافقان آنان «شناسدگريزند، مياز نزد او مي و پنهاني جويانپناه شما را كه

 بعضی به و بعضیگريخته  بيرون به از نماز جمعه و مخفيانه پنهانی بودند كه

از  كنند همچنين پنهان صخدا  چسبيدند تا خود را از ديد رسولديگر می

رفتند. میبيرون  شد، پنهانیبرگزار می جهاد و مانند آن براي كه اجتماعاتی

يعنی:  «كننداو تمرد مي از فرمان كه كساني پس». است پنهانی )لواذ( نيرنگ

سر  استايشان  و برنامه راه همان كه صخدا  رسول از فرمان كه كسانی

روند تا از می بيرون و پنهانیكنند نمی عمل وي فرمان مقتضاي پيچند و بهمی

 بديشان ايفتنه كه بايد برحذر باشند از آن»سرباز زنند  وي طاعت به عمل

 دهندهتکان و بلاياي شدن فتنه: كشته «گرفتار شوند دردناك عذابي رسد يا به

گويد: می كثير در تفسير )فتنه( . ابناست مهر بر دلهايشان قولی: كوبيدن. بهاست

 «.است يا بدعت در اينجا، كفر يا نفاق مراد از فتنه»

  

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ قدَْ يَعْلَمُ مَا أنَْتمُْ عَلَیْهِ وَيَوْمَ يرُْجَعوُنَ إلَِیْهِ  ألَََّ إنَِّ لِلََّّ

ُ بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِیمٌ )  (64فَینَُب ئِهُُمْ بمَِا عَمِلوُا وَاللََّّ

 مخلوقات يعنی: تمام «است در آسمانها و زمين آنچه شكبي» بدانيد كه «هان»

 باعظمتی ذات چنان با فرمان باشيد كه هوش به پس «خداوند است از آن»

 و اوضاع از احوال بندگان اي «شما برآنيد را كه آنچه يقين به»نکنيد مخالفت 

او  سويبه كه و روزي»دهد جزا می آن حسبشما را به پس «داندمي»

 او بازگردانده سويبه را كه داند روزييعنی: و می «شوندمي بازگردانيده

خبر » آشکار و نهان از اعمال «اندكرده را از آنچه آنانگاه آن»شويد می
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هر  به و خدا»دهد را جزا می اند، آنانكرده عملآنچه  و برحسب «دهدمي

 ماند.نمی چيز بر او پنهان هيچ پس «داناست چيزي
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 ﴾ فرقان سوره ﴿
 .است ( آيه66) و داراي است مکی

  

 حقحجت  كه شده پرداخته و معجزاتی آيات بيان به سوره در اين تسميه: وجه

، گر استتماما جلوه در آن و باطل حق ميان آشکار و فرق طور كامل در آنها به

 شد. ناميده« فرقان» سوره اين روي از اين

 توحيد، نبوت ، يعنیعقيده ، اصولمکی هايساير سوره همچون سوره محور اين

 .و معاد است

  

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعاَلمَِینَ نذَِيرًا )  ( 5تبَاَرَكَ الَّذِي نَزَّ

تبارك:  «كرد را نازل خود فرقان بر بنده كه كسي است و خجسته بزرگ»

 در عربی« تقدس»و « تبارك»گويد: . فراء میاز هر چيزي است ، كثرتبركت

 كه است . فرقان: قرآناست و بزرگی عظمت معناي و هر دو به چيزاست يك

 را از حرام و حلال از گمراهی را و هدايت افگنده جدايی و باطل حق ميان

 در روندي نزول مفيد معناي كه است« تنزيل» از باب« نزل»گرداند. متمايز می

ـ بر  دفعاتاز بار ديگر به  پس ديگر و باري بعد از حالـ درحالی  تدريجی

محمد  دنيا بر حضرت از آسمان قرآن . نزولو رويدادها است حوادث حسب

 تر و تأثيرگذاريبليغ آن و روشنگري تا بيان است بوده تدريجی شيوه اين به ص

 صمحمد  ما حضرت ، پيامبر گرامی«اشبنده»بيشتر و بزرگتر باشد. مراد از  آن

در  ايشان داشتو گرامی تکريم ، برايوبندگی عبوديت به ايشان اند و توصيف

 بس ، مقامعبوديت زيرا مقام است قرآنبا نزول  ايشان بر گذاشتن منت مقام
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 را بر بنده يعنی: فرقان «باشد ايهشداردهندهعالميان  تا براي» است بزرگی

 و جن انس براي حقيقت اين دهندهكرد تا بيم خاطر نازل بدين صخود محمد 

محشور  عزوجل خداي ويسشوند و بهمی برانگيخته بعد از مرگ باشد كه

 دهد.جزا و پاداش  را در برابر اعمالشان گردند تا آنانمی

  

الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلدَاً وَلَمْ يَكُنْ لهَُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ 

 (2وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقدََّرَهُ تقَْدِيرًا )

از آن  آسمانها و زمين فرمانروايي كه» فرو آورده «كس همان»را  ! قرآنآري

در  و همگی در آسمانها و زمين متصرف اوست پس از غير وي نه «اوست

 «استنگرفته  فرزندي هيچ» همو كه «و»او محتاجند  به خويش وجود و بقاي

 و براي»دارند  پندار باطلی نچني در مورد عزير و مسيح يهود و نصاريكه چنان

، پرستاناز بت ـ اعم مشركان طوايف كهچنان «نيست شريكي او در فرمانروايي

از  «است چيز را آفريدهو همه »پندارند ـ می خفی شرك و اهل پرستاندوگانه

 مقدر كرده اندازه ، آنها را بهبوده در خور آن كهچنان گاهآن» موجوداتتمام 

و  حال مناسب كه گونههر چيز را آن پس خويش حکيمانهبا اراده  «است

و ساير  و روزي از اجل ـ اعم وي و مقدرات ، آفريدهاوستوضعيت  صلاحبه

، كار، ، وظيفه، شکلحجم كه طوري ، بهاست ساخته ـ را مقرر و معين امور وي

 بزرگ هستی ها در اينموجود با ديگر پديده آن هماهنگی انو ميز ، مکانزمان

 تعالی حق كه يافته جريان نحوي بر همان وي و مقدرات شدهسنجيده  دقت به

 .است مقدر كرده ويآفرينش  در برنامه
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ونَ وَلََّ يمَْلِكُونَ لِْنَْفسُِهِمْ وَاتَّخَذوُا مِنْ دوُنهِِ آلَِهَةً لََّ يَخْلقُوُنَ شَیْئاً وَهُمْ يخُْلقَُ 

ا وَلََّ نفَْعاً وَلََّ يمَْلِكُونَ مَوْتاً وَلََّ حَیاَةً وَلََّ نشُُورًا )   (3ضَرا
خود ـ بجز  براي يعنی: مشركان «اندخود گرفته براي او خداياني جايو به»

يعنی:  «نندآفرينمي چيزي كه»اند گرفته و معبودانی ـ خدايان متعال خداي

آفريدن  به كه و ستارگان و خورشيد و ماه و بشر و درخت از سنگ معبودانی

 آنان سبحان يعنی: خداي «شوندمي و خود آفريده»از چيزها قادر نيستند  چيزي

در  پس «را سودي را دارند و نه اختيار زياني خود نه و براي»آفريند را می

 را ندارند، ديگر چگونه خود اختيار سود و زيانی براي دانمعبوآن  كه حالی

 مرگي و نه»هستند؟  اختيار سود و زيانیو صاحب خود مالك پرستشگران براي

 بر ميراندن باطلشان يعنی: معبودان «را رستاخيزي و نه حياتي را مالكند و نه

و  قدرت ، هيچاز قبرهايشان نانآ و برانگيختنمردگان  ساختنو زنده  زندگان

سود و  پديدآورنده ميراننده آفريننده آنها عبادت چگونه ندارند پس ايتوانايی

 آورند؟!می روي جانبی موجوداتآن  عبادت و به را فروگذاشته زيان

  

هُ عَلَیْهِ قَوْمٌ آخََرُونَ فَقدَْ جَاءُوا وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا إنِْ هَذاَ إِلََّّ إِفْكٌ افْترََاهُ وَأعََانَ 

 ( 4ظُلْمًا وَزُورًا )

رد آنها  و به كرده را طرح مشركان شبهه چندين آيات در اين متعال خداي

 نيست جز دروغي» قرآن «گفتند: اين و كافران»بود:  اين شبهه پردازد. اولينمی

و » است و از نزد خود برساخته «است را بربافته آن» صمحمد  «خود كه

مراد  «اندكرده ياري» قرآن يعنی: بر افترا و برساختن «ديگر او را بر آنگروهي

از كفار  بسياري سخن از يهود و نصارا هستند. اين ، برخی«ديگرگروهي»آنها از 
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و  ا پرداختهكتابه بارهدر اين و مشركان و مبشران است ومکانی در هر زمان

 چيز ديگري اند جز رسوايیكوشيده اند اما هر چهها كشيدهزحمت

 در ميان»و آشکار  و بزرگ هولناك بس «و دروغي و قطعا ستم»اند برنيندوخته

را در  ايعربی زيرا شخص بنيادشانبیو نسبتهاي  سخنان با اين «آوردند

در  كه را دريافته سخنی ايرومی عجمیگويا از شخص قرار دادند كه موضعی

 بيش از اين و ستمی است كرده را درمانده عرب فصحاي خود تمام فصاحت

 كنند!!. را وارونه حقيقت كه چيست

  

لِینَ اكْتتَبََهَا فَهِيَ تمُْلىَ عَلَیْهِ بكُْرَةً وَأصَِیلًَ )  ( 5وَقاَلوُا أسََاطِیرُ الْْوََّ

يعنی: قرآن  «است پيشينيان هايو گفتند: افسانه»بود:  اين مشركان ومد شبهه

را  آن كه» است آنان از اخبار و خرافات يافتهو نشأت پيشينيان هايافسانه

و از آنها  ديگر برگرفتهمردمی را از زبان آن صيعنی: محمد  «استبازنوشته 

و  و صبح» است خود باز نوشته را براي ، يا: آناست كرده را طلبآن بازنويسی

 را از دهان آن كرده آنها را بازنويسی كهيعنی: بعد از آن «شودبر او املا مي شام

گيرد ـ زيرا او خود فرامی كند و خوبكنند، حفظ میاملا می بر وي كه كسانی

 ها بخواند پسنوشته اين را از روي آن را ندارد كه اين توان بودهو ناخوان  امی

دهند می تعليم وي ها و داستانها را بهاسطوره مرتبا اين از بامداد تا شام گروه اين

اوقات  دائما در تمام است: آنان اين« و شام صبح» معنی قولیكنند. بهمیو ديکته 

 خود دارند. آموزش را تحت صمحمد 

 فرمايد:می ر رد آناند متعال خداي
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رَّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفوُرًا رَحِیمًا )  ( 6قلُْ أنَْزَلهَُ الَّذِي يَعْلَمُ الس ِ

 «داندمي را در آسمانها و زمين هر راز نهاني كه كرده نازل را كسي بگو: آن»

از روي  ديگران و نوشتن با ياري كه نيست چيزهايی آن از سنخ قرآن يعنی: اين

 شود بلکه بنديبتواند سرهم پيشينيان هايو اخبار و افسانه دروغين داستانهاي

داند و چيز را میهمه كه كرده نازل را كسی آن كه است آسمانی وحيی قرآناين 

 كهشاهد مدعا اين ،نيست پنهان وي و نظارت علم از چيزها از ميدان چيزي

يا  صمحمد  است عادتا ناممکن كه است و اسراري بر علوم مشتملقرآن 

 دليل تنهايی به خود اين باشند، كه دانسته قرآن نزول آنها را در هنگام ديگران

 روست، از همين است عزوجل خداي از بارگاه قرآن كه امر است بر اين بزرگی

و نخواهيد  را نتوانسته همانند آن ايايد و سورهدرمانده قرآن شما از معارضه كه

بر  جهت بدين هم «است مهربان او آمرزنده گمانبي»آوريد ميان  به توانست

 دهد.می شما مهلت كند و بهنمیشما شتاب  مجازات

 «.و انابت توبه سويبه از آنان است ايفراخوانی اين»گويد: كثير می ابن

  

سُولِ يأَكُْلُ الطَّعاَمَ وَيمَْشِي فِي الْْسَْوَاقِ لَوْلََّ أنُْزِلَ إلَِیْهِ مَلكٌَ  وَقاَلوُا مَالِ هَذاَ الرَّ

   (7فَیَكُونَ مَعهَُ نذَِيرًا )
در  با نبوت آنان زعم به را كه صفت پنج در آن كه مشركان شبهه سومين

شده  پيامبر را چه و گفتند: اين»از:  است كردند، عبارت مطرح است تعارض

 به كهناميدند درحالی« پيامبر»استهزا و تمسخر  را از روي ص حضرت آن «است

 «رود؟ميخورد و در بازارها راه مي خوراك كه»نداشتند  عقيده ايشان پيامبري

 و در بازارها به خوريمما می كهخورد چنانمی غذا كه استشده  يعنی: او را چه
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 پيامبري گونهچه ؟ اينرويممی ما راه كهرود چنانمی خود راه معيشت طلب

 پيامبر بود، بايد از غذا و كار وكسب راستیبه صپندار آنها اگر محمد ؟ بهاست

هشداردهنده  وي تا همراه نشده نازل اياو فرشته سوي چرا به»بود نياز میبی

 باشد كه صپيامبر  همراه ايفرشته شدند كه خواستار آن ترتيب اين به «باشد؟

 گواهی وي و بر رسالت كرده و تصديق و پشتيبانی ياري را در امر رسالت وي

 دهد.

  

َّبعِوُنَ إلََِّّ أوَْ يلُْقىَ إلَِیْهِ كَنْزٌ أوَْ تكَُونُ لهَُ جَنَّةٌ يأَكُْلُ مِ  نْهَا وَقاَلَ الظَّالِمُونَ إنِْ تتَ

 ( 8رَجُلًَ مَسْحُورًا )

، از طلب از آن گيريتا با بهره «نشده بر او افگنده گنجي» از آسمان« يا چرا»

 رود آنو هر كجا می «بخورد؟ از آن ندارد كه يا چرا باغي»نياز باشد بی روزي

گفتند:  و ستمكاران»باشد  داشته بر ما مزيتی آن وسيلهتا بهبرود  با وي هم باغ

سحر و جادو  مغلوب وي عقل كه «كنيدنمي پيروي جادو زده جز از مردي

 ظالمانه پيشنهادها و سخنانشان اين تمام كه است تعبير بيانگر آن. اين استشده 

 .است ودهب و انصاف دور از عدلو به  و ستمگرانه

  

 ( 1انْظُرْ كَیْفَ ضَرَبوُا لكََ الْْمَْثاَلَ فضََلُّوا فلَََ يسَْتطَِیعوُنَ سَبیِلًَ )

تو مثلها  براي چگونه كه» داناتري خويشتن ! و تو خود بهصمحمد  اي «بنگر»

به  ياوه سخنان اين وسيلهو ... خواندند تا به وجادو زده و تو را مفتري «زدند

نادر و  عبارتند از سخنان«: أمثال»برند.  راه و بر انکارت گشته متوسل تکذيبت

 ص حضرت آن عليه مشركان كه چيزي . يعنی: همانوغريبعجيب پيشنهادات

 و پيامبري از رسالت ، چرا كهصواب از راه «شدند گمراه پس»كشيدند  ميانبه
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 و نفوذ دنيوي سلطه صاحبان را بر احوال نبوت و داشته محضی تصور مادي

 زدندر طعنه  پس حق سويبه «يابندنمي راهي هيچ در نتيجه»كنند می قياس

 سرگردانند. باطل هايراهبه نبوتت به

  

هَا الْْنَْهَارُ تبَاَرَكَ الَّذِي إنِْ شَاءَ جَعَلَ لكََ خَیْرًا مِنْ ذلَِكَ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِ 

 ( 92وَيَجْعلَْ لكََ قصُُورًا )

خدا  رسولبه منان خداي گويد: از بارگاهمی كريمه آيه نزول سبب در بيان خثيمه

تو  رابه آن هايو گنجينه زمين كليدهاي خواهیرسيد كه: اگر می پيغام ص

خواهی كند و اگر مینمی مرا ك آخرتت از پاداش نزد ما چيزي و اين دهيممی

فرمودند:  صخدا. رسولگردانيم جمع در آخرت را برايت دو جهان هايگنجينه

 شد. نازل مباركه آيه . پسخواهممی هر دو را در آخرت ! بلکهنه

 جبرئيل كهـ درحالی كليددار بهشت را رضوان آيه اين كه است شده روايت

فرود آمد، بر  رضوان كرد. چون نازل صخدا  بود ـ بر رسول وي نيز همراه

گويد و می تو سلام به العزهمحمد! رب كرد و گفت: اي سلام صخدا  رسول

كه  از نور است ايصندوقچه ديدند كه ـ بناگاه است ايصندوقچه اين بعد از آن

دنيا  گنجهاي گويد: كليدهايتو می به گفت: پروردگارت درخشد ـ سپسمی

 نيز به آخرتت تو، از عطاياي اينها به دادن كهو بدان است صندوقچه اين درون

 جبرئيل سويبه صخدااثنا رسول كند. در ايننمی كم ايپشه بال اندازه

 طلبند، جبرئيلرا می وي مشورت كه از آن حاكی نگريستند، نگاهی

 نپذيرند. رسول كه داشت امر اشاره اين زد. يعنی: به را بر زمين خويشتدس

 كهفقر و اين ، نزد مننيست آنها نيازي ! مرا بهرضوان فرمودند: اي صخدا 
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نيکو  گفت: چه . رضوانتر استداشتهدوست شکيبا و شکرگزار باشم ايبنده

 .با توست ، خداكردي انتخابی

 كه چيزهايی «بهتر از اين اگر بخواهد برايت كه كسي است و خجسته زرگب»

آنها  از فرودست كه دهد، باغهاييقرار مي»در دنيا پيشنهاد كردند  مشركان

 برافراشته قصر: كاخ «آوردتو قصرها پديد مي و براي است روانجويباران 

ـ قصر  بزرگ باشد چه كوچك چهرا ـ  از سنگ ايهر خانه . قريشاست

 نامند.می

  

 (99بَلْ كَذَّبوُا باِلسَّاعَةِ وَأعَْتدَْناَ لِمَنْ كَذَّبَ باِلسَّاعَةِ سَعِیرًا )

اينها  تر از همهآنها عجيب يعنی: بلکه «انگاشتند را دروغ آنها قيامت ! بلكهنه»

 از دلايل نه روياز اين سپ است روز قيامت به تکذيبشان را آوردند و آن

، منشأ انکار آنها از وحدانيت كنند بنابراينمی در آنها تأمل برند و نهمیاي بهره

 ياوه سخنان اين گفتن آنها را به كه و عاملی دعوتت و حقانيت خداوند

 دروغرا  قيامت كه كساني و براي» است دارد، همانا انکار روز قيامتوامی

 گردند.می معذب در آن كه «ايمكرده را آماده انگارند،دوزخ

  

 ( 90إذِاَ رَأتَهُْمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِیدٍ سَمِعوُا لَهَا تغَیَُّظًا وَزَفِیرًا )

غيظ:  «شنوندمي غيظ و زفيري را ببيند، از آن دور آنان از جايي دوزخ چون»

 بر كفار دلالت و غيظ آن خشم آيد و بهیبر م از دوزخ كه است خروشی

 بيرون شخص از درون خشم شدت هنگام به كه است كند. زفير: خروشیمی
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از  است نزديك كه است و خروشان بر كفار خشمگين چنان آيد. يعنی: دوزخمی

 بدرد. ، از همبر آنان خشمشدت 

  

نِینَ دعََوْا هُناَلِكَ ثبُوُرًا )وَإذِاَ ألُْقوُا مِنْهَا مَكَانً   ( 93ا ضَی ِقاً مُقرََّ

 از دوزخ مکان اين كردنوصف  «شوند انداخته از آن تنگ در مكاني و چون»

 دلالت بر آنان فرود آمده و بلاي سختی بر نهايت كه است آن ، برايتنگیبه 

 مورد سؤال معنی از اين صخدا  رسول كه است آمده شريف كند. در حديث

با  ، آناناوست در دست جانم كه ذاتی سوگند به»فرمودند:  قرار گرفتند پس

 فشار در ديوار فرو برده به ميخ كهشوند چنانمی درآورده دوزخبه فشاري چنان

 هايشانگردن و زنجير به با غل در دوزخ هايشاندست «وپابستهدست»«. شودمی

و  بسته همبه كه: با شياطين است )مقرنين( اين معناي قولی. بهاست شده بسته

 شده همراه خويش شيطان به از آنان اند، يعنی: هركدامشده گردانيده پيوسته

 «شوندنابودي  خواهان كه» است و خفقانی تنگ مکان يعنی: در آن «آنجاست»

كنند و خود نابودي را آرزو می در حق شده تاببی سخت كه جاستيعنی: در آن

 شده نازل بر آنان كه بلايی ، از شدت! ما را دريابهلاكت زنند كه: ايفرياد می

 .است

«. استو زيان  ، ويرانی، برباديهلاكت معانی كنندهثبور: جمع»گويد: كثير میابن

 كه است آمده صخدا  از رسول مالك بنانس وايتر به شريف در حديث

، استشود ابليس می پوشانده از آتش ايجامه بر وي كه كسی اولين»فرمودند: 

كشد را می آن سر خويش و از پشت گذاشته خويش را بر پيشانی جامه او آن

! هلاكت كشد: ايفرياد می حال اند و در اين وي دنبالبه وي نسل كهدرحالی
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ما را  هلاكت كشند: ايفرياد می هم و تبار وي ! و نسل، مرا دريابكجايی

! يعنی: گويد: يا ثبوراهمی شوند، ابليس قرار داده دوزخ در پرتگاه ! تا چوندرياب

 ر اينآورند، دبر می بانگی نيز چنين و تبارش . و نسل! مرا دريابهلاكت اي

 شود:می گفته آنان به هنگام

  

 (94لََّ تدَْعُوا الْیَوْمَ ثبُوُرًا وَاحِداً وَادْعُوا ثبُوُرًا كَثِیرًا )

يعنی: امروز  «را بخواهيد بسيار نابودي را نخواهيد بلكه بار نابوديامروز يك»

را بخواهيد  و نابودي بارها هلاكت نکنيد بلکه هلاكت بار دعايخود يك در حق

 است و نابودي تر از بارها هلاكتقرار داريد، سخت شما در آن كه زيرا عذابی

 و عذاب سختی كهدر حالی ناپذير استو پايان طولانی عذاب اين مدتچرا كه 

 آرزوي از تحقق آنان . مراد: نا اميد ساختننيست بيش ايچندلحظه مرگ

 .است سخت عذاب از آن آنان دهندهنجات كه است و نابوديی هلاكت

  

 ( 95قلُْ أذَلَِكَ خَیْرٌ أمَْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ كَانتَْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِیرًا )

 وعده پرهيزكاران به كه جاويدان ، يا بهشتبهتر است» عقوبت «بگو: آيا اين»

ماندگار بهتر  آتش فروزان در كام فرو رفتنشان يعنی: آيا اين «است شده داده

؟ نيست و انقطاعی گسست را هيچ آن نعمتهاي كه جاويدانی ، يا بهشتاست

 «.است گاهو بازگشت پاداش» بهشتيان يعنی: براي« برايشان» بهشت

  

 ( 96عَلىَ رَب كَِ وَعْداً مَسْئوُلًَّ ) لَهُمْ فِیهَا مَا يشََاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ 

، خوردنی نعمتها و لذتهاي از انواع «بخواهند در آنجا دارند هر چه جاودانه»

نواز و روح هايراهوار، منظره هايدلنواز، مركب هاي، مسکن، پوشيدنینوشيدنی
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آنها را  گوشی هيچ و نه آنها را ديده چشمی هيچ نه كه غير اينها از نعمتهايی

 بر عهده است ايوعده اين». است خطور كرده بشري هيچ بر قلب و نهشنيده 

 بهشتيان كه است ايوعده يعنی: اين «است شده كرده درخواستخداوند كه 

وفا  وعده اين به اند و او همكرده درخواست را از پروردگارشان آن وفا به

 .است وعده اين تحقق و مسئول كندمی

  

ِ فیَقَوُلُ أأَنَْتمُْ أضَْللَْتمُْ عِباَدِي هَؤُلََّءِ أمَْ  وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

 ( 97هُمْ ضَلُّوا السَّبِیلَ )

، گان، فرشتاز بتان «پرستندخدا مي جايبه كه را با آنچه آنان كه و روزي»  

 معبودان به گاهكند آنمحشور مي» و عزير، يا مخصوصا بتان ، مسيحجنيان

آيا  «شدند؟ كرديد يا خود گمراه را گمراه بندگانم گويد: آيا شما اينمي

 خود از راه آنان ، يا كهاست شما بوده و فراخوانی دعوت بر اساس آنان گمراهی

 ، سركوبسؤال اين كردند. فايده شما را پرستشكه  گاهاند ـ آنشده گمراه حق

 .آنهاست پرستشگران و سرزنش

  

قاَلوُا سُبْحَانكََ مَا كَانَ يَنْبغَِي لَناَ أنَْ نَتَّخِذَ مِنْ دوُنكَِ مِنْ أوَْلِیاَءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتهَُمْ 

كْرَ وَكَانوُا قَوْمً   ( 98ا بوُرًا )وَآبَاَءَهُمْ حَتَّى نسَُوا الذ ِ

از  است معبودان تعبير بيانگر تعجب اين «كنيمياد مي پاكي گويند: تو را بهمي»

يا پيامبران  ، فرشتگانمعبودان زيرا آن استشده  داده نسبت آنان به كه آنچه

 چنين از آنان چگونه و شعورند پس عقلبی جماداتی ، يا همخداوند گرامی

 «خود برگيريم براي جز تو اوليايي ما را نسزد كه» تصور است قابل يزيچ

 و اوليايی جز تو دوستان و ما را هرگز نسزد كه نيست ما درستيعنی: براي 
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امر فرا  اين سويرا به بندگانت چگونه پس نماييم و آنها را پرستش برگرفته

ما  كهكنند، با اين تو را ترك و عبادت قرار داده ما رامورد پرستش كه خوانيممی

 به «مند ساختيرا بهره و پدرانشان تو آنان ولي» پرستيمخود، غير تو را نمی

 تا آنجا كه»ها از نعمت و برخورداري از عذاب عمر، سلامت، اولاد، طول اموال

را  ، پندتشده غافل ادتاز ي يعنی: تا بدانجا كه «كردند ذكر تو را فراموش

 در عجايب و انديشه كردند و از نگرش را ترك و تدبر در كتابت كرده فراموش

يعنی: « گشتند نابود شده و گروهي»برتافتند  روي آورتشگفتو آفرينش  صنع

 ياد تو، نابود شدند. با فراموشی

  

تطَِیعوُنَ صَرْفاً وَلََّ نَصْرًا وَمَنْ يظَْلِمْ مِنْكُمْ نذُِقْهُ فَقدَْ كَذَّبوُكُمْ بمَِا تقَوُلوُنَ فمََا تسَْ 

 (91عَذاَباً كَبِیرًا )

گوييد، مي شما را در آنچه قطعا خدايانتان»گوييم: می مشركان به سپس

از  معبودان جستنبيزاري  در هنگام سبحان يعنی: خداي «كردندتكذيب 

شما را  سخن معبودان گويد: اينكمی مشركان به ، خطابباطلشانپرستشگران 

 توانيد عذابمي نه در نتيجه»كردند  اند، تکذيببوده خدايانتانآنان  كهدر اين

 يعنی: نه «نماييد خود را ياري و نه»! مشرك گروه اي «كنيد را از خود دفع

 برهاند. الهی از عذاب داده شما را ياري يابيد كهرا می كسی

از شما كه  و هر كس»فرمايد: می قرار داده را مورد خطاب مکلفان تمام سپس

 يك از گذاشتن عبارت باشد زيرا ظلم ورزيده يعنی: شرك «باشد كرده ستم

 نگه با جاودان «چشانيماو مي به بزرگ عذابي» است آن چيز در غير جايگاه

 .در دوزخ داشتنش

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

257 

  

وَمَا أرَْسَلْناَ قَبْلكََ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلََّّ إنَِّهُمْ لَیأَكُْلوُنَ الطَّعاَمَ وَيمَْشُونَ فيِ الْْسَْوَاقِ 

  (02وَجَعلَْناَ بعَْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتنْةًَ أتَصَْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بصَِیرًا )

افراد بشر  مانند همه آنها هم «كهجز اين را نفرستاديم از تو پيامبراني و پيش»

نيز بشرند و از  ص زيرا پيامبران «رفتندمي خوردند و در بازارها راهغذا مي»

! تو نيز صمحمد  اي باشند پسنياز نمیبی بشريشان نيازهاي به پاسخگويی

كه  ستني از آن در بازارها، مانع رفتن و راه غذا خوردن بنابراين هستی همچنان

شده پيامبر را چه  گويند: اينچرا می پس نباشی خداوند از جانب ايفرستاده

از شما را براي  و برخي»رود؟ می خورد و در بازارها راهغذا می كه است

 دهی بيم به مکلف است پيامبري يکی اين پس «قرارداديم ديگر آزمونيبرخي 

ديگر  و آن است عالم يکی ، ايناست پيروي به مکلف ديگري و انذار و آن

 توانگر است يکی و بردبار، اين ديگر حليم و آن سر استسبك يکی ، اينجاهل

 است باب . از اينآزماييمديگر میيك وسيله را به فقير... ما همهيکی  و آن

 انسان وسيله به شريف شخص ودنبيمار و آزم وسيله به سالم شخص آزمودن

، يا آزار در برابر ديگري خويش تکليف به هر يك پرداختن تا ميزان فرومايه

 برپا داشتن به همه شود پس شناخته ، در عينيتديگري براييکی  اين رسانی

 .است تکليف رفيق مکلفند و صبر و پايداري الهی حکم

از  ، قبلاز غير اشراف ايفروافتاده شخص چون بود كه انچن در جاهليت

و  تافتبرمی روي از اسلام اشرافی شخص شد، آنمی مسلمان اشرافی شخص

 ، او در اسلامكنم زيرا اگر چنين شومنمی مسلمان ديگر من گفت: بعد از ويمی

 ماندند.پابرجا می كفر خويشدر  علت همين دارد. به و سابقه فضل بر من
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ابتلاي  و اين سخت حال اين ، با مشاهدهحق در راه «ورزيد؟مي آيا شكيبايي»

 و پايداري ، يعنی: بايد شکيبايیامر است معنی به كه است استفهامی ؟ اينبزرگ

 : )آيا شما )از شراب(فهََلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ ) متعال: خداي فرموده ورزيد. نظير اين

علت  جمله برداريد. يا اين يعنی: دست« 81مائده/»بردار هستيد؟(  وقمار( دست

 معنی صورت در اين ، كه وَجَعلَْناَ بَعْضَكُمْ لِبعَْضٍ فِتنْةًَ )قبل:  جمله براي است

تا  يماساخته آزمونی ديگر مايهبعضی  از شما را براي شود: بعضیمیچنين 

و پروردگار تو »ورزيد؟ می و شکيبايی از شما پايداري يككدام كه بدانيم

 شکيبايی كه كس آن ورزد و بهمی شکيبايی كه كسیآن به «بيناست همواره

 ورزد.نمی

  

وْ نرََى رَبَّناَ لقَدَِ وَقاَلَ الَّذِينَ لََّ يَرْجُونَ لِقاَءَناَ لَوْلََّ أنُْزِلَ عَلَیْناَ الْمَلََئِكَةُ أَ 

ا كَبیِرًا )  (09اسْتكَْبَرُوا فيِ أنَْفسُِهِمْ وَعَتوَْا عُتوُا

دريافت  يعنی: به «ما لقاي به كه و كساني»است:  اين مشركان شبهه چهارمين

 اند كهكافرانی آنان «اميد ندارند» ايمداده وعده از پاداش در برابر طاعت كه آنچه

ما خبر  تا به «نشدند بر ما فروفرستاده گفتند: چرا فرشتگان» گذشت ذكرشان

 از بارگاه ؟ يا چرا فرشتگانراستگوست رسالتش در ادعاي صمحمد  دهند كه

 به «بينيمرا نمي يا چرا پروردگارمان»اند؟ نشده بر ما فرستاده رسالتبه خدا

است:  اين آنان ؟ پاسخاست وي محمد فرستاده هما خبر دهد كتا به  العينرأي

 يعنی: آنان «كردند سركشي خود گرفتار استكبار شدند و سخت قطعا در باره»

 نهايت به كه سبب اين نکردند، مگر به جسارت وقيحبس  سخن اين طرح به

را در  ر حقدر براب و تکبر و عنادورزي رسيدهاستکبار و گردنکشی  درجه

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

259 

 به شانعنادورزانه هاياز درخواست مرحله در يك اند زيرا آنانانباشته دلهايشان

 خويش سويبه فرشتگان و خواستار ارسال اكتفا نکرده رسالت بشر به فرستادن

كشيدند و  را پيش ديگري انتخاب پا را فراتر گذاشته حد هم شدند و باز از اين

 ميان كهآن، بیدر دنياست وي و ديدن سبحانبا خداي  روياروي وگويتگف آن

 است جهلشان نمايانگر منتهاي درخواستشانباشد. اين  او ترجمانی و ميان آنان

 بشري قرار ندارد تا با حواس جهان اينقوانين  در محدوده سبحان زيرا خداي

و  نيست و خود ماده است ماده آفريننده سبحان شود. خداي و دريافته درك

 يك عقل امر در منطق اين دارند و چونكارآمدي  مادي فقط در محدوده حواس

 را به پاسخ نداد بلکه پاسخی آن اصلا به تعالیباري بنابراين است امر بديهی

 فرشتگان فرود آمدن ستدرخوا و آن متمركز ساخت آنان ديگر درخواست جنبه

 است:

  

 ( 00يَوْمَ يرََوْنَ الْمَلََئِكَةَ لََّ بشُْرَى يوَْمَئذٍِ لِلْمُجْرِمِینَ وَيقَوُلوُنَ حِجْرًا مَحْجُورًا )

 را خواهند ديد ولی فرشتگان زوديبه يعنی: آنان «را ببينند فرشتگان كه روزي»

 ديگري بر وجه بلکه پيشنهاديشان صورت و مطلوب بر وجه نه است ديدنی اين

 حشر است يا در هنگام مرگ در هنگام بر آنان فرشتگان شدن همانا نمايان كه

 اعلام سبحان خداي گونهبدين «نيست بشارتي هيچ مجرمان روز براي آن»

 در وقتی يعنی يا روز قيامت مرگ را فقط در هنگامه فرشتگانآنان  دارد كهمی

 محروم وقت در آن و مژده بشارت را از يافتن آنان خداوند بينند كهمی

حجرا  «نداريد جز حرمان نصيبي»كفار  به فرشتگان «گويندومي» استگردانيده 

 كه است ايجمله . ايناست قطعی بر شما حرام امروز رستگاري محجورا: يعنی
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كار به سخت مصيبتی ، يا هجومبا دشمن روبرو شدنر هنگام را د كفار آن

 در واقع فرشتگان ديدن با درخواست است: آنان اينمعنی  حاصل بردند. پسمی

 برايشان رحمت فرشته كنند زيرا ديدنمی طلب شتاببهخويش  را براي عذاب

 دانستند.میكاش . ايمقدور نيست

  

 ( 03ناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعلَْناَهُ هَباَءً مَنْثوُرًا )وَقدَِمْ 

 بوده كار خوبی پندارشان ظاهر و بهو به «اندكرده كه كاري هر گونه و به»

 مشركان «گردانيممي بر باد رفته غباري را چون آن ، سپسپردازيممي»است 

، رحم بود، مانند صله نيك عمل و صورت در شکل كهدادند می را انجام اعمالی

كفر و  سبببه سبحان ، مگر خدايآن و امثال مسکينان ، اطعاممظلوماندادرسی 

هباء » منزله به تا بدانجا كه ثمر گردانيدهرا هدر و بی اعمالشان ، آنشركشان

، يا ، يا خاكستر بربادرفتهد رفته. هباء منثور: يعنی: غبار بربااست شده« منثور

 .آب خورشيد يا روي غبار موجود در شعاع ذرات

فاقد شرط  اعمال آن كه است اين اعمالشان هدر دادن دليل»گويد: كثير می ابن

با  همراه اخلاص ، داشتناعمال باشد زيرا شرط قبولمی قبول براي شرعی

نيست:  خارج دو حالت كفار از اين نيك اعمال كهحالیدر  است از شرعپيروي 

 .دور است به شرع و يا از پيروي است تهی يا از اخلاص

  

ا وَأحَْسَنُ مَقِیلًَ )  ( 04أصَْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئذٍِ خَیْرٌ مُسْتقَرَا

 و منزلگاه يعنی: قرارگاه «مستقر خويش روز بهترند از روي در آن بهشتيان»

، يعنی مقيل: قيلوله «و نيكوترند از نظر مقيل» است بهشت دارند، كه بهتري

با اين  شود، هر چند خوابیمی گرما سخت كه آنگاه نيمروز است استراحت
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. هرچند است در بهشت گاهشان، استراحتنباشد. مراد از مقيل همراه استراحت

 خوابگاه به بهشتی با حوران گاهشاناستراحت ولی نيست خوابی در بهشت

 .است شدهتشبيه 

  

لَ الْمَلََئِكَةُ تنَْزِيلًَ )  ( 05وَيَوْمَ تشََقَّقُ السَّمَاءُ باِلْغمََامِ وَنزُ ِ

را  از مناظر قيامت دهد تا دو منظرهرا دستور می پيامبرش متعال خداي سپس

از ابر  آسمان كه و روزي»است:  اين اول نظرهتصوير كشد، م به برايشان

 از هم است ابر سپيدي بر آن كهدر حالی آسمان يعنی: روز قيامت «بشكافد

، از آن فرشتگان فرود آمدن براي است: آسمان مراد اين قولیشود. بهمی شکافته

گويد: كثير می آيد. ابنمی بيرون سپيد از آن ابري شود كهمی شکافته در حالی

«. كندمی چشمها را خيره كه نور عظيمی هايروشن از سايه است ابر عبارت آن»

ديگر،  بعد از گروه گروهی «شوندمي بايد، فرود آورده كهچنان و فرشتگان»

 گيرند.می خويش را در احاطه و در محشر خلايق پياپی

  

حْمَنِ وَكَانَ يوَْمًا عَلىَ الْكَافِرِينَ عَسِیرًا )الْمُلْكُ يَوْمَئذٍِ   (06الْحَقُّ لِلرَّ

روز، هر  زيرا در آن «است رحمان خداي از آن راستين روز، فرمانروايي آن»

جز  شود اما در دنيا كسانینابود می وي جز فروانروايی ديگري فرمانروايی

 نيست حقيقی هايشاند، هرچند فرمانروايیدارن هايیظاهرا فرمانروايی خداوند

بعد از  كه روي از آن «دشوار است بسي بر كافران كه است روزي و اين»

 است آسان روز بر مؤمنان شوند . اما آنمی ، درگير عذابحسابيافتن  انجام

رسد. در می بخشو مسرت عظيم هايها و مژدهكرامت ايشان برايزيرا در آن 
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 كه الله! روزيگفتند: يا رسول صخدا  رسول به كه است آمدهشريف  حديث

 صخدا  ؟ رسولاست طولانی باشد چقدر روزي هزار سالپنجاهمقدار آن 

 بر مؤمن روز چنان ، آناوست در دست جانم كه ذاتی سوگند به»فرمودند: 

 خواند همدر دنيا می كه نماز فرض يك از وقت حتی شود كهمی گردانيده سبك

 «.تر استسبك

  

سُولِ سَبِیلًَ )  (07وَيَوْمَ يَعضَُّ الظَّالِمُ عَلىَ يدَيَْهِ يقَوُلُ ياَ لَیْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

 «روزي»آنان  به كن يادآوري «و»است:  اين روز قيامت هاياز منظره دوم منظره

 و پشيمانی و حسرت خشم از روي «گزدخود را مي دستهاي ظالم كه»را 

 راه كه «گرفتممي در پيش خدا راهي رسول همراه هم من كاش گويد: ايمي»

تا از  رفتممی حق راه به صبا پيامبر  هم من كاش . يعنی: اياست و نجات حق

 .يافتممی يیو رسواگر رها ننگينفرجام  اين

  

َّخِذْ فلََُناً خَلِیلًَ )  ( 08ياَ وَيْلَتىَ لَیْتنَيِ لمَْ أتَ

 مرا در دنيا به كه !«بودم نگرفته را دوست فلاني كاش ! ايبر من واي»

 باد! بر سرم هلاك خاك كشاند، ايگمراهی 

  

كْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَ   ( 01كَانَ الشَّیْطَانُ لِلِْْنْسَانِ خَذوُلًَّ )لَقدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذ ِ

 محضر رسول به خلفبنگويد: ابیمی كريمه آيه نزول سبب در بيان عباسابن

معيط او را بر ابی بنداد اما عقبهفرامی گوش ايشان سخنان آمد و بهمی صخدا 

كه از آن مرا از ذكر ـ پس او راستيبه»شد:  نازل كرد پسمی كار سرزنش اين

، گرفتم او را دوست كه كسی يعنی: همان «كشاند گمراهي آمد ـ به من سويبه
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 كهآمد و بر اين سويمبه قرآن كهكرد، بعد از آن گمراه قرآن راه به مرا از پيوستن

و او  «است انسان خوارسازنده همواره و شيطان» يافتم قدرت آورم ايمانآن  به

 آن دوست خداوند كه كنيممی گذارد. ملاحظهتنها می و ذلت را در خواري

، كرد. يا مراد از شيطان گر معرفیاو را گمراه كهناميد بعد از آن را شيطان ظالم

وا  سازانگمراه گرفتندوست  را به انسان كه زيرا اوست استلعين  ابليس

 .استهداشت

 ظالم آن سخن ...( پايانهمواره اخير: )و شيطان جمله آيا اين كه باره در اين

 خود خداوند كند، يا كلاممی حکايت وي از زبان عزوجل خداي كه است

 اند.بر دو قول ؟ مفسراناست

كه  است آمده صخدا  از رسول و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث

صفت  بد همچون و همنشين خوب همنشين صفت كه نيست جز اين»فرمودند: 

تو  به يا از مشك مشك ؛ حاملاست آهنگري در كوره و دمنده مشك حامل

در  اما دمنده يابیمی خوش بويی و يا از آن خريرا از او می دهد، يا آنمی

«. دهدرا آزار می مشامت پليد آن بوي كه، يا اينسوزاندرا می ، يا لباستكوره

از  اصحاب كه است آمده عباسابن روايت به شريف در حديث همچنين

 صخدا  رسول« ما بهتر اند؟ همنشينان كدامين»پرسيدند:  صخدا  رسول

 : كسیعمله خرةبالآ وذكركم منطقه علمكم وزاد في رؤيته الله ذكركم من»فرمودند: 

شما بيفزايد  و دانش بر علم و بيانش ياد خدا اندازد، منطقشما را به ديدنشكه 

 «.اندازد ياد آخرتشما را به و عملش

  

ِ إنَِّ قَوْمِي اتَّخَذوُا هَذاَ الْقرُْآنََ مَهْجُورًا ) سُولُ ياَ رَب   (32وَقاَلَ الرَّ
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پروردگارا! قوم »در دنيا  پروردگارش سويبه شکواكنان «خدا گفت و رسول»

ايمان  آن به و رها كردند، نه «را وا نهادند قرآن اين» ، يا اعرابقريش «من

 قرآن است: آنان اين معنی قولیرا پذيرفتند. به آن از وجوه وجهیبه  آوردند و نه

و  اكنونهم صپيامبر  شکواي اين كه و ناسزا گرفتند. بايد دانست باد هذيانرا به

گويد: می قيم. ابنرا رها كنند، بلند است قرآن ايشان امت كه در هر زمانی

انواع: گوش  از اين است: يکی بر چند نوع قرآن و وانهادن مهجور قرار دادن»

 هر چند كه ـ است آن به عمل . دوم: تركاست آن به نياوردن و ايمان ننهادن

از آن  طلبيدن و داوري حاكميت آورد. سوم: ترك ايمان آن را بخواند و بهآن

و  شفا خواستن . پنجم: تركاست آن معانی تدبر و فهم . چهارم: تركاست

از  انواع از اين بعضی دلها. هرچند كه در بيماريهاي است از آن جستن درمان

 «.ر اندديگر سبکتبعضی 

فرمودند:  كه است آمده صخدا  از رسول انس روايت به شريف در حديث

 متعلقا به القيامة جاء يوم ينظر فيه ولم يتعاهده لم مصحفه وعلق القرآن تعلم من»

 : هر كسو بينه بيني مهجورا فاقض هذا اتخذني عبدك : إنالعالمين يارب يقول

و  مواظبت بر آن نه گذاشته ايطاقچه را به مصحفش فراگيرد سپسرا  قرآن

 بدان قرآن آيد كهمی درحالی بنگرد، روز قيامت در آن كند ونه پايبندي

تو مرا وانهاد  بنده ! همانا اينپروردگار عالميان گويد: ايو می است درآويخته

 «.كن و او قضاوت من ميان پس

 فرمايد:و می پرداخته ص پيامبرش دلجويی به متعال خداي سپس

  

ا مِنَ الْمُجْرِمِینَ وَكَفىَ بِرَب كَِ هَادِياً وَنصَِیرًا ) ٍ عَدوُا  ( 39وَكَذلَِكَ جَعلَْناَ لِكُل ِ نَبيِ 
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 براي»محمد!  اي قرار داديم دشمنانی قومت از مشركان برايت كه «گونه و اين»

برخوردها  گونهتو از اين پس «قرار داديم از مجرمان دشمني يامبريهر پ

 بوده از تو نيز جاري قبل بر انبياي و سنت شيوه مشو زيرا اين قرار و افسردهبی

 عنوانبه و پروردگارت»شکيبا بودند  آنان كهچنان شکيبا باش پساست 

و دنيا  دين مصالح سويرا به بندگانشلذا او  «است هدايتگر و ياور كافي

با  دهد. يعنی: پروردگارتمی و نصرت ياري را بر دشمنان كند و آنانمی هدايت

 .خاطر باشآسوده خواهد كرد پس عمل گونه تو نيز اين

  

لَ عَلَیْهِ الْقرُْآنَُ جُمْلةًَ وَاحِدةًَ  كَذلَِكَ لِنثُبَ تَِ بهِِ فؤَُادكََ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لوَْلََّ نزُ ِ

 (30وَرَتَّلْناَهُ ترَْتیِلًَ )

يكجا بر او  گفتند، چرا قرآن و كافران»است:  اين نبوت منکران شبهه پنجمين

تدريج  و به بخشرا بخش ما قرآن «گونه اين»؟ وقت در يك «است نشده نازل

استوار  آن وسيله را به تا قلبت» يمكرد و رويدادها نازل حوادث برحسب

را  ، قلبتوصف و بر اين كيفيت بر اين قرآن كردنيعنی: تا با نازل  «گردانيم

 كه است آن نزديکتر به كيفيت اين به آن كردن زيرا نازل واستوار گردانيم قوي

 ها و شگردهايتوطئهانگيز و در مخاطره از رويدادهاي در هر رويدادي قلبت

، هستی با آنها روياروي دشمنان از سوي كه رنگارنگی هايو نيرنگ گونگونه

با  محب زيرا قلب نيابی ترديد و انفعالی گونهو استوار گردد و در خود هيچ قوي

 آنقر كردننازل  شيوه اين گيرد. همچنينمی آرام محبوب هاينامه پياپی رسيدن

از تو  زيرا آنان را فراگيري آن و معانی را حفظ كنی قرآن كه است آن نزديکتر به

 آنها داده پاسخ وحی با زبان در دم كهكنند، مگر ايننمی را سؤال چيزي هيچ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

266 

 از آيت پس ، آيتیآرامی يعنی: به «ايمبر تو خوانده ترتيلرا به و آن»شود می

و  استواري و كمال و روشنی شيوايی ديگر، بهبخشی دنبال به و بخشیديگر 

 .محکمی

 صخدا بود زيرا رسول نيز همين قرآن تدريجی كردن نازل هاياز حکمت يکی

 به اگر قرآنشناختند پس را نمی و خواندن بودند و نوشتن هر دو امی و امتشان

دشوار بود،  بر ايشان آن داشتشد، قطعا حفظ و نگهیم نازل بر ايشان يکباره

، خود از ص اكرم رسول از سوي جبرئيل گاهبه گاه مشاهده كهاين علاوهبه

صبر و  را به و ايشان را استوارتر گردانيده ص حضرت آن عزم بود كه اموري

 .داشتوا می رسالت در تبليغ شکيبايی

بود زيرا  از مکلفان و دشواري حرج ، دفعقرآن تدريجی نزول حکمت دومين

 مکلف بسياري احکام شد، آنها دفعتا بهمی نازل يکباره تمامما به اگر قرآن

 بود. و سنگين سخت امر برايشان شدند و اينمی

و  اداتع بود چراكه گذاريدر قانون ، تدرجقرآن تدريجی نزول حکمت سومين

، نياز آنها از نهاد جامعه بركندن دار بود كهو ريشه موروثی چنان جاهلی روشهاي

 .داشت كافی زمان به

  

ِ وَأحَْسَنَ تفَْسِیرًا )  ( 33وَلََّ يأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إِلََّّ جِئنْاَكَ باِلْحَق 

و نيكوتر از  حقبر ما جوابي كهآورند، مگر آننمي مثلي نزد تو هيچو به»

از  سؤالی هيچ ! مشركانصمحمد  يعنی: اي «آوريممي تفسير، برايت روي

 ايو شبهه حجت و هيچ است خود مثلی در بطلان گويیكه  باطل سؤالهاي

 پاسخ ، برايتآنان اساسبی و شبهه باطل مثل ما در مقابل كهآورند، مگر آننمی
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و  را دفع و آن اثر گردانيدهرا بی مثلشان كه آوريمرا می و استواري ، راستينحق

، نيکوتر است رساتر و از نظر معنی ما از نظر بيانی پاسخ كند و ايننابود می

را  شکافد و آنمی اند، از درونآورده برايترا كه  و مشکلی شبهه كه ايگونهبه

 و محکم منطقی ، پاسخقرآن تدريجی نزولشبهه  دفعدر  كهكند چنانمی دفع

 كردند. خود را دريافت

  

 ( 34الَّذِينَ يحُْشَرُونَ عَلىَ وُجُوهِهِمْ إلِىَ جَهَنَّمَ أوُلَئكَِ شَرٌّ مَكَاناً وَأضََلُّ سَبِیلًَ )

 جاي بدترين شوند، اينانحشر مي جهنم سويبه درافتاده روي به كه كساني»

دارد وامی شبهات اين طرح را به مشركان يعنی: آنچه «را دارند راه ترينو گم

 و راه را حقير پنداشته ص پيامبر اسلام و منزلت جايگاه آنان كه استاين 

بنگرند در  انصاف ديده اگر به كهپندارند در حالیمی او را گمراهی صواب

 خود، بسی و بازگشتگاه و روش و راه و منزلت ود در جايگاهخآنان  يابند كهمی

 . در حديثاست آنان براي سخت نکوهشی راهند! و اين كرده حقير و گم

 شوند: گروهیحشر می گروه در سه در روز قيامتمردم »است:  آمده شريف

 به الله! چگونهشد: يا رسول . سؤالافتاده روي بهو گروهی  سواره ، گروهیپياده

 روان را بر پاهايشان آنان كه ذاتی شوند؟ فرمودند: همانمحشور می افتاده روي

 «.گرداند... روان هايشانرا بر چهره آنان كه امر نيز تواناست گرداند، بر اينمی

  

  (35اهُ هَارُونَ وَزِيرًا )وَلَقدَْ آتَیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعلَْناَ مَعهَُ أخََ 

 كهچنان را عطا كرديم او تورات يعنی: به «داديم كتاب موسي ما به يقين و به»

 و كتابت نيستی نودرآمدي پديده تو در امر رسالت پس را عطا كرديم تو قرآن به

 «گردانيديم او وزيرش را همراه هارون و برادرش» نيست آسمانی كتاب اولين
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 اي پيامبر نيز بود. پس هارون كه، با آنوزير: دستيار، همکار، ياور و مشاور است

 از تو اين مشركان كهنبود چنان از فرشتگان وزيري ! دستيار موسیصمحمد 

 طلبند.رامی

  

 ( 36رْناَهُمْ تدَْمِیرًا )فَقلُْناَ اذْهَباَ إلِىَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بآِيَاَتِناَ فدَمََّ 

 «اند، برويدانگاشته ما را دروغ آيات كه قومي سويگفتيم: هر دو به پس»

 خداي صدور فرمان در هنگام و قومش فرعون از سوي تکذيب هرچند كه

بعد از  آنان تکذيب و هارون عليهماالسلام سر نزد بلکه موسیرسالت  به متعال

 سرانجام كه و قومش فرعون سوياست: به داد اما مراد اين روي ايشان فرستادن

 ايگانهنه هايو نشانه معجزات انگارند، برويد. آيات: همانمی ما را دروغ آيات

 يعنی: پس «نابود ساختيم سختيرا به آنان گاهآن». ذكر آنها گذشت كه است

روبرو شدند.  رفتند اما با تکذيب آنان سويم بهعليهماالسلا و هارون موسی

. بزرگ ساختنی، هلاك ساختيم هلاكشان تکذيباين  دنبالبه )فدمرناهم(: پس

 بايد اين پس رسانديم هلاكت آيد، بهذكرآنها می را كه ديگري اقوام همچنان

 باشند. هوش كنند، نيز بهمی را تکذيب ص پيامبر خاتم كه گروهی

  

سُلَ أغَْرَقْناَهُمْ وَجَعلَْناَهُمْ لِلنَّاسِ آيَةًَ وَأعَْتدَْناَ لِلظَّالِمِینَ  ا كَذَّبوُا الرُّ وَقَوْمَ نوُحٍ لمََّ

 ( 37عَذاَباً ألَِیمًا )

 قوم «ساختيم كردند، غرقشان را تكذيب پيامبران كه گاهرا آن نوح و قوم»

 را تکذيب پيامبري كردند و هر كس را تکذيب از وي قبل او و پيامبران نوح

 كهبود چنان با طوفان كردنشان. غرقاستكرده  انبيا را تکذيب كند، مسلما تمام

را  را، يا داستانشان كردنشان يعنی: غرق «را و آنان». گذشت« هود»در سوره 
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 و براي»بگيرند  عبرت درس از آن كه «گردانيديم عبرتي مردم براي»

 رهرو راه ‡پيامبران در تکذيب كه و هر كسی نوح قوم يعنی: براي «ستمكاران

 .است دوزخ عذاب كه «ايمكرده آماده دردناك عذابي»؛  است شده آنان

  

س ِ وَقرُُوناً بَیْنَ ذلَِكَ كَثِیرًا  (38) وَعَاداً وَثمَُودَ وَأصَْحَابَ الرَّ

عرب:  در سخن . رسنيز نابود ساختيم «را رس و عاد و ثمود و اصحاب»

در  چاهی قولی: رس باشند. بهبرنياورده  را با سنگ آن ديواره كه استچاهی 

 داده نسبت چاه آن به جهت نجار را كشتند، از اين حبيب در آن بود كه« انطاكيه»

را با  آنان بودند، خداوند نشسته چاه گرداگرد آن كهدر حالیشدند پس 

 «نابود ساختيم را در ميانشان بسياري و امتهاي»فرو برد  در زمين منازلشان

شمار  كه گردانيديم ها هلاكگروه اين را در ميان بسيار ديگري يعنی: نسلهاي

 آنان سوي را به خويش امبرانپي كه زيرا هنگامی دانيمرا فقط خود ما می آنان

 نبود. چيز ديگري آنها جز تکذيب العمل ، عکسفرستاديم

  

 ( 31وَكُلَا ضَرَبْناَ لهَُ الْْمَْثاَلَ وَكُلَا تبََّرْناَ تتَبْیِرًا )

را بيم  ، آنانها آوردهحجت هر يك يعنی: براي «مثلها زديم هر يك و براي»

را به  از آنان و هريك» نموديم حکايت را بر آنان انگاران روغو اخبار د داديم

آنان  از سرنوشت گروه آيا اين پس و زير و زبر كرديم« ساختيم هلاك سختي

 گيرند؟!نمی عبرت

  

وْنهََا بلَْ كَانوُا لََّ وَلَقدَْ أتَوَْا عَلىَ الْقَرْيةَِ الَّتيِ أمُْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أفَلََمْ يَكُونوُا يرََ 

 ( 42يَرْجُونَ نشُُورًا )
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 «اندگذشته شده بارانده بلا بر آن باران كه بر شهري» مکه مشركان «و قطعا»

اند، لوط گذر كرده ، بر شهر قومشام سويبه شانتجارتی سفرهاي آنها در هنگام

 شهر قومبزرگترين « سدوم»هر ش شد و آن ساخته هلاك سنگ با باران كه شهري

زيرا تجارت  براي شام سويسفر به در هنگام «ديدند؟را نمي آيا آن»لوط بود 

 «نداشتندشدن اميد برانگيخته  كه يا اين»گذشتند می از كنار شهر سدوم آنان

 د پسنداشتنجزا بيمی  از حشر و نشر براي آنان كه است امر اين يعنی: حقيقت

 . است اين آنان پذيريعبرت عدم سبب

 صخدا  رسول در تکذيب مشركان به داستانها، هشدار دادن اين از بيان هدف

حذر  پيشين امتهاي عذاب چون باز آيند و از عذابی و رسم راه تا از اين است

 كنند.

  

َّخِذوُنكََ إلََِّّ هُزُ  ُ رَسُولًَّ )وَإذِاَ رَأوَْكَ إنِْ يتَ ( إنِْ كَادَ 49وًا أهََذاَ الَّذِي بَعثََ اللََّّ

لَیضُِلُّناَ عَنْ آلَِهَتِناَ لَوْلََّ أنَْ صَبَرْناَ عَلیَْهَا وَسَوْفَ يَعْلمَُونَ حِینَ يَرَوْنَ الْعذَاَبَ مَنْ 

 (40أضََلُّ سَبِیلًَ )

جاي يعنی: به «ندگيرمي ريشخندت به كه نيست تو را ببينند، جز اين و چون»

استهزا و  ، بهايآورده آنان براي كه در پيامی تو و انديشيدن به آوردنايمان 

 همان است آيا اين»گويند: می تحقير و اهانت و از روي آورده تمسخر روي

 در راه صخدا  رسول كهبا آن «؟است برانگيخته رسالت خدا او را به كهكسي

همه  اعلاي ، نمونهشيرينشان ، فکر رسا و بيانمتعالی ، اخلاق، تصرفاتشو رو

 بودند. بشريت و كافه ‡پيامبران
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شد زيرا چون  نازل ابوجهل درباره آيه است: اينشده روايت نزول سبب در بيان

فت: گمی گذشتند، ريشخندكنانمی از برابر وي خويش با ياران صخدا  رسول

راستي به»؟( استبرانگيخته  رسالت خدا او را به كه است كسی همان )آيا اين

 پرستش بود كه نمانده و چيزي «كند گمراه ما را از معبودانمان بود كه نزديك

 بر پرستش يعنی: چنانچه «كرديمنمي اگر بر آنها ايستادگي» آنها را رها كنيم

 نکرده از آنها نافرمانی در پرهيز كردن صو از محمد  ورزيديمینمآنها پايداري 

 «را ببينند عذاب كه و هنگامي» داديمنمی نشان از خود مقاومت راه و در اين

 خواهند دانست زوديبه»هستند  كفر خود سزاوار آن سبببهرا كه  عذابی همان

 ؟يا مؤمنان ، آنانو هدايت قح از راه «تر استگمراه كسيچه  كه

  

 (43أرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلیَْهِ وَكِیلًَ )

يعنی:  «؟اي، ديدهاست خود گرفته خود را خداي نفس هواي كه كس آيا آن»

 هيچ و به برده فرمان از خدا بردنخود مانند فرمان  نفس از هواي كهكسی

 خويش و آيين را دين و آن كرده پيروي از آن كهبندد مگر ايننمی دل چيزي

 دهد.قرار می

را سفيدي  سنگ زمانی شخص بود كه چنين در جاهليت»گويد: می كعباسابن

د و آورمی روي آن پرستش ، بهيافتمی را بهتر از آن غير آن پرستيد اما چونمی

پيامبر!  يعنی: اي «؟هستي آيا تو بر او وكيل»«. نهادرا وامی اول سنگ پرستش

؟ و از كفر برگردانی آورده ايمان راه تا او را به او هستی و ضامن آيا تو نگهبان

فقط بر تو  بلکه هستی مکلف آن به و نه كار را داري اين تو توان نه كه درحالی

 .و بس است پيام ابلاغ
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أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهُمْ يسَْمَعوُنَ أوَْ يَعْقِلوُنَ إنِْ هُمْ إِلََّّ كَالْْنَْعاَمِ بَلْ هُمْ أضََلُّ سَبِیلًَ 

(44 ) 

 چنين «كنند؟مي شنوا دارند يا تعقل گوش بيشترشان كه پندارييا مگر مي»

 آنان نيستند بلكه»و خرد  عقلبی «جز همانند چهارپايان آنان»نيست 

او  شناسند، برايرا می پروردگارشان زيرا چهارپايان از چهارپايان «ترندگمراه

خود  صاحب برند، برايمی راه خويش چراگاههاي سويگويند، بهمی تسبيح

 يزهايكنند و از چمی عمل است سودشانبه را كه شوند، آنچهمی منقاد و رام

آفريدگار خود منقاد  براي نه گروه اين كهپرهيزند در حالیمیزيانبار و خطرناك 

 اينان شناسند. همچنينمی است داده را روزي آنان كه پروردگاريشوند و نه می

را  توحيد و نبوت پيام اگر چهارپايان ترند كهگمراه دليل اين بهاز چهارپايان 

عناد،  از روي كه گروه اين ستيزند، برخلافنمی هم آن كنند، عليهنمی درك

هرگز  خيزند پسستيز برمی به ، در برابر آنحق و خرد شمردن ، تعصبمکابره

 .اميدوار نباش آنان به

  

لَّ وَلوَْ شَاءَ لَجَعلَهَُ سَاكِناً  ثمَُّ جَعلَْناَ الشَّمْسَ عَلَیْهِ ألََمْ ترََ إلِىَ رَب كَِ كَیْفَ مَدَّ الظ ِ

 (45دلَِیلًَ )

شود، آغاز می وي و وحدانيت بر وجود خداوند گانهپنج دلايل بيان آيه از اين

و آنها را درك  هر مخلوقی كه است هستی هاياز پديده مظاهري ادله اين

 «؟استرا گسترده  سايه چگونه پروردگارت كه ايآيا نديده»كند: می مشاهده

 خورشيد گسترده تا طلوع صبح سپيده دميدن را از هنگام سايه يعنی: چگونه

كرد،  خورشيد طلوع چون ، سپسخورشيد است از طلوع قبل سايه اين ، كهاست
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 آن خواستو اگر مي»شود می گسترده غرب سمت به شاخص اشياي هايسايه

 خورشيد اما از آنجا كه ساختنبا ساكن «گردانيدمي ساكن»را  : سايهيعنی «را

 ، خداونداست منشا فوايد بسياري و حيوانات ، نباتاتانسان براي آن حركت

 عنوانبه از آن گيري، بهرهمتحرك سايه گردانيد. از فوايد اين را متحرك آن

 برايو مقياسی  را نشانه فقها آن كهچنان است زمان گيرياندازه براي مقياسی

 آن شروع اند، مانند نماز ظهر كهاز نمازها گردانيده بعضی اوقات شناخت

سايه  برابر شدن در هنگام آن وقت و نماز عصر كه خورشيد است زوال درهنگام

ـ در  آن اصلی سايه نـ در نزد جمهور ـ و دو برابر شد  آن اصلی هرچيز با سايه

يعنی:  «گردانيديم دليلي خورشيد را بر آن گاهآن» ـ است نزد ابوحنيفه

خورشيد، بازتابگر  احوال كه رهنما گردانيديم اينشانه سايه خورشيد را براي

يا  و گستردگی شده با خورشيد زياد و كم سايه كه جهت بداناست  آن احوال

 نعمت در هر مکانی و عاقلان جانداران براي ! سايهكند.آريپيدا می كوتاهی

 تن كننده و خنك بخشراحت گرمسير كه هايدرسرزمين ، بويژهاست عظمايی

 .است جانداران

  

 ( 46ثمَُّ قبَضَْناَهُ إلِیَْناَ قبَْضًا يسَِیرًا )

كند،  خورشيد طلوع كه گاهی: آنيعن «گيريمخود بازمي سويرا به آن سپس»

 شود و چنينمی آن خورشيد در جو، جانشين چيند و شعاعبرمی دامن سايه

را به  يعنی: سايه« اندك بازگرفتن به»گيرد را باز می سايه متعال خداي كهاست

 ايانگر يکینم آيه گيرد. اينخورشيد بازمی قدر بالا آمدنبه اندكو اندك تدريج

 دارد، چه انکسار نور اشاره موضوع زيرا به است قرآنی معجزات از بزرگترين
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امتداد بسيار بيشتري  از جو نبود، سايه عبور آن در هنگام اگر انکسار شعاع

 .11داشتمی

  

 (47ي جَعلََ لَكُمُ اللَّیْلَ لِباَسًا وَالنَّوْمَ سُباَتاً وَجَعلََ النَّهَارَ نشُُورًا )وَهُوَ الَّذِ 

پوشاند اشياء را می كه «گردانيد شما لباسي را براي شب كه ذاتي آن و اوست»

 در آن كه «گردانيد آرامش را مايه و خواب»آيد بر آنها فرود می ومانند لباسی

 آسايش و به ها بريدهو مشغله از كار و گرفتاري خواب يد زيرا در هنگامآسايمی

 به دادن آرامش براي حركت كننده رويد. سبات: قطعفرو می كامل و راحتی

 ملاحظه «شما قرار داد وجوشجنب و روز را زمان» است و روح جسم

 شبيه كه است شده تشبيه اينودگیغ به و خواب حياتبه بيداري كه كنيممی

 .است مرگ

و روز و  آن و آسايش ، خوابآن و آرامش ، خورشيد، شبسايه پس

آفريدگار توانا و  بر وجود خداي روشن دلايلی ، همهدر آن وجوشجنب

و  و كار و فعاليت وجوشروز بستر جنب زيرا روشنی است در هستی متصرف

 و استراحت آسايشمندي براي و ظرفی آرامش ، مايهشب وسکوت تاريکی

و  از كار و تلاش روند جديدي شروع براي آن ساختن و آماده و جان جسم

 مناسبت با آن كه چيزي را ـ تماما ـ براي هر ظرفی متعال وخداي پيکار است

 .است كرده دارد، آماده

  

ياَحَ بشُْرًا بَیْنَ يدَيَْ رَحْمَتهِِ وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَهُوَ الَّذِي  أرَْسَلَ الر ِ

(48 ) 

                                                 

 «.القرآنيه الظاهره» كتاب كنيد به بيشتر ، نگاه تفصيل براي 11 
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 «فرستاد بخشمژده خويش رحمت بادها را پيشاپيش كه كس آن و اوست»

طهور  آبي و از آسمان» پروردگار است رحمت كه باران يعنی: پيشاپيش

يا  چيز نجس بر هيچ آسمان زيرا آب است كنندهپاك طهور: پاك «فروفرستاديم

 گرداند.می را پاك آن كهآيد مگر اينفرود نمی پليدي

 صخدا رسول كه است آمده ابوسعيد خدري روايت به شريف در حديث

را  آن چيز و هيچ است كنندهپاك  : آبءشي الماء طهور لاينجسه إن»فرمودند: 

 «.گرداندنمی نجس

  

ا خَلَقْناَ أنَْعاَمًا وَأنَاَسِيَّ كَثیِرًا )  (41لِنحُْیيَِ بهِِ بلَْدةًَ مَیْتاً وَنسُْقِیهَُ مِمَّ

 سرزميني» از آسمان فرودآورده باران آب آن وسيله يعنی: به «آن وسيله تا به»

 كه گياهیبیها از زمين ها و رستنیبزهس آوردنبا بيرون «گردانيم را زنده پژمرده

 بهآمده  بيرون تا از بستر پژمردگی است بوده بارانی ها در انتظار نممدت

را  يعنی: آب «را و آن»بروياند  و طراوت و گياه درآيد و گل وجوشجنب

 «نوشانيمبسيار ـ ب و انسانهاي ـ از چهارپايان ايم كرده خلق كه آنچهبه»

 بدل« يا» پس« و گرگها و سراحين: گرگ سرحان» ، مثلاست انساناناسی: جمع

 .است« نون»از 

  

فْناَهُ بَیْنهَُمْ لِیذََّكَّرُوا فأَبَىَ أكَْثرَُ النَّاسِ إلََِّّ كُفوُرًا )  ( 52وَلَقدَْ صَرَّ

 كرديم بيان گوناگون در ميانشان»و اندرزها را  يعنی: آيات «را آن راستيو به»

ابرها و نازل  و پديد آوردن سايه گستراندن يعنی: ذكر احوال «تا پند پذيرند

در  تا عاقلان كرديم مکرر بيان آسمانی و ساير كتابهاي را در قرآن بارانكردن 
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در  دممر را ميان است: باران اين معنی قولیكنند و پند بگيرند. به آنها انديشه

در اينجا  ـ گاهی متفاوت هايو كيفيت مختلف ، در اوقاتمختلف سرزمينهاي

 ها از آناز سرزمين در بعضی پس دهيممی ديگر ـ گردش در جايی وگاهی

پند  آن تا به فرستيممی كم ديگر از آن هايسرزمين و در بعضی بارانيمبسيار می

 .كنند و انديشه گرفته

كثير از  . ابنشويمروبرو می اسلام بزرگ از معجزات در اينجا نيز با يکی

از  سالی هيچ»گفتند:  آيه در تفسير اين كند كهمی نقل مسعود و ابن عباسابن

 كه گونه را آن باران عزوجل خداي ولی نيست بيش ديگر در بارندگیسال 

 كه ذكر است شايان«. آوردمی گردش به نزمي خواهد در نقاط مختلف

 تبخير و نزول اند: نسبتو گفته كرده را اثبات معنی معاصر همين دانشمندان

 شود زيرا گرمايو زياد نمی كم ايو ذره است ثابتپيوسته  در جهان باران

 نسبت فقط اين پسشود نمی كند، زياد و كممی را جذب آن زمين كه ايسالانه

 كلی نسبت كند، نهپيدا می تفاوت زمين نقطه يا آن در اين كه است باران جزئی

 آن نعمت: انکار و ناسپاسی كفران «را نپذيرفتند جز كفران بيشتر مردم ولي» آن

در  را بر خويش منان خداي نعمت به اعتراف. يعنی: بيشتر مردم است

 آن نگفتند بلکه شکر و سپاس را بر آن نپذيرفتند و خداوند باران رستادنفروف

ساقط شد، يا  كه ايستاره فلان سببو گفتند: بهداده  نسبت يا ستارگان بتان را به

خود در  از مکان اي. يعنی: سقوط ستارهيافتيم كرد، باران طلوع كه ايستاره فلان

پنداشتند و  باران فرود آمدن را سبب از مشرق آنرقيب  ستاره و طلوع مغرب

 .يافتيم باران وي و رحمت منان خداي فضل نگفتند: به
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 ( 59وَلَوْ شِئنْاَ لَبَعَثنْاَ فيِ كُل ِ قَرْيةٍَ نذَِيرًا )

: يعنی «انگيختيمبرمي ايهشداردهنده قطعا در هر شهري خواستيمو اگر مي»

را نيز  رسالت خواستيم، اگر میكرديم تقسيم را در ميانشان باران كهچنان

 فقط يك بلکه نکرديم چنين ولی كرديممی توزيع در ميانشان گونهاين

 ! زيرا تو بارانصمحمد  اي تو هستی هم و آن را فرستاديم هشداردهنده

 كه را داري آن شايستگی تنهايی و تو به یهست جهانيانهمه  براي عامی رحمت

 .گيري را بر دوش از پيامبران بار فوجی

  

 (50فلَََ تطُِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بهِِ جِهَاداً كَبیِرًا )

 ، بهنکن و موافقت مجامله با آنان وجههيچبه «مكن اطاعت ، از كافرانپس»

، در دعوت پا بزن شود، پشتمی مطرح آنان از سوي هك سازش پيشنهادهاي

 قرآن وسيله يعنی: به «و با آن»ورز  پايداري و در آن كوشا باش سخت خويش

. جهاد بخوان بر آنان است را در قرآن و آنچه «بپرداز بزرگ جهادي به با آنان»

كنيم می ملاحظه نباشد. پس زلزلیو ت سستی هيچ در آن كه است بزرگ: جهادي

 .است آن مخالفان عليه جهاد اسلام وسيله بزرگترين قرآن حجتها و آيات كه

  

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذاَ عَذْبٌ فرَُاتٌ وَهَذاَ مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعَلَ بَیْنَهُمَا بَرْزَخًا 

 ( 53وَحِجْرًا مَحْجُورًا )

 روان هم سوي و به «برآميخت همبه زناندو دريا را موج كه ذاتي اوستو »

بسيار  فرات: آب «است ديگر شور تلخ خوشگوار و آن شيرين يكي اين»كرد 

 و حايلي دو، برزخ آن و ميان» است بسيار نمکين خوشگوار و اجاج: آب

 قدرت به متعال خداي كه ستا و حايلی برزخ: حجاب «استوار قرار داد
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و از  جدا گردانيده آنها را از هم كه است دو دريا قرار داده در ميان خويش

 با آب نمکين آب نه كند پسمی يکديگر جلوگيريآنها به آب شدنآميخته 

 .نمکين با آب شيرينآب  شود و نهيکجا می شيرين

 ريختن و محل را در دهانه آب دو نوع اين متعال خداي باشد كه شايد مراد اين

 شيرين شور بر آب آب وجود، نه آميزد اما با اينمی همها ـ مثلا ـ بهرودخانه

 آب كند ـ و نه غلبه خود بر آن از نظر خاصيت كه ايگونهشود ـ بهمی چيره

هر دو نوع  وتعالیتبارك خداي قدرت به شود بلکهمی شور چيره بر آب شيرين

، ديگر از جانداران بشر و بسياري كهاين سببمانند، بهمی خود باقی حال به آب

 نياز دارند. آب هر دو گونهبه

  

 ( 54وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا فجََعلَهَُ نسََباً وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قدَِيرًا )

اندام  تمام ، انسانینطفه يعنی: از آب «آفريد بشري از آب كه ذاتي و اوست»

 است مراد از نسب: ولادت «قرار داد و سببي او پيوند نسبي براي گاهآن»آفريد 

، ، پدر يا مادربزرگی، مادريپدري آيد؛ از رابطهپديد می از آن كه وآنچه

. مراد از صهر: و فرزندانشان بودن ، دايی، عمويیهري، خوا، برادريفرزندي

 ، همسر و خانوادههمسرش شوهر و خانواده در ميان از ازدواج پديدآمده رابطه

 همسر براي نزديکان پس ديگر استبا يك هر دو خانواده و ميان شوهرش

و رابطه  هر استهمسر، پدر شو شوهر براي اويند و نزديکان شوهر، خواهران

ناچيز  آب ها از آنرابطه اين گيرد و همهآنها را در بر می ، هر دويخويشاوندي

 آيد. پديد می
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 آيد و از زنپديد می از مرد نسب»گويد: می« القرآن ظلال فی»تفسير  صاحب

همواره  و پروردگارت»«. است و تفسير )نسبا و صهرا( اين خويشاوندي

 ، از جملهذكر شده دو جنس به وي و تقسيم انسان آفرينش كه «ناستتوا

 .است نظير ويو بی بزرگ هايتوانايی

  

هُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلىَ رَب هِِ ظَهِیرًا  ِ مَا لََّ يَنْفَعهُُمْ وَلََّ يضَُرُّ وَيَعْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

(55) 

اگر  «بخشدسود مي آنان به نه پرستند كهرا مي خدا چيزي جايبه»كفار « و»

 را فرو گذارند. و اين اگر آن «رساندمي زيان آنان به و نه»كنند  را پرستش آن

 پروردگارش بر نافرماني و كافر همواره» است مشركان جهل امر گوياي

پروردگار  بر نافرمانیو او را  كرده پيروي از شيطان «است» شيطان «پشتيبان

 كند.می و پشتيبانی ياري

 شد ولی نازل ابوجهل درباره كريمه آيه»گويد: می نزول سبب در بيان عباسابن

 «.سبب بودن خاص ، نهلفظ معتبر است بودن عام

  

رًا وَنذَِيرًا )  ( 56وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلََِّّ مُبشَ ِ

بها  كفر و عنادشان به پس «ايمنفرستاده و هشداردهنده انرسو تو را جز مژده»

بيش  ايدهنده نشو ـ زيرا تو بشارتگر و بيم اندوهگين ايمانشان و بر عدم نده

 كن: زير توجه فرمان سه اين به روي. از ايننيستی

  

َّخِذَ إلِىَ رَب هِِ سَبِیلًَ )قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مِنْ أجَْرٍ إلََِّّ مَنْ شَاءَ   ( 57أنَْ يتَ
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، طلبماز شما نمي مزدي هيچ» رسالت يا تبليغ قرآن يعنی: بر تبليغ «بگو: بر آن»

يعنی:  «گيرد در پيش پروردگارش سويبه بخواهد راهي هر كس كهجز اين

در  مال با انفاقو  شايسته با عمل پروردگارش سويخواهد بهمی كهكسی ولی

بايد  انجامد پسمی و ثواب رحمت به بجويد كه ، راهیو غيره جهاد و صدقات

اجر و  كه: با دادن است كند. مراد اين و چنين نداده خود راه به ترديدي هيچ

و شکر  كار خير و عبادت با انجام نکنيد بلکه احسان من ، بهمزد تبليغ و رسالت

 زيرا خداي است مزد من همان كنيد و اين خود احسان به اوند متعالخد

 دهد.می پاداشمرا بر آن  عزوجل

  

ِ الَّذِي لََّ يمَُوتُ وَسَب حِْ بحَِمْدِهِ وَكَفىَ بهِِ بذِنُوُبِ عِباَدِهِ خَبِیرًا  وَتوََكَّلْ عَلىَ الْحَي 

(58 ) 

 در تمام كه ايپاينده هميشه زنده «كن ميرد توكلنمي كه ايزنده و بر آن»

ميرد می كه ايبر زنده ، نهكن بر او توكل شود پسمی او تکيه به ومصالح منافع

و  پاكی چنان به نقصان يعنی: او را از صفات «گوي او را تسبيحو شاكرانه »

و  بگو: پاكی لذا چنين باشد پيوسته وي با حمد و سپاس كه ياد كن تنزيهی

 كه است آمده شريف در حديث جهت . بديناستسبحان  خداي از آن ستايش

: ربنا و بحمدك اللهم سبحانك»گفتند: میخويش در تسبيح صخدا  رسول

 بندگانش گناهان و او به»«. تو راست و ستايش پروردگار ما! پاكی بارخدايا! اي

 آگاه بندگانش گناهان امور و از جمله همه به تعالی حق كه بس همين «بس آگاه

 ماند.نمی پنهان از آنها بر وي و چيزي است
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الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَیْنهَُمَا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ 

حْمَنُ فاَسْألَْ بهِِ   ( 51خَبِیرًا ) الْعَرْشِ الرَّ

روز  ، در ششدو است آن ميان را كه و آنچه آسمانها و زمين كه كسيهمان»

 آن خود به كه كيفيتی به يعنی: بر عرش «استوا يافت بر عرش گاهآفريد آن

زمانی  ترتيب ، نهاست اخباري ترتيب براي« گاهثم: آن. »، استوا يافتداناتر است

 كه «بپرس اياز خبره اشدرباره پس» است يعنی: او رحمتگر عام« رحمان»

محمد  حضرت و پيامبرش از بنده خداوند به كسی كه است داند و روشنمی

 .تر نيستداناتر و آگاه ص

  

حْمَنُ أنَسَْجُدُ لِ  اسْجُدوُاوَإذِاَ قِیلَ لَهُمُ  حْمَنِ قاَلوُا وَمَا الرَّ مَا تأَمُْرُناَ وَزَادهَُمْ لِلرَّ

 ( 62نفُوُرًا )

را بجز  ديگري گفتند؛ ما رحمان مکه است: مشركان آمده نزول سبب در بيان

خود را رحمان  بود كه كذاب . مراد آنها مسيلمهشناسيمنمی« يمامه» رحمان

كنيد،  سجده حمانر شود: براي گفته آنان به و چون»شد:  نازل بود پس ناميده

را  سبحان خداي از صفات صفت اين يعنی: چون «؟چيست گويند: رحمانمي

آيا براي »كردند  اظهار ناآشنايی آن به و نسبت كرده را با انکار تلقی شنيدند، آن

 بريم سجده رحمانی يعنی: براي «دهيمي ما فرمان تو به كه بريم سجده چيزي

 «افزايدمي و بر رميدنشان»؟ دهیمی او فرمان براي كردن سجده تو ما را به كه

 از آن شانو دوري از دين شانو رمندگی بر نفرت سجده به دادن يعنی: فرمان

 افزايد.می

 نظر دارند. ، اتفاقاست تلاوت سجده از آيات آيه اين امر كه علما بر اين
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 ( 69الَّذِي جَعلََ فيِ السَّمَاءِ برُُوجًا وَجَعَلَ فیِهَا سِرَاجًا وَقمََرًا مُنیِرًا ) تبَاَرَكَ 

مراد از بروج:  «است آفريده برجهايي در آسمان كه كسي آن است مبارك»

، ثور، عبارتند از: حمل كه است آن گانهدوازده منازل ، يعنیستارگان برجهاي

. آنها را ، دلو و حوت، جدي، قوس، عقرب، ميزان، اسد، سنبلهجوزا، سرطان

هاي كاخ خود همچون ساكنان براي قصر بلند ناميدند زيرا ستارگان يعنی« برج»

 خورشيد فروزانی يعنی: در آسمان «قرار داد چراغي و در آن»هستند  بلندي

مانند  نور آن كند ولیمی را روشن مينخود ز با طلوع كه «تاباني و ماه»قرار داد 

در تفسير  سعيد حوي . شيخنيست و گرمابخش نور خورشيد، فروزان

 سراج جمع ، سرجاست ديگر )سرجا( آمده قرائت در يك»گويد: می«الأساس»

وجود  ـ به قرائت ـ بنابراين كريمه آيه پس خورشيد است همان و سراج است

 است معنايی همان خورشيد و اين يك به كند نهمی متعدد اشاره يدهايخورش

 اند كه ! دريافتهاند. آري و دريافته عصر شناخته را فقط در اين آن مردم كه

 اين از آنجا كه مانند خورشيد ما هستند ولی خورشيدهايی همهستارگان 

 «.رسندر مینظ به از ما دورند، كوچك ستارگان

  

 ( 60وَهُوَ الَّذِي جَعلََ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفةًَ لِمَنْ أرََادَ أنَْ يذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُورًا )

از آنها  يکی كه «ديگر قرار داديك و روز را جانشين شب كه ذاتي و اوست»

و روز در  يد لذا شبآديگر میرود و آن می اين آيد، سپسمی ديگريدر پی 

 كه كسي براي»آيند ديگر میيك از پی و كمی و افزونی و تاريکیروشنگري 

و  شب آموز، در اختلافعبرت پندگيرنده يعنی: چون «است پند گرفتنخواهان 

 حال به و روز از حالی شب انتقال برد كهمی پی حقيقت اين روز بينديشد، به
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 گزاريسپاس خواهان» كه كسی براي «يا»دارد  ايدهندهناگزير نقلديگر، 

 بسياري و الطاف بزرگ هايرا بر نعمت عزوجل خداي خواهد كهو می «است

 گزارد. ، شکر و سپاساست و روز نهاده شب درآفرينش كه

 تعيين را براي و روز شب تعالی حق يعنی»گويد: می كثير در تفسير آيه ابن

از او  عملی در شب كه كسی پس است ديگر قرار دادهآمد يك، پیعبادت اوقات

 از او فوت در روز عملی كه كند و كسیمی را در روز جبران شود، آن فوت

 «.كندمی جبران را در شب شود، آن

  

حْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الَْْ  رْضِ هَوْناً وَإذِاَ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلوُنَ قاَلوُا وَعِباَدُ الرَّ

 (63سَلََمًا )

هون:  «روندمي راه فروتنانه زمين بر روي اند كهكساني رحمان و بندگان»

 نيست مراد اين . البتهاست و فخرورزي كشیتکبر، گردن و وقار، بدون آرامش

 طور ساختگیـ به مانند بيماران به بندگان كه است اين رحمان خداي فرمان كه

و  با عزت آنان كه است مراد اين روند بلکه راه شکستگیـ به و ريايی

 كهچنان است خدا براي متواضع مؤمن نشانه دارند كهبرمی گام فرازيیگردن

بلند و  از مکان گويی كردند كهمی حركت چنان رفتن در راه صخدا  رسول

را  و تصنع پژمردگی به رفتن نيز راه صالح از سلفآيند. بعضی فرود می مرتفعی

 سست را ديد كه جوانی است: عمرشده  روايت دانستند تا بدانجا كهمی مکروه

 اي ؟ گفت: نه، آيا بيماريشده است رود، فرمود: تو را چهمی راه و پژمرده

داد  او فرمان بلند كرد و به را بر سرش شمشير خويش عمر گاه! آنالمؤمنينامير

 چون» هستند كه كسانی رحمان بندگان «و»برود.  راه و چابکی تا با نيرومندي
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يعنی: بر  «دهندمي پاسخ قرار دهند، با سلام خطاب را طرف آنان جاهلان

را  و بردباري تحمل بينند، روشمیو نادانی  لتجها اهل از سوي كه آزارهايی

، سلام اين ! كهگويند: سلاممی كنند بلکهنمی جهالت و مانند آنان گرفته در پيش

 است خيري در آن نه كه است متاركهسلام  بلکه نيست درود و تحيت سلام البته

 و حکيمانه ملايم سخنی در برابر جاهل است: اين« سلام». يا مراد از شري و نه

 مانند. سلامت از آزار او به گويند كهمی

  

داً وَقیِاَمًا )  ( 64وَالَّذِينَ يبَیِتوُنَ لِرَب ِهِمْ سُجَّ

و  كنانسجده پروردگارشان را براي شب اند كهكساني» رحمان بندگان «و»

 كنانرا سجده آن يا بيشتر قسمتهاي شب متما يعنی: آنان «گذرانندمي كنانقيام

 آورند.روز می نماز و تهجد به در حال بر پاهايشان كنانو قيام بر روهايشان

  

 ( 65وَالَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ اصْرِفْ عَنَّا عَذاَبَ جَهَنَّمَ إنَِّ عَذاَبهََا كَانَ غَرَامًا )

را از ما  جهنم گويند: پروردگارا! عذابمي كهاند  كساني» رحمان بندگان «و»

 .است و دائمی غرام: لازم «پايدار است آن عذاب گمان، بيبگردان

  

ا وَمُقاَمًا )  ( 66إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتقََرا

براي  دوزخ آتش يعنی: در حقيقت «است و بد مقامي بدقرارگاه آن راستيبه»

 .از دوزخ خدواند به بريممی . پناهاست و بدمکانی ه، بد جايگااقامت

  

 (67وَالَّذِينَ إذِاَ أنَْفقَوُا لَمْ يسُْرِفوُا وَلَمْ يقَْترُُوا وَكَانَ بَیْنَ ذلَِكَ قوََامًا )
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 كنند و نهمي اسراف كنند، نه انفاق چون اند كه كساني» رحمان بندگان «و»

، هرچند بسيار است كردن از حد با انفاق : در گذشتناسراف «ورزندميبخل 

 ورزيدنو بخل  گرفتنباشد. اقتار: تنگ حلالی شود، راهمی انفاق در آنكه  راهی

 به قوام: انفاق «دو حد وسط است اين در ميان شانو شيوه» استدر انفاق 

و  فقير، گرسنه كند كه انفاق حديدر  كه ايگونه، بهاست رويو ميانه اعتدال

 رويو زياده بگويند: اسراف مردم نکند كه هم ولخرجی گونهنماند و آن برهنه

و  و بخشش كرد، بذل عنايت او گشايش به اگر خداوند كرد بلکه

 بکند. هم نياز خود، ذخيره وقت براي گيرد ولی در پيش دستیگشاده

روي ميانه كه كسی»فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده يفشر در حديث

ما »است:  آمده شريف در حديث همچنين«. نشد كرد، هرگز فقير و محتاج پيشه

: العبادةالقصد في الفقر وما أحسن القصد في وما أحسن الغني القصد في أحسن

فقر و  در حال رويميانه نيکوست، چقدر در توانگري رويميانه چقدر نيکوست

 «.در عبادت رويميانه چقدر نيکوست

  

 ِ ُ إِلََّّ باِلْحَق  مَ اللََّّ ِ إلَِهًا آخََرَ وَلََّ يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ وَالَّذِينَ لََّ يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ

  (68وَلََّ يزَْنوُنَ وَمَنْ يَفْعلَْ ذلَِكَ يلَْقَ أثَاَمًا )

كشتار و  شرك از اهل گويد: مردمانیمی نزول سبب در بيان عباسابن

 نزد رسول كردند و بسيار كشتند و زنا كردند و بسيار كردند، سپس خونريزي

نيکو بسی  خوانیفرا می آن سويتو به كه آنچه راستیو گفتند: به آمده صخدا 

! است ايكفاره ايمشده مرتکب كه آنچه ايبر كه ما خبر دهی اما اگر به است

 شد. نازل مباركه آيه اين پس
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يعنی: دعا  «خوانندديگر نمي با خدا معبودي اند كهكساني» رحمان بندگان «و»

خود  را براي كنند تا غير خدانمی صرف غير خدا را براي و نيايش

يعنی:  «استكرده خداوند حرام كهرا  نفسي و هيچ»پروردگار قرار دهند 

مورد است: كفر بعد از  در سه حق به كشتن «كشندنميحق  جز به»را  كشتنش

و زنا » قصاص به و كشتن 12بعد از احصان مرتد(، زنا كردن )كشتن ايمان

 )كنيزي(، حلال يمين يا ملك ازدواج را بدون جنسیيعنی: مقاربت  «كنندنمي

 ذكر شد انجام را كه از آنچه يعنی: چيزي «كند چنينو هر كس»شمارند مین

و كيفر  اثام: مجازات «را اثام»؛  شود در آخرتو روبرو می «بيندمي»دهد ؛ 

 .است

  

 (61يضَُاعَفْ لهَُ الْعذَاَبُ يوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَيَخْلدُْ فیِهِ مُهَاناً )

 خواري به در آن شود و جاودانمي دوچندان ذابع او در روز قيامت براي»

 ماند.می جاودانه و حقارت ذلت ، بهدوچندان يعنی: در عذاب «بماندو زاري 

  

ُ سَی ِئاَتِهِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ  لُ اللََّّ إِلََّّ مَنْ تاَبَ وَآمََنَ وَعَمِلَ عَمَلًَ صَالِحًا فأَوُلئَكَِ يبُدَ ِ

ُ غَفوُ  ( 72رًا رَحِیمًا )اللََّّ

و كار » صمحمد  به «آورد و ايمان» از شرك «كند توبه كه مگر كسي»

 اينان پس» نيست عذابی كس بر اين پس خويش بعد از توبه «كند پيشه شايسته

كند و خدا مي تبديل حسنات را به خداوند سيئاتشان هستند كهكساني 

 برايشان آن جايو به محو كرده را از آنان گناهان «است مهربان آمرزنده همواره

                                                 

 همسر(. داراي )مرد و زن محصنه و زن مرد محصن : زناي يعني 12 
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 ثبت ـ به وي سويبه و انابتشان و طاعت عمل را ـ با حسن ها و طاعاتنيکی

 رساند.می

و  در گناه از ايمانشان قبل هستند كه مؤمنانی اينان»گويد: می عباسابن

و  نموده گردانرا از بديها روي آنان دخداون قرار داشتند پس بدكرداري

 عوض ها را برايشانبديها، نيکی جايبه برگردانيد و در نتيجه حسناتسويبه

 متعال خداي كه است در دنيا اين حسنات به سيئات فرمود. تبديلعنايت 

 يتعنا ، عوضشك جايرا به و اخلاص شرك جايرا به ايمان برايشان

كند، می و حفظشان قرارداده خويش را ازبدكاريها در پناه فرمايد و ايشانمی

فرمايد: می كهدهد چناننيکو می با توبه شايسته عملانجام  توفيق آنان به يعنی

برند( می را از بين سيئات : )همانا حسنات(إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّی ِئاَتِ )

 اتبع»فرمودند:  ص اكرم رسول كهاست  آمده شريف در حديث«. 117/هود»

را  ، آنكن دنبال را با نيکی : بديحسن بخلق الناستمحها، وخالق  الحسنة السيئة

 «.نيکو رفتار كن اخلاقی به كند و با مردممحو می

 به نصوح با توبه سيئات كهبدان»گويد: و می داده را ترجيح معنی كثير اين ابن

را  اشاو گذشته چون كه جهت مگر بدين نيست شود و اينمی تبديل حسنات

اعتبار  اين به گويد پسو استغفار می و استرجاع شده آورد، پشيمانياد می به

 تبديل حسنات به وي اعمال ها در نامهشود و بديمی تبديل طاعتبه  وي گناه

 «.است آمده صحيحی احاديث باره در اين كهشوند چنانمی

  

ِ مَتاَباً )  ( 79وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فإَِنَّهُ يَتوُبُ إلِىَ اللََّّ
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صالح  و عمل»باز گردد  خدا سوي به دل و از صدق «كند توبه و هر كس»

 «گرددخداوند باز مي سويو شايد بهبايد  كهاو چنان دهد، حقا كه انجام

. است باز گشته خداوند سويبه تمام و با قوت طور راستينيعنی: او به

 را با عمل توبه كند اما آن توبه خويش زبان به است: هر كس اين معنی قولیبه

فقط  لکهب سودمند نيست وجه هيچ به وي توبه آننگرداند پس  ثابت خويش

را با  خويش توبه كه است راستين )نصوح( كرده توبه خدا سويبه كسی

 باشد. گردانيده و محقق ، ثابتشايسته اعمال

  

وا كِرَامًا ) وا باِللَّغْوِ مَرُّ ورَ وَإذِاَ مَرُّ  ( 70وَالَّذِينَ لََّ يشَْهَدوُنَ الزُّ

اين  معنی قولیبه «دهندنمي دروغ گواهي اند كهكساني» رحمان بندگان «و»

را  يابند و آنحضور نمی باطل در مجالس اند كهكسانی رحمان است: بندگان

متعال  خداي به و بالاتر از شرك است و باطل كنند. )زور( دروغنمی مشاهده

در ! حضور . آريبزرگتر از )زور( است خداوند به زيرا شرك نيست دروغی

دين  و عليه ، باطلدروغ محافل زيرا اين از )زور( است بدعت و محافل مجالس

 .است خدا

آيا شما را از »فرمودند:  ص اكرمرسول كه است آمده شريف در حديث

 را تکرار كردند. اصحاب سخن بار اين؟ و سه نگردانم كباير آگاه بزرگترين

 خداوند، نافرمانی به كنيد. فرمودند: شرك ! ما را آگاهاللهگفتند: چرا، يارسول

باشيد:  آگاه فرمودند: هان گاهبودند، نشستند و آن داده تکيه كهو درحالی والدين

كردند را تکرار می آن پيوسته پس«. دروغ باشيد: و گواهی ، آگاهدروغ و گفتن

و »كنند.  سکوت صخدا  رسول كاش ايبا خود گفتند:  اصحاب تا بدانجا كه
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كار  از برابر آن يعنی: درحالی «گذرندمي بگذرند، كريمانه بر امر لغوي چون

 ايبيهوده يا سخن روگردانند. لغو: هر عمل از آن گذرند كهمیلغو و بيهوده 

 ار نگاهداشتهبركن در امور لغو و بيهوده خود را از درآمدن كه . يعنی: كسانیاست

 و همنشينی لغو معاشرت دارند و با اهلمی را پاس خويش نفس و كرامت

 كنند.نمی

  

ا وَعُمْیاَناً ) وا عَلیَْهَا صُما رُوا بِآيَاَتِ رَب ِهِمْ لَمْ يَخِرُّ  ( 73وَالَّذِينَ إذِاَ ذكُ ِ

فرا يادشان را  پروردگارشان آيات چون اند كهكساني» رحمان بندگان «و»

از پندها و اندرزها  در قرآن را كه بخوانند يا آنچه را برايشان يعنی: قرآن «آرند

با  بلکه «افتندنمي سجده كور و كر به بر آن»تذكر دهند  ايشان به وعبرتهاست

 برند.می بهره آيات افتند و از آنمی سجده به بر آن و بينايیشنوايی 

  

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ وَالَّذِ  يَّاتِناَ قرَُّ ينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ هَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُ ِ

  ( 74إمَِامًا )

و  ما از همسران گويند: پروردگارا! بهمي اند كه كساني» رحمان بندگان «و»

 را ـ با توفيق يعنی: آنان «اشدما ب چشمان روشني مايه كه ده آن فرزندانمان

قرار  آفرينو مسرت بخشما شادي ـ براي خويش طاعت به ما و آنانبخشيدن 

و  شادمانی دليل چشم اشك زيرا خنکی چشم اشك يعنی: خنکی« العينقره. »ده

 باشد.می و اندوه بر غم دليل اشك گرمی كهچنان است مسرت

بميرد،  انسان چون»فرمودند:  ص اكرمرسول كه است آمده شريف در حديث

، يا فرزند سودبخش ، عملیجاري شود: صدقهمی چيز قطع جز از سه وي عمل
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يعنی:  «قرار ده پرهيزگاران و ما را پيشواي»«. دعا كند وي در حق كه صالحی

 ما در كار خير اقتدا كنند. به پرهيزگاران كه قرار ده ما را الگويی

را  بايد آن كه است از اموري دينی رياست كهدارد بر اين روشنی دلالت آيه اين

 بزرگی نفع جهتبه بلکه آن به فخركردن براي بود، نه راغب كرد و در آن طلب

 اين كه اجر عظيمی آوردن دست به دارند و براي وي در رياست مردم كه

 دارد. رياست

 والاي خلعت به آراسته مؤمنان براي صفت نه ( دربرگيرنده76تا  67 )آيه پس

 .)عبادالرحمن( است

  

 (75أوُلَئكَِ يجُْزَوْنَ الْغرُْفةََ بمَِا صَبَرُوا وَيلَُقَّوْنَ فیِهَا تحَِیَّةً وَسَلََمًا )

را  غرفه اند كه» در فوق ذكر شده زيباي اوصاف به موصوف «گروه اين»

منازل  و بهترين از بلندترين ، عبارترفيع درجه غرفه: يعنی «يابندمي پاداش

 خاطر صبريبه» است آنان مخصوص بهشت معلاي هايغرفه . پساست بهشت

روبرو  و سلام و در آنجا با تحيت» دينی تکاليف بر مشقتهاي «اندورزيدهكه 

گويند، پروردگار می ديگر درود و شادباش برخی به يعنی: برخی «شوندمي

 و شادباش سلام نيز بر آنان فرستد و فرشتگانمی سلام سويشاننيز به سبحان

 خواهند.را می از آفات سلامتی و برايشان گفته

  

ا وَمُقاَمًا )  ( 76خَالِدِينَ فِیهَا حَسُنتَْ مُسْتقََرا

 و چه نيكو قرارگاه چه»بهشتند  و فنا مقيم مرگ يعنی: بدون «در آنند جاودانه»

مستقر  در آن كه است نيکو قرارگاهی ها چهغرفه يعنی: آن «است مقامي خوش
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سخن  در مقابل گردند. اينمی آن مقيم كه است اقامتگاهی خوش شوند و چهمی

ا ) قبلا فرمود: كه است دوزخ وصفدر  تعالیباري إنَِّهَا سَاءَتْ مُسْتقََرا

 «.77»است(  بد مقامی و چه بدقرارگاه چه راستی:به(وَمُقاَمًا

  

 (77قلُْ مَا يعَْبأَُ بِكُمْ رَب يِ لوَْلََّ دعَُاؤُكُمْ فَقدَْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ يَكُونُ لِزَامًا )

يعنی: شما  «كندنمي اعتنايي شما هيچ به پروردگارم نباشد، بگو: اگر دعايتان»

نخواهد  اعتنايی شما هيچ نداريد و او به و بهايی ارج هيچ متعال در نزد خداي

 گونه نباشد. بدين پرستيد در ميانخوانيد و میاو را می امر كه ، اگر اينداشت

در » نياز استبی شانهمگی اعتاز اط كند كهمی روشن تعالیباريكه  است

 پس»! كافران را اي سبحان خداي يگانگی «ايدپرداخته تكذيبشما به حقيقت

گير شما گريبان تکذيب سزاي زودي يعنی: به «خواهد بود لازم زوديبه 

قولی:  شد. به گير مشركاندر روز بدر گريبان كه استخواهد شد. مراد: سزايی 

 .استآخرت  عذاب راد از آنم

تبََاارَكَ ) اول: آيـه ، يعنیآغاز آن به سوره پايان كه و هشدار است دهی بيم با اين

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَاالمَِینَ نَاذِيرًا  اسـت و خجسـته : )بزرگ(الَّذِي نَزَّ

باشـد(  ايهشـداردهنده عالميان كرد تا براي را نازل خود فرقان بر بنده كه كسی

 خورد.پيوند می
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 ﴾ شعراء سوره ﴿
 .است ( آيه112) و داراي است مکی

  

 در آيات تعالی حق كهآن سببشد به ناميده« شعراء» سوره : اينتسميه وجه 

 ايسهو مق مقارنه مؤمن و شعراي گمراه شعراي ، ميان( آن227ـ  227)

 شاعراند و آنچه صخدا پنداشتند رسولمی را كه مشركانی تا ادعاي استنموده

 شعر است، رد نمايد. اند از بابباخود آورده كه

  

 (9طسم )
مراد به عزوجل . خدايدر ميم سين با ادغام «طا، سين، ميم»شود: می خوانده

در  كه طوري ها، داناتر استز سورهدر آغا مقطعه حروف اين از آوردن خويش

 شد. بيان« بقره» آغاز سوره

  

 (0تلِْكَ آيَاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبیِنِ )
 يا كل سوره اين آيات سويبه« است تلك: اين» «مبين كتاب آيات است اين»

روشن  آنو اعجاز  معانی كه قرآنی مبين: يعنی دارد. كتاب اشاره كريم قرآن

 .است

  

 ( 3لَعلََّكَ باَخِعٌ نَفْسَكَ ألَََّّ يكَُونوُا مُؤْمِنِینَ )

بر  و اندوه پيامبر! شايد از تأسف يعنی: اي «آورندنمي ايمان كهشايد از اين»

خود را  تو جان»آورند ؛ نمی ايمان ايآورده كه پيامی به قومت كهاين
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 كه است بخع: اين . اصلايكنندهو هلاك د را كشندهباخع: خو «اينابودكننده

 است، برسد. مراد از آن، مبالغه گردن در فقرات كه نخاع محل به ذبحعمل 

از  تا بدانجا كه است قومشان تکذيب سبب به خوردن در اندوه صخدا رسول

 بسيار نابود گردند. غصه

 ص حضرت زيرا آن است صخدا  رسول براي ايو دلجويی آيه، تسليت اين

رويگردانی  بودند و از مشاهده و مشتاق حريص خود سخت قوم بر ايمان را كه

 خواند.فرامی آرامش خوردند، بهمی تأسف آنان، سخت

  

لْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةًَ فظََلَّتْ أعَْناَقهُُمْ لَهَ   (4ا خَاضِعِینَ )إنِْ نشََأْ ننَُز ِ
وادار  ايمان را به آنان كه اييعنی: معجزه «ايآيه از آسمان برآنان اگر بخواهيم»

يعنی:  «گردد خاضع در برابر آن گردنهايشان گاهآن فروفرستيم»و ناچار كند 

 المتع خداي خواهند نهاد ولی منقاد خواهند شد و گردن اجبارا دربرابر آنگاه آن

 تعالی ! حقخواهد. آريرا نمی اختياري جز ايمان كند زيرا از كسینمیچنين 

 ايكننده سركوب خويش، معجزه رسالت آخرين با اين كه استنخواسته 

 با خاتميت كه است گردانيده را قرآنی خاتم رسالت اساسی معجزهبفرستد بلکه 

 و از هر نظر معجزه هميشه براي باشد زيرا قرآن هداشت همخوانیرسالت  اين

 معنوي در بناي است خود، معجزه و لفظی تعبيري در بناياست  ؛ معجزهاست

 در همه انسان مشکلات دلها و روانها و درمان در فتح است خود و معجزه

كه با  نيست خاصی و مکان زمان رسالت، رسالتاين زمانها و مکانها. پس

 همه براي مفتوح است رسالتی شود بلکه پشتيبانیو مقطی  حسی ايمعجزه
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عصرها  همه نيز براي آن معجزه بود كه چنين عصرها لذا مناسب ها در همهامت

 باشد. باز و مفتوحیمعجزه  و نسلها تا روز قيامت

  

 (5حْمَنِ مُحْدثٍَ إِلََّّ كَانوُا عَنْهُ مُعْرِضِینَ )وَمَا يأَتِْیهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّ 
رحمان  از سوي» شده جديدا فرود آورده كه «ايذكر تازه هيچ و برآنان»

 بيان سبحان خداي «تافتندبر مي روي از آن همواره كهآيد، جز ايننمي

و  بعد از حالی رحالید اندك تدريجا و اندك آنان را براي قرآندارد كه می

ياد  را به و حقايق پند گرفته آورد تا از آنفرود می ديگري از زمان پس زمانی

 ايمان آن اجبار و فشار، به از روي نه و تعقل بينش آورند و در نتيجه، از روي

 اند: خدايو گفته كرده استدلال قرآن بودن بر مخلوق آيه با اين آورند. معتزله

 ( و مراد از ذكر همو جديد است است: )ذكر محدث فرمودهآيه در اين متعال

 اين . جواباست مخلوق قرآن آيد كهبر می معنی اين باشد لذا ازآنمی قرآن

 كه قرآن باشد اما اصلمی با وحی شده الفاظ تلاوت بهمتعلق  كه: حدوث است

 . است است، قديم أداخ نفسی كلام

  

 ( 6فَقدَْ كَذَّبوُا فسََیأَتْیِهِمْ أنَْباَءُ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ )

از  شدن رويگردان يعنی: آنها فقط به «پرداختند تكذيب به در حقيقت آنان»

، شديدتر است از آن ديگر كه فرودي نيز به آن و از تکذيب اكتفا نکرده قرآن

بر  متعال تعبير خداي اين كهباشد چنانتمسخر و استهزا می سقوط كردند و آن

ريشخند  بدان كه آنچه»يعنی: اخبار  «انباء زودي به پس»كند: می دلالت آن

 يا آجلی عاجل اخبار مجازات زودي يعنی: به «خواهد رسيد كردند، بديشانمي
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خواهد  آنان هستند، به سزاوار آن ا و ريشخندشاناستهز جزاي عنوان به كه

 .است بوده پنهان از آنان تا كنون كه رسيد، اخباري

  

 ( 7أوََلَمْ يرََوْا إلِىَ الْْرَْضِ كَمْ أنَْبَتنْاَ فیِهَا مِنْ كُل ِ زَوْجٍ كَرِيمٍ )

 جفت از هر گونه بسيار در آن چه اند كهننگريسته مگر در زمين»  

از آنها  انسانها و حيوانات كه سودمندي يعنی: از اجناس «ايمروياندهارزشمندي 

 ؟.آنها توانا نيست بر روياندن جز پروردگار عالميان گيرند و كسیمی بهره

  

 (8إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ )
ها در رستنی گونهگونه يعنی: قطعا در روياندن «است ايقطعا در اين، نشانه»

وي  بديع و صنعت سبحان خداي قدرت بر كمال است آشکاري زمين، دلالت

 آنان درباره تعالی حق ازلی يعنی: علم «نيستند آورنده ايمان بيشترشان ولي»

 آورند.نمی ، ايمانهانشانه اين با وجود ديدن كه است گرفته پيشیچنين 

  

حِیمُ )  ( 1وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

بر  و قاهر است يعنی: غالب «است عزيز رحيم همان پروردگارت گمانو بي»

از اين  است، هم بسيار مهربان كه حالی از آنان، در عين گرفتن با انتقام كافران

 كند.نمی شتاب مجازاتشان به طور عاجل و به دهدمی مهلت آنان به روي

  

 (92وَإذِْ ناَدىَ رَبُّكَ مُوسَى أنَِ ائتِْ الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ )

 به پروردگارت كه گاهآن» قومت براي صمحمد  اي يا بخوان «و ياد كن»

 برو كه كسانی سوي يعنی: به «برو پيشهستم قوم سوي به ندا در داد كه موسي
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 ساختن برده ـ چون و با كفر و تجاوز بر ديگران كرده جمع كفر وگناه ميان

 اند.كرده ـ بر خود ستم پسرانشان كردن و ذبح اسرائيلبنی

 شنيد، ندايی پروردگارش از سوي ÷موسی آنچه»گويد: می :ابومنصور ماتريدي

 «.بود و اصوات حروف از جنس

قرآن: )بقره، اعراف، يونس،  سوره در يازده ÷موسی داستان كه ذكر است يانشا

و است  ( ذكر شدهو نازعات هود، طه، شعراء، نحل، قصص، غافر، سجده

نيز در  ‡ابراهيم، نوح، هود، صالح، لوط و شعيب مانند داستان ديگري داستانهاي

با  سوره در چندين استاند آيد. تکرار يكمی آن درپی سوره اين

و  بوده ها هماهنگسوره با سياق شود كهمی مطرح ايگونه به مختلفروشهاي

 .13را ايفا كند سوره خود در ساختار آن ويژه نقش

  

 ( 99)قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألَََّ يتََّقوُنَ 

 يعنی: آيا از عذاب «دارند؟آيا پروا نمي»بودند « فرعون قوم» ستمگر، همان قوم

 ترسند؟نمی سبحان خداي

 تقوي روح پيامبر، پروراندن يك مأموريت اولين كهكند بر اينمی دلالت آيه اين

 .است مردم در دلهاي و خداترسی

  

ِ إِن يِ أخََافُ أَ  بوُنِ )قاَلَ رَب   (90نْ يكَُذ ِ

در رسالت  «كنند مرا تكذيب كه ترسممي پروردگارا! من» ÷موسی «گفت»

 .من

                                                 

 .ايمكرده را بيان فوايد تكرار در قرآن، مطالبي به راجع تفسير شريف قبلا در اين 13 
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 ( 93وَيَضِیقُ صَدْرِي وَلََّ ينَْطَلِقُ لِسَانيِ فأَرَْسِلْ إلِىَ هَارُونَ )

« نيستگشاده  و زبانم»؛ آنان تکذيب و اندوه از غم «گرددمي تنگ ام و سينه»

 «بفرستهارون  سوي به پس»بود  لکنتی ÷موسی . زيرا در زبانرسالت بر اداي

 گردانپيامبري  و او را نيز با من او بفرست سويبه را با وحی ÷يعنی: جبرئيل

 در مصر بود. ÷هارون هنگام باشد. در اين من ياور و پشتيبان كه

  

 ( 94أنَْ يقَْتلُوُنِ ) وَلَهُمْ عَليََّ ذنَْبٌ فأَخََافُ 

 «مرا بكشند كه ترسملذا مي است گناهي من بر ذمه آنان براي» از طرفی «و»

ترسيد می از آن ÷موسی بود پس ÷موسی از سوي قبطی فردي گناه، كشتن اين

ـ بجز فضلا و علما ـ  ترس كه رسانند. بايد دانست قتلش به در برابر ويكه 

ترتيب،  اين . بهطبعی است ترسی دهد و اينمی نيز دست ‡بر انبيا هیگا

با آنها  رفتانتظار می را كه مهمی هايدشوار و چالش احتمالاتتمام ÷موسی

 دعوتگران براي است درسی اين كرد. البته مطرح شود، نزد پروردگارش مواجه

 كنند. ارزيابی طور دقيقبهها را بايد موقعيت كه أخدا راه

  

 ( 95قاَلَ كَلََّ فاَذْهَباَ بِآيَاَتِناَ إنَِّا مَعَكُمْ مُسْتمَِعوُنَ )

 به و هشدار دادن ردع براي است ايكلمه كلا: در اصل «است چنان فرمود: نه»

. ولی نيست درست امر مربوطه در آن تصور وي كه است و مفيد آن شخص

و از آنان  كن توكل ! بر منموسی . يعنی: اياست وعده در اينجا براي« لاك»

 «ما برويد شما با آيات هر دوي پس»كشند تو را نمی كه باش نترس، مطمئن

 ساختن در همراه ÷موسی جواب، پاسخ اين در ضمن كه كنيممیملاحظه 
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 كه كسی . يعنی: تو و آناست تهنيز، نهف در امر رسالت با وي برادرش

ها نترسيد برويد و از قبطی معجزاتم همراه اي، بهرا كرده وي رسالت درخواست

 دلهاي سخن، تقويت از اين متعال مراد خداي «ايمما با شما شنونده گمانبي»

 .شما هستيم دادن و ياري و حراست داريدار نگهدو بود. يعنی: ما خود عهده آن

  

ِ الْعاَلمَِینَ )  (96فأَتِْیاَ فِرْعَوْنَ فقَوُلََّ إِنَّا رَسُولُ رَب 

 «هستيم پروردگار عالميان برويد و بگوييد: ما رسول فرعون سوي به پس»

 هم تنيك شود پسمی ـ اطلاق ـ هر سه و جمع بر مفرد و تثنيه رسول كلمه

 شامل نيز بنابراين، خطاب تن و سه است سولر هم است، دو تنرسول 

 دو را چون شريعت، آن آنها بر يك اتحاد و اتفاق شود، گويینيز می ÷هارون

 است: بگوييد؛ هر يك اين آن معناي قولی . بهاست واحد قرار داده رسول يك

 .هستيم العالمينرب از ما رسول

  

 ( 97بَنيِ إسِْرَائِیلَ )أنَْ أرَْسِلْ مَعَناَ 

 يعنی: اي «را با ما بفرست اسرائيلبني كه» است «اين»ما  رسالت و مضمون

 روند. تا با ما از مصر بيرون رها كن و بندگی بردگی را از يوغ ! آنانفرعون

  

 (98ینَ )قاَلَ ألَمَْ نرَُب كَِ فیِناَ وَلِیداً وَلبَثِتَْ فیِناَ مِنْ عُمُرِكَ سِنِ 

يعنی:  «؟نداديم خود پرورش در ميان آيا تو را در كودكي» فرعون «گفت»

 ابلاغ وي را به ياد شده و پيام آمده نزد فرعون إو هارن موسی كهبعد از آن

 در خانه تو را در كودكی كه ما نبوديم گفت: آيا اين ÷موسی به كردند، فرعون

 كشتيم، تو را استثنا كرده اسرائيلاز بنی كه اطفالی و در ميان داديم خود پرورش
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 اين يعنی: پس «؟ما نماندي را در ميان و سالها از عمرت»؟ نرسانديم قتلو به

قولی:  ؟ بهرا از كجا آوردي داد و آن روي وقت تو چه مورد ادعاينبوت 

پوشيد، از می فرعون برد، از لباسهاي سربه فرعون در خانه سال سی ÷موسی

 شد سپسمی ناميده فرزند وي نام كرد و بهمی استفاده وي سواريهاي مركب

 فرعونيان ميان مجددا به گاهماند آن در مدين سال از مصر ده بعد از گريختن

بعد  كرد سپسمی دعوت أالله سوي را به ديگر آنان سالسیمدت  و به بازگشت

 كرد. ديگر زندگی سال نيز پنجاه و قومش فرعون شدن از غرق

  

 (91وَفَعلَْتَ فَعْلَتكََ الَّتيِ فَعلَْتَ وَأنَْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ )

اين  به «كردي كه كاري و از تو سر زد آن»گفت:  ÷موسی به در ادامه فرعون

را ÷موسی گناه برشمرد، سپس ÷خود را بر موسی هايترتيب، او در آغاز نعمت

و تو »بود  ÷موسی از سوي قبطی شخص آن كشتن مرادش آورد كه ياد وي به

 .كردي نعمت كفران از يارانم يکی با كشتن ! كهموسی اي «از ناسپاساني

  

ال ِینَ )   (02قاَلَ فَعلَْتهَُا إذِاً وَأنَاَ مِنَ الضَّ

 «بودماز سرگشتگان  كه شدم مرتكب كار را هنگامي آن» ÷موسی «تگف»

و  علم من به پروردگار متعال از بارگاه كه كشتم از آن را قبل يعنی: قبطی

 .بودم از نادانان حال در آن برسد پس ايدانايی

  

ا خِفْتكُُمْ فَوَهَبَ لِي رَب يِ  ( 09حُكْمًا وَجَعلَنَيِ مِنَ الْمُرْسَلِینَ ) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لمََّ

 تفصيل كهـ چنان مدين سويبه «از شما ترسيدم، از شما گريختم و چون»

 «بخشيد حكم من به پروردگارم گاهآن» است آمده« قصص» در سوره داستان
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است، در آن  أخداوند حکم را كه توراتی و فهم نبوت، يا علم من يعنی: به

يعنی: مرا  «گردانيد و مرا از پيامبران»دور كرد  را از من و نادانی بخشيد و جهل

 گردانيد. خويش مرسل از انبياي مرا يکی كهاين كرد؛ به و اكرام داشت گرامی

  

 ( 00وَتلِْكَ نِعْمَةٌ تمَُنُّهَا عَليََّ أنَْ عَبَّدْتَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ )

بردگي  را به اسرائيلبني كه نهيمي منت بر من كه است نعمتي نو اي»

مرا در  كه نهیمی منت بر من كه است نعمتی هم يعنی: آيا اين «؟ايكشانده

 را برده اسرائيلبنی من و قبيله قوم كه حالی اي، در همانداده پرورشكودكی

 كشتی، قطعا مادرمرا نمی اسرائيلنوزاد بنی ر تو پسران؟ اگرا كشتی وآنان ساخته

و  شکنجه سببش را كه آنچه بيندازد پس مرا در رودخانه بود كه نياز از آنبی

 .نکش من رخ به و احسان منت عنوانبود، به عذابت

  

 ( 03قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعاَلمَِینَ )

كه  است كسی يعنی: او ديگر چه «؟چيست روردگار عالميانگفت: و پ فرعون»

 جز خود، ديگر پروردگاري ؟ زيرا مناست پروردگار جهانيان پندارد بجز منمی

پروردگار  است: اين اين ديگر معنی قولی ؟ بهشناسمنمی جهانيان را براي

 ؟چيست آن و حقيقت است چيزي تو، چه ادعايیعالميان 

خداي  وجود و وحدانيت پيرامون و فرعون ÷موسی ميان آغاز مناظره و اين

 بود. عزوجل

  

 (04قاَلَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَیْنهَُمَا إنِْ كُنْتمُْ مُوقنِِینَ )
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آنهاست،  در ميان و آنچه است پروردگار آسمانها و زمين» ÷موسی «گفت»

 آن دليل بعد از شناخت از حقايق حقيقتی يعنی: اگر به «باشيد يقين لاگر اه

بود  گونه. بديناست اولی حقيقت اين به يقينتان باشيد، بدانيد كه داشتهيقين 

و  ساخت روشن توضيح ( را با اين)عالميان از معناي مراد خويش ÷موسیكه

 او از جنس كه فروگذاشت روي را از آن فرعون لسؤا به مستقيم پاسخ دادن

 را به خلق بود و از آنجا كه كرده سؤال وي وجودي و حقيقت پروردگار عالميان

 اوصافش او را به آنان بلکه نيست راهی تعالی وجود حق و كنه حقيقتشناخت 

 قدرت از حقيقت ايهجلو بيان به وي در پاسخ ÷موسی شناسند پسمی

 كرد. اشاره و زمين آسمان خلقت و به پرداخت أاللهعظيم

  

 ( 05قاَلَ لِمَنْ حَوْلهَُ ألَََّ تسَْتمَِعوُنَ )

 سخن «شنويدآيا نمي» قوم و سران از اشراف «اطرافيانش به» فرعون «گفت»

 برانگيزاند. كه تعجب به وي را از سخن تا آنان خواست گونهرا؟ بدين ÷موسی

 بود. ملعون آن از سوي ايمغالطه اين

  

لِینَ )  (06قاَلَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَاَئِكُمُ الْْوََّ

پس  «است پيشينتان گفت: پروردگار شما و پروردگار نياكان» دوباره موسی

ـ پروردگار نيست  كندادعا می كهـ چنان فرعون كرد كه روشن برايشان ÷موسی

از  او يکی كنيد كهمی را پرستش كسی . يعنی: چگونهاست يافته پرورش بلکه

آبا و  و برايش شده ايد، آفريدهشده شما آفريده كهخود شماست، او نيز چنان

 اند.آبا و اجداد شما فنا شده چون كه است بودهاجدادي 
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 ( 07ذِي أرُْسِلَ إلَِیْكُمْ لمََجْنوُنٌ )قاَلَ إنَِّ رَسُولَكُمُ الَّ 

او  «است شده، ديوانه شما فرستاده سويبه كه رسولي گمانگفت: بي فرعون»

 و سردرگمی و حيرت را در مغالطه تا اطرافيانش خواستسخن، می با اين

 قايل اهميتی يچگويد همی موسی آنچه او به كه موقف اين دادن بيفگند، با نشان

 گويد: منمی اطرافيانش به فرعون . گويیسزاوار ريشخند است و موسی نيست

 او ديوانه دهد پسديگر می پاسخی من و او به پرسمرا می چيزي از موسی

 .است

  

 (08) قاَلَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَیْنهَُمَا إنِْ كُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ 

 ÷موسی «آنهاست در ميان و آنچه و مغرب گفت: پروردگار مشرق موسي»

 نکرد بلکه داد، مشغول نسبت از ديوانگی وي به فرعون كه آنچه دفع خود را به

 و مغرب پروردگار مشرق همان و گفت: پروردگار جهانيان گرفت را پی حجت

 ـ دگرگون با ظلمت با نور و گاهی را ـ گاهی آن و اوضاع احوالكه  است

! اگر فرعون يعنی: اي «كنيد اگر تعقل» هاستپديده او ايجادگر همه كند پسمی

 .گفتم كه است همين هستيد، حقيقت خرد و تعقل از اهلتو و همراهانت 

  

 ( 01الْمَسْجُونِینَ ) قاَلَ لَئنِِ اتَّخَذْتَ إلَِهًا غَیْرِي لَْجَْعلََنَّكَ مِنَ 

 زندانيان اختيار كني، قطعا تو را از جمله جز من گفت: اگر خدايي فرعون»

 شد، براي مغلوب دليل در آوردن ملعون آن چون بود كه گونهبدين «كردخواهم 

 تهديد و اعمال خود، شيوه قوم و فريب رسالتش ترك به ÷موسی مجبور كردن

 .گرفت و زنجير را در پيشزور 
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 ( 32قاَلَ أوََلَوْ جِئتْكَُ بشَِيْءٍ مُبِینٍ )

 براي يعنی: اگر هم «؟بياورم آشكار هم تو چيزي گفت: هرچند براي موسي»

 صحت آن آشکار شود و با مشاهده با آن من راستگويی كه بياورم تو چيزي

ـ آيا باز  است من كوبنده در هم از معجزه رتعبا رسد ـ كه اثباتبه منادعاي 

 كرد؟. خواهی مرا زندانی هم

  

ادِقِینَ )  (39قاَلَ فأَتِْ بهِِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

 «.را بياور»چيز آشکار  «آن» در ادعايت «گويانيگفت: اگر از راست فرعون»

  

 ( 30) فأَلَْقىَ عَصَاهُ فإَِذاَ هِيَ ثعُْباَنٌ مُبِینٌ 

عصا  يعنی: آن« شد نمايان اژدهايي آن را افگند و بناگاه عصايش موسي پس»

 باشد. در ميان خيالی ايپديده كهآن شد، بی واقعی اژدهايی

 اندازهشد، به اژدها تبديل عصا به چون»گويد: تفسير كبير می صاحب رازي امام

 بهكه فرود آمد در حالی فرعون سويرو به جهيد، سپس آسمان به مايل يك

! و فرعون بده فرمان من به خواهیمی ! هر چهموسی گفت: ايمی ÷موسی

از  است فرستاده رسالت تو را به كه كسی نام! بهموسی گفت: ايمی كنان التماس

 كند. سپس حمله من به كه ندهی و اجازه او را بازداري كه خواهمتو می

 «.شد عصا تبديل و مجددا به را گرفت آن ÷موسی

  

 ( 33وَنَزَعَ يدَهَُ فإَِذاَ هِيَ بیَْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ )

سپيد و  تماشاگران براي آن ناگاه آورد و به بيرون را از گريبانش و دستش»

و  پوست ظاهري تهيأ برخلاف ÷موسی يعنی: دست «پديدار شددرخشان 
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 ديدگان كه برخوردار گشت و پرتو درخشانی شعاع واستخوان، از چنان گوشت

 گردانيد. را نورانی و افق را خيره

  

 (34قاَلَ لِلْمَلَِْ حَوْلهَُ إنَِّ هَذاَ لسََاحِرٌ عَلِیمٌ )

 وگريمرد، جاد اين گمانبودند گفت: بي پيرامونش كه سراني به فرعون»

 را در اطرافيانش ذهنيت تا اين خواست ترتيب، فرعون اين به «بسيار داناست

 .معجزه از باب سحر و جادوست، نه آورده، از باب ÷موسی آنچهالقا كند كه 

 و گفت: پرداخت آنان تحريك به سپس

  

 (35ا تأَمُْرُونَ )يرُِيدُ أنَْ يخُْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بسِِحْرِهِ فمََاذَ 

رأي  چه كند، اكنون بيرون خود شمارا از سرزمينتان خواهد با جادويمي»

و  درخشش بود كه گونه؟ بديناو چيست شما و نظر شما درباره رأي «دهيدمي

 درآورد كه تأثير خويش تحت را چنان ، فرعون÷موسی معجزه سلطه

دراز كرد  خويش قوم سويبه ياري و دست نموده شرا فرامو پروردگاريادعاي

خود بکشاند زيرا با  سويرا به آنان و پشتيبانی و دوستی را جلب تا نظر آنان

قرار  و اضمحلال زوال در شرف وي ادعايی ، ربوبيت÷موسی معجزهدرخشش 

ديد و كبر و می از آن خود را بسيار فراتر و جايگاه او شأن بود و گرنه گرفته

 مخاطب ايگونه را به قومش سران بود كه بيشتر از آن ويبينی خودبزرگ

از  او پيش كهدهد در حالیمی تنزل از خودشان فردي او را درجايگاه گرداند كه

و  شناخته رسميت به را برايش الوهيت نيز اين بود و آنان الوهيتشاناين، مدعی

 بودند. نهاده گردن بر آن
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ارٍ عَلِیمٍ 36قاَلوُا أرَْجِهْ وَأخََاهُ وَابْعثَْ فِي الْمَداَئنِِ حَاشِرِينَ ) ( يأَتْوُكَ بِكُل ِ سَحَّ

(37) 

 را به يعنی: كارشان «را باز دار او و برادرش» فرعون قوم سران «گفتند»

شهرها  را به و گردآورندگان» ساننر قتل به درنگرا بی تأخيرانداز و آنان

 اطراف آورند، بهرا گرد می مردم كه ايانتظامی و نيروهاي مأمورانيعنی «بفرست

 حضورت را به تا هر جادوگر ماهري» بفرست قلمرو حاكميتتو اكناف 

سحر و جادو بسيار ماهر و  فن در شناخت كه است سحار: كسی «بياورند

 .است هبرازند

  

 ( 38) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقاَتِ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ 

روز، روز  آن «شدند گردآوري معين روزي ميقات براي جادوگران پس»

هر دو  و موعد مکانی بود. ميقات: بر ميعاد زمانی روز عيدشان ، يعنی«زينت»

 شود.می اطلاق

  

 (31مُجْتمَِعوُنَ ) وَقِیلَ لِلنَّاسِ هَلْ أنَْتمُْ 

 تعبير گوياي اين «خواهيد شد؟ جمع شد: آيا شما هم گفته مردم توده و به»

 ÷موسی ميان را كه ميعاد بود تا آنچه در آن بر اجتماع مردم و برانگيختنتشويق 

خواهدبود، مشاهده  كسیبا چه غلبه سرانجام كهدهد و اينمی روي وجادوگران

زيرا  داشت ÷موسی عليه بر غلبه فرعون از اطمينان مردم، نشان كنند. فراخوانی

 از آنان گردد تا احدي مغلوب مردم در محضر اجتماع ÷موسی خواستاومی

نيز  ÷موسی مورد علاقه رويداد، سخت اين نياورد. از سويی او ايمان درخفا به

و  محکوم كافران و حجت قطعا غالب أخداوند حجت كه دانستبود زيرا او می
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خود  دستتا به خواست بود كه أخداوند خود از عنايات اين . پساست مغلوب

را در انظار  و آن نمايان مردم هايتوده را در ميان ÷موسی دشمن، دعوت

آشنا  آن به همگیرا  اسرائيلمصر و بنی و مردم و مسلط گردانيده غالب همگان

 هويدا گرداند. برآنان العينرأي به برهان را در ميدان آن سازد و حقانيت

  

  (42لَعلََّناَ نَتَّبعُِ السَّحَرَةَ إنِْ كَانوُا هُمُ الْغاَلِبِینَ )

 . بهدر دينشان «كنيم پيروي پيروز شدند، از آنان اگر جادوگران باشد كه»

آنان  گويی وانمود كردند كه چنين مردم در ميان فرعون كسان د كهبو ترتيباين

بگيرند  بازيو به كرده را سبك خويش خرد قوم كه هدف طرفند، با اينبی

از مقام  ÷موسی كردن بيرون بلکه نه از جادوگران پيروي منظورشان كهدرحالی

 بود. و مسند پيامبري رهبري

  

ا جَاءَ السَّحَرَةُ قاَلوُا لِفِرْعَوْنَ أئَنَِّ لَناَ لَْجَْرًا إنِْ كُنَّا نحَْنُ الْغاَلِبِینَ )فلََ  ( قاَلَ 49مَّ

بِینَ )  (40نَعَمْ وَإنَِّكُمْ إذِاً لمَِنَ الْمُقَرَّ

 گفتند: آيا ما را پاداشي فرعون به» فرعون پيش «آمدند جادوگران چون پس»

 ؟÷بر موسی« اگر پيروز شويم» و مقام يا جاه مالاز  «خواهد بود

شما در  گمانو بي گفت: آري»كرد و  موافقت آنان خواسته با اين فرعون كه

 پاداش صورت تنها در آن يعنی: شما نه «خواهيد بود از مقربان صورتآن 

از  كهطوري به گرفتنيز قرار خواهيد  من مورد عنايت بر آن افزون داريد بلکه

و  منصب وعده را به آنان فرعون بود كه گونه خواهيد شد. بدينبارگاهم مقربان

 .فريفت مقام
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 ( 43قاَلَ لَهُمْ مُوسَى ألَْقوُا مَا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ )

هستيد،  افگننده را كه گفت: آنچه» جادوگران يعنی: به «آنان به موسي»

تا از موضع  خواست ÷موسی بود كه ساناز سحر و جادو. بدين «دبيفگني

نمايان  گرداند و برآنان و مقهورشان سركوب خويش و معجزه قدرت، با حجت

بتوانند  آنان كه نيست چيزهايی آورده، از جنس همراهاو به كه ايمعجزه سازد كه

دارند  در توان هر چه كه با آنهاست تقدم تنوب روي كنند، از اين معارضه با آن

 او باشند. ميدان آماده بکنند سپس

  

ةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لنََحْنُ الْغاَلِبوُنَ )  ( 44فأَلَْقَوْا حِباَلَهُمْ وَعِصِیَّهُمْ وَقاَلوُا بِعِزَّ

ها آن انداختن در هنگام «را انداختند و هايشانريسمانها و چوبدستي پس»

 فرعون عزت سببما به يعنی «ما حتما پيروزيم كه فرعون عزت گفتند: به»

. مراد از عزت: شويمما پيروز می كه فرعون عزت . يا سوگند بهشويمپيروز می

 .است و عظمت وجلال جاه

  

 ( 45فأَلَْقىَ مُوسَى عَصَاهُ فإَِذاَ هِيَ تلَْقفَُ مَا يأَفِْكُونَ )

يعنی:  «را فروبلعيد هايشانبر ساخته ناگاه را افگند و به عصايش موسي پس»

آوردن ـ با بيرون  افگنیو خيال از فريب را كه جادويی اژدها پيکر وي عصاي

بودند،  ـ ساخته حال در حقيقت در ظاهر امر نه آن حقيقی چيز از صورت يك

 فروبلعيد.

  

 ( 46ةُ سَاجِدِينَ )فأَلُْقِيَ السَّحَرَ 
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را  حقيقت جادوگران يعنی: چون« شدند در افگنده سجده به جادوگران پس»

از صنع  است، نه حکيم صانعی از آفرينش معجزه آن كردند، دانستند كه مشاهده

 و برايش آورده ايمان عزوجل خداي به پس جادوگران هايبشر و از تردستی

او را پذيرفتند.  و نبوت گفته را اجابت ÷موسی درافتادند و دعوت سجدهبه

 شدند. فروافگنده بناگاه گويی بود كه چنان آنان سجده وسرعت

  

ِ الْعاَلمَِینَ ) ِ مُوسَى وَهَارُونَ )47قاَلوُا آمََنَّا بِرَب   ( 48( رَب 

اين  نيز مدعی فرعون آنجا كه و از «آورديم ايمان پروردگار عالميان گفتند: به»

و  پروردگار موسي»افزودند:  ايشبهه هرگونه دفع بود، براي پروردگاري

همانا  پروردگار حقيقی بلکه پروردگار نيست فرعون امر كه اين اعلام «هارون

 و از جمله عالميان پروردگار همه كه است إو هارون پروردگار موسی

 از سوي محکمی و سركوفت نيز هست، سرزنش رخود فرعونپروردگا

 بود.فرعون  به جادوگران

  

حْرَ فلَسََوْفَ تعَْلمَُونَ  قاَلَ آمََنْتمُْ لهَُ قبَْلَ أنَْ آذَنََ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ الس ِ

عنََّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلََ   (41فٍ وَلَْصَُل ِبنََّكُمْ أجَْمَعِینَ )لَْقَُط ِ

او  به» من اجازهيعنی: آيا بی «دهم شما اجازه به كهاز آن پيش» فرعون «گفت»

 «.آورديد؟ ايمان

اندازد و براي  مغالطه بودند به آورده ايمان را كه جادوگرانی كهاين براي سپس

از جنس  نيز سحري درافگند، گفت: كار موسی نو گما شك را به مردم كهاين

شما جادو آموخته  به كه شماست بزرگ او همان گمانبي» سحر شماست

او دوست  كهاست، با آن آنان بزرگ ÷موسی كهاين به فرعون اعتراف «است
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بود كه  اين رايبالا ببرد، ب را با آن ÷موسی شأن كند كه اعتراف چيزي به نداشت

 حاضر بودند، به با جادوگران ÷موسی رويارويی در صحنه كه كسانی همه

تر تر و قوياست، درخشان آورده ÷ موسی آنچه بودند كه برده پی حقيقتاين

تا  خواست سخن با اين اند پسافگنده ميان به جادوگران كه است چيزي ازآن

شما  را كه ايصحنه را درافگند كه: اين و شبهه شك اين ممرد در اذهان

 آمد اما اين پايانبه بر جادوگران موسی و غلبه كرديد، هرچند با برتريمشاهده

 بودند پس آموخته را از خود وي فن اين بود و آنان خود؛ كار استاد خودشان

 كار وي قادر نيست، يا اين بشر بر آن كه است كاري ÷كار موسینبريد كه گمان

خواهيد  زودي به»خواند فرامی سويشاو به كه است پروردگاري از فعل

 «بريد همديگر خواهم جهت را در خلاف . حتما دستها و پاهايتاندانست

دار  را به تانهمگي سپس» آن چپ، يا عکس را با پاي راست دست يعنی

تا  آويزكردن حلق دارآويختن، همان يا به كشيدنصليب به «ويختآ خواهم

دار  خرما به درختان هايرا بر شاخه تا ساحران خواست . فرعوناست مرگ

بيشتر  باشد و در انظار مردم برايشان شديدتري عمل، شکنجه كشد تا اين

 گرداند. خوارشان

  

 ( 52ى رَب ِناَ مُنْقلَِبوُنَ )قاَلوُا لََّ ضَیْرَ إنَِّا إلَِ 

 «گرديمپروردگار خود باز مي سوينيست، ما به گفتند: باكي جادوگران»

زيرا  نيست و زيانی باك رسد، بر ما هيچما می دنيا به از عذاب كه يعنی: درآنچه

 نپروردگارما سويبه شود و ما بعد از آنمی و برطرف درگذر استعذاب  اين

بر  ات، ثباتمانبر شکنجه حق، پايداريمان به ما ـ با ايمان واو براي گرديمبازمی
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را  آن بخشد كهمی چنان خويش هميشگی از كفر ـ از نعمتهايتوحيد و بيزاري 

 .نيست حد و وصفی

  

 ( 59لَ الْمُؤْمِنِینَ )إِنَّا نطَْمَعُ أنَْ يَغْفِرَ لَناَ رَبُّناَ خَطَاياَناَ أنَْ كُنَّا أوََّ 

 نخستين كه روي را از آن گناهانمان پروردگارمان كه ما اميدواريم»

 «.ايم، بيامرزدبودهآورندگان ايمان

« اعراف» در سوره داستان تفصيل . كهرا كشت آنان همگی فرعون سرانجام

 .گذشت

  

 (50باَدِي إنَِّكُمْ مُتَّبَعوُنَ )وَأوَْحَیْناَ إلِىَ مُوسَى أنَْ أسَْرِ بعِِ 

سالها  ÷موسی كهبعد از آن «ببر مرا شبانه بندگان كه كرديم وحي موسي و به»

نيفزود، خداوند  جز بر عناد و استکبار فرعونيان وي ماند و دعوت در مصر باقی

زيرا شما »دهد  از مصر حركت را شبانه اسرائيلبنی داد كه فرمان وي به متعال

كنند می شما را تعقيب و قومش يعنی: فرعون «قرار خواهيد گرفت مورد تعقيب

 خود ناميد زيرا آنان را بندگان اسرائيلبنی تعالی بازگردانند. حق تا شما را از راه

از مفسران،  جمعی قول بودند. براساس آورده ايمان وي و رسالت ÷موسیبه

تابوت  ÷موسی كه است كرد. نقل حركت ماه طلوع در هنگام شبانگاه ÷موسی

 خود وصيت ÷آورد و با خود برد زيرا يوسف بيرون را نيز از قبر وي ÷يوسف

 او را نيز با خود به رفتند، نعشاز مصر می اسرائيلبنی چون بود كه كرده

بود  ( سال767در مصر، ) اسرائيلبنی اقامت مدت كه است ببرند. نقلفلسطين 
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را  آن كه عيد است شب نزد آنان هميشه از مصر، براي شدنشان بيرونو شب 

 نامند.می« عيدفصح»

  

 ( 53فأَرَْسَلَ فِرْعَوْنُ فيِ الْمَداَئنِِ حَاشِرِينَ )

راه خبر به هك هنگامی يعنی «شهرها فرستاد را به گردآورندگان فرعون گاهآن»

 عمومیرسيد، او دستور بسيج  فرعون از مصر به و خروجشان اسرائيلبنی افتادن

 .قرار داشت فرعون حاكميت تحت هزار قريه قولی: هزار شهر و دوازده داد. به

  

 ( 54إنَِّ هَؤُلََّءِ لشَِرْذِمَةٌ قلَِیلوُنَ )

 او با اين «اندكند گروهي» اسرائيل یبن يعنی «اينان گمانبي»گفت:  فرعون

و از  كاسته در نزد قومش اسرائيلبنی و ارزش تا از شأن خواستمی سخنش

جمعا  اسرائيلقولی: بنی دهد. به جلوه و آسان را ساده برداشتنشانميان 

ار و پانصد هز ميليون در حدود يك فرعون بودند و سپاه ششصدوهفتادهزار تن

 .است اسرائيلبنی هايو گويا از مبالغه نرسيده اثبات عدد به . اما اينتن

  

 ( 55وَإِنَّهُمْ لَناَ لَغاَئظُِونَ )

ما از  اجازه بی كه «اندآورده ما را بر سر خشم آنان راستي و به»افزود:  فرعون

 اند.رفته مصر بيرون

  

 ( 56)وَإِنَّا لجََمِیعٌ حَاذِرُونَ 
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را خويش  پيروان او تمام و بيدار. گويی حاذر: آماده «حاذر هستيم و ما انبوهي»

ناكام قرار گيرند و براي  باش آماده حال به اسرائيلبنی داد تا با حركت فرمان

 شوند. بسيج حركت، همه اين كردن

  

 ( 58نوُزٍ وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ )( وَكُ 57فأَخَْرَجْناَهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ )

ها و جايگاههاي سارها و گنجينهرا از باغستانها و چشمه ما آنان سرانجام»

پر  مصر كه را از سرزمين و لشکريانش يعنی: فرعون «كرديم بيرون پرنازونعمت

و  كريم: منازل . مقامرانديم ها بود بيرونسارها و گنجينهازباغستانها، چشمه

 .رؤسا و امراء است قولی: مجالسنيکو و بههاي خانه

  

 ( 51كَذلَِكَ وَأوَْرَثنْاَهَا بَنيِ إسِْرَائِیلَ )

در  «داديم ميراث به اسرائيلبني و آنها را به»ما  و اراده خواست «بود چنين»

كه  است . يا مراد زيوراتیاسرائيلديگر بنی از شاهان و بعضی ÷سليمان زمان

كريمه  گرفتند. آيه عاريت به از مصر از قبطيان آمدن بيرون در شب اسرائيلبنی

 ـ هر دو ـ را دارد. و آن اين احتمال

  

 (62فأَتَبَْعوُهُمْ مُشْرِقِینَ )

 و فرعونيان يعنی: فرعون «كردند خورشيد آنها را تعقيب برآمدن هنگام پس»

آنان  خورشيد به برآمدن هنگامبودند، به رفته بيرون اسرائيل یبن تعقيب به كه

شتافتند  اسرائيلبنی تعقيب به درحالی است: فرعونيان اين معنی قولیرسيدند. به

 بود. مشرق سمت آنها به حركت كه
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ا ترََاءَى الْجَمْعاَنِ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّا لمَُدْرَ    (69كُونَ )فلَمََّ

ديد همديگر قرار  در معرض يعنی «همديگر را ديدند دو گروه و چون»

گفتند، موسي ياران»ديد ديگر را می گروه، گروه اين كه ايگونهگرفتند، به

رسند و ما ما می به فرعون سپاه زودييعنی: به «ما گير افتاديم گمانبي

 پيش سر ما هستند و دريا هم را نداريم، آنها پشتبا آنها  رويارويی وتوانتاب

 ما. روي

  

 ( 60قاَلَ كَلََّ إنَِّ مَعِيَ رَب يِ سَیَهْدِينِ )

 دست أخداوند به نسبت ! از سوءظنمن قوم اي «نيست چنين» ÷موسی «گفت»

 ياريبا  «است با من زيرا پروردگارم»رسند شما نمی بر داريد، آنها قطعا به

 .نجات راه به «خواهد كرد مرا راهنمايي زوديو به» خويش ورهنمونی

  

فأَوَْحَیْناَ إلِىَ مُوسَى أنَِ اضْرِبْ بعِصََاكَ الْبحَْرَ فاَنْفلَقََ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ 

 ( 63الْعَظِیمِ )

 دريا بنابر قول آن «بر دريا بزن با عصايت كه كرديم وحي موسي به پس»

 يعنی: موسی «شكافت دريا از هم گاهآن»)بحراحمر( بود  سرخ راجح، درياي

و  خشك بستر آن كه طوري شکافت، به را بر دريا زد و دريا از هم عصايش

تعداد قولی: دريا ـ به گذر كرد. به از آن بود پياده ممکن كهچنانگشت  نمايان

فرق:  «از آن ايهر پاره پس»شد  پاره ـ دوازده ÷موسی ط( قوم)اسبا قبايل

و  راست از جانب كه «بود بزرگ كوهي همچون» ازدرياست ايو پاره قطعه

 بود. بالا قرارگرفته سوي ها، بهراه چپ
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 (64وَأزَْلَفْناَ ثمََّ الْْخََرِينَ )

 سويرا به و فرعونيان يعنی: فرعون «گردانيديم را بدانجا نزديك و ديگران»

 .كرديم دريا نزديك

  

 (65وَأنَْجَیْناَ مُوسَى وَمَنْ مَعهَُ أجَْمَعِینَ )

 براي راههايی با گشودن« داديم نجات را همگي و همراهانش و موسي»

 .ايشان دريا به گذر از پهناي امکان دريا و دادن از كفعبورشان 

  

 ( 66أغَْرَقْناَ الْْخََرِينَ ) ثمَُّ 

دريا  آوردنهمرا با به و قومش يعنی: فرعون «كرديم را غرق ديگران گاهآن»

 دريا درآمدند. به و قومش ÷موسی كردندنبال زيرا آنها براي كرديم برآنان، غرق

  

 (67)إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ 

تا  و فرعون موسی ذكر شد از آغاز داستان كه رويدادي «در اين گمانبي»

 عظيم بر قدرت بزرگ «است اينشانه»انگيز عبرت پايانی چنين به آن يافتنپايان

 كه گروهی يعنی: بيشتر اين «نبودند مؤمن و بيشترشان» تعالی حق كنندهوخيره

ـ  فرعون زن ـ مانند آسيه از آنان نبودند زيرا جز اندكی ، مؤمنبودند با فرعون

 بودند. نياورده ايمان

  

حِیمُ )  ( 68وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

 گيرندهانتقام خويش يعنی: از دشمنان «است عزيز رحيم و قطعا پروردگارت»

 .است مهربان خويش دوستان وبه
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 (61لُ عَلَیْهِمْ نَبأََ إِبْرَاهِیمَ )وَاتْ 

! زيرا صمحمد  اي «بخوان» خويش بر امت يعنی «را برايشان و خبر ابراهيم»

 اين براي وي داستان كه است شايسته پس حنفاء است و امام أخدا او خليل

 وي بهاز شرك،  و بيزاري و عبادت و توكل شود تا در اخلاص خوانده امت

 اقتدا كنند.

  

 ( 72إذِْ قاَلَ لِْبَِیهِ وَقَوْمِهِ مَا تعَْبدُوُنَ )

 ÷ابراهيم «پرستيد؟ميگفت، شما چه و قومش پدرش به» ÷ابراهيم «كه گاهآن»

 ملزم را با حجت تا آنان خواست پرستند ولیرا می آنها بتان كه دانستمی

 گرداند.

  

 ( 79أصَْناَمًا فنَظََلُّ لَهَا عَاكِفِینَ )قاَلوُا نَعْبدُُ 

 و به يعنی: پيوسته «آنها معتكفيم براي و پيوسته پرستيمرا مي گفتند: بتاني»

. آنها پايدار و ملازميم ـ بر عبادت معين و ميعادي فقط در وقت استمرار ـ نه

 .آنهاست بر عبادت ورزيدنبتان: اقامت  براي اعتکاف

  

 ( 70قاَلَ هَلْ يسَْمَعوُنَكُمْ إذِْ تدَْعُونَ )

شما  خوانيد، ندايمي پرستش آنها را به آيا وقتي» قومش به ÷ابراهيم «گفت»

 «.شنوند؟را مي

  

ونَ )  (73أوَْ يَنْفَعوُنَكُمْ أوَْ يَضُرُّ
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يا زياني » سودرسانی از وجوه وجهی به «بخشندمي شما سودي يا به»

 و آنها نه نيست اگر چنين كنيد؟! پس آنها را ترك پرستش چنانچه «رسانند؟يم

و  دليل آنها چه عبادت رسانند، ديگر برايمی سود و زيانی شنوند و نهمی

 وجود دارد.توجيهی 

  

 ( 74قاَلوُا بَلْ وَجَدْناَ آبَاَءَناَ كَذلَِكَ يَفْعلَوُنَ )

ما سودي  به شنوند، نهما را می نداي بتان ؛ نهز اينها نيستا يك هيچ «گفتند: نه»

 «كردندميچنين  كه را يافتيم نياكانمان بلكه»رسانند می زيانی بخشند و نهمی

 براي ديگري پاسخ هيچ قومش بود كه گونه. بدينايماز آنها تقليد كرده و ما هم

 كار خود معرفی را انگيزه تقليد محض كهجز اينآنها نيافتند،  پرستش توجيه

توانند سود و می نه عاجز و ناتوانند كه چنان بتان كهاين و اقرار كنند به كرده

 بينند.می شنوند و نهمی برسانند، نه زيانی

  

 ( 76قْدمَُونَ )( أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمُ الَْْ 75قاَلَ أفََرَأيَْتمُْ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُوُنَ )

شما و نياكان  آيا در آنچه» آنان تقليد كوركورانه ، در رد اين÷ابراهيم «گفت»

 «.ايد؟كرده ايد، تأملپرستيدهمي پيشينتان

  

 ( 77فإَِنَّهُمْ عَدوٌُّ لِي إِلََّّ رَبَّ الْعاَلمَِینَ )

خود  در زندگی د و منانمن دشمنان يعنی: بتان «اندمن آنها دشمن بدانيد كه»

تا  ورزممی ام، با آنها دشمنیقرار داده خويش و روش با آنها را راه دشمنی

جز » از آنها ندارم هم باكی و هيچ كنم كنريشه زمين آنها را از روي پرستش

او در  بلکه نيست من دشمن پروردگار عالميان يعنی: ليکن «پروردگار عالميان
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و  عاطفی هم ÷ابراهيم سان، پاسخ. بديناست و سرور من دوست نيا وآخرتد

 بود. و از آنجا كه عاطفی صرفا پاسخی مشركان پاسخ كهبود در حالی عقلی هم

 پروردگارش عزوجل خداي بود كه حقيقت اين اعلان حاوي ÷ابراهيمپاسخ 

 او آغاز كرد و گفت: شناساندن باشد بنابراين، بهمی

  

 ( 71( وَالَّذِي هُوَ يطُْعِمُنِي وَيسَْقِینِ )78الَّذِي خَلقَنَيِ فهَُوَ يهَْدِينِ )

و  مصالح سويبه «كندمي و همو مرا هدايت استمرا آفريده  كه كسي همان»

 صافیاو را به پروردگارش ÷خليل ترتيب، ابراهيم اين . بهو دنيايم دين منافع

كردن، زيرا آفرينش، هدايت است خاطر آنها سزاوار پرستشاو به كرد كه وصف

آيات  ـ كه و آمرزيدن كردن شفا، ميراندن، زنده بيماري، جلب دادن، دفعروزي

 را با تمام شکر منعم هستند كه هايیدارند ـ همه، نعمت بر آنها صراحت بعدي

طلبند، ـ می است و پرستش نيايش آن و سزاوارترين رينبلندت شکر ـ كه انواع

 دهد و سيرابممي خوراك من به كه كسي و همان»فرمايد: می چنانچه

 .من براي و زمينی آسمانی اسباب كردن با رام «گرداندمي

  

 ( 89یِینِ )( وَالَّذِي يمُِیتنُيِ ثمَُّ يحُْ 82وَإذِاَ مَرِضْتُ فَهُوَ يشَْفِینِ )

قادر  بر شفا دادنم و جز او كسی «دهدهمو مرا شفا مي بيمار شوم و چون»

 و جز او كسی «گرداندمي امزنده ميراند و سپسمرا مي كه كس و آن»نيست 

 ديگر افعال داد نه خود نسبت را به فقط بيماري ÷. ابراهيمكارنيست قادر بر اين

 همه و غير آن و الا بيماري با پروردگار خويش ادب رعايت رويرا، از  ذكرشده

 .است سبحان خداي از جانب
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ينِ )  ( 80وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ يَغْفِرَ لِي خَطِیئتَِي يَوْمَ الد ِ

و  حاصل «ببخشايد را بر من در روز جزا خطايم اميدوارم كه كس و آن»

كه: فقط  است اين وي روشن شيوا و حجت بيان در اين ÷ابراهيم پيامخلاصه 

 پرستش شايسته كه هاستها و نعمتپديده اين كنندهو اداره آفريننده، بخشنده

 .غير وي باشد، نهمی

 بود: مورد ذيل از خطايش، سه ÷مراد ابراهيم»گويد: مجاهد می

 خرد كرده كسیرا چه  بتان كه رستانپبت سؤال اين او در پاسخ كهاين اول

 بزرگ كار بت اين : )بلکه76 انبياء: (قاَلَ بلَْ فَعلَهَُ كَبیِرُهُمْ ) بود: ؟ گفتهاست

 خود او بود. شکنبتكه ( در حالیاست

و  عيدشان مراسم به با آنان رفتن بيرون عدم در توجيه قومش او به كهاين دوم

 : )من98صافات:  (إِن يِ سَقِیمٌ )بود:  گفته بتان شکستن خود براي كشيدن دنبال

 بيمار نبود.كه ( درحالیبيمارم

را داشت،  همسرش ساره قصد تجاوز به ستمگر كه حاكم او به كه اين سوم

 (.است خواهر من بود: )سارهگفته 

انعام:  (هَذاَ رَب ِي)بود:  گفته كه ستاره درباره وي سخن است: و اين افزوده حسن

 .است جمله ( نيز از آناست پروردگار من : )اين 69 – 67

سر زند، مگر از  گناه از آنان كه بشرند و جايز است ‡پيامبران»گويد: می زجاج

هرچند «. اند معصوم كبيره گناه از ارتکاب زند زيرا آنانسر نمی كبيره گناه آنان

بود لذا  شده گفته محاجه بود، يا در مقام« معاريض»از  ÷ابراهيم سخنان كه

 نبود. گويی دروغ وي هدف
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الِحِینَ ) ِ هَبْ لِي حُكْمًا وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ  (83رَب 

قولی: . بهاست و فهم مراد از حکم: دانش «ببخش حكم من پروردگارا! به»

از  و غير اين ، احکامأحدود الله  ديگر: شناختقولی . بهاست التو رس نبوت

 از من قبل پيامبران يعنی: مرا به «فرماي ملحق صالحان و مرا به» است معارف

 .گردان ملحق در بهشت

وألحقنا  وأمتنا مسلمين أحينا مسلمين اللهم»است:  آمده شريف در حديث

بدار و مسلمان  زنده خزايا ولا مبدلين: بارالها! ما را مسلمان بالصالحين، غير

يا از  باشیكرده  خوارمان كهآنگردان، بی ملحق شايستگان و ما را به بميران

 «.اندكرده خود را دگرگون دين كهكسانی 

  

 ( 84وَاجْعلَْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فيِ الْْخَِرِينَ )

 در ميان من يعنی: براي «نيكو گذار آوازه آيندگان ياندر م من و براي»

 . خداينيکو قرار ده و آوازه آيند، ناممی تا روز قيامت بعد از من كهآيندگانی 

 اهل امتها و همه قرار داد زيرا تمام ÷ابراهيم نيکو را براي و آوازه نام اين سبحان

 و بزرگ كنند و او را گرامیاو افتخار می به نسلها و عصرها در همه اديان

 دارند.می

  

 ( 85وَاجْعلَْنيِ مِنْ وَرَثةَِ جَنَّةِ النَّعِیمِ )

 آن به جاودانه كه يعنی: از كسانی «گردان پرنازونعمت بهشت و مرا از وارثان»

 شوند.وارد می

  

ال ِینَ   ( 86) وَاغْفِرْ لِْبَيِ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الضَّ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

320 

 پدرش در آغاز امر براي ÷ابراهيم «بود بيامرز زيرا او از گمراهان و بر پدرم»

است، از وي  أخدا او دشمن شد كه معلوم برايش اما چون خواست آمرزش

 .جست بيزاري

  

 ( 87وَلََّ تخُْزِنيِ يوَْمَ يبُْعثَوُنَ )

يعنی: مرا در ملا و  «، رسوا نكنشوندمي برانگيخته مردم كه و مرا در روزي»

. يا مرا در ـ رسوا نکن و مجازاتم در روز محشر ـ با بازخواست محضر مردم

از  و غيرآن بخاري روايت به شريف . در حديثنکن عذاب روز قيامت

با  در روز قيامت ابراهيم»فرمودند:  صخدا  رسول كه استآمده هريرهابی

. است نشسته آزر گردوغباري بر چهره كند كهمی ملاقاتدرحالی آزر  پدرش

 ؟ پدرشنکن نافرمانی از من كه بودم تو نگفته گويد:پدر! آيا بهمی وي به سپس

 ]مناجات ÷ابراهيم هنگام ! در اينكنمنمی امروز از تو نافرمانی گويد: اينكمی

 در روز رستاخيز رسوايم كه دادي وعده من به گويد:پروردگارا! تو[ میكنان

فرمايد: می أ؟ خداوندبيشتر است پدرم رسوايی از اين رسوايیكدام  پس نسازي

 ! بنگر كهابراهيم فرمايد: ايمی ام، سپسكرده حرام را بر كافرانبهشت  همانا من

 بيند كهمی نگرد، بناگاهمی خويش زير پاي به ÷؟ ابراهيمتو چيست در زير پاهاي

كفتار  آن وپايچهار دست گاهآن است ايو آلوده كفتار نر گنديدهدر زير پايش 

 صورتآزر را به خداوند متعال گويی«. شودمی افگنده شود و در آتشمی گرفته

 آورد.درمی كفتاري

  

 ( 88يَوْمَ لََّ يَنْفعَُ مَالٌ وَلََّ بنَوُنَ )
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شخص  و فرزندان مال يعنی «دهدسود نمي و فرزندي مال هيچ كه روزي»

 دارند. نگاه أخداوند از عذاب را در روز قيامت توانند وينمی

  

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ )  ( 81إِلََّّ مَنْ أتَىَ اللََّّ

نزد به» نیباط امراض و بقيه از كفر، نفاق «و پيراسته پاك دلي كه مگر كسي»

 سودي انسان به أنزد خداوند شخص و نزديکان يعنی: مال «خدا بياورد

 . قلباست وي قلب رساند، سلامتسود می وي به كه آنچه رسانند بلکهنمی

 كافر و منافق زيرا قلب است مؤمن و سالم، همانا قلب صحيحقلب  سليم: يعنی

 .بيمار است

 رسيد. پايان به ÷ابراهيم ، دعاهايدعا با اين

  

 (12وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ )

 وارد شوند. آن تا به «شودمي آورده نزديك پرهيزگاران براي و بهشت»

  

زَتِ الْجَحِیمُ لِلْغاَوِينَ )  ( 19وَبرُ ِ

 آشکار و نمايان انيعنی: چن «شودمي گردانيده نمايان گمراهان براي و دوزخ»

 است گونهرا فراگيرد. بدين آنان هايششعله است نزديك شود كهمی گردانيده

 به كهاز آن گرداند؛ قبلمی آشکار و نزديك مؤمنان را براي بهشت أخداوندكه

 وهو اند درآيند تا غم آن به كهاز آن كفار، قبل را براي شوند و دوزخ داخلآن

 گردد. مضاعف مؤمنان و مسرت و شادي تر شدهكفار سخت
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ِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أوَْ ينَْتصَِرُونَ 10وَقِیلَ لَهُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُوُنَ ) ( مِنْ دوُنِ اللََّّ

(13 ) 

و سركوب:  سرزنش دوزخ، از باب اهل يعنی: به «شودمي گفته آنان و به»

كنند، يا خود ياري مي پرستيديد كجايند؟ آيا شما را ياريجز خدا مي آنچه»

 .است منفی قطعا پاسخ «بينند؟مي

  

 ( 14فَكُبْكِبوُا فیِهَا هُمْ وَالْغاَوُونَ )

 باطل يعنی: معبودان «شوندمي افگنده سرنگون در آن و گمراهان آنان گاهآن»

 شوند.می افگنده ديگر با سر در دوزخيك رويبر  پرستشگرشان، همه وگمراهان

  

 ( 15وَجُنوُدُ إِبْلِیسَ أجَْمَعوُنَ )

 وي و جنی انسی و پيروان ابليس يعنی: شيطانهاي «ابليس سپاهيان و نيز همه»

شوند. می افگنده سرنگون در دوزخ كردند نيز همگیمی را گمراه مردم كه

ديگر: مراد هر  قولیاند. بهو تبار وي ( نسلنود ابليسقولی: مراد از )جبه

دوزخ  به آنان ! همگیكند. آريمی دعوت بتان پرستش سويبه كه استكسی

 شوند.می درافگنده

  

ِ إنِْ كُنَّا لَفِي ضَلََلٍ مُبیِنٍ )16قاَلوُا وَهُمْ فیِهَا يخَْتصَِمُونَ )  ( 17( تاَللََّّ

خدا  گويند: سوگند بهكنند، ميمي ديگر ستيزهدر آنجا با يك كهدرحالي آنان»

با  باطل پرستشگران يعنی: در روز قيامت «بوديم آشكاري ما درگمراهي كه

در  كهشورند، بعد از آنبرمی و بر آنان برخاسته و ستيزه دشمنیخود به معبودان

شناختند و بر سر از پا نمی از آنان ر پيرويبودند و د فنا شده آناندنيا در محبت 
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 و به برخاسته مبارزه كرد، بهمی معارضه باطل راه در اين با آنان كه هركسی

در  كردند. ليکن چنين با وي ÷ابراهيم قوم كهكردند چنانمیاقدام  مجازاتشان

 ستيزه خود به باطل با معبودان شود و پرستشگرانمی دگرگون وضع قيامت

 گويند: ما آشکارا در گمراهیكنند و میخود تأكيد می و بر گمراهی برخاسته

 .ايمبوده

  

ِ الْعاَلمَِینَ ) يكُمْ بِرَب  ِ  ( 18إذِْ نسَُو 

 معبودان «شماكه  گاهآن» بوديم آشکاري ما در گمراهی خدا كه ! سوگند بهآري

 و شما را مانند او مورد پرستش «كرديمبرابر مي عالميان را با پروردگار» باطل

 .داديمقرار می

  

 ( 11وَمَا أضََلَّناَ إلََِّّ الْمُجْرِمُونَ )

با خداي  كه ايو جنی انسی از شيطانهاي «و جز مجرمان»افزايند:  می گاه آن

 «.نكردند ا گمراهما ر»را برافراشتند  و دشمنی مبارزه پرچم يکتا و لاشريك

  

 (922فمََا لَناَ مِنْ شَافِعِینَ )

كند و ما را از عذابت  ما شفاعت براي كه «نداريم شفيعي هيچ اكنون پس»

 دارند. هايیو واسطه شفيعان پروردگارشان اذن به مؤمنان كهبرهاند چنان

  

 ( 929وَلََّ صَدِيقٍ حَمِیمٍ )

با ما  كه نداريم هم ايصميمی يعنی: دوست «ميحمي دوست هيچ و نه»

پروردگار برهاند. حميم:  و عذاب دهد و ما را از خشم و ياريمان كرده نزديکی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

324 

 داشته تمامتر دوست هر چه شدتتو او و او تو را به كه است نزديکیدوست 

 است آمده صخدا  از رسول عبدالله جابربن روايت به شريف باشيد. درحديث

 وي و دوست كس پرسد: فلانمی در بهشت بهشتی همانا شخص»فرمودند:  كه

او  گيرد و[ برايرا می قضيه ]دنبال پيوسته كار كردند؟ سپسچهدر دوزخ 

 پذيرد پسمی وي را درباره شفاعتش خداوند متعال كند تا سرانجاممی شفاعت

 و لا صديق شافعين گويند: ما لنا منمی يابد، مشركانمیات نج از دوزخ چون

 «.نزديکی دوست هيچ و نه داريم شفيعیما هيچ  نه حميم: اينك

  

ةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ )  (920فلََوْ أنََّ لَناَ كَرَّ

 منانتا از مؤ»دنيا  سوي به «بود بار بازگشتيما يك براي كاش و اي»

 .آمديمدرمی ودر قطار آنان «شديممي

  

 ( 923إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ )

، ÷ابراهيم ذكر شد از داستان يعنی: در آنچه «است اينشانه در اين گمانبي»

 برتخويش، ع بر گمراهی خوردنشانديگر و حسرتبا يك دوزخيان دشمنی

كه  گروهی يعنی: بيشتر اين «نبودند مؤمن و بيشترشان» مؤثر است وپندي

 و همراهان قريش خواند ـ كهمی را برايشان ÷ابراهيم داستان صخدا  رسول

 نبودند. مؤمن بيشترشان اند كه ÷ابراهيم نيستند. يا مراد: قوم آنانند ـ مؤمندينی 

  

حِیمُ )وَإنَِّ رَبَّكَ لَ   (924هُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

 را سركوب لذا دشمنانش «است عزيز رحيم پروردگار تو همان و در حقيقت»

 ورزد.می مهر و محبت دوستانش و به كرده
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 ( 925كَذَّبتَْ قَوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِینَ )

 آنانكه ؟ درحالیرا( چرا فرمود: )پيامبران «كردند را تكذيب پيامبران نوح قوم»

 كهجهت را؟ بدان پيامبران همه كردند نه را تکذيب ÷نوح فقط پيامبر خويش

 پيامبر در حکم يك تکذيب كهبودند. يا اين ‡پيامبران تمام منکر بعثت آنان

 .است ايشان همه تکذيب

  

َّقوُنَ )  (926إذِْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ نوُحٌ ألَََّ تتَ

بود  و نسب در قبيله برادرشان يعنی: نوح «گفت آنان به نوح برادرشان چون»

 با هم مخالف در دو جهت از نظر دينی ÷و نوح زيرا آنان در دين برادرشاننه 

تا  سبحان از خداي «داريدآيا پروا نمي»گفت:  آنان به ÷! نوحقرارداشتند. آري

است  شده شما فرستاده سويبه كه پيامبري نداي و به كرده كرا تر بتان پرستش

 بگوييد؟ لبيك

 نداي ‡نوح، هود، صالح، لوط و شعيب در داستانهاي كه كنيممی ملاحظه

كنيد و نمی پيشه بود: )ألا تتقون: آيا تقوي اين همه و امتهايشان اقوام به پيامبران

تمام  دعوت اساسی هدف كه است بر آن امر دليل اين بتهداريد؟(. الپروا نمی

 .است تقوا بوده سر منزل به مردم ، همانا رسانيدن‡پيامبران

  

 ( 927إِن يِ لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ )

 شما از جانب به در آنچه كه أخداوند از جانب «هستم شما رسولي براي من»

 قومكه  ذكر است . شايانو مورد اعتماد هستم «امين» كنمیم ابلاغ تعالی حق

 بودند. واقف وي و راستگويی امانتداري به ÷نوح

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

326 

  

َ وَأطَِیعوُنِ )  ( 928فاَتَّقوُا اللََّّ

را سپري  أخداوند يعنی: طاعت «نماييد اطاعت از خدا پروا كنيد و از من پس»

شما را  أخداوند از سوي كه در اوامري و از منقرار دهيد  وي در برابر عذاب

دادن  شرك، انجام وي، ترك به آوردن بريد؛ مانند ايمان فرمان كنمامر می بدان

 .دينی هايو برنامه فرايض

  

ِ الْعاَلمَِینَ )  ( 921وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلََِّّ عَلىَ رَب 

رسالت، از شما  اين يعنی: بر تبليغ «كنمنمي از شما طلب بر اين، اجريو »

 تبليغ كه بزرگی بندم، با وجود منفعتنمی مزد طمع و در اين طلبمنمیمزدي 

 «نيست پروردگار عالميان جز بر عهده من پاداش»شما دارد  برايرسالت  اين

 مرا به كه زيرا هموست طلبممی تعالی حقخود را از  دعوت پاداش من پس

 .است گردانيده رسالت، مکلف ابلاغ

  

َ وَأطَِیعوُنِ )  ( 992فاَتَّقوُا اللََّّ

 را بدان جمله اين ÷نوح «كنيد اطاعت پس، از خدا پروا بداريد و از من»

 كه كنيممی پايدار سازد. ملاحظه را در نهادشان معنی تکرار كرد تا اينجهت 

 كهذكر كرد؛ چنان تقوا، علتی سوي خود به از دو درخواست هر يك براي ÷نوح

 كنيد و در دومين تقوا پيشه آگاهيد پس امداريبر امانت گفت: چوندر اول 

 تقوا پيشه پس طلبمنمی از شما مزدي دانستيد كه خود گفت: چوندرخواست 

 كنيد.
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 (999أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعَكََ الْْرَْذلَوُنَ )قاَلوُا 

 «اند؟كرده از تو پيروي فرومايگان كهآن حال بياوريم تو ايمان گفتند: آيا به»

 كه فرومايگانی كهآن بياوريم، حال تو ايمان و به كنيم از تو پيروي يعنی: چگونه

 و ذلت اند؟ رذاله: خستكرده و پيرويبرخوردارند، از ت و جاه مال از كمترين

 ايشان شمردند كه و فرومايه را پست پيروانش روي از آن ÷نوح ! قوم.آرياست

 نسب ايشان كه جهتداشتند. يا بدان كمتري ظاهري و شرف و مقام سرمايه

 پايين و مشاغلها حرفه از صاحبان متشکل ÷نوح قولی: پيرواننداشتند. بهعالی 

 بودند. وفرومايه

و  كنيممی از تو پيروي آوريم، نهمی تو ايمان به است: نه اين معنی حاصل پس

 .نماييماقتدا می فرومايگان به در كار ايمان نه

  

  (990قاَلَ وَمَا عِلْمِي بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ )

 و حرفه يعنی: مرا با شغل «؟دارم ايآگاهي چه از كارشان گفت: من نوح»

 از كارها و مشاغل كه نيستم آن به مکلف ؟ منباشم آگاه از آن كار كهچهآنان 

 ايمانشان و به فراخوانم ايمان سويرا به آنان كه فقط مکلفم بلکه شوم آگاه آنان

 چراكه و فقر و غنايشان ها و مشاغلحرفه به را معتبر بشناسم، نه و آن بها دهم

 ندارند. قدر و قيمتی ايمان، هيچ امور در ميزان اين

  

 ( 993إنِْ حِسَابهُُمْ إلََِّّ عَلىَ رَب ِي لوَْ تشَْعرُُونَ )

و  يعنی: تفتيش «يابيدنيست، اگر در مي جز بر پروردگارم آنان حساب»

 و اگر شما از اهل است أفقط بر خدا ضماير و اعمالشان و محاسبه بازرسی

 كرديد.را باور می و آن را دريافته حقيقت بوديد، اينشعور و فهم 
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فرومايگی، در عين  كردند كه را متهم ÷نوح متکبران، پيروان آن»گويد: می نسفی

 ÷نوحكه «. ندارند ايمان ÷نوح به كنند و در واقعتظاهر می هم ايمان به

 داد. نحو فوق را به پاسخشان

  

 ( 994وَمَا أنَاَ بِطَارِدِ الْمُؤْمِنیِنَ )

كفار كه  درخواست به است ÷نوح پاسخ اين «نيستم مؤمنان طردكننده و من»

 را از خود براند و طرد كند. پست مشاغل صاحب بايد مؤمنان

  

 ( 995إنِْ أنَاَ إلََِّّ نذَِيرٌ مُبِینٌ )

كه  هستم ايفقط هشداردهنده يعنی: من «آشكار نيستم ايجز هشداردهنده من»

طور  است، به داده شما فرمان سويبه آن ابلاغ مرا به سبحان را خداي آنچه

كسانی  نيز از جمله مستضعفان . يعنی: اينرسانمشما می و آشکار براي واضح

را از خود طرد  آنان چگونه پس اممأمور شده دنشانهشداردا به من هستند كه

 .كنممی

  

 ( 996قاَلوُا لَئنِْ لَمْ تنَْتهَِ ياَ نوُحُ لَتكَُوننََّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ )

خواهي  سنگسارشدگان قطعا از جمله برنداري نوح، اگر دست گفتند: اي»

دست  خويش و دعوت مان خدايان دادنو دشنام دين يعنی: اگر از سرزنش «بود

 (مِنَ الْمَرْجُومِینَ ) معناي قولیبود. به خواهی سنگسارشدگان برنداري، از جمله

دست  خويش و دعوت مان خدايان دادنو دشنام  دين است: اگر از سرزنشاين

برخورد به  را ÷سان، نوحبود. بدين خواهی شدگانداده دشنام برنداري، از جمله

و  منطق در ميدان كهتهديد كردند، بعد از آن و اهانت دادندشنام  بدلفظی، چون
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در  كه است أخدا دشمنان و شيوه عادت اين شدند. البته سلاح خلع حجت

 برگردانند.را از دعوتشان  أخدا راه برند تا دعوتگرانمی تهديد پناه امر، به نهايت

  

ِ إنَِّ قوَْمِي كَذَّبوُنِ ) قاَلَ   ( 997رَب 

 من بر تکذيب يعنی «كردند مرا تكذيب من گفت: پروردگارا! قوم نوح»

 نکردند. را اجابت و دعوتم را نشنيده كرده، سخنم پافشاري

  

نيِ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ )  (998فاَفْتحَْ بَیْنيِ وَبَیْنهَُمْ فتَحًْا وَنجَ ِ

دو  در ميان قاضی فتح: حکم «كن فيصله حكمي به و آنان من در ميان پس»

 نمايان را از مبطل محق كه حکمی به من و قوم من . يعنی: مياندعوا است طرف

نجات  است با من را كه از مؤمنان و هر كس و من» كن ومتمايز گرداند، حکم

 ÷نوح! چون. آريكنی مجازاتشان بخواهی كه گاهآن آنان لعم از عذاب «بخش

دعا شد، با اين  مأيوس خويش قوم دعوت، از ايمان سال بعد از نهصدوپنجاه

 كرد: را اجابت دعايش أفراخواند و خداوند ياريرا به پروردگارش

  

 ( 991نِ )فأَنَْجَیْناَهُ وَمَنْ مَعهَُ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُو

يعنی:  «بخشيديم پر و گرانبار، نجات را در كشتي او و همراهانش پس»

 و كالاها بود. از مردم، چهارپايان، پرندگان آكنده كهاي كشتی

  

 ( 902ثمَُّ أغَْرَقْناَ بَعْدُ الْباَقِینَ )

او و  ادنديعنی: بعد از نجات «كرديم غرق را بعد از آن ماندگانباقي گاهآن»

 .كرديم را غرق از قومش ماندگانهمراهانش، باقی
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 (909إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ )

 بر اين همراهش و مؤمنان ÷نوح يعنی: در نجات «است اينشانه قطعا در اين»

 بزرگاست  و عبرتی هقومش، نشان انگاراندروغ كردنو هلاك  شگفت وصف

 مؤمنو بيشترشان » پيامبرانش و راستگويی عزوجل خداي بر وجود و وحدانيت

 بودند.و حجت، از مشركان  دليل با وجود برپايی نوح قوم اكثريت يعنی «نبودند

  

حِیمُ )  ( 900وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

 كنندهيعنی: او سركوب «است زيز رحيمو در حقيقت، پروردگار تو ع»

 .است مهربان دوستانش و به بودهدشمنانش 

  

 ( 904( إذِْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ هُودٌ ألَََّ تتََّقوُنَ )903كَذَّبتَْ عَادٌ الْمُرْسَلِینَ )

گفت: آيا  آنان هود به برادرشان كردند، چون را تكذيب عاد پيامبران قوم»

 است، كه خويش قوم به ÷نوح تفسير سخن همچون تفسير آن «داريد؟وا نميپر

 .گذشت« 171ـ  177» در آيات

  

َ وَأطَِیعوُنِ )905إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ ) ( وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مِنْ 906( فاَتَّقوُا اللََّّ

ِ الْعاَ  ( 907لمَِینَ )أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إِلََّّ عَلىَ رَب 

پس، از خدا پروا بداريد و از من  هستم امين رسولي برايتان من كه راستيبه»

جز بر پروردگار  من طلبم، پاداشنمي از شما پاداشي آن كنيد و براي اطاعت

، ÷نوح تفسير آنها در داستان همچون گانهسه آيات تفسير اين «نيستجهانيان 

 باشد.می« 176ـ  178»آيات: 
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 (908أتَبَْنوُنَ بِكُل ِ رِيعٍ آيَةًَ تعَْبَثوُنَ )

 از زمين مرتفع ريع: تپه «سازيد؟مي از سر بازيچه بنايي آيا بر هر بلنديي»

دو كوه، يا  در ميان ايگويد: ريع، وادي. مجاهد میاست قولی: ريع، كوه. بهاست

 از سر بازيچه بنايی بلندي نی: شما در هر مکان. يعاست در كوه راهی كوره

گردانيد زيرا خود می و قدرت بر اظهار قوت اينشانه را چون سازيد و آنمی

و  ديگران و آزار و زيان ايعده فخر و مباهات مايه كهبناهايی، جز اينچنين 

بناها،  شما از فراز اين هكندارد چنان ديگري نفع باشد، هيچ امکاناتهدر دادن 

 كه ذكر است گيريد. شايانريشخند می را به و آنان كرده را اذيت رهگذران

 جاه نمايش و ارائه فخر نمايی براي مرتفع ها و مکانهايدر تپهبناسازي  خصلت

 ما نيز وجود دارد. زمان و بوالهوسان از حکام و مکنت، در بسياري

  

 َّ  ( 901خِذوُنَ مَصَانعَِ لَعلََّكُمْ تخَْلدُوُنَ )وَتتَ

 مردم كه است از قصرها و منازلی مصانع: عبارت «سازيدمي و مصانع»

 استوار است ها و دژهاياز قلعه قولی: مصانع، عبارتسازند. بهمی سکونتبراي

 جها، جاودانبر وساز اين با ساخت گويی «بمانيد جاودانه كهاميد آنبه»

 نيست اصلا چنين كهدر حالی نيست شما دسترسی را هرگز به مانيد ومرگمی

شما  پيشينيان از دست كهرود چنانشما می برجها و كاخها از دست اين بلکه

 .رفت

  

 ( 932وَإذِاَ بَطَشْتمُْ بَطَشْتمُْ جَبَّارِينَ )

 بطش: حمله «گشاييدمي دست ارانهگشاييد، ستمكمي كيفر دست به و چون»

 .است و سركوب با خشم و خشونت، همراه درشتی به ور شدن
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برخورد، ظالمانه  گونهاين كه دانست ناشايست رويرا از آن شيوه اين ÷هود

جايز  و شمشير و غير آن تازيانه كارگرفتنحق، به به . اما در كيفر دادناست

 .است

  

َ وَأطَِیعوُنِ )فَ  ( أمََدَّكُمْ 930( وَاتَّقوُا الَّذِي أمََدَّكُمْ بمَِا تعَْلمَُونَ )939اتَّقوُا اللََّّ

 ( 933بأِنَْعاَمٍ وَبنَیِنَ )

شما را  پروا كنيد كه كنيد. از كسي اطاعت پس، از خدا پروا داريد و از من»

 «مدد كرد و فرزندان پايانچهار دادن دانيد، مدد كرد. شما را بهمي آنچه به

مدد  فراوانی هايشما را با نعمت كه پروا داريد، خدايی أخدااز عذاب  يعنی

 گردانيد. مندتانها بهرهبرخورداري رسانيد و از انواع

ـ سکونت  يمن حضرموت ـ نزديك هود در احقاف قوم كه ذكر است شايان

 مند بودند.بهره ياريبس داشتند و از نعمتها و قدرت

  

 ( 934وَجَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ )

 .ها و جويبارانو چاه «سارانباغها و چشمه دادن به»نيز شما را مدد رسانيد  «و»

  

 ( 935إِن يِ أخََافُ عَلَیْكُمْ عَذاَبَ يَوْمٍ عَظِیمٍ )

بر  سهمگين روزي از عذاب من راستيبه»فرمود:  داده را بيم آنان ÷هود سپس

بر آن  اكنون هم كه أغيرخدا پرستش و بر شيوه اگر كفر ورزيده «شما بيمناكم

 جا نياوريد.نعمتها را به نماييد و شکر اين قرار داريد، اصرار و پافشاري

  

 (936قاَلوُا سَوَاءٌ عَلَیْناَ أوََعَظْتَ أمَْ لمَْ تكَُنْ مِنَ الْوَاعِظِینَ )

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

333 

 «استما يكسان  نباشي، براي از پنددهندگان دهي، خواه پندمان گفتند: خواه»

 چيز از آن هيچ است، به نزد ما يکسان اندرز دادنت و عدم يعنی: اندرز دادن

بر كه  و از راهی كنيمنمی گويی، هرگز التفاتیتو می آنچه و به دهيمنمی اهميتی

 .مبردار نيستيهستيم، هرگز دست آن

ادامه  دعوتش گفتند تا به وي كردنو مأيوس ÷تعجيز هود را از باب سخن اين

 بداند. ندهد و كار آنها را يکسره

  

لِینَ )  ( 937إنِْ هَذاَ إِلََّّ خُلقُُ الْْوََّ

و  از شرك ما بر آن كه يعنی: آنچه «نيست پيشينيان جز شيوه اين»

ما  پيشين و نياكان نيست، آخر پدران پيشينيان ملو ع كفرقرارداريم، جز عادت

 وجود كار آنها به هستيم، با اين ما بر آن اكنونهم اند كهبوده كيشی نيز براين

 بنابراين، بر اين هستيم پيرو آنان بود و ما هم طور دلخواهوامور آنها به سامان

 جايگزين ديگري و روش را با راه ا آنت خواهيمداد و نمی استمرارخواهيم شيوه

 .كنيم

باشد، نه  سبحان خداي از فرموده ايمعترضه آيه، جمله اين كه است محتمل

 قوم است: تکذيب اين معنی صورت در اين هود، كه قوم از سخنان حکايت

را  پيامبرانشان ز آنانا قبل بود كه گريطغيان ساير مرفهان هود نيز مانند تکذيب

 شبيه : )دلهايشان(تشََابَهَتْ قلُوُبهُُمْ ) تعالی: حق فرموده كردند. نظير اينتکذيب

 «.119/  بقره( »همديگراست

  

 (938وَمَا نَحْنُ بمُِعذََّبِینَ )
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و  ستم دهيم، از ارتکابمی انجام كه در برابر آنچه «نيستيم شوندهو ما عذاب»

 .قرار داريم بر آن اكنونهم كه ناروايی ها و رفتارهاياز شيوه ند آنمان

  

 (931فَكَذَّبوُهُ فأَهَْلَكْناَهُمْ إنَِّ فِي ذلَِكَ لَْيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ )

يعنی:  «ساختيم هلاكشان كردند و درنتيجه تكذيب»را  ÷هود يعنی «او را پس»

كه  ذكر است كرد. شايان تکذيبشان، نابودشان سزاي به سبحان خداي

« / سوره حاقه7» در آيه كهو تند بود چنان با باد سركش نابودكردنشان

ا عَادٌ فأَهُْلِكُوا برِِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیةٍَ )خوانيم: می رَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ  (6)وَأمََّ سَخَّ

امٍ حُسُومًا فتَرََى الْقَوْمَ فیِهَا صَرْعَى كَأنََّهُمْ أعَْجَازُ نخَْلٍ خَاوِيةٍَ لَیاَلٍ وَثمََانِیةََ أيََّ 

 كنسرد و بنيان سخت : )و اما عاد، با تندبادي((8) فهََلْ ترََى لَهُمْ مِنْ باَقِیةٍَ  (7)

 روز پيوسته و هشت شب را هفت خداوند آن شدند كه كشيده نابودي به

 آنان ؛ گويیبينی از پا درافتاده حال را در آن قوم و آن گماشت برايشان

 گمانبي»؟(. بينیمیبازمانده از آنان آيا اثري پس شدهكنهستند ريشه خرمابنُانی

 عبرتی و درس ‡پيامبرانبر راستگويی  «است اينشانه» نابود ساختنشان «در اين

 با وجود بسياري «نبودندمؤمن  و بيشترشان» نپيشگا تکذيب براي است

 .بينات بودن و روشن معجزات

  

حِیمُ )  (942وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

« 177» تفسير نظير آن، در آيه «است عزيز رحيم پروردگارت راستيو به»

 .گذشت
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( إنِ يِ 940لَهُمْ أخَُوهُمْ صَالِحٌ ألَََّ تتََّقوُنَ ) ( إذِْ قاَلَ 949كَذَّبتَْ ثمَُودُ الْمُرْسَلِینَ )

َ وَأطَِیعوُنِ )943لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ ) ( وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مِنْ أجَْرٍ 944( فاَتَّقوُا اللََّّ

ِ الْعاَلمَِینَ )  ( 945إنِْ أجَْرِيَ إلََِّّ عَلىَ رَب 

 آنان به صالح برادرشان كه گاهند. آنكرد را تكذيب يافتگانثمود نيز رسالت»

از  . پسهستم امين رسولي برايتان من گمانداريد؟ بيگفت: آيا پروا نمي

 از شما پاداشي رسالت اين كنيد. بر تبليغ اطاعت خداوند پروا داريد و از من

 ر آياتتفسي «نيست پروردگار عالميانجز بر عهده  من . پاداشطلبمنمي

 .گذشت« هود»از اين، در داستان  آيات، قبل همانند با اين

و شام  مدينه ميان اي بودند و در وادي ثمود از اعراب قوم كه ذكر است شايان

 بود. ÷صالح حضرت داشتند و پيامبرشان سکونت« حجر» نامبه

  

 ( 946أتَتُرَْكُونَ فيِ مَا هَاهُناَ آمَِنِینَ )

كه  هايینعمت يعنی: آيا در اين «شويد؟رها مي اينجاست، ايمن آيا در آنچه»

شويد رها می و عذاب از مرگ است، ايمن شما بخشيده در اينجا به أخداوند

 مانيد؟در دنيا ماندگار می وهمچنان

  

  (948( وَزُرُوعٍ وَنخَْلٍ طَلْعهَُا هَضِیمٌ )947فِي جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ )

باروبر آنها  كه ؟ و كشتزارها و خرمابنانيساراندر باغها و در كنار چشمه»

 كه است محتمل . همچنينو لطيف و نرم و رسيده هضيم: پخته «؟استلطيف 

اند، فرو  شده پر و پخته كه خرما از بس هايباشد: خوشه اين هضيم معناي

 نشيند.باروبر میبه خرما كه هايز خوشهها اشکوفه اند.طلع: غلافافتاده
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 ( 941وَتنَْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً فاَرِهِینَ )

و  ثمود با مهارت قوم «تراشيدمي هاييخود از كوهها خانه براي و ماهرانه»

 مدتهاي تراشيدند تا بهكوهها می هايصخره خود را در درون هايخانه هنرمندي

از گل  بناشده هايبود و خانه طولانی عمرهايشان كه روي بماند، ازآن ز باقیدرا

است:  ( اين)فارهين معنی قولی داد. بهرا نمی عمرشان شد و كفافمی ويران

است:  اين ديگر معنی قولیتراشيدند. بهمی دستیها را با تسلط و چيرهخانه آنان

ديگر  قولیتراشيدند. بهرا می هايیو آسايش، خانه ايمنی كمالو در  آنها مرفهانه

 زدگیرفاه فقط از روي و متکبرانه ها را گردنکشانهخانه اين است: آنان مراداين

 كهآن كردند، بیآنها می بناي را صرف هنگفت ساختند و اموالیمی وفخرنمايی

مهارتها و  بناها انواع اين اشند و در ساختنبداشته  در آنها نيازي سکونتبه

كردند ونگارها را در آنها اجرا می نقش و انواع داده خرجها را بههنرنمايی

 امروز مشاهده هنرها و مهارتها تا به از آنان، اين ماندهاز آثار برجاي كهچنان

چهارصد  نيز در فاصله اكنونثمود هم قوم منازل كه ذكر است شود. شايانمی

را  ايهر بيننده كه ايگونهاست، به شده و شناخته معروف منوره مدينهكيلومتري 

 سازد.می متحير ومدهوش

  

َ وَأطَِیعوُنِ )  ( 952فاَتَّقوُا اللََّّ

پروا داريد؛ با  أيعنی: از خدا «كنيد اطاعت پس، از خدا پروا داريد و از من»

در  از من و اطاعت من و رسالت وي يگانگی به ايمان ، چونوي حق اداي

 .كنممی امر و نهی آن شما را به كهآنچه

  

 ( 959وَلََّ تطُِیعوُا أمَْرَ الْمُسْرِفِینَ )
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شما را  كه مشركانی يعنی: از فرمان «نكنيد اطاعت كاراناسراف و از فرمان»

 توطئه أالله دعوت و عليه من خوانند و عليهرامیف أغيرخداوند پرستش سويبه

قولی: نکنيد. به دهند، اطاعتمی فرمان من رسالت تکذيب چينند و شما را بهمی

 كردند. شتر را پی هستند كه ( كسانیكارانمراد از )اسراف

 فرمود: مسرفان گروه اين در وصف سپس

  

 ( 950لْْرَْضِ وَلََّ يصُْلِحُونَ )الَّذِينَ يفُْسِدوُنَ فيِ ا

و  يعنی: شيوه «كوشندنمي كنند و در صلاحفساد مي در زمين كه كساني»

و مؤمنان  ÷صالح عليه ـ با توطئه در زمين كه كارانیو اسراف افراطگرانعادت 

ـ  و عدالت ـ با ايمان از آنان وجه هيچ كنند و بهو فساد برپا می ـ فتنه همراهش

 .است زند، اينسر نمی و اصلاح صلاح

  

رِينَ )  ( 953قاَلوُا إِنَّمَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ

تو را  كه هستی يعنی: از آنانی «شدگاني تو از افسون كه نيست گفتند: جز اين»

 پنداشته را حق از باطل و خيال، اموري وهم صرف به اند تا بدانجا كهجادو كرده

پنداري، را ناهنجار و نابکار می و آن نقد كشيدهرا به مان استوار زندگانی و شيوه

 كه است قولی: مسحر كسیاند. بهقرار داشته ما بر آن و نياكان پدران كه ايشيوه

! تو نيز صالح گفتند: اي چنين شود. گويیمی مشغول خوردن غذا و آببه 

 .آشامیو می خوريمی كه مانند ما هستیبشري 

  

ادِقِینَ )  ( 954مَا أنَْتَ إلََِّّ بشََرٌ مِثلْنُاَ فأَتِْ بِآيَةٍَ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
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در  ÷صالح قرار داشتن پنداشتند كه لذا چنين «مانند ما نيستي تو جز بشري»

 ايآيه پس»كند دروغگو می نبوتش مانند ايشان، او را در ادعاي بشري مقام

از سوي  ايتو فرستاده كه كنيم يقين آن با ديدن بياور كه اييعنی: نشانه «بياور

آوردن  بشر به باشد كه از چيزهايی نشانه آن هستی، چنانچه پروردگار عالميان

 .خويش و ادعاي در سخن «هستي اگر از راستگويان» توانا نيست مانند آن

  

 ( 955قاَلَ هَذِهِ ناَقةٌَ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ )

شتري  كردند، خداوند متعال طلب و معجزه نشانه ÷از صالح آنان كهبعد از آن

را  آن ديدند و بدناو را می كه ايگونهآورد، به بيرون از كوه را زنده الجثه عظيم

گفت: »باشد:  ÷صالح بر نبوت حجتی كردند تا اينمی لمس خويش نبا دستا

 آب نوبت معين و روزي اوراست از آب نوبتي كه است شتريمادهاين 

 شما نيز بهره و براي است از آب معين و نوبتی شتر بهره يعنی: براي «شماست

از  اوست نوبت كه تا در روزي ستشما مجاز ني برايپس  است معين و نوبتی

 آب شماست، از آن نوبت كه شتر نيز در روزيمادهبنوشيد و اين آب آن

 نوشد.نمی

  

 ( 956وَلََّ تمََسُّوهَا بسُِوءٍ فَیأَخُْذكَُمْ عَذاَبُ يَوْمٍ عَظِیمٍ )

 گزند و آسيب هر او، يا رساندن يا زدن كردنمانند پی «نرسانيد آسيبي آن و به»

 آن «خواهد شد گريبانگيرتان بزرگ روزي عذاب صورت در آن كه» ديگري

 باشد.می عذاب روز نزول كه است و هولناك بزرگ جهتروز بدان 

  

 ( 957فَعَقَرُوهَا فأَصَْبحَُوا ناَدِمِینَ )
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كه  ن، هنگامیآ كردناز پی «گشتند پشيمان گاهكردند و آن را پي آن پس»

 .است فرودآمدنی بر آنان دانستند عذاب

 ايداد و در هر روز نشانه روز مهلت سه آنان به ÷صالح بود كه ماجرا چنين

 به ديگر پشيمانی شدند كه پشيمان شد و وقتیپديدار می برآنان عذاب ازآن

و ظهور  عذاب ديدن نگامدر ه و ندامت زيرا پشيمانی نداشت سوديحالشان 

 گاهتعالی: )آن حق مراد از فرموده ندارد. پس ايفايده هيچ آن آثار و علايم

 در حال بود كه عذابی هاينشانه ديدن آنها در هنگام شدند(؛ پشيمانی پشيمان

 .14بودبر آنان  فرود آمدن

  

 ( 958يةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ )فأَخََذهَُمُ الْعذَاَبُ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لََْ 

بودند.  شده داده وعده آن به كه عذابی همان «را فرو گرفت آنان عذاب گاهآن»

ماجرا  در اين گمانبي» (إنَِّ فِي ذلَِكَ لَْيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ ) تفسير

 كه ذكر است . شايانگذشت «نبودند آورنده ايمان و بيشترشان است اينشانه

را از  دلهايشان بود كه مرگبار مهيبی بانگ شديد و سپس زلزله ÷صالحقوم عذاب

 «.76هود/»از پا درآمدند(  شانو كاشانه جا بر كند )و در خانه

  

حِیمُ )  (951وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

كافر  دشمنان كه است وي از عزت «است وردگار تو عزيز رحيمپر شكو بي»

 را بر دشمنانش دوستانش كه اوست كند و از رحمتمی را سركوب خويش

 دهد.مینصرت 

  

                                                 

 .است رويداد آمده اين بيان در آن كه« هود» از سوره« 79ـ   77» تفسير آيات كنيد به نگاه 14 
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  (962كَذَّبتَْ قَوْمُ لوُطٍ الْمُرْسَلِینَ )

 برادرزاده فرزند آزر او لوط فرزند هاران «كردند را تكذيب لوط پيامبران قوم»

« سدوم»شهر  اهالی سوي به ÷ابراهيم در حيات كه است ÷خليل ابراهيم

 شد. فرستاده رسالتبه

  

( فاَتَّقوُا 960( إنِ ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ )969إذِْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ لوُطٌ ألَََّ تتََّقوُنَ )

َ وَأطَِیعوُنِ ) ِ ( وَمَا أسَْألَكُُ 963اللََّّ مْ عَلَیْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلََِّّ عَلىَ رَب 

 ( 964الْعاَلمَِینَ )

 من كه راستيداريد؟ بهگفت، آيا پروا نمي آنان لوط به برادرشان چون»

كنيد.  اطاعت پس، از خداوند پروا داريد و از من هستم امين رسولي برايتان

 «نيست جز بر پروردگار عالميان من بم، پاداشطلنمي از شماپاداشي آن براي

در  طور مشروحلوط به و نيز تفسير داستان سوره در اين آيات تفسير نظير اين

 .گذشت« اعراف» سوره

  

 ( 965أتَأَتْوُنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعاَلمَِینَ )

با مردان، شهوترانی يعنی: آيا  «آميزيد؟مي با مردان جهان مردم آيا از ميان»

 از شما احدي قبل كه است فحشا و زشتی عمل، عمل اين كهكنيد در حالیمی

لواط را  غريبه، عمل لوط با مردم ! قوم؟ آرياست نگرديده را مرتکب آن ازمردم

 .گذشت« اعراف» در سوره كهدادند چنانمی انجام

  

 ( 966رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بلَْ أنَْتمُْ قَوْمٌ عَادوُنَ ) وَتذَرَُونَ مَا خَلقََ لَكُمْ 
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 يعنی: زنانی «گذاريدشما آفريده، وامي براي پروردگارتان را كه و همسراني»

و رها  واگذاشته استشما آفريده جنسی برداريبهره براي أخداوندرا كه 

 اين از دعوتشان زيرا هدف همسران لقمط ( زنانند، نهكنيد؟ مراد از )ازواجمی

يعنی: شما  «تجاوزكاريد شما مردمي بلكه»برگيرند  همسري را به زنان بود كه

 كنيد.بزرگ، از حد تجاوز می معصيت اين و از جمله گناهاندر ارتکاب 

  

 (967) قاَلوُا لَئنِْ لَمْ تنَْتهَِ ياَ لوُطُ لَتكَُوننََّ مِنَ الْمُخْرَجِینَ 

كار ما؛  و تقبيح جويی، عيباز سرزنش «برنداري لوط! اگر دست گفتند: اي»

 شد.تبعيد خواهی از شهر ما و قطعا از آن «بودخواهي شدگاناز رانده گمانبي»

  

 ( 968قاَلَ إنِ يِ لِعمََلِكُمْ مِنَ الْقاَلِینَ )

ساير  و همچنين با مردان مقاربت عمل يعنی «شما عمل براي گفت: من»

و  از متنفران يعنی «هستم از دشمنان»دهيد؛ می انجام كه زشتی كردارهاي

 .شما هستم زشت كار و كردارهاي اين دشمنان

  

ا يَعْمَلوُنَ ) نيِ وَأهَْلِي مِمَّ ِ نَج ِ  (961رَب 

 «بخش ، رهاييدهندمي انجام را از شر آنچه امپروردگارا! مرا و خانواده»

را  اششد تا او و خانواده دعا متوسل به أخداوند سويبه ÷لوط بود كهسان بدين

خواهد  آنان به كه پليد آنها يا از مجازاتی و از عمل آورده بيرون سرزميناز آن 

 دهد. رسيد، نجات

  

یْناَهُ وَأهَْلهَُ أجَْمَعِینَ   ( 972) فَنَجَّ
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و پيروان  يعنی: لوط و خانواده «بخشيديم را رهايي همگي شاو و اهل پس»

آن  در صبحگاه عذاب كه شبی را در آن ايشان كه گاهآن داديم را نجات اشدينی

 .داديم فرمان از ميانشان آمدن بيرون بود، به پيوستنی بر قومش

  

 ( 979إِلََّّ عَجُوزًا فيِ الْغاَبرِِينَ )

زيرا  در عذاب «بود ماندگاناز باقي كه» است ÷لوط مراد زن «را ز پيرزنيج»

 أخداوند آمد، ليکن از شهر بيرون اشخانواده و ساير اعضاي ÷هرچند او با لوط

بر ستمگران،  عذاب نزول در هنگام بود كه داده فرمان و كسانش ÷لوط به

 نکرد، جز زن التفاتی ستمگران به ايشاناز  كسهيچ ننگرند پس سويشانبه

بود را فراگرفته  ساير ستمگران كه فراگرفت عذابی او را همان و در نتيجه ÷لوط

 ماند. شد و باقی ميخکوب با ستمگران سرزمين در آن پس

  

رْناَ الْْخََرِينَ )  ( 970ثمَُّ دمََّ

 .كردنشان و سنگباران در زمين ردنبا فروب «را نابود ساختيم ديگران سپس»

  

 (973) وَأمَْطَرْناَ عَلَیْهِمْ مَطَرًا فسََاءَ مَطَرُ الْمُنْذرَِينَ 

بر  باريد، افزون برآنان از آسمان كه از سنگ «بارانديم سخت باراني و برآنان»

شدند اما  ادهد بيم كه «هشداريافتگان باران بد است چه» در زمين فرو بردنشان

 دچار شدند. عذابی چنان به كردند و در نتيجه پيشه تکذيب

  

حِیمُ 974إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ ) ( وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

(975 ) 
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 «استاي نشانه» او و كسانش دادنلوط و نجات قوم عقوبت «در اين گمانبي»

 بيشترشانولي » پيامبرانش رسالت و بر صحت أخداوند بر وجود و يگانگی

و در »ها و نشانه معجزات با وجود بسياري «نبودند آورنده ايمان

را  هر كس كه است وي از عزت «است عزيز رحيم حقيقت،پروردگار تو همان

 را نجات و مؤمنان پيامبرانش كه است وي كند و از رحمتمی كنبخواهد ريشه

 دهد.می

  

 ( 976كَذَّبَ أصَْحَابُ الْْيَْكَةِ الْمُرْسَلِینَ )

آن  تمام ، نام«أيکه»قولی:  به «كردند را تكذيب نيز پيامبران أيكه اصحاب»

 مديندريا تا  از ساحل زاريدر بيشه آنان»گويد: می عباسبود. ابن سرزمين

سدر  درخت كه است و جنگلی أيکه، بيشه»گويد: می خليل«. داشتند مسکن

 در آن و نازك نرم ( و مانند آنها از درختانمسواك )درخت )كنار( و اراك

 «.رويدمی

  

 ( 977إذِْ قاَلَ لَهُمْ شُعَیْبٌ ألَََّ تتََّقوُنَ )

نفرمود:  أدر اينجا خداوند «داريد؟نمي گفت: آيا پروا آنان به شعيب كه گاهآن»

 ÷زيرا شعيب« لوط برادرشان»لوط فرمود:  در داستان كهچنان« شعيب، برادرشان»

در  كهمدين  سويبه وي فرستادن داستان نبود، برخلاف أيکه از مردم در نسب

 مدين از قوم در نسب ÷( زيرا شعيبشعيب شعيبا: برادرشان فرمود: )اخاهم آن

 كثير ترجيحا بر آنابن . ولیگذشت« اعراف» در سوره وي نسب بيان بود. البته

 به پيمانه دادن به كهاين دليل اند، به مدين اهالی همان أيکه اصحاب كه است

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

344 

 ينچن پساست  نيز آمده مدين در داستان كهچنان« 91آيه»امر شدند  طور كامل

 اهلسوي  بار بهباشد، يك شده فرستاده رسالت دوبار به ÷شعيب كه نيست

 .أيکه اصحاب سوي و بار ديگر به مدين

  

َ وَأطَِیعوُنِ )978) إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ  ( وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مِنْ 971( فاَتَّقوُا اللََّّ

ِ الْعاَلمَِینَ )أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إِلََّّ   ( 982عَلىَ رَب 

 . از خدا بترسيد و از منهستم امين شما رسولي براي من»تفسير آيات: 

جز بر  من . پاداش كنمنمي طلب از شما اجري رسالت كنيد. و بر اينپيروي

 .گذشت سوره در همين «نيستپروردگار عالميان 

  

 ( 989ونوُا مِنَ الْمُخْسِرِينَ )أوَْفوُا الْكَیْلَ وَلََّ تكَُ 

كمال  را به كند، پيمانهمی با شما معامله كه كسی به يعنی« دهيد را تمام پيمانه»

بر  بکاهيد. اما افزودن و پيمانه از وزن كه «نباشيد فروشانو از كم»دهيد  و تمام

 را ذكر نکرد. آن دليل همين است، به مشتري، كار نيکی نفع به و پيمانه وزن

  

 (980وَزِنوُا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِیمِ )

( را با ترازو )باسکول حق صاحب حق يعنی «كنيد وزن درست و با ترازوي»

 بريد تا از حق دست بر آن با تردستی، پنهانی كهآن و برابر بدهيد، بی درست

 خريدار بکاهيد.

  

 (983النَّاسَ أشَْیاَءَهُمْ وَلََّ تعَْثوَْا فيِ الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ ) وَلََّ تبَْخَسُوا
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دارند نکاهيد.  مردم كه يعنی: از حقوقی «ندهيد را كم شاناشياي مردم و به»

وَلََّ تعَْثوَْا فيِ الْْرَْضِ ): تفسير . همچنينگذشت« هود» در سوره تفسير نظير آن

 .گذشت هود و غير آن در سوره «نكوشيد تباهيبه ينو در زم»   (مُفْسِدِينَ 

  

لِینَ )   (984وَاتَّقوُا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبلَِّةَ الْْوََّ

جبله: امتها و خلق  «را آفريد، پروا كنيد پيشين شما و امتهاي كه كس و از آن»

 اند.انبوه

 بود: چنين هعادلان اوامر و نواهی اين به آنان اما پاسخ

  

رِينَ ) ( وَمَا أنَْتَ إِلََّّ بشََرٌ مِثلْنُاَ وَإنِْ نظَُنُّكَ لمَِنَ 985قاَلوُا إنَِّمَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ

 ( 986الْكَاذِبِینَ )

مانند ما  . تو جز بشريشدگاني تو از افسون كه نيست گفتند: جز اين»

در پاسخ  سوره اين« 116»در آيه  و كافی طور شافیبه تفسير آن «نيستي

ما تو را از دروغگويان  راستيو به» گذشت ÷صالح به همانندانشان

 تو در ادعاي كند كهمی ما غلبه امر بر گمان اين راستیيعنی: به «پنداريممي

 .، دروغگو هستیأخداوند از سوي رسالتت

  

ادِقِینَ )فأَسَْقِطْ عَلَیْناَ كِسَفاً مِنَ   (987السَّمَاءِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

را بر ما  از آسمان ايپاره»خود  رسالت در ادعاي «اگر از راستگوياني پس»

 هايیاو گفتند. كسف: پاره را از سر عناد و استبعاد و تعجيز به سخن اين «بيفگن

 سران كه است سخنی انهم عين . ايناست عذاب عنوانبه يا غير آن از آتش
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 آمده« انفال»و « اسراء» هايدر سوره كهگفتند چنان صخدا  رسولبه  قريش

 .و همانند است مشابه عصرها باهم در همه و الفاظ شان كافران زيرا دلهاي است

  

 (988قاَلَ رَب يِ أعَْلَمُ بمَِا تعَْمَلوُنَ )

 «داناتر است» و گناه از شرك «كنيدمي آنچه به پروردگارم» ÷شعيب «گفت»

از اي پاره افگندن كند؛ يا بهمی اگر بخواهد شما را در برابر اينها مجازات پس

از نزد خود شما را عذاب  كه نيست من و توان اما در وسع غير آن يا به آسمان

 .كنم

  

 ( 981الظُّلَّةِ إنَِّهُ كَانَ عَذاَبَ يَوْمٍ عَظِیمٍ )فَكَذَّبوُهُ فأَخََذهَُمْ عَذاَبُ يَوْمِ 

اصرار  و بر آن استمرار ورزيده وي يعنی: بر تکذيب «كردند او را تكذيب پس»

 ظله: ابر آتشباري «را فرو گرفت آنان روز ظله عذاب پس»كردند  و پافشاري

باريد و بر  آتش ابر بر آنان گسترد و آن را بر سرشان آن عزوجل خداي بود كه

 خود پيشنهاد داده را كه آنچه سبحان سان، خدايشدند. بدين هلاك اثر آن

 جهت بدان «بود سهمگين روزي عذاب آن گمانبي»فرود آورد  بودند، بر آنان

 نجد.تواند بسرا نمی آن بشر حد و اندازه فرود آمد كه بر آنان ايسختی چنان كه

 را فرستاد پس از جهنم باد سمومی بر آنان سبحان خداي»گويد: می عباسابن

را بدنهايشان  آن تا گرما و داغی گشت روز بر آنان و سوزان، هفت باد سموم آن

 سارها بهدر چاهها و چشمه شد و آبهايشان داغ هايشانكرد، خانه و بريان پخته

رفتند  بيرون گريزان خويش ها و محلاتاز خانه مد پسآ و غليان جوش

 سرشان خورشيد را از بالاي أخداوند گاهبود آن همراهشان باد سموم كهدرحالی

 گرفت خويش كننده ذوب را زير شعاع كاملا آنان مسلط گردانيد كه بر آنان
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گوشت  برگمارد تا بدانجا كه را نيز از زير پاهايشان سوزان هايها و شنوريگ

مانند  ايسايه بر فراز سرهايشان افتاد سپس شد و از پاهايشان بريان پاهايشان

 رفتند تا به آن سويبه ابر را ديدند، شتابان اين چون را پديد آورد پس سياهابري 

 همگی كه هنگامی بکاهند ولی خويش از عذاب اندكی آن خود در سايهگمان 

 همه بارانيد كه آتشی ابر بر آنان از آن سبحان قرار گرفتند، خداي در زير آن

 وي همراه و مؤمنان ÷شعيب عزوجل سان، خدايشدند. بدين سوختند وهلاك

 داد.را نجات 

 از قرآن سوره در سه ÷شعيب قوم نابودساختن وصف كه بايد دانست

هر  با سياق مناسب كه تعابير مختلف ( بهسوره عراف، هود و همينا هاي)سوره

 .است شده است، بيان سوره

  

حِیمُ 912إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ ) ( وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

(919 ) 

بر وجود و يگانگی  روشن «است اينشانه» ساختنشانهلاك «در اين حقا كه»

 «است عزيز رحيم كه نبودند و پروردگار توست مؤمن و بيشترشان» أخداوند

 .گذشت سوره دو آيه، در همين تفسير همانند اين

  

ِ الْعاَلمَِینَ )  ( 910وَإِنَّهُ لتَنَْزِيلُ رَب 

ذكر  كه يعنی: قرآن «است نپروردگار عالميا فروفرستاده اين كه راستي و به»

از  شدهشود، نازلمی بر شما خوانده كه اخباري و اين گذشت سوره در اول آن

 .است العالمينرب خدايبارگاه 
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وحُ الْْمَِینُ )  ( 914( عَلىَ قلَْبكَِ لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ )913نَزَلَ بهِِ الرُّ

 را بر دلت آن ÷يعنی: جبرئيل «است فرود آورده دلترا بر  آن الامينروح»

كند و بر می دريافت كه است باطنی از حواس حس اولين زيرا دل است خوانده

علما  اتفاق به الامين. روحايرا فهميده و آن را فراگرفته تو قرآن كه است اثر آن

ا لِجِبْرِيلَ )است:  آمده بقره در سوره كهچنان است ÷جبرئيل قلُْ مَنْ كَانَ عَدوُا

لهَُ عَلىَ قلَْبكَِ  را بر تو  آن يعنی: جبرئيل «باشي تا از هشداردهندگان». (فإَِنَّهُ نَزَّ

 متضمن قرآن كه هايیها و مجازاترا با هشدارها و اعلاميه تا مردم فرودآورده

 .است، هشدار و انذار كنیآن 

  

ٍ مُبِینٍ )بلِِ   ( 915سَانٍ عَرَبِي 

 را به قرآن أ! خداوند. آريو صحيح و روشن فصيح يعنی «مبين عربي زبان به»

ما غير زبان  را تو به نگويند: آنچه عرب كرد تا مشركان نازل روشن عربی زبان

و  را قطع شانحجت تعالی حق بود كه سان. بدينكنيمنمی و فهم گويی، دركمی

 كرد. را دفع معذرتشان

  

لِینَ )  ( 916وَإِنَّهُ لفَِي زُبرُِ الْْوََّ

و  در تورات قرآن اين يعنی: وصف «است آمده پيشينيان هايدر صحيفه و آن»

پيشينيان  در كتب آن . يا معانی است در آنها آمده آن و بشارت ذكر شده انجيل

 عهد قديم ؛ زيرا اگر كتباست روشن حقيقت يك ! اينري. آموجود است

 قرآن از معانی بسياري كه بينيمآنها ـ بخوانيم، می وجديد را ـ با وجود تحريف

 دلالت الهی دين و وحدت وحی بر وحدت كه در آنها موجود است، امري

 كند.می
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 ( 917أوََلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةًَ أنَْ يعَْلمََهُ عُلمََاءُ بَنِي إسِْرَائِیلَ )

اسرائيل  بنی علماي براي ؛ از جملهخلق كافه براي يعنی «آنان براي آيا اين»

 اطلاع از آن اسرائيلبني علماي كه نيست» كامل ايو معجزه روشن «اينشانه»

 دهند كهمی دانند و گواهیمی سلامعبدالله بن ی: مؤمنانشان، چونيعن «دارند

موجود است  و زبور و انجيل در تورات قرآن و نيز معانی قرآن نزول به بشارت

 به كتاب اهل به زيرا مشركان است مشركان عليه حجتی كتاب اهل گواهی پس

 كردند.می را تصديق نآنا و سخن نگريسته مرجعمثابه 

  

لْناَهُ عَلىَ بَعْضِ الْْعَْجَمِینَ ) ( فَقَرَأهَُ عَلَیْهِمْ مَا كَانوُا بهِِ مُؤْمِنیِنَ 918وَلَوْ نَزَّ

(911 ) 

 را بر اين يعنی: اگر قرآن «كرديممي نازل عجميان را بر برخي و اگر آن»

 نيستند، نازل عربی زبان به تکلم هقادر ب كه از عجميانی بر مردي وكيفيت وصف

و  صحيح عربی قرائت پيامبر به آن «خواندمي را برايشان آن سپس»كرديم می

از  عربی كلام اعجاز قرائت كهبا وجود اين «آوردندنمي ايمان آنبه»؛ درستی

دارد  بر آن لتدلا واقعيت شد لذا اينمی جمع فرد عجمی، با اعجاز قرآن سوي

 دليل به بلکه نيست روشن و برهانی حجت نبودن دليل بهنياوردنشان  ايمان كه

 .است آنان و روحو قلب  در عقل ايبيماري

  

 ( 022كَذلَِكَ سَلَكْناَهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ )
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و  گونه، شرك نی: بدينيع «ايمداده راه مجرمان را در دلهاي گونه، آناين»

 انتخاب به آنان دانستيممی كه ايمدرآورده كافرانی و انکار را در دلهاي تکذيب

 فشارند.می پاي گزينند و بر آنخود كفر را بر می

شد، ( دامنگير كسی كاريـ تبه )اجرام اگر وصف كه است بر آن دليل كريمه آيه

الا »است:  آمده شريف كند. در حديثايجاد می مانع حق يرشپذ او و ميان ميان

فسد الجسد كله، الا  واذا فسدت الجسد كله صلح اذا صلحت الجسد مضغة في وان

شد،  اصلاح اگر آن كه است گوشتی پاره در جسم باشيد كه : آگاهالقلبوهي 

 است، آگاهفاسد شده بدن شد، تمام فاسد و اگر آن است شده اصلاح بدنتمام 

 «.است قلب پارهگوشت آن باشيدكه

  

 ( 029لََّ يؤُْمِنوُنَ بهِِ حَتَّى يرََوُا الْعذَاَبَ الْْلَِیمَ )

 ايمان» قرآن به يعنی «آن به كه»دهيم: می راه كارانتبه ! انکار را در دلهايآري

نزول  مرگ، يا در هنگام در هنگام «را ببينند ناكدرد عذاب كهآورند تا آننمي

 ندارد. حالشان به سودي ايمانی چنين البته . كهعذاب

  

 ( 020فَیأَتِْیَهُمْ بَغْتةًَ وَهُمْ لََّ يشَْعرُُونَ )

 كهآنحال «و» و غافلگيرانه «طور ناگهانيبه» عذاب آن «آيد بر سر آنان پس»

 .از آمدنش «باشندن آگاه آنان»

  

 ( 023فَیَقوُلوُا هَلْ نحَْنُ مُنْظَرُونَ )

 شايسته و اعمال آورده ايمان كه «يافت خواهيم گويند: آيا ما مهلت گاهآن»

 تمناي و به رفتهاز دست  بر ايمان و افسوس را از سر حسرت ؟ ايندهيم انجام
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 مساعدي پاسخ گويند اما هيچمی مافات جبران دنيا براي سويبهبازگشت 

 كنند.نمیدريافت 

  

 ( 024أفََبِعذَاَبنِاَ يسَْتعَْجِلوُنَ )

كه: )بر ما از آسمان  سخنشان با اين «طلبند؟مي شتاب ما را به آيا عذاب پس»

 نانآبراي  تهديدي اين«. 199آيه»بياور(  دردناك ما عذابی يا براي بباران سنگ

 طلبند.می شتاب را نيز به حق، عذاب زيرا با وجود تکذيب است

  

مَا أغَْنىَ  (026( ثمَُّ جَاءَهُمْ مَا كَانوُا يوُعَدوُنَ )025أفََرَأيَْتَ إنِْ مَتَّعْناَهُمْ سِنِینَ )

 ( 027عَنْهُمْ مَا كَانوُا يمَُتَّعوُنَ )

اگر  كه خبر بده من يعنی: به «سازيم مندشاناگر سالها بهره كه دانيمگر نمي»

 گاهو آن» كنيم را طولانی و عمرهايشان گردانيم مندشاندراز در دنيا بهره ساليانی

 آن» و هلاكت از عذاب «برسد شوند، بديشانمي داده بيم بدان كه آنچه

و  درازمدت منديبهره يعنی: آن «آيد؟مي كارشانبه چه برخورداريشان

و  آيد، كم پايانبه دنيا چون كند؟ زيرا بهرهنمی دفع چيز را از آنان طولانی، هيچ

 يك ميان فرق و چه است وجود نداشته اصلا هيچ كند، گويینمی فرقیبسيارش 

 دنيا به منديبهره مدت فنا باشد؟! قطعا طول آخرش كه روز و هزار سالی

است:  آمده شريف رساند. در حديثنمی سودي هيچ در آخرت ويشخ صاحبان

 شود سپسمی ور ساخته غوطه و در دوزخ شده حاضر گردانيده كافر درآخرت»

 هم نعمتی ؟ آيا تاكنونايديده هم خيري هيچ حالشود: آيا تابهمی او گفته به

 آورند كهرا می انسانی گاهپروردگارا! آن خدا سوگند، ! بهگويد: نه؟ میايديده

 گشت و او را در بهشت است ها را ديدهها و عذابرنج تريندر دنيا سخت
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؟ ايديده هم و زحمتی رنج حالگويند: آيا تابهاو می به دهند، سپسمیوگذاري 

چيز  دنيا هيچ احتو ر رنج يعنی: گويی«. خدا سوگند پروردگارا!! بهگويد: نهمی

 .استنبوده 

  

 ( 028وَمَا أهَْلَكْناَ مِنْ قرَْيةٍَ إلََِّّ لَهَا مُنْذِرُونَ )

نكرديم  را هلاك شهري و هيچ»دهد: خبر می خويش از عدل أخداوند سپس

از شهرها را هلاك  شهري هيچ يعنی: مردم «داشتند هشداردهندگاني كهمگر آن

؛ با آنان به عذر و حجت هشدار و نماياندن عد از فرستادننکرديم، مگر ب

 كتابها. و فرودآوردن ‡پيامبرانفرستادن

  

 ( 021ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِینَ )

 مردمبه پند و تذكر دادن جهت را به هشداردهندگان يعنی: اين «پنددادن براي»

نياز نيستند بی )دنيا( باشند، از هشدار دادن در دار عمل كه مادامی پس فرستاديم

نيستند زيرا  سزاوار هلاكت كه كنيم را هلاك تا مردمی «ايمو ما ستمكار نبوده»

 .نمايانديم آنان و عذر را به تقديم آنان را به حجت

  

لتَْ بهِِ الشَّیاَطِینُ )  ( 092وَمَا تنََزَّ

 پندار كافران رد اين آيه اين «اندفرود نياورده»را  يعنی: قرآن «را آن و شياطين»

 كنند.القاء می بر كاهنان شياطين كه است از چيزهايی گفتند: قرآنمی كه است

 ترتيباند، بهرا فرود نياورده قرآن شياطين امر كه اين اثبات براي أخداوند سپس

 كند:را ذكر می دليل سه
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 ( 099بغَِي لَهُمْ وَمَا يسَْتطَِیعوُنَ )وَمَا يَنْ 

را  قرآن را نرسد كه شياطين يعنی «نيست و سزاوارشان»است:  اين اول دليل

 فرود آورند.

فرود اگر هم  را فرود آورند، يعنی قرآن كه «توانندو نمي»است:  اين دوم دليل

استعداد و توانستند بکنند و اين میكار را ن بود، اين سزاوار شأنشان قرآن آوردن

 .دهند، اصلا ناوارد استمی آنان كفار به كه نسبتی لذا اين در آنها نيست توانايی

  

هُمْ عَنِ السَّمْعِ لمََعْزُولوُنَ )
 (090إِنَّ

 معزول»فرشتگان  سخن قرآن، يا از شنيدن «از شنيدن آنان»است:  اين سوم دليل

فرادهند، با  گوش قرآن به كهاز اين يعنی: شياطين «هستند و بركنار

بر  قرآن فرودآوردن مدت در طول شوند زيرا آسمانمی دور رانده شهابتيرهاي

حتی  بود لذا شياطين سوزان هايو شهاب ، پر از نگهبانانصخدا  رسول

بندگان  براي أخداوند رحمتاز  را بربايند و اين از آن حرف توانستند يكنمی

 .است داشته نگه را از دستبرد خاينان شريعتش كه است

  

ِ إلَِهًا آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبِینَ )  ( 093فلَََ تدَْعُ مَعَ اللََّّ

خواهي  شدگاناز عذاب كه نخوان نيايش ديگر را به با خدا، معبودي پس»

هستی،  بر من خلق و عزيزترين ترينگرامی محمد! تو كه ايفرمود:  گويی «بود

غير  رسد به كردم، چهمی تو را عذاب گمانگرفتی، بیديگر می خدايی اگر با من

بر  كه است صخدا رسول براي و انگيزشی تحريك ؟ و اينتو از بندگان

 بيفزايند. دعوت در راه خويش و مجاهدت اخلاص
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 فرماندهیزيرا در آن  است أاز نزد خدا قرآن كه است بر آن روشنی دليل آيه ناي

 كهشود چناننمی مشاهده در اوامرش بشري از ضعف اثري كه يابيمرا می اعلی

 قرار دارد.محض  و تسليم عبوديت در مقام كه يابيمرا می در مقابل، مأموري

  

 ( 094رَتكََ الْْقَْرَبیِنَ )وَأنَْذِرْ عَشِی

پيامبر نزديك  و اقرباي اقوام خداوند متعال «را انذار كن نزديكت و خويشان»

 آنان شأن به ورزيدن گردانيد زيرا عنايت دستور مخصوص اين را به ص

 .سزاوارتر است

قبيله  ص خدا شد، رسول نازل آيه اين چون كه است آمده شريف در حديث

در  صخدا رسول گاهآمدند آن گرد هم دعوتشان به را فراخواندند، آنان قريش

 مخصوصا نزديکان از ميانشان قراردادند و سپس را مورد خطاب آنان آغاز تمام

 ! خود را از آتشقريش گروه اي»و فرمودند:  خود را هشدار داده و خاندان

 برهانيد. اي دوزخ ! خود را از آتشعبدالمطلب بنی وهگر برهانيد. ايدوزخ 

! خود را از هاشمبنی گروه برهانيد. اي دوزخ ! خود را از آتشكعببنیگروه 

زيرا  برهان دوزخ دختر محمد! خود را از آتش فاطمه برهانيد ... اي دوزخآتش

 شما بر من كهندارم، جز اين را چيزي اختيار هيچ أخدا شما از سوي برايمن 

 «.آورد جا خواهمبه نيکويی را به آن داريد كه رحمی صلهحق 

  

 (095وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبَعكََ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ )

 و غير آنان اتو قبيله از قوم اعم «كنندمي از تو پيروي كه مؤمناني و براي»

بدار و از آنان  شانكن، گرامی اظهار محبت يعنی: با آنان «وگسترخود را فربال »

 درگذر.
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ا تعَْمَلوُنَ ) حِیمِ 096فإَِنْ عَصَوْكَ فَقلُْ إنِ يِ بَرِيءٌ مِمَّ ( وَتوََكَّلْ عَلىَ الْعَزِيزِ الرَّ

(097 ) 

از  يعنی «كنيد، بيزارممي از آنچه كردند، بگو: من اگر تو را نافرماني پس»

 از گناه و بيزاري دهیبيم شما و از آنجا كه از اشخاص نه شما بيزارماعمال 

 و بر خداي»آمد:  آن، دستور توكل است، در پی همراه با مخاطراتی كارانگنه

 و ياري زيرا او مؤيد و نگهبان امور خويش در تمام «كن توكلعزيز رحيم 

 .وستت دهندهو برتري دهنده

  

 ( 098الَّذِي يرََاكَ حِینَ تقَوُمُ )

تو را »( نماز تهجد )نماز شب براي تنهايی به «خيزيبرمي چون كه كس آن»

 .توست حال و حاضر و مراقب «بيندمي

  

 ( 091وَتقَلَُّبكََ فيِ السَّاجِدِينَ )

در  كه گاهرا آنيعنی: تو  «بيندمي كنندگان سجده تو را در ميان و حركت»

بيند. از ـ می و سجده و ركوع قيام ـ در حالات خوانیجماعت، نماز می

خود  حالات ساجد، در نزديکترين تعبير شد؛ زيرا بنده« ساجدين» به نمازخوانان

تو را  گردانيدن»گويد: می در تفسير آن كعباسقرار دارد. ابن پروردگار متعالبه

پيامبر  عنوان را به بيند تا اخيرا خودتديگر می پيامبري از پی مبريپيا ازپشت

 «.وجود آورد عرصهبه ص

  

 ( 002إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ )
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 به خود را، داناست بندگان سخنان شنواست «داناست او شنواي گمانبي»

را بر  طاعات دشواريهاي أخداوند»گويد: می . نسفیايشان و سکنات حركات

قرار  وي رؤيت در معرض او خبر داد كه گردانيد زيرا به آسان ص پيامبرش

 باشد، اصلا سختی قرارداشته مولايش و رعايت در زير نگاه كه كسی دارد پس

 «.كندنمی را احساس

  

لُ الشَّیاَطِینُ ) لُ عَلىَ كُل ِ أفََّاكٍ أثَیِمٍ ) (009هَلْ أنُبَ ِئكُُمْ عَلىَ مَنْ تنَزََّ  ( 000تنََزَّ

بدانيد  «آيند؟فرود مي»از بشر  «كسي بر چه شياطين كه آيا شما را خبر دهم»

 بر هر دروغگوي»فرودآيند زيرا شياطين:  صخدا  بر رسول است محالكه 

. مراد ستو اثيم: بسيار گنهکار ا افاك: بسيار دروغزن «آيندفرود ميگنهكاري 

 از آسمان شياطين صخدا رسول از بعثت در اينجا كاهنانند زيرا قبل از آنان

بودند، كرده را استراق آمدند و آنچهمی كاهنان سويبه سپس كرده سمع استراق

 كردند.القا می بر آنان

پندار مشركانی  ناظر بر آيات گويد: اينمی آيات اين نزول سبب كثير در بيانابن

 نيست اند، حقآورده همراهبه صخدا  رسول كه كردند آنچهمی گمان كه است

اند لذا القا كرده را بر وي آن است، يا شياطين و او آنها را از نزد خود بربافته

 كرد. و تبرئه تنزيه افترايشان را از اين پيامبر خويش سبحانخداي 

  

 ( 003لسَّمْعَ وَأكَْثرَُهُمْ كَاذِبوُنَ )يلُْقوُنَ ا

نموده  استراق را از آنان تا چيزي ملا اعلی سويبه شياطين «دارندفرامي گوش»

شنوند، صد می كه حقی كلمه بيفگنند و با يك كاهنان سويرا به آن و سپس
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 كه در آنچه كاهنان يعنی: بيشتر «دروغگويند و بيشترشان»آميزند را نيز میدروغ 

خود  برساخته از دروغهاي كنند، دروغگويند زيرا بسياريمی دريافت از شياطين

 كنند.می ضميمه آن را به

الله عنهما رضی زبير از عائشه بناز عروه بخاري روايت به شريف در حديث

كردند،  سؤال هنانكا به راجع صخدا  از رسول فرمود: گروهی كه استآمده 

قدر و بها و  هيچ كارشان يعنی«. نيستند آنها چيزي»فرمودند:  ص حضرتآن

دهد، می روي در آينده كه از كاري الله! آخر آنانندارد. گفتند: يارسولاهميتی 

 دهند، كلمهخبر می از آن كه چيزي اين»فرمودند:  صخدا  دهند. رسولخبرمی

در  ماكيان كتكت را چون ربايد و آنمی را از ملا اعلی آن جنی كه استحقی 

راست، بيشتر از صد  آنها با آن افگند، سپسمی خويش انسی دوستگوش 

 «.افزايندرا می دروغ

  

َّبِعهُُمُ الْغاَوُونَ )  ( 004وَالشُّعَرَاءُ يتَ

صدا و هم نابخرد با آنان گمراهان يعنی «كنندمي پيروي را گمراهان و شاعران»

 اند. اما فقط پيروانو جن انس ، گمراهان«غاوون»شوند. مراد از می همراه

 .شاعر نيست صدليل، محمد  همين يافتگانند و بهره صخدا رسول

ما با  كه فرمود: در اثنايی كه است آمده ابوسعيد روايت به شريف در حديث

جلو آمد و به  شاعري پيموديم، بناگاهمی ( راه)عرج در وادي ص خدا رسول

را  شيطان اين جلوي»فرمودند:  صخدا  شد، رسول مشغول شعر خواندن

بهتر  پر شود، برايش و زرداب از شما از چرك يکی اگر درون راستی بگيريد، به
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آميز )هجو  را بر شعر فحش ثحدي اين :شافعی«. از شعر پر شود كه است از آن

 .است كرده ( حملو هزل

  

 ( 005ألََمْ ترََ أنََّهُمْ فيِ كُل ِ وَادٍ يَهِیمُونَ )

 يعنی: در هر فنی «سرگردانند در هر واديي»شعرا  يعنی «آنان كه ايآيا نديده»

و  تهمت از واديهاي و واديی روند و در هر شاخهفرو می لغو و دروغ از فنون

 رهرو راه درند و گاهیآبروها را می با هجو پرده گويند، گاهیمی سخنگزافه 

 و ستايش در اشعارشان، مدح كههستند چنان مآبیو دلقك و لودگی بوالهوسی

 كهدر حالی شنويمرا بسيار می از مفاسد و رذايل و زنا و لواط و مانند اين شراب

اي  پس شاعر نيست در سخنانش در رفتار و نه اخلاق، نهدر نه  صمحمد 

 ناميد؟را شاعر می صرا شعر و محمد قرآن  ! چگونهمشركان

  

 ( 006وَأنََّهُمْ يقَوُلوُنَ مَا لََّ يفَْعلَوُنَ )

 كهدر حالی «دهندنمي خود انجام گويند كهمي چيزهايي اند كهو آنها كساني»

دهد و می را انجام آن گويد كهرا می فقط چيزي همگان یگواه به صمحمد 

 .نيست در كار وي ايگزافههيچ 

گويند: می گويند، يعنی دروغ شعرا در اكثر سخنانشان»گويد: می كعباسابن

 مملو از مرواريدهاي اشعارشان اند. گاهینکرده كهدر حالی كرديم وچنانچنين

 از اين مردم خود دورترين كهبا آن است ود و سخا و احسانو خير و ج كرم

 نسبت كاملا دروغين خود ادعاهاي به باشند و گاهیمی ارزشها و معانی

و  است پاكدامن و دختران زنان به بستناتهام متضمن كه دهند، ادعاهايیمی

 اشعارشان اين كهاند درحالیدهكر و چه چه و دختران زنان آنها با آن كهاين
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و  خيال در واديهاي سرگردان ؛ شاعران. خلاصهاستمحض  و افتراي دروغ

از  مردم و چرند، دورترين و تشبيب تغزل در باتلاق و فروافتاده و بهتان كذب

 «.اندحقايق

  

الِحَاتِ وَذكََرُ  َ كَثِیرًا وَانْتصََرُوا مِنْ بَعْدِ مَا إِلََّّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ وا اللََّّ

 (007ظُلِمُوا وَسَیَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلمَُوا أيََّ مُنْقلَبٍَ ينَْقلَِبوُنَ )

شعر  كريم قرآن كه است معنی بر اين تأكيد گذاشتن فقط براي سياق از آنجا كه

 مطلق نکوهش كريم قرآن باشد و بنابراين، هدفشاعر نمی صو محمد  نيست

 لباس را به ايشان و قرآن اسلام را كه شاعرانی آيه اين پس شعر و شعرا نيست

 كه مگر كساني»كند: استثنا می فوق است، از معناي آراسته واصلاح صلاح

 مؤمنان يعنی: در حزب «اندكرده شايسته و كارهاي»از شعرا  «اندآوردهايمان 

در  «اندو خدا را بسيار ياد كرده»اند شده آراسته شايسته اعمال وبه درآمده

مانند  «اندگرفته اند، انتقامقرار گرفته مورد ستم كهاز آن وپس» اشعار خويش

 يا فاضلی عالم كنند، يا از شخصخود را هجو می هجوكنندگان كه شاعرانی

و از  دفاع از ايشان صپيامبر  شعراي كهگيرند چنانرا میوي  و انتقام كرده دفاع

پرداختند، هجو می صهجو پيامبر  به را كه كردند، كسانیمیحراست  آبرويشان

 بيرون سخن را از واديهاي آنان پيکار برخاسته به مشرككردند و با شعراي می

 راندند.می

َّبِعهُُمُ ) آيه گويد: چونمی نزول سبب در بيان اسحاق محمدبن وَالشُّعَرَاءُ يتَ

 يمالكبنو كعب رواحه ثابت، عبدالله بن بنشد، حسان نازل (الْغاَوُونَ 

كرد،  را نازل آيه اين أخداوند آمدند و گفتند: وقتی صخدا  نزد رسولكنان گريه
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 رسولجا بود كه ا! در اينم حال به واي پس ما نيز شاعر هستيم كه دانستمی

الِحَاتِ ) كردند: تلاوت صخدا  فرمودند:  گاهآن (إِلََّّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

كردند:  تلاوت سپس«. شما هستيد كار ]مورد نظر آيه[شايسته مؤمنان اين»

َ كَثِیرًا) نيز شما  اينان»ند: فرمود«. اندو خدا را بسيار ياد كرده: »(وَذكََرُوا اللََّّ

فرمودند:  گاه. آن(وَانْتصََرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا) كردند: تلاوت سپس«. هستيد

مورد استثنا  آيه در اين شما هستيد كه شما و امثال يعنی«. نيزشما هستيد اينان»

 ايد.قرار گرفته

 كحسن م، حسنهالکلا الشعر بمنزله»است:  آمده شريف در حديث همچنين

مانند  شعر خوب پس است سخن منزلهالکلام: شعر به كقبيح الکلام، وقبيحه

 شريف در حديث همچنين«. زشت مانند سخن و شعر زشت استخوب سخن

و  را هجو كن اسلام دشمنان»گفتند:  حسان به صخدا  رسولكه است آمده

با شمشير و  مؤمن»است:  آمده ديگري شريف در حديث«. با توست جبرئيل

 در دست جانم كه ذاتی كند و سوگند بهخود ـ هر دو ـ جهاد می زبان

 «.تير است زنيد، مانند بارانمی مشركان سويشما از شعر به آنچه گويیاوست

اه بازگشتگ كدامين به بدانند كه اند، زودا كهكرده ستم كه و كساني»

از شعرا و مانند  پردازانو خيال دروغگويان زودييعنی: به «بازخواهند گشت

پردرد و  و بازگشتگاه بد و ناميمون پروردگارشان، فرجام ملاقات آنها، در هنگام

 پيام كه است آن صحيح»گويد: كثير میرا خواهند ديد. ابن خويش پرحسرت

 «.از شعرا و غير آنان و ستمگري، اعم د هر ظالماست، در مور عام آيهاين 
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 ﴾ نمل سوره ﴿
 .است ( آيه39) و داراي است مکی

  

و موران  وادي داستان شد كه ناميده« نمل» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

 سپاه وسيلهبه شدنآنها در پرهيز از لگدمال  بقيه هرب از آنان موري نصيحت

 .است آمده ، در آن÷سليمان

و  و غيب ظاهر و باطن به خداوند متعال مطلق علم سوره، بيان اين محور اصلی

 .شهود است

  

آنَِ وَكِتاَبٍ مُبِینٍ ) ْْ  ( 9طس تلِْكَ آيَاَتُ الْقُ

 و سخن است مقطعه دو حرف، از حروف اين «طا، سين»شود: می خوانده چنين

و  قرآنآيات  است اين». گذشت« بقره» مقطعه، در آغاز سوره حروف ارهدرب

 با برخورداري و اعجاز آن معانی كه كتابی مبين: يعنی كتاب «مبين كتابي

، «است تلك: اين» . اشارهاست و روشن اعجازي، واضح و ديگر وجوه ازبلاغت

 عطف بر قرآن كه« مبين كتاب»مراد از  سباشد. پمی سوره ناظر بر خود اين

است:  گرديده موصوف دو صفت در اينجا به« آيات»زيرا  است شده، خود قرآن

شوند. دو: می خوانده آيات اين كهكند براينمی دلالت كلمه ؛ و اينيك: قرآن

آنها  معانی گر بودننروش همراه به قرآن آيات بودن بر مکتوب ؛ كهمبينكتاب 

براي « ـ كتابت قرائت» تعبير دوگانه كار بردنكند. لذا بهمی دلالت خواننده براي

در  دارد: يکی و دو شيوه دو صورت حفظ قرآن كه است قرآن، خود مشعر بر آن

 .كتابت وسيله به در مصاحف و ديگري قرائت وسيله ها بهسينه
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 (0بشُْرَى لِلْمُؤْمِنیِنَ )هُدىً وَ 
قرآن  به كه كسانی براي آيات يعنی: اين «است مؤمنان براي ايو مژده هدايت»

 در آيه كهچنان است بخشكنند، هدايتگر و مژدهمی عمل آن و به آورده ايمان

 كسانی براي : )بگو: قرآن(قلُْ هُوَ لِلَّذِينَ آمََنوُا هدُىً وَشِفاَءٌ )فرمايد: می ديگري

 جهت بدين هم«. 77/  فصلت( »شفاء است اند، هدايتگر و مايهآورده ايمانكه 

 فرمايد:می

  

كَاةَ وَهُمْ باِلْْخَِرَةِ هُمْ يوُقِنوُنَ ) لََةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ  ( 3الَّذِينَ يقُِیمُونَ الصَّ

و زكات »را  فرض نی: نمازهاييع «دارندنماز برپا مي كه كساني همان»

 «دارند يقين آخرت و خود به» است فرض مراد از آن: زكات «پردازندمي

 بايد ايمان كهچنان آخرت . يعنی: بهبر حصر است دلالت براي« هم»تکرار 

 اند.كرده جمع را با هم صالح و عمل ايمان كه گروهی ندارند، جز اين

و  هدايت به مؤمنان تخصيص»گويد: می« القرآن ظلال فی»ير تفس صاحب

كه:  است اين حقيقت ... آناست و عظيمی عميق حقيقت بشارت، گوياي

مند شود بهره از آن ايهر خواننده كه نيست يا تطبيقی نظري در علم كتابیقرآن

و نور  قرار داده را مورد خطاب قلبقدم،  در نخستين كه است كتابی قرآنبلکه 

 آغوش انوار آن روي به ريزد كهفرومی خود را بر قلبی و بركت و عطر و فيض

 ...«.استباز كرده 

  

 ( 4إنَِّ الَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخَِرَةِ زَيَّنَّا لهَُمْ أعَْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ )
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 «ندارند ايمان» بعد از مرگ شدنو برانگيخته  «آخرت به كه كساني گمانبي»

 بد خويش اعمال كه ايگونهبه «بياراستيم را در نظرشان كارهايشان»كفارند كه

خويش  در گمراهی يعنی: آنان «اندسرگشته آنان پس»بينند و زيبا می را خوب

آگاه  از حقيقتی يابند و نهمی راه درستی و روش راه به متردد و متحيرند، نه

 شوند.می

  

 ( 5أوُلَئكَِ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعذَاَبِ وَهُمْ فيِ الْْخَِرَةِ هُمُ الْْخَْسَرُونَ )

شدن، در دنيا؛ با كشته  «است سخت عذاب» آخرت ناباور به «گروه اين براي»

 روح روانی، انقباض بيماريهاي برهدر چن در آمدن، گرفتار شدن اسارت به

حاضر را پر  زمان ماديت كه؛ چنانو نگرانی و بدبينی و سرخوردگی ، يأسوقلب

يعنی: آنها در  «هايند در آخرت، زيانكارترين و آنان» بينيمها میآفت از اين

 و ناكامی آنها در شکست و بزرگترين در زيانکاري مردم روزترين آخرت، تيره

 هستند. و سرخوردگی و يأس

  

 ( 6وَإِنَّكَ لتَلَُقَّى الْقرُْآنََ مِنْ لدَنُْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ )

دريافت  عليم حكيم را از نزد خداي قرآن»! صمحمد  اي «تو گمانو بي»

 بسيار دانا، كه و تعالی الله تبارك ذات را از پيشگاه يعنی: تو قرآن «داريمي

در امر و  كند كهبر تو القا می را كسی و آن گيريفرامی است و حکيمفرزانه 

 خبري پس و داناست عليم و كوچك امور بزرگ و به حکمت خود صاحب نهی

 .است تام عدل وي و حکم محض دهد، راستاو می كه

 آيد.می بعد از آن كه بر داستانهايی است تمهيدي آيه اين
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إذِْ قاَلَ مُوسَى لِْهَْلِهِ إنِ ِي آنَسَْتُ ناَرًا سَآتَِیكُمْ مِنْهَا بخَِبَرٍ أوَْ آتَیِكُمْ بشِِهَابٍ قَبَسٍ 

 ( 7لَعلََّكُمْ تصَْطَلوُنَ )

بدان  است تکرار آمده به بسياري هايدر سوره كريم در قرآن ÷موسی داستان

پندها  اين است، كه زيادي پندها و عبرتهاي منمتض داستان اين كه جهت

ـ  زمان ستمگر آن سلطه بزرگترين شکستنو درهم كردن وعبرتها، در مضمحل

 تعالی حق قدرت پشتوانه به كه سلاح بی مردي دستـ به فرعونی سلطه يعنی

 .است گر شدهاست، جلوه متکی

 را كه هنگامی صمحمد اي يعنی: يادكن «گفت لشاه به موسي كه گاهآن»

 نظرم به آتشي من» گفت همسرش مصر، به به مدين در مسير راه ÷موسی

براي » يعنی: از راه «از آن زوديبه»كشد می طور شعله كوه از سمت كه «رسيد

 دلالت آتش مسافت بر نزديکی (سَآتَیِكُمْ )در « سين» «آورد خواهم شما خبري

 ايآتش، شعله پشته يعنی: از آن «آورممي برايتان اخگري يا شعله»كند می

 را از جايی آن كه است آتشی . قبس: جرقهآورمشما می را براي و آنبرگرفته 

باشد »كنند  روشن ديگري را در جاي ديگري آتش آن وسيله گيرند تا بهبرمی

برافروزيد  اخگر، آتشی شعله آن وسيله يعنی: باشد تا به «كنيدخود را گرم  كه

 اطلاق بر چوبی شهاب اصل»گويد: می داريد. ثعلب و خود را از گزند سرما نگه

 ديگر آن و در سوي ور استشعله اخگري آن از دو سوي در يکی شود كهمی

 همراه ديگر با وي كسی ÷موسی سفر جز زن ر اينروايتی: د بنابه«. نيست آتشی

 نبود.

  

 ِ ِ رَب  ا جَاءَهَا نوُدِيَ أنَْ بوُرِكَ مَنْ فيِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللََّّ فلَمََّ

 ( 8الْعاَلمَِینَ )
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ندا »آمد؛  آتش آن نزديك به ÷موسی يعنی: چون «آمد آن نزديك به چون»

گويد: كثير میابن «گرديد و مبارك است، خجسته در آتش كه كسيرسيد: 

 آن را ديد چرا كه عظيمی دهندهتکان آمد، منظره آتش نزديكبه ÷موسیچون »

سبز  همچنان آتش با وجود فروزش كه ور يافتشعله سبزي را در درختآتش 

 بالا كرد، بناگاه آسمان سوي را به رشس ÷اثنا موسی . در ايناست و خرم و تازه

در آنجا نور « نار» در واقع . پساست رسيده آسمان اوج به آتش نور آنديد كه 

و  از حسن«. است نور، آتش آن كه پنداشت ÷موسی مجرد بود ولی

 در آتش كه : )كسی(مَنْ فِي النَّارِ ) مراد از: كه است شدهجبير نقلسعيدبن

 عباساز ابن حاتمابیو ابن جرير طبريباشد. ابنمیسبحان  (، نور خداياست

 : )مبارك    (بوُرِكَ مَنْ فيِ النَّارِ )از  أمنظور خداوند»فرمود:  اند كهكرده روايت

 با بركت من متعال ذات است، يعنی ( خود وياست در آتش كه كسی است

 كه و كسي»«. آتش بود، نه متجلی العالميننوررب درخت ر آن. زيرا داست

 و اين «است يافته نيز بركت» است ÷مراد: موسیكه « است» آتش «آن پيرامون

و مفتخر شد،  مبارك بدان ÷موسی كه است ايدينیرخداد عظيم  سبب به بركت

است:  اين معنی قولیباشد. بهمی وي به معجزه و دادن رسالت همانا تفويض كه

خدا پروردگار  است و منزه»اند آتش آن پيرامونكه  اند فرشتگانیمبارك

و  صحنه آن از مشاهده ÷موسی آوردنشگفت بهمتضمن  عبارت اين «عالميان

 نار است پروردگار نور، يا حجاب»...است:  آمدهشريف  . در حديثاست منظره

در منظر ديد  چيز را كه همه رويش شود، انوار جلال برداشته حجاب اگر آن كه

 «.سوزاندمی است وي
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ُ الْعَزِيزُ الْحَكِیمُ )  (1ياَ مُوسَى إنَِّهُ أنَاَ اللََّّ
 خداي منم ! اينموسي اي»كرد:  خطاب چنين ÷موسی به سبحان خداي گاهآن

در امر و فعل  حکمت و قاهر. حکيم: داراي غالب عزيز: يعنی «عزيز حكيم

 كسي پروردگارا! چه»گفت:  ÷موسی كه است آمده . در رواياتخويش

 خداي منم اين»فرمود:  وي در پاسخ سبحان ، خداي«كند؟مرا ندا مي كهاست

 «.عزيز حکيم

  

ا رَآهََا تهَْ  تزَُّ كَأنََّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يعَُق ِبْ ياَ مُوسَى لََّ وَألَْقِ عَصَاكَ فلَمََّ

 ( 92تخََفْ إنِ يِ لََّ يخََافُ لدَيََّ الْمُرْسَلوُنَ )

 انس و بدان آشنا شوي اتمعجزه تا به ÷موسی اي «خود را بينداز و عصاي»

عصا به  آن فگند و بناگاهرا ا خويش عصاي ÷موسی هنگام . در اينيابی والفت

 «جنبدمي كه است ماري گويي را ديد كه آن چون پس»شد  تبديل ماري

 كند. جان: مار سفيد استمی مار، حركت حركت بسان ديد عصايشيعنی: چون 

 پشت». است شده مار سفيد تشبيه خود به حركت و سبکی و عصا درچالاكی

يعنی:  «بازنگشت عقب و به»برد  حمله مار بر وي آن كه اين از ترس «گردانيد

ندا  سبحان خداي هنگام نکرد. در اين خود نگاه دنبالبه ترس از شدت ÷موسی

 من در پيشگاه پيامبران كه» آن از مار و آسيب «! نترسموسياي »فرمود: 

از  من ام، در پيشگاهفرستاده رسالت را به ايشان من كه يعنی: كسانی «ترسندنمي

 .تو نيز از مار نترس ترسندپسنمی غير من

  

 ( 99إِلََّّ مَنْ ظَلَمَ ثمَُّ بدََّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فإَِن يِ غَفوُرٌ رَحِیمٌ )
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 را جايگزين اياي، نيكيبعد از بدي باشد، سپس كرده ستمي كه مگر كسي»

 بر خود ستم معصيت با ارتکاب ترسد كهمی كسی يعنی: ليکن «دهگرداني آن

و  بد و گناه، توبه نيستند ـ و بعد از عمل از آنان ‡پيامبران باشد ـ كهكرده

 «مهربانم آمرزنده من كه»بداند:  كسی گردانيده، چنين آن را جايگزين پشيمانی

بترسد،  من در پيشگاه از ايستادن گناه تکاببعد از ار كه كسی براييعنی: من 

 .آمرزممی

 گويی»گويد: می نسفی«. است انسان براي عظيم بشارتی اين»گويد: كثير میابن

 كهچنان است قبطی آن در كشتن ÷كار موسی به كنايی اياشاره سخن اين

بيامرز و خدا  بر من پس كردم بر خود ستم خود گفت: )پروردگارا! من ÷موسی

 ««.17قصص/»آمرزيد(  بر وي هم

  

وَأدَْخِلْ يدَكََ فيِ جَیْبكَِ تخَْرُجْ بیَْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ فيِ تسِْعِ آيَاَتٍ إلِىَ فِرْعَوْنَ 

 (90وَقَوْمِهِ إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْمًا فاَسِقِینَ )

سر  كه است از جايی پيراهن شکاف جيب: «فرو بر را در گريبانت و دستت»

 يا مانند آن پيسی چون «عيبي هيچ بي تا سپيد و درخشان»شود می داخل در آن

را  فرو برد و آن را در گريبانش دستش ÷موسی گاهآن «آيد بيرون» از آفات

 از ماه ايپاره درخشد، گويیمی مانند برق دستش ديد كه آورد، بناگاهبيرون 

 كه است ايمعجزه از نه يعنی: عصا و يد بيضا، دو معجزه «معجزه در نه». است

 دريا، فرستادن شدن عبارتند از: شکافته ÷موسی معجزات داد. بقيهتو خواهيم  به

. فرعونيان در كشتزارهاي و كاستی طوفان، ملخ، شپش، قورباغه، خون، قحطی

و  برانگيخته معجزات با اين سبب يعنی: تو بدين« او برو و قوم ونفرعسوي به»
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 «فاسقند مردمي زيرا آنان» بروي وي و قوم فرعون سويتا به ايشده فرستاده

 اند. ما بيرون طاعت و از دايره نافرمانيعنی: آنان 

  

ا جَاءَتهُْمْ آيَاَتنُاَ مُبْصِرَةً قاَلوُا هَ   (93ذاَ سِحْرٌ مُبِینٌ )فلَمََّ

خود بر درستی  و روشنی وضوح سبب به كه «روشنگر ما آيات چون پس»

سبب به ما كه آيات است: چون اين كرد. يا معنیمی دلالت ÷موسی نبوت

آشكار  جادوي رسيد، گفتند: اين آنان به»ديد بود  خود در معرض روشنی

 است آشکاري جادوي معجزات اين ادعا كردند كه وي و كسان فرعون «است

 آنها وجود ندارد. در جادو بودن ايو شبهه شك هيچكه 

  

ا فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ  وَجَحَدوُا بِهَا وَاسْتیَْقنَتَهَْا أنَْفسُُهُمْ ظُلْمًا وَعُلوُا

(94 ) 

خود  زبانهاي را به معجزات يعنی: آن «آنها را» فرعونيان «و انكار كردند»

آنها  دانستند كهمی يقين و به «باور داشت بدان دلهايشان كهآن وحال»

و  يعنی: شرك «و سركشي ستم از روي» انکارشان اين پس است الهی معجزات

طور  به كه ورند در حالیآ ايمان آورده ÷موسی آنچه به امر بود كه تکبر از اين

! صمحمد  اي «بنگر پس» است أاز نزد خداوند معجزات آن دانستند كهمی قطع

زيرا  بينديش شانشوم فرجام يعنی: در اين «بود چگونه فسادكارانفرجام  كه»

 ! فرجام. آرياست گيرندگان و عبرت پندآموزان براي فرجام، عبرتگاهی اين

 رسالتت كنندگانبود لذا تکذيب هولناك وصف در دريا بر آن شدنغرق  ارشانك

 پروا كنند. بدي فرجام نيز بايد از چنين
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لَناَ عَلىَ كَثِیرٍ مِنْ  ِ الَّذِي فضََّ وَلَقدَْ آتَیَْناَ داَوُودَ وَسُلَیْمَانَ عِلْمًا وَقاَلََّ الْحَمْدُ لِلََّّ

 ( 95نَ )عِباَدِهِ الْمُؤْمِنِی

بسيار  دانشی ايشان يعنی: به «داديم دانشي داوود و سليمان به راستيو به»

 قضا و داوري و حرام، علم و حلال و احکام شرايع : علممراد از آن كه داديم

 دو گفتند: ستايش و آن» است علوم و غيره پرندگان زبان مردم، فهمميان 

 عمل خويش و دانش علم آن مقتضاي به عنی: داوود و سليماني «راست خدايي

 با ايمانش از بندگان ما را بر بسياري كه» راست خدايی وگفتند: ستايش كرده

آنها  ما. البته براي و انس و جن پرندگان كردن و رام و نبوت با علم «داد برتري

 نشدند. پروردگار قايل بندگان خود بر تمام يبرتر به وفروتنی تواضع از روي

از بزرگترين  علم نعمت كه و اين است علم بر شرف دليل كريمه آيه

از  شده، يقينا او بر بسياري داده علم نعمت كه هر مؤمنی به پس هاستنعمت

 و ارزانی عنايت برايش بزرگی و شرف پيدا كرده ديگر برتري با ايمان بندگان

 .استشده 

  

وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ داَوُودَ وَقاَلَ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ عُل ِمْناَ مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَأوُتِیناَ مِنْ كُل ِ 

 ( 96شَيْءٍ إنَِّ هَذاَ لهَُوَ الْفضَْلُ الْمُبِینُ )

و  مال را، نه و فرمانروايی و نبوت علم «يافت از داوود ميراث و سليمان»

 ارثرا به انبيا مالی»است:  آمده شريف در حديث كهرا زيرا چنانسرمايه 

 كه است نقل«. است جا ماند، صدقهبه بعد از ايشان كهگذارند و مالینمی

بود، فقط می مال از وراثت، وراثت و اگر هدف فرزند داشت نوزده ÷داوود

 در اين ÷داوود فرزندان شد زيرا تمامنمی مخصوص رييادآو به ÷سليمان

 زبان ما فهم ! بهمردم و گفت: اي»بودند  مساوي و با وي شريك ميراث
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 هاينعمت به تحدث از باب ÷يعنی: سليمان «است شده آموختهپرندگان

 ارزانی وي فقط به كه مخصوصی نعمتاز اين  بر خود و شکرگزاري أخداوند

از ديگر  را قبل پرندگان زبان او فهم كهاين. دليل را گفت سخن است، اينشده 

را  غيرآن كه است وي به مخصوص نعمت، نعمتی آن بود كه نعمتها ياد كرد اين

 ÷! سليمان. آرياست پرندگان گفتنالطير: سخن. منطقنيست مشاركتی در آن

را  ديگر آنيك خود در ميان پرندگان فهميد كهمی را چنان نآنا سخن

 كه چيزهايی يعنی: همه «استشده  ما داده چيزها به و از همه»فهميدند می

؛ مانند دانش، است شدهما داده  به است انسان فضيلت مورد نياز و سبب

وحشی،  ن، باد، حيواناتوانس، پرندگاجن پيامبري، حکمت، مال، مسخر كردن

 .است وزمين آسمان در ميان كه آنچه و همه چهارپايان

از او شکرگزارتر بود  ÷عابدتر و سليمان از سليمان ÷گويند: داوودمی مفسران

دارتر شد زيرا بيشتر و دامنه از پدرش ÷سليمان و دولت جهت، ملك همين به

تسخير  به هم بود، باد و شياطين شده داده ÷داوود پدرش به كه بر آنچه افزون

 «اينگمان بي»شد  ارزانی وي نيز به پرندگان زبان شدند و فهم درآورده وي

آشكار  فضل»و ديگر نعمتها  پرندگان زبان ذكر شد؛ از فهم كه هايینعمت

 پنهان كسی بر هيچ ضلف و اين كرده بر ما ارزانی خداوند متعال كه «است

 نعمتها بپردازد. آن شکرگزاري تا به خواست ÷سليمان گونه. بديننيست

  

نْسِ وَالطَّیْرِ فهَُمْ يوُزَعُونَ )  (97وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنوُدهُُ مِنَ الْجِن ِ وَالِْْ

كثير ابن« شدند گرد آورده و پرندگان وانساز جن لشكريانش سليمان و براي»

گاه آن»آمد  ميانشان به بسيار بزرگی و عظمت با ابهت ÷سليمان گويد: يعنیمی
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 شدند. وازع آراسته منظم هايو دسته يعنی: در صفوف «شدندباز داشته  آنان

از  و كسانی است صفوف و آرايش مأمور تنظيم كه است درجنگ: كسی

گرداند تا برمی آنها در صف جايجلو آيند، به خويش از صف را كه لشکريان

 بسيار عظيم ÷سليمان سپاه كه كند بر اينمی تعبير دلالت شود. اينمنظم  صفوف

لشکر آمد، ابتدا  ميان به بسيار عظيم و ابهتی با شکوه ÷! سليمانبود. آري و منظم

قرار داشتند و  پرندگان صفوف سپسو  جنيان صفوف انسيان، بعد از آنصفوف 

 بانیسايه خويش لشکر را با بالهاي بود، پرندگانمی و آفتابی اگر هوا گرم

 كردند.می

 وسالم آراسته سپاهی برپا دارنده دقيق، اهرمهاي ! اطاعت، انضباط و نظمآري

 باشند.می

  

تْ نمَْلةٌَ ياَ أيَُّهَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنَكُمْ لََّ حَتَّى إذِاَ أتَوَْا عَلىَ وَادِ النَّمْلِ قاَلَ 

 (98يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنوُدهُُ وَهُمْ لََّ يشَْعرُُونَ )

بود  موران او ملکه «گفت ايرسيدند، مورچه مورچگان وادي به كه گاهتا آن»

و  آوردند، گريخت روي وادي ويسبه كه ÷سليمان لشکريان با ديدن گويی كه

! مورچگان اي»گفت:  آنان به خطاب كرد و نداكنان را آگاه ساير مورچگان

ـ شما  و ندانسته ـ نديده و لشكريانش درآييد تا سليمان هايتانخانه درونبه

 ابخط صيغه به خود. مورچگان چهارپايان با گامها و سمهاي «نكوبندرا درهم 

فهميدند. را می خطاب آنها اين كه سبب قرارگرفتند، بدين عقلا موردخطاب

 و لشکريانش ÷واقعه، سليمان اين از وقوع قبل موران ملکه كه كنيممیملاحظه 

از  كه خواهند كوفت آنها شما را درهم و گفت: درحالی را معذور شناخت
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ندارند زيرا اگر از وجود شما باخبر باشند، شما  آگاهی وادي وجود شما در اين

 پايبندند. و عدل حق معيارهاي به كوبند چراكهنمی را درهم

  

ِ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَليََّ  فَتبَسََّمَ ضَاحِكًا مِنْ قوَْلِهَا وَقاَلَ رَب 

الِحِینَ  وَعَلىَ وَالِديََّ وَأنَْ أعَْمَلَ  صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنيِ بِرَحْمَتكَِ فيِ عِباَدِكَ الصَّ

(91) 

 . خندهاست تبسم: آغاز خنده «گشود خنده به او دهان از سخن سليمان پس»

و گفت: »بود  وي زبان و فهم مورچه آن از سخن تعجب از روي سليمان

و پدر و  من به را كه تا نعمتي» ده و توفيقم «كن الهام من پروردگارا! به

خود  به پدر و مادر نيز نعمت زيرا نعمت «بگزارم سپاساي داشته ارزاني مادرم

كند تا پدر و مادر نيز اقتضا می به شده ارزانی هايبنابراين، نعمت است انسان

كردار »تا  ده توفيقم «كه و اين»كند  شکرگزاريسبحان  خداي فرزند براي

و مرا » خشنود گردي آن و به از من «را بپسندي آن كه دهم انجام ايشايسته

 «درآور صالحت بندگان در زمره» امشايسته اعمال وسيله به نه «رحمتت به

 كه لحاندار صا سويبهآنان  و مرا در زمره كن ثبت نامهايشان را در جمله نامم

 ارزانی بر من رحمتت اينها را به ! همه. آرياست، محشور گردان همانا بهشت

 رحمت جز به كس هيچ»است: آمده  شريف در حديث كه. چنانبا عملم دار، نه

 «.شودنمی وارد بهشت أخداوند

  

 ( 02أمَْ كَانَ مِنَ الْغاَئِبِینَ )وَتفََقَّدَ الطَّیْرَ فقَاَلَ مَا لِيَ لََّ أرََى الْهُدْهُدَ 

و از  را بازجست پرندگان حال ÷يعنی: سليمان «شد پرندگان حال و جوياي»

پرندگان  كه شويمكرد. يادآور می آگاهی بودند كسب غايب كه پرندگانی وضع
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قرار  از بالهايشان بانیو او را در زير سايه كرده همراهی را در سفرش وي

او را از  آيا چيزي «بينمهدهد را نمي كه است شده و گفت: مرا چه»دادند می

 شد كه آگاه وي دارد؟ سپس ديگري او علت كرده، يا نديدن پنهان من ديدگان

 او غايب يعنی: بلکه «است از غايبان كه يا اين»گفت:  پساست  هدهد غايب

 .است

هدهد  بود كه از هدهد اين ÷سليمان وجويجست ند: سببگويمی مفسران

كرد، می راهنمايی در زير زمين وجود آب محل بود و او را به آب مهندس

و  جن وسيلهبه ÷سليمان زد، سپسمی نوك وجود آب در محل كه گونهبدين

 و لشکريانش ÷انهدهد سليم آورد همچنينمی بيرون آب محل از آن شياطين

 سير در بيابانها نيز راهنمايی و دور در اثناي نزديك آب ميان حد فاصل رابه

 كرد.می

از احوال  امام وجويتفقد و پرس بر ضرورت دليل آيه اين»گويد: می قرطبی

هدهد با  حال كه ÷سليمان است، بنگر به از آنان و حراست و نگهبانی رعيتش

 الخطابببخشايد بر عمربن أخداوند«. نماند مخفی بر وي كوچکش جسمنآ

 اگر گرگ»فرمود:  بود، آنجا كه سيرت هم ÷امر با سليمان او نيز در اينكه

 مورد بازپرسی عمر از آن گمانبرد، بی حمله فرات در ساحل برگوسفند لاغري

 «.قرار خواهد گرفت

  

بَنَّهُ   ( 09عَذاَباً شَدِيداً أوَْ لَْذَْبَحَنَّهُ أوَْ لَیأَتْیَِن يِ بسُِلْطَانٍ مُبِینٍ ) لَْعَُذ ِ

عذاب  سخت عذابي به»هدهد را  يعنی «قطعا او را»افزود:  ÷سليمان سپس

 بود كه اين سخت از عذاب قولی: مراد ويبه «برمرا مي كنم، يا سرشمي
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 او را از خدمت بود كه اين ديگر: مراد ويقولی كند. بهمی را قطعپرهايش 

نظر  به كه است شده نقل باره نيز در اين ديگري دارد. اقوالبازمی خويش

 نوع كريم هر حال، قرآن . بهاست كتاب اهل آنها رواياتهمه  رسد، ريشهمی

بر  «بياورد من براي روشن يا بايد حجتي» است نکرده را مشخص عذاب اين

 .است داشته عذر موجهی او در غيبتش كه اين

  

 (00فمََكَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ فَقاَلَ أحََطتُ بمَِا لمَْ تحُِطْ بهِِ وَجِئتْكَُ مِنْ سَبإٍَ بنَِبإٍَ يقَِینٍ )

 است: زمانی اين ديگر معنی قولی. بهخويش هدهد در غيبت «نپاييد ديري پس»

مجازات، هدهد آمد  به از هدهد و تهديد آن ÷سليمان وجويبعد از پرس اندك

آگاهي  تو از آن كه يافتم آگاهي از چيزي» ÷سليمان به خطاب «و گفت»

خواهم می اكنونو هم ايرا ندانسته تو آن كه امرا دانسته يعنی: چيزي «اينيافته

 سبا: نام «امآورده يقيني تو از سبا خبري و براي» كنم: مطرح را برايت آن

 و درخور اهميت مهم بود. نبأ: خبري آن ملکه بلقيس كه است در يمنشهري 

 .است

  

 ( 03إِن يِ وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَْلِكُهُمْ وَأوُتِیتَْ مِنْ كُل ِ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ )

او بلقيس  «كندمي فرمانروايي بر آنان كه را يافتم زني من»هدهد افزود:  سپس

 به و بعد از پدر پادشاهی نداشت فرزندي جز وي پدرش بود كه دختر شرحبيل

 بوده معمولی قدما عرف در ميان زنان پادشاهی كه ذكر است رسيد. شايانوي 

 در شريعت آن معاصر. اما حکم از مسلمين در نزد برخی است وهمچنين است

خدا  رسول خبر به اين چون كند كهمی روايت شريف در حديث كعباسما: ابن
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 لن»اند، فرمودند: برگزيده پادشاهی دختر كسرا را به فارس مردم رسيد كه ص

 را به امر )فرمانروايی( خويش توليت كه : هرگز قومیامرأة ولوا امرهم قوميفلح 

 «است شده چيز داده از همه» زن آن «و»«. شونداند، رستگار نمیسپردهزنی 

ابزارها،  بود، چون مورد نياز شاهان وي در زمان كه چيزهايی يعنی: از همه

. پادشاهی تخت عرش: يعنی« داشت بزرگ و عرشي» و سپاه وتجهيزات وسايل

 تخت آن»كند: می نقل تاريخ كثير از علمايلا بود. ابناز ط وي قولی: تخت به

 طاق سيصدوشصت بود كه شده عظيم، استوار و بلند قرار داده در قصري بزرگ

 و ساختمان خود داشت غربی در طرف طاق و سيصدوشصت شرقیدر طرف 

 و از طاق طلوع بر آن طاق خورشيد هر روز از يك بود كه بنا شدهطوري  آن

 «.كردندمی خورشيد سجده براي و شام كرد و آنها صبحمیغروب  آن مقابل

 خود افزود: گزارش هدهد در ادامه جهت بدين

  

ِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أعَْمَالَهُمْ  وَجَدْتهَُا وَقَوْمَهَا يسَْجُدوُنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دوُنِ اللََّّ

 ( 04عَنِ السَّبِیلِ فهَُمْ لََّ يَهْتدَوُنَ ) فَصَدَّهُمْ 

 «كنندمي خورشيد سجده خدا، به جايبه كه يافتم را چنين و او و قومش»

 سبحان خداي كار از عبادت با اين كه پرستند در حالیيعنی: خورشيد را می

يعنی:  «را مالشاناع و شيطان»بودند  پرستآتش قولی: آنان اند. بهگرفتهكناره 

را از  و آنان است آراسته برايشان»را  كفري خورشيد و ساير اعمال پرستش

 روشن ها، از راهآراستن اين سببرا به آنان يعنی: شيطان «استباز داشته راه 

 آنان در نتيجه» استاست، باز داشته  أخداوند يگانگی به همانا ايمانكه  حق

 .در كار دين «نبودنديافته  راه
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 ِ الَّذِي يخُْرِجُ الْخَبْءَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَيعَْلَمُ مَا تخُْفوُنَ  ألَََّّ يسَْجُدوُا لِلََّّ

 (05وَمَا تعُْلِنوُنَ )

را  باطلی و روش كار و راه اين است: شيطان چنين تقدير آيه «نكنند تا سجده»

 نهان كهخدايي براي»نکنند  بود تا سجده آراسته ر داشتند، برايشانقرا در آن كه

را در آسمانها و  آنچه كه يعنی: خدايی «آوردمي بيرون را در آسمانها و زمين

. ها را از زمينو رستنی را از آسمان كند؛ مانند باراناست، آشکار می مخفیزمين 

ديگر؛ خبأ:  قولی. بهاست آن هايجها و رستنیزمين، گن هايقولی: پنهانیبه

را آشكار  داريد و آنچهمي پنهان را كه داند آنچهو مي» راز است معنیبه

است،  انسانی در ضمير عالم را كه ايامور نهانی سبحان يعنی: خداي «نماييدمي

 از امور پنهانی ريهر چيز ديگ كهآورد چنانمی بيرون خويش، از آن با علم

 آورد.می بخواهد، بيرون را كه آسمانها و زمين

 واجبدر آن  تلاوت و سجده است تلاوت سجده آيه، محل اين كه بايد دانست

 باشد.می

  

ُ لََّ إلِهََ إلََِّّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ )  ( 06اللََّّ

هدهد از  «است عظيم پروردگار عرش جز او نيست، او خدايي كه است الله»

 است آمده شريف در حديث كهـ چنان ـ مخصوصا ـ ياد كرد زيرا عرش عرش

 .است عزوجل خداي مخلوقات ـ بزرگترين

و  يگانگیبه أخداوند هدهد، دعوتگر خير و عبادت كه است برآن دليل آيات اين

 كهذيل شريف در حديث صخدا  رسول تجه بدين اوست براي كردنسجده

 عن ص النبي نهي»كردند:  نهی آن است، از كشتن كرده را روايت آن ابوهريره
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 از كشتن صخدا  : رسولوالهدهد والصرد الدواب: النملة والنحلة من أربع قتل

 «.گنجشككردند: مورچه، زنبورعسل، هدهد و شير  نهی چهار چيز از جانداران

  

 ( 07قاَلَ سَننَْظُرُ أصََدقَْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِینَ )

در  «ايگفته آيا راست ديد كه خواهيم زوديبه»هدهد  به ÷سليمان «گفت»

در اخبار خود تا خود  «ايبوده يا از دروغگويان» ايما داده به كه اخبارياين 

 .انیما بره مجازات را از چنگ

 و عدم حقايق كشف براي در اخبار، تلاش و تحقيق كاوش ما را به آيه اين

كند، در آنان، ارشاد می اعتماد به صرفبه خبر مخبران تحقيق بدون پذيرفتن

 آيه اين باشد. همچنين وجود داشته تحقيق امکان از وجوه وجهی به كهصورتی

را  خويش تا عذر رعيت است ( واجببر زمامدار )امام هك است بر آن دليل

 أجل الله، من العذر من إليه أحد أحب ليس»است:  آمده شريف بپذيرد. در حديث

 دوست عزوجل مانند خداي كس: عذر نزد هيچالرسل وأرسل الكتب أنزلذلك 

را  كرد و پيامبران را نازلاو كتابها  بود كه جهت همين به تر نيستداشته

 «.فرستاد

  

 (08اذْهَبْ بِكِتاَبِي هَذاَ فأَلَْقِهِ إلَِیْهِمْ ثمَُّ توََلَّ عَنْهُمْ فاَنْظُرْ مَاذاَ يَرْجِعوُنَ )

 «آنها بيفگن سويرا به مرا ببر و آن نامه اين»هدهد گفت:  به ÷سليمان سپس

در  يعنی: دور از آنان «برتاب روي آنان از گاهآن»سباء  اهل سوييعنی: به

من  شنوي، بهمی را كه تا آنچه كن درنگ را بشنوي سخنانشان كه مکانی
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خويش  در ميان كه سخنانی يعنی: به «دهندباز مي بنگر چه گاهآن» بازآوري

 ما بياور. را به و خبر آن فراده كنند گوشمی ردوبدل

 كشيد سپس كناري افگند و خود را به سويشانرا به ÷سليمان و نامه هدهد رفت

 را شنيد: بلقيس سخن اين

  

 ( 01قاَلتَْ ياَ أيَُّهَا الْمَلََُ إنِ يِ ألُْقِيَ إلَِيَّ كِتاَبٌ كَرِيمٌ )

شده افگنده  من سويارجمند به اي! نامهبزرگان اي»سبا  ملکه بلقيس «گفت»

 و ارجمند دانست: گرامی دليل سه را به ÷سليمان نامه بلقيس «است

 بدارد. را بزرگ ÷ـ تا سليمان 1

 نيکو بود. و كلامی پيام دربرگيرنده ÷سليمان ـ نامه 2

 الكتاب كرامة»است:  آمده شريف در حديث كهبود. چنان او مهر شده ـ نامه 6

خدا  رسول جهت از اين«. است آن مه، در مهر كردننا و بزرگی : كرامتختمه

الاالله لااله»بودند:  كرده نقش چنين آن و بر نگين ساخته خود خاتمی براي ص

 «.الله محمدرسول

  

حِیمِ ) حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ توُنيِ ( ألَََّّ تعَْلوُا عَلَيَّ وَأْ 32إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمَانَ وَإنَِّهُ بسِْمِ اللََّّ

 ( 39مُسْلِمِینَ )

خداوند  نامبه و آن است سليمان از سوي» نامه «اين كه»افزود:  بلقيس

و بعد از  آغاز گرديده أخداوند با نام نامه يعنی: آن «است مهربانبخشاينده 

 «نكنيد گردنكشي بر من» است:آمده چنين ( در آنالرحيم الله الرحمن )بسم

و فرمانبردار نزد »كنند می ستمگر چنين پادشاهان كه: تکبر نورزيد چنانيعنی
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با خود از  من كه آنچه به ، مؤمنأخدا دين يعنی:فرمانبردار براي «آييد من

 آييد. ام، نزد منآورده حق رسالت

شته ( را ننوالرحيم الله الرحمن)بسم ÷از سليمان قبل كساند: هيچعلما گفته

ها سوره همه در ابتداي ( كهالرحيم الله الرحمن)بسم كه شويم. يادآور میاست

شده  نازل از قرآن ايسوره بار در ميانيك است، همين آمده« برائه» بجز سوره

 .است

 و آن يابيمرا در می حکومت از آداب ، ادبی÷سليمان نامه مضمون از شناخت

 .است مطلب با توضيح همراه خارجی اختصار در مراسلات رعايت

  

 ( 30قاَلتَْ ياَ أيَُّهَا الْمَلََُ أفَْتوُنِي فيِ أمَْرِي مَا كُنْتُ قاَطِعةًَ أمَْرًا حَتَّى تشَْهَدوُنِ )

 قوم اشراف يعنی: اي «نظر دهيد من به ! در كارمبزرگان اي»سبا  ملکه «گفت»

بنمايانيد،  من كار به را در اين صواب كنيد و راه امكشور! راهنمائی سران و اي

 من»باشد  و دورانديشی و حکمت بر حزم مبتنی بدهيد كه نظري منبه

 «ايدحاضر و ناظر بوده شما در آن كه مگر اين امنداده را فيصله كاريهيچ

 نهايی و فيصله قطعيت شما به حضور و رأيرا بی كاريهيچ حال تا به يعنی: من

 .امنرسانده

و  رأي ملت، كار را به شد زيرا بزرگان كامياب مشاوره در اين بلقيس سرانجام

 واگذاشتند: نظر خود وي

  

 ْ ةٍ وَأوُلوُ بأَسٍْ شَدِيدٍ وَالْْمَْرُ إلَِیْكِ فاَنْظُرِي مَاذاَ تأَ  ( 33مُرِينَ )قاَلوُا نَحْنُ أوُلوُ قوَُّ
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 ما داراي»؛ بلقيس شورا در پاسخ مجلس و نمايندگان ملت بزرگان «گفتند»

سهمگيني  آورانو ما رزم» در عده و هم در عده هم «هستيم و شوكت قوت

و غيرتی  شجاعت و از چنان آور هستيمجنگ يعنی: ما سخت «هستيم

اختيار  ولي» كنيم دفاع خويش و مملکت از خود و سرزمين كه برخورداريم

 بنگر چه پس» و نظر خود توست رأي به يعنی: كار موكول «كار با توست

؟ زيرا ما شنوا دهیمی چيز فرمان چه ما را به كه كن يعنی: تأمل «دهيميفرمان

 .امر تو هستيمو مطيع 

  

ةَ أهَْلِهَا أذَِلَّةً وَكَذلَِكَ قاَلتَْ إنَِّ الْمُلوُكَ إذِاَ دخََلُ  وا قَرْيةًَ أفَْسَدوُهَا وَجَعلَوُا أعَِزَّ

 ( 34يَفْعلَوُنَ )

شهري  به» با زور و غلبه «چون پادشاهان» قومش سران سبا به ملکه «گفت»

 آن كرده، اموال را ويران آن يعنی: ساختمانهاي «سازندمي را ويران درآيند، آن

هاي و عزيزترين»سازند می را پراكنده آن اهالی كشند و جمعمی تباهی رابه

و دونی  حقارت را به آن يعنی: اشراف «گردانندها ميرا خوارترين مردمانش

آنها پايدار و  براي كنند تا فرمانروايیمی جهت كار را بدان كشانند و اينمی

 مردم آنها در دلهاي و هيبت محکم سرزمين نآنها در آ پاي شود، جايمسلم 

كرد و  تصديق سخنش را در اين بلقيس عزوجل خداي گاهپابرجا گردد. آن

 از ادامه نيز حکايت جمله قولی: ايناما به «كنندمي عمل گونهواين»فرمود: 

 .استبلقيس  سخن

صلح  كرد، به احساس مصالحه را به آنان تمايل بلقيس چون شود كهمی ملاحظه

 دارد. ناميمون گراييد زيرا جنگ، فرجامی
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 (35وَإِن يِ مُرْسِلةٌَ إلِیَْهِمْ بهَِدِيَّةٍ فَناَظِرَةٌ بمَِ يرَْجِعُ الْمُرْسَلوُنَ )

اگر  پس «فرستممي سويشانبه ايهديه من» اينك «و»سبا افزود:  ملکه سپس

در امان  وي و از تهاجم گردانيده راضی هديه اين باشد، او را به اهپادش سليمان

 نهايی سازد زيرا هدفنمی او را راضی هديه اگر پيامبر باشد، اين ولی مانيممی

، از ما جز با صورت در آن است خويش دين سويبه او دعوت ومقصد اصلی

 خويش، راضی و روش راه و پيمودن ندي به نهادن دعوت، گردن اجابت

 پاسخي چه من فرستادگان كه نگرمو مي»گفت:  رويشود و از ايننمی

 از سوي يا رد هديه از قبول من فرستادگان كه آنچه تبعبه گاهآن «آورندبازمي

 عمل آن مقتضاي و به انديشممی تدبيري موضوع باز آوردند، در اين ÷سليمان

 الغل تهادوا تحابوا، و تصافحوا يذهب»است:  آمدهشريف  . در حديثكنممی

 كنيد، كه شود و مصافحهشما می ميان محبت سبب كنيد كه مبادله عنکم: هديه

 «.گرداندرا از شما دور می و كينه كدورت مصافحه

هديه  ÷سليمان از طلا را به ظرفی بلقيس كه است آن صحيح» گويد: كثير میابن

 «.فرستاد

آن  زيرا از خلال است ممتازي هديه، فکر سياسی فکر ارسال كه نيست شکی

 در تعديل هديه كه گونه كرد، همان ارزيابی درستی را به طرف موقعيت توانمی

دنيا باشد اما  به نمندااز علاقه طرف نيز مؤثر است، چنانچه طرف هايتصميم

 نبود: چنيناين ÷سليمان وضع

  

ا آتَاَكُمْ بلَْ أنَْتمُْ  ُ خَیْرٌ مِمَّ ا جَاءَ سُلَیْمَانَ قاَلَ أتَمُِدُّوننَِ بمَِالٍ فمََا آتَاَنيَِ اللََّّ فلَمََّ

  (36بِهَدِيَّتِكُمْ تفَْرَحُونَ )
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او گفت:  به آمد، سليمان اننزد سليمبه» با هديه همراه بلقيس پيك «چون پس»

و  بر شرك آن شما را در قبال داريد كه و توقع «دهيدمي كمك مالي آيا مرا به

و  سلطه همه اين من به عزوجل خداي كه در حالی واگذارم ناروايتان حاكميت

؟ است بخشيده و طيور و غيره و انس از جن و حشم و خدم و مکنت مال

و  عظيم اياز نبوت، فرمانروايی «است بخشيده من خدا به آنچهبدانيد كه»

 اين كه و مکنتی از مال «است شما داده به از آنچه بهتراست»بسيار  اموالی

 خود شادمان هديه به شما هستيد كه اين بلكه»است  جمله نيز از آن هديه

لذا از شما  ندارم دنيا نيازي مال و به شومنمیدلخوش  آن به اما من «شويدمي

 .پذيرمرا نمی و شمشير چيز ديگريحق، يا جنگ دين به نهادن جز گردن

بود.  رشوه هديه، در واقع آن بود كه اين را نپذيرفت هديه ÷سليمان كه اين دليل

را  پذيرفتند اما صدقهرا می هديه ايشان كه است آمده صخدا  رسول در سيرت

 پذيرفتند.نمی

  

ارْجِعْ إلَِیْهِمْ فلََنأَتْیِنََّهُمْ بِجُنوُدٍ لََّ قبَِلَ لهَُمْ بِهَا وَلَنخُْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أذَِلَّةً وَهُمْ 

 ( 37صَاغِرُونَ )

 و قوم بلقيس سوييعنی: به« آنان سويبه»گفت:  بلقيس پيك به ÷سليمان سپس

در پايداري  تاب كه آوريممي لشكري قطعا بر سر آنان»و بگو:  «بازگرد» وي

و فرمانروايی  و از ملك كرده دفاع آن تا از خود در مقابل «را ندارند برابر آن

يعنی:  «راند خواهيم آنها را از آنجا بيرون گمانو بي»نمايند  حراست خويش

عزتمند و سربلند بودند. صغار:  كهبعد از آن «و زبوني خواري هب» ازسرزمينشان

 .است و بردگی اسارت معنايقولی: صغار در اينجا به. بهاست و زبونی خواري
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 (38قاَلَ ياَ أيَُّهَا الْمَلََُ أيَُّكُمْ يأَتِْینيِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أنَْ يأَتْوُنيِ مُسْلِمِینَ )

من  او را براي از شما تخت يككدام» كشورم «سران اي» ÷نسليما «گفت»

 كهاز آن پيش» گذشت آن بزرگی وصف را كه بلقيس يعنی: تخت «آوردمي

 آنان كه خبر يافت الهی با وحی ÷سليمان «آيند؟ نزد من از در تسليم آنان

از اوضاع  كه شناختی سبببود، به و استنباط وي برداشت شوند. يا اينمیتسليم 

لشکر و  فرستادن را بدون بلقيس تا تخت خواست ÷قولی: سليمان . بهداشت

بنماياند  است عزوجل از نزد خداي را كه خويش قدرت وي بياورد تا به سپاهی

 قرار دهد. خويش بر نبوت را برهانی و آن

  

أنَاَ آتَِیكَ بهِِ قَبْلَ أنَْ تقَوُمَ مِنْ مَقاَمِكَ وَإنِ يِ عَلَیْهِ لَقَوِيٌّ  قاَلَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِن ِ 

 ( 31أمَِینٌ )

برايت  خود برخيزي از مجلس كهاز آن را پيش آن گفت: من از جن عفريتي»

در  مردم ميان كردنحکومت  براي ÷سليمان كه مجلسی يعنی: از آن «آورممي

خورشيد  زوال از آغاز روز تا هنگام ÷سليمان»گويد: می . سدينشستیمآن 

كار توانا و امين  بر اين و من»«. نشستمی مردم ميان و حکومت قضاوتبراي 

و برداشتن  كردن بر حمل من يعنی»گويد: می در تفسير آن كعباسابن «هستم

و مورد  وجود دارد، امين از جواهر و غيره آن در كه بلقيس، توانا و برآنچه تخت

 «.اعتماد هستم

  

ا رَآهَُ  قاَلَ الَّذِي عِنْدهَُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ أنَاَ آتَِیكَ بهِِ قبَْلَ أنَْ يَرْتدََّ إلِیَْكَ طَرْفكَُ فلَمََّ

ا عِنْدهَُ قاَلَ هَذاَ مِنْ فَضْلِ رَب يِ لِیَبْلوَُنيِ أأَشَْ  كُرُ أمَْ أكَْفرُُ وَمَنْ شَكَرَ فإَِنَّمَا مُسْتقَِرا

 ( 42يشَْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفرََ فإَِنَّ رَب يِ غَنيٌِّ كَرِيمٌ )
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 برآنند كه بيشتر مفسران «بود، گفت دانشي الهي از كتاب نزدش كه كسي»

 اسرائيلاز بنی برخيابنداشت، آصف الهی كتاب از علم ايبهره كه كسیاين  اسم

را  الهی اعظم و اسم داشت وزارت سمت ÷سليمان در حکومت بود، كه

قرار گيرد،  مورد درخواست آن به تعالی حق هرگاه كه اعظمی دانست، اسممی

يا إلهنا »گفت:  ÷برخيابنآصف كند كهمی نقل كثير از زهريكند. ابنمی اجابت

 همه ما و خداي خداي : ايبعرشها ائتني إلا أنت لهاً واحداً لا إلهء إشي كل وإله

«. بياور او را نزد من جز تو نيست، تخت معبودي هيچ كهاييگانه چيز، خداي

 كسی»قولی: مراد از شد. به حاضر آورده وي رويروبهبلقيس  تخت در دم پس

 عالم هر حال، اين. به است ÷خود سليمان« دبو دانشیالهی  از كتاب نزدش كه

 نزدت زني خود را برهم چشم كهاز آن را پيش آنمن»گفت:  الهی كتاب به

از  قبل بلقيس تخت را در آوردن عفريت سخن ÷سليمان گويی «آورممي

شد  از آنسريعتر  در زمانی آن از جايش، دير شمرد و خواستار آوردن برخاستن

 عفريت و تحقير توانايی شمردنكوچك  براي ÷لذا آصف، يا خود سليمان

 . معنايآورممی نزدترا به زنی، آن را برهم چشمت كهاز آن قبل گفت: من

 دوباره آوردنهم، به«يرتد»ومراد از  نگريستن پلکها براي گشودن« طرف»

 چشم كار را بايد در يك گويی: اينخود می دوست به كهچنان پلکهاست

 .دهی انجام زدنهمبه

 داد كه اجازه آصف به ÷يعنی: سليمان «را نزد خود مستقر يافت آن چون پس»

 شد و چون حاضر آورده دعا كرد و تخت آصف گاهرا حاضر گرداند آن تخت

 پروردگار من از فضل ينگفت: ا»حاضر ديد  را نزد خويش تخت ÷سليمان
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 آيا حق «كنممي كفران كه يا اين گزارمآيا شكر مي تا مرا بيازمايد كه است

 اعتراف وي و نعمت فضل و به گزارمنعمتها شکر میرا در برابر اين  تعالی

و » گذارمرا فرومی وي و شکر نعمت كنممی او را ناسپاسی كه نمايم، يا اينمی

زيرا  «ورزدشكر مي سود خويشبه كه نيستشكر ورزد، جز اين  هر كس

 كفران و هر كس» مفقود است موجود و صيد نعمت حفظ نعمت شکر، سبب

و  «است كريم» وي از شکرگزاري است «نيازبي پروردگارم كند، بداند كه

 .ناسپاسان به دادن؛ با نعمت بخشنده

  

رُوا لَهَا عَرْشَهَا ننَْظُرْ أتَهَْتدَِي أمَْ تكَُونُ مِنَ الَّذِينَ لََّ يَهْتدَوُنَ )قاَلَ نَ   (49ك ِ

 بلقيس ملکه يعنی: تخت «گردانيد ناشناس را در ديدش گفت: تختش سليمان»

 بيند، بازنشناسد. روايترا می آن چون سازيد كه دگرگون حالیبه را برايش

 و افزودن از آن چيزهايی كردن را با كم بلقيس تخت آنان كه: استشده

بود  اين ÷دستور سليمان اين علت قولیكردند. به ديگر بر آن، دگرگونچيزهايی 

 ÷سليمان پس است اينارسايی بلقيس گفتند: در عقل برايش وي مأموران كه

 جهت بيازمايد و بدين عقلی فراسترا از نظر  كار، بلقيس تا با اين خواست

برد می خويش، يا: آيا راه تخت شناخت به« بردمي آيا پي كه تا بنگريم»گفت: 

 امر. اين سويبه «يابندنمي راه شود كهمي يا از آنان» أخدا به ايمان سويبه

  

ا جَاءَتْ قیِلَ أهََكَذاَ عَرْشُكِ قاَلتَْ كَأنََّهُ  هُوَ وَأوُتیِناَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا  فلَمََّ

 ( 40مُسْلِمِینَ )
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 ÷خود سليمان او و گوينده به «شد گفته» ÷نزد سليمان بلقيس «آمد چون پس»

؟ گفت: گويا اين است گونه تو همين آيا تخت»دستور او بود: به يا غير وي

 شناختن در ميان از تردد وي حاكی ر برد كهكارا به تعبيري بلقيس «است همان

زيرا او  است وي بالاي و تيزهوشی ذكاوت خود نشانه اين بود، كه آن وناشاختن

 از آن، جواب نه داد كه پاسخ گونه تشبيه را با جوابی آلود آنان تشبيه سؤال

و  حکيم زنی بلقيس»گويد: یم . عکرمهمنفی جواب آمد و نهبر می كاملمثبت 

 كه ترسماست، می من تخت همان ؛ اينبا خود گفت: اگر بگويم بود پسفرزانه 

 كه است آن بيم نيست، باز هم من تخت ! ايننه و اگر بگويم دروغگو شوم

 داشت، در پيش محمل هر دو معنی براي را كه ميانه لذا راهیدروغگو شوم 

و  شده داده ما علم از اين، به و پيش»«. است همان اين و گفت: گويی گرفت

 . يعنی: پيشاست ÷سليمان از سخن جمله قولی: اين به «ايمما فرمانبردار بوده

 درآمده از در اطاعت أخداوند و براي شده داده علم أخداوند از سوي از بلقيس

 به وي و آمدن بلقيس شدن مسلمان به از اين است: پيش ينا . يا معنیبوديم

و  ÷سليمان از قوم سخن ديگر: اين قولی. بهايمشده ساخته رضا و رغبت، آگاه

 بود. وي پيروان

  

ِ إنَِّهَا كَانتَْ مِنْ قَوْمٍ كَافرِِينَ )  ( 43وَصَدَّهَا مَا كَانتَْ تعَْبدُُ مِنْ دوُنِ اللََّّ

 يعنی: بلقيس «بود كرد، او را باز داشتهمي خداوند پرستش جايبه كه و آنچه»

و رشد  تربيت بر آن خورشيد كه پرستش به وي مشغولیخاطر و دل را تعلق

 آيه اين «بود كافران گروه و او از جمله»بود  باز داشته حق به بود،از ايمان يافته

 .است سبحان خداي ، يا از كلام÷سليمان نسخ نيز از ادامه
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ةً وَكَشَفتَْ عَنْ سَاقَیْهَا قاَلَ إِنَّهُ  ا رَأتَهُْ حَسِبتَهُْ لجَُّ رْحَ فلَمََّ قِیلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّ

ِ إِن ِي ظَلمَْتُ نَفْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ  دٌ مِنْ قَوَارِيرَ قاَلتَْ رَب  ِ صَرْحٌ مُمَرَّ لِلََّّ

ِ الْعاَلمَِینَ )  (44رَب 

نبود  كافی وي آوردنايمان  فقط براي بلقيس شده دگرگون تخت ديدن گويی

او  ÷سليمان جهت بدين خاطر داشت تعلق خورشيد سخت پرستش زيرا او به

 «وارد شو صرح شد: به گفته زن آن به»قرار داد:  ديگري روانی را در وضعيت

 براي بود كه هايیتخته گويد: صرحمی قتيبه. ابناست پادشاهی صرح: كاخ

 و چون»كردند  را روان و ماهی آب سپيد ساختند و در زير آن از آبگينه بلقيس

 جهت بدين «و» بسيار است لجه: آب «است آبي بركه كه را ديد، پنداشت آن

 او چنين فرو رود و وقتی آب پندار خود به تا به « زدرا بالا لباساز ساقهايش »

 و آب «هاستاز آبگينه و صيقلي صاف قصري اين» سليمان «گفت»كرد: 

 به بلقيس و بالا بلند. در اينجا بود كه شده داده . ممرد: تراشيده، صيقلنيست

با  «كردم خود ستم بر گفت: پروردگارا! من»شد:  كرد و تسليم اذعان حق

در برابر خدا » حق دين به نهادندر گردن  «با سليمان و اينك»غير تو  پرستش

 «.شدم پروردگار عالميان، تسليم

 كرد كهمی فرمانروايی ملتی او در ميان آيد كهبر می چنين بلقيس از داستان

 مدنيتی دادن با نشان ÷نسليما بودند پس دار و بزرگريشه مدنيتی داراي

 بود كه روي از اين كرد، هم زدهوي، او را متحير و بهت دارتر و بزرگتر بهريشه

راستين  مدنيت آموزد كهما می امر به اين شد. البته نهاد و تسليم گردن بلقيس

را از نظر  ديگر تمدنهاي كه است و با ابهتی پرهيمنه مدنيت آنچنان اسلامی

 گرداند. و فرومانده منفعل روانی
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اند كه كرده نقل طولانی در روايتی كعباساز ابن حاتمابیو ابن شيبهابیابن

را  روايت كثير ايناما ابن«. كرد ازدواج با بلقيس بعد از آن ÷سليمان»فرمود: 

نيز اين  راجح . قولاست كرده رد كعباسابن را به و استناد آن جدا منکر دانسته

 تصديق نه باشد كهمی كتاب با بلقيس، از اخبار اهل ÷سليمان ازدواج كه است

 .تکذيب شود و نهمی

  

َ فإَِذاَ هُمْ فرَِيقاَنِ يخَْتصَِمُونَ  وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا أنَِ اعْبدُوُا اللََّّ

(45 ) 

ثمود برادرشان  قوم سوي به راستي و به»شود: می بيان ديگري داستان اينك

 پرستش و پيام يعنی: او را با دعوت «كه: خداوند را بپرستيد را فرستاديم صالح

 تقسيم گر و متخاصمستيزه دو گروه به آنان بناگاه پس» فرستاديم أخداوند

و  بر راه با تکيه بودند و هر گروهی و كافران ؤمناندو گروه، م آن كه «شدند

. است با وي حق كرد كهو ادعا می كرده ديگر ستيزه خود، با گروهروش 

آيا او پيامبر  بود كه ÷صالح دو گروه، درباره ميان و ستيزه قولی: خصومتبه

 يا خير؟.است  مرسل

  

َ لَعلََّكُمْ قاَلَ ياَ قَوْمِ لِمَ تسَْتعَْجِ  لوُنَ باِلسَّی ِئةَِ قَبْلَ الْحَسَنةَِ لَوْلََّ تسَْتغَْفِرُونَ اللََّّ

 ( 46ترُْحَمُونَ )

از  را پيش يعنی: عذاب «از حسنه را پيش من، چرا سيئه قوم گفت: اي صالح»

 و نيکی پاداش كنندهجلب را كه يعنی: چرا ايمانی «طلبيدمي شتاب به» رحمت

افگنيد؟ است، جلو می عذاب كنندهجلب را كه اندازيد و كفريتأخير می به است

را  ؟ عذابیهستی ! منتظر چهصالح گفتند: اياز فرط كفر و عناد می زيرا آنان
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 سويو به «خواهيدنمي چرا از خداوند آمرزش»ما بياور  براي دهیمی وعدهكه

 باشد كه»بر شما فرود آيد؟  عذابش كهاز آن شويد، قبلكار نمیتوبه او از شرك

 نشويد. و گرفتار عذاب «قرار گيريد مورد رحمت

  

ِ بلَْ أنَْتمُْ قَوْمٌ تفُْتنَوُنَ )  ( 47قاَلوُا اطَّیَّرْناَ بكَِ وَبمَِنْ مَعكََ قاَلَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللََّّ

دينت  و به گفته را اجابت دعوتت كه از كسانی «تو و همراهانت گفتند: ما به»

به  كه است . نقلدانيممی و ناميمون و شما را شوم «ايمبد زده شگون»اند درآمده

توست  از شومی و گفتند: اين بد زده شگون ÷صالح به رسيد پس ايقحطی آنان

قحطی  يعنی: اين «نزد خداوند است بدتان شگون»آنان:  به ÷صالح «گفت»

 أنزد خداوند آن سبب بلکه پنداريد نيستمی را شوم آن كه بدي فال سبببه

 قدر و قسمت آيد و اينشما می سوي از نزد او به زيرا خير و شر همه است

 اوست، هر چه بلا كيف دستبه امورتان تمام رسد چرا كهشما می به كهاوست

 پنداريد، بهبد خود می فال آنها را وسيله كه دهد و پرندگانمی جامبخواهد ان

 آزموده هستيد كه شما مردمي بلكه»ندارند  ايو آگاهی خير و شر شما علم

 است: شيطان معنی اين قولیايد. بهقرار گرفته أخداوند و مورد امتحان «شويدمي

 زنيد، در فتنهبد می فال خاطر آنبه كه آنچه بهبد زدنتان، يا فال  شما را با اين

 ( اينخداوند: )تفتنون فرموده ظاهرا مراد از اين»گويد: كثير میافگند. ابنمی

 «.پيماييدافتيد و روند انحطاط را میمی استدراج خود به است: شما در گمراهی

  

 ( 48دوُنَ فيِ الْْرَْضِ وَلََّ يصُْلِحُونَ )وَكَانَ فيِ الْمَدِينةَِ تسِْعةَُ رَهْطٍ يفُْسِ 
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 «رهط بودند نه» زيستمی در آن ÷بود و صالح «حجر»شهر  كه« شهر و در آن»

« قدار» نام به با شخصی بودند كه قوم و اشراف سران مرد از فرزندان يعنی: نه

در اينجا « رهط»از بودند. مراد  شده كرد، يار و همدست را پی ÷شتر صالح كه

 «كردندنمياي كار شايسته كردند و هيچفساد مي در زمين كه». است« مرد»

 هيچ بود كه در زمين ايفسادافگنی مرد چنان نه و كردار آن و شيوه يعنی: شأن

 .متصور نيست با آن و اصلاحی صلاح

  

ِ لنَبَُی ِتنََّهُ  وَأهَْلهَُ ثمَُّ لَنقَوُلنََّ لِوَلِی هِِ مَا شَهِدْناَ مَهْلِكَ أهَْلِهِ وَإِنَّا  قاَلوُا تقَاَسَمُوا باِللََّّ

 ( 41لَصَادِقوُنَ )

همديگر گفتند؛  مرد جفاجو به نه يعنی: آن «شويد قسم خدا هم گفتند: به»

 اشبر او و خانواده كه» سوگند بخوريم از ما با ديگري هريك بياييد كه

 اشو او و خانواده آوريم يورش ÷بر سر صالح هنگاميعنی: شب «بزنيمشبيخون 

 او كه نزديك و قبيله سرپرست يعنی: به «او ولي به گاهآن» رسانيم قتل را به

حاضر  اشكه: ما در كشتار خانواده بگوييم»باشد می و وارثانش خونخواه

 در هنگام و نه ايماو را كشته نه كه بيفگنيم انرا در آنگمان  تا اين «ايمنبوده

 هنگامبه كه سخنمان در اين «و ما قطعا راستگوييم» ايمحاضر بوده كشتار وي

كشتند، او می شب . زيرا اگر او را در تاريکیايمحاضر نبوده اشكشتار خانواده

 راستگو بودند. انسخنش ديدند لذا ظاهرا در ايننمی حال را در آن

  

 ( 52وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا وَهُمْ لََّ يشَْعرُُونَ )
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سنجيدند و با  كه ايتوطئه با اين «ورزيدند» بزرگ و نيرنگی سخت «و مكري»

را در  يعنی: آنان «آورديم در ميان و ما نيز مكري»ديدند  تدارك كه طرحی اين

آنان  كهدرحالي» رسانيديم هلاكتشان و به كرده مجازات برابر مکرشان

 بردند.نمی پی آن را و به أمکر خدا «يافتنددرنمي

 شتر را پی كهبعد از آن تن نه آن»گويد: می در تفسير آيه اسحاق محمدبن

زيرا اگر او در  برسانيم قتل را نيز به صالح كه ديگر گفتند: بياييميك كردند، به

در دعوتش  و اگر هم ايمرسانيده هلاكتش از خود به راستگو باشد، قبل دعوتش

آمدند تا بر او  هنگامشب . پسايمكرده ملحق شترش دروغگو باشد، او را به

اوليايشان  گاهكردند. آن آنها را سنگباران زنند اما فرشتگان شبيخون اشوخانواده

كردند ولی  وي ! لذا قصد جانايرسانيده قتلرا به گفتند: تو آنان ÷لحصا به

 گفتند: به آنان پوشيدند و به از او سلاح در دفاع ÷صالح و خويشان نزديکان

شما  به برسانيد كه قتلبه او را درحالی دهيمنمی هرگز اجازه خدا سوگند كه

اگر در  آيد پسفرود می روز بر شما عذاب سه مدت ظرف استداده  وعده

خود نيفزاييد و اگر  عليه پروردگارتان باشد، شما ديگر بر خشمصادق  سخنش

 شب در آن مهاجمان بود كه روز شما دانيد و او. همان دروغگو باشد، بعد از سه

 «.خود بازگشتند هايخانه برداشتند و بهاز صالح  دست

  

رْناَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أجَْمَعِینَ )فاَنْ   ( 59ظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ مَكْرِهِمْ أنََّا دمََّ

نابود  را همگي و قومشان بود: ما آنان چگونه مكرشان فرجام بنگر كه پس»

 هنگام هرچند به را كه و نيز قومشان سران تن نه آن خداوند متعال «كرديم
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را نابود كرد  بودند، همگی موافق با جرمشان ولی نبوده همراه ا آنانشتر بكشتن 

 نرهيد. سلامتبه از عذاب از آنانو كسی 

  

 ( 50فَتلِْكَ بیُوُتهُُمْ خَاوِيةًَ بمَِا ظَلمَُوا إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَةًَ لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ )

خود،  از كسان «استمانده خالي كه است هايشانخانه هم اين پس»

 گمانكردند. بي كه ستمي سزايبه» نيست در آنها ساكن كس هيچ كهطوريبه

را در  أخداوند سنت كه كسانی يعنی: براي« معرفت اهل براي»ماجرا « در اين

 «است اينشانه» است وابسته اسباب به نتايج دانند كهدانند و میمی خلقش

 گيرند.پند می هم دانند و نهمی نه اما جاهلان استو پندي  يعنی: عبرت

  

 ( 53وَأنَْجَیْناَ الَّذِينَ آمََنوُا وَكَانوُا يَتَّقوُنَ )

و از  أيعنی: از خدا «كردندمي آوردند و پرهيزگاري ايمان را كه و كساني»

از  «داديم نجات»بودند  راهشهم و مؤمنان ÷صالح ترسيدند، كهمی وي عذاب

 رسواگر. عذاب آن

  

 (54وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ وَأنَْتمُْ تبُْصِرُونَ )

 يعنی: و فرستاديم «و لوط را»است:  ÷لوط سوره، داستان ديگر در اين داستان

آيا »بودند  شهر سدوم الیاه آنان «خود گفت قوم به كه گاهآن»را  ÷لوط

و  بسيار زشت شويد كهمی كاري يعنی: آيا مرتکب« شويدمي فاحشه مرتكب

گردنکش، متمرد و  از بس زيرا آنان «شويدمي ديده كهدرحالي» استوقيح 

 پنهان لواط، خود را از ديد ديگران عمل ارتکاب سبکسر بودند، در هنگام

 دادند.می را انجام شنيع فعل اين در حضور و ديد ديگران كردند بلکهنمی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

393 

 .گذشت« اعراف» در سوره طور مفصلبه داستان اين بيان كه شويميادآور می

  

جَالَ شَهْوَةً مِنْ دوُنِ الن سَِاءِ بَلْ أنَْتمُْ قَوْمٌ تجَْهَلوُنَ )  (55أئَِنَّكُمْ لتَأَتْوُنَ الر ِ

 سخن اين «آميزيد؟درمي با مردان شهوت از روي زنان جايآيا شما به»

 آنان پوشيد كهمی چشم از زنان . يعنی: درحالیاست ، تکرار توبيخشان÷لوط

 آفريده مردان را براي آنان أهستند و خداوند و آميزش شهوت وجايگاه محل

 پس با زنان مقاربت را براي نانز و نه با مردان مقاربت را براي مردان است، نه

 شما قومي بلكه»قرار دارد  أخداوند و حکمت شما در تضاد با حکم فعل اين

در برابر  الهی و عقوبت مجازات و سهمگينی بزرگی «دانيدنميهستيد كه 

 را. معصيتاين ارتکاب

  

رِجُوا آلََ لوُطٍ مِنْ قرَْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أنُاَسٌ فمََا كَانَ جَوَابَ قوَْمِهِ إِلََّّ أنَْ قاَلوُا أخَْ 

 ( 56يَتطََهَّرُونَ )

 و پيروانش ÷يعنی: لوط «لوط گفتند: آل نبود كه جز اين قومش پاسخ ولي»

يعنی: آنها از  «جو هستندپاكيزه مردمي آنان كنيد، كه بيرون را از شهرتان»

استهزا و تمسخر  را از روي سخن كنند. اينمی پاكيزگی طلب با مردان مقاربت

 گفتند.

  

 ( 57فأَنَْجَیْناَهُ وَأهَْلهَُ إلََِّّ امْرَأتَهَُ قدََّرْناَهَا مِنَ الْغاَبرِِينَ )

مقدر  را كه جز زنش» از عذاب «داديم را نجات اشاو و خانواده پس»

كثير . ابندر عذاب ماندگاناقیيعنی: از ب «او را از بازماندگان» بودن «كرديم
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را از وجود ميهمانان  بود و آنان راضي قومش افعال به وي زيرا زن»گويد: می

 «.كردمي لوط آگاه

  

 ( 58وَأمَْطَرْناَ عَلَیْهِمْ مَطَرًا فسََاءَ مَطَرُ الْمُنْذرَِينَ )

 «بداست چه ريافتگانهشدا باران پس بارانديم» از سنگ «باراني و بر آنان»

هشدار اعتنايی  اين به شدند ولی هشدار داده اند كهمراد از منذرين: كسانی

 فروبارانيد تا نابود شدند. سنگ باران بر آنان سبحان خداي نکردند پس

  

ُ خَیْرٌ أَ  ِ وَسَلََمٌ عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطَفىَ آلَلََّّ ا يشُْرِكُونَ )قلُِ الْحَمْدُ لِلََّّ  ( 51مَّ

خداوند متعال  ! ستايشصمحمد  يعنی: بگو اي «خداست براي بگو: ستايش»

شمار خود را بر بی هايكرد و نعمت را هلاك گذشته سركش امتهاي را كه

 عليا و اسماي در برابر صفات او راست سرازير نمود و ستايش بندگانش

و  نخبگان آنان كه «استرا برگزيده  آنان كه بندگاني بر آن و سلام»حسنايش 

 ايشانند. ثوري، سدي و انبيا و پيروان صمحمد  أمت بشريت، يعنیبرگزيدگان 

آيا »«. اند صمحمد  برگزيده، ياران بندگان مراد از اين»گويند: می كعباسوابن

 اين معنی قولیاند؟ به بتان با او كه «آورندمي شرك يا آنچه خدا بهتر است

 ؟او تعالی به ورزيدنتان شرك يا عذاب بهتر است أخداوند است: آيا پاداش

خواندند، را می آيه اين چون صخدا  رسول كه است آمده شريف در حديث

بزرگتر تر، خداوند بهتر، پاينده : بلکهوأكرم وأجل خير وأبقي الله بل»فرمودند: می

 «.و ارجمندتر است
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نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَأنَْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَْبَتنْاَ بهِِ حَداَئِقَ ذاَتَ  أمََّ

ِ بلَْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلوُنَ )  ( 62بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تنُْبِتوُا شَجَرَهَا أئَلِهٌَ مَعَ اللََّّ

و  دهیخود در آفرينش، روزي انفراد و يگانگی بيان به خداوند متعال سپس

را  آسمانها و زمين كه يا كيست»فرمايد: می پرداخته تدبير امور خلقش

 شما بهترند، يا آن پنداري شود: آيا خدايانمی چنين تقدير سخن «؟استآفريده

آنها  آفريد و بر آفرينش و عظمت توارياس اين را به آسمانها و زمين كه كسی

 را كه از آب يعنی: نوعی «فرو فرستاد آبي شما از آسمان و براي»؟ تواناست

 «ايمرويانده و باطراوت خرم باغهاي» آب «بدان پس» است باران همانا آب

 زيبا و بارونق بهجه: . ذاتاست شده ديوار كشيده دور آن كه است حديقه: باغی

را  درختانش رسيد كهشما را نمي»شود می شاد و شکفته آن بيننده كه

را بروياند  درختان كه و نيست نبوده آن يعنی: بشر را يارا و تواناي «برويانيد

آورد. وجود بيرون  عرصه به عدم را از كتم چيزي كه است زيرا بشر عاجز از آن

است:  گفته شود كهمی مجاهد مستدل آيه، قول با اين»ويد: گمی قرطبی

ـ جايز  روحيا غير ذي  روحذي از موجودات چيز ـ اعم و تصوير هيچ نگارگري

آيا در » جايز است روحتصوير غيرذي كشيدناما جمهور علما برآنند كه«. نيست

 در جنب ارها را خدايیك اين يعنی: آيا همه «هست خداوند خدايي جنب

 ها خداياين صانع كه پرستيد، يا اينشما او را می كه است داده انجام أخداوند

 و اوصاف از افعال بعضی كه است: آيا با خدايی اين معنی قولی؟ بهاست يگانه

 شريك و در عبادت شده ساخته او همراه تا به ديگر است ذكر شد، معبودي وي

از  كه «كجرو هستند قومي آنان» كه استاين حق «بلكه نه»شود؟  قرار داده وي
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است: آنها با  ( اين)يعدلون اند. يا معنايگراييده باطل كژراهه به حق شاهراه

 اند.غير او را نظير و همانند قرار داده سبحان خداي

  

نْ جَعَلَ الْْرَْضَ قرََارًا وَجَعَلَ خِلََلَهَا أنَْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعلََ بَیْنَ  أمََّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لََّ يَعْلمَُونَ )  (69الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أإَلِهٌَ مَعَ اللََّّ

 و آرام را هموار و مسطح يعنی: آن «كرد را قرارگاه زمين كه يا كيست»

 ي«جويبارها آن و در ميان»باشد  ممکن تقرار بر آناس كه ايگونهگردانيد، به

مانند  كه «استوار آفريد كوههاي آن پديد آورد و براي»و گوارا  شيرين

دارند تا با بازمی و جنبش را از اضطراب و آن داشته را نگه زمين لنگرگاهی

قرار  يا برزخيدو در و ميان»نگرداند  حالرا آشفته خود ساكنانش اضطراب

 أخداوند كه با برزخی كه است شور و شيرين مراد از بحران: دو درياي «داد؟

را  اين، آن نه شود پسنمی آميخته ديگريبه است، يکیآنها قرار داده  ميان

شور  وجود هر دو درياي شود. البتهمی داخلآن، در اين  سازد و نهمی دگرگون

در  آيه . تفسير نظير ايناست هايیو حکمت فوايد، آثار، بركات رايو شيرين، دا

 ثابت يعنی: چون «؟ديگر است آيا با خداوند معبودي». گذشت« فرقان» سوره

 ندارد، آيا در عرصه كارها توانايی ديگر بر اينكسی  سبحان جز خداي شد كه

 جواب بيافريند؟ هرگاه وي و آفرينش مانند صنع كه است ديگري وجود خداي

 را شريك چيزي عزوجل خداي به است، ديگر چگونه منفی طور قطع به

 بيشترشان ! بلكهنه»را ندارند؟  سود و زيانی هيچ رساندن قدرت آوريد كهمی

 را. وي چونبی و سلطه وقدرت پروردگارشان يگانگی «دانندنمي
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نْ  يجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إذِاَ دعََاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيجَْعلَكُُمْ خُلَفاَءَ الْْرَْضِ أإَلِهٌَ مَعَ أمََّ

ِ قلَِیلًَ مَا تذَكََّرُونَ )  ( 60اللََّّ

مضطر:  «كندمي او را بخواند ـ اجابت مضطر را ـ چون دعاي كه يا كيست»

او براي  كه است ايو دشواري بزرگ سختی، اندوه در چنگال فروافتاده درمانده

مانند فقر يا  آسيبی كه ندارد، مانند كسی و تدبيري نيرو و توان از آن، هيچ رهايی

سبحان  خداي بارگاهبه  و زاري تضرع او را به كه افگنده بر او پنجه ايبيماري

بخواهد، يا مظلوم  آمرزش هك گاهآن كار است. يا مضطر: گنهاست ناچار كرده

دعاي  كه و مهربانی منان خداي دعا كند، همان تعالی حق بارگاه به چون است

 خالص را برايش خويش و دين بخواندش تمام اخلاص به را ـ چون درمانده

ه يعنی: هرآنچ «گرداند؟را مي بدي» كه آن كيست «و»كند می گرداند ـ اجابت

و  زيان جمله و از آن است بنده و درماندگی و گرفتاري سختی موجب را كه

دعا  سه»است:  آمده شريف گرداند. در حديثبرمی و فقر را از وي بيماري

مسافر و دعاي  مظلوم، دعاي نيست: دعاي در آن شکی هيچ كه است مستجاب

 سليم جابربن روايت به شريف حديثدر  همچنين«. فرزندش پدر در حق

 چيز دعوت چه سويالله! شما به؛ يا رسولفرمود: گفتم كه است آمده هجيمی

تو  به اگر بلايی كه كنم، ذاتیمی دعوت يگانه خداي سويبه»كنيد؟ فرمودند: می

را  چيزي در بيابانیاگر  كه كند و ذاتیرا از تو دور می برسد و او را بخوانی، آن

و  تو قحطی اگر به كه گرداند و ذاتیتو برمی را به و او را بخوانی، آن كنی گم

 «.روياند...تو می برسد و او را بخوانی، براياي خشکسالی

و  را ميرانده يعنی: نسلی «سازد؟مي زمين شما را جانشينان» كه كيست «و»

از  ها يکینسل كه است گونه آورد و بدينآنها پديد می جايديگر را به نسلی
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را  است: مسلمانان اين معنی قولی شوند. بهديگر میيك جانشين ديگريپی

كثير در شوند. ابن آنان ها و قلمروهايسرزمين گرداند تا مالككفار می جانشين

را  و قومی از نسلی را پس نسلی را بعد از امتی، امتی يعنی»گويد: می تفسير آن

 را در يك امتها و نسلها و اقوام آورد و اگر بخواهد همهپديد میاز قومی  پس

 كهگرداند ـ چنانديگر نمیبعضی را از نسل آفريند و بعضیبيافريند، می زمان

ديگر بعضی  را از نسل آفريد ـ و اگر بخواهد، بعضی را ازخاك ÷ابتدائا آدم

تواند باشد، می زمان در يك همگی را نميراند تا درگذشت احدي گرداند ولی

و آفرينش بشر  اقتضا كرد تا خلقت چنين وي و قدرتحکمت  كند، ليکن چنين

بر سر  شد و رقابتمی خود تنگ بر ساكنان زمينباشد، در غير آن  شيوه بر اين

آيا با »«. انجاميدويرانگر می و انفجاري كشمکشی، بهزندگ هايها و داشتهنعمت

 داشته را بر شما ارزانی بزرگ نعمتهاي اين كه «است خداوند معبود ديگري

 «گيريدپند مي اندك چه»؟ يکتاست نعمتها خداي اين همه متولی ؟ يا كهاست

 هاينعمت به از: اعتراف است عبارتكه  گرديد، حقیباز می حق به كم و چه

 .ساير معبودات و ترك وي براي و نيايش عبادت ساختن ، مخصوصأخداوند

از حافظ  نقل به« مضطر دعاي اجابت» در باب كثير در تفسير خويشابن

گفت:  اند كهكرده حکايت صوفی دقی نامبه از مردي»گويد: عساكر میابن

بر آن  تا شهر زبدانی از دمشق كه داشتم و قاطري بودم كشكرايه شخصیمن

 كرده را اجاره قاطرم داشتم، مردي كه از سفرهايی . در يکیكردممی كشیكرايه

 رهرو بسياري كه رسيديم راهیكوره به افتاديم، در مسير راه راه به و باهم

او  . بهنزديکتر است گير كهرا در پيش هرا گفت: اين من مرد به نداشت، آن

 آشنا هستم، اين بدان . اما او گفت: منندارم آشنايی راهكوره اين به گفتم: من
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 جايی به . سرانجامشديم روان راه آن به برو. پس راه اين نزديکتر، بهاست  راهی

 مرد به بود. آن بسيار افتاده كشتگانی در آن كه رسيديم عميق و واديی هولناك

در  . پس، از قاطر فرود آمد و جامهفرودآيم دار تا من گفت: سر قاطر را نگه من

را  اوضاع وقتی كرد. من من و قصد جان آورده را بيرون كشيد وكاردي هم

او را  حال ر اينكرد. دمی اما او مرا دنبال فرار كردم رويش از پيش ديدم چنين

است،  بر آن و گفتم: قاطر و آنچه دادم محکم سوگندي عزوجلخداي  نام به

 ولی است من آنها از آن نخواهی بدار. گفت: بخواهی از من دست تو ولی مال

 چنين و گفتم: حالا كه شده وي . لذا ناگزير تسليمخواهمتو را می كشتن من

. كن . گفت: بسيار خوب، شتابنماز بگزارم تا دو ركعت بدهاجازه  من است، به

 آيات كه بودم حالخاطر و آشفته پريشان اما چنان كه نماز بگزارم برخاستم پس

 نيامد. متحير و وامانده خاطرمبه هم از آن حرف يك پريد و حتی از ذهنم قرآن

 بود كه هنگام . در اينكن گفت: هلا زودتر... تماممی سرهمو او پشت ايستادم

نْ يجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إذِاَ دعََاهُ وَيَكْشِفُ )كرد:  جاري بر زبانمعزوجل  خداي أمََّ

داشت، از  در دست اينيزه كهدرحالی سواري اسبكه  ديدم . بناگاه(السُّوءَ 

 وي رأسا بر قلب مرد افگند، نيزه را بر آن نيزهآورد و آن  روي وادي دهانه

 و گفتم: تو را به سوار درآويخته در آن افتاد. پس بر زمين و كشته فرورفت

 هستم كسی فرستاده ؟ گفت: منبگو كيستی كه دهمسوگند می عزوجل خداي

كند و بلا را می او را بخواند ـ اجابت كهگاه را ـ آن مضطر و درمانده شخص كه

 «.بازگشتم سلامت به با قاطر وبارش گرداند. سپسدور می از وي

  

ياَحَ بشُْرًا بیَْنَ يدَيَْ رَحْمَتهِِ  نْ يَهْدِيكُمْ فيِ ظُلمَُاتِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ وَمَنْ يرُْسِلُ الر ِ أمََّ

ا يشُْرِكُونَ  ُ عَمَّ ِ تعَاَلىَ اللََّّ  (63)أإَلِهٌَ مَعَ اللََّّ
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يعنی:  «نمايدمي و دريا راه خشكي هايشما را در تاريكي كه يا كيست»

و  نشانو بی آببی در بيابانهاي كه گاهـ آن تاريك شما را در شبهاي كه كيست

آفريده،  و زمين در آسمان كه راهنمايی كنيد ـ با علائمدرياها سفر میدر اعماق 

 هيچ كه جهتشدند، بدان وصف تاريکی بانها و درياها بهنمايد؟ بيامیراه 

در آنها از  خداوند متعال كه ؛ جز آنچهدر آنها نيست راهيابی براياي نشانه

 بشر را به تعالی حق كه و ابزاري و جز آلات است قرار داده طبيعیهاي نشانه

بادها را  كه و كيست»گردند می راهيابآنها  وسيلهو به آنها توانا ساخته كشف

 رحمتش از باران يعنی: بادها را پيش «فرستد؟مي بخشمژدهرحمتش  پيشاپيش

آيا با خداوند »هستند  آن الوقوع قريب فرود آمدن بخشمژده فرستد، كهمی

آورد و در فعليت را به و شگفت شگرف هايپديده اين كه «است معبود ديگري

 منزه تعالی يعنی: حق «گردانندمي شريك از آنچه خدا برتر است»ايجاد نمايد؟ 

 باشد. شريکی برايش كه از آن است و مقدس

  

ِ قلُْ  ُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِیدهُُ وَمَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْْرَْضِ أإَلِهٌَ مَعَ اللََّّ نْ يبَْدأَ أمََّ

  (64برُْهَانَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ ) هَاتوُا

 مشركان «آورد؟را باز مي آن كند و سپسرا آغاز مي آفرينش كه يا كيست»

 اصل به است، اقرار داشتند لذا اعترافشان آفريننده سبحان خداي امر كهاين  به

را نيز بر آنها  آفرينیبر باز وي قدرت به ، الزاما اعترافأخداوند آفرينندگی

با « دهدمي روزي و زمين شما از آسمان به كسيو چه» كندناپذير می اجتناب

آيا با خدا »؟ چهارپايان و پديد آوردن سبزيجات باران، روياندن فرود آوردن

 را برايش دهد تا آن از اينها را بيافريند و سامان چيزي كه «است معبود ديگري
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يعنی: بر  «را بياوريد گوييد، برهانتانمي بگو: اگر راست»قرار دهيد؟  يكشر

در  كه خود را بياوريد. يا بر اين دارد، حجتشريکی  سبحان خداي كه اين

آفريند، او می صنع همچون كه است ديگريو آفريننده  صانع هستی گردونه

 دارد كه شريکی أخداوند ادعا كه اينخود را بياوريد زيرا اگر شما در  حجت

شما وجود دارد  براي هم امکان آفريند، راستگو باشيد يقينا ايناو می مانند صنع

 كنيد. اقامه و برهان دليل تا بر آن

  

ُ وَمَا يشَْعرُُونَ أَ  يَّانَ يبُْعَثوُنَ قلُْ لََّ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغیَْبَ إِلََّّ اللََّّ

(65 ) 

يعنی: احدي « داندرا نمی ـ جز خدا ـ غيب است در آسمانها و زمين بگو: هركه»

 را در حوزه آن علم أخداوند را كه و آسمان، غيبی در زمين از مخلوقات

برانگيخته  هنگامي چه دانند كهو نمي»داند است، نمی خود قرار داده اختصاص

هر »فرمود:  كه است شده الله عنها روايترضی از قبرها. از عائشه «ندشومي

داند، خواهد داد، می فردا رخ را كه آنچه صخدا  رسول پندارد كهمیكس

 «.است بسته بزرگ بر خدا بهتانی گمانبی

  

 ( 66بلَْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ )بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْْخَِرَةِ بلَْ هُمْ فيِ شَك ٍ مِنْهَا 

 تکامل در آخرت يعنی: علمشان «آمد درپيپي در آخرت آنان علم بلكه»

سر چشم  به اند، در آخرتشده داده در دنيا وعده آن به را كه يابد زيرا آنچهمی

 به يسود در آخرت، هيچ شانعلمی كمال كنند اما اينمی بينند و مشاهدهمی

اند. بوده آن انگارندهو دروغ آخرت كنندهندارد زيرا آنها در دنيا تکذيب حالشان

. يا است نارسا و درمانده قيامت وقت از شناخت است: علمشاناين  يا معنی
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 آمده قيامت، فراهم حتمی تحقق درباره علمشان تکامل است: اسباب اين معنی

 «هستند در شك آن در باره آنان بلكه»آورند نمی ايمان آن بههم باز  ولی است

 حق و ترديد قرار دارند. سپس در شك در دنيا از وجود آخرت آنان يعنی: بلکه

 بلكه»فرمايد: گردد و میبر می تر از آنسخت لحنی بهتعبير هم  از اين تعالی

كنند، نمی را درك آخرت از دلايل زيو چي «كوردلند در مورد آن آنان

 صورت آن وسيله به حقايق ادراك كه شانباطنی هايبينايی كه جهتبدان

 .است گرديده گيرد، مختلمی

  

 (67وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا أئَذِاَ كُنَّا ترَُاباً وَآبَاَؤُناَ أئَِنَّا لمَُخْرَجُونَ )

 آورده شديم، آيا بيرون خاك ما و پدرانمان يا وقتيگفتند: آ و كافران»

مجدد  شدن برانگيخته آنان كه است گونه؟ بدينشده زنده ازقبرهايمان «شويممي

 كنند.می پندارند و نفیرا بعد از فنا بعيد میاز قبرهايشان 

  

لِینَ ) لَقدَْ وُعِدْناَ هَذاَ نحَْنُ وَآبَاَؤُناَ مِنْ قبَْلُ إنِْ   (68هَذاَ إلََِّّ أسََاطِیرُ الْْوََّ

 از اين پيش ما و پدرانمان به»را  شدنيعنی: برانگيخته  «را اين در حقيقت»

ما بدهد،  را به آن وعده صمحمد  كه از اين يعنی: پيش «انددادهوعده 

 بعد از مرگش از پدرانمان كسی كه بينيماند اما نمیداده ما وعده رابه آن پدرانمان

 «نيست پيشينيان هايجز افسانه»از قبرها  برانگيختن وعده «اين»باشد  بازگشته

 پردازيهايمجدد، از داستانها و دروغ شدناز رستاخيز و برانگيخته يعنی: سخن

 .از نزد خداوند سبحان وحيی است، نه پيشينيانكتابهاي  برساخته

  

 (61رُوا فيِ الْْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِینَ )قلُْ سِی
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پس »نماييد  را مشاهده از پيشينيان مانده و آثار برجاي «سير كنيد بگو در زمين»

چگونه  مجرمان فرجام» خود تا ببينيد كه ظاهر و باطن هايبا بينايی «بنگريد

در خبر دادن  ‡انبيا هشدارهاي كه كار كسانی پايان كه يعنی: بنگريد «است بوده

آثار،  اين زيرا مشاهده است بوده انگاشتند، چگونه و حشرونشر را دروغ از بعث

 .است آفرين پند آموز و عبرت

  

ا يمَْكُرُونَ )  ( 72وَلََّ تحَْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلََّ تكَُ فيِ ضَیْقٍ مِمَّ

اندوه  و بر آنان»فرمايد: و می كرده را دلجويی پيامبرش الخداوند متع سپس

 ورزند در تنگيمكر مي و از آنچه»بر كفر  شاندر اصرار و پافشاري «مخور

گروه  اين كه هايیخاطر مکرها و نيرنگبه أخدا از دعوت يعنی: دلت «نباش

 تو و غالب دهنده ؤيد و ياريم أنشود زيرا خداوند كنند، تنگتو می عليه مشرك

 .است آن بر مخالفان خويش دين كننده

  

 ( 79وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذاَ الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ )

 كي» روز آخرت عذاب، يا وعده يعنی: وعده «وعده گويند: اينو مي»

 خود. وعده در اين «رسد اگر شما راستگوييد؟فرامي

  

 ( 70قلُْ عَسَى أنَْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تسَْتعَْجِلوُنَ )

شما  به» از عذاب «طلبيدمي شتاببه را كه از آنچه بسا بخشيبگو: چه»

 يابيد و دركرا درنمی آن بودنشما نزديك  كه درحالی «باشد شدهنزديك 

ديگر: مراد  قولی. بهدر روز بدر است كردنشانقولی: مراد عذابكنيد. بهنمی

 .قبر است عذاب
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بر پروردگار، دليل  در كلام« سوف»و « لعل»، «عسی»كلمات:  كه بايد دانست

 كند.می دلالت آن وقوع بر حتميت بلکه امر مورد نظر نبوده احتمالی توقع

  

 ( 73كِنَّ أكَْثرََهُمْ لََّ يشَْكُرُونَ )وَإنَِّ رَبَّكَ لذَوُ فضَْلٍ عَلىَ النَّاسِ وَلَ 

را از  عذاب كه در اين «است فضل داراي بر مردم پروردگارت گمانو بي»

 ولي» خويش ها و انعامهاياز فضل اندازد و در غير آنتأخير میبهآنان 

 وي احسان شناسند حقرا و نمی وي و انعام فضل «گزارندشكر نمي بيشترشان

 طلبند.می شتاب را به و عذاب كفر ورزيده را پس

  

 ( 74وَإنَِّ رَبَّكَ لَیَعْلَمُ مَا تكُِنُّ صُدوُرُهُمْ وَمَا يعُْلِنوُنَ )

آشكار  را كه دارد و آنچهمي نهان را دلهايشان آنچه پروردگارت گمانو بي»

 عذاب تأخير افگندن به پس «نددامي نيك» خويش و افعال از سخنان «دارندمي

 وقت وي عذاب بلکه است پنهان بر وي حالشان كه نيست دليل اين از آنان، به

 دارد. و مقدري معين

  

 ( 75وَمَا مِنْ غَائِبةٍَ فيِ السَّمَاءِ وَالْْرَْضِ إلََِّّ فيِ كِتاَبٍ مُبِینٍ )

 «است مبين در كتابي كه مگر اين ستني و زمين در آسمان اينهفته و هيچ»

 و از ميدان داشته نهان خويش از خلق أخداوند كه است چيزهايی غائبه: تمام

ناپيدا و پنهان، در  اشياي همه! اين. آرياست گردانيده آنها غايب ديد و دريافت

 پنهان الیتع از آنها بر حق چيزي پس است محفوظ آشکار و روشن لوح

هر چيز،  طلبند. لذا بايد بدانند كهمی شتاببه آنان كه ماند و ازجمله، عذابینمی

 أدر نزد خداوند آن علم كه مقرر است ميعادي به و مؤجل معينوقتی  به موقت
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 شتاب است، به مقرر شده آن براي كه از ميعادي را قبل آن چگونهپس است

 لبند؟.طمی

  

 (76إنَِّ هَذاَ الْقرُْآنََ يَقصُُّ عَلىَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ أكَْثرََ الَّذِي هُمْ فِیهِ يَخْتلَِفوُنَ )

 اختلاف اشدر باره آنان را كه بيشتر آنچه اسرائيلبر بني قرآن اين گمانبي»

در ديگر امور و  إعيسی، عزير درباره مانند اختلافشان «كندمي دارند، حكايت

اختلافها و  حل راه گمانجويند، بی تمسك قرآن به اسرائيلاگر بنی. پس حق

 كه است بر آن خود دليل يابند و اينمی را در قرآن هايشانتفرقه به دادنپايان 

 .است أاز نزد خداوند قرآن

  

 ( 77وَإِنَّهُ لَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ )

 يعنی: يقينا قرآن «است مؤمنان براي و رحمتي آن، هدايت كه راستي و به»

كنند، می پيروي ص و از پيامبرش آورده ايمان أخداوند به كه كسانی براي

 .است و رحمتی هدايت

  

 (78إنَِّ رَبَّكَ يَقْضِي بَیْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعلَِیمُ )

در » خويش عادلانه قضاوت يعنی: به «خويش حكم به پروردگارت گمانبي»

 آن و منکران قرآن به مؤمنان اسرائيل، يا در ميانبنی يعنی: در ميان «ميانشان

را مجازات  و مبطل داده را پاداش محق پس در روز قيامت «كندمي داوري»

و  كرده در دنيا داوري ميانشان ست: پروردگارتا اين معنی قولی كند. بهمی

عزيز  «است و او عزيز عليم»گرداند اند، آشکار میكشيده تحريف به را كهآنچه
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بر  و داناست شود و عليمنمی برگردانده گردد و قضايشنمی زيرا مغلوباست 

 كند.می حکم بدانكه  آنچه

  

 ِ ِ الْمُبِینِ ) فَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ  ( 71إِنَّكَ عَلىَ الْحَق 

او بسپار و بر او  را به پيامبر! كار خويش يعنی: اي «كن بر خدا توكل پس»

ورزند، با تو عناد می كه پس، از كسانی توست دهندهزيرا او ياري اعتماد كن

تو  بودنيعنی: بر حق  «آشكار هستي تو بر حق گمانبي» باش نداشته باكی

 به و ترديدي شك از وجوه، در آن وجهی به كه لذا سزاوار نيستآشکار است 

 آيد. ميان

  

مَّ الدُّعَاءَ إذِاَ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ )  (82إِنَّكَ لََّ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلََّ تسُْمِعُ الصُّ

صدا را  كران به توانيو نمي را شنوا گرداني مردگان توانيتو نمي البته»

كنند  تماما اعراض و از حق «بگردانند روي كنانپشت كه هنگامي بشنواني

 شنود، چهباشد، صدا را نمی ندا كننده جانبناشنوا به شخص روي زيرا اگر هم

 باشد. كرده پشت ندادهنده به كه اين رسد به

و شعور و  و فاقد عقل احساسبی مردگانی كفار را به أخداوند آيه در اين

 سويبه شنوند و دعوتاندرزها را نمی زيرا آنان است كرده تشبيه شنوايی

 كنند.نمی را اجابت أخداوند

  

وَمَا أنَْتَ بِهَادِي الْعمُْيِ عَنْ ضَلََلَتِهِمْ إنِْ تسُْمِعُ إِلََّّ مَنْ يؤُْمِنُ بِآيَاَتِناَ فَهُمْ 

 ( 89مُسْلِمُونَ )
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 يعنی: تو راهبر كسانی «بنمايي راه آنان را از گمراهي نابينايان توانيو تو نمي»

كار  و اين نيستی ايمان سوي كور كرده، به حق را از ديدن آنان أخداوند كه

ما  آيات به كه بشنواني كساني جز به توانيتو نمي» تو نيست هرگز در توان

ورزند كفر می آن به كه كسانی كنند، نهمی را تصديق و قرآن «ورندآمي ايمان

ما منقاد و  براي ما هستند كه آيات به مؤمنان يعنی: اين «مسلمانند اينانپس »

 اند.مخلص

  

نَّ النَّاسَ كَانوُا وَإذِاَ وَقعََ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أخَْرَجْناَ لَهُمْ داَبَّةً مِنَ الْْرَْضِ تكَُل ِمُهُمْ أَ 

 (80بِآيَاَتِناَ لََّ يوُقِنوُنَ )

شود و تعلق  ثابت بر آنان عذاب يعنی: چون «يابد وقوع بر آنان قول و چون»

در هنگام  واقعه و اين «آوريممي بيرون آنان براي را از زمين ايدابه»گيرد 

 آن كه و هراسی هول و الوان با انواعكفار  كه گاه؛ آناست قيامت شدننزديك 

 اين اوصاف خود به سبحان خداي گردند. البتهرو میطلبيدند روبهمی شتابرا به

 زيرا خروج است، داناتر است و هيأتی شکل چه به امر كه )جانور( و بر اين دابه

دابة يعنی: آن  «گويد سخن با آنان كه»باشد می قيامت از علامات الارضدابه

 خروجيعنی:  «نداشتند ما يقين آيات به مردم كه»گويد: می سخن با مردم الرض

خبر  مردم و او به است قرآن به مردم باور داشتن عدم سبب به الرضدابة 

 باشد.شخص، كافر می و فلان شخص، مؤمن فلان دهد كهمی

خدا  رسول كه است آمده عمراز ابن مسلم روايت به رفوعم شريف در حديث

خورشيد  كند، طلوعظهور می كه قيامت هاينشانه اولين گمانبی»فرمودند:  ص

در  همچنين«. روز است نيم هنگامبه  بر مردم دابه و خروج مغرب از جهت
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برما  صخدا  فرمود: رسول ياسيدانصاربنحذيفه كه است آمده شريف حديث

. وگو بوديمگفت مشغول قيامت ما درباره كه سر كشيدند در حالی از اطاقی

 شود:برپا نمی را نبينيد قيامت ذيل نشانه تا شما ده»فرمودند: پس

 .آن خورشيد از غروبگاه ـ طلوع 1

 (.)معروف ـ ظهور دود و دخان 2

 .الارضدابه ـ خروج 6

 .و مأجوج ـ ظهور يأجوج 7

 .إمريمبنعيسی ـ خروج 1

 .دجال ـ خروج 7

 ـ و خسوفی 8در مشرق،  ـ خسوفی 9در مغرب،  خسوف: خسوفی ـ سه6

 .العربدرجزيره 

آورد، رماند يا گرد میرا می آيد و مردممی بيرون عدن از عمق كه ـ آتشی 17

روز در نيم گذراند و هر جا كهمی گذرانند، شبب شب كه در هرجايی با آنان

 «.است همراه بياسايند، با آنان

 صخدا از رسول كه است آمده شريف الارض: در حديثدابه خروج اما محل

مساجد  از بزرگترين»فرمودند:  آيد؟ ايشانمی از كجا بيرون الارضپرسيدند: دابه

 كثير حديثابن«. از مسجد الحرام ـ يعنی أوندنزد خدا بودن از نظر محترم

 سه»فرمودند:  صخدا  رسول كه است كرده نقل مسلم را از صحيح ذيل شريف

باشد، يا در  نياورده ايمان از قبل كه كسی هيچ آيند، براي بيرون چون چيز اندكه

 سودي آوردنش ايمانباشد، نداشته  و دستاورد خيري اعمال خويش ايمان

 «.الارض دابه و خروج دجال آن، خروج خورشيد از غروبگاه بخشد: طلوعنمی
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بُ بِآيَاَتِناَ فَهُمْ يوُزَعُونَ ) نْ يكَُذ ِ ةٍ فَوْجًا مِمَّ  (83وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُل ِ أمَُّ

 را دروغما  آيات را كه از كساني از هر امتي، گروهي روز كه و آن»

 همبه شوند تا همهمي داشته نگاه آنان گاهآن گردانيمانگاشتند، محشور ميمي

را  از امتها گروهی از هر امتی كه را ياد كن ! روزيصمحمد يعنی: اي «بپيوندند

 همبه هنگام در اين آنان پس آوريماند، گرد میما بوده آياتكننده تکذيب كه

 ( بهشوند. يا )يوزعونمی گرد آورده باهم همه و آخرشان و اول شده داده پيوند

 شوند.می محشر رانده سويبه است: آنها همه معنی اين

  

حَتَّى إذِاَ جَاءُوا قاَلَ أكََذَّبْتمُْ بِآيَاَتيِ وَلَمْ تحُِیطُوا بِهَا عِلْمًا أمَْ مَاذاَ كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 

(84 ) 

أ خداوند «گويدآمدند، مي» حساب موقف سويبه «چون كه تا هنگامي»

 بودم خود فروفرستاده آنها را بر پيامبران كه «مرا آيا آيات»تهديدكنان:  برايشان

 انگاشتيد و حال دروغ» بودم شما گردانيده براي آن را مأمور ابلاغ و ايشان

آنها  تکذيب به كنانيعنی: شتاب «نداشتيد؟ احاطه آنها از نظر علم به كهآن

 و دلالتهاي و معانی داشته درست از آنها تصور و دريافتی كهاز آن پرداختيد قبل

بر او  كه است باشد، قطعا سزاوار آن كرده چنين هر كس آنها را بشناسيد پس

كار، شما  آن خود كه زندگی در طول «كرديدمي يا چه»فرود آيد  كوبنده عذابی

خود  و به آنها باز داشت در معانی و انديشيدن آياتدر اين  را از نگريستن

 بوديد. نشده آفريده و بيهوده گردانيد؟ زيرا شما عبث مشغول

  

 ( 85وَوَقعََ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ بمَِا ظَلمَُوا فَهُمْ لََّ يَنْطِقوُنَ )
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 سببيعنی: به «يافت وقوع برآنان بودند، قولورزيده  كه ميست سببو به»

 است، حکم آن انواع از بزرگترين أخداوند به آوردنشرك  كه ورزيدنشان ستم

 «نگويند سخن آنان در نتيجه»شد  و واجب لازم بر آنان عذاب فرودآوردن

 را بازگو نمايند. تا آن نيست برايشان . يعنی: عذريعذاب وقوع درهنگام

  

ألََمْ يرََوْا أنََّا جَعلَْناَ اللَّیْلَ لِیسَْكُنوُا فیِهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَاَتٍ لِقوَْمٍ 

 (86يؤُْمِنوُنَ )

گيرند و روز را روشنگر  آرام تا در آن ايمرا آفريده ما شب اند كهآيا نديده»

 سبببه كه آنها آفريديم و خواب آسايش را براي يعنی: شب «يمگردانيد

كنند اما نمی تلاش خويش معاش آسايند و برايمی اش، در آنو سرديتاريکی

آنهارا از  كه ايتوشه و اندوختن معاش كسب تا براي روز را روشنگر آفريديم

امر  قطعا در اين»خود را ببينند  يو تکاپو تلاش نيست، ميدانهاي گريزي آن

و  شب كه گونههمان پس «است هاييآورند نشانهمي ايمانكه مردمي براي

 و بيهوده شما نيز عبث آفرينش اند، بدانيد كهنشده آفريدهو بيهوده  روز عبث

 دنيا كاملدر  و عقاب ثواب و اگر اين در كار است وعقابی و لابد ثواب نيست

سزاوار  را كه آنچه همه و در آن است در راه آخرتنيست، ناگزير سراي 

 كنيد.می دريافتو كمال  تمام شماست، به

  

وَيَوْمَ ينُْفخَُ فيِ الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْْرَْضِ إِلََّّ مَنْ شَاءَ 

ُ وَكُلٌّ أتَوَْهُ دَ   ( 87اخِرِينَ )اللََّّ

كه  است صور: شاخی «شود در صور دميده كه»را  «روزي» ياد كن «و»

 كند:بار تکرار می را سه دميدن دمد و اينمی در آن ÷اسرافيل
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 كند.ايجاد می سختی و هراس هول فزع، كه براي ـ بار اول 1

 ميرند.می در آن همه صعق، كه براي ـ بار دوم 2

 شوند.می مجددا زنده در آن همه بعث، كه براي ـ بار سوم 6

 شود و نفخهمی صور دوبار دميده كه است اين صحيح»گويد: می قرطبی ولی

و  لازم بر اثر آن مرگ و سپس و هراس زيرا هول است هر دو يکی و صعقفزع 

 دميده دوم از آن، نفخه ند پسآيپديد می اول با نفخه يکديگرند كهملزوم 

 «.باشدمجدد می برانگيختن بعث، يعنی نفخهشود كه می

از  يعنی: همه «شود است، هراسان در زمين در آسمانها و هركه هركه پس»

 كه كس مگر آن»شوند می و برآشفته اند، ترسان، سراسيمهشنيده كه آنچهشدت 

 قولی: اين نشود. به نفخه، هراسان اين دميدن هنگام او در كه «خدا بخواهد

باشند، می مؤمنان از شهدا، انبيا و كافه اند، عبارتايمن از هراسكه  كسانی

در  نيکی كه فرمايد: )هر كسبعد از اين، می دو آيه خداوند متعالكه اين دليلبه

هستند(.  روز ايمن آن از هراس و آنان تاس بهتر از آن آورد، او را پاداشی ميان

خوار و  كه حساب، در حالی در موقف «نزد او آيندبه  خاكسارانهو همگان »

 هستند. خرد شده

  

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ  وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبهَُا جَامِدةًَ وَهِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللََّّ

 (88هُ خَبِیرٌ بمَِا تفَْعلَوُنَ )شَيْءٍ إِنَّ 

 بر جاي كه پندارييعنی: می «پنداريمي و آنها را ساكن بينيو كوهها را مي»

قولی:  به «اندآنها ابرآسا در حركت كهآن و حال»اند ايستاده حركتخود بی

 كه ياستها در دنكوه ديگر: مراد حركتقولی. بهاست در روز قيامت پديده اين
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 كه گونهآن زمين دارد پس نيز اشاره زمين و حركت دوران حركت، بهاين البته

پروردگار بعد  كه اين دليل است، به متحرك بلکه نيست پندارند ساكنمیمردم 

 استواري چيز را در كمالهمه كه است الهي آفرينش اين»فرمايد: می از آن

و ويران  كوفتن غير از درهم و استوار آفريدن زيرا پديدآوردن «استپديدآورده 

كوبد می كوهها را درهم در روز قيامت عزوجل خداي و از آنجا كه استكردن 

كوهها در  مراد از حركت كهكند بر اينمی خود دلالت اين كند پسمیو ويران 

 قرآن از معجزات علمی و اين در آخرت نه آنها در دنياست آيه، حركت اين

 جهتبه تعالی حق پس «كنيد، باخبر استمي او از آنچه گمانبي» است كريم

 دهد. همچنينمی مناسب را در برابر خير و شر جزايی دارد، بندگانكه  ايآگاهی

 چيز را به و همه بخشيده را سامان است، آفرينش او خبير و آگاهكه  جهت بدان

بر ظواهر و ضماير  كه است . خبير: كسیاست پديد آوردهو استحکام  اتقان

 .است آگاه همگی

  

 ( 81مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ خَیْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فزََعٍ يَوْمَئذٍِ آمَِنوُنَ )

 يعنی: هر كس «اهد داشترا خو آورد، بهتر از آن ميان به حسنه كه هر كس»

آورد،  ميان الاالله را بهلااله طيبه و كلمه شايسته و عمل ايمان در روز قيامت

از  و آنان»و برتر  عظيم است پاداشی برين در بهشت نزد پروردگارشبرايش 

آن،  قولی: مراد ازبه «اندايمن» روز قيامت تمام يعنی: از هراس «روز آن هراس

 فرموده در اين كه است بزرگتري و پريشانی هراس يعنی« اكبر فزع»از  ايمنی

بزرگتر،  را هراس : )آنان(لََّ يَحْزُنهُُمُ الْفزََعُ الْْكَْبَرُ ) است: ذكر شده تعالی حق

 «.176انبياء/»سازد( نمی اندوهگين
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هُمْ فِي النَّارِ هَلْ تجُْزَوْنَ إِلََّّ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ وَمَنْ جَاءَ باِلسَّی ِئةَِ فكَُبَّتْ وُجُوهُ 

(12 ) 

مسعود، ابن قول در اينجا به مراد از سيئه «آورد ميان به سيئه و هر كس»

سرنگون  جهنم رو در آتش به» است شرك و حسن عباس، ضحاك، قتادهابن

آنها  و تهديد به سرزنش ز رويا جهنم مأموران هنگام و در اين «شوند

جزا » و معاصی در دنيا از شرك «كرديدمي آيا جز در برابر آنچه»گويند: می

 يابيد.بد خود را نمی عمل جزاي جز همان يعنی: اكنون «يابيد؟مي

  

مَهَا وَلهَُ كُ  لُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ إِنَّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ هَذِهِ الْبلَْدةَِ الَّذِي حَرَّ

 ( 19مِنَ الْمُسْلِمِینَ )

قرار داده  را حرم آن را كه شهري پروردگار اين كه اميافته فقط فرمان من»

 و تصرف در آفرينش، فرمانروايی، مالکيت «اوست چيز از آنو همه است

 كه امفقط مأمور شده نبگو: م آنان ! بهصمحمد  يعنی: اي «كنمپرستش»

 او كه او قرار ندهم، هم براي و شريکی گردانم مخصوص پرستشرا به أخداوند

 را حرم قرار دارد و او آن در آن الحرامبيت كه اياست، مکه پروردگار شهر مکه

 ستمی در آن شود، بر كسینمی ريخته خونی در آن كه استقرار داده  امنی

 روايت به شريف در حديث كهشود. چنانشکار نمی رود و صيد آننمی

هذا  إن»فرمودند:  مکه در روز فتح صخدا  رسول كه است آمده عباسابن

القيامة، لا يوم  إلى اللهبحرمة  والأرض، فهو حرام السموات خلق يوم الله البلد حرمه

 خلاها: عرفها ولا يختلي إلا من ولا يلتقط لقطته ولا ينفر صيده يعضد شوكة

 آسمانها و زمين كه را در روزي آن خداوند متعال كه است شهري اين گمانبی
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 حرام تا روز قيامت عزوجل خداي فرمانشهر به اين گردانيد پس را آفريد، حرام

 برداشته آن شدهشود و گمنمی رمانده شود، شکار آننمی بريده است، خار آن

نمايد )بگويد  را معرفی آن تواند كهمی را برداشته آن شدهگم شود مگر كسینمی

«. شودنمی قطع آن تازه ؟( و گياهانكيست ازآن ام، اينچيز را يافته اين من كه

و  أامر خدا انيعنی: از پذيرندگ «باشماز مسلمانان  كه اميافته و فرمان»

 .از نهيش و اجتناب امرش؛ با اجراي باشم وي براي شدگانتسليم

  

وَأنَْ أتَلْوَُ الْقرُْآنََ فمََنِ اهْتدَىَ فإَِنَّمَا يهَْتدَِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فقَلُْ إنَِّمَا أنَاَ مِنَ 

 ( 10الْمُنْذِرِينَ )

منظور دعوت آن، به مراد خواندن «را بخوانم قرآن كه اين» اميافته فرمان «و»

شما را  آن وسيله تا به بخوانم . يعنی: بر شما قرآناست ايمان سويبه مردم

با  «يابد راه هر كس پس» دهم و هشدارتان فراخوانده أخداوند طاعت سويبه

 زيرا نفع «است يافته سود خود راهتنها به» دعوت اين و پذيرش از من پيروي

و  با كفرورزي «شود گمراه و هركه»گردد باز می خودش به راهيابی اينو بهره

 الهی پيام و با ابلاغ «فقط از هشدار دهندگانم بگو: من» از هدايت برتافتن روي

لذا  نيست من بر عهده چيز ديگري و جز اين امشما داده به هشدار را هم اين

 خواهد بود. گريبانگير خودتان تانبدگمراهی فرجام

  

ا تعَْمَلوُنَ ) ِ سَیرُِيكُمْ آيَاَتهِِ فَتعَْرِفوُنَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغاَفلٍِ عَمَّ  (13وَقلُِ الْحَمْدُ لِلََّّ

 نبوت، علم ؛ مانند نعمتدر برابر نعمتهايش «خداست ازآن و بگو: ستايش»

را در  خويش انفسی آيات «شما خواهد نماياند را به آياتش ديزو به» وغيره

در  ؛ يعنیتاناز وجود و هستی خود را در بيرون آفاقی و آيات وجود خودتان
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و  أخداوند آيات گاهيعنی: آن «آنها را خواهيد شناخت پس» بزرگكائنات  اين

كفار  حال به شناخت اما اين را خوهيد شناخت وي و وحدانيت قدرتدلايل 

 هنگام در آن شناسند كهمی هنگامی را به آيات بخشد زيرا آنها ايننمی سودي

 اين . يا معنیاست مرگشان فرارسيدن وقت شود و آننمی از آنها پذيرفته ايمان

ر و پروردگا تجربی، آيات دانش و پيشرفت علمی است: شما با انکشافات

 عصر حاضر بهترين شناسيد. كهرا می وي و عظمت وجود، وحدانيت هاينشانه

 «نيست كنيد غافلمي و پروردگار تو از آنچه» است شناخت اين گاهتجلی

 .انسانها است براي خود تهديد و هشداري . و ايناستچيز گواه بر همه بلکه

لو كان  الله فان بالله احدكم يها الناس، لا يغترنيا ا»است:  آمده شريف در حديث

از شما درباره  ! كسیمردم اي : هانو الذرة و الخردلة البعوضة غافلا شيئا لاغفل

دانه  پشه، يك بود، بايد يك غافل از چيزي أنشود زيرا اگر خدا فريفته أخدا

 قولزيرا به نيست اما چنين« شتگذاوامی غفلت غبار را به ذره و يك ارزن

 شاعر:

 بينی در ميان آفتابشبشکافی  را كه هر ذره دل
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 ﴾قصص  سوره ﴿
 .است ( آيه11) و داراي است مکی

  

در سبحان  خداي چون»گويد: می كريمه سوره اين در مقدمه سيوطی الدينجلال

 سورهذكر كرد، در اين  اجمال را به ÷سیمو ( داستان)شعراء( و )طس هايسوره

 «.كندمی بيان تفصيل را به اجمال آن

در  سوره اين»گويد: می سوره اين نيز در مقدمه« القرآن ظلال فی»تفسير  صاحب

 در قدرت بودند و مشركان مستضعف اقليتی در مکه مسلمانان شد كه نازل حالی

 حقيقی و معيارهاي شد تا موازين نازل سوره اين شتند پسقرار دا و شکوه

پايدار گرداند  را در باور مسلمانان حقيقت و اين كرده ها را تبييننيروها و ارزش

 قدرت هم وجود دارد و آن قدرت بزرگ، فقط يك هستی اين در پهناي كه

 است ايمان ارزش هم و آن وجود دارد ارزش است، يك سبحان خدايمطلقه 

و  ترس ديگري نيروي با او بود، ديگر نبايد از هيچ أخدا قدرت كهلذا كسی

 أخدا قدرت كه باشد و كسی بهرهباشد، هر چند از ديگر نيروها بیداشته  هراس

 مينیز هايقوت تمام آرامشی، هر چند كه دارد و نه امنيتی بود، او نه وي عليه

 «.باشندوي  پشتيبان

  

 ( 5طسم )

در  نون و ادغام و ميم مد در سين با كشيدن «طا، سين، ميم»شود: می خوانده

 .گذشت« بقره» ها، در سورهآغاز سوره مقطعه حروف پيرامون . سخنميم

  

 (2) تلِْكَ آيَاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبیِنِ 
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است، يا  روشن آن خير و بركت كه يعنی: كتابی «مبين كتاب آيات است اين»

 .و توحيد است و وعيد و اخلاص و حرام، وعده روشنگر حلال

  

ِ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ )  (3نَتلْوُا عَلَیْكَ مِنْ نبَإَِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ باِلْحَق 

بر تو  درستي به ايمان اهل را براي و فرعون از خبر موسي بخشي»

 حال از گزارش بخشی كريمه سوره ! در اينصمحمد  يعنی: اي «خوانيممي

اخبار،  اين كه خوانيمبر تو می آنها را درحالی و داستان و فرعون ÷موسی

 همه پيشين آسمانی كتب كهآن است، حال و درستی راستی از وصف مشحون

باشد  مؤمنان و عبرت هدايت خوانيم، مايهتو میرا بر  اند تا آنچهشده تحريف

 را به مؤمنان آيه برند. ايننمی ايبهره هيچ كافرند، از آن آن به كه اما كسانی

 سازد.می متوجه سوره اين از آيات گرفتن درس ضرورت

  

يسَْتضَْعِفُ طَائفِةًَ مِنْهُمْ يذُبَ حُِ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلََ فيِ الْْرَْضِ وَجَعلََ أهَْلَهَا شِیَعاً 

 (4أبَْناَءَهُمْ وَيسَْتحَْیيِ نسَِاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ )

داشت،  كه و قدرتی يعنی: با سلطه «كرد سركشي در زمين فرعون گمانبي»

 گروهرا گروه و مردمانش»شد  ربوبيت كرد و مدعی پيشه تکبر و گردنکشی

ها فرقه به خويش كشيد و آنها را در خدمت بردگی مصر را به يعنی: مردم «كرد

و  نموده را درگير اختلاف آنان منظور كه كرد، بدان تقسيم مختلف هايیو گروه

نشوند و در  يکدست كند تا باهم ديگر سركوببرخی وسيلهرا بهاز آنان  برخی

پذير فرمان طور دلخواهش روبرو نشود و از او به اخلال به ويكار سلطه  نتيجه

طايفه:  مراد از اين «كشيدمي استضعاف را به از آنان ايطايفه»باشند  و مطيع

 فرعون از سوي كشيدنشانزبونی و به  اند و مظاهر استضعافاسرائيلبنی قوم
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 براي «را و دخترانشان كشتيرا م پسرانشان»كه:  بود از اين عبارت

 خبر داده فرعون به منجمان كه است نقل «داشتمينگه  زنده» خدمتگزاري

دنيا خواهد آمد  به كه اسرائيلاز بنی مردي دستبه و سلطنتش قدرت بودند كه

 زجاج. كشترا می اسرائيلذكور بنی او فرزندان روي رود، از اينمی از بين

او  خبر را به اين كه زيرا كاهنی است درخور تعجب فرعون حماقت»گويد: می

 و كشتن يافتمی خبر تحقق بود، لابد آن صادق بود، اگر در خبرش داده

بود،  كاذب كاهن و اگر آن نداشت سوديوي  حال اسرائيل، بهذكور بنی فرزندان

دارد  تأمل جاي روايت اين تصديق البته«. نداشت معنايی آنها هيچ كشتن باز هم

را  اسرائيلبنی شايد او فرزندان دانند پسرا نمیغيب  از علم چيزي زيرا منجمان

 بکشاند. يا انگيزه و استضعاف بردگیرا به ايشانكه  كشتمی انگيزه فقط بدين

 درباره خويش را از پيامبران آن اسرائيلبنی بود كه عمل، اخباري از اين فرعون

زيرا  «بود او از فسادكاران گمانبي». كردند و الله اعلممی نقل ÷ظهور موسی

 ديگر از مظاهر و مصاديق بسياري كهاست، چنان ستم، كار مفسدانبه كشتن

 بود. نمايان فساد نيز در فرعون

داد،  ادامه اسرائيلپسر بنی كشتار فرزندان به عونفر چون»گويد: كثير میابن

 شود زيرا پير مردان منقرض اسرائيلبنی نسل ترسيدند كه ها از آنقبطی

 ايشاقه شد تا اعمالمی خود سبب بودند و اين نابودي در شرف هماسرائيل بنی

 به بيم آنها از اين بيفتد. پس قبطيان دادند، بر دوشمی انجام اسرائيلبنی را كه

 باقی ديگر از آنان كسی اسرائيلبنی جز زنان كه است گفتند: نزديكفرعون 

 دهند، برعهدهمی آنها انجام مردان را كه ايشاقه كارهاي توانيمنماند و ما نمی

دارند و در نگه  زنده سال آنها را در يك پسران دستور داد كه ! لذا فرعونبگيريم
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 را در آن پسران تولد شد كه در سالی ÷هارون كه است ديگر بکشند. نقل سال

متولد شد.  پسران قتل از سالهاي در سالی ÷گذاشتند اما موسیمیباقی  زنده

بودند و  برنامه اين و اجراي دار بازرسی، نظارتعهده كه داشت مأمورانیفرعون 

داشتند و چون  مراقبت اسرائيلبنی بر زنان بود كه را نيز بر گمارده زنی پرستاران

 منظور تهيه همين به كه آماري را در جدول شد، نامشمی حامله از آنان يکی

رسيدند و اگر سر می وي زايمان در هنگام كردند لذا مأمورانمی شد، ثبتمی

بود، او را گذاشتند اما اگر پسر میخود وا می حال را به ، آنبودنوزاد دختر می

 وي به ÷مادر موسی رفتند. چونگرفتند و میمی خود را در پيش و راه سر بريده

ديگر  ـ بسان عزوجل خداي حکم ـ به ها و مظاهر بارداريشد، نشانه حامله

پی  وي بارداري به مأمور فرعون هاينگرديد و دايه نمايان بر وي حامله زنان

 «.نبردند

  

ةً وَنجَْعلََهُمُ  وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الْْرَْضِ وَنَجْعلََهُمْ أئَمَِّ

 (1الْوَارِثیِنَ )

در جويی يعنی: برتري گردنکشان گانه پنج زشت صفات أخداوند كهبعد از آن

 فرزندان گذاشتنپسر و باقی فرزندان مردم، كشتن كشيدناستضعاف به زمين،

 پنج آن در مقابل كرد، اينك را بيان در زمين و فسادافروزيشان اسرائيلدختر بنی

 كند:می را بيان مستضعفان از اوصاف وصف

 به يندر زم كه بر كساني» خويش با تدبير حکيمانه «خواهيمو ما مي»

 كشيده استضعاف به كه بعد از آن «گذاريم اند، منتشده كشيدهاستضعاف 

و  برانگيخت رسالت را به ÷موسی عزوجل خداي بود كه جهت هميناند. بهشده

كرد و  بيرون سلامت را از مصر به اسرائيلبنی داد و سرانجاموي  به معجزاتی
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 اجمال بعد از اين آن و تفصيل شرح كه كيفيتی را ـ بهو لشکريانش  فرعون

را  يعنی: مستضعفان «گردانيم را پيشوايان و آنان»رسانيد  هلاكت آيد ـ بهمی

 مردم در ميان و فرمانروايانی و متوليان حقسوي به خير، دعوتگران رهبران

 كه مقدس سرزمين يعنی: وارثان «يمگردانزمين  را وارث و ايشان» گردانيممی

وَأوَْرَثنْاَ الْقَوْمَ الَّذِينَ )فرمايد: می أخداوندكه قرار دارد چنان در آن المقدسبيت

 : )و مشارق(كَانوُا يسُْتضَْعفَوُنَ مَشَارِقَ الْْرَْضِ وَمَغاَرِبَهَا الَّتيِ باَرَكْناَ فیِهَا...

 و مستضعف ناتوان كه قومی ايم، بهنهادهبركت  ر آند را كه آن و مغارب زمين

 «.166/ اعراف( »داديم ارثشدند، بهمی شمرده

  

نَ لَهُمْ فيِ الْْرَْضِ وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدهَُمَا مِنْهُمْ مَا كَانوُا  وَنمَُك ِ

 ( 6يَحْذرَُونَ )

 زمين را در روي يعنی: مستضعفان «مبخشيمي تمكن در زمين آنان و به»

 كنند. تصرف خواهند در آنمی كه تا هرگونه گردانيماقتدار می صاحب

و مصر نيز  شام سرزمين است، يا شامل فلسطين فقط سرزمين« زمين»آيا مراد از 

 ÷ليمانسدر زمان  اسرائيلتاريخ، نفوذ بنی گواهیبه كه است اين شود؟ پاسخمی

 تمامكه  است برآن دليل فراتر از آنها نيز رسيد و اين و حتی مناطق اين همه به

وزير او  «و هامان فرعون و به»هستند  مقوله اين ها شاملسرزمين آن

يعنی: از  «آنان از جانب را كه آنچه» دهيم و نشان «دو بنمايانيم آن ولشكريان»

كوشيدند. می آن در دفع توان و با تمام« بودند بيمناك» مستضعفان اينسوي 

از  نوزادي دست به و براندازيشان پادشاهی خطر از نابودي بيم، احساس اين

 ايگونه را به خويش حکم عزوجل ! خدايبود. آري مستضعفاسرائيل بنی
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 كسی دست را به و قومش فرعون وديناب كه گاهاجرا درآورد؛ آنآسا بهمعجزه

 بود. داده خود پرورش و غذاي او را در قصر خود و بر فرش فرعون زد كه رقم

  

وَأوَْحَیْناَ إلِىَ أمُ ِ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیهِ فإَِذاَ خِفْتِ عَلَیْهِ فأَلَْقِیهِ فيِ الْیَم ِ وَلََّ تخََافيِ 

 ( 7وهُ إلَِیْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ )وَلََّ تحَْزَنيِ إنَِّا رَادُّ 

الهام  ÷مادر موسی يعنی: به «او را شير ده كه كرديم وحي مادر موسي و به»

وحيی  وحی، آن مراد از اين . پسرا درافگنديم معنی اين وي و در قلب كرديم

 «و»اند بوده از مردان همه الهی انشود زيرا پيامبرالقا می ‡بر پيامبران كه نيست

 «شديبيمناك » ÷يعنی: بر موسی «بر او چون» كه كرديم وحی مادر موسی به

و  جيغرسيد، مثلا همسايگان  فرعون به خبر تولدش كه اين از خطر فرعون، به

او »كرد  هرا از ماجرا آگا چينی، فرعون سخن از روي را شنيدند و كسی داد وي

 در نيل ÷موسی انداختن كيفيت . بياناست نيل مراد رودخانه «دريا بينداز را به

وضايع  از غرق بر وي «و نترس» گذشت« 68/ طه» در سوره مادرش از سوي

تو  او را به يقينما به چراكه» وي و جدايی بر فراق «مخور و غم» شدن

و »باشد  شيوه در آن وي نجات كه ايشيوه نزديك، به زمانی در «گردانيمبازمي

 خويش بندگان سويرا به آنان كه پيامبرانی «دهيمقرار مي پيامبرانش از زمره

 .فرستيممی

  

ا وَحَزَناً إنَِّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُ  نوُدهَُمَا فاَلْتقََطَهُ آلَُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَهُمْ عَدوُا

 ( 8كَانوُا خَاطِئیِنَ )

در  ÷موسی را كه اييعنی: صندوقچه «او را برگرفتند فرعون خانواده گاهآن»

و  آنان دشمن تا سرانجام»را برگرفتند  يافتند و آن بود، از آب شده نهاده آن
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 برايشان چشمیگرفتند تا فرزند و نور قصد آنآنها او را به «باشد اندوهشان مايه

 اراده چنين عزوجل گردد اما خداي براندازيشان و مايه دشمن كه اين باشد، نه

! در مردم اي گرداند پس اندوه و مايه دشمن را برايشان ÷موسی بود كه كرده

سو  از يك كنيد كه بنگريد و تأمل وي عظيم و حکمت عزوجل تدبير خداي اين

را  ديگر هلاكتش دهد و از سويمی پرورش فرعون را در آغوش ÷موسی

آنها  و لشكريان و هامان فرعون چراكه»كند مقدر می ويبر دست  سرانجام

بودند لذا  و مجرم نافرمان يعنی: در رفتار، كردار و گفتار خويش «خطاكار بودند

خودشان  دست را به دشمنشان كهـ  عجيب شيوه اينرا به  آنان عزوجل خداي

 كرد. داد ـ مجازات پرورش

  

َّخِذهَُ وَلدَاً  ةُ عَیْنٍ لِي وَلكََ لََّ تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَْ ينَْفَعَناَ أوَْ نتَ وَقاَلتَِ امْرَأةَُ فِرْعَوْنَ قرَُّ

 ( 9وَهُمْ لََّ يشَْعرُُونَ )

 «و تو خواهد بود من شمگفت: او نور چ فرعون زن» دختر مزاحم آسيه «و»

او را نكشيد، »و تو خواهد بود  من براي منشاء سرور و شادمانی طفل يعنی: اين

 در مورد آسيه چنين . البتهبرسيم خيري و از او به «ما سودمند باشد شايد براي

 آسيه «بگيريمفرزندي  يا او را به»شد  آورد و از رستگاران شد زيرا او ايمان هم

 او ببخشد و فرعون را به طفل تا اين خواست از فرعون نازا بود پس فرعون زن

 ÷موسی از انداختن عزوجل خداي كه «آنها خبر نداشتند ولي»كرد  چنين هم

دانستند نمی وي وكسان دارد. يا فرعون را اراده عظيمی حکمت چه شاندر خانه

 خواهد بود. وي ستبر د هلاكتشان كه

  

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

423 

وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُ ِ مُوسَى فاَرِغًا إنِْ كَادتَْ لتَبُْدِي بهِِ لَوْلََّ أنَْ رَبطَْناَ عَلىَ قلَْبِهَا 

 ( 50لِتكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ )

، ÷موسی چيز، جز از فکر فرزندشاز همه «شد تهي كليبه مادر موسي و دل»

 در دست ÷موسی زيرا شنيد كه نداشت ÷جز موسی غمیوهم او هيچ گويی

 يعنی: نزديك «بود راز او را آشكار كند نزديك كهچنان» است افتاده فرعون

 بود، بگويد: طفلی آورده بر او هجوم كه و اندوهی و بيم از فرط دهشتبود كه 

 «ساختيمرا استوار نمي شاگر دل» است اند، پسر منگرفته از رودخانه را كه

و  صبر و تحمل ؛ با افگندنگردانيديمو نيرومند نمی را قرصيعنی: اگر دلش 

 سويشرا به پسرش زوديبه كه در وي خويش وعدهو اعتماد به آرامش

و  از باورمندان ÷يعنی: تا مادر موسی «باشد تا از مؤمنان» برخواهد گردانيديم

 ! اگر چنينباشد. آري وي به فرزندش مادر بازگرداندن وعده به گانكنندتصديق

را آشکار  و دهشت، راز طفلش پاچگیاز فرط دست ÷نبود، قطعا مادر موسی

 كرد.می

  

یهِ فبَصَُرَتْ بهِِ عَنْ جُنبٍُ وَهُمْ لََّ يشَْعرُُونَ )  ( 55وَقاَلتَْ لِْخُْتهِِ قصُ ِ

را بگير و  ÷موسی پی «او برو دنبالگفت: به خواهر وي به» ÷مادر موسی «و»

 «دورادور او را ديد خواهرش پس» كن آگاهی كسب وي حال از چگونگی

 پاييد و در اينرا می ÷موسی از كناري كارانهدورادور و پنهان ÷خواهر موسی

پايد و در را می ÷او موسی كه «دانستندنمي آنان كهدرحالي»او را ديد  حال

 او خواهر وي دانستند كهنمی . همچنيناست از وي خبري كسبوجوي جست

 .است
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مْناَ عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فقَاَلتَْ هَلْ أدَلُُّكُمْ عَلىَ أهَْلِ بَیْتٍ يَكْفلُوُنهَُ لَكُمْ  وَحَرَّ

 (52وَهُمْ لهَُ ناَصِحُونَ )

را  دايگان شير همه»؛ بازگردانيم مادرش او را به كهاز آن : قبليعنی «و از قبل»

باز داشتيم،  دايگان پستانهاي را از پذيرفتن ÷يعنی: موسی «ساختيم بر او حرام

دهان  را به وي پستان ÷آوردند، موسیرا می شيردهی هر زن كه طوريبه

بود اما  خواسته وي شير دادن را براي ردهشي زنان فرعون ! زن. آريگرفتنمی

 ÷خواهر موسی هنگام در اين «پس» را نپذيرفت از آنان يكهيچ پستان ÷موسی

 گفت: آيا شما را به»ديد  دايگان پستان را از گرفتن وي امتناع آمد و چون

يعنی:  «گيرند عهدهاو را بر  شما سرپرستي براي كه كنم راهنمايي ايخانواده

 كهدرحالي»كنند  شما تضمين را براي وي حال به و پرداختن شير دادن

و پرورش  و در شير دادن بوده و مهربان يعنی: بر او مشفق «او باشند؟ خيرخواه

 نورزند؟. كوتاهیهيچ  وي دادن

  

هِ كَيْ تقَرََّ عَیْنهَُا وَلََّ  ِ حَقٌّ وَلَكِنَّ فَرَددَْناَهُ إلِىَ أمُ ِ  تحَْزَنَ وَلِتعَْلَمَ أنََّ وَعْدَ اللََّّ

 (53أكَْثرََهُمْ لََّ يَعْلمَُونَ )

خانواده  ÷خواهر موسی يعنی: سرانجام «بازگردانيديم مادرش او را به پس»

سپردند و  مادرش را به ÷كرد، آنها موسی راهنمايی را نزد مادرش فرعون

روشن  تا چشمش»را خورد  و شير وي را پذيرفت پستانش درنگبی ÷موسی

شده  نقل عباس. از ابنوي بر فراق «نخورد و اندوه» ديدار فرزندش به «شود

گفت: )آيا شما را  آنان به ÷خواهر موسی كه هنگامی»فرمود:  كه است

 كهگيرند درحالی را برعهده او شما سرپرستی براي كه كنم راهنمايی ايخانوادهبه

كردند و گفتند: تو از كجا  شك وي به فرعون او باشند(، كسان خيرخواه
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دارند؟ گفت: از  هستند و بر او شفقت طفل اين خيرخواه خانواده آن كهدانیمی

«. دبرداشتن از او دست گاهدارند! آن رغبت پادشاه كردنخوشحال آنها بهآنجا كه 

شده  شادمان فرعون را پذيرفت، زن مادرش پستان ÷موسی چون كه استنقل 

 را برايش وي و احتياجات و پوشاك قرار داد و نفقه را مورد نوازش مادرش

 آن در قبال داد و همفرزند خود را شير می هم ÷. يعنی: مادر موسیمقرر داشت

. و عليم حکيم تدبير خداي . بنگريد در اينگرفتمی مزد و پاداش از دشمنش

 اشوعده اين او؛ از جمله هايوعده يعنی: تمام «خداوند وعده و تا بداند كه»

(؛ گردانيمتو برمی سوي: )ما يقينا او را به(إِنَّا رَادُّوهُ إلَِیْكِ ) كه: ÷مادر موسی به

 تحقق ناخواهخواه وعده اين پس نيست در آن خلافی و هيچ «استحق »

. يا در غفلتند از راز قضا و قدر الهی بلکه «دانندنمي بيشتر آنانولي »يابد می

 دانند.است، نمی حق الهی وعده را كه حقيقتاين  اكثر مردم

  

ا بلَغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذلَِكَ   ( 54نَجْزِي الْمُحْسِنیِنَ ) وَلمََّ

سالگی تا سی هجده مابين قولی اشد: به «اشد خود رسيد به موسي و چون»

و »رسيد  خويش عقلی و بلوغ رشد جسمی نهايت او به چون . يعنیاست

 . يعنیاست رسيدن خويش خلقت كمال و به يافتناستوا: سامان  «شدمستوي

 «بخشيديم و علم او حكم به»رسيد  خويش خلقت كمال به ÷موسیچون 

 دين . مراد از علم: شناختاست نبوت قولیو به طور عامبه است حکم: حکمت

 گونهرا اين و نيكوكاران» است دنيا و آخرت از منافع و آگاهی خود و پدرانش

داديم،  و مادرش ÷موسی به كه پاداشی يعنی: مانند اين «دهيممي پاداش

 .دهيممی پاداش نيکوكاريشان را نيز در قبال نيکوكاران
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وَدخََلَ الْمَدِينةََ عَلىَ حِینِ غَفْلةٍَ مِنْ أهَْلِهَا فَوَجَدَ فیِهَا رَجُلَیْنِ يَقْتتَلََِنِ هَذاَ مِنْ 

هِ فاَسْتغَاَثهَُ الَّذِي  ِ هِ فَوَكَزَهُ شِیعَتهِِ وَهَذاَ مِنْ عَدوُ  ِ مِنْ شِیعَتهِِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدوُ 

 (51مُوسَى فَقَضَى عَلَیْهِ قاَلَ هَذاَ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ عَدوٌُّ مُضِلٌّ مُبیِنٌ )

فرعون  پايتخت كه شهر مصر بزرگ به ÷يعنی: موسی «شهر شد و او داخل»

 به پنهانی ÷يعنی: موسی «بودند شهر غافل مردم كه در هنگامي»شد  بود داخل

خود  دين بودن برحق به ÷موسی است: چون آمده شد. در روايتی شهر داخل

در  وي حق و انديشه گرفت باد سرزنش را به فرعون قوم و آيين برد، دينپی

از  ختند و او همسا او را مرعوب فرعونيان برملا شد پس آنان باطل برابر كيش

شد و وارد نمی ـ داخل طور پنهانیشهر ـ جز به بنابراين، به برداشتهراس  آنان

نيمروز بودند، يا در  در خواب مردم بود كه چاشت وقت شهر يا به به شدنش

كنند، زدوخورد مي با هم در آنجا دو مرد را ديد كه پس»وعشاء  مغرب ميان

 را بر دينش ÷موسی بود كه اسرائيلاز بنی از آنان يعنی: يکی «اشهاز شيع يكي

 گاهآن»بود  فرعون يعنی: از قوم «بود از دشمنانش و ديگري»كردند می همراهی

 بود، از او ياري وي دشمن كه كسي بود، عليه اشاز شيعه كه كسي

نيز او  ÷دهد و موسی او را ياري كرد كه درخواست ÷يعنی: از موسی «خواست

 حمل زور وادار بهرا به تا اسرائيلیخواست می قبطی كه است كرد. نقل را ياري

 حال و در اين رفتزير بار نمیاسرائيلی  نمايد اما آن فرعون آشپزخانه به هيزم

 كف با تمام نوكز: زد «او زد به مشتي موسي پس» خواست ياري ÷از موسی

 به ضربه آن»گويد: می« الاساس»در تفسير  سعيد حوي . شيخاست دست

 ÷قولی: موسیبه«. بودكاراته  ضربات و يا از نوع بوكس امروز، يا ضربه اصطلاح

. را كشت قبطی يعنی: آن «را ساخت كارش پس»زد  خويش او را با عصاي

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

427 

او را از  خواستمیبلکه  را نداشت قبطی قصد كشتن ÷كه: موسی است نقل

 بدين در فشار قرار گرفت سخت وي نمايد لذا از قتل دفع اسرائيلی شخص

 وي و روش يعنی: از وسوسه، يا از راه «است از كار شيطان گفت: اين» جهت

 كنندهگمراه منياو دش گمانبي»مأمور نبود  قبطی كشتن به ÷زيرا موسی است

 و علنا در جهت است آشکار انسان دشمن يعنی: شيطان «و آشكار است

روا بود اما  قبطی كشتن قولی: هرچند در اصلكند. بهمی تلاش وي سازيگمراه

از سوي  قبطی بزند چرا كه وي قتل به دست ÷موسی نبود كه حالت، حالتی اين

 برساند. به قتل را به او مستأمنی جايز نبود كه بود پس شده داده امان آنان

 قتل خطا بود نه زند زيرا قتلنمی ايلطمه ÷موسی عصمت به قتل هرحال، اين

ناميد و از  را ستم خويش عمل اين ÷آيد، موسیمی بعدي در آيه كهعمد. وچنان

 باشد ـ كوچك را ـ هر چند صغيره او گناه چراكه خواست آمرزشآن 

 شمرد.نمی

  

حِیمُ ) ِ إِن يِ ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفِرْ لِي فَغَفرََ لهَُ إِنَّهُ هُوَ الْغفَوُرُ الرَّ  ( 56قاَلَ رَب 

 پس»قتل  عمل با ارتکاب «كردم بر خود ستم پروردگارا! من» ÷موسی «گفت»

لغزش را  اين «او براي» أخداوند «آمرزيد سپ»را  لغزشم اين «بيامرز برايم

كه  خواست آمرزش دليل اين به ÷موسی «است مهربان او آمرزنده حقا كه»

 گردد. آن قتل، مرتکب به از مأمور شدن تا قبل سزاوار نيست پيامبري هيچ براي

  

ِ بمَِا أنَْعمَْتَ عَليََّ فلَنَْ أكَُونَ ظَهِ   ( 57یرًا لِلْمُجْرِمِینَ )قاَلَ رَب 
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از  «داشتي ارزاني بر من كه نعمتي پاسپروردگارا! به» ÷موسی «گفت»

نخواهم  مجرمان هرگز پشتيبان پس از اين» و مغفرت علم، حکمت بخشيدن

 كرد. نخواهم ياري را بر جرمش يعنی: هرگز مجرمی «شد

الله  مظلمته، ثبت علی فيعينه مظلوم مع یمش من»است:  آمده شريف در حديث

شود تا  همراه با مظلومی ...: هر كسالاقدام فيه تدحض الصراط يوم علی قدميه

را بر صراط پابرجا و استوار  قدمهايش أكند، خداوند ياري وي او را بر مظلمه

شود  همراه با ظالمی لغزد و هر كسمی گامها در آن كه دارد در روزيمی نگه

لغزد، می گامها درآن كه در روزي أكند، خداوند ياري تا او را بر ظلمش

گويد: می« المعانی روح»در تفسير  ألوسی علامه«. لغزاندرا برصراط می قدمهايش

 براي كه هستم از كسانی پرسيد: من از بزرگان از يکی خياطی كهاست  نقل»

 وي به بزرگ ؟ آنرومشمار می به كنم، آيا از اعوانشانمیخياطی نستمگرا

فروشد، تو می را به سوزن كه كسی ولی هستی ستمگران ! تو از خود آنگفت: نه

 .العظيم  الا بالله ولا قوة لاحول«. آنهاست از اعوان

  

فإَِذاَ الَّذِي اسْتنَْصَرَهُ باِلْْمَْسِ يسَْتصَْرِخُهُ قاَلَ فأَصَْبَحَ فيِ الْمَدِينةَِ خَائِفاً يَترََقَّبُ 

 ( 58لهَُ مُوسَى إِنَّكَ لَغوَِيٌّ مُبِینٌ )

صبحگاهان  ÷يعنی: موسی «گشتمي و نگران در شهر، ترسان صبحگاه پس»

انتظار  و چشم نگران كه بود در حالی كشته را در آن قبطی شد كه وارد شهري

در  كه است بر آن دليل آيه اين»گويد: می خود بود. نسفی عليه داد بديرخ

«. گويندمی از مردم برخی كه آنچه نيست، بر خلاف باكی أاز غيرخدا ترسيدن

فرياد  بود، او را بهخواسته  ديروز از او ياري كه كسي ديد، همان ناگاه»
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 ديروز از او فريادرسی او كه اسرائيلی رفيق ديد كه يعنی: ناگاه «خواندمي

 خواهد تا او را رامو می است كشمکش در حال ديگريبود، با قبطی  خواسته

تو آشكارا  كه راستي او گفت: به به موسي»كند غلبه  و بر وي خود كرده

 فردي و گفت: تو آشکارا برآشفت اسرائيلیبر آن  ÷يعنی: موسی «گمراهي

و  گرديدي شخصی كشتن ديروز سببكه  جهت بدان و شرور هستی گمراه

 .گردي ديگريشخص  قتل سبب كه خواهیمی امروز هم

  

ا أنَْ أرََادَ أنَْ يبَْطِشَ باِلَّذِي هُوَ عَدوٌُّ لهَُمَا قاَلَ ياَ مُوسَى أتَرُِيدُ أنَْ تقَْتلَُنيِ كَمَا  فلَمََّ

نَفْسًا باِلْْمَْسِ إنِْ ترُِيدُ إلََِّّ أنَْ تكَُونَ جَبَّارًا فيِ الْْرَْضِ وَمَا ترُِيدُ أنَْ تكَُونَ قَتلَْتَ 

 ( 59مِنَ الْمُصْلِحِینَ )

يعنی: بر  «آنها بود هر دوي دشمن كه شخصي به خواست موسي و چون»

 پنداشت اسرائيلی آن «برد حمله»بود  اسرائيلبنی قوم دشمن كه قبطیشخص 

! آيا موسي گفت: اي» پس قبطی شخص نه اوست ÷موسیهدف  كه

 آن بود كه چنين «؟را كشتي ديروز شخصي كهچنانمرا بكشي  خواهيمي

 داد در حالی انتقال فرعون خبر را به شد و اين آگاه قتل از داستان قبطی شخص

 نبود. آن آگاه قتل از قضيه اسرائيلی شخص و آن ÷جز موسی قبلا كسی كه

 سرزمين در اين كه مگر اين خواهينمي»افزود:  سخنش در ادامه اسرائيلی

ـ  و كشتن را بخواهد ـ از زدن آنچهكه  است جبار: كسی «باشي جبار ستمگري

نيکوتر است،  كه روشیرا با  امور نينديشيده، بدي عواقب دهد و بهمی انجام

 با فروخوردن مردم در ميان «باشياز مصلحان  كه خواهيو نمي»كند نمی دفع

 .خويش خشم
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وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينةَِ يسَْعىَ قاَلَ ياَ مُوسَى إنَِّ الْمَلَََ يأَتْمَِرُونَ بكَِ 

 ( 20لنَّاصِحِینَ )لِیَقْتلُوُكَ فاَخْرُجْ إنِ يِ لكََ مِنَ ا

المدينه: يعنی  أقصی «آمد دوانشهر دوان نقطه از دورترين و مردي»

 رايزني اتدرباره سران كه ! بدانموسي گفت: اي»شهر  نقطه تريندورافتاده

كنند، يا می مشاوره كشتنت درباره يعنی: با هم «كنند تا تو را بكشندمي

از  من شو، كه از شهر خارج پس»كنند امر می تكشتن ديگر را بهيك

و  شده سراسيمه قبطی، سخت خبر قتل از شنيدنزيرا فرعون  «توام خيرخواهان

 بود. را كرده ÷موسی كشتن عزم

  

نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ ) ِ نجَ ِ  (25فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَترََقَّبُ قاَلَ رَب 

از آنجا »نمايند؛  او برسند و دستگيرش به كه از اين «و نگران ترسان موسي»

 ستمكار نجات گفت: پروردگارا! مرا از قوممي كه رفت، در حالي بيرون

 .وي و كسان يعنی: از فرعون «بخش

  

هَ تلِْقاَءَ مَدْينََ قاَلَ عَسَى رَب يِ أنَْ يهَْدِيَنِي سَوَ  ا توََجَّ   (22اءَ السَّبِیلِ )وَلمََّ

 مدين به شد كه روان راهی به يعنی: چون «رو نهاد مدين سويبه و چون»

راه مرا به كه اميدوارم از پروردگارم»با خود:  ÷موسی «گفت»گرديد؛ میمنتهی 

. نروم بيراهه و به نکنم را گم راه پس «كند هدايت» مدين سوييعنی: به «راست

كرد.  هدايت راست راه به او را در دنيا و آخرت شد و خداوند متعال هم چنين

كه  شويم. يادآور میقرار نداشت فرعون بود و در زير سلطه ÷شهر شعيب مدين

 روز راه هشت سير پياده و از مصر به قرار داشته عقبه خليج شهر در شمال اين

 دارد. فاصله
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ةً مِنَ النَّاسِ يسَْقوُنَ وَوَجَدَ مِنْ دوُنِهِمُ وَلَ  ا وَرَدَ مَاءَ مَدْينََ وَجَدَ عَلَیْهِ أمَُّ مَّ

عَاءُ وَأبَوُناَ شَیْخٌ  امْرَأتیَْنِ تذَوُداَنِ قاَلَ مَا خَطْبكُُمَا قاَلَتاَ لََّ نسَْقِي حَتَّى يصُْدِرَ الر ِ

 (23كَبِیرٌ )

خود و  آشاميدنی آب مردم كه آبی چاه : بهيعنی «رسيد مدين آب به و چون»

 كه يافت را بر آن از مردم گروهي»گرفتند برمی را از آن خويش چهارپايان

 حيوانات كه را يافت تر از آن، دو زندادند و پايينمي خود را آبحيوانات

 خويش ارپايانچه دادن از آب تا مردم آب از نزديك «كردندخود را دور مي

خود  چهارپايان دادن آب به و مانعی مزاحمتبتوانند بی گاهشوند آن فارغ

يعنی:  «؟كار شما چيست» دو زن آن به خطاب ÷موسی «گفت»بپردازند 

 ديگر آب با مردم خود را همراه گوسفندانكه  كار چيست از اين منظورتان

 همگي تا شبانان دهيمنمي خود آب چهارپايان گفتند: ما به»دهيد؟ نمی

و  كنيم درنگ كه استما اين  عادت «خود را از آبشخور بازگردانند حيوانات

درآميزيم،  نامحرم با مردم كه بازگردند زيرا از اين از آب تا مردم انتظار بکشيم

عاجز و  آنان همپاي خويش اناتحيو دادناز آب  كه دليل اين . يا بهپرهيزيممی

 و ناتوانی خاطر سالخوردگیبه كه «است كهنسال و پدر ما پيري» هستيم ناتوان

 خود به كه ناچار شديم رويدهد، از اين را آب تواند چهارپاياننمی

 .بدهيم آب گوسفندانمان

  

ل ِ فقََ  ِ إنِ يِ لِمَا أنَْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ )فسََقىَ لَهُمَا ثمَُّ توََلَّى إلِىَ الظ ِ   (24الَ رَب 

« دادآب  را برايشان چهارپايانشان»دو را شنيد؛  آن سخن ÷موسی چون «پس»

. از داشت ناتوانان دادنو ياري كار معروف به كه خاطر گرايشی به

 را از چاهی آنان چهارپايان ÷سیفرمود: مو كه است شده روايت خطابعمربن
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 را نداشتند، پوشيده آن برداشتن مرد توان جز ده كه بزرگ با سنگی داد كهآب 

 ÷موسیكه  «گاهآن»برگردانيد.  چاه را بر سر آن سنگ مجددا آن بود، سپسشده 

 جددا در آنو م «برگشت سايه سويبه»شد؛  دو فارغآن براي دادن از آب

باشد يا  اندك «بفرستي بر من كه هر خيري به و گفت: پروردگارا! من» نشست

بود  گرسنگی رفع از خير، غذا براي . مراد وييعنی: نيازمندم «فقيرم»بسيار 

در  بود كه ايهر خوراكی وي بود و توشه زده راه از مصر به توشهاو بی چراكه

 .تيافمیراه 

  

فَجَاءَتهُْ إحِْداَهُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتحِْیاَءٍ قاَلتَْ إنَِّ أبَيِ يدَْعُوكَ لِیجَْزِيكََ أجَْرَ مَا  

ا جَاءَهُ وَقصََّ عَلَیْهِ الْقصََصَ قاَلَ لََّ تخََفْ نجََوْتَ مِنَ الْقَوْمِ  سَقَیْتَ لَناَ فلَمََّ

 ( 21الظَّالِمِینَ )

ـ نزد  داشتبر مي گام و آزرم با شرم كهـ درحالي دو زناز آن يكي پس»

 وي و طينت سرشت و پاكی ايمان كمال رفتن، دليل راه گونه و اين «آمدوي 

نزد پدر  روز زودتر از هميشه در آن دختران آن چون كه است شده بود. روايت

 پرسيد، آنها داستان آن از علت كرد و تعجب آنان زود هنگام رفتند، پدر از آمدن

 يکی او به گفتند. سپس وي بود به داده آب را برايشان حيواناتشان را كه مردي

نمايد  دعوت وي خانه و او را به مرد رفته دستور داد تا نزد آن دو دخترش از آن

دو  آن نند كهبرآ آمد. اكثر مفسران ÷دستور پدر نزد موسی دختر طبق و آن

 امر دلالت بر اين كه چيزي يا سنت بودند اما در قرآن ÷شعيب دختر، دختران

 كند، وجود ندارد.

 براي اتطلبد تا مزد آبدهيتو را مي پدرم» ÷موسی دختر به آن «گفت»

 هنزد تو فرستاد دعوت اين منظور ابلاغو مرا به «تو بدهد ما را به چهارپايان
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 خود را بر او حكايت نزد او آمد و داستانهاي» ÷موسی «چون پس»است 

 بود ـ از هنگام آمده بر سر وي را كه سرگذشتی تمام ÷موسی يعنی: چون «كرد

كرد؛  دو دختر حکايت ـ بر پدر آن مدين آب به وي تا رسيدن قبطی شدنكشته 

يعنی: از  «يافتي ستمكار نجات از قوم كه نترس»دو دختر  پدر آن «گفت»

 ندارد. ( تسلطیما )مدين بر سرزمين زيرا فرعون يافتی نجاتو كسانش  فرعون

با زن  خبر واحد، رفتن به عمل بر جايز بودن دليل آيه اين»گويد: می نسفی

 هنگام كار معروف، به مزد در قبال و گرفتن با احتياط و پرهيزكاري همراه بيگانه

 «.است نيازمندي

  

 (26قاَلتَْ إِحْداَهُمَا ياَ أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الْْمَِینُ )

را  تا گوسفندانمان «كن ! او را استخدامدو دختر گفت: پدرجان از آن يكي»

 كني، هم استخدام توانيمي كه ستا كسي بهترين چراكه»چرا ببرد  به

او را با دستمزد  كه است آن شايسته ÷يعنی: موسی «استامين  نيرومند و هم

 و امانتداري توانايی يعنی بزرگ دو خصلت كنندهزيرا او جمع كار گيري به

 رينرا سزاوارت انسان شوند، آن جمع در انسانیچون  دو وصف و اين است

اجير باشد يا وكيل،  انسان آن كه از اين گردانند، اعممی خدمت انجام به مردم

 باشد. اولين داشته ديگري شغل كارمند و مأمور باشد يا ناظر و بازرس، يا هم

 كه امانتدار در آنچه زيرا شخص است و درستکاري دو خصلت، امانتداري اين

 دوم، داشتن كند. در درجهنمی شود، خيانتمی سپرده رانديگ از مال وي به

 خصلت هر سه شامل توانايی اين كاراست، كه آن بر انجام و كفايت توانايی
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و  كار است آن انجام محرك كه ونشاطی كار، همت در آن و آگاهی كاردانی

 بود. اهمفر ÷اينها در موسی همه شود، كهمی بدنی قدرت

مرد توانا  اين كه ؛ از كجا دانستیگفت وي دختر به پدر آن»كند: می كثير نقلابن

 را از جا برداشت ايصخره كه دانستم او را از آن ؟ گفت: توانايیو امانتدار است

 ايناو را از  و درستکاري توانا نبودند. و امانتداري آن برداشتن مرد به جز ده كه

 وي تا پيشاپيش آمدم، از او جلوتر رفتمبا او می در راه چون كه امر دانستم

كردم،  را اشتباه بيا و اگر راه سرم گفت: تو از پشت من اما او به كنم حركت

 «.امرفته را اشتباه راه كه دانممی وقت بينداز، آن من سويبه ايسنگريزه

  

ي أرُِيدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إِحْدىَ ابْنَتيََّ هَاتیَْنِ عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنيِ ثمََانِيَ حِجَجٍ فإَِنْ قاَلَ إنِ ِ 

ُ مِنَ  أتَمَْمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُِيدُ أنَْ أشَُقَّ عَلَیْكَ سَتجَِدنُِي إنِْ شَاءَ اللََّّ

الِحِینَ )  ( 27الصَّ

دو دختر خود  از اين يكي خواهممي من» ÷موسی دو دختر به پدر آن «گفت»

يعنی:  «كار كني من براي سال هشت كه اين در قبال تو درآورم نكاح رابه

 آورمتو در می ازدواج شرط به اين صفورا بود ـ را به گويند نامشـ كه دخترم

 از شبانی است عبارت كار، باشد و اين كار تو نزد من سال هشت مهر وي كه

 «از نزد توست رساندي، اين پايان به سال را در ده و اگرآن» گوسفندانم

را در  و دو سال رسانيدي سال ده را به سال، شبانی هشت جاي يعنی: اگر به

از  و اجباري الزام از نزد توست، نه و فضلی بخشش افزودي، ابن من به خدمت

 موكول ÷خود موسی و همت مردانگیرا به  قضيه سان، او اين. بدينمن جانب

 سال ده كردن تمام به و اجبارت با الزام «گيرم بر تو سخت خواهمو نمي»كرد 

و  نيك صحبت، معامله در حسن «يافت خواهي شاءالله از صالحانو مرا ان»
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 خود را در برابر عفت ÷موسی»است:  مدهآ شريف عهد. در حديث به وفاي

 «.اجير گردانيد شکمش ( و غذاي)شرمگاه فرج

 كهاست  از مردي دخترش براي ولی خواستگاري مشروعيت دليل كريمه آيه اين

است  معروف كهچنان پايدار است سنتی امر در اسلام باشد و اين كفو و شايسته

 پيشنهاد كرد. و موارد بسيار ديگري كابوبکر و عثمان  را به حفصه عمر دخترش

 اين . همچنيناست داده روي  و عصر صحابه نبوت نيز در ايام دست از اين

 حق نه است ولی دختر حق دادننکاح  كه بر اين جمهور فقهاء است دليل آيه

 داند.اختيار خود دختر می امر را در حوزه اين كه :ابوحنيفه خود دختر، بجز امام

  

ُ عَلىَ مَا نَقوُلُ  قاَلَ ذلَِكَ بَیْنِي وَبیَْنكََ أيََّمَا الْْجََلَیْنِ قضََیْتُ فلَََ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللََّّ

 (28وَكِیلٌ )

و خود  و بر من را بازگو كردي آن كه قرارداد و عهدي «اين» ÷موسی «گفت»

نبايد از مفاد  از ما دوطرف يكو هيچ «و تو باشد من ميان» ط نهاديشر در آن

 يا ده هشت «رسانيدم انجام را به دو مدت از اين هريك» كنيم تخلف آن

ـ  از آن خواهیـ با زياده يعنی: نبايد بر من «باشد عدواني نبايد بر من»را سال

 اول مدت كرد تا وفا به جمع را باهم مدت هر دو ÷برود. موسی و ستمی تعدي

 در ميان كه شرطهايی از اين «گوييممي و خدا بر آنچه»قرار دهد  را در اولويت

 از ما راهی يكلذا هيچ است و نگهبان يعنی: گواه «است وكيل»ما منعقد شد؛ 

 .شروط نداريم تجاوز از اين سويبه

  

ا قَضَى مُ  وسَى الْْجََلَ وَسَارَ بأِهَْلِهِ آنَسََ مِنْ جَانبِِ الطُّورِ ناَرًا قاَلَ لِْهَْلِهِ فلَمََّ

امْكُثوُا إنِ يِ آنَسَْتُ ناَرًا لَعلَ ِي آتَِیكُمْ مِنْهَا بِخَبرٍَ أوَْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعلََّكُمْ تصَْطَلوُنَ 

(29 ) 
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دو مدت،  ترينكامل و آن «رسانيد پايانمقرر را به مدت آن موسي چون پس»

 از جبرئيل»است:  آمده شريف در حديث كهبود چنان سال ده مدت يعنی

و  ترينسر رسانيد؟ گفت: تمامرا به از دو مدت يككدام موسی كه پرسيدم

 بر آن دليل مصر. اين سويبه «برد را همراه اشو خانواده»«. دو را آن ترينكامل

از »با خود ببرد  خواست را در هر جا كه اشتواند خانوادهمرد می كه است

طور به «طه» از آيه، در سوره بخش تفسير نظير اين «را ديد طور آتشي جانب

از دور  آتشي من كنيد كه گفت: اينجا درنگ اشخانوادهبه» گذشت مفصل

 نيز در سوره بخش تفسير اين «بياورم بريشما از آنجا خ ديدم، شايد براي

باشد » است از آتش ايجذوه: پاره «اييا جذوه» گذشت« نمل» و سوره« طه»

 ÷هوا در سفر موسی بر سرد بودن آيه. اين آتش با آن «كنيد خود را گرم كه

 كند.می دلالت

  

ا أتَاَهَا نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَا دِ الْْيَْمَنِ فيِ الْبقُْعةَِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أنَْ ياَ فلَمََّ

ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ )  ( 30مُوسَى إِن يِ أنَاَ اللََّّ

وادي  از كرانه»بود  را ديده از دور آن كه آتشی «رسيد آتش آن به چون پس»

، يا ÷موسی راست ز جانبا است، يعنی كرانه صفت ايمن« شد ندا داده ايمن

سيلان  در معرض وادي كهـ درصورتی وادي غرب از ناحيه آب راست جانب

گفتن  سخن سبب به كه «مبارك جايگاه در آن»شد  قرار گيرد ـ ندا داده آب

 از قرآن، اين ديگري در جاي أ. خداونداست يافته با وي، بركت خداوند متعال

بر  كه درختی «درخت از ميان»شد  ! ندا داده. آرياست ناميده را مقدس وادي
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يعنی:  «خداوندم، پروردگار عالميان ! منموسي اي كه»بود  روييده وادي كرانه

 .است او هستی، پروردگار جهانيان تو مخاطب كهكسی

ياد به»فرمود:  اند كهكرده روايت مسعود جرير از عبدالله بنحميد و ابنعبدبن

و لقد  )و از آنجا تاج گرفت مأوي آن سوي به ÷موسی كه افتادم درختی

روز شبانه يك درخت ديدار آن شوق به شد( پس نهاده عز وي ... بر تاركاللهكلم

رخت، د آن كه ديدم رسيدم، بناگاه درخت بر سر آن تا صبحگاهان پيمودمراه 

 درود و سلام صخدا  بر رسول گاهآن است وجوشو پرجنب سبز وخرم

 دهن يك كرد و از آن درخت بود، قصد آن گرسنه كه اثنا شترم . در اينفرستادم

 صخدا  را فرو برد، بار ديگر بر رسول آن بركند و جويد اما نتوانست برگ

 .15«و بازگشتم فرستادم درود و سلام

  

ا رَآهََا تهَْتزَُّ كَأنََّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يعُقَ ِبْ ياَ مُوسَى  وَأنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فلَمََّ

 ( 35أقَْبلِْ وَلََّ تخََفْ إِنَّكَ مِنَ الْْمَِنِینَ )

گفت:  ÷موسی به هنگام در اين يعنی: خداوند متعال «خود را بيفگن و عصاي»

اژدهايی  را افگند و عصا به عصايش ÷موسی . پس16را بيفگن عصايت

 جان: نوعی «جنبدمي جاني مثل ديد آن چون پس»شد  تبديل وجوشپرجنب

                                                 

 افغانستاني هموطن از دانشجويان در كشور مصر، با جمعي خويش طلبگي در دوران مترجم 15 
و  است سبز و خرم آن بيخ همچنان را كه درخت و اين رفتيم« طوي» مقدس ديدار طور و واديبه

 كليسايي حوطهم در داخل اكنونهم درخت . اينكرديم بودند، مشاهده چيده را سنگ دورادور آن
طور  وادي را در مدخل آن صليبي جنگهاي در دوران مسيحيان قرار دارد كه« كاترينسانتي» نامبه

 شوند.كشور مصر مي راهي قصد ديدار آنبهبسياري  اند و جهانگردانبنا كرده

 .گذشت« نمل»و « طه» در دو سوره و مابعد آن آيه تفسير نظير اين 16 
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زرگی و ب حركت عصا در سرعت ديد كه ÷موسی چون . يعنیاز مار سپيد است

 روي پشت به» فراركنان وضعيت اين گرديد، با مشاهده مانند اژدهايی جسامتش

 اي»شد:  ندا داده نکرد. پس خود نگاه عقب يعنی: به «گرداند و برنگشت

 تفسير نظير اين «تو از ايمناني گمانو نترس، بي سو رو كناين ! بهموسي

 .گذشت« نمل» در سوره طور مفصلبه جمله

  

اسْلكُْ يدَكََ فيِ جَیْبكَِ تخَْرُجْ بیَْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إلَِیْكَ جَناَحَكَ مِنَ 

هْبِ فذَاَنكَِ برُْهَاناَنِ مِنْ رَب كَِ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِ إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْمًا فاَسِقِینَ  الرَّ

(32 ) 

 پيراهنت خود را از گشادگی يعنی: دست «ببر گريبانت هخود را ب دست» گاهآن

 «آيد بيرون» مانند پيسی از عللی علتو بی «عيبتا سفيد بي»ببر  اتسينه به

 «و»بود  ـ گندمگون است آمده شريف در حديث كهـ چنان ÷موسی كهدرحالی

 يعنی: دو دستت «كن ود جمعخ سويرا به بازويت»[ مار ]از ترس رهايی براي

مار از  كنی، ترس چنين وقتی خود بچسبان، كه است، به افتاده پهلويت به را كه

از  وقتی امر كرد كه ÷موسی به أخداوند»گويد: كثير میرود. ابنمی بيرون نهادت

 ترس صورت، آن بچسباند و در اين اشسينه خود را به ترسد، دستمی چيزي

اقتدا بر سبيل  بسا اگر كسیكند: چهمی كثير اضافهرود. ابنمی از بين وي و بيم

 وترس بگذارد، بيم اشسينه خود را بر روي كار را بکند و دست اين ÷موسی به

يعنی:عصا و يد  «دوپس، اين»«. است گفته كعباسابن كهبرود چنان از بين وي

 «اوقوم  و اشراف فرعون براي پروردگار توست از سوي اندو بره»بيضا 

پروردگار بر قدرت  واضح و دو دليل درخشان يعنی: عصا و يد بيضا دو حجت

 داده رويوي  دست به معجزات اين كه است كسی نبوت مايشاء و درستی فعال
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و  يعنی: از طاعت «هستند فاسق قومي آنان كه»برو  آنان سوي ! به. آرياست

 هستند. خارج خدا  فرمان

  

ِ إِن يِ قَتلَْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فأَخََافُ أنَْ يَقْتلُوُنِ )  ( 33قاَلَ رَب 

فرد  آن منظور وي «امرا كشته از آنان يكي پروردگارا! من» ÷موسی «گفت»

مرا  ترسمو مي»رسانيد  قتل را به زد و او وي به مشتی موسی بود كه ايقبطی

 بگيرند. قصاص و از من قبطی در برابر آن «بكشند

  

قنُيِ إنِ يِ أخََافُ أنَْ  وَأخَِي هَارُونُ هُوَ أفَْصَحُ مِن ِي لِسَاناً فأَرَْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يصَُد ِ

بوُنِ )  ( 34يكَُذ ِ

 ÷موسی گذشت، در زبان كهو چنان «آورتر است زبان از من هارون و برادرم»

مرا  كه» ردء: مددكار و ياور است «بفرست او را ردء من پس»بود  لکنتی

 «مرا دروغگو بدانند كه ترسممي زيرا من» رسالت در اين «كندتصديق 

 نيست روان حجت در آوردن زبانم كه روي نباشد، از آن با من هارون چنانچه

 .آيمبرنمی كار عظيم ايناز پس  تنهايیبهو 

 شفاعتبرادرش  در حق پروردگار متعال بارگاه به ÷موسی بود كه ترتيب اين به

اند: گفتهاز سلف  برخی جهت برگزيند و بدين رسالت به كرد تا او را مانند وي

 ÷ندارد زيرا موسی بر هارون موسی بزرگتر از منت منتی بر برادرش برادري هيچ

 گرديد. و رسالت نبوت به وي در امر گزينش برادرش و واسطه ميانجی

  

قاَلَ سَنشَُدُّ عَضُدكََ بأِخَِیكَ وَنجَْعلَُ لَكُمَا سُلْطَاناً فلَََ يَصِلوُنَ إلَِیْكُمَا بِآيَاَتِناَ أنَْتمَُا 

 (31وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغاَلِبوُنَ )
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رسالت  را به ÷كرد و هارون را اجابت ÷موسی درخواست داوند متعالخ

 نيرومند خواهيم برادرت وسيله را به بازويت زودي فرمود: به»و  برانگيخت

و برهانی، يا  يعنی: حجت «داد قرار خواهيم ايشما هر دو، سلطهكرد و براي 

و  «يابند شما دست توانند بهما نمي تبا آيا كه» و بر قومش بر فرعون تسلطی

آنها  و غلبه ما، از آزار و اذيت معجزات وسيله كنند. يعنی: شما به حاصل غلبه

شما و »ببريد  آنان سويما را به است: آيات اينشويد. يا معنی می بازداشته

 و پيام إو هارون یموس به ايمژده اين «كنند پيروزيد از شما پيروي كه كساني

 .است دلهايشان به نيروبخشی

  

ا جَاءَهُمْ مُوسَى بآِيَاَتِناَ بَی ِناَتٍ قاَلوُا مَا هَذاَ إلََِّّ سِحْرٌ مُفْترًَى وَمَا سَمِعْناَ بهَِذاَ  فلَمََّ

لِینَ )  ( 36فِي آبَاَئِناَ الْْوََّ

جز  ، گفتند: اينآورد آنان ما را براي روشن معجزات موسي چون پس»

خود  را از پيش آن كه است جادويی يعنی: اين «نيست برساختهجادوي 

 نخستين نياكان و ما در ميان» خود توست و پرداخته وكاملا ساخته ايبرساخته

اي، در آورده نبوت با خود از ادعاي يعنی: آنچه «ايمنشنيدهچيزي خود چنين 

ايم، را نشنيده سحر و جادويی . يا ما چنيناستنداده  ا روياجداد م دوران

 توحيد را سراغ آيين و از آنان ايمنديده شرك و راه را جز بر رسم پدرانمان

 بيش تو دروغی آيين اين اند. پسبوده هم تمدناجداد ما اهل  كهنداريم، با آن

 .نيست

  

لمَُ بمَِنْ جَاءَ باِلْهُدىَ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تكَُونُ لهَُ عَاقِبةَُ الدَّارِ وَقاَلَ مُوسَى رَب يِ أعَْ 

 ( 37إِنَّهُ لََّ يفُْلِحُ الظَّالِمُونَ )
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را  او هدايت از سوي كه كسي به پروردگارم» آنان در پاسخ «گفت و موسي»

را آورده، خود  هدايت كه از كسی منظور موسی «است، داناتر استآورده 

 از سوي رهنمود و هدايت آورنده من كه حقيقت اين به بود. يعنی: خدا وي

 نيك سرانجام كه كسي» به داناتر است پروردگارم «و» هستم، داناتر است وي

از  ÷او خواهد بود. موسی از آن و نصرت و آخرالامر پيروزي «رادارد سراي آن

را  حجت كهاز آن كرد تا قبل اشاره معنی اين به و كنايی طور تلويحیبهروي  آن

باشد. والله  نکرده مطرح آنان را صراحتا به گرداند، هدفشآشکار نمیآنان  براي

 خواسته هيچ به «شوندرستگار نمي» يعنی: مشركان «ستمكاران گمانبي» اعلم

 .نيکی

  

ياَ أيَُّهَا الْمَلََُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرِي فأَوَْقدِْ لِي ياَ هَامَانُ عَلَى  وَقاَلَ فِرْعَوْنُ 

ینِ فاَجْعلَْ لِي صَرْحًا لَعلَ ِي أطََّلِعُ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِ يِ لَْظَُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِینَ  الط ِ

(38 ) 

 «شناسمنميشما خدايي  ود برايجز خ ! منقوم بزرگان گفت: اي و فرعون»

را  تا قومش جست بنياد خود تمسكو بی باطل ادعاي به ملعون سان، آنبدين

دانست می خوبیاو خود به كه بيندازد در حالی و سردرگمی مغالطه به

 انداختن واهمهو به  تکبر و گردنکشی راه به . سپساست أالله پروردگارش

 اي پس»و گفت:  اقتدار برخوردار است، بازگشت از كمال كه در اينش قوم

تا به  كن پخته من را براي يعنی: گل «برافروز آتش بر گل برايم» وزيرم «هامان

بساز  من بلند براي يعنی: برجی «برآور من براي برجي گاهآن»شود  آجر تبديل

و  بلند فراز شوم برج يعنی: بر آن «يابم اطلاع موسي از خداي شايد من»

 فرعون «پندارممي جدا او را از دروغگويان و من» را ببينم ÷موسی خداي
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انديشمند  او صرفا يك افگند كه و گمان وهم را در اين قومشگونه بدين

 باشد.می حق جوياي كه است وجوگريجست

  

ِ وَظَنُّوا أنََّهُمْ إلَِیْناَ لََّ يرُْجَعوُنَ  وَاسْتكَْبرََ هُوَ  وَجُنوُدهُُ فيِ الْْرَْضِ بِغَیْرِ الْحَق 

(39 ) 

مراد از زمين، سرزمين  «استكبار ورزيدند در زمين ناحقبه و او و لشكريانش»

 شايستگی داشتن بدون نمايیو بزرگ طلبی. استکبار: برتريمصر است

مستکبر بود زيرا  ! فرعون. آرياست كشیتجاوز و گردن ز رويا بلکه واستحقاق

اي شبهه كند و نه دفع را با آن ÷موسی پيام كه در اختيار داشت و دليلی حجتنه

ما  سويبه و پنداشتند كه»قرار دهد  ÷موسی معجزات را در مقابل آن كه داشت

 .در كار نيست و معادي و حشر و نشر« شوندنمي بازگردانيده

  

 ( 40فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدهَُ فَنَبذَْناَهُمْ فِي الْیَم ِ فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الظَّالِمِینَ )

 و در آن كرده در كفر سركشی كهبعد از آن «را فروگرفتيم او و لشكريانش پس»

 پس» قبلا گذشت واقعه اين بيان «دريا افگنديم را به و آنان»از حد گذشتند 

آخر  ! بنگر كهصمحمد يعنی: اي «بود چگونه كار ستمكاران فرجامبنگر كه 

در  هلاك درياي به كه گاهبود آن ـ چگونه از آخرت ـ در دنيا قبل كار كافران

 شدند.افگنده 

  

ةً يدَْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَ   (45يَوْمَ الْقِیاَمَةِ لََّ ينُْصَرُونَ )وَجَعلَْناَهُمْ أئَمَِّ

يعنی:  «خواندندفرامي آتش سويبه كه گردانيديم را پيشواياني و آنان»

 پيروان كه گردانيديم فرمانروا و مطاعی رؤساي كافران كفر را در ميان سردمداران

قليد از اين ت به خواندند زيرا پيروانفرامی دوزخ آتش سويرا به خويش
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يعنی:  «يابندنمي ياري و روز قيامت»گيرند می آنها را پی وروشرؤسايشان، راه

 أخداوند را از عذاب آنان مانعی دهد و هيچنمی را ياري آنان كسهيچ

آخرت، جمعا  دنيا در پيوند با خواري خواري كه است ساندارد، بدينبازنمی

 د.شومی گردنشان وبال

  

 (42وَأتَبْعَْناَهُمْ فيِ هَذِهِ الدُّنْیاَ لَعْنةًَ وَيوَْمَ الْقِیاَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبوُحِینَ )

بدرقه »را  خويش از رحمت اييعنی: طرد و دوري «دنيا لعنتي و در همين»

هر  بگويند پس لعنت بر آنان كه داديم خود را فرمان يا بندگان «كرديم راهشان

 و روز قيامت»فرستد می لعنت كند، بر آنانياد می از آنان كه حق از اهلكس 

. است شده و نفرين مقبوح: مطرود، دور داشته «هستند از مقبوحان هم، آنان

 .است شده و زشت مسخ، مشوه در خلقت كه است مقبوح: كسی قولیبه

  

كِتاَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أهَْلَكْناَ الْقرُُونَ الْْوُلىَ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَلَقدَْ آتَیَْناَ مُوسَى الْ 

 (43وَرَحْمَةً لَعلََّهُمْ يَتذَكََّرُونَ )

از  يعنی: پس «ساختيم را هلاك نخستين نسلهاي كهاز آن پس راستيو به»

است: بعد از  اين يا معنی .ساختيم را هلاك نوح، عاد، ثمود و غيره اقوامكه آن

 موسي به»؛ فروبرديم را در زمين و قارون كرده را هلاك و قومش فرعونكه آن

يعنی:  «بود مردم براي هاييروشنگري عنوانبه كه داديم»را  تورات «كتاب

يابند و  اهر و بدان را ديده حق آن وسيلهبه تا مردم داديم ÷موسی را به تورات

از  «و رحمتي هدايت» تورات «و»دهند  نجات از گمراهی آن وسيلهخود را به

نعمتها را لذا  اين «ياد آورند به باشد كه» است مردم برايأ خداوند  سوي
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سوي را به آورند و دعوتش او ايمان به گزارده را شکر و سپاس عزوجل خداي

 گويند. است، اجابت در آن خيرشان كه آنچه

  

ِ إذِْ قضََیْناَ إلِىَ مُوسَى الْْمَْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ  وَمَا كُنْتَ بِجَانبِِ الْغَرْبيِ 

(44 ) 

با  كه گاهيعنی: آن «رسانيديم انجامبه موسي را به امر پيامبري كه گاهو آن»

 «نبوديغربي  تو در جانب»؛ او سپرديم را به و كار پيامبري گفته سخن ÷موسی

طور سينا نبودي، آنجا كه  وادي غربی ! تو در جانبصمحمد  يعنی: اي

رويداد  در اين «نبودي و تو از حاضران»كرد  مناجات با پروردگارش ÷موسی

امر  لذا اين بازگويی را از نزد خود بديشان آن و سپس بوده آگاه آن حقيقتتا به

 آمده برايت پروردگار سبحان وحی اخبار از طريق اين كه است آن خود برهان

اي، ها نبودهصحنه خود حاضر آن تو كه داستانها از سوي اين بنابراين، بياناست 

 .توست رسالت روشن دليل

  

الْعمُُرُ وَمَا كُنْتَ ثاَوِياً فيِ أهَْلِ مَدْينََ تتَلْوُ وَلَكِنَّا أنَْشَأنْاَ قرُُوناً فتَطََاوَلَ عَلَیْهِمُ 

 (41عَلَیْهِمْ آيَاَتنِاَ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِینَ )

تا  ÷موسی ! ما از زمانصمحمد  يعنی: اي «پديد آورديم ما نسلهايي وليكن»

درازا به  انيعنی: مهلتش «شد طولاني و عمرشان» را آفريديم هايیتو امت زمان

شريعتها و  دراز بود كه زمانه شد و در گذار اين طولانی كشيد و روزگار بر آنان

 سپرده فراموشیبه حق و اديان و تغيير گشته تحريف دستخوش الهی احکام

نمودند  را فراموش و عهد وي كرده را ترك أشدند و درنتيجه، امتها امر خداوند

 اصول و اين افگنی پی بنياد را دوباره تا اين ! تو را فرستاديمصحمدم اي گاهآن

 .و قواعد را مجددا احياكنی
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محمد در ارتباط با رسالت  سبحان خداي كه بر اين استشده استدلال آيه با اين

كه  گاهاما آن است تعهد گرفته و امتش ÷از موسی ايشان به و ايمان ص

عهد را  ديگر گذشت، امتها اينيك شد و قرنها از پی سپري طولانی اريروزگ

 مقيم مدين اهل و تو در ميان»را فروگذاشتند  آن به و وفا كردن كرده فراموش

 يعنی: بر اهل «ما را برآنان تا آيات» داشت اقامت ÷موسی كهچنان «نبودي

اخبار را از نزد  و در نتيجه، آن را فراگيري رشاناخبا و از آنان «بخواني» مدين

 و ابتدائی مستأنفه جمله، جمله قولی: اين. بهكنی حکايت مکه خود برمردم

 خوانینمی خويش ما را بر امت خود آيات شد: تو از جانبگفته  است، گويی

اخبار  و اين فرستاده مکه مردم سوييعنی: ما تو را به« بوديم ما فرستنده ليكن»

 .نداشتی ايآگاهی اخبار هيچ نبود، تو از اين و اگر چنين كرديمرا بر تو نازل 

  

وَمَا كُنْتَ بِجَانبِِ الطُّورِ إذِْ ناَديَْناَ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَب كَِ لِتنُْذِرَ قوَْمًا مَا أتَاَهُمْ مِنْ 

 ( 46هُمْ يتَذَكََّرُونَ )نذَِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعلََّ 

تو در »؛ برانگيختيم رسالت و او را به ÷موسی به «ندا درداديم كه گاهو آن»

 يعنی: ليکن «پروردگار توست از سوي رحمتي ولي طور نبودي» كوه «جانب

از  رحمتی عنوانبه را با وي خويش گفتنو سخن ÷و اخبار موسی قرآنما اين 

 و تو را از اين كرديم را بر تو حکايت و آن كرده تو وحی سويخود بهنب جا

 ايهشداردهنده از تو هيچ پيش را كه تا قومي» گردانيديم اخبار آگاه

 از رسول قبل اند كهمکه قوم: مردم مراد از اين «دهي بود، بيمنيامده  سويشانبه

 بردند و در زمانسر میـ به رسالت انقطاع دوران یـ يعن فترت در زمان صخدا

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

446 

 ميانشان به ايتو، هشداردهنده تا بعثت ÷عيسی بعثت در عهد ميان فترت، يعنی

 تو. با هشدارهاي «پند پذيرند آنان باشد كه»دهد  را بيم آنان بود كه نيامده

 .است ايشان بعثت حکمت انو بي صمحمد  بر نبوت الهی برهانی آيات اين

  

وَلَوْلََّ أنَْ تصُِیبَهُمْ مُصِیبةٌَ بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيهِمْ فَیقَوُلوُا رَبَّناَ لَوْلََّ أرَْسَلْتَ إلَِیْناَ 

َّبعَِ آيَاَتكَِ وَنكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ )  (47رَسُولًَّ فنَتَ

 «مصيبتي»از كفر و ظلم  «شينشانكار و كردار پي سزايبه چون و اگر نبود كه»

پروردگارا! چرا » عذاب نزول در هنگام «برسد، بگويند آنان به» يعنی: عذابی

 واضح شده نازل «تا از آيات» خويش از جانب «نفرستادي ما پيامبري سويبه

! اگر ؛ آريآيات اينبه 17«بوديممي و از مؤمنان كرديممي تو پيروي» و روشن

 جواب جمله (. اينفرستاديمنمی رسالت به مردم سوينبود )ما تو را به چنين

است: اگر ما  چنين آيه معناي . پساست محذوف كريمه در آيه كه است« لولا»

 ما با پيامبران زمانیگفتند: فاصله كرديم، يقينا میمی ذابرا ع آنان از بعثتت قبل

را نفرستاد لذا ما  ما رسولی سويبه أخداوند ميان درازا كشيد و در اينبه مرسل

خود  را براي رسالت فترت آنها اين گونه. بدينايممعذور بوده خويش در شرك

 را برطرف و علت كرده تمام آنان را بر ما حجت پنداشتند. ولیمی عذري

تا  رسانيديم اتمامرا به  و حقيقت حق آنان، بيان سويبه و با فرستادنت ساختيم

 باشند. را نداشته عذري گونه هيچ طرح مجال ديگر آنان

  

                                                 

است:  اين خرمشاهي بهاءالدين آقاي اند. مثلا ترجمهكرده ترجمه را اشتباه آيه اكثرا اين مترجمان 17 
( فرستاديمنمي برايشان رسيد )و عذابينمي آنان به مصيبتي خاطر كار و كردار پيشينشانو اگر به»

 و از مؤمنان كنيم تو پيروي از آيات كه ما نفرستادي سويبه گفتند پروردگارا چرا پيامبريمي
 «.باشيم
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ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِناَ قاَلوُا لَوْلََّ أوُتيَِ مِثلَْ مَا  أوُتيَِ مُوسَى أوََلَمْ يَكْفرُُوا فلَمََّ

 ( 48بمَِا أوُتيَِ مُوسَى مِنْ قبَْلُ قاَلوُا سِحْرَانِ تظََاهَرَا وَقاَلوُا إِنَّا بِكُل ٍ كَافرُِونَ )

 موسي به آمد، گفتند: چرا نظير آنچهسويشانما به از جانب حق چون پس»

مکه،  مردم به أخداوند از جانب نيعنی: چو «؟است نشده او داده شد، بهداده 

 ـ آمد، از روي است شده نازل بر وي كه و قرآنی صمحمد ـ يعنی حق

از  موسی به كه پيامبر نظير آنچه اين گفتند: چرا به و عناد و جهل سرسختی

؟ است نشده شد، داده ـ داده تورات يکباره نزول ـ از جمله و معجزات آيات

 موسي به از اين پيش آنچه آيا به»دهد: می پاسخ را چنين سؤالشان أخداوند

نيز كفر ورزيدند  ÷موسی آيات به يعنی: كفار قريش «شد، كفر نورزيدند؟ داده

و قرآن،  يعنی: تورات« دوگفتند: اين»كفر ورزيدند و  صمحمد آيات به كهچنان

ديگر از يك هستند كه دو جادويي» ÷وسیم و نبوت صمحمد يا نبوت

از آنها  يکی كرده و ناروا همياري ديگر بر دروغيعنی: با يك «اندكرده پشتيباني

و  ÷يعنی: موسی «را منكريم و گفتند: ما همه»اند داده گواهی ديگرينفع  به

 به هودياني»گويد: . مجاهد میهر دو را منکريم و قرآن يا تورات صمحمد

 «.بگويند چنين صمحمد  به دادند كهمشورت  قريش

معجزات  بودن ، كم‡الهی پيامبران كفر به است: سبب اين معنی حاصل پس

 .است تکبر و عنادشان حقيقی سبب بلکه و نيست نبوده

  

ِ هُوَ أهَْدىَ مِنْهُمَ  َّبِعْهُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ )قلُْ فأَتْوُا بِكِتاَبٍ مِنْ عِنْدِ اللََّّ  ( 49ا أتَ

در  «گوييدمي اگر راست بگو: پس»است:  مذكور اين شبهه به پاسخ دومين

از سوي  كتابي»ايد؛ كرده وصف آن دو پيامبر را به دو كتاب، يا اين اين كه آنچه

تر باشد كنندههدايت» و قرآن يعنی: از تورات« دو از اين خداوند بياوريد كه
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. ورزمتکبر نمی وجه هيچ به هدايت از پيروي زيرا من «كنم پيروي تا از آن

تواند جدا از شد، نمی نازل تورات متمم عنوانبه نيز كه شويم: انجيليادآور می

 شود. ارزيابی توراتیشريعت 

  

نَ اتَّبعََ هَوَاهُ فإَِنْ لَمْ يسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلَمْ أَ  نَّمَا يَتَّبِعوُنَ أهَْوَاءَهُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

َ لََّ يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ) ِ إنَِّ اللََّّ  (10بِغَیْرِ هُدىً مِنَ اللََّّ

در مورد آوردن  تو از آنان را كه يعنی: اگر آنچه «تو را ندادند اگر پاسخ پس»

نياوردند. يا  ايباشد، خواسته دو كتاب تر از اينكنندهدايته كه ايالهی كتاب

اي، آورده و رسالت و كتاب از وحی كه است: اگر تو را در آنچه اين معنی

 «و هوسهايشان فقط از هوي آنان كه بدان»نياوردند؛  نگفتند و ايمان اجابت

 پشتوانه و بدون ارزشو بی وچپ منحرف، گرايشهاي هاييعنی: از آرا و انديشه

از  كه تر از كسيگمراه كنند و كيستمي پيروي» خويش و برهان حجت

 از سوي» حجتی يعنی: بدون «هدايتي كند، بدون پيروي خويش نفس هواي

 خداوند قوم گمانبي» نيست كسی تر از چنينگمراه كسيعنی: هيچ «خداوند

خود سر  چرا كه «كندنمي را هدايت»و هوس  هوي : پيروانيعنی «ستمكار

 را ندارند. هدايتی چنين

  

لْناَ لَهُمُ الْقوَْلَ لَعلََّهُمْ يَتذَكََّرُونَ )  ( 15وَلَقدَْ وَصَّ

را  حق و پيام يعنی: كلام «پيوستيم در سخن سخن برايشان و در حقيقت»

 فرستاديم سويشانبعد از پيامبر ديگر را به پيامبري و كرديم نازل پياپی برايشان

از  «آنان باشد كه»كردند می از خود را تصديق قبل پيامبران از آنان هر يككه 
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 «پند پذيرند»شد  نازل بر پيشينيانشان شود كه نازل عذابی همان بر آنان كهآنبيم 

 خود آيند.و به

  

 ( 12هُمُ الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بهِِ يؤُْمِنوُنَ )الَّذِينَ آتَیَْناَ

 ايم، آنانداده كتاب آنان به» از قرآن يعنی: پيش «از اين پيش كه كساني»

را  أالله آسمانی كتاب كه كتابی ! اهلآري «آورندمي ايمان» قرآن يعنی: به «آنبه

و ساير  سلام عبدالله بن اند ـ چونكرده ما تصديقرا تما و آن پذيرفته راستی به

آورند زيرا می نيز ايمان قرآن به اند ـ آنانآورده اسلام كه كتاب از اهل كسانی

ديگر  را توجيهی پيشين آسمانی هايو كتاب قرآن پيام ميان وجود اشتراك ايشان

 .است الهی از بارگاه همه هاكتاب اين توانند كرد كهنمی جز اين

از كشيشانی  هفتاد تن درباره آيه گويد: اينمی نزول سبب جبير در بيانسعيدبن

آن  خدمت به فرستاد و چون صاكرممحضر نبی را به ايشان نجاشی شد كه نازل

 آخر برايشان را تا به« يس» سوره ص حضرت شدند، آن مشرف ص حضرت

 كرده كثير نقلابن كهگريستند. و چنانمی حال در اين كردند و ايشان لاوتت

 آوردند. آنها اسلام است، همه

  

وَإذِاَ يتُلْىَ عَلَیْهِمْ قاَلوُا آمََنَّا بهِِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَب ِناَ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِینَ 

(13 ) 

 گمانآورديم، بي ايمان گويند: بدانشود، مي خوانده انبرايش» قرآن «و چون»

را  ما آن كه است يعنی: حقی «پروردگار ماست و از جانب است حق آن

يعنی:  «از آن ما پيش» است شده پروردگار ما فروفرستاده و از جانب شناسيممی

 و به مخلص أخداوند براييعنی:  «ايمبوده مسلمان»نيز  قرآناز نزول  پيش
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 با خود از كتاب كه آنچه و به صمحمد  . يا بهايمبوده او مقر و معترف يگانگی

 و بشارت شمايل، اوصاف كه جهت ؛ بدانايمبوده است، مؤمنآورده  و رسالت

و  باور داشتيم حقايق اين و به را خوانده و انجيل درتورات وي بعثت به

 بر او نازل شود و قرآنمی مبعوث در آخرالزمان زودياو به كه دانستيممی

 گردد.می

  

ا  تیَْنِ بمَِا صَبرَُوا وَيدَْرَءُونَ باِلْحَسَنةَِ السَّی ِئةََ وَمِمَّ أوُلَئكَِ يؤُْتوَْنَ أجَْرَهُمْ مَرَّ

 ( 14رَزَقْناَهُمْ ينُْفِقوُنَ )

صبر  كهخاطر آن به»شوند می داده دوبار پاداش كتاب از اهل «گروه اين»

 پيشين پيامبران به تا آخر و ايمان از اول الهی هايكتاب به و برايمان «كردند

دفع  را با نيكي بدي كهخاطر آن و به»ورزيدند  وپيامبر آخرالزمان، ثبات

اند، نياورده ايمان قرآن به را كه خود از قوم عده آن يعنی: آنها آزارهاي «كنندمي

طاعت،  وسيلهاست: آنها به اين كنند. يا معنیمی نيکو دفع و سخن با بردباري

 در راه «كنندمي انفاق ايمداده شانروزي و از آنچه»كنند می را دفع معصيت

 و صدقات فرض زكات . البتهاستامر كرده  بدان شريعت كه خير و در آنچه

؛ نيك اعمال همه اين پاس ! بهشود. آريمی معنی اين شاملهمه  نافله

و  و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث «شودمي دوبار داده پاداششان»

اند كس سه»فرمودند:  صخدا رسول كه است آمده اشعرياز ابوموسی غير آنان

 شود:می ار دادهدوب پاداششانكه 

 .استآورده  و آخر ايمان اول كتاب به كه كتاب از اهل ـ مردي 1

داده، سپس  و نيکو ادبش آموخته را ادب و آن است كنيزي داراي كه ـ مردي 2

 .است نموده ازدواج و با آن كرده آزادش
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و خيرخواه  داده انجام يکويین را به پروردگارش عبادت كه مملوكی ـ غلام 6

 «.باشد مولايش

  

وَإذِاَ سَمِعوُا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلوُا لنَاَ أعَْمَالنُاَ وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ سَلََمٌ عَلَیْكُمْ لََّ 

 (11نَبْتغَِي الْجَاهِلِینَ )

از  «گردانندرميب روي بشنوند، از آن لغوي» كتاب اهل گروه اين «و چون»

. مراد از لغو در شرعی از آداب پذيري و ادب منشیخودنگهداري، پاكيزهروي 

 خويش، از مشركان خود و دين در حق مؤمنان كه است ايبيهوده اينجا، سخنان

 «گويندو مي»بينند می از آنان كه است شنوند و ريشخندها و تمسخرهايیمی

ما  به «شماست شما از آن ما و اعمال ما از آن اعمال»در لغو  هفرورفت مردمبه

عايد  ما چيزي ايمان شما از نفع رسد و بهنمی كفر شما چيزي از مضرات

 تقديم نه است متاركه در اينجا، اعلام مراد از سلام «بر شما سلام»شود نمی

 هستيد، ما پاسخ ما ايمن از سوي است: شما اين آن . لذا معنايدرود وتحيت

قرار  شما بر آن كه موضعی و در اين دهيمنمی همانند آن ايشما را با بدي بدي

از  قبل حکم اين»گويد: می . زجاجكنيمنمی و موافقت داريد، با شما همپايی

 ما جوياي يعنی: «طلبيمرا نمي ما جاهلان»«. بود در اسلام صدور دستور جنگ

 .نيستيم با نادانان ومعاشرت صحبت

كند: در مکه می نقل اسحاقاز محمدبن كريمه آيه نزول سبب كثير در بيانابن

 صخدا آمدند... رسول صخدا  از نصارا نزد رسول آن به يا نزديك تن بيست

 از محضر رسول نچو شدند. پس مسلمان كردند و ايشان تلاوت قرآن برايشان

قرار  شانبر سر راه از قريش با جمعی هشامبنرفتند، ابوجهل بيرون صخدا 

بد  گرداند، چه مانند شما را ناكام گفتند: خدا كاروانيانی ايشان گرفتند و به
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را  اينجا فرستادند تا اوضاع شما را به دينتان و اهل بوديد! مردم كاروانيانی

خود نزد  ببريد اما هنوز در نشستهاي آنان مرد را براي نيد و خبر اينكبررسی 

 تصديق و او را در ادعايش جدا گشته خويش از دين نگرفتيد كهآرام  وي

از  نو مسلمان گروه ! آنشناسيمتر از شما نمیرا احمق ايقافله كرديد! ما هيچ

كار، ما با چه  بر شما! ما را با شما جاهلان لامس»گفتند:  آنان در پاسخ كتاب اهل

 ...«.كنيمنمی بگومگو همراهی شما در اين

  

َ يهَْدِي مَنْ يشََاءُ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتدَِينَ )  ( 16إِنَّكَ لََّ تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلَكِنَّ اللََّّ

 «كني هدايت توانينمي» از مردم «داري دوست را كه تو هر كس در حقيقت»

نيز در  رازي امام كهزيرا ـ چنان و اختيار تو نيست اراده امر در حوزه و اين

 بلكه»باشد و اجبار جايز نمی با اكراه ديگران ـ هدايت است گفته تفسير خويش

 اوست و از آن «كندمي هدايت»كند  هدايت «بخواهد را كه خداوند هر كس

 پذيرنده كه كسانی يعنی: به «شدگانهدايت و او به» تامه وحجت بالغه حکمت

 «.داناتر است»هستند  و مستعد و سزاوار آن هدايت

مفسران  اجماع ـ به است آمده ومسلم در بخاري كهـ چنان آيه نزول: اين سبب

سر باز زد و بر دين  اسلام از پذيرش كه گاهشد آن نازل ابوطالب درباره

 بودند. وي آوردن ايمان مشتاق سخت صاكرم رسول كهمرد، با آن عبدالمطلب

  

نْ لَهُمْ حَرَمًا آمَِناً يجُْبىَ  َّبعِِ الْهُدىَ مَعكََ نتُخََطَّفْ مِنْ أرَْضِناَ أوََلَمْ نمَُك ِ وَقاَلوُا إنِْ نتَ

 (17زْقاً مِنْ لدَنَُّا وَلَكِنَّ أكَْثرََهُمْ لََّ يَعْلمَُونَ )إلَِیْهِ ثمََرَاتُ كُل ِ شَيْءٍ رِ 

كنيم،  پيروي تو از هدايت اگر همراه» و پيروانشان قريش مشركان «و گفتند»

تو درآييم،  دين محمد! اگر به يعنی: اي «شويممي خود ربوده از سرزمين
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 عرب كنند و قبايلد و طرد میرباينـ می ـ مکه ما را از سرزمينمان اعراب

با آنها را  مقابله وتوانجنگند و ما تابو با ما می ما متحد شده ما عليه پيرامون

 .است نيز آمده كعباساز ابن كريمه آيه نزول سبب در بيان معنی . ايننداريم

باشد و می دهبو و مغرض النفسضعيف اشخاص منطق منطق، پيوسته اين البته

 گويند: اگر موضعدر عصر حاضر نيز می مايگاندون از اين بسياري كهچنان

 عليه جهان سازيم، دولتهاي روشن اسلامی و حکومت اسلام را در قبال خويش

ما مسلمانان  عليه اكنونهم جهان كفري دولتهاي شوند. گويیمی ما وارد عمل

 نيستند!! يکدست

برخوردار از  حرمی قريش يعنی: آيا به «نداديم جاي امن را در حرمي آيا آنان»

اين  كنند؟ پستجاوز نمی آن بر اهالی از مردم احدي كه نداشتيم ارزانی امنيت

قرار دارند و هرگز  تمام زيرا آنها در امنيت است كاملا دروغ قريش عذر و بهانه

هرچيزي  ثمرات» كه ! حرمیآنها را بربايند. آري مردم نيستند كه آن در معرض

 هاييعنی: فراورده «شود؟مي رسانيده آن ما به از جانب ايروزي عنوانبه

ـ و در  مانند طايف مکه پيرامون هايخود از سرزمين انواع با اختلاف گوناگون

 آيد و حملگرد می آن سويـ به جهان مختلف عصر حاضر از سرزمينهاي

 از رزق اينها همه كه اين و اقرار ندارند به «دانندنمي بيشترشان ولي»شود می

و  و بيم متصور است نظامی چه در سايه امنيت دانند كهو نمی است أخدا 

تفکر  عدمو  و غفلت ! آنها از فرط جهل. آرياست افگندهدر كجا منزل  نگرانی

 دانند.را نمی خويش و هدايت و معاد، صلاح در مال

  

وَكَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قَرْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِیشَتهََا فَتلِْكَ مَسَاكِنهُُمْ لَمْ تسُْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلََِّّ 

 ( 18قلَِیلًَ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثیِنَ )
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 خوش، آنها را سرمست زندگي كه تيمرا نابود ساخ بسيار شهرهاييو چه»

از آنجا  قرار داشتند پس و سرخوشی يعنی: در رفاه، فراوانی، راحتی «بودكرده 

گويد: می آن شدند. عطاء در معناي كردند، نابود ساخته ها را ناسپاسینعمتكه 

را  وجلعز خداي كردند و رزقمی زندگی و گردنکشی در سرخوشی، رفاه آنان»

 بعد از آنان كه است مسكنهايشان اين پس»« پرستيدندرا می اما بتان خورده

مسکنها ـ جز  در آن احدي يعنی: بعد از آنان «است نبوده مسكون جز اندكي

سفر از برابر  در حال اند كهكسانی تعداد هم اند و اين نيافته ـ سکنی زمانیكوتاه

كنند در می درنگ در آن روزيگذرند و اجبارا روز يا نيممی هايشانخانه

از  زيرا كسی «ايمبوده» آنان «برو ما خود ميراث» است ويران بيشتر آن كهحالی

 بدون كه چيزي ببرد. البته براي را ميراث و اموالشان نماند تا منازل باقیآنان 

 كه است تعالی زيرا حق است أخدا چيز ميراث نگويند: آبماند، میباقی  مالك

 .است باقی خلقش بعد از فناي كه باشد و اوستمی كائنات حقيقیمالك 

خود را در  نعمتهايشان رفتن از دست از بيم كه مکه اهل بنابراين، عذرآوران

سبب  كه است ايمان معد اين پندارند، بايد بدانند كهمعذور می نياوردن ايمان

 .حق به آوردن ايمان گردد، نهنعمتها می زوال

  

هَا رَسُولًَّ يَتلْوُ عَلیَْهِمْ آيَاَتِناَ وَمَا  وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقرَُى حَتَّى يَبْعثََ فيِ أمُ ِ

 (19كُنَّا مُهْلِكِي الْقرَُى إلََِّّ وَأهَْلهَُا ظَالِمُونَ )

 «آنها در ام كه مگر اين است شهرها نبوده گار تو هرگز نابودكنندهو پرورد»

 «برانگيزد رسولي»آنها  شهرهاي بزرگترين و كانون يعنی: در مركز و پايتخت

 كه آياتی «بخواند ما را بر آنان آيات كه» معذرت و قطع حجت الزام براي
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 ما براي هايو مجازات فرمانبرداران ما براي هايو پاداش بيانگر تکاليف

و ما هرگز » است در اينجا مکه القريقولی: مراد از ام . بهاست نافرمانان

را  مركز آنها پيامبري سويبه كهبعد از آن «ايمشهرها نبوده نابودكننده

 أخدا به و كفرشان و با ظلم «آنها ستمگر باشند اهالي كه مگر اين» ايمفرستاده

 گردند. و رسولش، سزاوار نابودي

  

ِ خَیْرٌ وَأبَْقىَ أفَلَََ  وَمَا أوُتیِتمُْ مِنْ شَيْءٍ فمََتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَزِينَتهَُا وَمَا عِنْدَ اللََّّ

 ( 60تعَْقِلوُنَ )

 آن هب كه «است آن دنيا و تجمل زندگاني ايد، بهرهشده شما داده و هر آنچه»

منديها يا شما از بستر بهره شويد، سپسمند میبهره دنيايتان زندگانی در مدت

بندد برمی ها از نزد شما رختبهره گراييد، يا اينمی و نابودي زوال سراشيببه

 هايبهره از اين است «بهتر»؛ و پاداش از ثواب «نزد خداوند است آنچه ولي»

 ها خالصآلودگی و از شايبه پيرايهبی است لذتی الهی زيرا پاداش پذير فانیزوال

ماند می ابد باقی زيرا براي« تر استپاينده» است أنزد خدا آنچه «و» شده

 نابودي رهنورد راه سرعت دنيوي، به هايبهره اين كه وماندگار است، در حالی

و ماندگار بهتر از  باقی چيزهاي كه اين در «كنيدنمي آيا تعقل» و فناست

 ؟.استفانی چيزهاي

  

أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لََّقیِهِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ هُوَ يوَْمَ 

 ( 65الْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ )

 و آنچه بهشت يعنی: او را به «ايمداده وعده كني وعده او را به كه آيا كسي»

 «استآن  و او دريابنده»؛ ايمداده شمار است، وعدهبی از نعمتهاي در آنكه 
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را  خويش وعده أخداوند چرا كه و ترديدي شك گونه هيچ و بدون ناخواهخواه

دنيا زندگي  و را از كالايا كه است مانند كسي» كس كند، آيا ايننمی خلاف

است  دنيا خواسته هاياز بهره را كه از آنچه او برخی و به «ايممند گردانيدهبهره

باز پس  ها را از ويبهره شود، يا آنمی هلاك زودي خود به كه؟ با آنايمداده

؟ و خدر دوز «است از احضارشدگان او روز قيامت گاهآن»؟ گيريممی

برابرند؟ هرگز!  باهم دو شخص آيا اين باشد پسمی دوزخ سويبهوي  بازگشت

 نمايد. و مقايسه مقارنه دوكس اين و خردمند بايد ميان دورانديشلذا انسان 

و ابوجهل، يا  صخدا  رسول درباره كريمه است: آيه آمده نزول سبب در بيان

 شد. نازل هلو ابوج حمزه درباره

  

 (62وَيَوْمَ ينُاَدِيهِمْ فَیقَوُلُ أيَْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ )

را يعنی: كفار و مشركان  «را آنان» سبحان خداي «را كه روزي»ياد آور  به «و»

اشتيد پندمي كه من شريكان آن» كنانتوبيخ آنان به «گويدمي دهد پسندا مي»

 كنند؟. شما شفاعت دهند و براي شما را ياري كه «كجايند

  

قاَلَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقوَْلُ رَبَّناَ هَؤُلََّءِ الَّذِينَ أغَْوَيْناَ أغَْوَيْناَهُمْ كَمَا غَوَيْناَ 

أنْاَ إلَِیْكَ مَا كَانوُا إيَِّاناَ يَعْبدُوُنَ )  ( 63تبََرَّ

ثابت  بر آنان عذاب حکم كه يعنی: كسانی «شده ثابت برآنان لقو كه كساني»

 أرا جز خداوند آنان كافران كه ايگمراهی اند از: رؤسايعبارت شده، كه

ما  پيروان يعنی: اين «گويند: پروردگارا! اينانمي»اند؛ گرفته پروردگاريبه

 و شرك گمراهی سويعنی: بهي «كرديم ما اغوايشان هستند كه كساني»

يعنی:  «خود در اغوا بوديم كه همچنان را اغوا كرديم آنان» كرديم دعوتشان
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اختيار و به شانگمراهی و اين بوديم خود گمراه كهچنان كرديم گمراهشان

 است بوده اختيار خودمانبه مان گمراهی كهچنان است بوده خودشان انتخاب

امر  در اين خودشان بلکه مجبور نساخت گمراهیرا به ما آنان تلاش پس

 رؤساي . يعنیاز آنان «جوييمميتو تبري  سويبه»اختيار بودند  صاحب

ما را » در واقع «آنان»جويند میبيزاري  از پيروانشان گمراهی، يا شياطين

 پرستيدند.را می خودشان هايخواهش بلکه «پرستيدندنمي

  

وَقِیلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فدَعََوْهُمْ فلَمَْ يسَْتجَِیبوُا لَهُمْ وَرَأوَُا الْعذَاَبَ لَوْ أنََّهُمْ كَانوُا 

 ( 64يَهْتدَوُنَ )

 يعنی: خدايانتان «را بخوانيد شريكانتان»آدم: از بنی مشركان به «شودمي و گفته»

دهند  فراخوانيد تا ياريتان ياريپرستيديد، بهدر دنيا می گانهي خداي جايبه را كه

 آنان»شود میگفته  آنان به سخن اين كه در هنگامی «گاهآن»كنند  و از شما دفاع

 آنانبه  از وجوه وجهی و به «دهندنمي پاسخشان آنان خوانند وليرا فرامي

را  و عذاب»عاجزند  رساندنو ياري  دادنرسانند زيرا از پاسخ نمی سودي

را زير پوشش  آنان را ـ كه همگی، عذاب و فرمانروايان يعنی: پيروان «نگرندمي

 «بودندمي ! رهيافتهكاش اي»نگرند ـ می است نموده روي آنان و به خود گرفته

داد می امر نجاتشان اين نگمابودند، بیمی و رهيافته شده هدايت يعنی: اگر آنان

بينند، آرزو را می عذاب است: وقتی اين شدند. يا معنیرو نمیروبه عذاب و به

 به روز سختی، از عذاب بودند تا در چنينمی يافتگان! از راهكاش اي كنند كهمی

 ماندند.می سلامت

  

 (61مُ الْمُرْسَلِینَ )وَيَوْمَ ينُاَدِيهِمْ فَیقَوُلُ مَاذاَ أجََبْتُ 
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 فرمايد: بهدهد و ميندا مي»را  يعنی: مشركان «را خداوند آنان كه و روزي»

كردند؟  شما ابلاغ ما را به پيامهاي كه گاهآن «داديد پاسخي ما چه رسولان

 رسالت درباره سؤال توحيد بود و اين درباره اول سؤال»گويد: كثير میابن

 «.است

  

 ( 66فَعمَِیتَْ عَلَیْهِمُ الْْنَْباَءُ يَوْمَئذٍِ فَهُمْ لََّ يَتسََاءَلوُنَ )

حجتها بر  يعنی: در روز قيامت «گردد پوشيده روز، اخبار بر آنان در آن پس»

 رهنمون راه به گردند كهمی مانند نابينايانی ماند تا بدانجا كهمی پنهان آنان

 نجات محل كند، يا به را راهنمايی آنان يابند كهرا نيز نمی شوند وكسینمی

يعنی:  «پرسندديگر نمياز يك آنان پس»ارشاد نمايد  پاسخیگفتن  برساند و به

 پرسند، نهديگر نمی از بعض دارند، بعضی كه ايوحيرانی دهشت از نهايت

آورند زيرا  پيش پاسخی چه دانند كهمی آورند و نه را بر زبان توانند حجتیمی

عذر و  نماياند بنابراين، اين آنان را به در دنيا عذر و حجت خداوند متعال

 عجز و درماندگی آنها در اين شود و همهمی سلباز آنان  در روز قيامت حجت

 برابرند. با هم

  

ا مَنْ تاَبَ وَآمََنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَ   ( 67عسََى أنَْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِینَ )فأَمََّ

 و عمل آورده و ايمان» و گناهان از شرك است «كرده توبه كه و اما كسي»

و  «از رستگاران» در روز قيامت «بسا كهچه پس»در دنيا  «داده انجامصالح 

 «.باشد»خود  هايخواسته به يافتگاندست

  

ا وَرَبُّكَ يخَْلُ  ِ وَتعَاَلىَ عَمَّ قُ مَا يشََاءُ وَيخَْتاَرُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحَانَ اللََّّ

 (68يشُْرِكُونَ )
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 هر چه «گزيندآفريند و برميمي»بيافريند  «را بخواهد و پروردگار تو هر چه»

 ايخد اختيار از آن بلکه «نيست آنان براي اختياري»بخواهد برگزيند  را كه

 خود خواسته، آفريده كه صورتی را بر همان آنان تعالی . يعنی: حقاستعزوجل 

را  هر كسی هم ‡اند و از پيامبرانخود خواسته كه و صورتی بر شکلنه  است

 داناتر است خويش افعال راز و حکمت لذا او به است خودخواسته، برگزيده كه

 «خداوند است پاك»كنند؟! می تکذيب ناروايی هايا بهانهرا ب چرا پيامبرش پس

و »نمايد  با او مشاركت ايكنندهكند، يا شركت با او منازعه ايكنندهنزاعكه از اين

 كه از كسانی برتر است تعالی يعنی: حق «آورند، برتر استمي شركاز آنچه 

 .آوردنشاناز شرك ر استدهند. يا برتقرار میاو شريك  براي

بر  قرآن گفتند: )چرا اين كه است مشركان سخن اين پاسخ آيه قولی: اينبه

؟( استنشده نازل« و طايف مکه»دو شهر  از آن بزرگ مردي

 گفتند: اگر فرشته كه يهود است به پاسخی آيه ديگر: اينقولی به«.61/زخرف»

 .آورديممی ايمان وي بود، قطعا ما به غيراز جبرئيل صمحمد بر شدهفرستاده

در آن  كه كنيممی را نقل ابوبکر روايت به شريف حديث آيه اين مناسبت به

اللهم فرمودند: را داشتند، می كاري قصد انجام چون صخدا  رسول»است:  آمده

 همچنين«. و برگزين اختيار كن نم : خدايا! تو خود برايواخترلي خير لي

او فرمودند:  به صخدا رسول كه است آمده انس روايت به شريف درحديث

بار هفت در آن را داشتی، از پروردگارت كاري قصد انجام ! چونانساي»

گيرد، می سبقت آن به قلبت كه آنچه سويبه خير( كن، سپس )طلب استخاره

 شده جا مشروعنيز از همين نماز استخاره«. است شو زيرا خير در آن وجهمت

نماز بگزارد،  دو ركعت گاهوضو سازد آن شخص كه است گونهبدينو آن  است
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بعد از  دوم و در ركعت« كافرون» سوره« فاتحه» بعد از سوره اولدر ركعت 

 را بخواند.« اخلاص» فاتحه، سوره

فرمود:  كه است آمده عبدالله جابربن روايت به شريف در حديث مچنينه

 ايسوره كهدادند چنانمی ما تعليم را به امور استخاره در تمام صخدا  رسول»

 كاري از شما قصد انجام يکی فرمودند: چوندادند، میمی ما تعليم را به از قرآن

اللَّهُمَّ إِنِّي »بگويد:  گاهنماز بگزارد آن رض، دو ركعترا دارد، بايد غير از ف

أَستَْخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَستَْقْدرُِكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإنَِّكَ تَقدِْرُ وَلا 

نْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذََا الأَمْرَ ، خَيْرٌ لِي أَقدِْرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُ

فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَمَعاَشِي ووعََاقِبَةِ أَمْرِي فَاقدُْرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ ليِ ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، 

فَاصْرِفهُْ  ةِ أَمْرِياللَّهُمَّ َإِنْ إن كنُْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذََا الأَمْرَ شَرٌّ لِي في دِينِي ومََعَاشِي وعََاقِبَ

 .«عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثمَُّ أَرْضِنِي بِهِ 

 به كنمتقدير می و از تو طلب علمتبه كنماختيار می از تو طلب بارخدايا! من

 و من تیزيرا تو توانا هس خواهممیعظيمت  و بخشش و از تو از فضل قدرتت

ها. بارخدايا! اگر تو غيب داناي و تويی دانمنمی و من دانیو تو می نيستم

خير  به كارم و سرانجام و زندگانی و دنيا و معاش كار در دين اين كه دانیمی

 بركت در آن منبراي  گردان، سپس مقدر و آسان را برايم آن پس است من

و  و دنيا و معاش در دين كار برايم اين كه دانیيا! و اگر تو میبگذار. بارخدا

و خير را در هر  برگردان را از آن و من را از من آن پس شر است كارم سرانجام

«. و خشنود كن راضی آن مرا به گاهآن مقدر گردان هست، برايم كه جايی

 خود را ياد كند. دعا، نياز و حاجت ينا گفت: و در ميان عبدالله جابربن

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

461 

و وساوس  خطورات را از تمام دلش كنندهاستخاره اند: بايد شخصعلما گفته

كند زيرا خير ـ  عمل آن گيرد، بهمی سبقت بر دلش هر چه گاهآن گردانيده فارغ

 .است شاءالله ـ در آنان

  

 ( 69ورُهُمْ وَمَا يعُْلِنوُنَ )وَرَبُّكَ يَعْلمَُ مَا تكُِنُّ صُدُ 

از شرك، يا از  «داردمي نهان هايشانرا سينه داند آنچهمي و پروردگارت»

 امور. از اين «كنندرا آشكار مي و آنچه» صخدا  با رسولدشمنی 

  

ُ لََّ إلِهََ إلََِّّ هُوَ لهَُ الْحَمْدُ فيِ الْْوُلىَ وَالْْخَِرَةِ وَلَ  هُ الْحُكْمُ وَإلَِیْهِ ترُْجَعوُنَ وَهُوَ اللََّّ

(70) 

 «در اول اوراست نيست، ستايش معبودي جز او هيچ كه خدايي و اوست»

در  پس «اوراست و حكم» آخرت يعنی: در سراي «و در آخر»يعنی: دردنيا 

و » شريکی هيچ مشاركت كند، بدونمی بخواهد حکم خود آنچه بندگان ميان

نيکوكار  گاه؛ آناز مرگ پس شدنبا برانگيخته  «شويدمي او بازگردانده ويسبه

 دهد.و جزا می پاداش اشو بدكار را در برابر بدكاري نيکوكاريشرا در قبال 

  

ُ عَلَیْكُمُ اللَّیْلَ سَرْمَداً إلِىَ يَوْمِ الْقِیاَمَةِ مَنْ إلَِ  ِ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ جَعَلَ اللََّّ هٌ غَیْرُ اللََّّ

 ( 75يأَتِْیكُمْ بضِِیاَءٍ أفَلَََ تسَْمَعوُنَ )

 را تا روز قيامت اگر خدا شب»خبر دهيد  من يعنی: به «ايدبگو آيا نگريسته»

 زمان كه طوريبگرداند، به و هميشگی يعنی: پيوسته «بگرداند بر شما پاينده

كند  طلوع روزي بعد از آن كهآن اشد، بیب شب پيوسته تا روز قيامت تانزندگی

 اشياي و تکاپو در يافتن تحرك صورت، شما امکان در آن كه است و طبيعی

دست به دشواري نظر به تانزندگانی و چرخه داده مورد نياز خود را ازدست
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ماند، در یم ... ـ معطلـ مانند غذا، نوشيدنی، پوشيدنی حيات ضرورياتآوردن 

 «آورد؟مي ميان به ايروشني معبود جز خداوند برايتان كدامين»صورت: آن 

 تاريکی تا اين پرستيد، قادر استآنها را می كه از معبودانی يعنی: آيا معبودي

 در پرتو آن، به گرداند كه آن را جانشين و نوري را از شما برداشته هميشگی

مورد نياز خود را  آن، اشياي بپردازيد و در روشنايی بار خويشكار و  تکاپوي

 در آن و كشتزارهايتان آمده صلاحبه با آن هايتانميوه كه ايببينيد، نور و انرژي

 و قبول فهم شنيدن به «شنويدآيا نمي»بخرامند؟  در آن رشد كند و چهارپايانتان

 برداريد؟. از لجاجت و تدبر وتفکر تا دست

  

 ِ ُ عَلَیْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إلِىَ يَوْمِ الْقِیاَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَیْرُ اللََّّ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ جَعلََ اللََّّ

 (72يأَتِْیكُمْ بلِیَْلٍ تسَْكُنوُنَ فیِهِ أفَلَََ تبُْصِرُونَ )

ند روز را بر شما تا اگر خداو»خبر دهيد  من يعنی: به «ايدبگو: آيا نگريسته»

 زندگی شما در آن را كه زمانی يعنی: اگر تمام «گرداند پاينده روز قيامت

جز خداوند »روز گرداند  و مستمر تا روز قيامت طور هميشگیكنيد، بهمی

و  از رنج «گيريد آرام در آن آورد كه در ميان شما شبيمعبود براي  كدامين

شويد؟  بالو فارغ وكار راحتكسب بياساييد و از تکاپوي هكار روزان خستگی

 تا از پرستش و هشيارانه پندآموزانه ديده را به بزرگ منفعت اين «بينيدآيا نمي»

 بازگرديد و بازايستيد؟ أغيرخدا

با كه  مناسبتی سبب( را به)افلا تسمعون أخداوند شود كهمی ملاحظه آيه در اين

 كار گرفتنشب، به و تاريکی زيرا در آرامش ساخت پيوسته آن دارد، به شب

با روز  كه مناسبتی سبب( را بهو )افلا تبصرون كاراتر و مفيدتر است شنوايی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

463 

مؤثرتر و  بينايی كارگرفتنروز به زيرا در روشنايی ساخت پيوسته آن دارد، به

 .كاراتر است

  

تهِِ جَعَلَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتسَْكُنوُا فِیهِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعلََّكُمْ وَمِنْ رَحْمَ 

 ( 73تشَْكُرُونَ )

يعنی:  «آفريد تا در آن و روز را برايتان شب» كه شماست به «و از رحمتش»

ز. يعنی: در رو «بجوييد خويش او روزي بياراميد و تا از فضل» در شب

 ميان كردن كرد تا جمع شما جمع و روز را براي شب عظيم دو پديده آفرينش

 ترتيب اين گرداند و به ممکن را برايتان و آرامش استراحت و ميان كار و تلاش

 أخداوند هاينعمت «بگزاريد سپاس و تا باشد كه»گيرد  سروسامانزندگيتان 

 و روز. ها در شبعبادت انواع دادنامرا بر خود، با انج

  

 (74وَيَوْمَ ينُاَدِيهِمْ فَیقَوُلُ أيَْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ )

شما  كه من شريكان ندا دردهد و بگويد: آن آنان به كه و روزي»

تأكيد و تکرار  از برهانند؟ هدف مخمصه تا شما را از اين «پنداشتيد، كجايندمي

چيز مانند  هيچ كه امر است بر اين بندگاننمودن  بار دوم، آگاه ندا براي اين

چيز مانند توحيد،  هيچ كهچنان نيست سبحان خدايخشم  كنندهجلب شرك

 باشد.نمیوي  رضاي كننده جلب

  

ةٍ شَهِیداً فقَلُْناَ هَاتُ  ِ وَضَلَّ عَنْهُمْ وَنَزَعْناَ مِنْ كُل ِ أمَُّ وا برُْهَانكَُمْ فَعلَِمُوا أنََّ الْحَقَّ لِلََّّ

 ( 71مَا كَانوُا يَفْترَُونَ )

 امت آن در حق روز قيامت كه «كشيممي بيرون گواهي هر امتي و از ميان»

و  عادلان گواهان قولی: اينگواهان، پيامبران: اند. به دهد. و اينمی گواهی
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 يعنی: حجت «آوريد را در ميان گوييم: برهانتانمي گاهآن»اند هر امت اندادگر

 آوريد. در اين اند، در ميانوجود داشته شريکانی با من كه را بر اين و دليلتان

و  و برهان، گنگ حجت و از ارائه كرده اعتراف حقيقت آنها به كه استهنگام 

و او  در الوهيت «خداوند است از آن حق دريابند كه گاهآن»شوند میلال 

از »ناروا  به دروغين از شركاي «بستندبرمي و آنچه»باشد میلاشريك  يگانه

 كارشان به گردد و هيچو ناپديد می غايب يعنی: از ديد آنان «شودميگم  آنان

 آيد.نمی

  

ى فَبَغىَ عَلیَْهِمْ وَآتَیَْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفاَتِحَهُ إنَِّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَ 

َ لََّ يحُِبُّ الْفَرِحِینَ  ةِ إذِْ قاَلَ لهَُ قَوْمُهُ لََّ تفَْرَحْ إنَِّ اللََّّ لَتنَوُءُ باِلْعصُْبةَِ أوُلِي الْقوَُّ

(76 ) 

فرزند  اند: قارونكرده و غير آنها نقل و قتاده نخعی «بود موسي از قوم قارون»

 فرزند عمران ÷و موسی است ÷فرزند يعقوب فرزند لاوي يصهر فرزند قاهث

ديگر يك دو، پسرعموي آن . پس÷فرزند يعقوب فرزند لاوي فرزند قاهث

جهت  خواند، از اينمی خوش صدايی را به تورات قارون كه است بودند. نقل

گراييد  نفاق به سامري كهكرد چنان پيشه نفاق از آن پس لیشد و منور ناميده

خود از حد  و تکبر بر قوم در گردنکشی يعنی: قارون «كرد بغاوت برآنانپس »

او از  و ما به»كافر شد  عزوجل خداي سرپيچيد و به ÷موسی گذشت، از فرمان

 «او كليدهاي كه بخشيديم ايهاندازبه» است شده ذخيره گنج: مال «گنجها

نيرومند  بر گروهي»او  شدهقفل و صندوقهاي اموال گنجهاي يعنی:كليدهاي

 كرد؛ وقتیمی را خم از مردان ايمجموعه يعنی: پشت «كردمي سنگيني

مقدار  او اين اموال گنجهاي كليدهاي وقتی كنند. پس خواستند آنها را حملمی
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« عصبه»بود؟ مراد از  اندازه مقدار و چه گنجها چه خود اينتصور كنيد كه بود، 

كنند، می و همديگر را ياري ديگر بوده بعضی پشتيبان بعضی اند كه گروهی

 او را چهل گنجهاي كليدهاي»گويد: می عباسهستند. ابن يد واحده آنان گويی

يعنی:  «نكن او گفتند: شادي به قومش كه گاهآن»« كردندمیمرد نيرومند حمل 

 گمانبي» نکن دنيا؛ سرمستی، سبکسري، تکبر و گردنکشی مال بسياري سبب به

و  مغرور و گردنکش يعنی: متکبران «ندارد را دوست زدگانخداوند شادي

رند و گزاشکر نمی هايشاو را در برابر نعمت ندارد كه را دوست ناسپاسی

يابد  قرار و آرام بدان كه است دنيا شادمان به فقط كسی گويند. پسنمی سپاس

 پايدار آن هاينعمت سوي به و رويکردش آخرت سوي به قلبش كه اما كسی

 خواهد كرد. دنيا را ترك زودي به داند كهشود زيرا مینمی دنيا شادمان است، به

  

ُ الدَّارَ الْْخَِرَةَ وَلََّ تنَْسَ نَصِیبكََ مِنَ الدُّنْیاَ وَأحَْسِنْ كَمَا وَابْتغَِ فِ  یمَا آتَاَكَ اللََّّ

َ لََّ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ ) ُ إلَِیْكَ وَلََّ تبَْغِ الْفسََادَ فيِ الْْرَْضِ إنَِّ اللََّّ  (77أحَْسَنَ اللََّّ

سراي » و ثروت از توانگري «است تو داده خداوند به در آنچه» قارون اي «و»

در  نه كن پسندد، انفاقمی أخدا كه را در آنچه اموال لذا اين «را بجوي آخرت

فراموش  را از دنيا هم اتبهره» حالدرعين «و» و ستم تجاوز و گردنکشی

دن، ـ مانند خور آن كسب و تکاپو در جهت از حلال بردارييعنی: در بهره «نكن

زيرا  ده خرجرا به آن متناسب ـ نيز تلاش و ازدواج آشاميدن، پوشيدن، مسکن

 است را نيز بر تو حقی است، نفست را بر تو حقی پروردگارت كه گونه همان

 كانك لدنياك اعمل»گويد: می كعمر. ابناو بده را به حقی هر صاحب حقپس 

 كه كار كن چنان دنيايت غدا: براي تموت كانك تكلاخر ابدا، و اعملتعيش
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فردا  گويی كه كار كن چنان آخرتت و براي هستی زنده طورهميشهبه گويی

 «.ميريمی

با  «است كرده تو نيكي خدا به كههمچنان» أخدا با بندگان «كن و نيكي»

« فساد مجوي و در زمين» است شتهدا تو ارزانی دنيا به از نعمتهاي كهآنچه

 در روي «خداوند فسادپيشگان كه» نکن عمل أخداوند معاصی بهيعنی: در آن 

 و عادت سنت دارد و اينمی را دشمن آنان بلکه «داردنمي را دوست» زمين

 .است وي

  

َ قدَْ أهَْلكََ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقرُُونِ قاَلَ إِنَّمَا أوُتِیتهُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي أوََلَمْ يَعْ  لَمْ أنََّ اللََّّ

ةً وَأكَْثرَُ جَمْعاً وَلََّ يسُْألَُ عَنْ ذنُوُبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ )  ( 78مَنْ هُوَ أشََدُّ مِنْهُ قوَُّ

نزد  كه خاطر علميبه» و ثروت مال «همانا اين» قومش در پاسخ قارون «گفت»

 وي و شناخت از آگاهی علم، عبارت و آن «استشده داده من هاست، ب من

 وي، شناخت قولی: دانشبود. به اندوزيمال هايتجارتها و ساير راه ازانواع

داد زيرا  من را به مال اين أاست: خداوند اين معنی قولیها بود. بهگنجهاو دفينه

 أخداوند پس باشمنعمتها می اين و شايسته هستم فضل اهل من كه دانستمی

ارزانی  امشايستگی بر اساس من را به مال همهو اين گذاشته را ارج من فضيلت

را طلا و نقره  و روي كيمياگر بود و مس قارون را كه قول كثير اينكرد. ابن

 «از او از قرنها ند پيشخداو كه آيا ندانست»پندارد. می گردانيد، ضعيفمی

اندوزتر بودند، از او نيرومندتر و مال را كه كساني» گذشته يعنی: از امتهاي

كرد، می دلالت كسی يا نيرومندي، بر فضيلت اگر مال پس «؟استنابود كرده 

 «شوندنمي پرسيده از گناهانشان و مجرمان»كرد نمی هلاكشان أهرگز خداوند
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وجو شوند و از آنها پرسرا جويا نمی مجرمان قيامت در فرداي شتگانيعنی: فر

با روي  شوند چرا كهمی شناخته از سيمايشان مجرمان كه جهتكنند، بداننمی

 گردند.محشور می سياه

  

ا لیَْتَ لَناَ مِثلَْ مَا فَخَرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ فيِ زِينَتهِِ قاَلَ الَّذِينَ يرُِيدوُنَ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ يَ 

 ( 79أوُتيَِ قاَرُونُ إنَِّهُ لذَوُ حَظ ٍ عَظِیمٍ )

و آرايشی  با تجمل يعنی: قارون «شد بيرون خويش در زينت بر قومش پس»

و  از خدم وبرقپر زرق و در موكبی آراسته ايو كوكبه و نمايش كنندهخيره

 زدهديديد، شگفترا می صحنه آن هر كس كه شد بيرون قومش ميان بهحشم 

 آن و زينت «دنيا زندگاني خواهان كه گفتند كساني» كهطوريشد، بهمی

او  راستيشده، داشتيم، به داده قارون به ما نيز مانند آنچه كاش بودند، اي»

نظر اختلاف سخن اين گويندگان درباره «است»از دنيا  «بزرگي ايبهره داراي

 زمان ديگر: از كفار آنقولیو به زمان آن از مؤمنان قولی: آنانوجود دارد؛ به

 بودند.

  

ِ خَیْرٌ لِمَنْ آمََنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلََّ يلَُقَّاهَا  وَقاَلَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثوََابُ اللََّّ

ابِرُونَ )  ( 80إِلََّّ الصَّ

پرهيزكار  دانشمندان ايشان «بودند گفتند شده داده واقعي دانش كه و كساني»

بهتر  الهي بر شما! ثواب واي»دنيا گفتند:  آرزومندان به بودند كه اسرائيلبنی

اكنون شما هم كه است چيزي بهتر از آن در آخرت الهی يعنی: پاداش «است

در  «دهد انجام صالح آورد و عمل ايمان كه كسي براي»كنيد را می آن آرزوي

 بسيار ـ بخشيده و چه اندك ـ چه از مال وي به خداوند متعال كه آنچهضمن 
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 دانشمندان كه سخنی يعنی: اين «را فرانگيرند آن وجز صابران» است

خود  و به ا گرويدهر نشيند و كسیمی كسی گفتند، فقط در قلب اسرائيلبنی

 نگه شهوات و خود را از ارتکاب شکيبا بوده أخدا بر طاعت گرداند كهمی عامل

 دارد.می

در  و فسادافروزي طلبی بسياراندوزي، برتري قصد و انگيزه ! بهمؤمنان لذا اي

 شريف در حديث كهرا تمنا نکنيد. چنان دوامبی پذير دنيايزوال زمين، بهره

 را كه خود آنچه شايسته بندگان فرمايد: برايمی أخداوند»است:  آمده قدسی

خطور نکرده  بشري هيچ و بر قلب نشنيده گوشی و هيچ نديده چشمی هيچ

را  آيه خواهيد اينفرمودند: اگر می صخدا  رسول گاه. آنامكردهاست، آماده

 نهفته چشمها برايشان روشنی بسيار مايهچه  كه كسیداند هيچنمیبخوانيد: )پس

 ««.16/  سجده( »است كار و كردار پيشينشانجزاي  كه است

  

ِ وَمَا كَانَ  فَخَسَفْناَ بهِِ وَبدِاَرِهِ الْْرَْضَ فمََا كَانَ لهَُ مِنْ فِئةٍَ ينَْصُرُونهَُ مِنْ دوُنِ اللََّّ

 ( 85مِنَ الْمُنْتصَِرِينَ )

جزايی  عنوان به «فرو برديم زمين به اشبا خانه»را  يعنی: قارون «او را گاهآن»

از  مردي كه در اثنايی»است:  آمده شريف در حديث كهچنان وي بر گردنکشی

آمد و در  بيرون خرامان پوشيده قيمت سبز گران از شما دو جامه پيش امتهاي

او را  داد كه را فرمان زمين سبحان كرد، خدايفخر و تبختر می دو جامه آنميان 

 پس»«. جنبدمی در زمين فرورفتن در حال او تا روز قيامت در خود فرو برد پس

 يعنی: قارون «رسانند او را در برابر خداوند ياري كه نداشت گروهيهيچ 

كنند  دفع را از وي الهی تا عذاب بجويد ياري از آنان كه نداشتگروهی  هيچ

 رغمتا به نداشت قدرت يعنی: خود هم «نبود يافتگان از نصرت»نيز  «و خود»
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در  و از فرورفتن داده نجات الهی را از عذاب سرمايه، خويشتنهمه آن داشتن

 بازدارد. زمين

  

زْقَ لِمَنْ يشََاءُ وَأصَْبحََ الَّذِينَ تمََنَّوْا مَكَانهَُ باِلْْمَْ  َ يَبْسُطُ الر ِ سِ يَقوُلوُنَ وَيْكَأنََّ اللََّّ

ُ عَلَیْناَ لخََسَفَ بِناَ وَيْكَأنََّهُ لََّ يفُْلِحُ الْكَافِرُونَ  مِنْ عِباَدِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلََّ أنَْ مَنَّ اللََّّ

(82 ) 

 آرزوي يعنی: به «كردنداو را آرزو مي ديروز منزلت كه كساني و همان»

 كه اين گفتند: واي، مثلمي صبح»بودند  قارون و جايگاه مقامبه رسيدن

 و تنگ بخواهد گشاده كه از بندگانش هر كس را براي خداوند روزي

ما  براي كردند گفتند: اينكقبلا آرزو می از آنچه پشيمان يعنی: آنان «گرداندمي

كه:  است اين حقيقت بود، آن ما پنهان از ديده اكنونتا هم آشکار شد كه حقيقتی

گرداند می را گشاده وثروتمال بخواهد، دايره است، بر هركس أخدا دستكار به

 و ابتلاي آزمايش براي همه گرداند و اينمی را تنگ بخواهد آن و بر هر كس

 أخلاقكم بينكم قسم الله إن»ست: ا آمده شريف در حديث كه. چناناست بندگان

إلا  الإيمان ولا يعطي لا يحب ومن يحب من المال يعطيالله أرزاقكم، وأن كما قسم

 كهچنان استكرده  شما تقسيم شما را در ميان اخلاقعزوجل  : خداييحب لمن

 دوستشان كه كسانی به را خداوند مال گمانو بی استكرده  شما را تقسيم ارزاق

 دوستشان كه كسانی را جز به دهد اما ايماندارد مینمی دارد و دوستشانمی

 «.دهددارد نمیمی

 بودند در ادامه برده پی خويش خطاي به قارون مال در آرزوي كه كسانی گاهآن

و ما را پناه  خويش با رحمت «بود ننهاده و اگر خداوند بر ما منت»گفتند: 

 بود و اگر چنان بر آن قارون كه ايو ستمگري بود از سركشی، سرمستی نداده
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ما را نيز » گرفتمورد، ما را فرو میو بی خام آرزوي آن سبب به بود كه

رستگار  كافران واي، گويي»فرو برد  را در زمين قارون كهچنان «بردفرومي

 خود. هاياز خواسته ايخواسته هيچ به «شوندنمي

  

ا فيِ الْْرَْضِ وَلََّ فسََاداً وَالْعاَقِبةَُ  تلِْكَ الدَّارُ الْْخَِرَةُ نجَْعلَهَُا لِلَّذِينَ لََّ يرُِيدوُنَ عُلوُا

 ( 83لِلْمُتَّقِینَ )

فرمايد: می داده ما تعليم را به خويش هاياز سنت سنتی عزوجل خداي سپس

 سويبه را. اشاره بهشت هايو بهره و مقام يعنی: عزت «را آخرت سراي آن»

و  شأن و تجليل قصد بزرگداشت، به«تلك»با لفظ  بهشت جاويدان سراي

 از دنيا داده وي و امثال قارون كه است هايی تحقير بهره در مقابل آنجايگاه

 كساني براي»ايد را شنيده آن شما اوصاف كه دانیجاو بهشت ! ايناند.آريشده

 يعنی: كسانی «و فساد نيستند خواستار برتري زمين در روي كه كنيممقرر مي

فساد كنند  ورزند و در زمين جويی، تکبر و ستمبرتري خواهند بر مؤمناننمی كه

 .سبحان خداي معاصی با ارتکاب

آشکار  باشد ـ امري كه ايفساد ـ هر فساد و تبهکاري اند: حرمتعلما گفته

؛ دارد و مجازي ممنوعی جويیبرتري ولی جايز نيست از آن و چيزي است

باشد اما  بر مردم و تطاول درايیتکبر و ديده شيوه به كه است اين آن ممنوع

 برمردم دينی و پيشوايی رياست و در طلب در امر حق كه استاين  مجاز آن

 برتري بر ديگران خوب و منزل خوب خوب، سواري لباسبه كه آن باشد، نه

دارد،  چيزها را دوست زيبايی، اين به خاطر عشق به كه كسی شود. ولی جويی

 در قلبش كه كسی»است:  آمده شريف در حديث كهچنان نيست بر او باكی

الله! گفت: يا رسول شود. مرديوارد نمی بهشت از كبر باشد، به ايذره هموزن
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از كبر  باشد، آيا اين و قشنگ خوب وي و كفش جامه دارد كه دوست شخصی

 و زيبايی از كبر نيست، خداوند زيباست ! اين؟ فرمودند: نهاست جويیو برتري

«. مردم شمردن و كوچك حق عليه ركشیاز: س است دارد، كبر عبارت را دوست

 كه: فروتنی است شده وحی من همانا به»است:  آمده شريف درحديث همچنين

 «.برنشورد بر كسی فخر نورزد و كسی بر كسی اختيار كنيد تا كسی

  

لََ يجُْزَى الَّذِينَ عَمِلوُا مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ خَیْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّی ِئةَِ فَ 

 (84السَّی ِئاَتِ إلََِّّ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ )

يعنی:  «است او بهتر از آن براي» در روز قيامت «آورد ميان به نيكي هر كس»

وي  به برابر تا هفتصد برابر آناز ده أخداوند كه است بهتر از آن پاداشی برايش

اند، جز بديها شده مرتكب كه آورد، كساني ميان به بدي سو هر ك»دهد می

 هم شود. گاهی افزوده بر عذابشان كهآن بی «يابنداند، نميكردهآنچه  سزاي

گذرد و در می از گنهکاران خويش و فضل رحمت و به عفوكرده خداوند متعال

 آمرزد.را می آنان

  

لَیْكَ الْقرُْآنََ لَرَادُّكَ إلِىَ مَعاَدٍ قلُْ رَب يِ أعَْلَمُ مَنْ جَاءَ باِلْهُدىَ إنَِّ الَّذِي فَرَضَ عَ 

 ( 81وَمَنْ هُوَ فيِ ضَلََلٍ مُبیِنٍ )

 كه يعنی: خدايی «كرد را بر تو فرض قرآن اين كه كسي درحقيقت، همان»

يقينا »گردانيد  تو فرض را بر آن احکام به كردن كرد و عمل را بر تو نازل قرآن

و  فاتح «گرداندباز مي» مکه بازگشتگاه سوييعنی: به «معاد سويتو را به

 ظفرمند وپيروز.
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از غار ثور بيرون  صخدا رسول چون كه است شده روايت نزول سبب در بيان

ند، اشتياق رسيد جحفه گرفتند و به را در پيش مدينه سويبه هجرت و راه آمده

 فرمود. را نازل آيه اين أخداوند گاهكشيد. آن شعله در جانشان مکه

 صحضرت پيامبرش، وفا كرد و آن خود به وعده اين به تعالی حق كه راستیبه

را عزتمند،  ايشان بازگردانيد كه مکه به درحالی سال هشت را بعد از مدت

مجاهد در  بود. ولی گردانيده را غالب اسلام وز و دينرا پير خويش لشکريان

 روز قيامت سويتو به بازگرداننده أخداوند»گويد: می( لَرَادُّكَ إلِىَ مَعاَدٍ ) تفسير

 آن كه «آورده پيش هدايت كسي داند چهبهتر مي بگو: پروردگارم»«. است

 شما مشركان آنان كه «است يآشكار در گمراهي كسي وچه» هستم من كس

خواهد  كسی چه از آن نيك سرانجام كه خواهيد دانست زودي به هستيد. پس

گفتند: تو در  صخدا رسول به كه گاهآن كفار مکه بهاست  پاسخی بود. و اين

 .قرار داري گمراهی

  

ابُ إِلََّّ رَحْمَةً مِنْ رَب كَِ فلَََ تكَُوننََّ ظَهِیرًا وَمَا كُنْتَ ترَْجُو أنَْ يلُْقىَ إلَِیْكَ الْكِتَ 

 ( 86لِلْكَافِرِينَ )

به  أخداوند كهاز آن يعنی: قبل «القا شود بر تو كتاب كه و تو اميدوار نبودي»

 به بندگان سويبه كه را نداشتی برگزيند، تو اميد و انتظار آن و رسالتت نبوت

از جانب  رحمتي اين بلكه»شود  نازل و بر تو قرآن شوي هبرانگيخت رسالت

از سوي  و فضلی بر تو، رحمت قرآن فرودآوردن يعنی: ليکن «بود پروردگارت

 بدين داشتی كه خاطر استحقاقیبه و نه خاطر عملتبه بود، نه پروردگارت

 گردانيد: مکلف يلدستور ذ پنج را به پيامبرش جهت، خداوند متعال
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پيوند  يعنی: مبادا با مجامله، برقراركردن «مباش كافران هرگز پشتيبان پس»ـ  1

ـ  آن قاطعانه و اعلام دعوت تبليغ حساب ـ به با آنان و مدارا كردن دوستی

 برخيز. مخالفت به و صراحتا با آنان را طرد كن كافران بلکه باشی آنان كمك

  

ِ بَعْدَ إذِْ أنُْزِلتَْ إلِیَْكَ وَادْعُ إلِىَ رَب كَِ وَلََّ تكَُوننََّ مِنَ  وَلََّ يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاَتِ اللََّّ

 ( 87الْمُشْرِكِینَ )

بر  كهاز آن پس» قرآن به يعنی: از عمل «الهي نبايد تو را از آيات و البته»ـ  2

 كافران، مانع و آزارهاي دروغ ايد سخنانو نب «است، بازدارندشده  تو نازل

 تو شود. از سوي آن به و عمل أخدا كتابتلاوت 

، أخداوند سويرا به يعنی: مردم «كن دعوت پروردگارت سويو به»ـ  6

 .فراخوان و پرهيز از معاصی فرايض به وي، عمليگانگی 

 گويیدستور كنايه يا در اعتقاد. ايندر عمل،  «مباش و زنهار! از مشركان»ـ  7

 خطاب: اين ـ همچنين است صـ بجز پيامبر  ديگرانبه 

  

ِ إلَِهًا آخََرَ لََّ إلِهََ إلََِّّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلََّّ وَجْهَهُ لهَُ الْحُكْمُ وَإلَِیْهِ   وَلََّ تدَْعُ مَعَ اللََّّ

 (88ترُْجَعوُنَ )

 يعنی: فقط حق «جز او نيست را نخوان، خدايي ديگريو با خدا معبود »ـ  1

تو  توانند بهمی نه و غير وي چيز تواناستبر همه كه است اييگانه خدايتعالی

ـ  گفتيم كهاخير ـ چنان دو خطاب . مراد از اينمنفعتی برسانند و نهزيانی 

 شونده هلاك»باشد  كه ههر چ «چيزهمه»هستند  صديگر جز پيامبر  مخاطبان

 زنده كه است تعالی فقط حق اين او پس يعنی: جز ذات «اواست، جز وجه 

لبيد شاعر  را كه سخنی ترينراست»است:  آمده شريف . در حديثاست پاينده
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چيز جز همه باشيد كه باطل: آگاه ء ما خلا اللهشی است: الا كل سخن اين گفته

 «.و نابود است اوند، فانیخد

نافذ است،  كه است تعالی حق و قضاي يعنی: فقط فرمان «اوست از آن حكم»

او بازگردانيده  سويو به»راند می كند و فرمانمی بخواهد حکم هر چه به

تا نيکوكار را  غير وي سويبه رستاخيز و حشر و نشر، نه در هنگام «شويدمي

 جزا دهد. اشو بدكار را در برابر بدكاري نيکوكاريش لدر قبا
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 ﴾ عنکبوت سوره ﴿
 .است ( آيه78) و داراي است مکی

  

 پرستانبت أخداوند شد كه ناميده« عنکبوت» جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

بنياد بنا یو ب سست خود خانه براي كه است كرده تشبيه عنکبوتی به را در آن

 كنند.می

نوح، و داستانهاي  است راستين ايمان تکاليف عنکبوت، بيان سوره محور اساسی

 كه طوريشود. و همانمی مطرح سياق نيز در همين ‡ابراهيم، لوط و شعيب

 و منافقان از متقيان، كافران آن و در مقدمه است آغاز شده« الم»با  بقره سوره

و  و از مؤمنان، كافران آغاز شده« الم»نيز با  عنکبوت شود، سورهمی بحث

 .است« بقره» سوره مقدمه تفصيل سوره اين گويد؛ گويیمی سخن منافقان

  

 ( 5الم )

 مقطعه، در آغاز سوره حروف درباره و سخن «الف، لام، ميم»شود: می خوانده

 .گذشت« بقره»

  

 ( 2النَّاسُ أنَْ يتُرَْكُوا أنَْ يقَوُلوُا آمََنَّا وَهُمْ لََّ يفُْتنَوُنَ ) أحََسِبَ 

 شوند و مورد آزمايشآورديم، رها مي تا گفتند ايمان اند كهپنداشته آيا مردم»

 اند نيستپنداشته آنان كهچنان ! قضيه؟ نهو جانهايشان در اموال «گيرندقرار نمي

از انواع  جانی، يا غير اين و زيان جهاد، يا فقر، يا آفت وسيله را به لابد آنانبلکه 

از  صادق و انسان منافق از انسان و مخلص وارسته تا انسان آزماييممی مصايب

 گفته زبان به كه نيست ايفقط كلمه متمايز گردد بنابراين، ايمان كاذب انسان
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ها و با دشواري همراه است تکاليف، امانتی داراي است حقيقتی شود بلکه

 كسی نياز دارد و براي فراوان صبر و تحمل به كه است ها و جهاديمسئوليت

است: آمده شريف در حديث كهبپندارد. چنان اين خلافكه  سزاوار نيست

 حسبها بهبهترين و سپس صالحان در ابتلا انبيا هستند، سپس مردم ترينسخت»

اگر  گيرد پسقرار می مورد آزمايش خويش دينبر حسب  لذا انسان مراتبشان

 «.شودمی افزوده بود، در ابتلايش صلابتی در دينش

جمعی  درباره آيه كند: اينمی نقل حاتمابیاز ابن نزول سبب كثير در بيانابن

 به در مدينه صمحمد بودند اما ياران آورده اسلامبودند و  در مکه شد كه نازل

 راه ايشان نکنند پس شود تا هجرتنمی پذيرفته اسلامشان نوشتند كه آنان

 را از راه ايشان مشركان گرفتند ولی را در پيش مدينه سويبههجرت 

 بازگردانيدند.

شد زيرا او  نازل ياسرعماربن بارهدر آيه اين كه است كرده سعد روايتاما ابن

 .گرفتقرار می مورد شکنجه أخدا در راه

  

ُ الَّذِينَ صَدقَوُا وَلَیَعْلمََنَّ الْكَاذِبیِنَ )  (3وَلَقدَْ فَتنََّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فلََیَعْلمََنَّ اللََّّ

ما  سنت يعنی: اين «ديمآزمو»نيز  «بودند از اينان پيش را كه يقين، كسانيو به»

امتهاي  كهچنان آزماييمرا نيز می امت اين لذا ما مؤمنان ماست بندگان در ميان

بر فرق  اره بودند كه كسانی و از آنان قرار داديم را مورد آزمايش از آنان پيش

گشتند بر نمی خويش شدند اما از دينمی دو نيم شد و از ميانمی نهاده سرشان

و پيروانشان  ايشان كه و آزمايشهايی ‡انبيا در داستانهاي كريم قرآن كهچنان

 «اندگفته راست را كه خداوند آنان البته» است كرده را بيان حقيقت شدند، اين
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 ايمان مدعی «دارد و دروغگويانمي معلوم» ايمآورده كه: ايمان سخنشان در اين

 كند.آنها تمييز ايجاد می ميان امتحان وسيله و به «داردمي نيز معلوم»را 

تعالی، متمايز كردن  حق از سوي« داشتن معلوم» ( يعنیمراد از )ألا لنعلم

معلومات  آوردن دستبه است، نه عينيت در عرصه و دروغگويان راستگويان

خواهد در آينده  را كه و آنچه بوده در گذشته هرا ك آنچه أخداوند جديد چرا كه

 به وجود آيد چگونه عرصه به وجود ندارد و اگر قرار باشد كه را كه بود و آنچه

 ائمه در ميان كه است اجماعی امري داند. و اينرا می وجود خواهد آمد، همه

 .است مورد اتفاق سنت اهل

وي  در علم را كه آزمايش، آنچه وسيله خواهد تا بهمی تعالی بنابراين، حق

را در  سازد تا مردم نيز نمايان واقع است، در عالم بشر غايب آشکار و از علم

 قرار دهد و اين ـ مورد محاسبه خويش مجرد علم فقط به ـ و نه برابر عملشان

ديگر  است، از جهتی عالیت حق از جانب فضلی جهت اگر از يكآزمايش 

. است نهاد آنان براي و ويرايشی سوم، تربيت و از جهت اوستنمايانگر عدل 

 فرموده سلف، در تفسير اين از مفسران و غير وي عباسابنروي  ازاين

 در قرآن و نظاير آن جمله اند: اينگفته ( و نظاير آنخداوند متعال: )الالنعلم

 موجود تعلق به (. زيرا رؤيتببينيم كه اين است: )مگر براي معنی اين به كريم

 هر دو تعلق موجود و معدوم به تر بودهعام از رؤيت علم كه گيرد در حالیمی

 گيرد.می

  

 (4) أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ السَّی ِئاَتِ أنَْ يسَْبقِوُناَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 
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 و نافرمانی معصيت و از ارتکاب« شوندبديها مي مرتكب كه آيا كساني»

يعنی: از نزد ما  «گيرندمي بر ما پيشي پندارند كهمي»ندارند؛  باكی أخداوند

قرار  مورد مؤاخذه را در برابر اعمالشان آنان كهاز آن گريزند و ما را ـ قبلمی

 اين بد است يعنی: چه «كنندمي بد داوري چه» گردانند؟ـ عاجز می دهيم

روند! نه، هرگز!  توانند بيرونما می قدرت از حيطه و پندار آنها كه انديشه

 آيد.می آنان سراغبه ناخواهماخواه مجازات

ها در اين بدي از مرتکبان گويد: مراد الهیمی نزول سبب در بيان كعباسابن

عقبه، هشام، شيبه، عقبه، وليدبنبنمغيره، ابوجهل، أسود، عاصی يد بن؛ ولآيه

 آيه اند ولیقريش از سردمداران و همانندانشان وائل بن معيط، حنظلهابیبنعقبه

و كافر ـ  از مسلمان باشد ـ اعم وصف اين به را كه و هر كسی است عام كريمه

 گيرد.دربر می

  

ِ لَْتٍَ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ ) مَنْ كَانَ  ِ فإَِنَّ أجََلَ اللََّّ  ( 1يَرْجُو لِقاَءَ اللََّّ

 فرارسنده مقرر الهي اجل» بايد بداند كه «خدا اميد دارد لقاي به كه كسي»

آمدنی  ناخواهو جزا خواه روز رستاخيز و پاداش براي يعنی: ميعاد معين «است

تعالی  حق ملاقات به صالح كند تا با عمل روز عمل اين براي بايد پس است

 پنهان كه آنچه به «داناست»را  بندگانش سخنان «و او شنواست»شود  شرفياب

 گرداند.نمی را ضايع آنان شايسته از اعمال كنند لذا هرگز چيزيو آشکار می

  

َ لَغَنيٌِّ عَنِ الْعاَلمَِینَ )وَمَنْ جَاهَدَ فإَِنَّمَا يجَُاهِدُ    (6لِنَفْسِهِ إنَِّ اللََّّ

 «كندجهاد مي خودش فقط براي كه نيست جهاد كند، جز اين و هر كس»

صبر و  خود جهاد كند؛ از راه با كفار جهاد كند، يا با نفس كه يعنی: كسی
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 پس وي هايسوسهو كردنجهاد كند؛ با دفع شيطان و عليه بر طاعات پايداري

 تعلق خودش به جهاد وي پاداش است، يعنی جهاد كرده سود خودشبه گمانبی

گردد برنمی سبحان خداي به جهاد وي از منافع و چيزي ديگرانبه گيرد نهمی

 هيچ و عباداتشان طاعات به پس «نياز استبي خداوند از عالميان گمانبي»

او وارد  به زيانی نيز هيچ هايشانو نافرمانی گناهان كه طوريدارد، همانن نيازي

گردد و برمی خود انسان و معاصی، به و ضرر طاعات ، نفعرويسازد. از ايننمی

 .نيست انسان اين جز رشد و كمال چيزي أخدا برنامه

  

الِحَاتِ لَ  نكَُف ِرَنَّ عَنْهُمْ سَی ئِاَتِهِمْ وَلنَجَْزِيَنَّهُمْ أحَْسَنَ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 ( 7الَّذِي كَانوُا يَعْمَلوُنَ )

را از  اند، قطعا گناهانشانداده انجام شايسته و كارهاي آورده ايمان كه و كسانی»

 اند، گناهانداده انجام كه ايشايسته كارهاي آن سببلنکفرن: به« زداييممی آنان

 و عذاب ؛ مانند خشمگناه به آثار متعلق و از آنان پوشانيممی با مغفرت را از آنان

 «دهيممي كردند، پاداشمي را كه آنچه نيكوترين آنان و به» كنيمرا دور می

 . بهداريممقرر می در اسلام اعمالشان نيکوترين حسب را به يعنی: پاداششان

 اند پاداشكرده عمل كه بيشتر و بهتر از آنچه آنان است: به اين معنی قولی

برابر همانند  او ده آورد، براي پيش اينيکی فرمايد: )هر كسمی كهچنان دهيممی

 «.177انعام/( »استپاداش آن

  

نْسَانَ بوَِالِديَْهِ حُسْناً وَإنِْ جَاهَدَ  یْناَ الِْْ اكَ لِتشُْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلَََ وَوَصَّ

 (8تطُِعْهُمَا إلَِيَّ مَرْجِعكُُمْ فأَنَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ )

و با آنان  «كند نيكي پدر و مادرش به نسبت كه كرديم سفارش انسان و به»

شود، در می خوش آن به طرهايشانپسندند و دلها و خارا می آن نيکو كه رفتاري
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آنها  عواطف آنها و رعايت به كردنجز با نيکی  ميسر نيست گيرد و اين پيش

اند كرده فرزندانشان را به نيکی وجود انسانند و نهايت زيرا پدر و مادر سبب

« امر» نیمع به كريمه در آيه« وصيت: سفارش»هستند.  رفتاري چنين شايسته پس

و اگر »كند.  نيکی پدر و مادرش به نسبت كه امر كرديم انسان است، يعنی: به

 گرداني شريك نداري، با من علم بدان را كه آنها با تو دركوشند تا چيزي

 از تو خواستند و الزامت يعنی: اگر پدر و مادرت «نكن دو اطاعت پس، از آن

 علمی آن خدا بودن به كه گردانی را شريك من معبودي با كه كردند بر اين

در  از مخلوق طاعتی زيرا هيچ نکن اطاعت آنانخواسته  از اين پس نداري

 هايو نافرمانی ساير معاصی آنها به دادن. فرماننيست پذيرفته خالق نافرمانی

شود. بنابراين، می آنها ملحق از سوي شركدرخواست  نيز، به سبحان خداي

قرار بگيرند لذا  اطاعتی مورد هيچ سبحان خداي نبايد پدر و مادر در معصيت

نبر  دهند، از آنها فرمانمی فرمان استحرام  كه آنچه اگر پدر و مادر تو را به

يد تو را از معصيت، نبا آنها به دادنفرمان  ببر اما اين فرمان  أفقط از خدا بلکه

اند. كرده توصيه چنين صخدا رسولكه با آنها بازدارد. چنان رفتارينيك

 كرديد، آگاهتانمي آنچه حقيقتبه گاهآن است من سويشما به بازگشت»

 و هر يك كنممی آگاه تانو ناشايست شايسته يعنی: شما را از اعمال «سازممي

 .دهماست، جزا می وار آنسزا كه آنچه را به

كند كه می روايت وقاصابیاز سعدبن كريمه آيه نزول سبب كثير در بيانابن

با والدين  نيکی خدا تو را به كه است اين گفت: مگر نه من به مادرم»فرمود: 

تا  نوشممی اينوشابه و نه خورممی غذايی نه خدا سوگند كه؟ بهاستداده فرمان

از  چيز نخورد و نياشاميد و نه روز هيچشبانه يك ! سپسيا كافر شوي بميرم
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 از حال كرد تا بدانجا كه و روز بعد نيز چنين در شب گاهآن رفت سايه بهآفتاب 

! آمد و گفت: مادر جان نزد ويهنگام، سعد به شد. در اين رمقبی و سخت رفت

 كسی روند، من بيرون از تنت جانها يکايك و آن باشیداشته  د جاناگر تو ص

نخور.  خواهیبخور و اگر می خواهیاگر می را فروگذارم، حال دينم كه نيستم

 را شکست خويش غذاي شد، اعتصاب مأيوس مادر سعد از كفر ويچون  پس

 «.شد من نازل درباره آيه اين گويد:. سعد میرا از سر گرفت و خورد و نوش

  

الِحِینَ ) الِحَاتِ لَندُْخِلَنَّهُمْ فيِ الصَّ  (9وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 را در زمره آنان اند، البتهكرده صالح و كارهاي آورده ايمان كهو كساني»

 قدمراسخ شايستگی و در صلاح كه كسانی يعنی: در زمره «آوريمدرميصالحان 

 اند.گرديده

آرزوي  و محل است مؤمنان صفات تريناز برازنده صلاح كه بايد دانست

 .است بوده ‡پيامبران

  

 ِ ِ جَعلََ فتِنْةََ النَّاسِ كَعذَاَبِ اللََّّ ِ فإَِذاَ أوُذِيَ فِي اللََّّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يقَوُلُ آمََنَّا باِللََّّ

ُ بأِعَْلَمَ بمَِا فيِ صُدوُرِ وَلَئنِْ  جَاءَ نصَْرٌ مِنْ رَب كَِ لیَقَوُلنَُّ إِنَّا كُنَّا مَعكَُمْ أوََلَیْسَ اللََّّ

 ( 50الْعاَلمَِینَ )

 پس ايمآورده خدا ايمان گويند: بهمي هستند كه كساني مردم و از ميان»

 وي خاطر دينو به أدخداون در راه يعنی: چون «در خداوند آزار بينند چون

 چنين طاعات با اهل معاصی و اهل ايمان كفر با اهل اهل كهآزار بينند چنان

و  اوامرش، مؤمنان به و عمل أخدا به خاطر ايمانو به گرفتهدر پيش  روشی

آزار  أخداوند در راه ! چوندهند. آريقرار می را مورد آزار و اذيت مطيعان

وارد  بر آنان مردم را كه يعنی: آزار و اذيتی «را مردم فتنه» هنگامند، در اين ببين
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يعنی:  «دهندخدا قرار مي مانند عذاب»برگردانند  سازند تا آنها را از دينشانمی

 ورزند و آننمی شکيبايی كرده، بر آن بيقراري آنان از سوي آزار و اذيت از ديدن

 چنان پندارند و از آزاردهندگانمی الهی خود مانند عذاب و شدت را در بزرگی

 قولی: مراد از اينان، منافقانند كهكنند. بهمی اطاعت از خدا كنند كهمی اطاعت

شوند. و كافر می بازگشته حق مورد آزار قرار بگيرند، از دين خدادر راه چون

صبر و  خدا در راه بر آزار و اذيت هك است اين مؤمن شأنشايسته پس

سقوط  راه و در نيمه برنگشته آزارواذيتها از حق خاطر اينو به نموده پايداري

 اگر تحت سر بگذارد. البتهبايستد و آنها را پشت  موانع اينروياروي  نکند بلکه

ظاهرا بر  كه نيست ناز آ مانع وي و ثبات پايداري فشار كفار قرار داشت، اين

 .است مطمئن بر ايمان قلبش كه نمايد در حالیتقيه، با كفار موافقت  سبيل

 و غنيمتی و غلبه مؤمنان به «رسد ايپيروزي پروردگارت و اگر از جانب»

يعنی: در  «ما با شما بوديم» راه در نيمه سقوط كنندگان آن «گويندمي»يابند؛ 

 عزوجل خداي . پسيار و همکار بوديم دشمنان و با شما عليه ا بودهشم دين

از  «است جهانيان در دلهاي آنچه آيا خدا به»فرمايد: و می كرده را تکذيب آنان

 آورند؟می ميان را به دروغين ادعاي اين چگونه پس «؟داناتر نيست»خير و شر 

از  چون كهطوريبود، به ضعف در ايمانشان كه تاس ناظر بر گروهی آيه اين

اسلام  قوت كردند و چونمی و موافقت همراهی ديدند، با آنانكفار آزار می

از  و در سنگري از مواضع را در موضعی مؤمنان عزوجل شد و خدايمی نمايان

 .بوديم گفتند: ما با شما همراهداد، میمی سنگرها نصرت

  

ُ الَّذِينَ آمََنوُا وَلَیَعْلمََنَّ الْمُناَفقِِینَ )  (55وَلَیَعْلمََنَّ اللََّّ
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 «داردمي را نيز معلوم دارد و يقينا منافقانمي را معلوم و قطعا خدا مؤمنان»

ها از در سختی آزمايش وسيله را به و منافق مؤمن دو گروه أيعنی: خداوند

را آشکار  منافقان و نفاق مخلصان و اخلاص ردانيدهديگر جدا و متمايز گيك

شود و نمی بيند، متزلزلمی كه از آزارهايی كه است كسی مخلصگرداند پسمی

و  چپ به كه است كسی ورزد و منافقمی بايد صبر و ثبات كهخدا چنان در راه

 رسيد، با آنان آزاري رانكاف او از جانب اگر به شود پسمی متمايل راست

 شود و اگر پرچمكافر می عزوجل خداي و به كرده و تبعيت و همراهی موافقت

و  فتح هايبدرخشد و نشانه آن خورشيد پيروزي برفراز شده آن و قوت اسلام

 .تاس از مسلمانان پندارد كهگردد و میبازمی اسلام سويگردد، به نمايان نصرت

  

وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لِلَّذِينَ آمََنوُا اتَّبعِوُا سَبِیلنَاَ وَلْنَحْمِلْ خَطَاياَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِینَ 

 (52مِنْ خَطَاياَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبوُنَ )

باشيد،  ما و روش رهرو راه «كنيد ما پيروي گفتند: از راه مؤمنان به و كافران»

گردن  را به و ما گناهانتان»باز گرديد  خويش ما درآييد و از دين دين به

در هنگامه  آن سببشما به باشد كه ما گناهی از راه يعنی: اگر پيروي «گيريممي

را  ما گناهانتان گيريد پسقرار می گوييد ـ مورد مؤاخذهمی كهرستاخيز ـ چنان

قرار  و بازپرسی مورد مؤاخذه آن به كه ما باشيم تا اين گيريممی گردن به

 شما.نه  گيريممی

مخصوصا ميان !« من گردن به و گناهت كار را بکن تو اين»جمله:  كه با تأسف

 .است يافته و رونق بسيار رواج اسلامی در جوامع مردم عوام

را  از گناهانشان و چيزي»فرمايد: می نآنا در تکذيب عزوجل خداي پس

متعهد  آن برداشتن به را كه چيز از گناهانی يعنی: آنها هيچ «نيستندبردارنده 
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ما »كه:  خويش سخن در اين «دروغگويند قطعا آنان»نيستند  اند، بردارندهشده

 گيرد.نمی گردنرا به ديگري گناه كسزيرا هيچ« گيريممی گردن رابه گناهانتان

 شد. نازل كفار قريش درباره كريمه گويد: آيهمی نزول سبب مجاهد در بيان

  

ا كَانوُا يَفْترَُونَ  وَلَیَحْمِلنَُّ أثَقْاَلَهُمْ وَأثَقْاَلًَّ مَعَ أثَقْاَلِهِمْ وَلَیسُْألَنَُّ يَوْمَ الْقِیاَمَةِ عَمَّ

(53 ) 

 «خود را سنگين بارهاي»كفر  سوي دعوتگر به گروه اين «دارندو قطعا برمي»

 را با بارهاي ديگري و بارهاي»اند شده خود مرتکب را كه يعنی: گناهانی

شود، گناهان  كم چيزي گناه خود مرتکبان از گناهان كهآن يعنی: بی «خود

آنها را  كه است نیكسا دارند. و آن، گناهانخود نيز برمی را با گناهان ديگري

 روز قيامت راستيو به»اند در برده به ضلالت سويبه و از هدايت كرده گمراه

مورد »آوردند؛ می مياندر دنيا به  كه يعنی: از دروغهايی« بستندافترا مي از آنچه

 آمده شريف . در حديثو سرزنش با سركوب همراه «گيرندقرار مي پرسش

همانند  از مزد و پاداش فراخواند، برايش هدايت سويبه هر كس: »است

از  كهآن اند، بیكرده پيروي تا روز قيامت از وي كه استكسانی  مزدهاي

فراخواند،  ايگمراهی سوي به شود. و هر كس كاسته چيزيخودشان  پاداشهاي

اند، كرده پيروي تا روز قيامت از وي كه است كسانی همانند گناهان بر او از گناه

 «.شود كاسته خود آنان از گناهان چيزي كهآن بی

 شود:می ارائه كفر و ايمان از رويارويی عينی مثالی اينك

  

أخََذهَُمُ وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قَوْمِهِ فلََبثَِ فیِهِمْ ألَْفَ سَنةٍَ إلََِّّ خَمْسِینَ عَامًا فَ 

 (54الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظَالِمُونَ )
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 آنها هزار سال در ميان پس فرستاديم قومش سويرا به نوح راستيو به»

 كه داشت سال چهل نوح»گويد: می كعباسابن «كرد درنگ سال پنجاهمنهاي 

قومش   در مياناللهالی دعوت به هم سال شد، نهصد و پنجاه مبعوث رسالتبه

بشر بار ديگر  كرد تا نسل زندگی سال نيز شصت بود و بعد از طوفان مصروف

شد،  فرستاده كه نبيی اولين»است:  آمده شريف در حديث«. نهاد فزونیرو به

 «.بود ÷نوح

 ايعمر طولانی چنين داشتن اكنونهم»گويد: می« القرآنظلالفی»تفسير  صاحب

 هستی در عرصه منبع ترينخبر را از صادق ما اين رسد ولینظر می به غيرطبيعی

 آن اما اگر بخواهيم است آن درستی روشن خود برهان اين كنيم، كهمی دريافت

و محدود  تعداد بشر اندك زمان بگوييم: در آن توانيمرا تفسير كنيم، نيز می

ها نسلاين  تعداد، به كثرت جايبه سبحان خداي كه ستبعيد ني اند پسبوده

شود و حيات  آبادان زمين كه اين باشد؛ براي كرده عنايت عمر بيشتري طول

شد، ديگر سببی  آبادان نهاد و زمين فزونی بشر روبه نسل امتداد پيدا كند و چون

 ؛ در عمر بسياريگفتيم كه سنت ايننماند.  عمرها باقی ساختنطولانی  براي

شود، عمر  تعداد كم هر مقدار كه و به است ملاحظه نيز قابل ديگر از جانداران

كنند در عمر می ها بعضا تا صدها سالكركس بينيممی كهشود چنانمیطولانی 

 «.كندعمر نمی از دو هفته بيش مگس يككه  حالی

ايشان  به خطاب است، گويی دعوت در راه صپيامبر  ر سازندهپايدا آيه اين

فراخواند و از آنان  حق سويرا به قومش سال نهصدوپنجاه ÷شود: نوحمی گفته

 هستی آن ! تو سزاوارتر بهصمحمد  اي نياوردند پس ايمان اندك جز تعدادي

 خويش قوم در ميان كه است مدتی دكزيرا ان ورزي صبر و ثبات راه بر اينكه 
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بسيار بيشتر از شمار  و پيروانت زمان، شمار امت اندك و در همين ايمانده

 .است ÷نوحپيروان 

مذكور. طوفان: چيزي  مدت شدن بعد از تمام «را فرو گرفت آنان طوفان پس»

تاريکی، يا  از سيل ند، اعمك احاطه بر چيز ديگري و غلبه با كثرت كه است

 نازل بر آنان از آسمان هم كه است فراگيري تندباد. اما در اينجا مراد از آن، سيل

 «ستمكار بودند كهدر حالي»كرد  را غرق برجوشيد تا همگی از زمين شد و هم

سود  هيچ در آنان ÷نوح بودند و اندرزهاي ستم دهندهادامه يعنی: با كفر خويش

را پندواندرز و  آنان مدت اين طول در تمام ÷نوح كهنبخشيد، با آنو اثري 

 داد.هشدار می

  

 ( 51فأَنَْجَیْناَهُ وَأصَْحَابَ السَّفِینةَِ وَجَعلَْناَهَا آيَةًَ لِلْعاَلمَِینَ )

را  یدر كشت و همراهانش يعنی: نوح« داديم را نجات نشيناناو و كشتي پس»

ـ بر چند  شمار ايشان . دربارهداديم بودند، نجات و پيروانش فرزندان شامل كه

 عالميان براي آيتي»را  يعنی: كشتی «را و آن»نظر وجود دارد  ـ اختلاف قول

مديد  مدتی كشتی زيرا اين گردانيديم آنان براي بزرگ يعنی: عبرتی «گردانيديم

را،  نجات بلا را، يا آن واقعه است: آن اين معنی قولیبود. به باقی« جودي» بركوه

 .گردانيديم جهانيان براي عبرتی را، مايه شدنغرق يا مجازات

كشتی  كه است از آن ها در عصر ما حاكیاز نشانه ؛ بسياريذكر است شايان

ها و ماهواره است باقی« آرارات» هاياز كوه اينيز در منطقه تاكنون نوح

 از ساكنان نيز برخی از آن كنند. قبل برداريعکس آن اند از محلتوانسته

در تفسير  سعيد حوي شيخ كهبرسند. چنان خود كشتی توانستند بهارمنستان 
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 شنيدم اسرائيل خبر را از راديوي اين كه بودم در زندان من»گويد: می« الأساس»

 «.كنم خبر را ثبت اين شنيدن تاريخ نبود كه فراهم و شرايط برايم

  

َ وَاتَّقوُهُ ذلَِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ )  ( 56وَإِبْرَاهِیمَ إذِْ قاَلَ لِقَوْمِهِ اعْبدُوُا اللََّّ

گفت: خدا را  قومش به كه گاهآن»را  ÷ابراهيم يعنی: ياد كن «را و ابراهيم»

قرار و مخصوص  يگانه پرستش را به أيعنی: خداوند «بپرستيد و از او پروا كنيد

شما بهتر  براي اين»گردانيد، پروا داريد  را با او شريك چيزي كه دهيد و از اين

 . وبهتر است شما از شرك براي از وي و پروا داشتن أخدا يعنی: پرستش «است

 اعتقادشانرا برحسب  آنان تعالی حق ولی نيست خيري هيچ هرچند در شرك

 چيزي «دانيداگر مي» «شما بهتر است براي اين»قرار داد و فرمود:  مورد خطاب

 خير وشر تمييز دهيد. ميان آن وسيلهبه كه دانستنی چنان دانيد بهرا. يا می از علم

  

ِ لََّ إِنَّمَا تعَْبُ  ِ أوَْثاَناً وَتخَْلقُوُنَ إفِْكًا إنَِّ الَّذِينَ تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللََّّ دوُنَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

زْقَ وَاعْبدُوُهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إلَِیْهِ ترُْجَعوُنَ  ِ الر ِ يمَْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فاَبْتغَوُا عِنْدَ اللََّّ

(57 ) 

خداوند  جايشما به كه نيست جز اين»افزود:  قومش به خطاب ÷ابراهيم

شنوند می رسانند، نهمی زيانی بخشند و نهمی سودي نه كه «پرستيدرا مي اوثاني

از طلا يا  كه است قولی: صنم، بتی. بهاست از بتان بينند. اوثان: عبارتمیو نه 

شود می ساخته يا سنگ از گچ هك است شود و وثن: بتیمی ساخته يا سرب نقره

آنها  پرستيد كهرا می شما بتانی كه نيست يعنی: جز اين «سازيدبرمي و بهتاني»

 پرستشقابل  اينها خدايانی كه خويش سخن در اين سازيد پسرا خود برمی

 ايپرستيد، برخداوند مي جايبه را كه كساني گمانبي»گوييد هستند، دروغ 
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 را به از روزي چيزي كه يعنی: قادر نيستند بر اين «نيستنداي روزي شما مالك

 خويش و تمايل يعنی: طلب «را نزد خداوند بجوييدروزي  پس»شما ببخشند 

 همه رزق كه كنيد زيرا فقط اوست مطرح عزوجل را فقط نزد خداي در ارزاق

 يگانگی كنيد و فقط او را به او درخواست از باشد پس، ازفضلشنزد او می

شما  به كه بر آنچه «و او را شكر گزاريد» يگانگیبه «و او را بپرستيد»بخوانيد 

لذا شما  در روز قيامت «شويدمي او بازگردانيده سوي به كه» است نموده انعام

 دهد.جزا می را در برابر اعمالتان

  

بوُا  سُولِ إلََِّّ الْبلَََغُ الْمُبِینُ )وَإنِْ تكَُذ ِ  ( 58فَقدَْ كَذَّبَ أمَُمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلىَ الرَّ

تكذيب  از شما هم پيش قطعا امتهاي»را  من رسالت «انگاريدمي و اگر دروغ»

 از سخن قولی: اين )عليهماالسلام( را. به و ادريس مانند نوح پيامبرانی «كردند

 معنی صورت در اين كه است سبحان خداي ديگر: از كلام قولیوبه ÷هيمابرا

كفار با  زيرا شيوه نيست كنيد، عجيب را تکذيب صشود: اگر محمد می چنين

 چنين آيات از سياق»گويد: كثير می. ابناست بوده چنيننيز اين پيشين پيامبران

قومش،  آنها براي با بيان كه است ÷ابراهيم سخنان اينهاحکايت همه كه پيداست

( 27 در )آيه آيات اين بعد از همه أكرد زيرا خداوند اقامهمعاد حجت  بر اثبات

 و بر عهده»...«. وي قوم نبود جواب پس: » (فمََا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ...)فرمايد: می

 است پيامبر فقط اين يعنی: مأموريت «يستن ايآشكار وظيفه پيامبر جز ابلاغ

 زيرا اين بر عهده او نيست آنان هدايت كند پس دعوت حق سويرا به مردم كه

او  به زيانی هيچ تکذيب با اين باشد لذا بدانيد كهاو نمی توان كار در گستره

 رسانيد.می زيانخودتان  به رسانيد بلکهنمی
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ِ يسَِیرٌ )أوََلَ  ُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِیدهُُ إنَِّ ذلَِكَ عَلىَ اللََّّ  ( 59مْ يرََوْا كَیْفَ يبُْدِئُ اللََّّ

را اعاده  آن كند سپسرا آغاز مي آفرينش خداوند چگونه اند كهآيا نديده»

 را ابتدائا آنان أخداوند چگونه اند كهو ندانسته يعنی: آيا نينديشيده «كند؟مي

آورد می دنيا بيرونشان سويمادر به از رحم آفريند، سپسمی اينطفه شکلبه

و  ساير حيوانات اند كهآيا نديده ميراند. همچنينرا می آنان بعد از اين گاهآن

 و نهايت پيچيده از عمليه معينی خود چرخه و مرگ ساير نباتات، در آفرينش

و ايجاد  را بر آغازگري سبحان خداي قدرت چون ؟ پسكنندمی را طی دقيقی

و  آنها نيز قادر است خلقت او بر تکرار و اعاده ديدند و دانستند، بايد بدانند كه

 در اينجا به« انديرو: نديده»باشد. می يکسان وي قدرت هر دو امر در پيشگاه

 براي استفهام . همزه«اند؟ندانستهآيا »است، يعنی: « انديعلموا: ندانسته»معنی 

 شود، مفيد اثبات پيوست آن به« لم»از  برآمده نفی و چون است انکار و نفی

 ات...: آيا سينهنشرح است: )الم اند. و مانند آندانسته گردد، يعنی: قطعا آنانمی

 خلقت اعاده «اين گمانبي». يعنی: كرديم« 1/87»؟( نکرديم را باز و منشرح

:  كن»گويد: او می كند، به را اراده امري زيرا او چون «است بر خداوند آسان»

 شود.موجود می درنگبی پس«. موجود شو

  

ُ ينُْشِئُ النَّشْأةََ الْْخَِرَةَ إنَِّ  قلُْ سِیرُوا فيِ الْْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَیْفَ بدَأََ الْخَلْقَ ثمَُّ اللََّّ

َ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ )ا  ( 20للََّّ

نيز در سياق  آيه اگر اين . ولیرسالت كنندگانتکذيب پيامبر به اي «بگو»

 كهكرديم  وحی ÷ابراهيم است: و به اين باشد، معنی ÷ابراهيم از سخنان حکايت

 «فرينشآ سفر كنيد و بنگريد: خداوند چگونه در زمين»بگو:  قومت به
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و  رنگها، طبايع و اختلاف با وجود كثرت «است آغاز كرده»شما را پيشينيان 

 در اين از مطالعه كند پسمی بر وجود آنها دلالت آنها؟ و آثار پيشينيان زبانهاي

 بريد.می پی أالله نهايتو بی پرگستره قدرت آثار به

خداوند متعال  فرموده اين»گويد: می« الأساس»در تفسير  سعيد حوي شيخ

همه  قرآن اين كه است بر آن باشد و دليلمی كريم قرآن از معجزات ايمعجزه

در  و نگرش دستور سير و سفر در زمين كهگنجد. چنانزمانها و مکانها را می

ر د و كاوش شناسیزيست در علم پژوهش ضرورت آغاز آفرينش، به كيفيت

 هايیايجاد موزه مستلزم دارد و خود اين اشاره شناسیباستان و علم زمين طبقات

كند، از می گردش گرفتن قصد عبرت به در زمين كه تا كسی است رابطه در اين

 «.و اندرز بگيرد آنها درس ديدن

در هنگام  بار دوم براي «آوردرا پديد مي آخرت نشأت خداوند آن سپس»

 تعبير، دليل . ايناست در روز قيامت خلق كردنآخرت: زنده  رستاخيز. نشأت

از آنها ايجاد و  و هر يك است آفرينش، دو نشأت آغاز و اعاده كه است بر آن

هست،  كه باشد، تفاوتیوجود می سوي به از عدم آوردننو و بيرون  اختراعی

 كه مانند دارد در حالی كه بعد از ايجادي است ايجادي آخرت كه است در اين

 و هيچ «تواناست خداوند بر هركاري گمانبي». نيست در دنيا چنين ايجاد اوليه

 گرداند.ـ او را عاجز نمی آغاز و تکرار آفرينش ـ از جمله كاري

  

بُ مَنْ يشََاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يشََاءُ وَإِ   (25لَیْهِ تقُْلبَوُنَ )يعُذَ ِ

بخواهد  هركه و به»كفار و عاصيانند  و آنان «كندمي را بخواهد عذاب هركه»

پروردگار بزرگ،  به مؤمنان آنان . كهوي نمودن با هدايت «آوردمي رحمت
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و »باشند می ‡پيامبران كنندگانو تصديق وي اوامر و نواهی به كنندگانعمل

 .غير وي سويبه خويش، نه بعد از مرگ «شويدمي او بازگردانده سويبه

  

 ٍ ِ مِنْ وَلِي  وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ فيِ الْْرَْضِ وَلََّ فيِ السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دوُنِ اللََّّ

 ( 22وَلََّ نصَِیرٍ )

 پروردگار خويش «نيستيد عاجزكننده» الهی رسالتهاي انگاراندروغ اي« و شما»

 پس «در آسمان و نه در زمين نه»بگريزيد  وي و قضاي توانيد از حکمرا و نمی

در  آسمان اهل توانند كرد و نهعاجز می را در زمين سبحان خداي زمين اهل نه

است: شما اين  آيه معناي»گويد: می كنند. قطرب ـ اگر او را نافرمانی آسمان

در  خدا نيستيد، چنانچه نيز عاجزكننده الهی، در آسمان رسالتهاي انگاراندروغ

 از آن زيرانشان است بزرگی قرآنی كريمه، معجزه در آيه ذكر آسمان«. باشيد آن

شما و جز خدا براي »خواهد شد.  سفر آسمان راهی زودي به انسان دارد كه

امور شما گردد و شما  و متولی نموده و همياري یبا شما دوست كه «نيست وليي

 ياريتانكه  «است ايدهندهشما را نصرت و نه»بازدارد  أخداوند را از درگرفت

 كند. را از شما دفع أخداوند و عذاب داده

  

ِ وَلِقاَئهِِ أوُلَئكَِ يَئسُِوا مِنْ رَحْمَتيِ  وَأوُلئَكَِ لَهُمْ عَذاَبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاَتِ اللََّّ

 (23ألَِیمٌ )

لقاي  و به»آنها  يا هر دوي «خداوند» يا تکوينی تنزيلی «آيات به كه و كساني»

و مابعد  از مرگ پس شدنيعنی: منکر برانگيخته  «كفر ورزيدند» در آخرت «او

از  گروه آن»نکردند؛  لاند عمخبر داده آنان به ‡پيامبران كه آنچه شدند و بهآن 

و  تأثير گذاشت در آنان من كتابهاي در دنيا زيرا نه «اندنوميد شده من رحمت
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ـ  من نيز از رحمت اند و در روز قيامتخبر داده از آن من پيامبران كه آنچهنه 

در  «است دردناك را عذابي گروه و آن»شوند می ـ مأيوس است بهشت كه

 .دنيا و آخرت

  

ُ مِنَ النَّارِ إنَِّ فيِ  قوُهُ فأَنَْجَاهُ اللََّّ فمََا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلََّّ أنَْ قاَلوُا اقْتلُوُهُ أوَْ حَر ِ

 ( 24ذلَِكَ لَْيَاَتٍ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ )

 سويرا به او آنان كهبعد از آن ÷ابراهيم قوم يعنی: جواب «قومش جواب پس»

 نبود كهجز اين » پند و اندرز گفت آنان به همه فراخواند و اين أخدا يگانگی

 در ميدان كهبعد از آن «او را بكشيد يا بسوزانيد»ديگر  بعضی به بعضی «گفتند

ـ بعد از  آيه شدند. اين همداستان وي از پا درآمدند، نهايتا بر سوزاندن حجت

 ÷ابراهيمداستان  به ـ بازگشتی صبا محمد  در خطاب معترضه چند آيه بيان

و  ÷ابراهيم از سخنان گويد، حکايتكثير میابن كهچنان فوق آيات . يا كلاست

را بر  و آتش «داد نجات خداوند او را از آتش پس». است آن در سياق

 ÷ابراهيم دادن نجات «ايندر  شكبي»گردانيد  بخشسرد و سلامتی ÷ابراهيم

 بر وجود و يگانگی قاطع «است هاييآورند، نشانهمي ايمان كه قومي براي»

را در آن  ÷را برافروختند و ابراهيم عظيم آتش آنها اين ، از آنجا كهأخداوند

را  مؤمنان تعالی حق كهاين نکرد. دليل تأثير سوئی بر او هيچ آتش افگندند اما آن

ها سود نشانه از اين فقط آنان كه است گردانيد اين مخصوص يادآوري به

 .كافران برند، نهمی

 را براي و جسمش رحمان خداي را براي روحش ÷ابراهيم»گويد: كثير میابن

 وي بر محبت اديان اهل همه كه است رويكرد و از اين بذل سوزان آتش

 «.اندكردهاجتماع 
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ِ أوَْثاَناً مَوَدَّةَ بَیْنِكُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ يَوْمَ  وَقاَلَ إِنَّمَا اتَّخَذْتمُْ مِنْ دوُنِ اللََّّ

الْقِیاَمَةِ يكَْفرُُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيلَْعنَُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأوَْاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ 

 ( 21اصِرِينَ )نَ 

 را به خدا بتاني جايبه كه نيست جز اين» قومش به ÷ابراهيم «و گفت»

يعنی:  «دنياست شما در زندگي ميان دوستي براي هم آن ايد كهگرفته پرستش

ايد روآورده بتان پرستش خود، به ميان و همبستگی و محبتالفت  شما براي

آنها را  اگر پرستش داريد كه بيم آييد و از آنمی آنها گردهم پرستش زيرا حول

 فيمابين حفظ دوستی برود پس شما از بين ميان ومودت كنيد، دوستی ترك

 است آورده و گردهم گردانيده جمع بتان شما را بر پرستش كه است عاملی

و همديگر را  «ورزيدفر ميبعضي ديگر ك از شمابه بعضي روز قيامت سپس»

 دوستی شود و اينمی كاملا بر عکس وضع در آخرت كنيد. يعنیمی رد و تخطئه

 اين معنی قولیآيد. بهمی پايانشده، بهگذاري اساس بر بنياد باطل كه و مودتی

 يبيزار خويش از پرستشگران از آنها و بتان بتان پرستشگران است: در آخرت

 يعنی: هر گروهی «فرستدميديگر لعنت برخي از شما به و برخي»جويند می

 دوزخ آتش و جايگاهتان»دهد قرار می و نفرين و طعن را مورد لعن ديگري

در  همه و پيرو و فرمانده شده پرستشگر و پرستش يعنی: جايگاه «است

شما را از  خويش و ياري با نصرت كه «نيست شما ياوراني و براي» آنجاست

 برهانند. دوزخ عذاب

  

 (26فَآمََنَ لهَُ لوُطٌ وَقاَلَ إنِ يِ مُهَاجِرٌ إلِىَ رَب يِ إنَِّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِیمُ )
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 آورد و او را در تمام ايمان ÷ابراهيم يعنی: لوط به «آورد او ايمان لوط به پس»

برادرزاده  ÷كرد. لوط بود، تصديق آورده حق پيامهايبا خود از  كه آنچه

 نبوت به شهر سدوم اهالی سويبه ÷ابراهيم بعدا در حيات بود كه ÷ابراهيم

« كنممي پروردگار خود هجرت سويبه من» ÷ابراهيم «و گفت»شد  مبعوث

را  پروردگارم در آن نمبتوا كه كنممی هجرت جايی به از ديار قومم يعنی: من

 است در عراق در سواد كوفه ايقريه كه« كوثی»از  بود كه . همانكنمپرستش 

 اشبرادرزاده كه كرد در حالی هجرت شام از آنجا به و سپس« حران» سويبه

 عزيز حكيم تعالي حق گمانبي»بودند  همراه نيز با وي ساره لوط و همسرش

 دارد، حکيمیباز می مرا از دشمنانم كه است و نيرومندي يعنی: او غالب «است

خير  بنابراين، مرا جز به است حکمت مقتضاي به همه وي كارهاي كه است

 دهد.نمیفرمان 

  

ةَ وَالْ  يَّتهِِ النُّبوَُّ كِتاَبَ وَآتَیَْناَهُ أجَْرَهُ فيِ وَوَهَبْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَجَعلَْناَ فيِ ذرُ ِ

الِحِینَ )  ( 27الدُّنْیاَ وَإِنَّهُ فيِ الْْخَِرَةِ لمَِنَ الصَّ

قرار  و كتاب نبوت اشو در ذريه او بخشيديم را به و يعقوب و اسحاق»

اولين  پس گذاشت منت ÷فرزندان، بر ابراهيم با بخشيدن خداوند متعال «داديم

 فرزند اسحاق و يعقوب بعد از او اسحاق تعالی بود و حق ÷اسماعيل فرزند وي

 پيامبري وي او بخشيد و در نسل متولد شد به ‡ابراهيم جدش در حيات را كه

 را نفرستاد جز از پشت پيامبري هيچ ÷را قرار داد زيرا بعد از ابراهيم وكتاب

 و زبور و قرآن و انجيل تورات شامل هك است كتاب . مراد از كتاب: جنسوي

او  و به فرزندان با بخشيدن «او داديم را به و در دنيا پاداشش»شود. می همه

ها را دوستدار آيين همه يابد و پيرواناستمرار می در ايشان نبوت كهخبر داديم 
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 . همچنينماست از آن ÷مابراهي كنند كهادعا می همه كه طوريگردانيديم، بهوي 

 تا قيامت كهطوري به نيکو عطا كرديم و عاقبت شايسته او عمل در دنيا به

او  ها در دنيا بهاز نعمتها و موهبت فرستند و با غير ايندرود می بر وي مؤمنان

در  يعنی: از كاملان «است از صالحان و قطعا او در آخرت»داديم  پاداش

پروردگار  از سوي فراوان و عطاي پاداش و از مستحقان و شايستگی حصلا

 .است سبحان

  

وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لِقَوْمِهِ إنَِّكُمْ لَتأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعاَلمَِینَ 

(28 ) 

گفت: شما مرتكب  قومش به كه گاهآن» فرستاديم رسالت به «و لوط را نيز»

از  در اينجا عبارت زشتی، كه در نهايت است فاحشه: خصلتی «شويدمي فاحشه

 «است نگرفته بر شما پيشي در آن از جهانيان يك هيچ كه»باشد لواط می فعل

 از مردم از شما احدي قبل كه است زشت غايت به عملی روي يعنی: لواط از آن

 .است نگرفته پيشی آن و نژادي، در ارتکاب گروهاز هيچ 

  

جَالَ وَتقَْطَعوُنَ السَّبِیلَ وَتأَتْوُنَ فيِ ناَدِيكُمُ الْمُنْكَرَ فمََا كَانَ  أئَِنَّكُمْ لَتأَتْوُنَ الر ِ

ِ إنِْ كُنْتَ مِنَ ال ادِقِینَ )جَوَابَ قَوْمِهِ إلََِّّ أنَْ قاَلوُا ائتْنِاَ بِعذَاَبِ اللََّّ  (29صَّ

و »شويد لواط می عمل مرتکب يعنی: با آنان «آميزيدآيا شما با مردها درمي»

گذشتند، عمل می از شهرشان كه با مسافرانی قولی: آنان به «كنيدمي را قطع راه

بر  ديگر: آنانقولی كردند. بهمی را قطع راه سبب اين دادند و بهمی لواط را انجام

ديگر: مراد  قولیپرداختند. بهمی آنان كشتار و چپاول و به را بسته راه رهگذران

 «شويدمنكر مي خود مرتكب و در محافل». است توالد و تناسل راه كردن قطع
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و در مجالس  كرده احترامیها بیغريبه و به زده را با سنگريزه مردم قولی: آنانبه

لواط  عمل ديگر با مردانيك كردند و در برابر ديدگانمی خالی د شکمبا خويش

 .است شده ديگر جز اينها نيز نقل دادند و اعمالیمی را انجام

خدا را  گفتند: اگر از راستگوياني، عذاب كه جز اين قومش نبود پاسخ پس»

 استمرارشان پاسخ، نشانه ينا ديگر ندادند، كه پاسخی و جز اين «ما بياور براي

 از خداي ÷جهت، لوط پيامبر خدا و عناد بود بدين و لجاجتبر تکذيب 

 خواست: ياري چنين آنان عليه عزوجل

  

ِ انْصُرْنِي عَلىَ الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ )  (30قاَلَ رَب 

د آوردن با فرو «بخش فسادكار نصرت پروردگارا! مرا بر قوم» ÷لوط «گفت»

فرستاد و به  آنان تعذيب را براي فرشتگانش عزوجل خداي . پسبر آنان عذاب

بروند  ÷، نزد ابراهيم÷لوط بر قوم عذاب كردن از نازل قبل داد كه فرمان ايشان

 فرمود: جهت دهند بدين مژده برايش تولد فرزندي و او را به

  

ا جَاءَتْ رُسُلنَُ  ا إبِْرَاهِیمَ باِلْبشُْرَى قاَلوُا إنَِّا مُهْلِكُو أهَْلِ هَذِهِ الْقرَْيةَِ إنَِّ أهَْلَهَا وَلمََّ

    (35كَانوُا ظَالِمِینَ )

 دنيا آمدن به يعنی: مژده« آوردند مژده ابراهيم ما براي فرستادگان و چون»

را  قريه اين ما اهلگفتند: »را  ÷يعقوب و فرزند فرزند وي ÷اسحاق فرزند وي

گفتند. مراد از قريه: شهر  ÷ابراهيم را به سخن يعنی: اين «هستيم كنندههلاك

 به «ستمگر بودند آن زيرا اهل»كردند می زندگی لوط در آن قوم كه است سدوم

 لطور مفصبه داستان اين كه شويم. يادآور میمعاصی انواع كفر و ارتکابسبب 

 .گذشت« حجر»و « هود» هايدر سوره
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یَنَّهُ وَأهَْلهَُ إلََِّّ امْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ  قاَلَ إنَِّ فیِهَا لوُطًا قاَلوُا نَحْنُ أعَْلمَُ بمَِنْ فیِهَا لَننَُج ِ

 ( 32الْغاَبِرِينَ )

گناه، چگونه بی با وجود آن پس «آخر لوط نيز در آنجاست» ÷ابراهيم «گفت»

و  از خوبان «در آنجا هستند كه كساني گفتند: ما به»كنيد؟ شهر را نابود می آن

او  گمانبي» در آنجاست لوط هم كه دانيممی تو پس به نسبت «داناتريم» بدان

 ماندگاناز باقي را كه جز زنش» از عذاب «دهيممي را نجات اشو خانواده

 يافتگانماند و جزء نجاتمی باقی شوندگانا عذابب پس در عذاب «است

 .نيست

بود  كرد، اين حکم لوط در عذاب زن ماندنباقی به عزوجل خداي كه اين دليل

 كرد لذا سزاوار جزايیمی ياري و گناه و گمراهی را بر ستمگري او قومش كه

 شد. آنان جزاي همچون

  

ا أنَْ جَاءَ  تْ رُسُلنُاَ لوُطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذرَْعًا وَقاَلوُا لََّ تخََفْ وَلََّ وَلمََّ

وكَ وَأهَْلكََ إِلََّّ امْرَأتَكََ كَانتَْ مِنَ الْغاَبِرِينَ )  (33تحَْزَنْ إِنَّا مُنجَُّ

علت  نزد لوط آمدند، بهبه»ما  يعنی: فرشتگان «ما فرستادگان كه و هنگامي»

و  نگران را ديد، از ديدنشان آنان چون ÷لوط «شد ناراحت شانحضور اي

 پسرانی صورت آنها به و از آنجا كه را از بشر پنداشت شد؛ زيرا ايشانپريشان 

و »ترسيد  بر ايشان بدكارش قوم بودند، از تعرض آمده صورتو نيك زيباروي

كرد،  ناتوانی احساس و حمايتشان آنان به يعنی: از كمك «شد دلتنگ آنان براي

يعنی: بر ما  «نباش و اندوهگين گفتند: نترس»شد  و دلتنگ محزونروي از اين

 توانند بر ما دستنمی زيرا آنان نباش و پريشان و نگران نترساز آزار قومت 
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ما را  سبحان دايخ كه از عذابی «هستيم اتتو و خانوادهدهنده ما نجات»يابند 

 «است ماندگاناز باقي كه جز زنت» استداده  فرمانبر آنان  آن فرود آوردن به

 هلاك پيك آنان خبر دادند كه ÷لوط به فرشتگان بود كه . چنينعذاب در آتش

 نيز ÷ابراهيم به كهـ هستند چنان ـ بجز زنش اشو خانواده وي و نجات قومش

 خبر را دادند. اين

  

 ( 34إِنَّا مُنْزِلوُنَ عَلىَ أهَْلِ هَذِهِ الْقَرْيةَِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بمَِا كَانوُا يَفْسُقوُنَ )

از »را  سختی يعنی: عذاب «را شهر رجزي اين ما بر اهل»افزودند:  فرشتگان

قولی: مراد . بهاست كردنشان بارانسنگ و آن «هستيم فرود آورنده آسمان

و  ديگر: زلزلهقولی آيد. بهفرود می از آسمان كه است با آتشی سوزاندنشان

فسق  كهآن سبببه» استآيه، آمده در غير اين كه؛ چناناست بارانسنگ

 .شانو نافرمانی فسق سببيعنی: به «كردندمي

  

 ( 31ی نِةًَ لِقَوْمٍ يَعْقِلوُنَ )وَلَقدَْ ترََكْناَ مِنْهَا آيَةًَ بَ 

يعنی: از شهر لوط بعد از  «گذاشتيم باقي روشن اينشانه از آن راستيو به»

گذاشتيم  باقی پند و عبرتی و مايه روشن و دلالتی آن، نشانه مردم كردن هلاك

، از روشنفکر و با بصيرت خردورزان پس «ورزندخرد مي كه گروهي براي»

 نشانه كنند. اينمی و انديشه تأمل سخت و در آن گرفته عبرت نشانه آنديدن 

 كه است، مانند سنگهايی ماندهشهر باقی در آن كه از: آثار عذابی است عبارت

 آن زمين ديار و زيروروشدن شدند و مانند ويرانی شهر با آنها سنگباران مردم

 .بدبو و متعفن ايدرياچه به محل آن شدن تبديلو شهر بر آنان
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َ وَارْجُوا الْیَوْمَ الْْخَِرَ وَلََّ تعَْثوَْا  وَإلِىَ مَدْينََ أخََاهُمْ شُعیَْباً فَقاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُوُا اللََّّ

 ( 36فِي الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ )

را. گفت:  شعيب» وميتو ق در نسب «برادرشان مدين سويبه» فرستاديم «و»

و »گردانيد  مخصوص پرستش يعنی: فقط او را به «! خدا را بپرستيدمن قوم اي

 را داشته و انتظار روز بازپسين يعنی: توقع «باشيد اميد داشته روز بازپسين به

 حق عذاب آخرت در فرداي دهيد كه را انجام باشيد و امروز در دنيا اعمالی

 ترينعثو و عثی: سخت «فساد برنيفروزيد و در زمين»را از شما بازدارد  یتعال

كافر بودند، در  و پيامبرش أخدا به كه بر اين علاوه . زيرا آنانفساد است

 زدند.می را بر مردم كاستند و راهمی و پيمانه از وزن معاملات

  

جْفةَُ فَ   ( 37أصَْبحَُوا فيِ داَرِهِمْ جَاثمِِینَ )فَكَذَّبوُهُ فأَخََذتَهُْمُ الرَّ

سخت  لرزه رجفه: زمين «را فرو گرفت آنان كردند و زلزله او را تكذيب پس»

را از جا  دلهايشان فرود آمد كه بر آنان ÷مرگبار جبرئيل بانگ . همچناناست

جاثم: بر  «آمدنداز پا در» هايشانيعنی: در شهر و خانه «در ديارشان پس»بركند 

 افتادند. بر زمين زانوها مرده

 به« اعراف، هود و شعراء» هايدر سوره مدين اهل داستان كه شويميادآور می

 .گذشت تفصيل

  

 وَعَاداً وَثمَُودَ وَقدَْ تبَیََّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمَ الشَّیْطَانُ أعَْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ 

 (38عَنِ السَّبِیلِ وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِينَ )

عاد و ثمود را نيز  شود: و دو قبيلهمی چنين تقدير سخن «و عاد و ثمود را»

 هلاكننگين  فرجام «است شده روشن برايتان راستيو به» ساختيم هلاك

كنيد. يعنی: شما یاز برابر آنها عبور م كه گاهآن «هايشان از مسكن» ساختنشان
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است، بسيار عبور و مرور  القريوادي نزديك كه« حجر» از برابر منطقه اعراب

« احقاف»طور از برابر  شناسيد همينمی را خوب ويرانشان هايكنيد و مسکنمی

كنيد لذا است، بسيار عبور و مرور می يمن در سرزمين از حضرموت ايقريه كه

و در آنها  گرفته عبرت توانيد از آنها درسمی بينيد كهرا می وشنیر هاينشانه

 مانند كفر ونافرمانی «آراست را بر آنان كارهايشان و شيطان»كنيد  تدبر و تأمل

 «را باز داشت آنان پس»ديدند را زيبا می را درنتيجه، كار و كردارشان أخداوند

را  انسان كهو روشنی مستقيم« راه» پيمودن «از»ها دادنها و آراستنجلوه  با اين

و بينايی  و با اين «بودند بينش صاحب كهبا آن»رساند می و حقيقت حق به

بينش  داراي كهبا وجود آن بشناسند ولی را با استدلال توانستند حقخرد می

حالشان  به هم بصيرتشان نداشتند اما اي خوبی و دراكه انديشه بودند و نيروي

ظواهر و  خود را فقط صرف هايها و انديشهبينش نبخشيد زيرا آنان سودي

 از باطل حق تکبر و عناد، در كار تمييز دادن را از روي و آن مظاهر دنيا كرده

 نکردند.مصرف 

  

الْبَی ِناَتِ فاَسْتكَْبرَُوا فيِ الْْرَْضِ وَقاَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقدَْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِ 

   (39وَمَا كَانوُا سَابِقِینَ )

ثروتمند متکبر، فرعون  . قاروننيز نابود كرديم «را و هامان و فرعون و قارون»

راستي و به»بود  بر ظلم و ياريگرش وزير وي مستبد و هامان خودكامه طاغوت

و از  «استكبار ورزيدند در زمين آمد پس نزد آنان روشن هايبا نشانه موسي

استکبار  يعنی: با اين «نبودند گيرنده و سبقت»سرپيچيدند  أخداوندعبادت 

 نبودند. ما گريزنده وگردنکشی، از عذاب

  

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

501 

یْحَةُ فَكُلَا أخََذْناَ بذِنَْبهِِ فمَِنْهُمْ مَنْ أرَْسَلْناَ عَلَیْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ  أخََذتَهُْ الصَّ

ُ لِیظَْلِمَهُمْ وَلَكِنْ  وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْناَ بهِِ الْْرَْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللََّّ

 ( 40كَانوُا أنَْفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ )

يعنی: او را  «گرفتار كرديم گناهش را به از آنان» يا هر گروه «هريك پس»

كه  است بر آن تعبير دليل . اينقرار داديم كفر و تکذيبش، مورد مجازات سبببه

 گيرد.فرونمی گناه سبب را جز به انسان عزوجل خداي

با  را كه يعنی: بادي «فرستاديم شنبادي بر آنان بودند كه از آنان بعضي پس»

 دند.لوط بو قوم آورد. و آنانمی و سنگريزه خود شن

 ثمود و مردم آنان «مرگبار آنها را فرو گرفت بانگ بودند كه از آنان و بعضي»

 بودند.مدين 

و  قارون آنان كه «فرو برديم زمين آنها را به بودند كه از آنان و بعضي»

 بودند.يارانش 

و  امانو ه و فرعون ÷نوح قوم آنان كه «كرديم را غرق از آنان و بعضي»

 بودند.قومشان 

فرود  از عذاب بر سرشان كه با آنچه «كند ستم بر آنان خدا نبود كه و اين»

فرستاد و  سويشانخود را به كند، پيامبران عذابشان كهاز آن آورد زيرا او قبل

 بر خود ستم بودند كه خود آنان بلكه»كرد  نازل را برآنان خويش كتابهاي

 نافرمانيها و منهيات به و عمل ‡پيامبران با استمرار بر كفر و تکذيب «كردندمي

 .أخداوند

  

ِ أوَْلِیاَءَ كَمَثلَِ الْعَنْكَبوُتِ اتَّخَذتَْ بیَْتاً وَإنَِّ أوَْهَنَ  مَثلَُ الَّذِينَ اتَّخَذوُا مِنْ دوُنِ اللََّّ

 ( 45عْلمَُونَ )الْبیُوُتِ لبَیَْتُ الْعَنْكَبوُتِ لَوْ كَانوُا يَ 
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 و محبت دوستی با آنان كه «گرفتند خدا سروراني جايبه كه كساني مثل»

كنند، می تکيه برآنان أخداوند جايخود به نيازهاي برآوردن و در جهت ورزيده

از  و چوبی، چه سنگی باشند؛ مانند بتان از جمادات دروغين سروران اين چه

! . آرياز مردگان باشند و چه از زندگان از فرشتگان، چه اشند، چهب حيوانات

 ايخانه»خود  دهان با آب «كه است عنكبوت وصف چون» اينان و مثل وصف

 وي را براي نيازي هيچ عنکبوتی خانه اين كه است مسلم «خود ساختبراي 

او  خانه اين هم و نه باران بارش در موقع نه در سرما، در گرما، نه آورد، نهبرنمی

 از خدابرگشتگان كه اند بتانیهمچنين كند. پسحفظ می را از گزند دشمنان

 هيچ به آنان براي بتان اند زيرا اينگرفته و سروري دوستی به أخداوند جايبه

شر و  رسانند و از آناننمی یـ نفع در آخرت در دنيا و نه ـ نه از وجوه وجهی

 كه «است عنكبوت ها خانهخانه ترينسست گمانو بي»كنند نمی را دفع بلايی

بنيادتر  سست سازند، از آنخود می براي حشرات كه هايیاز خانه ايخانه هيچ

 خانه در حکم و سرورانشان معبودان اين كه «دانستنداگر مي» نيست

 كردند اما ندانستند.نمی اند، هرگز آنها را پرستشنکبوتع

  

َ يَعْلَمُ مَا يدَْعُونَ مِنْ دوُنهِِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِیمُ )  (42إنَِّ اللََّّ

يعنی: اي  «نيست پرستند چيزيمي را غيراز وي آنچه داند كههمانا خدا مي»

را بجز وي  كفار چيزي داند كهمی أخداوند گمانبگو: بی كافران ! بهصمحمد 

 باطل معبودان اين در حقيقت بتوانند برسانند پس يا زيانی نفع پرستند كهنمی

 و پيروزمندي غالب ذات تعالی يعنی: حق «عزيز حكيم و اوست»نيستند  چيزي

 .است و فرزانگی محکمی در نهايت وي كارهايكه  است
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 ( 43وَتلِْكَ الْْمَْثاَلُ نضَْرِبهَُا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلهَُا إلََِّّ الْعاَلِمُونَ )

در  را كه از مثلهايی و غيرآن مثل يعنی: اين «زنيممي مردم مثلها را براي و اين»

يشان هااز فهم كه تا بيدار شوند و در نتيجه، آنچه زنيممی مردم است، براي قرآن

 به و دانايان «جز دانشوران ولي»گردد  نزديك اذهانشان است، به دور شده

 نگر در عرصهژرف و جز استوارگامان وي اسما و صفات و به أوجود خداوند

 فهمند و در آنها انديشهما را نمی هاي يعنی: مثل «يابندآنها را درنمي»علم 

 كه شود و در آنچهمی خوانده برايشان در آنچه كه فقط دانايانند كنند. پسنمی

 كنند.كنند، تدبر و تفکر میمیمشاهده 

از  مناسبت اين به :احمد كند. اماممی دلالت بر عقل علم بر فضيلت آيه اين

را  هزار مثل صخدا  از رسول»گفت:  كند كهمی روايت عاصعمرو بن

 رسولكه  است آن دهنده؛ زيرا نشانبليغ است خود درسی اين كه«. فراگرفتم

بسيار  مثل زدن مردم، از روش اذهان به معانی كردن نزديك براي صخدا 

 كردند.می استفاده

  

ِ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَةًَ لِلْمُؤْمِنِینَ ) ُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ باِلْحَق   (44خَلَقَ اللََّّ

 خدا آسمانها و زمين»فرمايد: می خويش عظيم قدرت در تبيين أخداوند اهگآن

آنها  او در آفرينش كه و قسط آفريد در حالی عدل يعنی: به «آفريد حق را به

و  او را كمك كسهيچ آفرينش در اين پس را مدنظر داشت بندگانش مصالح

يعنی:  «است اينشانه مؤمنان براي» رينشآف «قطعا در اين» است نکردهياري 

 .است يگانه و امر و الوهيت در خلق تعالی حق كه بر اين روشن استدلالتی 

  

لََةَ تنَْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ  لََةَ إنَِّ الصَّ اتلُْ مَا أوُحِيَ إلَِیْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَمِِ الصَّ

ُ يَعْلَمُ مَا تصَْنَعوُنَ )وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ ا ِ أكَْبرَُ وَاللََّّ  (41للََّّ
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يعنی:  «است شده تو وحي سوي به كه از كتاب آنچه»! صمحمد اي «بخوان»

را » فريضه «و نماز» بخوان آن و تفکر در معانی با تدبر در آيات را همراه قرآن

نماز از فحشا و منكر  گمانبي» كن مواظبت و بر آن آن در اوقات «برپا دار

مانند زنا. منکر:  و ناپسندي زشت از اعمال است فحشا: عبارت «داردبازمي

را  آن و عقل و شرع نيست شده شناخته در شريعت كه از آنچه است عبارت

 شناسد.ناپسند می

بر  كه: مواظبت تاس دارد ايننماز از فحشا و منکر بازمی كه اين معناي البته

در نماز، خود  انسان كهآن جهتشود، بهمی گناه از ارتکاب خودداري نماز، سبب

كند و داند، با او راز و نياز میخود می بيند، او را مراقبمی أرا در محضر خدا

 نمايد.او تدبر می در آيات

فرمودند:  شريف در حديث أخدا رسول كه است شده روايت كعباساز ابن

نماز  هر كس إلا بعدا: الله يزدد بها من الفحشاء والمنكر لم عن صلاته تنهه لم من»

چيز  أاز خداوند نماز جز دوري او را از فحشا و منکر باز نداشت، با آن وي

خدا  از انصار با رسول كند كه: جوانیمی حکايت انس«. است نيفزودهديگري 

ناپسند  چيز از كارهاي و هيچ دزدي حالگزارد اما درعين می ز جماعتنما ص

خبر دادند  صخدا  رسول او را به حال چگونگی أ، اصحابگذاشترا فرونمی

او را باز خواهد  زوديبه يقينا نمازش»فرمودند:  شريف در حديث و ايشان

آمد  صلاحبه كرد و حالش وبهت جوان آن كه نگذشت ديرزمانیپس «. داشت

 صلاح او را به نمازش كه شما نگفتم آيا به»فرمودند:  صخدا  رسولگاه آن

 «.خواهد آورد؟
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عبادتها بزرگتر است  از همه أيعنی: ذكر خدا «و قطعا ذكر خدا بزرگتر است»

فحشا و  ترك دارد چراكهاز فحشا و منکر بازمی كه است أذكر خدا زيرا اين

پيدا  باشد، تحقق وي و حاضر و ناظر داننده أذاكر خدا كه منکر جز از كسی

 و پايه در نماز است، ركن كه ذكر و يادآوري از اين آنچه شككند و بینمی

 .بر ساير عبادتهاست آن برتري

در  ترياثر بزرگ داراي أالله ذكر دائم كه است معنی اين گوياي ظاهر نص

 كعباس. اما ابنفقط در نماز است ذكر وي به از فحشا و منکر نسبت بازداشتن

ِ أكَْبَرُ )درمعناي:  او  از شما ـ چون أخداوند گويد: ذكر و يادآوريمی (وَلذَِكْرُ اللََّّ

در  كهچنان شما او راست ياد آوريد ـ بزرگتر از ذكر و يادآوريرا بخوانيد و به

 ذكرنی نفسی، و من فی ذكرته نفسه فی ذكرنی من»است:  آمده شريف حديث

خود ياد  مرا پيش فرمود: هر كس عزوجل ملا خير منه: خداي فیملا ذكرته  فی

ياد نمايد، او  مرا در محضر جماعتی و هر كس كنمخود ياد می كند، او را پيش

 «.كنمیياد م بهتر از آن را در محضر جماعتی

 خير و در قبال شما جزاي در برابر خير، به پس «كنيدمي داند چهو خدا مي»

 دهد.بد می شما جزاي شر و بدي، به

  

وَلََّ تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ إِلََّّ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إِلََّّ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ وَقوُلوُا آمََنَّا 

 ( 46زِلَ إلِیَْناَ وَأنُْزِلَ إلَِیْكُمْ وَإلَِهُناَ وَإلَِهُكُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ )باِلَّذِي أنُْ 

جز به »يعنی: با يهود و نصارا  «كتاب با اهل»! مؤمنان اي «نكنيد و مجادله»

و  نيکوتر است اعتبار پاداش به كه يعنی: جز با خصلتی «بهتر است كه ايشيوه

 زيرا مقابله با تحمل خشم و مقابله با نرمی خشونت از مقابله است عبارتآن 

 أخداوند حجتها و برهانهاي شيوه، يهود و نصارا را به وگو با اينوگفت جدال
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 شما را در امر پذيرش آورد كهاميد را پديد می بستر و اين و اين گردانيده متوجه

 اثر و ثمري خشونت، چنين شيوه به جدال كه ند، در حالیگوي اجابتاسلام 

 ستم كه»از يهود و نصارا  يعنی: با كسانی «از آنان مگر با كساني»ندارد. 

 انحراف به با مسلمانان ادب رعايت يعنی: با افراط در مجادله، از جاده «اندكرده

در  و خشونت از مغالطه نبخشيد پس سودي در آنان و ملايمت اند و نرمیرفته

 و بگوييد: به»آميز كنيد  خشونت مجادله و با آنان نيستباكی  با آنان جدال

از  «شده بر شما فرو فرستاده و آنچه» از قرآن «شدهبر ما فرو فرستاده  آنچه

اند شده نازل یوتعالتبارك از نزد خداي همه كه «آورديمايمان » و انجيل تورات

 اسلامی، شريعت شريعت و نزول صمحمدي بعثتتا هنگام  دو كتاب و اين

 ما داخل تصديق آنها، در اين و تبديلات تحريفات اند. البتهبوده الهی ثابت

 است، نه او شريکی براي نه «است شما يكيما و خداي  و خداي»شود نمی

 صمحمد يعنی: مخصوصا ما امت «و ما فرمانبردار اوييم» همتايی و نه ضدي

 .پروردگار هستيم فرمانبردار و مطيع

بايد در  را كه سخنی و نحوه نوع ما كه براي است و آموزشی آيه، تعليم اين

 كند.می كار گيريم، مشخصبه كتاب با اهل انتقادي وگويگفت اثناي

را  تورات كتاب فرمود: اهل اند كهكرده روايت هريرهیاز اب و نسائی بخاري

كردند پس تفسير می عربی زبانبه اسلام اهل را براي و آن خوانده عبرانی زبانبه

كنيد و نه  تصديق را نه كتاب اهل»فرمودند:  شريف در حديث صخدا  رسول

ما  و خداي آورديم ايمان شده بر شما نازلبر ما و  آنچه بگوييد: به بلکه تکذيب

در كتاب  بيهقی همچنين«. و ما فرمانبردار او هستيم است شما يکی و خداي

 در حديث صخدا  رسول كه استكرده روايت عبدالله از جابربن« شعب»
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 يتهرگز شما را هدا نپرسيد زيرا آنان چيزي كتاب از اهل»فرمودند: شريف 

 كنيد؛ يا باطلی سؤال اگر از آنان اند ـ پسشده خود گمراه كهكنند ـ درحالینمی

اگر  خدا سوگند كه ايد، بهنموده را تکذيب ايد و يا حقیكرده را تصديق

 پيروي از من كه او روا نبود جز اين شما بود، براي و در ميان زنده ÷موسی

 «.كند

 .استنشده  منسوخ« سيف» آيه و به است« محکم» آيه اين كه است اين صحيح

  

وَكَذلَِكَ أنَْزَلْناَ إلَِیْكَ الْكِتاَبَ فاَلَّذِينَ آتَیَْناَهُمُ الْكِتاَبَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَمِنْ هَؤُلََّءِ مَنْ 

 ( 47يؤُْمِنُ بهِِ وَمَا يجَْحَدُ بآِيَاَتِناَ إلََِّّ الْكَافرُِونَ )

و  تورات كردنيعنی: مانند نازل « كرديم را نازل ما بر تو كتاب و همچنين»

 پس» كرديم را نيز بر تو نازل ، ما قرآن‡ديگر و غير آنها بر پيامبرانانجيل 

 كه يعنی: كسانی «آورندمي ايمان ايم، بدانداده كتاب آنانبه  كه كساني

آورند؛ مانند می نيز ايمان قرآن اند، بهو فراگرفته خواندهحق  را به پيشين كتابهاي

 سويبه اشاره «گروه و از اين» و همراهانشان فارسیسلام، سلمان  عبدالله بن

 به هستند كه كساني» است اعراب تمام سويبه قولی: اشاره. بهاست مکه مردم

را با وجود  قرآن يعنی: آيات «ما را و آيات» نقرآيعنی: به  «آورندمي ايمان آن

 كه كافرانی «كنندانكار نمي جز كافران»از آنها شبهه  و دور بودن آشکار بودن

 زبان به . جحود: انکار چيزيكتاب و اهل اند؛ از مشركانبر كفر خود مصمم

 باشد.می ثابت در قلب كه است

  

 ( 48مِنْ قبَْلِهِ مِنْ كِتاَبٍ وَلََّ تخَُطُّهُ بیِمَِینكَِ إذِاً لََّرْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ )وَمَا كُنْتَ تتَلْوُ 
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 ! تو پيشصمحمد  يعنی: اي «را بخواني كتابي هيچ از آن قبل كه و نبودي»

 زيرا تو شخص توانا نبودي آن و بر خواندن خوانديرا نمی كتابی هيچ از قرآن

خود  را با دست آن و نه» بخوانی توانینمی كه هستی اخوانیو ن امی

 شك قطعا به انديشانباطل وگرنه» نيز توانا نيستی زيرا تو بر نوشتن «نوشتيمي

قادرند، قطعا  و نوشتن بر خواندن كه بوديمی يعنی: اگر تو از كسانی «افتادندمي

 خواند، از كتابهاياو بر ما می را كه : شايد آنچهگفتندمیبدانديش  انديشانباطل

 امتها تدوين اخبار و تواريخ در باره كه است يافتهيا از كتابهايی  الهی پيشين

دانی، ديگر را نمی و نوشتن و خواندن هستیتو امی  اند. اما از آنجا كهشده

 ماند.نمی در آنها باقیو شبهه  شك براي محلی هرگز هيچ

توانستند بخوانند و می نه تا آخر حياتشان صخدا رسول»گويد: كثير میابن

خود  دست سطر را به يا يك حرف يك حتی توانستند بنويسند و نهمینه

 را كه هايشانو نامه وحی رويشان جلوي داشتند كه نويسندگانی اند بلکهنوشته

 را كه ؛ حديثیاست نوشتند. گفتنیفرستادند، میمی لفمخت سرزمينهايسوي به

را آموختند،  خود نوشتن از رحلت قبل صخدا رسول كه بعضا در مورد اين

 «.ندارد اصلی هيچ كه ضعيف است اند، حديثیكرده روايت

  

مَا يجَْحَدُ بِآيَاَتِناَ إِلََّّ الظَّالِمُونَ بلَْ هُوَ آيَاَتٌ بَی ِناَتٌ فيِ صُدوُرِ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَ 

(49 ) 

 داده دانش كه است كساني هايدر سينه روشن آياتي» يعنی: قرآن «آن بلكه»

حفظ كردند و نيز  صاكرم را در عهد رسول قرآن كه يعنی: مؤمنانی «اندشده

دانايند.  آن نمايند، بهمی و را حفظ كرده قرآن صحضرت بعد از آن كه مؤمنانی

و ثانيا:  است اعجاز روشنی داراي آن اولا: آيات كه است قرآن دو ويژگی اين
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را علما  قرآن»گويد: می كثير در تفسير آن. ابنها محفوظ استدر سينه آن آيات

 آسان را برايشان و تفسير آن حفظ و تلاوت عزوجل كنند و خدايحفظ می

در  كه يعنی: كسانی «كنندما را انكار نمي آيات و جز ستمگران»«. گرداندمی

 روي دانند اما از آنرا می حق كه اند، هماناناز حد درگذشته وستم ظلم

 كنند.ما را انکار می تابند؛ آياتبرمی

  

ِ وَإِنَّمَا أنَاَ نذَِيرٌ وَقاَلوُا لَوْلََّ أنُْزِلَ عَلیَْهِ آيَاَتٌ مِنْ رَب هِِ قلُْ إِ  نَّمَا الْْيَاَتُ عِنْدَ اللََّّ

 ( 10مُبِینٌ )

 نشدهنازل  معجزاتي پروردگارش چرا بر او از جانب» كفار مکه «و گفتند»

پيامبر  اي «بگو» ÷مسيح و معجزات ÷، شتر صالح÷موسی مانند معجزات «است

از  و او آنها را برهر كس «ستفقط نزد خداوند ا معجزات» در پاسخشان ص

 جز او بر اين كند و كسیمی بخواهد نازل كه بخواهد و از هرگونه كه بندگانش

شويد، می هدايت شما با معجزات اگر بداند كه تعالی لذا حق كار توانا نيست

و  بر او سهل معجزات كند زيرا فرودآوردنمی شما را اجابت قطعا درخواست

خويش، جز عناد و  درخواست شما از اين داند كهاو می ولی است آسان

 شما را اجابت خواسته روي نداريد، از اين قصد ديگري و آزمودن گردنکشی

خويش، شما را  مأموريت طبق كه «آشكارم ايفقط هشداردهنده و من»كند نمی

و جز  كنممی شما بيان را براي د، حقايقبايدوشاي كه و آنچنان و هشدار داده بيم

 .نيست و اختيار من چيز ديگر در قدرت هيچ اين

  

أوََلَمْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَْزَلْناَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ يتُلْىَ عَلَیْهِمْ إنَِّ فِي ذلَِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ 

 ( 15يؤُْمِنوُنَ )
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شود بر تو مي خوانده برآنان را كه كتاب ما اين كه نيست بس آنان آيا براي»

 و حقيقت حق سرعناد ندارند و طالب پيامبر! اگر آنان يعنی: اي «ايمكرده نازل

را  تو آنان كه نيست، كتابی كافی برايشان معجزه عنوان به كتاب هستند، آيا اين

را  مانند آن ايسوره يا حداقل مانند آن كه ايهفراخواند مبارزه به در مورد آن

 و معجزات موسی اگر تو معجزات عاجز شدند؟ پس آن بياورند اما از آوردن

با  كهآوردند چناننمی آوردي، هرگز ايمانمی آنان براي را هم ‡از انبيا غير وي

مستمر در  ايمعجزه ازگر كهاعج كتاب «در اين گمانبي»نياوردند ايمان  قرآن

تو از نزد  كه آنچه به «آورندمي ايمان كه قومي براي» زمانها و مکانهاست همه

 و پندي» در دنيا و آخرت عظيم «است رحمتي» ايآوردهپروردگار خويش

 .يابندمی راه حق سويو به ياد آوردهبه را با آن حقايق در دنيا؛ كه «است

با  هايینوشته از مسلمين افرادي كه است بيانگر آن نزول سبب در بيان روايتی

 آيه اين بود پس شده نقل از يهود در آن هايشاناز شنيده بعضی خود آوردند كه

 شد. نازل كريمه

  

ِ بَیْنيِ وَبیَْنَكُمْ شَهِیداً يَعْلَمُ مَا فيِ السَّ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالَّذِينَ آمََنوُا قلُْ كَفىَ باِللََّّ

ِ أوُلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ )  (12باِلْباَطِلِ وَكَفَرُوا باِللََّّ

 كه آنچه به« باشد و شما گواه من خدا ميان است كافي»! صپيامبر  اي «بگو»

 رسالتم تو حقاني او بر صدق كه است و كافی است داده و شما روي من ميان

و  كار من بنابراين، به «داندمي است در آسمانها و زمين را كه آنچه»باشد گواه 

 امور بر او پنهان چيز از اينو هيچ است شما آگاه و حق من كار شما و حق

 اند و بهآورده ايمان» باطل معبودان يعنی: به «باطل بهكه  و كساني» نيست
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 خود، از آنجا كه در معامله «زيانكارانند گروه، همان اند، آنورزيدهخدا كفر 

 .كار خود را در خواهند يافت اين اند و حتما جزايخريده ايمان بهاي كفر را به

  

ى لجََاءَهُمُ الْعذَاَبُ وَلَیأَتْیِنََّهُمْ بَغْ  تةًَ وَهُمْ لََّ وَيسَْتعَْجِلوُنكََ باِلْعذَاَبِ وَلَوْلََّ أجََلٌ مُسَما

   (13يشَْعرُُونَ )

استهزا و تکذيب،  از روي «طلبندمي شتاب را به از تو عذاب» مشركان «و»

در كار  معين و اگر ميعادي» است مسخره از عذاب، بحثی گفتن سخن گويی

يا مت ميعاد؛ روز قيا و آن استكرده معين عذابشان را براي آن أخداوند كه «نبود

طور عاجل،  به «شدمي نازل بر آنان قطعا عذاب» است آنان مرگ وقت

خبردار  كهآن بي و البته»هستند  سزاوار آن خويش گناهان سبب به كهعذابی

در ميعاد مقرر  سويشانبه درحالی عذاب يعنی: آن «كردمي شوند غافلگيرشان

 غافلند. آن از آمدن آورد كهمی روي

  

 (14يسَْتعَْجِلوُنكََ باِلْعذَاَبِ وَإنَِّ جَهَنَّمَ لمَُحِیطَةٌ باِلْكَافِرِينَ )

 كهآن طلبند و حالرا مي» دنيوي «عذاب شتاببه»! صپيامبر  اي «از تو»

 ناخواهخواه اخروي بگو: عذاب آنان به يعنی «دارد احاطه قطعا بر كافرانجهنم 

نزديك  شما را در زمانی زوديبه پس نيست گريزي و شما را از آن استآمدنی 

 .است باشد نزديك آمدنی كه گيرد زيرا هرآنچهفرامی

  

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعذَاَبُ مِنْ فَوْقهِِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ وَيقَوُلُ ذوُقوُا مَا كُنْتمُْ 

 ( 11تعَْمَلوُنَ )

 جهات يعنی: از تمام «سر آنها و از زير پاهايشان از بالاي عذاب كه روز آن»

را  آنان وصف بر اين عذاب چون پس «گيردآنها را فرومي» و جوانبشان
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 سبحان خداي «فرمايدو مي» استكرده  احاطه آنان به جهنم گمانفروگيرد، بی

 «كرديد بچشيدرا مي آنچه» د و توبيختهدي از روي وي از فرشتگان يا بعضی

 از عذاب كرديد و بدانيد كهمی از كفر و معاصی را كه آنچه يعنی: بچشيد جزاي

 نداريد.ما گريزي 

  

 (16ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ آمََنوُا إنَِّ أرَْضِي وَاسِعةٌَ فإَِيَّايَ فاَعْبدُوُنِ )

تنها مرا  پس است فراخ من يد! همانا زميناآورده ايمان كه من بندگان اي»

 آشکار به خود و از عمل ايمان كردناز نمايان  يعنی: اگر در مکه «كنيدبندگي 

بتوانيد  كنيد كه هجرت جايی به در تنگنا قرار داريد پس اسلام ها واحکامبرنامه

 خاطر پرهيز از آزار مشركانهب بر پا داريد و اگر مجبوريد كه را در آن أخدا دين

 پس است و فراخ گسترده أخداوند سرزمينهاي داريد، بدانيد كه را پنهان دينتان

و  بر شما سهل من آييد تا عبادت و فشار بيرون سرزمينها برويد و از تنگی آن به

 ر انجامو آشکا طور علنیخود را به دين شود و بتوانيد شعاير و شرايعآسان 

 دهيد.

البلاد بلاد الله، والعباد »است: آمده  عوام زبيربن روايت به شريف در حديث

و بندگان  خداوند است : سرزمينها، سرزمينهايخيراً فأقم عباد الله، فحيثما أصبت

 «.گزين رسيدي، در آنجا اقامت خيري به كه در هرجايی خدايند پس بندگان هم

  

 ( 17نَفْسٍ ذاَئقِةَُ الْمَوْتِ ثمَُّ إلَِیْناَ ترُْجَعوُنَ ) كُلُّ 

است، سپس  مرگ چشنده» جانداري يعنی: هر موجود و آفريده «هر نفسي»

از  در روزي زودياز نفوس، به يعنی: هر نفسی «شويدمي ما بازگردانده سويبه

خود  و مقام در موطن ، چهخواهد چشيد ناخواهرا خواه مرگ تلخ روزها طعم
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بر  و اخوان دوستان و جدايی اوطان ترك پس و هجرت در غربت باشد و چه

و هر موجود  است أخداوند سويشما به همه شما دشوار نباشد زيرا بازگشت

سفر  شود ـ در راه دنيا طولانی سراي در اين آن درنگ ـ هرچند مدت ايزنده

 ارالقرار، قرار دارد.دسوي به

  

ئنََّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا  ِ الِحَاتِ لَنبُوَ  وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 (18الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فیِهَا نعِْمَ أجَْرُ الْعاَمِلِینَ )

شايسته  ارهايو ك» صو پيامبرش أخدا به «اندآورده ايمان كه و كساني»

را در  قطعا آنان»اند مأمور بوده آن انجام شرعا به كه كارهايی «اندكرده

آنها  از فرودست كه» آوريمو فرود می «دهيممي جاي از بهشتهايي غرفه

 قرار دارد به بلند بهشت ها در جايگاههايغرفه يعنی: آن «استروان  جويباران

يعنی: در  «در آنجا جاودانند» است جاري آنها جويباران رودستاز ف كهطوري

 پاداش نيكو است چه»ميرند جاودانند و هرگز نمی ها، يا در بهشتغرفه

همانا در »است:  آمده شريف . در حديثو نيك صالحاعمال  به «كنندگانعمل

آنها  آنها از بيرون و درون آنها آنها از درون بيرونكه  است هايیغرفه بهشت

كنند  طعام اطعام كه است كرده آماده كسانی آنها را براي أشود، خداوندمی ديده

ـ در  شب پايبند باشند و به و زيبا گردانند و بر نماز و روزه را پاك و كلام

 «.كنند در خوابند ـ قيام مردم كهحالی

 آن و پيام بوده هجرت سويبه مؤمنان رانگيزانندهو ب كننده ترغيب آيه اين

، بايد بر شما أخدا در راه با دينتان كه: گريزتان است زير فشار كفار اين مؤمنانبه

بزرگی  و پاداش عوض چنان شما نزد پروردگارتان گوارا باشد زيرا براي بسی

 .است شده آماده
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 ( 19لىَ رَب ِهِمْ يتَوََكَّلوُنَ )الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَ 

 جويباران آن از فرودست كه از بهشت هايیرا در غرفه «كساني همان»! آري

تکليف، بر آزار  و بر دشواريهاي «صبر كردند كه» دهيممی است، جاي روان

 خويش دينی و واجبات آشکار مراسم دادن منظور انجام به مشركان، بر هجرت

توكل  پروردگارشان و به»ورزيدند  از بلايا و محنتها شکيبايی وبر غير اين

 احوال و در كليه و در هر امتناعی را در هر اقدام يعنی: امور خويش «كنندمي

 كنند.می تفويض تعالی حق و دنيا ـ به از امور دين خود ـ اعم

  

ُ يَرْزُقهَُا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ ) وَكَأيَ نِْ مِنْ داَبَّةٍ لََّ تحَْمِلُ   ( 60رِزْقهََا اللََّّ

كه  خود شوند، خداست روزي توانند متحملنمي كه بسيار جاندارانيو چه»

يعنی: در دنيا بسيار  «داناست و او شنواي آنها و شماست بخشروزي

خود و  روزي برداشت وانی، يارايو نات ضعف سبببه هستند كه جاندارانی

 و شما را نيز كه آنان كه است عزوجل فقط خداي را ندارند بلکهآن كردنذخيره 

 شما بر تأمين كهبا آن دهد پسمی روزي خويش كار را داريد، از فضل اين توان

 كنيد، در حالینمی توكل عزوجل بر خداي داريد، چگونه قدرتتان زندگی نفقه

 خود هيچ تأمين شان، از ناحيهو ناتوانی با وجود ضعف ناتوان جانداران اين كه

 ندارند.اي واهمه

فقر،  را دارند اما بيم قصد هجرت كه استكسانی عزم تقويت براي آيه اين

 دارد.باز می را از آن ايشان

از  صخدا  رسول شد كه نازل وقتی كريمه است: آيه آمده نزول سبب در بيان

گفتند:  كنند اما اصحاب هجرت مدينه به خواستند كه در مکه خويش اصحاب
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 خداي بدهد. پس وآبیما نان به را كه كسی و نه داريم ما در آنجا سرا و زمينینه

 نيستمخصوص  معين مکانی او به و روزي رزق خبر داد كه ايشان به عزوجل

باشند،  قرار داشته كه خلقش، در هر جا و در هر مکانی تمام او براي رزق بلکه

 كهچنان تراستبيشتر و پاكيزه در ديار هجرت مهاجران ارزاق و حتی است عام

ساير بلاد  كشورها وسرزمينهاي زمانی، حکامبعد از اندك صدر اسلام مهاجران

 شدند.

سافروا تربحوا و صوموا تصحوا و اغزوا تغنموا: »است:  آمده شريف در حديث

 شويد و جهاد كنيد؛ غنيمتمی بگيريد؛ تندرست بريد، روزهسفر كنيد؛ سود می

 «.يابيدمی

  

رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ لیَقَُ  ُ وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَسَخَّ ولنَُّ اللََّّ

 ( 65فأَنََّى يؤُْفَكُونَ )

كسي  چه»؛ بپرسی ! اگر از مشركانصپيامبر  يعنی: اي «بپرسي و اگر از آنان»

؟ حتما استكرده را رام و خورشيد و ماه را آفريده آسمانها و زمين

 بيراهه چگونه پس»قادر نيستند  حقيقت انکار اين يعنی: به «گويند: خداوندمي

و  أخداوند يگانگی اعتراف، از اقرار به بعد از اين يعنی: چگونه «شوند؟مي برده

 شوند؟.می ، برگردانيدهاست او لاشريك كه اين

  

َ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِیمٌ ) زْقَ لِمَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَيَقْدِرُ لهَُ إنَِّ اللََّّ ُ يَبْسُطُ الر ِ  ( 62اللََّّ

 گرداند و برايمي را گشاده بخواهد روزي كه از بندگانش دا بر هر كسخ»

و روزي، يا  رزق ساختن يعنی: گشاده «گرداندمي بخواهد تنگكه  هر كس

 است روزي سازنده گشايشگر و تنگ خداي آن، همانا از سوي گردانيدنتنگ 
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 بخواهد تنگ كه هر كس و بر بخواهد گشاده كهرا بر هر كس  آن پس

 هر چيزي خدا به گمانبي»اقتضا نمايد  حکمتشكه  آنچه گرداند؛ برحسبمی

 به داند پساست، می در آن يا فساد بندگانش صلاح را كه لذا آنچه «داناست

 دارد بنابراين، بايد بندگاندهد و بازمیمیخويش  و مصلحت حکمت مقتضاي

 برند. كنند و امر او را فرمان بر او توكل تعالی حق

  

لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَحَْیاَ بهِِ الْْرَْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَیَقوُلنَُّ  وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ نَزَّ

ِ بَلْ أكَْثرَُهُمْ لََّ يعَْقِلوُنَ ) ُ قلُِ الْحَمْدُ لِلََّّ  (63اللََّّ

و  فروفرستاده آبي از آسمان كسيچه»! صپيامبر  اي «بپرسي و اگر از آنان»

يعنی: آنها  «گويند: اللهگردانيد؟ حتما مي زنده از پژمردنش را پس زمين بدان

 بطلان و مقتضی آنها خود مستلزم اعتراف اين معترفند پس حقيقت اين به

 گويممی يعنی: ستايش «بگو: الحمدلله» است سبحان خداي آنها بهآوردن شرك

 را به و آنان غالب را بر آنان ، حجتمهمراه را با من حق كه را بر اين أخداوند

با  كه در تناقضی «كنندنمي تعقل بيشتر آنان بلكه»گردانيد  معترف حقايق اين

 انبد كه آنچه مقتضاي جهت، به بدين اند پسشده دچار آنخويش  شرك

 كنند.نمی اند، عملكرده اعتراف

  

وَمَا هَذِهِ الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ إلََِّّ لهَْوٌ وَلَعِبٌ وَإنَِّ الدَّارَ الْْخَِرَةَ لهَِيَ الْحَیوََانُ لوَْ كَانوُا 

 ( 64يَعْلمَُونَ )

 كودكان كه آنچه از جنس «نيست و بازيچه دنيا جز سرگرمي زندگي و اين»

 و بقايی دوام دنيا هيچ كنند. يعنی: زندگیمی بازي شوند و با آنمی سرگرمن آ به

 آخرت همانا سراي حقيقي زندگي و البته»شود می سپري سرعت ندارد و به
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 هرگز زوال كه است و فناناپذيري پاينده زندگی آخرت، سراي زيرا سراي «است

اگر »گرداند نمی و تلخ را منغص آن وغمیي، يا همپذيرد و مرگ، يا بيمارنمی

دانستند، هرگز دار دانند زيرا اگر مینمی را ولی از حقيقت چيزي «دانستندمي

ظواهر دنيا  جز به كافران دانند ولینمی ترجيح باقی ناپايدار را بر سرايفانی 

 ندارند. وآگاهی علم

  

اهُمْ إلِىَ الْبَر ِ إذِاَ هُمْ فإَِذاَ رَكِبوُا فيِ الْفُ  ا نجََّ ينَ فلَمََّ َ مُخْلِصِینَ لهَُ الد ِ لْكِ دعََوُا اللََّّ

 ( 61يشُْرِكُونَ )

 كه و عنادي شرك يعنی: كفار با وصف «شوندسوار مي بر كشتي چون پس»

او  را براي دين كهخداوند را ـ درحالي»شوند می سوار كشتی دارند، وقتی

 بزرگ شود و امواج دريا توفانی وقتی چرا كه «خواننددارند ـ ميميالص خ

 از اسباب اميدشان هنگام گردند، در اين بيمناك شدن فراز آيد وكفار از غرق

ريا و را بی و خداوند متعال بازگشته خويش فطرت به شود پسمیبريده  مادي

را  بتان خواندن ياريهنگام، به و در آن خوانندمی يگانگیبه خالصانه

تواند نمی ديگري نيروي هيچ سبحان جز خداي دانند كهگذارند زيرا میفرومی

 سويرا به آنان چون ولي»نمايد  را برطرف بر آنان فرودآمدهبزرگ  سختی اين

و غير  برگشته شرك يعنی: مجددا به «ورزندمي شرك رهاند، بناگاه خشكي

 خوانند.را می سبحان خداي

از  پس از نجات كه است با اخلاص مؤمنان شيوه كفار برخلاف شيوه اين البته

ها و نعمت را شکر گزارده بر خويشتن عزوجل خداي ها نعمتو سختی مهالك
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 بر تحقق كه است حرفی« اذا»گردانند. می طاعاتشان افزونی براي ايرا وسيله

 كند.می ما بعد خود دلالت درنگبی

  

 ( 66لِیَكْفرُُوا بمَِا آتَیَْناَهُمْ وَلِیَتمََتَّعوُا فسََوْفَ يَعْلمَُونَ )

از  «ايمبخشيده آنان به تا در آنچه»آورند می روي شرك ! مجددا بهآري

از  «رخوردار شوندو تا ب»ورزند  و ناسپاسی «كنند پيشه كفران»ها نعمت

 اين فرجام «دانندمي زوديبه پس»پسندد او نمی كه ايگونهبه أخداوند نعمتهاي

 خواهد آمد. آن در پی را كه و عذابی و سختی عملکرد خويش

  

لْباَطِلِ يؤُْمِنوُنَ أوََلَمْ يرََوْا أنََّا جَعلَْناَ حَرَمًا آمَِناً وَيتُخََطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أفََباِ

ِ يَكْفرُُونَ )  ( 67وَبِنِعْمَةِ اللََّّ

 «ايمقرار دادهامن  حرمي» آنان را براي مکه «ما كه» كفار قريش «اندآيا نديده»

از  مردمكه آن و حال»باشند می ايمن و چپاول و اسارت و قتل از هجوم كه

 كهايزمينی و بليات از آفات حرم ساكنانيعنی:  «شوندمي ربوده پيرامونشان

ديگر قرار دارند زيرا اعراب و عافيت هستند، در سلامت آن مبتلاي ديگر اعراب

توسط  قرار دارند، اموالشان مهاجمان و يورشهاي حملات در معرض وقتهمه

ريزندو می را بر زمين خونهايشان مهاجم شود، سپاهيانمی غارت جنگجويان

شمارند، می را مباح و ارزشهايشان و اموال عرب، نواميس و شيطانهاي هرزگان

گرايند، بعد می شرك يعنی: آيا به «آورندمي ايمان باطل آيا به»وجود  با اين

خداوند كفر  نعمت و به» است آشکار شده برآنان أخداوند حجت كهازآن

خدا  رسول پيام و به قرار داده آن شکران جايرا به متنع ناسپاسی« ورزندمي

 ورزند؟!كفر می ص
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 محمد! علت گفتند؛ اي مکه گويد: مشركانمی نزول سبب در بيان كعباسابن

آوريم،  اگر ايمان كه اين دارد مگر بيمتو بازنمی دين ما را از پذيرش ديگري

 پيرامون و اعراب قرار داريم كنند زيرا ما در اقليتیما را از جا برم عربمردم 

 شد. نازل آيه اين بود كه . همانما در اكثريت

  

ا جَاءَهُ ألََیْسَ فِي جَهَنَّمَ  ِ لمََّ بَ باِلْحَق 
ِ كَذِباً أوَْ كَذَّ نِ افْترََى عَلىَ اللََّّ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

 ( 68مَثوًْى لِلْكَافِرِينَ )

ستمکارتر  يعنی: كسی «بندد بر خدا دروغ كه كس ستمكارتر از آن يستو ك»

ستمکارتر  دارد، يا كسی شريکی سبحان پندارد: خدايمی كه نيست كس از آن

 او نسبت را به و سخنی بافته دروغ سبحان بر خداي كه نيست كس از آن

 «حق چون» كه كس ستمکارتر از آن يستك «يا» است را نگفته او آندهد كه می

 كند؟ آيا جايگاه را تكذيب نزد او آيد، آن»و توحيد  پيامبر و كتابيعنی 

و  شك. يعنی: بیاست تقرير و تثبيت براي استفهام «؟نيستدر دوزخ  كافران

 .است كافران و جايگاه اقامتگاهشبهه، دوزخ 

  

َ لمََعَ الْمُحْسِنِینَ )وَالَّذِينَ جَاهَدُ   (69وا فیِناَ لنَهَْدِيَنَّهُمْ سُبلَُناَ وَإنَِّ اللََّّ

 و شيطان نفس عليه كه يعنی: كسانی «اندما جهاد كرده در راه كه و كساني»

 خشنودي طلب و براي أالله سويبه خود را در دعوت اند و جانهايجهاد كرده

 خود رهنمون راههاي را به آنان البته»اند؛ فگندهدرا و سختی رنجبه وي

ما  و رضاي خشنودي سرمنزلرا به ايشان خير كه راههاي يعنی: به «شويممي

در  خويش و ياري با نصرت «است خدا با نيكوكاران گمانو بي»رساند می
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باشد، هرگز خوار و  با او أخدا كه و هر كس در آخرت نيك پاداش دنيا و دادن

 شود.نمی ذليل

: هر يعلم ما لم علم الله بما علم، ورثه عمل من»است:  آمده شريف در حديث

وي  داند بهنمی را كه آنچه علم أكند، خداوند داند عملمی كه آنچه بهكس 

مه، فقط كري مراد از جهاد در آيه»گويد: می دارانی ابوسليمان«. بخشايدمی

انديشان، با باطل ، مبارزهأخدا دين دادنياري  بلکه با كفار نيست جنگيدن

با  از منکر و مجاهده و نهی معروفهمه، امربه و در رأس ستمگران سركوب

 «.است تعالی حق در طاعتنفس 
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 ﴾روم  سوره ﴿
 .است ( آيه77) و داراي است مکی

  

 و سپس از فارسيان روميان شکست با بيان افتتاح سبببه سوره اين تسميه: وجه

 اينشد. البته  ناميده« روم»سال،  اندي بعد از گذشت آنان از پيروزي خبر دادن

 ايآينده غيبی رخدادهاي از وقوع كه است كريم قرآن از معجزات يکی

 پيوندند.می واقعيت به دهد كهخبرمی

  

 ( 5الم )

 مقطعه، در آغاز سوره حروف درباره و سخن «الف، لام، ميم»شود: می خوانده

 .گذشت« بقره»

  

ومُ )  ( 2غُلِبتَِ الرُّ

از نسل  روميان»گويد: كثير می. ابنايرانيان از دست «خوردند شكست روميان»

«. اندبوده نصرانيت دين اند و بر ‡فرزند ابراهيم فرزند اسحاق فرزند عيص روم

 كه ( بودند بر روميان)مجوسی پرستآتش كه فارسيان»كنند: می نقل مفسران

 از هجرت قبل چند سال واقعه بودند، پيروز شدند و اين كتاب اهل

 شادمان فارسيان از پيروزي كفار مکه افتاد پس اتفاق مدينه به صاكرمرسول

 سان، اينپيروز شدند. بدين بودند، بر كتابيان كتاببی كهد: كسانیو گفتن شده

بر  روميان داشتند كه دوست كشيدند اما مسلمانانمی مسلمانانرخ  را به پيروزي

 ابوبکر بودند. پس انجيل آسمانی كتاب اهل آنان پيروز شوند چراكه فارسيان

فرمودند:  صخدا  . رسولگذاشت در ميان صخدا را با رسول موضوع اين
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 او اين خبر را به گاهآن«. شوندپيروز می بر فارسيان زوديبهروميان  كه بدان»

ما  اگر سخن بگذار پس ما و خود ميعادي او گفتند: ميان به داد. مشركان مشركان

ما بدهيد و اگر  شتر به .. تعداد.. و اينشد، اين مسلم فارسياندر مورد پيروزي 

شما  .. تعداد شتر به.. و اينپيروز شدند، اين شد و روميانشما محقق  سخن

را  سال ميعاد پنج كردند و ابوبکر شرط بندي با ابوبکربود كه  . چنيندهيممی

 ميعاد را تا نه اين ص اكرمدستور رسولبه شرط قرار داد. سپسخود و آنان  ميان

 بر فارسيان نوبت در اين روميان بود كه مدت اين داد و با گذشت افزايش سال

 پيروز شدند.

قمار از تحريم  قبل با مشركان ابوبکر قتاده، شرط بندي قول به»گويد: می نسفی

فاسد ـ مانند  عقدهاي كه است محمد اين و امام ابوحنيفه امام مذهب بود ولی

 به. ايشان و كفار جايز است مسلمانان ميان ـ در دار حرب د ربا و غير آنعق

 «.اندكرده استدلال عقدهايی چنين بر صحت داستان همين

  

ِ الْْمَْرُ 3فِي أدَْنىَ الْْرَْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبوُنَ ) ( فيِ بضِْعِ سِنِینَ لِلََّّ

ِ يَنْصُرُ مَنْ يشََاءُ وَهُوَ 4نْ بَعْدُ وَيوَْمَئذٍِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ )مِنْ قَبْلُ وَمِ  ( بِنَصْرِ اللََّّ

حِیمُ )   (1الْعَزِيزُ الرَّ

. اعرابسرزمين  خود به «سرزمين در نزديكترين»شدند؛  مغلوب ! روميانآري

بعد  آنان ولي»بود  شام ديگر: اذرعات قولیو به سرزمين، الجزيره قولی: اين به

فارسيان  بعد از غلبه يعنی: روميان «خواهند شد غالب زودي به از شكستشان

چند  در عرض»پيروز خواهند شد؛  بر فارسيان دوم در نوبت زودي بر آنان، به

فارس  شاه شد كه نازل در زمانی آيات . ايناست سال تا ده بضع: از سه «سال

 روم نقاط سرزمين ترينو دوردست جزيره شام، سرزمين )شاپور( بر سرزمين
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 پناه قسطنطنيه مجبور شد تا به امپراطور روم هرقل كهطوري بود به شده غالب

 سال . اما هفتشاپور قرار داشت در محاصره قلعه در آن طولانی ببرد و او مدتی

 بر سپاه روم سپاه ( بود كهم726) دقيقا در سال يعنیروم،  سوره بعد ازنزول

پيروز شد،  است شده واقع بر سر رودخانه دجله كه« نينوا» نامبه در محلی فارس

 .پيوست تحققبه كريم قرآن خوردند و پيشگويی سختی شکست فارسيان

 از آن» و بعد از آن پيروزي از اين يعنی: پيش «و آينده كار در گذشته فرجام»

خويش،  و سنن احکام انتها و اجرايبی در قدرت تعالی يعنی: حق «خداست

 و غلبه در بار اول فارسيان ؛ از غلبهتحولات اين و همه است يکتا و يگانه

 كه «روز و آن»باشد می وي و حکم سبحان امر خداي در بار دوم، به روميان

 كه يعنی: روزي «الهي شوند از نصرتمي شادمان مؤمنان»شوند  غالب وميانر

 از ياري روز، مؤمنان پيروز شوند، در آن چند سال در عرض بر فارسيان روميان

 كه بودند در حالی كتاب اهل شوند زيرا روميانمی شادمان روميان براي الهی

 كثير نقلابن كهـ چنان پيروزي اين كه است د. گفتنیپرستيدنمی آتش فارسيان

 هركه»شدند  شادمان هر دو پيروزي به افتاد و مؤمنان كند ـ در روز بدر اتفاقمی

 «عزيز دهد و اوستمي ياري» خويش دهد از بندگان ياريكه  «را بخواهد

 .خويش مؤمن بندگان هب يعنی: بسيار مهربان «رحيم»و قاهر  يعنی: غالب

خبر  در آينده وقايعی زيرا از وقوع است صاكرمرسول از معجزات آيات اين

 گرديد. شد، محقق خبر داده كهچنان وقايع اين دهد كهمی

  

ُ وَعْدهَُ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لََّ يَعْلمَُونَ ) ِ لََّ يخُْلِفُ اللََّّ لمَُونَ ظَاهِرًا ( يعَْ 6وَعْدَ اللََّّ

 ( 7مِنَ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَهُمْ عَنِ الْْخَِرَةِ هُمْ غَافلِوُنَ )
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پيروزي  أيعنی: خداوند «كندنمي را خلاف اش. خدا وعدهخداست وعده»

را خلاف  خويش ترديد او وعدهو بی است داده را وعده بر فارسيان روميان

كند نمی را خلاف اشوعده أخداوند كه «دانندنمي بيشتر مردم ولي»كند نمی

 يعنی: آنها ظاهر آنچه «دانندرا مي دنيا فقط ظاهري از زندگي»كفارند كه:  وآنان

منافع  آوردندست به و اسباب دنيا و كاروبار زندگانی از آرايشها و لذتهاي را كه

 رود.امور فراتر نمی آنها از اين مشناسند و علكنند، میمی مشاهده شاندنيوي

هاو آرايش همان دارد، ظاهر آن دنيا ظاهر و باطنی آيد كهبرمی چنين آيه از اين

اند و باطن دلبسته دانند و بدانرا می آن دنياپرست جهال كه است هايیپيرايش

 و زندگی است قتحقي سوي به و گذرگاهی دنيا پل زندگی كه است اين آن

 براي صالح و عمل بايد در دنيا از طاعت باشد پسمی در آخرت و كاملحقيقی 

و  زوالبی همانا نعمت كه «از آخرت آنان كهآن و حال» برگرفت توشهآخرت 

 را كه كنند و آنچهنمی التفاتی آن يعنی: به «غافلند» است و خالص مثالبی لذت

 سازند.نمی آماده آن است، براي مورد نياز آخرت

  

 ِ ُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بیَْنهَُمَا إِلََّّ باِلْحَق  أوََلَمْ يتَفََكَّرُوا فيِ أنَْفسُِهِمْ مَا خَلقََ اللََّّ

ى وَإنَِّ كَثیِرًا مِنَ النَّاسِ بلِِقاَءِ رَب هِِمْ لَكَافِرُونَ )  ( 8وَأجََلٍ مُسَما

 برايشان انديشيدن يعنی: قطعا اسباب «اند؟نكرده انديشه آيا در خودشان»

ساير مخلوقات،  به آنها نسبت چيز به نزديکترين اول و در قدم استفراهم 

بايد تفکر  كهچنان اگر در وجود خودشان باشد پسمی آنان وجودي خويشتن

 عبارتیبرند. بهمی پی پيامبرانش و صداقت أخداوند وحدانيتكنند، يقينا به 

 چيزي كه در حالی است را آفريده خود آنان عزوجل خداي كه ديگر: آيا در اين

دو  آن ميان را كه و آنچه خداوند آسمانها و زمين»اند؟ اند، نينديشيدهنبوده
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 و تا سرآمدي است نيافريده» حکمت عدل، يا به يعنی: به «حق جز به است

 است آفريده را تا سرآمد و ميعاد معينی آسمانها و زمين تعالی يعنی: حق «معين

 روز قيامت آيد و آنسر میسر آيد، عمر آنها نيز بهميعاد مقرر بهآن  چون كه

 انسان و هستی داند كهدو امر تفکر كند، يقينا می در اين اگر كسی . پساست

رسند بنابراين، دنيا و می پايانی نقطه به اند و حتما همشدهآفريده  حکمتی ايبر

از  بسياري گمانو بي» است يقينا آمدنی و آخرت استزوال  مافيها در شرف

 هستند. از مرگ پس شدنيعنی: منکر زنده  «كافرند پروردگارشان لقاي به مردم

  

ي الْْرَْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانوُا أشََدَّ أوََلَمْ يسَِیرُوا فِ 

ا عَمَرُوهَا وَجَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ  ةً وَأثَاَرُوا الْْرَْضَ وَعَمَرُوهَا أكَْثرََ مِمَّ مِنْهُمْ قوَُّ

ُ لِیَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَ   ( 9انوُا أنَْفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ )باِلْبَی ِناَتِ فمََا كَانَ اللََّّ

 از آنان پيش كه كساني عاقبت اند تا بنگرند كهسيروسفر نكرده آيا در زمين»

 كفر و انکار حق سببرا به آنان سبحان خداي كه كفاري از طوايف «بودند

آنها  آخر، سرگذشت «؟است بوده چگونه»نابود كرد  ‡پيامبران به وتکذيبشان

پند بگيرد.  از ديگران كه است كسی و عاقل آميز و پند آموز است عبرت همه

 آنها بسي»اند. كرده را مشاهده حقايق و اين كرده گردش در زمين يعنی: آنان

 كفار مکه به شده، نسبت كفار نابودساخته يعنی: آن «بودند نيرومندتر از آنان

را  و زمين»توانمندتر بودند  و امور دنيوي سبابوپيروانشان، در ا

و  و اسباب كرده وكار آمادهكشت و براي زده را شخم يعنی: آن «كندوكاوكردند

 آن منظور آبادانی را به آنها زمين كار گرفتند همچنينامر را به اينابزارهاي 

 آبادش اينان از آنچه و بيش»پرداختند  كاوش به كردند و در آن زيروروي
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 بناها و گستراندن را با ساختن امتها، زمين يعنی: آن «را آباد ساختند اند آنكرده

ـ مانند عاد، ثمود و  پيشين آباد كردند زيرا امتهاي مکه از مردم كشاورزي، بيش

 وردنآدستتنومندتر و در به تر و بدنهايطولانی عمرهاي ـ داراي امثالشان

 اند.بوده بيشتري موفقيت داراي تمدنی و وسايل زندگانی اسباب

 و مکان ابعاد زمان آن زيرا نص است كريم از مظاهر اعجاز قرآن مظهري آيه اين

 گذاشته قدم پيشين در عصرهاي انسان و تمدن تاريخ متن و به را در نورديده

 .است آيه اعجاز اين روشن در عصر حاضر، گواه اسیباستانشن و كاوشهاي است

با اين  ولی «آمدند سويشانبه»ها يعنی: با معجزه «با بينات و رسولانشان»

نياوردند و در نتيجه،  ايمان شانتوحيدي و پيامهاي ‡پيامبران به وجود، آنان

 با عذاب «كند ستم خداوند بر آنان نبود كه پس»كرد  نابودشان أخداوند

و ار  با كفر، تکذيب «كردندمي ستم خويش خود در حق آنان بلكه»كردنشان 

 .گناه تکاب

  

ِ وَكَانوُا بهَِا يسَْتهَْزِئوُنَ  ثمَُّ كَانَ عَاقِبةََ الَّذِينَ أسََاءُوا السُّوأىَ أنَْ كَذَّبوُا بِآيَاَتِ اللََّّ

(50 ) 

بعد از  آنان يعنی: عاقبت «شد كردند، سوأي بدي كه كساني عاقبت گاهآن»

 ها مجازاتعقوبت ترينسخت به شد زيرا در آخرت دنيا بدتر هم عذاب

 براي ( نامی)حسنی كهچنان است جهنم براي ( نامیقولی: )سوأيشوند. بهمی

 آنان كه روينيعنی: از آ «كردند خدا را تكذيب آيات چراكه»باشد. می بهشت

بعد از  كردند، عاقبتشان بود تکذيب كرده نازل بر پيامبرانش را كهالهی آيات

و  و تمسخر، عاقبت است: تکذيب اين شد. يا معنی دنيا بدتر هم عذاب

از شرك  عبارت عملها شدند؛ و آن بدترين مرتکب بود كه كسانی سرانجام
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استهزا » الهی آيات يعنی: به «آنها و به»است  تعالخداوند م به ورزيدن

 است، همين دوزخ آتش كه آنان زشت و فرجام عاقبت يعنی: علت «كردندمي

 بود. و استهزايشان تکذيب

  

ُ يَبْدأَُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِیدهُُ ثمَُّ إلَِیْهِ ترُْجَعوُنَ )  (55اللََّّ

آيه،  است، ياد كرد، در اين جهنم كه مجرمان از عاقبت أخداوند قبل در آيه چون

و تجديد  اعاده مقوله امر كه و بر اين معاد و حشر پرداخته حقيقت بيان به

 آنهاست، اقامه ابتدايی او بر آفرينش و اراده قدرت مقوله مردم، از همان آفرينش

را  خلقت هاييعنی: پديده «كندز ميرا آغا آفرينش كه خداست»كند: می دليل

را  يعنی: آنان «كندرا تجديد مي آن سپس»آفريند می عدم اولا و ابتدائا از كتم

او  سويبه گاهآن»اند بوده در اول كهكند چنانمی مجددا زنده بعد از مرگ

را  وكاراننيک پس حساب موقف سويبه در روز قيامت «شويدمي بازگردانيده

 دهد.می مناسب جزايی را در برابر بدكاريشان و بدكاران نيکوكاريشاندر قبال 

  

 ( 52وَيَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ يبُْلِسُ الْمُجْرِمُونَ )

ـ  يعنی: مشركان «گردندنوميد مي برپا شود، مجرمان قيامت كه و روزي»

شوند. و نا اميد می مأيوس ز هر خيريكنند ـ ا را مشاهده عذاب كه گاهآن

 به يافتن و از راه شده و رسوا و افسرده و درمانده ساكت كه استمبلس: كسی 

 .است نوميد گرديده و دليلی حجت

  

 ( 53وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعاَءُ وَكَانوُا بشُِرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ )
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اند كردهعبادت  أخداوند جايآنها را در دنيا به كه «از شريكانشان نانآ و براي»

يکن:  )لم صيغه دهند. تعبير به پناهشان أخداوند از عذاب كه «نيست شفيعاني»

خبر اين  قطعی تحقق كند، گويايمی دلالت ماضی بر زمان ( كهاست نبوده

آنها را در  كه خدايانی يعنی: به «شريكانشان به» وقت در اين «و خود». است

 منکر اين آنان يعنی: در قيامت «كافرند»پنداشتند می سبحان خداي دنيا شركاي

معبودان  اين دانند كهمی هنگام هستند زيرا در اين خدايانشان بتان آن امراند كه

 .زيانی نه برسانند و آنان به توانند سوديمی نه باطل

  

قوُنَ )  (54وَيَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ يوَْمَئذٍِ يَتفََرَّ

 به مؤمنان «شوندمي پراكنده روز مردم برپا گردد، آن قيامت كه و روزي»

 شوند. قتادهجدا می از هم گونهپيوندند و بدينمی دوزخ به وكافران بهشت

گرد هم  هيچ بعد از آن كه است ايجدايی اين خدا سوگند كهبه»گويد: می

 «.نيست آمدنی

  

الِحَاتِ فهَُمْ فيِ رَوْضَةٍ يحُْبَرُونَ ) ا الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ  (51فأَمََّ

 در بوستاني اند پس، آنانكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه اما كساني»

و  و سرخوشی، مورد اكرام در شادي در بهشت نيعنی: آنا «گردندمي سرخوش

 در بهشت كه است ساز و آوازي« يحبرون»قولی: مراد از گيرند. بهقرار می انعام

 و بهجت فرحت هر نوع دارد كه عام حبره: معنايی»گويد: كثير می شنوند. ابنمی

 «.شودمی را شامل

  

ا الَّذِينَ كَفرَُوا وَكَ  ذَّبوُا بِآيَاَتِناَ وَلِقاَءِ الْْخَِرَةِ فأَوُلئَكَِ فيِ الْعذَاَبِ مُحْضَرُونَ وَأمََّ

(56 ) 
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و لقاي » يعنی: قرآن «ما و آيات» أخداوند به «كفر ورزيدند كه و اما كساني»

كردند  را تكذيب» و دوزخ و بهشت از مرگ پس شدن يعنی: زنده «آخرت

 گردانيده مقيم يعنی: در آن «شوندمي حاضر ساخته در عذاب گروه آن پس

 شود. ساخته سبك از آنان عذاب كهآنشوند، بی می

  

ِ حِینَ تمُْسُونَ وَحِینَ تصُْبحُِونَ )  ( 57فسَُبْحَانَ اللََّّ

بامداد وارد  و به شامگاه به كه گوييد خداوند را هنگامي تسبيح پس»

گوييد و او  را تسبيح را دانستيد، خداوند متعال حقايق اين يعنی: چون «شويدمي

در « اللهسبحان» ياد كنيد؛ با گفتن پاكی نيست، به وي سزاوار شأن كه را از آنچه

 .آيه، نماز است در اين . يا مراد از تسبيحو شامگاهان بامدادان

  

 (58وَعَشِیاا وَحِینَ تظُْهِرُونَ ) وَلهَُ الْحَمْدُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ 

هنگام عصر و به و هنگام در آسمانها و زمين اوست ازآن و ستايش»

لذا مراد  قبل، نماز است در آيه مراد از تسبيح»گويد: می كعباسابن «نيمروزتان

و عشاء است، مراد از:  مغرب ( نمازهايتمسون تعالی: )حين حق از فرموده

و مراد از:  ( نماز بامداد است، مراد از: )عشيا( نماز عصر استتصبحون)حين

نماز را در  هر پنج مجموعه دو آيه . بنابراين، اين( نماز ظهر استتظهرون)حين 

 گيرند.بر می

است  جهت تسبيح، بدان گفتن به اوقات اين ساختن مخصوص كه بايد دانست

 زمانی به ديگر و از زمانی حال به از حالی انتقال هاينشانه تاوقا در اين كه

روز را  هايبخش اوقات، تمام اين و در واقع است و نمايان ديگر محسوس

فسَُبْحَانَ ) صبح هنگام هر كس»است:  آمده شريف گيرند. در حديثدربر می
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ِ حِینَ تمُْسُونَ...  فوت )از اذكار( در شبش از وي را كه هرا بخواند، آنچ (اللََّّ

بخواند،  را در شامگاه آيه اين و هر كس است كرده و جبران است، دريافته شده

 شدن مراد فوت«. است كرده شده، جبران فوت در روزش از وي را كه آنچه

 .اذكار و اوراد است

  

ِ وَيحُْیيِ الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَی تِِ وَيخُْ  رِجُ الْمَی تَِ مِنَ الْحَي 

 (59وَكَذلَِكَ تخُْرَجُونَ )

و بيرون  از نطفه انسان آوردنمانند بيرون  «آوردمي بيرون را از مرده زنده»

آوردن مانند بيرون  «آوردمي بيرون را از زنده و مرده» از تخم جوجه آوردن

را از كافر  اند: مؤمنگفته دو جمله اين در معناي . بعضیاز حيوان و بيضه فهنط

با  «كندمي زنده از پژمردنش را پس و زمين»آورد. می بيرون و كافر را از مؤمن

 «شويدمي آورده بيرون گونهو بدين»آنها  شدن ها بعد از خشكسبزه رويانيدن

اشيا  آوردن بر بيرون كه توانايی ذات در قدرت : ايجاد و اعاده. يعنیاز قبرهايتان

 باشد.می از اضداد آنها تواناست، برابر و يکسان

  

 ( 20وَمِنْ آيَاَتهِِ أنَْ خَلَقَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ إذِاَ أنَْتمُْ بشََرٌ تنَْتشَِرُونَ )

بر عظمت، كمال  تعالی حق اندرخش ها و دلايليعنی: از نشانه «او و از آيات»

شما را از  كه است اين» مجددتان بر برانگيختن و از جمله قدرتش و مطلقيت

 وي، از خاك خلقت و شما را نيز در ضمن ÷آدم يعنی: پدرتان «آفريدخاك 

 نطفه و آب نطفه از آب وي شد و نسل آفريده از خاك ÷! پدر ما آدمآفريد. آري

 پس از خاك ها و عناصر برآمدهاز غذا و غذا از سبزي است، خون از خون

 در زمين شما بشري بناگاه سپس» است از خاك انسانها درنهايت همهخلقت 
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 أخداوند كه ايشيوه و توالد، به تناسل از طريق يعنی: سپس «شديدپراكنده 

 پراكنده زمين در گستره د تا بدانجا كهپديد آمدي ÷است، از آدممقدر كرده 

 شديد.

را از  آن كه خاكی را از مشت آدم أهمانا خداوند»است:  آمده شريف در حديث

 ( آفريدهگون)گونه مانند زمينبه آدم برگرفت، آفريد لذا فرزندان زمين روي تمام

؛ و نيز پليد، پاك، ز الواناينها ا و ميان سپيد، سرخ، سياه شدند و از آنان

 «.( پديد آمداينها )از طبايع و ميان خوينرمخوي، درشت

  

وَمِنْ آيَاَتهِِ أنَْ خَلقََ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِیْهَا وَجَعلََ بیَْنَكُمْ مَوَدَّةً 

 ( 25رُونَ )وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَاَتٍ لِقَوْمٍ يتَفََكَّ 

يعنی: از  «آفريد همسراني برايتان از خودتان كه است او اين و از آيات»

 از مرگ پس ساختنبر زنده  تعالی حق قدرت به كه ها و دلالتهايینشانه جمله

 آفريد كه شما زنانی بشري شما از جنس براي كه است اين كند، يکیمیدلالت 

او  زيرا خداوند متعال است قولی: مراد حوا عليهاالسلامكنيد. بهمی ازدواجبا آنان 

تا »اند. شده آفريده مردان نيز از پشت بعد از وي آفريد و زنان ÷آدم را از پهلوي

 تمايل آنان و به گرفته و الفت انس همسرانتان يعنی: تا به «گيريد بدانها آرام

شما  و در ميان» است و الفت انس با اين روانهايتان و راحت امشورزيد زيرا آر

و در  در پرتو پيوند نکاح مرد و همسرش يعنی: در ميان «نهاد و رحمت مودت

 وسيله به قرار داد پس و عشق و شفقت و علاقه آن، محبت مستحکمقلعه  درون

از  قبل كهآن كنيد، بیمی مبادله و عاطفه ديگر مهرشما با يك كه است نکاح اين

. مجاهد مهر و محبت رسد به باشد، چه و معرفتی شما شناختميان  اين

 كه اموري «در اين گمانبي»«. ؛ فرزندو رحمت است ؛ جماعمودت»گويد: می
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 انسبح خداي و حکمت بر قدرت و شگرف بزرگ «استهايي نشانه»ذكر شد 

آفريدگار  عظمت امور، به در اين و با انديشيدن «انديشندمي كه گروهي براي»

 برند.می پی متعال

  

وَمِنْ آيَاَتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلََِفُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذلَِكَ 

 ( 22لَْيَاَتٍ لِلْعاَلِمِینَ )

 اجرام اين كه زيرا ذاتی «است آسمانها و زمين او آفرينش آيات و از جمله»

 خويش آفرينش هايو شگفتی صنع را آفريد و در آنها از عجايببزرگ 

 ذات است، همين و متفکران ورانانديشه عبرت مايه قرار داد كه هايیپديده

برانگيزد.  ز بيافريند و از قبرهايتانني تا شما را بعد از مرگتان متعال، قادر است

ها و يعنی: گويش «شما زبانهاي گونيگونه» اوست هاينشانه نيز از جمله «و»

و غير  گوييد؛ از عربی، عجمی، تركی، رومی، لاتينیمی سخنبا آن  كه زبانهايی

از  «شما يرنگها گونيگونه» اوست هاينشانه نيز از جمله «و»از زبانها  اين

 از افراد شما خصوصياتی در هر فردي حتی و زرد بلکهو سرخ  سفيد و سياه

 شما فرزندان همگی كهگرداند، با آنمتمايز می او را از غير وي وجود دارد كه

 كند كهمی جمع باهم واحدي شما را نوع هستيد و همه زن مرد و يك يك

 كه مشکلاتی نبود، بشر با چه گونیو گونه تنوع ر اين! اگ. آرياست انسانيت

زيرا  «است هايينشانه دانشوران امر نيز براي قطعا در اين»شد؟ رو نمیروبه

را بر  آيات اين روشن هايدلالت اندكهو بصيرت علم و صاحبان فقط دانشوران

 يابند.درمی عزوجل وجود خداي

  

تهِِ مَناَمُكُمْ باِللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغاَؤُكُمْ مِنْ فضَْلِهِ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَاَتٍ لِقَوْمٍ وَمِنْ آيَاَ 

 ( 23يسَْمَعوُنَ )
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 و روز و طلب شما در شب او خواب» بزرگ هايو نشانه «آيات و از جمله»

در روز نيز  رويد ومی خواب به ! در شبآري «اوست شما از فضلمعاش 

( شما. چاشت )وقت قيلوله خوابيد، مانند خوابمی استراحت براي گاهی

 هم روزي طلبيد زيرا طلبمی روزي تعالی حق از فضل در روز وشب همچنين

 و تکاپو و تلاش مرگ شبيه خواب دهد. البتهمی روي در شب در روز و هم

 است از مرگ پس زندگی به روزي، شبيه آوردندست ها وبهنيازمندي رفع براي

 كسانی يعنی: براي «شنوا دارند گوش كه گروهيامر براي  در اين گمانبي»

 ها بر عظمتنشانه شنوند و با اينمیها را انديشمندانه و موعظه آيات كه

بر وجود  عظيم «است هايينشانه»كنند؛ میرستاخيز استدلال  و امکان أخداوند

 .أخداوند و عظمت

فرمود:  كه است آمده ثابت زيدبن روايت به شريف خوابی: در حديثبی دعاي

 شکايت صخدارسول امر به داد و از اين دست شب بيدارخوابی عارضه من به

يا  يا حي قيوم حي وأنت العيون وهدأت النجوم غارت اللهمبگو: »بردم، فرمودند: 

 كردند و چشمها آرام غروب : بارخدايا! ستارگانوأهدء ليلي عيني قيوم، أنم

را و شبم  را بخوابان ! چشمهايمپاينده زنده . ايهستی پاينده گرفتند و تو زنده

 «.بخش آرامش

  

لُ  مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَیحُْیيِ بهِِ الْْرَْضَ  وَمِنْ آيَاَتهِِ يرُِيكُمُ الْبرَْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَينَُز ِ

 (24بَعْدَ مَوْتِهَا إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَاَتٍ لِقَوْمٍ يعَْقِلوُنَ )

 «نماياندشما مي و اميد به بيم را براي برق كه است او اين آيات و از جمله»

و سرما كشتزارها را نابود كند  يخ كه از اين باران، بيم ها و اميد بهاز صاعقه بيم
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 ايالکتريکی شراره گرداند. برق و خرم كشتزارها را زنده باران كه اينو اميد به

وجود رعد به شود و از آنبرخورد ابرها در جو پديدار می در نتيجه كه است

 ز مرگشرا بعد ا زمين آن وسيله به فرستد پسفرومي آبي و ازآسمان»آيد. می

و  بر اثر خشکی زمين كهسبز و خرم، بعد از آن هايبا رستنی «گرداندمي زنده

ورزند، خرد مي كه گروهي امر براي در اين گمانبي»بود  مرده سفتی

 حق عظيم ها، بر قدرتها و نشانهپديده با اين خردورزان كه «است هايينشانه

 د.كننمی استدلال تعالی

  

وَمِنْ آيَاَتهِِ أنَْ تقَوُمَ السَّمَاءُ وَالْْرَْضُ بأِمَْرِهِ ثمَُّ إذِاَ دعََاكُمْ دعَْوَةً مِنَ الْْرَْضِ إذِاَ 

  (21أنَْتمُْ تخَْرُجُونَ )

 يعنی: برپايی «او برپايند فرمان به آسمانها و زمين كه است او اين و از آيات»

باشند و  بر آنها متکی كه ايمرئی ستونهاي بدون آسمانها و زمين و برجايی

و  اراده عظيم هاينشانه و قرار گيرند، از جمله جاي بر آن كه قرارگاهیبدون 

 شما را از زمين صلايي به چون سپس» است سبحان خداي مطلقه قدرت

 كهچنان و توقف نگدر بدون از گورهايتان «آييدمي بيرونفراخواند، بناگاه 

شما  سبحان خداي ! چون. آرياست دعوتگر خويش شده، مطيع دعوت شخص

از  كس آييد؛ هيچ بيرون ! از گورهايتانمردگان اي گويد: هانخواند ومیرا فرامی

 و صحنه از گور برخاسته درنگبی كه ماند مگر ايننمی باقی و پسينيان پيشينيان

در صور از گورها  اسرافيل است: با دميدن نگرد. يا مراد اينتاخيز را میرس

 آييد.می بيرون

  

 ( 26وَلهَُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ كُلٌّ لهَُ قاَنِتوُنَ )
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در ملك،  «اوست از آن» مخلوقات از تمام «است در آسمانها و زمين و هر كه»

 فرمان امور در تحت چيز از اين را هيچ و ديگران و در آفرينش در تصرف

اضطرار و  رضا يا از روي ـ به يعنی: همه «فرمانبردار اويند همگان» نيست

 و به مطيع پذيريانقياد و فرمان طاعت به پروردگار متعال ـ براي درماندگی

در  هر قنوتی»ست: ا آمده شريف مقر و معترفند. در حديث و بندگی عبوديت

 «.است طاعت معنی به قرآن

خداي  و وحدانيت بر ربوبيت كلی دليل آيات، شش در اين كه كنيممی ملاحظه

 .است شده بيان سبحان

  

ُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِیدهُُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَیْهِ وَلهَُ الْمَثلَُ الْْعَْلىَ فِ  ي وَهُوَ الَّذِي يَبْدأَ

 (27السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِیمُ )

 «نمايدرا تجديد مي كند و باز آنرا آغاز مي آفرينش كه كس آن و اوست»

مجاهد  «كار بر او آسانتر است و اين» هميشگی ايزندگانی ؛ بهآن بعد از مرگ

از  عزوجل و تجديد حيات، بر خداي بازگردانيدن»گويد: می آن معنیدر توضيح 

و تجديد آن، هر دو بر  ابتدايی آفرينش هرچند كه تر استآسان ابتدايیآفرينش 

در  آفرينش تجديد و بازگردانيدن كه است قولی: مراد اينبه«. باشدمیاو آسان 

 زيرا در پيش متعال در نزد خالق است، نه ابتدائی آسانتر از آفرينشخلق  ميان

برتر و والاتر بر  يعنی: هر صفت «اعلي و مثل» است يکسان همهاو اين قدرت

 تعالی يعنی: حق «اوست از آن در آسمانها و زمين» دلايل و زبان خلايق زبان

( ؛ بر او آسانتر است آفرينش : )و اعاده (وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَیْهِ )اش: فرموده با اين

 مثلی يا دشوار است سهل در معيارها و مقياسهايتان كهشما در مورد آنچه براي

 قدرت در پيشگاه ندانيد و نپنداريد كه متمثل را عين مثل اين پس است زده

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

536 

او  قدرت به نسبت ممکنات وجود دارد زيرا كلاي و سختی وي، آسانی مطلقه

او را در آسمانها  پس اوست براي يگانگی صفتيعنی برتر؛  و مثل است يکسان

 كه پيروزمند در ملکش، توانايی «عزيز و اوست» نيست و مانندي شبيه و زمين

 .خويش و افعال در سخنان است «حكيم»شود نمی هرگز مغلوب

مرا  فرمايد: فرزند آدممی خداوند متعال»است:  آمده قدسی شريف در حديث

 كهداد درحالی نبود و مرا دشنام وي شأن شايسته اين كهكرد درحالی تکذيب

است: خداوند  وي سخن مرا در اين وي نبود؛ اما تکذيب وي شأن شايستهاين

 آفرينش كهگرداند. درحالیاست، مجددا بازنمیمرا در ابتدا آفريده  كه گونهآن

 سخن مرا، در اين وي دادن . و اما دشنامآسانتر نيست من بر آن از اعادهاول 

نياز بی يگانه من كهدرحالی« 117/بقره( »استبرگرفته  است: )خدا فرزنديوي

 براي كسو هيچ است شده زاييده از كسی فرزند آورد و نه كه: )نه هستم، كسی

 ««.6ـ  7/  اخلاص( »او همتا نيست

گفت: كفار از  كه استكرده روايت نزول سبب در بيان از عکرمه حاتمبیاابن

 نازل آيه اين فرورفتند پس و حيرت مردگان، در شگفتی كردن زنده مسئله طرح

 شد.

  

فِي مَا  ضَرَبَ لَكُمْ مَثلًََ مِنْ أنَْفسُِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ مِنْ شُرَكَاءَ 

لُ الْْيَاَتِ لِقوَْمٍ  رَزَقْناَكُمْ فأَنَْتمُْ فِیهِ سَوَاءٌ تخََافوُنَهُمْ كَخِیفتَكُِمْ أنَْفسَُكُمْ كَذلَِكَ نفُصَ ِ

 ( 28يَعْقِلوُنَ )

 كه است زده مثلی يعنی: چنان «استزده مثلي شما از خودتان خداوند براي»

شما بر  اذهان چيز به نزديکترين مثل زيرا اين تاس از خودتان و برآمده برگرفته

 كه ايم، از آنچهداده شما روزي به آيا در آنچه»است:  شرك بطلان

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

537 

 برابر و يكسان در آن داريد كه شريكاني است شده آن مالك هايتانيمين

 در تصرف انتانو كنيز غلامان پسنديد كهمی خودتانيعنی: آيا شما براي  «باشيد

با  اموال و در اين بوده ايم، با شما برابر و يکساندادهشما روزي  به كه اموالی

و »باشد؟  شما و آنان ميان فرقی هيچ كهآن باشند، بی داشته شما مشاركت

يعنی:  «باشيد؟ داشته داريد از آنها بيم ديگر بيمشما از يك همانطور كه

 هم بريد، از آنانمی خود، بيمناكيد و حساب مالاز افراد آزاد شريك  كهچنان

 سؤال در پاسخ اين باشيد؟ لابد آنانرا داشته  آنان و ملاحظه بوده بيمناك

 ميان شركت چون ! پسباشيم يکسان با بردگانمان كه پسنديم! نمیگويند: نهمی

 شد در حالی هستند، باطل آن مالك سروران كه در چيزي و سرورانشان بردگان

 ميان همانند و همسانند، قطعا شركت در بشريت با آنان و كنيزان غلامان كه

سو زيرا از يك است اساسو بی نيز باطلاز مخلوقاتش  و يکی عزوجل خداي

 او و بندگانش ديگر ميان هستند و از سويخداوند متعال  بندگان خلق، همگی

خود و  ميان شما تساوي كه! درحالی. آرينيست و مشابهتی همانندي گونههيچ

 و مالك الاربابرب را براي تساوي اين چگونه پسنديد پسرا نمی خويش برده

 وي را براي وي از بندگان پسنديد و برخیمی و بردگان آزادان همه چونبی

 بيان روشنيبه خردورزان خود را براي آيات سانبدين»دهيد؟ ر میقرا شريك

 مثلها بينديشند. در اين باشد كه «كنيممي

در  شرك فرمود: اهل كه است شده روايت نزول سبب در بيان كعباساز ابن

إلاَّ  لك لا شريك لبيك، لبيك لبيك، اللهم»گفتند: می تلبيه چنين حج مناسك

حاضريم،  فرمان حاضريم، به فرمان : بارخدايا! بهوما ملك تملكه شريكاً هو لك
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 توست، تو مالك او خود از آن كه شريکی جز همان نيست تو شريکی براي

هَلْ لَكُمْ )فرمود:  نازل أخداوند پس«. است آن او مالك كه هرآنچهو مالك  اويی

 .(تْ أيَْمَانكُُمْ...مِنْ مَا مَلَكَ 

  

ُ وَمَا لَهُمْ مِنْ  بَلِ اتَّبعََ الَّذِينَ ظَلمَُوا أهَْوَاءَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ فمََنْ يَهْدِي مَنْ أضََلَّ اللََّّ

 ( 29ناَصِرِينَ )

پيروي  خويش از هوسهاي علمي هيچبي ستمكاران بلكه نيست نه، چنين»

و در  تفکر نکرده تعالی حق هايو نشانه در آيات سپ بتان در پرستش «اندكرده

قرار دارند  خود كاملا در گمراهی دانند كهنمی كه اند در حالیآنها نينديشيده

يعنی:  «كند؟مي هدايت كسي گذاشته، چه خدا بيراهش را كه كس آن پس»

بر  كه نيست كسباشد، هيچ را مقدر نکرده هدايت برايش أخداوندچنانچه 

 آنها و عذاب ميان كه «نيست ياوراني آنان و براي»توانا باشد  ويكردن هدايت 

 گردند. و مانع حايلسبحان  خداي

  

 ِ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لََّ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللََّّ ينِ حَنیِفاً فطِْرَةَ اللََّّ فأَقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ

ينُ الْقَی مُِ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لََّ يَعْلمَُونَ )ذَ   ( 30لِكَ الد ِ

يعنی:  «گرايي بگردان، با حق» مستقيم «دين اين سويرا به رويت پس»

از  غير آن سويبه و التفاتی گرايش هيچكن، بی آن به روي و استوارانه پايدارانه

را بر  مردم كه» است و سرشتی يعنی: خلقت «خداوند تفطر» . اينباطل اديان

و اگر  استآفريده  اسلام را بر فطرت مردم أيعنی: خداوند «است آفريدهآن 

 سرشت كفر گرايند، آنها بر اين به آن سبببه پديد نيايد كه در آنان عوارضی

و  منسجم بشري با فطرت كه تاس الهی مستقيم فقط دين اين خود پايدارند پس
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است: آمده  ابوهريره روايت به شريف در حديث كهباشد. چنانمی هماهنگ

او  پدر و مادرش شود ولیمتولد می بر فطرت كه مگر اين نيست نوزادي هيچ»

 قدسی شريف در حديث همچنين«. گردانندمی يا مجوسی يا نصرانی را يهودي

خواندند و در می خطبه روزي صخدا رسول كه است آمده عياض روايتبه

و  را حنيف بندگانم همه من»فرمودند:  سبحان از خداي نقلبه خويش خطبه

 گمراه را از دينشان و آنان آنها آمده سوي به شياطين ولی امگرا آفريدهحق

 «.گردانيدند حرام بودم، بر آنان دهكر حلال من را كه ساختند وآنچه

و توحيدي  عقيده بودن بر فطري ياد شده، دليل شريف و احاديث كريمه آيه اين

 محيط، افکار و القاآت با تأثيرات پس است اعتقاد در نهاد انسان آفرينش سلامت

 عقيدهكه  است يشهفکر و اند دور از سلطه باطل و تقليدهاي و موروثی انحرافی

 كند.تغيير می توحيدي پاك

 غير وي را با پرستش الهی يعنی: آفرينش «نيست تبديلي الهي در آفرينش»

استوار  دين»و پايدار بمانيد  و توحيد باقی اسلام بر فطرت تغيير ندهيد بلکه

اكثر  ولي» استوار استو  مستقيم فطرت، همانا دين به يعنی: پايبندي «استاين 

 آن را تا به حقيقت اين «دانندنمي» آيه نزول در زمان كفار مکه همچون «مردم

 از اين خلق امروز نيز، اكثريت كهكار بندند. چنانبه را در عينيت كنند و آن عمل

 و پاك حنيف دين به جز با رويکرد و گرايش بشري فطرت جاهلند كه حقيقت

 شود.نمی و هماهنگ توحيدي، منسجم

 فرمايد:می كرده رهنمود خود را تکميل اين عزوجل خداي گاهآن

  

لََةَ وَلََّ تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِینَ )  ( 35مُنِیبِینَ إلَِیْهِ وَاتَّقوُهُ وَأقَِیمُوا الصَّ
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آوريد روي  أالله سويبه نتپيامبر! تو و همراها يعنی: اي «كنيد انابت سويشبه»

و از »ايد كنندهاو رجوع به وي فرامين به و پايبندي عمل با اخلاص كه در حالی

و نماز را » وي ها و حاضر و ناظر دانستناز نافرمانی با اجتناب «او پروا بداريد

آن، همان  ها و آدابفرايض، سنت به و با پايبندي آن در اوقات «برپا داريد

او شريك  براي كه «نباشيد و از مشركان»ايد مأمور شده آن به كه نمازي

 آورند.می

  

قوُا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِیَعاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدَيَْهِمْ فرَِحُونَ )  (32مِنَ الَّذِينَ فَرَّ

در  «شدند فرقهكردند و فرقه را پراكنده دينشان كه از كساني»! نباشيد: آري

ديگر،  از بعضی بدعتها و هواها و يهود و نصاري، بعضی مانند اهل دين، كه

هر »كنند می و همراهی مشايعت خود را در باطل گمراه پيروان، پيشوايانيعنی 

نزد  كه آنچه به يعنی: هر گروهی «نزد خود دارند دلخوشند كه آنچهبه حزبي

پندارند و خرسنداند و می وجود دارد، شادمان بر بنياد باطل اشدهبن آنها از دين

 ندارند. همراه به دستاويزي هيچ از حق كه اند در حالیبرحق كه

از اين  ناجيه پرسيدند: فرقه صخدا  از رسول كه است آمده شريف در حديث

 باشد كه و روشی رو راهره كه ايفرقه»؟ فرمودند: است فرقه گروهها كدام

 «.قرار داريم بر آن و اصحابم امروز من

  

وَإذِاَ مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دعََوْا رَبَّهُمْ مُنیِبِینَ إلِیَْهِ ثمَُّ إذِاَ أذَاَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إذِاَ فرَِيقٌ 

 ( 33مِنْهُمْ بِرَب هِِمْ يشُْرِكُونَ )

برسد، » ايو قحطی : سختی، بلا، بيمارييعنی «ضري مردم به و چون»

 فريادرسی برده، او را به او پناه سويو به «خوانندپروردگار خود را مي
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 «اندكننده او انابت سويبه كه در حالي»بردارد  بلا را از آنان آن خوانند كهمی

 غير او تکيه هكاراند و بو توبه كنندهاو بازگشت سويبهكه  يعنی: در حالی

خود  از جانب چون سپس» است توحيد و يکتاپرستی قله اين كنند. كهنمی

ها و سختی آن و برداشتن دعايشان كردنبا اجابت  «بچشاند آنان به رحمتي

در  «آورندمي شرك پروردگارشان بهاز آنان  گروهي بناگاه» بلاها از آنان

جز  دانند كسیمی كه گردند در حالیبازمیأ غير الله رستشپ سويو به عبادت

ها، خود در سختی شانپرستیيگانه . پساستنکرده برطرف بلا را از آنان آن أالله

بر  ادله از بزرگترين نيازمندند و اين يگانه خدايفقط به آنان كه است بر آن دليل

 توحيدي بشر در اصل فطرت كه است يقتحق و بر اين بشري وجود فطرت

 . يعنی: عجبا! چگونهاست از احوالشان تعجبجمله، مفيد برانگيختن  . ايناست

كنند اما می اعتراف سبحان خداي وحدانيتها، بهسختی فرود آمدن در هنگام

 گردند.باز می شرك شود، مجددا بهمی ساخته برطرف ها از آنانسختی اين وقتی

  

 ( 34لِیَكْفرُُوا بمَِا آتَیَْناَهُمْ فتَمََتَّعوُا فسََوْفَ تعَْلمَُونَ )

و  «ورزند ايم، كفرانآنها بخشيده به آنچه تا به»گردند باز می شرك ! بهآري

برخوردار  پس»كنند را انکار می الهی نعمتهاي كه كنند، در حالی پيشه ناسپاسی

اين  را كه آنچه «بدانيد زودا كه» خويش از كفر و ناسپاسی اندكی «شويد

سخت  تهديدي . اينخواهد داشت در پی دردناك پذير، از عذابزوال منديبهره

 .است مشركان براي

  

 ( 31أمَْ أنَْزَلْناَ عَلیَْهِمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَتكََلَّمُ بمَِا كَانوُا بهِِ يشُْرِكُونَ )
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آن  به آنچه درباره» و حجت برهانآن «كه ايمكرده نازل برهاني يا مگر برآنان»

ناطق  سبحان خداي به ورزيدنشان بر شرك «گويد؟مي ورزند، سخنمي شرك

بر  استفهام اين كند؟ كهمی است، دلالت حق كارشان اين امر كه و بر اين بوده

 و حجتی برهان هيچ شانو گمراهی بر شرك باشد. يعنی: آنانمیانکار  سبيل

 آورند؟!می شريك أخداوند به چگونه ندارند پس

  

 فرَِحُوا بِهَا وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَی ئِةٌَ بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيهِمْ إذِاَ هُمْ 
وَإذِاَ أذَقَْناَ النَّاسَ رَحْمَةً

 ( 36يَقْنطَُونَ )

؛ و عافيتی يعنی: فراوانی، نعمت، گشايش «بچشانيم رحمتي مردم به و چون»

با  «شوندمي شادمان آن به» و غيره مالی، سلامتی باران، گشايش مانند نزول

 نعمت به با شکر و اعتراف همراه ايشادمانی و كبر، نه و گردنکشی سرمستی

 گناهانشان شومی يعنی: به «يشينشانخاطر كار و كردار پبه آنان واگر به»

باشد  كه و كيفيتی هر وصف برسد، به و رنجی يعنی: سختی «برسداي سيئه»

. است از رحمت شدن . قنوط: مأيوسالهی از رحمت «شوندنوميد مي بناگاه»

استثنا  قاعده صابر را از اين مؤمنان خداوند متعال« 11هود/» ديگريدر آيه  ولی

 كه استآمده  صهيب روايت به شريف در حديث كه. چناناست كرده

 حکمی او هيچ در باره أشگفتا بر كار مؤمن، خداوند»فرمودند:  صخدا رسول

و  او نعمت ؛ زيرا اگر بهخير است برايش حکم آن كهكند مگر ايننمی

او بلا و  و اگر به خير اوست بهاين،  كند پسبرسد، شکر می ايخوشحالی

 «.خير اوست نيز به كند و اينبرسد، صبر می رنجی
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زْقَ لِمَنْ يشََاءُ وَيَقْدِرُ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَاَتٍ لِقَوْمٍ  َ يبَْسُطُ الر ِ أوََلَمْ يرََوْا أنََّ اللََّّ

 ( 37يؤُْمِنوُنَ )

از  «هر كس را براي روزي كه خداست كه»اند و ندانسته «اندآيا نديده»

 و به و آزمايش امتحان از روي «گرداندمي يا تنگ بخواهد، فراخ كه»بندگانش 

شوند و نااميد می وي چرا از رحمت ؟ پسخويش و حکمتعدل  مقتضاي

 حال را شامل خويش گردند تا او بار ديگر رحمتاو بازنمی سوي به كارانهتوبه

 ايمان كه گروهي براي» و بسط نعمت قبض «در اين گمانبي»كند؟  نانآ

 يابند زيرا اينمی راه حق سويو بسط، به قبضبا اين  كه «هاستآورند نشانهمي

 كند.میدلالت  الهی قدرت امور بر كمال

  

ِ فَآتَِ ذاَ الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِ  یلِ ذلَِكَ خَیْرٌ لِلَّذِينَ يرُِيدوُنَ وَجْهَ اللََّّ

 ( 38وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )

 وسيلهاو به به كردنبا نيکی «را بده قرابت، حقش صاحب به»! مؤمن اي «پس»

براي  انفاق بر وجوب آيه با اين . احنافو غيره و صدقه، پيوند رحم انفاق

 باشند، استدلالوكار نمیكسب و قادر به و نيازمند بوده محتاج كه محارمی

 گدايمسکين»گويد: می كعباسرا. ابن وي حق «مسكين به» بده «و نيز»اند كرده

 را. حق حقش« السبيلابن به» بده «و نيز»«. است و مکنت مالگرد بیدوره

ـ  السبيلابن و حق كنی و كمك بدهی قهصد وي به كه است اين مسکين

 او را مهمان كه است دارد ـ اين مال نياز به كه مسافري ماندهدر راه  شخصيعنی

 «خدا هستند، بهتر است خشنودي در طلب كه كساني براي انفاق اين»كنی 

را  سبحان خداي به یقصد نزديک كه كسانی مستحقان، براي اين حق يعنی: دادن

 يعنی: به «رستگارانند گروهند كه و اين» است و امساك دارند، بهتر از بخل

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

544 

 در جهت يابند، از آنجا كهمی دست الهی و رضاي در بهشت خويش خواسته

 اند.كرده امر وي، انفاق جا آوردن خاطر بهو به أخدا رضاي

 تعالی حق است، اينك نفس و كرامت مظهر پاكی أخدا هدر را انفاق و از آنجا كه

 كشی و آز و حق و مظهر بخل قرار داشته آن مقابل در نقطه كند كهاز ربا ياد می

 باشد:می

  

ِ وَمَا آتَیَْتمُْ  مِنْ زَكَاةٍ وَمَا آتَیَْتمُْ مِنْ رِباً لِیَرْبوَُ فيِ أمَْوَالِ النَّاسِ فلَََ يَرْبوُ عِنْدَ اللََّّ

ِ فأَوُلئَكَِ هُمُ الْمُضْعِفوُنَ )  ( 39ترُِيدوُنَ وَجْهَ اللََّّ

در برابر خود  كه افزايشی طلب براي يعنی: از مال «دهيد از ربامي و آنچه»

 يعنی: تا بهره «بردارد سود و افزايش مردم تا در اموال»باشد  نداشته عوضی

نزد خدا افزون  كه»بدانيد  «پس»شود و رشد كند  افزون مردم شما در اموال

 چنين كريمه آيه قولی: تأويلنهد. بهنمی بركت در آن أيعنی: خداوند «شودنمي

 در مبادله مردم ميان كه است در اينجا مخصوصا تعاملی« ربا»مراد از  بلکه نيست

 دهد و در مقابلمی ايهديه دوستش به شخص كه ساناست، بدين هدايا مرسوم

 قصديچنين  دهنده بايد هديه را دارد. پس افزونتري و پاداش هديه از او توقع

 را هم مردم افزونتر از مال عوضی وي، برايش دادن اگر هديه و بداند كه نداشته

 آنبال در ق كند و صاحبشرشد نمی أنزد خداوند عوض آن آورد ولی دنبالبه

كه  است چيزهايی آن . بنابراين، ربا در اينجا شاملنيست الهی سزاوار پاداش

 كه است بستاند، يا خدمتی را عوض دهد تا بيشتر از آنمی ديگران به انسان

در  كه مند گردد لذا نفعیبهره خويش در دنياي كند تا از آنمی كسی بهانسان 

 كند.رشد نمی أگيرد، در نزد خداوندمی او تعلق به متخد آن قبال
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بهتر و افزونتر  و عوضی هديه به قصد رسيدنبه دادنهديه  كه ذكر است شايان

آن  به خطاب بود زيرا خداوند متعال حرام صخدا از آن، مخصوصا بر رسول

بزرگتر از  پاداش كه نکن خشش: )و ب(وَلََّ تمَْننُْ تسَْتكَْثِرُ ) فرمايد:می صحضرت

 .است مباح ايشان كار بر امت (. اما اينكنی را طلبآن

 حلال ؛ ربايحرام و رباي حلال است، رباي ربا، بر دو گونه»گويد: می عکرمه

افزونتر را توقع  و عوضی هديه آن دهد و در قبالمی هديه شخص كه است آن

دادوستد  از رباي حرام، عبارت ـ اما رباي است آمده آيه در اين كهدارد ـ چنان

 همراه آن در قبال بدلی و گرفتن چيزي از دادن عبارت و آن است قرض و رباي

دهيد ـ مي و آنچه»«. ندارد مشروعيت آن شرط كردن كه در عقد است با شرطی

و  دهيد از زكاتمی يعنی: آنچه «وندخدا خشنودي ـ در طلب از زكات

را از  و پاداشی عوض الهی، هيچ و رضاي جز پاداش آن در قبال كه صدقاتی

در برابر هر حسنه، از  كه «يافتگانند فزوني همان اينان پس»انتظار نداريد؛  كسی

است:  آمده ريفش گيرد. در حديثمی تعلق آنها پاداشبرابر تا هفتصدبرابر به ده

 كه دهد مگر ايننمی را صدقه خرمايی پيمانه ايوكار پاكيزه از كسب كسی»

دهد می پرورش صاحبش و براي گرفته خويش راسترا با دست  خداوند آن

 پيمانه آن دهد تا بدانجا كهمی خود را پرورش اسباز شما كره  يکی كهچنان

 «.شودد بزرگتر میاح خرما، از كوه

  

ُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثمَُّ رَزَقَكُمْ ثمَُّ يمُِیتكُُمْ ثمَُّ يحُْیِیكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يفَْعلَُ مِنْ  اللََّّ

ا يشُْرِكُونَ )  (40ذلَِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ عَمَّ

 و مشركتان از مؤمن اعم «فريدشما را آ كه است كسي خدا، همان»! مردم اي

شما  سپس» وفاتتان تولد تا وقت از هنگام «بخشيد شما روزي به و سپس»را 
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و جزا.  حساب براي در آخرت «كندمي تانباز زنده»در آخر عمر  «ميراندرا مي

 كارهايی و اين است مخصوص صفات اين به كه است تعالی فقط حقپس 

 هست كسي آيا از شريكانتان»باشد می مشاهده قابل انسان براي همهكه  است

دهد، بميراند و باز  يعنی: بيافريند، روزي «دهد كارها را انجام از اين چيزي كه

 نيست ما كسی معبودان ! در ميانگويند: نهآنها می كه است گرداند؟ واضح زنده

برپا  بر آنان حجت كه است هنگام دهد، در اين ها را انجامكاراز اين  چيزي كه

 به يعنی: چون «آورندمي شرك از آنچه و والاتر است ومنزه او پاك»شود می

ياد  پاكی هايشان بهآوريرا از شرك أشدند، بايد خداوندمعترف  عجز خويش

 .امور، برتر و والاتر بدانندكنند و او را از اين 

  

ظَهَرَ الْفسََادُ فيِ الْبَر ِ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبتَْ أيَْدِي النَّاسِ لِیذُِيقهَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا 

 (45لَعلََّهُمْ يَرْجِعوُنَ )

در  كه است مراد از بحر، شهرها و روستاهايی «فساد در بر و بحر آشكار شد»

آنها قرار دارند و مراد از بر، شهرها و  رانهدرياها يا ك ها و در ميانكنار رودخانه

 ! فساد و تباهیها و درياها قرار ندارند. آريبر سر رودخانه كه است هايیقريه

و معاصی  شرك سبب يعنی: به «عملكرد مردم سبببه»در بر و بحر آشکار شد 

 .است ظهور فساد در جهان سبب و معاصی شرك . پسمردم

و خشکسالی،  در اشيا؛ مانند بروز قحطی از: بروز خلل است فساد عبارتظهور 

 ها، قلتو هراس، كساد نرخ خوف مورد نياز عامه، كثرت و اشياي كمبود ارزاق

و  صلاح ستم، نابرابري، قتل، ترور و غير اينها. البته راهها، شيوع درآمدها، زدن

 شريف درحديث جهت بدين است تعالی حق با طاعت و آسمان كار زمين رونق

 اهل در زمين، براي تعالی از حدود حق حدي برپاداشتن گمانبی»است:  آمده
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برپا شد، خير  عدالت ! هرگاهآري«. مفيدتر است باران روز باراندن از چهل زمين

 و مسلمبخاري  يتروا به شريف در حديث رويشود، از اين بسيار می و بركت

 بميرد، عباد و بلاد و درختان فاجر چون»فرمودند:  صخدارسول كه است آمده

 و معاصی ! شركآري«. كنندمی راحتی احساس از شر وي همه و چهارپايان

 ظهور فساد به بروز شرك كردن وابسته و فلسفه است ظهور فساد در عالم سبب

 آنان اند، بهكرده را كه از آنچه تا خداوند برخي»است:  اين و معاصی

بچشاند،  آنان را در دنيا به از كار و كردارشان بخشی يعنی: تا سزاي «بچشاند

 باشد كه»شوند  مجازات در آخرت كار و كردارشان در برابر تمام كهاز آنقبل

 كنند. توبه أخداوند سويدارند و بهقرار  در آن كه از گناهانی «بازگردندآنان 

دهد، می روي زمين در روي هر فسادي كه فهميممی چنين كريمه پس، از آيه

كه  است و فساد عذابی و كفر است و شرك أاز امر خدا آن، انحراف سبب

دگيش در خط سير زن خويش اشتباه به كند تا انسانمی را نازل آن خداوند متعال

 فسادبار امروز را به دنياي هر كس بازآيد. پس صلاح راه و به شده متوجه

 آن، بيشتر پی و رحمت اسلام عصر حاضر به نياز انسان بشناسد، بهدرستی 

 برد.می

  

كْثرَُهُمْ قلُْ سِیرُوا فيِ الْْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلُ كَانَ أَ 

  (42مُشْرِكِینَ )

يعنی: در  «سير كنيد در زمين» رسالتت كنندگانتکذيب پيامبر! به اي «بگو»

كنيد  است، تأمل داده روي در زمين كه بگرديد و در آنچه زمين و اكناف اطراف

جا آثار بر «استبوده بودند چگونه از اين پيش كه كساني و بنگريد عاقبت»

كفار ـ را  از طوايف عاد و ثمود و مانند آنان قبايل ـ چون پيشين امتهايمانده 
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و  خالی زيرا منازلشان است بوده چگونه آنان سرانجام كنيد تا بدانيد كه مشاهده

 استشده  تبديل وحشتناكی بيابانهاي به و سرزمينهايشان است سکنه بدون

 اين را به سرانجام، كارشان كه بود سببی و همين «بودند كمشر بيشترشان»

 كشانيد. گاهورطه

  

ِ يوَْمَئذٍِ  ينِ الْقَی ِمِ مِنْ قَبْلِ أنَْ يأَتْيَِ يوَْمٌ لََّ مَرَدَّ لهَُ مِنَ اللََّّ فأَقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ

دَّعُونَ )  ( 43يَصَّ

برايت  ! چونصمحمد  يعنی: اي «استوار بگردان دين سويرا به رويت پس»

را  رويکردت پس است ياد شده علت بشر، معلول فساد و تباهی شد كه روشن

 دستور به . البتهاست، بگردان همانا اسلام كه استوار و درست دين سويبه

 «فرا رسد روزي كهاز آن پيش»باشد نيز می شانامت ، دستور بهص اكرمرسول

 يعنی: راهی «خداوند نيست از سوي بازگشتي برايش كه» يعنی: روزقيامت

 ميعاد آن فرارسيدن در هنگام آن از وقوع و جلوگرفتن بازگردانيدنسوي به

را  آن كه و او هم كار قادر نيست بر اين أجز خداوند كس وجود ندارد زيرا هيچ

از  در روز قيامت يعنی: مردم« شوندمي رقروز، متف در آن»گرداند برنمی

پيوندند و می بهشت به شوند، بهشتيانمی دسته و دستهديگر جدا و متفرق يك

 .دوزخ به دوزخيان

  

 ( 44مَنْ كَفَرَ فَعلََیْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلََِنَْفسُِهِمْ يمَْهَدوُنَ )

همانا  كه و كيفر كفرش يعنی: فرجام «اوست زيان به كفر ورزد، كفرش هر كه»

 كنند پس پيشه كردار شايسته كه و كساني» است، دامنگير اوست دوزخ آتش
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 را با كارهاي بهشت خودشان يعنی: براي «كنندمي سازيآماده خودشانبراي 

 سازند.می آمادهشايسته 

  

الِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لََّ يحُِبُّ الْكَافِرِينَ )لِیَجْزِيَ الَّذِينَ آمََنوُا   ( 41وَعَمِلوُا الصَّ

 «اند جزا دهدكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان را كه تا خدا كساني»

 أشوند تا خداوندمی جدا ساخته از هم در روز قيامت و دوزخيان يعنی: بهشتيان

يعنی: از عطا و  «خود از فضل»دهد  وار آنند، پاداشسزا كه آنچه را به مؤمنان

 بيفزايد كه و مراتبی درجات اند، بهمستحق كه هم خود و بر مقداري بخشش

را  او كافران گمانبي»داند ديگر نمی كسی عزوجل را جز خداي آناندازه 

و  است يو خشم از كافران، موجب أخداوند نفرت پس «داردنميدوست 

 دارد. دنبالرا به عقوبتش وي خشم

در  روز قيامت پديد آوردن حکمت كند كهمی دلالت حقيقت بر اين آيه اين

 .است با عمل مؤمنان دادن اول، همانا پاداش درجه

  

رَاتٍ وَلِیذُِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَ  ياَحَ مُبشَ ِ تهِِ وَلِتجَْرِيَ الْفلُْكُ وَمِنْ آيَاَتهِِ أنَْ يرُْسِلَ الر ِ

 ( 46بأِمَْرِهِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِهِ وَلَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ )

آور را  بشارت بادهاي كه است آن وي» و وحدانيت قدرت «هايو از نشانه»

 آور بارانند؛ زيرا بادهاي بشارت را كه خير و رحمت يعنی: بادهاي «فرستدمي

 بادها عبارتند از: بادهاي اين قرار دارند، كه رحمت باران در مقدمه رحمت

 شريف در حديث كهچنان است اما باد دبور، باد عذاب شمال، صبا و جنوب

( )رحمت : خدايا! باد را بادهاياجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً اللهم»است: آمده 

شما از  و تا به»فرستد را می رحمت ادهاي! بآري«. باد )عذاب( بگردان، نه
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و غير  روح همانا باران، فراوانی، سرسبزي، شادمانی كه «خود بچشاند رحمت

 هنگامدر دريا به «گردند روان وي فرمان ها بهو تا كشتي» هاستاز نعمتآن 

ها كشتی كه تیتجار وسيله يعنی: به «او بجوييد و تا از فضل»بادها  اينوزيدن 

نعمتها را و در  اين «و تا شكر گزاريد»كنيد  روزي هستند، طلب آنكننده حمل

 بسيار انجام و عبادت بپرستيد و طاعت يگانگی را به عزوجل نتيجه، خداي

 دهيد.

  

ناَتِ فاَنْتقَمَْناَ مِنَ الَّذِينَ وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًَ إلِىَ قَوْمِهِمْ فجََاءُوهُمْ باِلْبَی ِ 

 (47أجَْرَمُوا وَكَانَ حَقاا عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ )

قومشان  سويرا به پيامبراني»! صمحمد  اي «از تو پيش كه تحقيقو به»

يعنی:  «بينات پس» فرستاديم و امتت قوم سويتو را به كهچنان «فرستاديم

كفر  ‡پيامبران اين اما آنها به «آوردند برايشان»روشنگر را  حجتهاي و معجزات

كفر  اجرام: ارتکاب «گرفتيم كردند انتقام اجرام كه از كساني پس»ورزيدند 

در دنيا  ساختنشان از آنان، با هلاك تعالی حق گرفتن انتقام . البتهاست وگناهان

 «مؤمنان دادننصرت » است و لازم : بر ما ثابتيعنی «بر ما است و حق»بود 

 وعده و ما به ايمگردانيده را بر خود لازم وعده اين و كرم فضل ما از روي كه

 .كنيمنمی را خلاف و آن صادقيمخويش 

برادر  از آبروي كه نيست مسلمانی شخص هيچ»است:  آمده شريف در حديث

را  جهنم از او آتش كه است حق أبر خداوند كه كند مگر اين عدفا مسلمانش

 «.(وَكَانَ حَقاا عَلیَْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنِینَ ) كردند: را تلاوت آيه اين گاهبرگرداند. آن
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ياَحَ فَتثُیِرُ سَحَاباً فیََبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَیْفَ يشََ  ُ الَّذِي يرُْسِلُ الر ِ اءُ وَيَجْعلَهُُ اللََّّ

كِسَفاً فَترََى الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ خِلََلِهِ فإَِذاَ أصََابَ بهِِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ إذِاَ هُمْ 

 ( 48يسَْتبَْشِرُونَ )

از بخار آب  «انگيزدبرمي فرستد و ابريبادها را مي كه است ذاتي خدا همان»

بخواهد  هرگونه در آسمان»يعنی: ابر را  «را آن پس»درياها و غير آنها 

و  پيوسته ايستاده، گاهی گرداند و گاهیابرها را سيار می اين گاهی «گستراندمي

 دور قرارشان در مسافتی از زمين تکه، گاهیو تکه پراكنده فراگير و گاهی

 هايقطعه به «دگردانمي پارهرا پاره و آن» نزديك در مسافتی دهد و گاهیمی

 پس»يا سرگردانند  ثابت ابرهايی تکه گيرند بلکهجو را فرانمی تمامكه  پراكنده

و » است باران ودق: قطرات «آيدمي بيرون آن از لابلاي را كه ودق بينيمي

 يعنی: به «بخواهد برساند كه بندگانش آن به»را يعنی: باران  «را آن چون

 باران اين به از آنجا كه «كنندمي شادماني آنان بناگاه»آنها  مينها و اراضیسرز

 .آنهاست وخرمی گشايش نشانه باران نياز دارند و اين

  

لَ عَلیَْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لمَُبْلِسِینَ )  (49وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلِ أنَْ ينَُزَّ

يعنی:  «نوميد بودند شود، سخت فرو فرستاده بر آنان كهاز آن پيش شكو بي»

 وكار و باران، بسيار نوميد يا سرخوردهاز كشت باران، يا پيش از نزول آنها پيش

 .تأكيد است بودند. تکرار براي حالوپريشان

  

ِ كَیْفَ يحُْیيِ الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إنَِّ  ذلَِكَ لمَُحْیِي الْمَوْتىَ  فاَنْظُرْ إلِىَ آثَاَرِ رَحْمَةِ اللََّّ

 (10وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ )

كه  ها و كشتزارهايیها، ميوهاز سبزي اعم «خداوند آثار رحمت سويبه پس»

 «بنگر»اند و وفور نعمت و فراوانی و نمايانگر خرمی باران از فروفرستادن ناشی
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و  ببريآسا پی شگفت صنع در اين تعالی حق یآثار، بر يگانگ اين تا با مشاهده

يعنی:  «گرداندمي زنده از مردنش را پس زمين چگونه كه»! بنگر . آرييابیراه

 كه زمين براي بديع تحول و اين عجيب گردانيدنزنده اين كيفيت سويبنگر به

ذكر شد  كه اشيائی مخترع «اين انگمبي»آيد ها پديد میرستنی انواع با رويانيدن

و  در آخرت كردنشان او بر زنده يعنی: البته «است مردگان كنندهزنده»

و او »گردانيد  زنده را با باران مرده زمين كهچنان تواناست مجددشانبرانگيختن 

 دومرزيحو بی عظيم قدرتی داراي تعالی يعنی: حق «تواناستبر هر چيزي 

 از جمله باشد و رستاخيز همو برابر می يکسان ممکنات بر تمام و قدرتش بوده

 .اوست مقدورات

  

ا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفرُُونَ )  ( 15وَلَئنِْ أرَْسَلْناَ رِيحًا فرََأوَْهُ مُصْفَرا

ها ميوه خود، به دنبو سوزان سبب زا باشد و به آفت كه «بفرستيم و اگر بادي»

خود  كشتزار، يا بار و بر و ميوه يعنی: آن «را آن پس»برساند  يا كشتزارها زيان

آن،  از سبز شدن پس عزوجل خداي كه بادي از اثر سردي «ببينند زرد شده»را 

 و نعمتهايش أخداوند به «كنندمي كفران از آن قطعا پس» است فرستاده بر آن

صبر  احوال، عدم دگرگونی بر سرعت نعمت، دليل كفران نمايند. اينرا انکار می

 .نيست ايمان اهل حال اينچنين، البته و حالی است دلهايشان و ضعف وشکيبايی

  

مَّ الدُّعَاءَ إذِاَ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ   ( 12)فإَِنَّكَ لََّ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلََّ تسُْمِعُ الصُّ

را  آنان چون «بشنواني سخن مردگان به توانيتو نمي در حقيقت پس»

زيرا اينان  بشنوانی سخن توانینيز نمی گروه اين طور به همين . پسفراخوانی

 اميد نباش اين دلند لذا به شناسند و مردهرا نمی ثواب فهمند، راهرا نمی حقايق
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 در برابر اعراض صخدا  رسول براي ايدلجويی ذيرند. اينرا بپ دعوتتكه 

 «كه گاهـ آن كران را به دعوت و اين» است ايشان كفار از دعوت ورويگردانی

 پند و اندرز دهی الهی ها و اندرزهايموعظه و به فراخوانده حق سويرا به آنان

 «بشنواني توانيبگردانند ـ نمي روي انكنپشت» فرادادن گوش جايبهو آنان 

روكند و  انسان به شنود، چهنمی هرحال ناشنوا به كه: شخص گفتاگر كسی 

گوييم: اگر ناشنوا ؟ میچيست تخصيص اين فايده نمايد پس پشت وي به چه

 كرده ر پشتاگ فهمد ولیرا می سخن باشد با رمز و اشاره داشتهانسان  به روي

 فهمد.و رمز می با اشاره شنود و نهمی باشد، نه

كند، در تأكيد می مردگان شنيدن بر امکان كه نبوي با سنت آيه مفاد اين البته

آيه، شنيدن  در اين مردگان به شنوانيدن قرار ندارد زيرا مقصود از عدم تعارض

 عمر عبدالله بن روايت به شريف در حديث. است و پندگرفتنشان تدبر و فهم

بودند، مورد  بدر افگنده در چاه را كه كشتگانی صخدا  رسول كه استآمده

گفت: يا  عمر كردند تا بدانجا كه را سرزنش و آنان قرار داده خطاب

 سود؟ است، چهگنديده اجسادشان كه قومی قرار دادن الله!از مخاطبرسول

به  در يد اوست، شما از آنان جانم كه ذاتی سوگند به»فرمودند:  صخدا  رسول

از «. توانندنمی داده جواب شنوند ولیشنواتر نيستيد، آنها می گويممی آنچه

فرمودند:  شريف در حديث صخدا  رسول كه است شده روايت كعباسابن

گذرد و نمی است شناختهاو را در دنيا می كه بر قبر برادر مسلمانش كسهيچ»

گرداند تا برمی وي را به وي خداوند روح كه دهد، جز ايننمی سلام بر وي

 كه است آمده شريف در حديث همچنين«. او را بدهدسلام  جواب

 تام در گورهايند، به كه بر كسانی دادنسلام  كيفيت در تعليم صخدارسول
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و بگويند:  قرار داده مورد خطاب را مانند زندگان دستور دادند تا مردگان خويش

 الله لاحقون، يرحم بكم وإنا إن شاء الله المؤمنين الديار منأهل عليكم السلام»

 بر شما اي : سلامالعافية لنا ولكم الله والمستأخرين، نسأل منا ومنكم المستقدمين

پيوست، خداوند بر  شما خواهيم ! ما نيز اگر خدا بخواهد بهار از مؤمناندي اهل

خود و  كند، از خداوند براي ما رحم آيندگانما و شما و بر دنبال جلورفتگان

 حکم صالح، بر اين سلف كه ذكر است شايان«. طلبيممی شما عافيت براي

 دارند. اجماع

  

الْعمُْيِ عَنْ ضَلََلَتِهِمْ إنِْ تسُْمِعُ إِلََّّ مَنْ يؤُْمِنُ بِآيَاَتِناَ فَهُمْ وَمَا أنَْتَ بِهَادِي 

 ( 13مُسْلِمُونَ )

و  معنوي زيرا نابينايان «نيستي شاناز گمراهي نابينايان آورندهراه و تو به»

ما  آيات به كه كساني جز به توانينمي»اند بهرهبی و بصيرت كوردلان، از بينش

 بردنتفکر و تدبر و راه  اهل مؤمنانند كه زيرا اين «آورند، بشنوانيمي ايمان

يعنی:  «اندمسلم آنان پس»باشند وجود مؤثر می به بردنپی  آثار براي سويبه

 باشند.می و پيرو آن حق و انقياد براي تسليماهل  فقط آنان

  

ُ الَّذِي خَلقََكُ  ةٍ اللََّّ ةً ثمَُّ جَعلََ مِنْ بَعْدِ قوَُّ مْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعلََ مِنْ بعَْدِ ضَعْفٍ قوَُّ

 (14ضَعْفاً وَشَیْبةًَ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَهُوَ الْعلَِیمُ الْقدَِيرُ )

 ديگري خويش، مثل قدرت بر كمال منظور استدلال به خداوند متعال سپس

است:  مختلف طور و مرحلهبر چندين انسان آفرينش هب استدلال زند و آنمی

 ( اينضعف معناي: )من «آفريد شما را ابتدا ضعيف كه است خداوند ذاتي»

 انسان و خردسالی طفوليت قولی: مراد حالتآفريد. به شما را از نطفهكه  است
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 و نيرومندي توانايی آن كه «پديد آورد ناتواني، توانايي بعد از آن گاهآن»است 

 و خلقت يافته استحکام انسان نيروي كه است جوانی هنگامزيرا به استجوانی 

 خويش رشد و نيرومندي كمال گردد تا بهاستوار می وجود وي و ساختمان

. بزرگسالی در هنگام «قرار داد و پيري ناتواني از توانايي باز پس»رسد می

 «آفريندبخواهد مي هر چه» است موي و شيب: سپيد شدن ناتوانیشيبه: نهايت 

و » ÷آدم در فرزندان و ضعف قوت آفرينش است جمله اشياء و از آن از تمام

 اين كند. كه اراده كه آنچه بر آفرينش «توانا»و  تدبير خويشبه «دانا اوست

 .تواناست آفريدگار داناي بر وجود آن دليل ريناحوال، آشکارتكردن  دگرگون

  

وَيَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ يقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لبَثِوُا غَیْرَ سَاعَةٍ كَذلَِكَ كَانوُا يؤُْفكَُونَ 

(11 ) 

روي  را از آن قولی: قيامت به «برپا شود» يعنی: قيامت «ساعت كه و روزي»

! شود. آريمی دنيا برپا ساخته از ساعات ساعت در آخرين كهناميدند  ساعت

در دنيا يا  «اندنكرده درنگ جز ساعتي خورند كهسوگند مي مجرمان» گاهآن

 سبب پندارند و ـ بهمی را در دنيا بسيار كم درنگشان مدت پس درگورهايشان

و استوار  محکم چنان اذهانشانپندار در  ـ اين روز قيامت سخت و هراس هول

 در بيان كه است ديگر: مراد اين قولیخورند. بهمی سوگند هم بر آن شود كهمی

 گونه اين»گفتند می در دنيا دروغ از آن قبل كهگفتند چنان دروغ هموقت  اين

 به راستی ز راهو ا حق در دنيا از راه شياطين وسيلهبه «شدندمي برگردانيده

 .است بوده دروغ سوگندشان كه است بر آن . وخود اين، دليلدروغگويی
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ِ إلِىَ يوَْمِ الْبَعْثِ فهََذاَ  يمَانَ لَقدَْ لبَِثتْمُْ فِي كِتاَبِ اللََّّ وَقاَلَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَالِْْ

 (16عْلمَُونَ )يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتمُْ لََّ تَ 

فرشتگانند.  قولی: مراد از اينانبه «اندشده داده و ايمان علم كه و گفتند كساني»

همه  امتند. نسفی اين ديگر و مؤمنان امتهاي قولی: علمايقولی: پيامبرانند. بهبه

و  و فرشتگان پيامبران آنان»گويد: و می كرده را جمع رابطه در اين اقوال

 «.مؤمنانند

با هم،  و ايمان علم كه فهميممی چنين آيه در اين شدهكار گرفتهاز تعبير به

 بدون و ايمان نداشته ارزشی هيچ ايمان بدون علم پس است كمال پديدآورنده

را مد نظر  درس بايد اين بندد و مربياننمی نفس را بر گمراهی راههم  علم

قطعا شما »گويند: اند، میشده داده و ايمان علم كه ! كسانیباشند.آري هداشت

 يعنی: به «خداوند در كتاب» و در گورهايتان تاندر زندگی «ايدكرده درنگ

 چنان نه «تا روز رستاخيز» است محفوظ ثبت در لوح كه أخداوند علم  موجب

 كه وقتی« اين پس» است بوده ر دنيا اندكد تاندرنگ پنداريد؛ مدتمیكه 

 «دانستيدشما نمي ولي روز رستاخيز است»ايد، همانا قرار گرفته در آناكنون 

 شتاب و تمسخر، در دنيا به تکذيب را از روي آن بلکه است روز حق اين كه

 طلبيديد.می

  

 ( 17مَعْذِرَتهُُمْ وَلََّ هُمْ يسُْتعَْتبَوُنَ ) فَیَوْمَئذٍِ لََّ يَنْفعَُ الَّذِينَ ظَلمَُوا

 «بخشدسود نمي شانعذرخواهي ستمكاران به كه» است روزي «روز آن پس»

ندارد  حالشان به ايفايده است، هيچ برپا شده قيامت كه اين به شانيعنی: علم

 «شودميخواسته خداوند  خشنودي كسب سويبه از آنان، بازگشت و نه»

واطاعت،  توبه وسيله به از خودشان وضع اين دوركردن سويبه يعنی: آنان
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شدند. می امر فراخوانده اين سويدر دنيا به كهشوند چناننمی فراخوانده

 مرتکب كسی عليه كه . و درصورتیاست خشنودي استعتاب: استرضا و طلب

 پس، از من طلبيدم : از او رضايتفاعتبني استعتبته»گويی: باشی، می شده جنايتی

 «.شد راضی

  

وَلَقدَْ ضَرَبْناَ لِلنَّاسِ فيِ هَذاَ الْقرُْآنَِ مِنْ كُل ِ مَثلٍَ وَلَئنِْ جِئتْهَُمْ بِآيَةٍَ لَیقَوُلنََّ الَّذِينَ 

 ( 18كَفَرُوا إنِْ أنَْتمُْ إلََِّّ مُبْطِلوُنَ )

 آنان كه از امثالی «ايمزده مثلي از هرگونه مردم براي قرآن ر ايند راستيو به»

كند و می راهنمايی پيامبرانمان ما و راستگويی توحيد و يگانگی سوي را به

 كند، برايشانمی دلالت شرك و ناروا بودن بر بطلان را كه حجتیهرگونه 

و با  مختلف هايگونه به كريمه سوره در اين ها راحجت اين كهچنان ايمآورده

 آيتي آنان واگر براي» ايمكرده متعدد ارائه اشکال و به گوناگونو امثال  ادله

گويند: مي قطعا كافران» است ها ناطقحقيقت اين به كه قرآناز آيات  «بياوري

 انديشانجز باطل تو و يارانتمحمد!  يعنی: اي «نيستيدانديش شما جز باطل

هستند،  آن شبيه در بطلان كه ديگري از سحر و چيزهاي نيستيد كه گويیبيهوده

 كنيد.می پيروي

  

ُ عَلىَ قلُوُبِ الَّذِينَ لََّ يَعْلمَُونَ )  ( 19كَذلَِكَ يَطْبعَُ اللََّّ

 كه سودمندي معل به «دانندنمي كه كساني گونه، خداوند بر دلهاي اين»

 «نهدمهر مي»يابند؛  نجات و از باطل گرديده رهياب حق سويبه آنوسيله به

را  گمراهی كه است دانسته خويش ازلی علم به عزوجل خداي كه همانان

 برايشان را كه از آيات و آنچه سخنت كه ادعايشان كنند. يعنی: اينمی انتخاب
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 مهر زدن منشأ آن كه است تکذيبی پندارند، در حقيقتمی ي، باطلاآورده

 كرده معارضه با حق بر اثر آن كه است مهر زدنی چنان بهبر دلهايشان  أخداوند

 نهند.نمی گردن ورزند و در برابر آنعناد می و با آن

  

ِ حَقٌّ وَلََّ يسَْتخَِفَّ   (60نَّكَ الَّذِينَ لََّ يوُقنِوُنَ )فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

و در برابر  شنويمی از آنان كه ايآزاردهنده بر سخنان «كن پيشه شكيبايي پس»

يعنی:  «است خداوند حق وعده گمانبي» بينیمی از آنان كه كفرآميزي افعال

كردن و غالب  حجتت و برتر ساختن بر آنان پيروزي تو را به أخداوند كه بدان

نيست  خلافی گونههيچ در آن كه است او حقی و وعده است داده وعده دعوتت

 به «ندارند يقين كه و زنهار تا كساني»كند پيدا می تحقق اشحتما وعده پس

آورند نمی را و ايمان ها و پيامبرانشكنند كتابنمی ، تصديقأخداوند هايوعده

قرار  بر آن كه و حقی دينت و تو را از راه «وا ندارند سبكي تو را به» آخرت هب

نماز  خواندندر حال طالبابیابنعلی»كند: می كثير نقلدر نبرند. ابنداري، به

لَئنِْ أشَْرَكْتَ )را خواند:  آيه اين وي به خطاب از خوارج مردي بامداد بود كه

عملت هدر  گمانآوري، بی : )اگر شرك(نَّ عَمَلكَُ وَلَتكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَیَحْبَطَ 

 در نماز خويش كهدرحالی علی«. 71زمر/»بود( خواهی رود و از زيانکارانمی

ِ حَقٌّ وَلََّ يسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِي)داد:  پاسخ او چنين بود، به نَ لََّ فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

 كه و كسانی است خداوند حق وعده گمانكن، بی پيشه : )شکيبايی(يوُقِنوُنَ 

 وا ندارند(. سبکی ندارند، تو را بهيقين 

ايمان  سويبه بر دعوت ص اكرمو استمرار رسول مواظبت وجوب به آيه اين

 دارد. اشاره
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 ﴾لقمان  سوره ﴿
 .است يه( آ67) و داراي است مکی

  

است،  حکيم لقمان داستان دربرگيرنده كهآن سبب به سوره : اينتسميه وجه

وي،  ، با عبادتأخداوند وحدانيت با شناخت كه شد، لقمانی ناميده« لقمان» نامبه

 .را دريافت و رذايل، جوهر حکمت از منکرات و نهی فضايل امر به

در مورد داستان  صخدا  از رسول است: قريش شده روايت نزول سبب در بيان

 شد. نازل سوره اين كردند پس سؤال با فرزندش لقمان

  

 ( 5الم )

ها با از سوره ايپاره كردنقولی: افتتاح به «الف، لام، ميم»شود: می خوانده

اين  . يعنی: بدانيد كهاست كريم اعجاز قرآن به دادن توجه هجاء، براي حروف

آيا  كنند پسمی تکلم بدان اعراب كه است حروفی از همان مركب قرآن

 را بياورند؟. آن مانند آيات توانند آياتیمی

  

 ( 2تلِْكَ آيَاَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِیمِ )

 قرآن سوره، آيات در اين ذكرشده يعنی: آيات «است حكيم كتاب آيات اين»

كه برخوردار نباشد درحالی از حکمت قرآن و چگونه آموز است حکمت كتاب

 است خود، حکيم در احکام است حکيم قرآن . پساست خداوند حکيم كتاب

 ارائه انسانی جامعه و اجتماعی فردي بيماريهاي درمان براي كه هايیحلدر راه

در الفاظ و  است خود و حکيم هايو سوره آيات رتيبدر ت است كند، حکيممی

 .است آن مناسب چيز در جايگاه يك خود. حکمت: نهادن معانی
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 ( 3هُدىً وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنیِنَ )

ها، يا كسی نيکی به كنندهمحسن: عمل« است محسنان براي و رحمتي هدايت»

 در حديث كهبيند. چناناو را می گويی كند كهمی عبادت را چنان أخدا كه است

« ؟چيست احسان» پرسيد كه صخدا  از رسول ÷است: جبرئيل آمده شريف

او  گويیكه  كنی عبادت را چنان عزوجل خداي كه است آن احسان»فرمودند: 

زيرا هر كس «. دبينبينی، قطعا او تو را میزيرا اگر تو او را نمی بينیرا می

بر  تعالی حق كه داشت امر يقين اين و به را حاضر و ناظر دانست خداوند متعال

كند و اعمال می را نيکو عبادت أخدا كسی است، چنين آگاه عملش او در حين

او را  صخدا  رسول كه كيفيتی و در بهترين آن اوقات را در بهترين شايسته

 كردنش، سبب و نيکو عمل احسان دهد پسمی اند، انجامشده نمونره بدان

بر  تعالی حق رحمتهاي آمدندرپی پی سبب هدايت و فزونی وي هدايتفزونی 

 باشد.میوي 

 كند:می معرفی را چنين محسنان أخداوند سپس

  

كَاةَ  لََةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ  (4وَهُمْ باِلْْخَِرَةِ هُمْ يوُقِنوُنَ )الَّذِينَ يقُِیمُونَ الصَّ

 به ايشانند كه پردازند و هممي دارند و زكاتنماز برپا مي كه كساني همان»

را  آخرت به و يقين نماز، زكات اصل سه تعالی حق «دارند يقينآخرت 

اند عبادات اساسی و استوانه گاهاصل، تکيه سه كرد زيرا اين مخصوصا يادآوري

 كه است آخرت به كرد زيرا ايمان ضميمه نماز و زكات را به آخرت به و يقين

 دارد.وامی از هدايتش و پيروي الهی تقواي را به خويشصاحب 
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در كار  آخرت، احسانی به و يقين نماز و زكات بدون آيد كهبرمی آيه از اين

 .نيست

  

 ( 1ى هُدىً مِنْ رَب ِهِمْ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )أوُلَئكَِ عَلَ 

 «رستگارانند هستند و اينانند كه بر هدايتي پروردگارشان از جانب اينانند كه»

 .گذشت« بقره» سوره آيه، در اول . تفسير نظير ايندر دنيا و آخرت

 محور سوره»گويد: می« الأساس»در تفسير  :سعيد حوي مناسبت، شيخ همين به

و لقمان  سوره مقدمه توانيد ميانو شما می است بقره سوره اول لقمان، آيات

 «.را ببينيد بقره، پيوند كاملی سوره مقدمه

  

ِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذهََ  ا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْترَِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِیضُِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللََّّ

 ( 6هُزُوًا أوُلَئكَِ لَهُمْ عَذاَبٌ مُهِینٌ )

 لهوالحديث: هر چيزي «لهوند خريدار سخنان هستند كه كساني و از مردمان»

كنند؛ مانند آوازخوانی، موسيقی، می سرگرم آن خود را به مردم كهاست 

 يعنی: اين «زندسا خدا گمراه را از راه تا مردم» سرايی و داستان گويیافسانه

و  هدايت را از راه كنند تا ديگرانمی پيروي هدف را با اينبيهوده  هايسرگرمی

 خريدار سخنان يعنی: اينان «علمي هيچبي »سازند  گمراهحق  و روش برنامه

 سودآور يا كه تجارتی خرند دانا نيستند، يا بهمی كه آنچهبه  كهآن لهوند، حال

 بدل شر محض خير را به كه است جهت آور است، دانا نيستند بدينزيان

را نشنوند  قرآن خوانند تا آنانها میسرگرمی اينسوي را به اند لذا مردمخواسته

 خريدار سخنان هدف با اين كه كسانیگمان بی تدبر نکنند پس و در آن

يعنی:  «ريشخند گيرند را به وآن»اند باشند، سزاوار نکوهش كنندهسرگرم
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را  أخدا و كتاب كرده گمراه أخدا را از راه شوند تا مردملهو می خريدار سخنان

 «است مهين عذابي آنان برايگروه  اين»ريشخند گيرند  كنند و به مسخره

شود. می ليلدرافتد، خوار و ذآن  به هر كس كه است سختی مهين: عذاب عذاب

با  كردند، در آخرت اهانت ويو آيات  أخداوند راه در دنيا به كه! چنانآري

 گيرند.قرار می مورد اهانت هميشگی عذاب

فرمود:  كه استكرده روايت نزول سبب در بيان كعباساز ابن جرير طبريابن

آوازخوان  كنيزكی شد كه نازل حارثنضربن نامبه از قريش مردي درباره آيه اين

را  اسلام قصد ورود به شنيد كسیمی كه مجرد اينبود و به كرده را خريداري

 او غذا و آب گفت: برايمی وي برد و بهرا نزد او می آواز خوان كنيزك دارد، آن

 كهاست  چيزي ز آنبهتر ا گفت: اينمرد می آن . و بهآواز بخوان و برايش بده

 خواند.و جهاد ـ فرامی ـ از نماز و روزه آن سويتو را به صمحمد

 بهمنظور تجارت  به شد كه نازل حارث نضربن درباره آيه اين»گويد: می مقاتل

 خريد و آنها را برايرا می اعجميان ، از آنجا كتابهايپس رفتمی فارس سرزمين

عاد و ثمود  داستانهاي شنيدن گفت: محمد شما را بهكرد و میمی ايترو قريش

و اسفنديار و اخبار  رستم داستانهاي شنيدن شما را به خواند و منفرامی

و گوش  دانسته و نمکين او را گرم داستانهاي مشركان . پسفارس امپراتوران

 گذاشتند.را فرو می قرآن بهدادن 

دو »فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده انس روايت به شريف يثدر حد

و صداي  نی كنم: صدايمی از آنها نهی دورند و من و از حق شده آواز نفرين

در  كه خواند و صدايیآواز می و شادي نغمه هنگام به ( كه)آوازخوانی شيطانی

 «.است كردنچاك  و گريبان زدن رتو بر سر و صو مصيبت نزول هنگام
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نفسها را  كه است )غنا( حرام، همانا غنايی نزد فقها، آوازخوانی كه بايد دانست

و  غزليات برانگيزد. خواندن و هوس بجنباند و آنها را بر هوي بر حرام

و  و ذكر شراب زنان آور، ذكر اوصافو شرم بيهوده سخنان كه هايیتشبيب

در  مزد هم و گرفتن است فقها حرام اتفاق باشد، نيز به ديگر در آن محرمات

باشد  ذكر شد سالم از آنچه كه است مباح، غنايی . اما غنايجايز نيست آنقبال 

قصد  و عيد ـ و نيز به ـ مانند عروسی شادي در اوقات آن بنابراين، مقدار اندك

خدا  رسولكه چنان دشوار، جايز است اعمال دادن بر انجام گيزهايجاد نشاط و ان

را تجويز كردند.  مدينه، آن پيرامون حفر خندق ايجاد نشاط در هنگام براي ص

 با آلات اند ـ مانند سماعپديدآورده نمايان صوفی امروزه كه هايیاما بدعت

 .است ـ حرام موسيقی

آورد و می هيجان را به سپاهيان زيرا روحيه نيست حرام در جنگ طبل زدن البته

به  صاكرمرسول آوريدر روز تشريف كهسازد چنانمی را مرعوب دشمن

 زدند و ابوبکر طبل ص حضرت آن روي در جلوي كنندگان مدينه، استقبال

ابابکر! بگذار  اي»ند: فرمود ص حضرت كند اما آن جلوگيري تا از آن خواست

  . 18«است و آسان ما فراخ دين بدانند كه بزنند تا يهوديان طبل

                                                 

گام رويارويی با دشمنان با قلوبشان رو به درگاه الهیی وورنیو و اا او دراواسیت شايسته مسلمانان است كه هن - 18 

نفیا  ياری وپیروای كننو و شکی نیست كه قلب با اين كار ورامش و قوت كامل می گیرد, ونچنانکه اواونو در سوره ی ا

َ كَثِیرًا لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ ) می فرمايو: در ضمن برپا كردن طبل . ٥٤الأنفال:   (يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا إِذاَ لَقِیتمُْ فِئةًَ فَاثبْتُوُا وَاذْكُرُوا اللََّّ

است كه از مشـركين  و موسيقي هنگام نبرد وجنگ سنت مشركين است وهيچ جايگاهي در اسلام ندارد. وبر مسلمين واجب

تقليد نكنند وآنها را سرمشق والگوي خود قرار ندهند , بلكه بايد بر اساس دستورات خداوند حكيم و رسولش انجام وظيفـه 

 كنند.

ثانيا: مساله ي استقبال اهل مدينه از رسول الله صلي الله عليه وسلم با خواندن شعر طلع البدر علينا از لحاظ اسنادي ثابت 

ام بيهقي در كتاب دلائل النبوه با سندي معضل روايت كرده است, با وجود اينكه در اين روايت به زدن دف نيست. ام

 وخواندن اناشيد هيچ اشاره اي نشده است. حافظ ابن حجر نيز اين حديث را در فتح الباري تضعيف كرده است. )مصحح(
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 مکروه به الله قولرحمهم حنبلو احمدبن از ابوحنيفه، شافعی كه است گفتنی

 نکاح ( در مجالس)دايره دف از زدن . ولیاست شده نقل (غنا )آوازخوانی بودن

 .نيست باكی وعروسی

  

رْهُ  وَإذِاَ تتُلْىَ عَلَیْهِ آيَاَتنُاَ وَلَّى مُسْتكَْبِرًا كَأنَْ لمَْ يسَْمَعْهَا كَأنََّ فيِ أذُنَُیْهِ وَقْرًا فَبشَ ِ

 ( 7بِعذَاَبٍ ألَِیمٍ )

شخص  بر اين قرآن آيات يعنی: چون «شود دهما خوان بر او آيات و چون»

يعنی:  «گرداندبر مي روي مستكبرانه»شود؛  و خريدار لهو خوانده استهزاكننده

و خود را برتر  تکبر است غرق سخت كهكند درحالیمی اعراض قرآن از آيات

را نشنيده  آن گويي كهچنان»فرادهد  گوش آن آيات به پندارد كهمیاز آن 

وقر:  «است وقري وي در دو گوش گويي» است را شنيده آنكه با آن «است

او  يعنی: به «بده مژده دردناك عذابي او را به پس» است يا ناشنوايی سنگينی

 دارد. در پيش دردناك سخت عذابیدر روز قيامت  كه خبر بده

  

الِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِیمِ )إنَِّ الَّذِينَ آمََنُ   ( 8وا وَعَمِلوُا الصَّ

و » و روز آخرت و پيامبرانش أخدا به «اندآورده ايمان كه كساني گمانبي»

 آنان براي»اند مأمور شده بدان كه كارهايی همان «اندكرده شايسته كارهاي

 لذتهاي در آنها از انواع در آخرت، كه «است پر ناز و نعمتباغهاي 

 ها، وسايلها، مسکنها، پوشيدنیها، آشاميدنیاز خوردنی ؛ اعمبخششادي

مند است، بهرهخطور نکرده  هم هرگز در اذهانشان كه نعمتهايیو غيره  سواري

 شوند.می و متنعم

  

ِ حَقاا وَهُوَ الْعزَِيزُ الْ   ( 9حَكِیمُ )خَالِدِينَ فِیهَا وَعْدَ اللََّّ
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بيرون  هرگز از آن گردند و نهفنا می هرگز در آن نه «اندجاودانه در آن كه»

را داده  وعده اين أيعنی: خداوند «است خداوند حق وعده»شوند می آورده

و اوست » نيست در آن خلافی و هيچ است و راست او حق و وعده است

در  است و فرزانه «حكيم»كند نمی غلبه بر وي ايوندهش غالب هيچ كه «عزيز

 .كارها و سخنانش تمام

  

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَألَْقىَ فيِ الْْرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِیدَ بِكُمْ وَبثََّ 

 ( 50أنَْبَتنْاَ فیِهَا مِنْ كُل ِ زَوْجٍ كَرِيمٍ )فِیهَا مِنْ كُل ِ داَبَّةٍ وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَ 

 چنين توانتعبير می از اين «ببينيد، آفريد كه ستونهايي آسمانها را بدون»

و  بينيمستونها را نمی هستند اما ما اين ستونهايی آسمانها داراي كرد كهبرداشت 

باشد: آسمانها  چنين معنی كه جايز است . همچنيننيست رؤيت ما قابل براي

 تفسير ابن كه . بنا بر تفسير اولغير مرئی و نه مرئی ؛ نهنيست ستونیداراي 

 قانون به اشاره غيرمرئی، همان ستونهاي به است، اشاره عباس، مجاهد و عکرمه

 نو در زمي». است شده شناخته در عصر جديد مظاهر آن كه است جاذبه

تا شما را » و استوار است راسخ رواسی: كوههاي «استوار بيفگند كوههاي

 افگند و آنها را بر پشتپی بر زمين كه با كوههايی تعالی يعنی: حق «نجنباند

با  ايگونهبه آن گردانيد تا حركت را مستقر و ثابت استوار گردانيد، زمين زمين

 كند. اين و استقرار را از شما سلب آرامش د كهنباش همراه و تکان جنبش

 كرده را روشن آن گسترده در عصر ما، معنايعلمی  پيشرفتهاي كه است حقيقتی

 از انواع يعنی: از هر نوعی «پراكنداي جنبنده از هرگونه و در آن» است

شمار آنها را بی الوان و اشکال كهطوريآفريد به در زمين و جانوران جنبندگان
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از  در آن گاهآن كرديم نازل آبي و ازآسمان»داند آنها نمی تواناي جز آفريننده

 گياهان تعالی حق «رويانيديم»و صنفی  نوع يعنی: از هرگونه «كريمي هر زوج

از  يمظهر آنها كه منافع و بسياري رنگ زيبايی سببرا به متنوع و درختان

 كرد. وصف« كريم» صفت آنهاست، به مظاهر حکمت

  

ِ فأَرَُونيِ مَاذاَ خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دوُنهِِ بَلِ الظَّالِمُونَ فيِ ضَلََلٍ مُبِینٍ  هَذاَ خَلْقُ اللََّّ

(55) 

 «غير از اويند كه دهيد، كساني نشان من به پس خداوند است اين، آفرينش»

 من ! بهآري «اند؟آفريده چه»كنيد می شما پرستش كه معبودانیو  از خدايان

أ خدا با آفرينش اند كهآفريده چيزي شما چه ادعايی معبودان اين دهيد كهنشان 

نزد شما سزاوار  آن سبب به باشد، كه نزديك آن به كند، يا حداقل همطرازي

 پس «آشكارند در گمراهي» يعنی: مشركان «ستمكاران بلكه»گشتند؟  پرستش

 را. شانكرد و ثانيا گمراهی را تثبيت آنان اولا ستمگري خداوند متعال

 ذات از بارگاه حکيم قرآن كرد كه اعلام عزوجل خداي كهبعد از آن اينك

ادب  آيد تامی داستان ! اينشود. آريآغاز می لقمان است، داستان باحکمتی

 ما بياموزد: را به أاز خداوند حکمت فراگيري

  

ِ وَمَنْ يشَْكُرْ فإَِنَّمَا يشَْكُرُ لِنفَْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ  وَلَقدَْ آتَیَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ لِلََّّ

َ غَنيٌِّ حَمِیدٌ )   (52فإَِنَّ اللََّّ

فرزند  لقمان»گويد: می بيضاوي «بخشيديم حكمت لقمان ما به راستي و به»

مدتی  مصر بود كه نوبه وي، از سياهان يا پسرخاله ÷ايوب باعورا، خواهرزاده

و اكثر  آموخت علم و از وي را دريافت ÷داوود كرد تا بدانجا كه زندگی طولانی

او بخشيده  هب خداوند متعال كه . و حکمتیاو پيامبر نيست بر آنند كه علم اهل
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كثير ابن«. صواب و سخنان گويیبود از: دانش، خرد، درست بود، عبارت

 گفت: اين وي به مولايش بود، روزي نجاري حبشی برده لقمان»گويد: می

 گفت: اينك كرد، مولايش را ذبح آن لقمان . و چونكن ما ذبحگوسفند را براي 

 را بيرون آن و قلب زبان آور! لقمان بيرون را از تنش شگوشت دو پاره پاكترين

 ذبح را برايش امر كرد تا گوسفندي وي به و باز مولايش گذشت آورد. مدتی

را از  گوشت دو پاره پليدترين گفت: اكنون وي كرد، به را ذبح آن كند و چون

گفت:  وي به آورد. مولايش را بيرون آن و دل زبان باز هم آور! لقمان بيرون آن

و  آور، تو دل بيرون را از آن گوشت دو پاره پاكترين كه تو دستور دادم به وقتی

 دو پاره پليدترين آوردنبيرون  تو را به كه هم و اكنون آوردي را بيرون آن زبان

 اين آوردي، دليل را بيرون آن زبان و دل دستور دادم، باز هم آن از بدن گوشت

 از آنها پاكتر نيست باشند، چيزي دو پاك گفت: زيرا اگر اين ؟ لقمانكار چيست

 سبببه لقمان البته«. نيست از آنها پليدتر هم و اگر پليد گشتند، چيزي

 برخوردار شد. خويش، از حکمت شکرگزاري

و  زيرا فايده «استشكر گزارده  سود خويشهشكر گزارد، همانا ب و هر كس»

هم  انسان كه با شکر است گردد، چهبرمی خود وي به شکرگزاري اين حاصل

از  بنده كه شکر است سبب به كند و همدارد و حفظ میمی را پاس نعمت

و هر »ند كمی جلب خويش سويرا به تريافزون نعمتهاي سبحان خداي جانب

 و منت نعمتها و انکار فضل و ناسپاسی كفران يعنی: هر كس «ورزد كفران كس

 در حقيقت»شکر گرداند؛  آنها را، جانشين در بخشيدن سبحان خدايبزرگ 

سزاوار حمد و  است، يعنی «و حميد» وي از شکرگزاري «نياز استخداوند بي

 نگويد. و ستايش او را سپاس هرچند كسیاست،  خويش خلقاز سوي  ستايش
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رْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ  ِ إنَِّ الش ِ وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لَِّبْنهِِ وَهُوَ يَعِظُهُ ياَ بنَُيَّ لََّ تشُْرِكْ باِللََّّ

(53 ) 

او را پند  كهـ درحالي پسر خويش به لقمان را كه هنگامي» ياد كن «و»

 و اندرزهايی را با نصايح فرزندش لقمان كه در حالی يعنی: «داد ـ گفتمي

باز  و از شرك بر توحيد، ترغيب پايداري او را به داد كهقرار میمورد خطاب 

 ستمي شرك نياور چرا كه خداوند شرك ! بهفرزندم اي»او گفت:  دارد، به

 حق ستم، برگرداندن تزيرا حقيق ستمهاست بزرگترينشرك  بلکه «بزرگ است

 يگانه خداي تنها براي عبادت كه است اين در امر عبادت و حق است آن از اهل

 همه خلق چرا كه نيست سزاوار پرستش تعالی شود زيرا غير حق قرار داده

غير  سويبه أخداوند از پرستش برگشت پس اويند و امر نيز امر اوست آفريده

 . هر چند كهاست ستم بزرگترين و اين است آن در غير جايگاه حق نهادن وي،

 باشد.می نياز و ستودهاو بی نياز ندارد بلکه كسی عبادت به خداوند متعال

  

هُ وَهْناً عَلىَ وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فِي عَامَیْ  نْسَانَ بوَِالِديَْهِ حَمَلَتهُْ أمُُّ یْناَ الِْْ نِ أنَِ وَوَصَّ

 (54اشْكُرْ لِي وَلِوَالِديَْكَ إلِيََّ الْمَصِیرُ )

 أخداوند كه حقيقت اين «كرديم سفارش پدر و مادرش در باره انسان و به»

از  شکرگزاري به از پدر و مادر را با سفارش و شکرگزاري نيکی به سفارش

 پدر و مادر از بزرگترين حق كهدارد  بر آن گردانيد، دلالت و همراه خود مقرون

و  از بزرگترين حق نيز، اين و از نظر وجوب فرزند است بر عهدهحقوق 

 بر بالاي او باردار شد با ضعفي به مادرش»باشد میحقوق  محکمترين

او  خاطر حملبه كه شد در حالی آبستن او را در شکمش يعنی: مادرش «ضعفي
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 خلقتا ضعيف است: زن اين معنی قولی. بهرو گشتروبه فزونروزا با ضعف

كند. رو میروبه ضعف آن ديگر بر بالايبارداري، او را با ضعفی  و باز اين است

 .از شير است طفل فصال: باز گرفتن «استدر دو سال  و از شير بازگرفتنش»

 حداقلاند كهاستنباط كرده نينچ« 11/احقاف»و « 266بقره/» علما از دو آيه

مدت  كه است اين :ابوحنيفه امام . رأياست ماه بارداري، شش مدت

را  باشد اما ساير فقها آنمی ماه ( سیرضاعی )حرمت كنندهحرام شيرخوارگی

 دانند.می دو سال

 اين «اششكر گزار ب و پدر و مادرت من براي كه كرديم او سفارش به»

را ذكر  آن در آغاز آيه كه پدر و مادر است در حق أخداوند سفارشمضمون 

 كشد، در ميانمی فرزندش مادر براي كه هايیبا ذكر مشقت تعالی كرد. حق

آورد  ياد فرزندان مادر را به ويژه بزرگ قرار داد تا حق فاصله سفارشمضمون 

 تا به ساخت مقرون از خودش در و مادر را با شکر گزارياز پ و نيز شکرگذاري

 غير من سويبه نه «است من سويبه و بازگشت»دهد  آنها توجهوالاي  حق

 يا خير؟ ايجا آوردهرا به سفارشم راستیآيا به بنگر كه پس

 دوران يعنیو سختی،  از مشقت پياپی مرحله سه مادر در معرض و از آنجا كه

فرزند براي  نيکی چهارمقرار دارد لذا سه حمل و وضع شيردهی بارداري، دوران

 در حديث كهچنان استشده  پدر قرار داده براي ماندهباقی چهارمو يك وي

 بر من نيکی به كسیپرسيد: چهكه مردي به صخدا  است: رسولآمده شريف 

كسی چه مرد پرسيد: بعد از وي بار ديگر آن«. مادرت»فرمودند:  ؟تر استحقذي

 اينتا بار چهارم  صحضرت آن گونههمين«. مادرت»؟ فرمودند: تر استحقذي
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بار ؟ اينكسیچه تکرار كردند و باز پرسيد: بعد از وي وي را در پاسخ جمله

 «.پدرت»فرمودند: 

  

نْ تشُْرِكَ بيِ مَا لَیْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلَََ تطُِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فيِ وَإنِْ جَاهَداَكَ عَلى أَ 

الدُّنْیاَ مَعْرُوفاً وَاتَّبعِْ سَبِیلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُُمْ فأَنَُب ئِكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ 

 ( 51تعَْمَلوُنَ )

تو را  كه»خود  و توان تلاش تمامبا  پدر و مادرت «كردند و اگر كوشش»

يعنی:  «نداري علم بدان كه گرداني من را شريك چيزي كه اين وادارند به

 اطاعت پس، از آنان» است من شريك حقچيز به آنكه  اين به نداري علم

كار، تو را از ينا باز هم ولی گردان را ناكام آنان كوششامر و اين  در اين «نكن

 نيكي در دنيا به و با آنان»فرمود:  جهت همين آنها در دنيا بازندارد به به نيکی

؛ هرچند بکوشند تا تو را آنان به احسان شيوه گرفتنبا در پيش  «كن مصاحبت

 و اخلاص با توبه «من سويبه كه كن پيروي كسي و از راه»وادارند  شرك به

كن،  پيروي مؤمنان از راه . يعنیمن و شايسته صالح از بندگان «است بازگشته»

 سويبه نه «است من سويشما به بازگشتسپس » پدر و مادرت باطل از راه نه

 سويبه بازگشتتان شما در هنگام يعنی: به «سازممي شما را آگاه پس» غير من

را در  ايكنندههر عمل از خير و شر پس «كرديدمياز آنچه » دهمخبر می من

 .دهمجزا می برابر عملش

سبحان  خداي از كلام دو آيه كه: اين است اين مختار در نزد مفسران قول

آمده پسرش  به لقمان سفارشهاي در ميان ايمعترضه سخن عنوانبه باشد كهمی

 .است
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 وي به در پند دادن فرزندش براي لقمان سخنان بقيه به متعال خداوند سپس

 فرمايد:و می پرداخته

  

ياَ بنُيََّ إِنَّهَا إنِْ تكَُ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدلٍَ فتَكَُنْ فيِ صَخْرَةٍ أوَْ فيِ السَّمَاوَاتِ أوَْ 

َ لطَِ  ُ إنَِّ اللََّّ  (56یفٌ خَبیِرٌ )فِي الْْرَْضِ يأَتِْ بهَِا اللََّّ

خردلي  دانه همسنگ»تو  يا عمل يعنی: اگر گناه «اگر آن كه ! بدانفرزندم اي»

شود و نمی دريافته با حس آن سنگينی كهطوري به هاستدانه ريزترين كه «باشد

 تيعنی: عمل «باشد سنگيتخته در دل گاهآن»دارد وا نمی تکان را به ترازويی

يا در آسمانها يا در زمين »باشد  قرار گرفته مکانی و محفوظترين تريندر پنهان

خداوند »باشد  قرار داشته آسمانها و زمين از اماكن يعنی: يا در هرجايی «باشد

مورد  را برابر آن آن دهندهگرداند و انجامرا حاضر می يعنی: آن «آوردرا ميآن

كار  هيچ پس بينو باريك «است خداوند لطيف گمانبي»هد دقرار می محاسبه

 «و خبير»رسد می ايهر امر نهانی به وي علم ماند بلکهنمی بر او پنهان اينهانی

 شود.ناپديد نمی وي آگاهی چيز از معرض هرچيز لذا هيچ به است

 كه سخت سنگی صخره از شما در دل اگر يکی»است:  آمده شريف در حديث

 ـ هر چه وي عمل گماندهد، بی انجام اي، عملیروزنه و نه است را دري آن نه

 «.شودمی آورده بيرون مردم باشد ـ براي

  

لََةَ وَأمُْرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَ مَا أصََابكََ  إنَِّ ياَ بنُيََّ أقَِمِ الصَّ

 ( 57ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ )

 و بر آنچه كن امر و از منكر نهي معروف ! نماز را برپا دار و بهفرزندم اي»

از منکر، يا ديگر  و نهی معروف در برابر امر به از آزار و اذيت «تو رسد به كه
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اينها  كه ستا طاعتها اين اين ساختن مخصوص دليل «صبر كن»ها محنت

از » ذكر شده طاعات «اين گمانبي»باشند خير می گاههايو تکيه عبادات اساس

آنها را بر  عزوجل خداي كه است يعنی: از اموري «است شده امور عزم

 باشد: اين مراد اين است . يا محتملاست قرار داده و واجب عزيمت بندگانش

 بندگان محوري و كارهاي اخلاق و برتر اهل سترگ ها از اعمالخصلت

 پيمايند.را می نجات راه مصممانه كه است استوارقدمی

 اند.ها مأمور بودهطاعت اين ديگر نيز به هايامت كه است بر آن دليل آيه اين

  

رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلََّ تمَْشِ فيِ الْْرَْضِ مَرَ  َ لََّ يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ وَلََّ تصَُع ِ حًا إنَِّ اللََّّ

 ( 58فَخُورٍ )

و  فرازي تکبر و گردن بر سبيل يعنی: از مردم «برمگردان را از مردم و رويت»

شد،  در نزد تو برده كسی نام كه گاهاست: آن اين . يا معنیبرمتاب رخ نخوت

 و با مردم شماري، برمگردانمی حقير و كوچك او را كه اين نشانه را به اتگونه

 گويد، بهمی با تو سخن كس اگر كمترترين و حتی رفتار كن و فروتنی تواضعبه

 چنين ص اكرمرسول كهآخر برساند. چنان را به تا سخنش فراده او گوش

و  آبانهيعنی: خودبينانه، فخرم «مرو راه خرامان و در زمين»كردند. می

از تکبر  شود. هدف، نهیبر تو می الهی خشم سبب اين مرو، كه راه كشانهگردن

 .است و گردنکشی

 كه است شده روايت عمراز ابن گانهشش صحاح روايت به شريف در حديث

كس  : هرالقيامة يوم إليه خيلاء لا ينظر الله جر ثوبه من»فرمودند:  صخدا  رسول

در روز  أساخت، خداوند و كشيده و تکبر كشال خودبينی را از روي اشجامه
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 مختال خداوند هيچ گمانبي»«. كندنمی ( نگاهنظر رحمت او )به سويبه قيامت

 . فخور: كسیاست اختيال: تکبر و خودبرتربينی «داردنمي را دوست فخوري

 سخن فروشد. البتهدارد، فخر می كه شرف، يا نيرويی مال، يا به بر مردم كه است

زيرا  نيست فخرفروشی بر خود، از باب عزوجل خداي هاياز نعمتگفتن 

ثْ )فرمايد: می خداوند متعال ا بِنِعْمَةِ رَب كَِ فَحَد ِ  پروردگارت : )اما از نعمت(وَأمََّ

 (.بگوي سخن

  

ضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ أنَْكَرَ الْْصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِیرِ وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ وَاغْ 

(59) 

در ميان  روشی رفتن يعنی: در راه «كن رويخود ميانه رفتن و در راه»

مردگی  خود را به كه مانند كسانی لذا نه اختيار كن رويو آهسته رويشتاب

 كه: عمر است . نقلبرجه از زمين د شيطانمانن برو و نه راه زنند، خزندهمی

كند، تظاهر می رمقیو بی حالیبی رود و بهمی وار راهمرده را ديد كه مردي

علينا ديننا  لا تمت»او گفت:  به بيفزايد پس خويش خواهد تا بر تواضعمیگويی 

كه:  است نقل همچنين«. ما را بر ما نميران، خدا تو را بميراند الله: ديناماتك 

 و خاكسار نشان رمقو خود را بی را فروانداخته سرش را ديد كه مردي عمر

را بردار  : سرتبمريض ليس الاسلام فإن رأسك ارفع»گفت:  وي بهدهد پس می

. در باش و سرزنده يعنی: بانشاط، نيرومند، سرحال«. بيمار نيستزيرا اسلام 

 راه شتاب رفتند، بهمی راه چون صخدا رسول كه استشده ثابت  سنت

و  خرامان رفتنتاست: در راه  اين (وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ ) معناي رفتند. پسمی

را  و صدايت»«. برو راه باوقار و سکينه يعنی»گويد: . عطاء میمتکبر مباش

بيشتر از  صدا به زيرا بلندكردن بلند نکن کلفرا فرود آور و بات آن «بدار آهسته
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يعنی:  «است درازگوشان همانا انكر آوازها، بانگ»آزارد را می حد نياز، شنونده

 عرعر و آخر آن آن زيرا اول است آوازها، آواز خرانترين و زشت ترينناخوش

 بانگ چون»است:  آمده شريف . در حديثاست خراشانکر و گوش بس بانگی

خر را  بانگ را بخواهيد و چون وي را شنيديد، از خداوند فضل خروس

 «.است را ديده ببريد زيرا او شيطانی پناهخداوند از شيطان  شنيديد، به

  

رَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَأسَْبغََ  َ سَخَّ عَلَیْكُمْ نِعمََهُ ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ

ِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلََّ هدُىً وَلََّ كِتاَبٍ  ظَاهِرَةً وَباَطِنةًَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللََّّ

 ( 20مُنِیرٍ )

است،  در زمين را كه در آسمانها و آنچه را كه خدا آنچه ايد كهآيا نديده»

 از: دادن است آدميان، عبارت رايآنها ب مسخر گردانيدن «مسخر شما گردانيد

 در جهت كه ايآسمانی و از مخلوقات آنان ها بهپديده از اين گيريبهرهقدرت 

و  اند، عبارتند از: خورشيد، ماه، ستارگانشده مسخر ساخته آدم فرزندانمنافع 

 سبحان خداي انفرم به قطاراند زيرا ايشان در اين مانند اينها و نيز فرشتگان

 ساخته بشر رام براي كه ايزمينی هستند. و از مخلوقات آدم فرزنداننگهبانان 

از آنها  انسان كه ها، حيواناتیاند، عبارتند از: سنگ، خاك، كشتزارها، ميوه شده

شر، ب آنها براي كردن مراد از تسخير و رام كند و غيراينها.... پسمی برداريبهره

 برداريبهره از آن انسان كه است در موقعيتی شدهساخته  رام پديده قرار دادن

 نباشد. باشد چه وي تصرف و تحت انسان فرمان به پديده آن كند، چه

را بر شما  آشكار و پنهانش نعمتهاي» أخداوند ايد كهو ندانسته آيا نديده «و»

اند آشکار عبارت رسانيد. نعمتهاي و اكمال اتمام پايه را به يعنی: آنها «كرد تمام

آنها  شناخت در پی شوند و هركهمی دريافته يا حس عقل به كه از: نعمتهايی
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و  در آفرينش، مال، جاه، جمال و كمال شناسد؛ مانند سلامتیباشد، آنها را می

و آنچه  عبارتند از: معرفت، عقل پنهانی . نعمتهايو عبادات طاعات دادنانجام 

 نيکو نسبت و ظن أوجود خداوند به و يقين از علم در نهاد خويش شخص كه

قولی: نعمت كند. بهمی دفع از بنده أخداوند كه آفاتی يابد و نيز آناو می به

. بر بنده الپروردگار متع پوشیپنهان، ستر و پرده و نعمت است آشکار اسلام

از  كه كعباسابن سؤال در پاسخ صخدارسول كه است آمده شريف درحديث

از  و آنچه است آشکار اسلام نعمتهاي»پرسيد، فرمودند:  آيه اين به راجعايشان 

خداوند از  كه است پنهان، چيزهايی و نعمتهاي زيباست كه و آفرينشتخلقت 

 «.است بر تو پوشانيده بدت اعمال

 وي يعنی: در توحيد و صفات «خداوند درباره هستند كه كساني و از مردم»

 آشکار گشته برايشان حق كهو عناد، بعد از آن مکابره از روي« كنندمي مجادله»

از سردمداران  وي و امثال حارث ؛ مانند نضربناست شده اقامه بر آنان و حجت

از  است «علمي هيچ بدون»خداوند:  درباره شانمجادله و اين در مکه شرك

 انسان، فريادگر وجود و يگانگی تجربی و علم زيرا عقل يا نقلی عقلیعلوم 

 نيز براي الهی و رسالتهاي آسمانی اند و كتابهايحقيقت اين گاهو تجلی أخداوند

 هيچ بدون» شانمجادله نيز اين «و»اند. آمده قيقتح بيشتر اين كردنروشن 

نيز  «و»شود  رهنمون صواب راه آن، به وسيلهبتواند به انسانكه است «هدايتي

 را نازل آن سبحان خداي كه است «روشنگري كتاب هيچبي»شان مجادله اين

و  لجاجت ، صرفا از رويأخداوند در حق شانمجادلهاين  باشد. پسكرده 

از عقل، علم،  گاهیتکيه باشد و هيچمی و كاملا بر بنياد عناد محض گردنکشی

 ندارد.و هدايت  معرفت، كتاب
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َّبعُِ مَا وَجَدْناَ عَلَیْهِ آبَاَءَناَ أوََلَوْ كَانَ  ُ قاَلوُا بَلْ نتَ وَإذِاَ قیِلَ لَهُمُ اتَّبعِوُا مَا أنَْزَلَ اللََّّ

 (25الشَّیْطَانُ يدَْعُوهُمْ إلِىَ عَذاَبِ السَّعِیرِ )

و عناد در امر توحيد و  جدال اهل پرستانبت اين يعنی: به «آنان به و چون»

 از كتاب بر پيامبرش «كرده خدا نازل شود: از آنچه گفته» تعالی حق يگانگی

از  ! بلكهگويند: نهمي»و  هورزيد تمسك تقليد محض آنها به «كنيد پيروي»

آنها  را كه بتانی پس «كنيممي پيروي ايميافته را بر آن پدرانمان كه چيزي

 حتي» رويماند، میبوده روان آنها بر آن كه و در راهی پرستيماند، میپرستيدهمی

 تعالی حق گويی «فراخواند؟ سوزان عذاب سويرا به آنانشيطان  اگر هم

فاسد  عقيده اگر شيطان كنند، حتیمی پيروي در شركگويد: آيا از پدرانشان می

و  درافگنده شرك را به باشد و در نهايت، آنان آراستهپدرانشان  را براي شرك

 و وضع حال كهدر صورتی باشد؟ پس كرده سوزانوارد جهنم  گونهبدين

 منع دارد؟ و اين توجيهی و چه معنی چه از پدران پيرويباشد،  چنيناين

 .استعقيده  از تقليد در اصول صريحی

  

 ِ ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ وَإلِىَ اللََّّ وَمَنْ يسُْلِمْ وَجْهَهُ إلِىَ اللََّّ

 ( 22عَاقِبةَُ الْْمُُورِ )

را  امور خويش يعنی: هر كس «كند الله متوجه سويود را بهخ روي و هركه»

وجود  گرداند و با تمام او خالص را براي خويش و عبادت سپرده أخداوندبه

 خويش يعنی: در اعمال «باشد محسن كهدرحالي»آورد  او روي سويبه

زده  چنگ كممح آويزيدست به كه راستيبه» كسی نيکوكار باشد، چنين

 آويخته آن و خود را به زده چنگ استوار و محکم عهدو پيمانی يعنی: به «است
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كه: از اين است شده، عبارت تعريف شريف در حديث كه. احسان: چناناست

بينی، زيرا اگر تو او را نمی بينیاو را می گويی كه كنی عبادتخدا را چنان »

 «.بيندا میقطعا او تو ر

شخصی  حال سپرد، بهمی أخداوند را به امور خويش كه كسی حال آيه اين

 بالا رود پس ايكشيدهفلكبلند و سربه كوهی خواهد بهمی كند كهمی تمثيل

 كوه در آن كه متين و ريسمانی محکم آويزيدست صعود خويش، به دراين

بالا  كوه آن آويز، بهدست مدد آن زند و بهمی نگچ است شده فروآويخته

 رسد.می آن قله رود تا بهمی

را از او  هايتانو پاداش غير وي سويبه نه «الله است سويكارها به و بازگشت»

 اوجگاه عمل، به و صلابت ايمان با نيروي پس از غير وي كنيد نهمی دريافت

 كنيد. او صعود رضاي

  

َ عَلِیمٌ بذِاَتِ  وَمَنْ كَفَرَ فلَََ يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إلَِیْناَ مَرْجِعهُُمْ فنَنَُب ِئهُُمْ بمَِا عَمِلوُا إنَِّ اللََّّ

دوُرِ )  ( 23الصُّ

تو  به زيرا كفر وي «كند تو را اندوهگين كافر شد، نبايد كفر وي و هركه»

 اند آگاهكرده را از آنچه و آنان ماست ويسبه بازگشتشان»رساند نمیزيانی 

 و در برابر آن دهيمخبر می و ننگينشان زشت را از اعمال يعنی: آنان «كنيممي

 چيز از اين و هيچ «راز دلها داناست خدا به در حقيقت» كنيممی مجازاتشان

انند امور علنی، آشکار م أماند زيرا رازها در نزد خداوندنمی رازها بر او پنهان

 كند.رفتار می شاندرباره خويش علم حسب به با آنان تعالی بنابراين، حق است

  

هُمْ إلِىَ عَذاَبٍ غَلِیظٍ )  ( 24نمَُت ِعهُُمْ قلَِیلًَ ثمَُّ نَضْطَرُّ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

578 

مجال  اندكی يعنی: كفار را در دنيا مدت «سازيمبرخوردار مي را اندكي آنان»

هرچند بسيار  منديبهره اين مند شوند پسبرخوردار و بهره تا از آن دهيممی

 قياس قابل هميشگی پذير با نعمتزوال زيرا نعمت است اندك باشد، باز هم

ناگزير  سخت عذابي سويرا به آنان سپس» است تر از كمترينو كم نيست

 .رانيممی دوزخ عذاب سويبه را با بيچارگی و آنان «سازيممي

  

ِ بَلْ أكَْثرَُهمُْ  ُ قلُِ الْحَمْدُ لِلََّّ وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ لیََقوُلنَُّ اللََّّ

 ( 21لََّ يَعْلمَُونَ )

؟ قطعا استرا آفريده  آسمانها و زمين كسيبپرسي: چه و اگر از آنان»

 آنهاست آفريننده أخداوند كه اين كنند بهمی يعنی: اعتراف «اوندگويند: خدمي

سوي به آفرينش دادنآنها را از نسبت  كه ندارند زيرا دلايلی غير از اينو جوابی 

اقرار  آن ناگزير به كه است آشکار و نمايان نحويدارد، بهباز می أغير خداوند

اعتراف  بر اين خداست از آن ستايش «الحمدلله»! صمحمد  اي «بگو»اند كرده

 باطل پرستيد و معبودانغير او را می اعتراف، ديگر چگونه بعد از اين شما پس

نگرند و يعنی: نمی «دانندنمي اكثرشان بلكه»دهيد؟ قرار می شريك وي را براي

 سزاوار پرستش كه هاستچيز اين فقط آفريننده كنند تا بدانند كهتدبر نمی

 .غير وي باشد، نهمی

  

َ هُوَ الْغنَِيُّ الْحَمِیدُ ) ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إنَِّ اللََّّ  (26لِلََّّ

پس  و در آفرينش در ملك «خداست از آن است در آسمانها و زمين آنچه»

 ذات «، خدا هماندرحقيقت» نيست سزاوار پرستش وجههيچ به غير وي
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 سزاوار حمد و ستايش است، يعنی «حميد»و  از غير خويش «نياز استبي»

 حمد او را نگويد. كسی ؛ هرچند هماست

  

وَلَوْ أنََّمَا فِي الْْرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلََمٌ وَالْبَحْرُ يمَُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعةَُ أبَْحُرٍ مَا 

َ عَزِيزٌ حَكِیمٌ ) نَفِدتَْ كَلِمَاتُ  ِ إنَِّ اللََّّ  ( 27اللََّّ

 آن ديگر به درياي و هفت شوند و دريا مركب قلم زمين درختان و اگر همه»

 در دنياست كه يعنی: اگر درختانی «نرسد پايان به الهي مدد برساند، كلمات

 أخداوند لماتك گاهگردد آن جوهر و مركب دريا همگی شوند و آبقلم  همه

 أخداوند از علم عبارت كلمات اين گويد ـ كهمی بخواهد با آنها سخنچون  كه

 پاياندريا به شود، قطعا آب قلمها و مركبها نوشته هستند ـ با آن و امر وي

 سر آن است، هرچند در پشتنرسيده  پايانبه أخدا كلمات كه رسد درحالیمی

باشد.  دريا آمده آن ياري و به مدد رسانده آن به ديگر باشد كه ايیدريدريا هفت 

عدد  عرب حصر زيرا در كلام بر وجه نه است مبالغه بر وجه ذكر عدد هفت

خداوند  گمانبي»روند كار میبه تعبير از كثرت و هفتاد وهفتصد براي هفت

تواند كرد، او را عاجز نمی چيزي؛ زيرا است غالب «استبا حكمت  غالب

از  از مخلوقاتش فردي هيچ امور پس و تمام در خلق، امر، شرع است حکيم

 .نيست بيرونو علمش  حکمت دايره

وحِ قلُِ ) آيه است: چون آمده كريمه آيه نزول سبب در بيان وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

وحُ مِنْ أمَْرِ رَب يِ  يهود نازل درباره« 91اسراء/» (وَمَا أوُتِیتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلََِّّ قلَِیلًَ  الرُّ

 أخداوند كه در حالی شده داده از علم ما اندكی به گفتند: چگونه شد، آنان

 نازل آيه اين ؟ پساست ما داده به است وي و احکام كلام در آن را كه تورات

 شد.
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َ سَمِیعٌ بَصِیرٌ )مَا خَلْ   (28قكُُمْ وَلََّ بَعْثكُُمْ إلََِّّ كَنَفْسٍ وَاحِدةٍَ إنَِّ اللََّّ

 «نيست تن يك و برانگيختن شما، جز مانند آفريدن و برانگيختن آفريدن»

در روز قيامت، همانند  خلق همه و برانگيختن بر آفرينش أخداوند يعنی: قدرت

 وي قدرت و بسيار در پيشگاه اندك پس است تن يك بر آفرينش وي قدرت

 چيز قادر و تواناستبر همه خداوند متعال كه روي باشد، از آنمی يکسان

 به «بيناست» است شنيدنی كه هر آنچه براي «خداوند شنواست گمانبي»

 .استديدنی  كه هرآنچه

ديگر و جمعی  خلفبنابی درباره كريمه آيه اند:گفته نزول سبب در بيان مفسران

طور و  ما را در چندين أگفتند: خداوند صخدارسول به شد كه نازل از مشركان

گاه ايم، آنگشته بسته خون ايم، سپسبوده است، ابتدا نطفه آفريده مرحله چندين

 گويیتو می وقتاست، آن آفريده گوشت، استخوان بر آن اي، سپسپاره گوشت

 أ؟ پس، خداوندشويممی برانگيخته نوينی آفرينش به ساعت در يك ما همه كه

 فرمود. را نازل آيه اين

  

رَ الشَّمْسَ  َ يوُلِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهَارِ وَيوُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّیْلِ وَسَخَّ ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ

َ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ )وَالْقمََرَ  ى وَأنََّ اللََّّ   (29كُلٌّ يجَْرِي إلِىَ أجََلٍ مُسَما

آورد و روز را نيز را در روز درمي خدا شب كه»! مخاطب اي «ايآيا نديده»

از  كه افزايد؛ با آنچهو روز می از شب هريك يعنی: به «آورد؟درميدر شب 

 «گردانيد را رام خورشيد و ماه» أخداوند كه اينديدهآيا  «و»كاهد میديگري 

 گيرياندازه براي گردانيد كه خويش پذير حکمدو را منقاد و فرمان يعنی: آن

و  طلوع وي فرمان منافع، به رسانيدن انجامو به دادنو ميعادها و سامان  اوقات
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روز  معين مدت قولی: اينبه «است روان معين تا مدتي هر يك»كنند می افول

 كه و آيا نديدي» آنهاست و افول طلوع ديگر: وقتقولی وبه است قيامت

 پنهان بر وي ايامر پنهانی و هيچ «است كنيد آگاهمي آنچه خداوند به

باشد، توانا  امور بزرگی و تدبير همچوندادن بر سامان  كه ماند؟ زيرا ذاتینمی

 .كنيد تواناستمیاز آنچه  شدن آگاه به اولی طريق به

  

َ هُوَ الْعلَِيُّ  َ هُوَ الْحَقُّ وَأنََّ مَا يدَْعُونَ مِنْ دوُنهِِ الْباَطِلُ وَأنََّ اللََّّ ذلَِكَ بأِنََّ اللََّّ

 ( 30الْكَبِیرُ )

 قدرتالهی، فراگيري  علم بودن كرانهو بی ذكر شد؛ از وسيع كه اوصافی «اين»

 يعنی: حق «است الله خود حق كه است آن سبببه» وي صنع هايو شگفتی

او  جايبه و آنچه» است او حق ها را آفريد تا بدانيد كهپديده اين همه تعالی

يا  از بتان و ديگر معبودانی شيطان باطل معبودهاي اين «است پرستند، باطلمي

با  «بلندمرتبه و خدا همان»آورند می شريك سبحان خداي به غير آنهايند كه

كبريا و  مطلقش، صاحب و سلطه در ربوبيت كه «است بزرگ»و  و جلال قدرت

 باشد.میبزرگی 

  

ِ لِیرُِيَكُمْ مِنْ آَ  ياَتهِِ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَاَتٍ ألََمْ ترََ أنََّ الْفلُْكَ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بِنِعْمَةِ اللََّّ

 ( 35لِكُل ِ صَبَّارٍ شَكُورٍ )

 و فضل و رحمت لطف يعنی: به «خداوند نعمت ها بهكشتي كه ايآيا نديده»

 دهند تا در سفرهايمی شما امکان و به« گردندمي در دريا روان»بر شما وي 

كنيد؟  حركت و راحتی نرمی ، بهروزي و طلب معاش كسب برايتان دريايی

ها نشانه «شما بنماياند؟ خود را به هاياز نشانه برخي»! مخاطبان اي« تا»
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 شما قرار دارند و ارزاقی مشاهده در معرض هستند كه وي از آثار قدرت عبارت

ر ه براي» نمايیقدرت «در اين گمانبي»دهد شما از دريا می به كه است

صبر و  داراي كه يعنی: هر كسی «است هايينشانه سپاسگزاري صبركننده

 ها، از گناهاننشانه اين بسيار باشد؛ با مشاهده ايوسپاسگزاري بليغ ايشکيبايی

گزارد زيرا را شکر می وي هايكند و نعمتصبر می أخداوند هايو نافرمانی

صبر و  از آن ؛ نيمیاست دو نيم استآمده  شريف در حديث كهچنان ايمان

 .ديگر شکر استنيمی 

  

اهُمْ إلِىَ الْبرَ ِ  ا نجََّ ينَ فلَمََّ َ مُخْلِصِینَ لهَُ الد ِ وَإذِاَ غَشِیَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دعََوُا اللََّّ

 ( 32فوُرٍ )فمَِنْهُمْ مُقْتصَِدٌ وَمَا يجَْحَدُ بِآيَاَتِناَ إلََِّّ كُلُّ خَتَّارٍ كَ 

سبب را به موج أخداوند «فراگيرد بانرا همانند سايه آنان موجي و چون»

يا ابر يا غير اينها ـ  افگند ـ مانند كوهمی سايه بر انسان كه چيزي به آن بزرگی

خوانند در خداوند را مي»شوند  موج درگير هجوم ! چونكرد. آري تشبيه

خود  دادندر امر نجات پس «اندگردانيده او خالص د را برايخو دين كهحالي

 ديگري نيروي هيچ دانند كهكنند زيرا مینمی تکيه أدريا بر غير خداوند از امواج

را  خويش بتان رويتواند برساند، از ايننمی و زيانی تعالی، نفع جز حق

را  آنان چون پس»كنند می اموشفر حالت آنها را در اين خوانند بلکهنمی

از  برخي»شوند: می تقسيم دو گروه به كه در آنجاست «برهاند خشكي سويبه

 پايدارند و به توحيد است همانا راه كه ميانه يعنی: بر راه «رو هستند ميانه آنان

در مورد  جلعزو در دريا با خداي كه عهديكنند لذا بهنمی انحراف غير آن

ديگر كافر و كنند اما برخی اند، وفا میبسته وي براي دين ساختنخالص 
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 و آيات»افگنند. پا میاند، پشتداده أخدا در دريا به را كه عهدي رواند و آنكج

 شکنختار: بسيار پيمان «كندانكار نمي ناسپاسي ما را جز هر عهدشكننده

 باشد.عهد می وفا به و عدمشکنی غدر و پيمان انواع ترين. ختر: زشتاست

  

ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يوَْمًا لََّ يجَْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلدَِهِ وَلََّ مَوْلوُدٌ هُوَ 

نَّكُمُ الْحَیاَ ِ حَقٌّ فلَََ تغَرَُّ ِ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَیْئاً إنَِّ وَعْدَ اللََّّ نَّكُمْ باِللََّّ ةُ الدُّنْیاَ وَلََّ يَغرَُّ

 ( 33الْغَرُورُ )

وي  از نواهی اوامر و اجتناب با امتثال «پروا بداريد ! از پروردگارتانمردم اي»

كفايت  پسرش جايبه پدري هيچ كه» روز قيامت چون «و بترسيد از روزي»

نفعی  وي به وجه هيچرسد و بهنمی داد فرزندش به پدري يعنی: هيچ «نكند

نيز  فرزندي و هيچ» است خود مشغول او تماما به كه جهت رساند، بداننمی

داد فرزند و  پدر به وقتی پس «نباشد چيزي كنندهپدر خود كفايتجاي به

 رسیداد قادر به اولی طريقداد پدر نرسد، غير آنها از نزديکان، به فرزند به

غير  به كه قرار ده. بارخدايا! ما را از كسانی بيگانگان رسد بهديگر نيستند، چهيك

و  «است الله حق وعده گمانبي»كنند. نمی بندند و بر غير تو تکيهتو اميد نمی

از  و آنچه استداده  وعده بدان از خير كه آنچه پسنيست  در آن خلافی هيچ

آيه،  ندارد. اين و برگشتی است است، يقينا آمدنیبرحذر داشته  از آن شر كه

برسانند،  نفعی كافر خود در آخرت پدران بتوانند به كه را از اين مؤمنان طمع

زيرا  «شما را نفريبد» آن و آرايشها و پيرايشهاي «دنيازندگاني  پس»كند می قطع

 خداوند فريب به و غرور، شما را نسبت» وگذراست رفتنیدنيا ازبين زندگانی

را  خلق كه است شيطان زيرا اين است مراد از غرور: در اينجا شيطان «ندهد
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 غافلشان پروراند و از آخرتمی را در نهادشان اساسبی و آرزوهاي داده فريب

 گرداند.می

 در گناه شخص كه است آن أوندخدا به شدنفريفته »گويد: می جبيرسعيدبن

 «.را ببندد آمرزش آرزوي أحال، بر خداوندو در عين نموده درازدستی

  

لُ الْغَیْثَ وَيعَْلَمُ مَا فيِ الْْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نَفْسٌ  َ عِنْدهَُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَينُزَ ِ إنَِّ اللََّّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ )مَاذاَ تكَْسِبُ غَداً وَمَا تدَْرِي نَفْ  ِ أرَْضٍ تمَُوتُ إنَِّ اللََّّ  (34سٌ بأِيَ 

فقط نزد  آن وقت و آگاهی يعنی: علم «نزد خداوند است قيامت علم گمانبي»

در  «فرستدرا فرومي و باران»داند را نمی آن وقت و جز او احدي اوست

 در رحمهاست را كه و آنچه» است كرده معين آن فرود آوردن براي كهاوقاتی

و ابزار و  وسيله و فساد و غير اينها، بدون و مادگی، صلاح از نري «داندمي

و  داند، با ابزار و آزمايشرا می و مادگی اگر بشر نري كهدر حالی آزمايشی

و  فرشتگان و حتی از نفوس «نفسي داند هيچو نمي» است تجربه اعمال

دنيا و  يا كسب دين از كسب «كندمي كسبفردا چه  كه» و انس و جن رانپيامب

 سرزمين در كدامين داند كهنمي كسيو هيچ»خير يا شر  آوردن دستاز به

 ستاند؟را می جانش مکان در كدامين تعالی و حق «ميردمي

اند كرده روايت كريمه آيه نزول سبب از مجاهد در بيان حاتمابیجرير و ابنابن

باردار  آمد و گفت: زنم صخدا  نزد رسول از صحرانشينان مردي»گفت:  كه

من  لذا به است ما خشکسالی زايد؟ در سرزمينمی چه كه كن مرا آگاه پس است

 هاما تو ب تولد خود آگاهم آيد؟ و از تاريخفرود می باران وقتچه كه خبر بده
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إنَِّ )فرمود:  نازل عزوجل خداي بود كه ؟ همانميرممی وقت چه كه خبر بدهمن

َ عِنْدهَُ عِلْمُ السَّاعَةِ...  .(اللََّّ

خدا رسول كه استالله عنهما آمده عمر رضی ابن روايت به شريف در حديث

و  غدا الا الله ما فی علمالا الله، لا ي لا يعلمهن خمس الغيب مفاتيح»فرمودند:  ص

الغيث، الا  ينزل الارحام، الا الله، و لا متیالساعه، الا الله، ولا ما فی تقوملا متی 

 كه چيز است پنج غيب تموت، الا الله: كليدهاي ارض باي نفس الله، و ما تدري

دهد، جز خداوند یم فردا روي را كه داند: آنچهجز خداوند نمی كسآنها را هيچ

شود، برپا می وقت چه قيامت داند كهنمی داند، جز خداوند كسینمی كسهيچ

 هاست، جز خداوند كسیدر رحم چيزي چه داند كهنمی جز خداوند كسی

در  داند كهنمی كسآيد و جز خداوند هيچفرود می باران وقتچه داند كهنمی

ها در امور ها و سنجشاز پيشبينی امروزه كه . اما آنچه«ميردمیسرزمين  كدام

 ـ از جمله ايويژه و ابزارهاي بينيم، اينها بر وسايلمی و غير آن هواشناسی

 هرگز علم است، كه باد ـ متکی و سرعت رطوبت نسبت شناخت هايدستگاه

 عکس هم گاهی كه است و حدسی و تجربه تخمين شود بلکهنمی شناخته غيب

آنچه  به «است آگاه» امور غيب به «خداوند داناست گمانبي»دهد. می روي آن

 و خواهد بود. بوده كه
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 ﴾سجده  سوره ﴿
 .است ( آيه67) و داراي است مکی

  

ي برا كه است مؤمنانی وصف در آن كه جهت بدان سوره اين تسميه: وجه

او تسبيح  عظيم، براي قرآن استماع كنند و در هنگاممی سجده خداوند متعال

 شد. ناميده« سجده»گويند، می

فرمود:  كه است آمده از ابوهريره و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث

 ( و سورهتنزيل )الم سجده در نماز بامداد روز جمعه، سوره صخدا  رسول

احمد از  امام روايت به شريف در حديث كردند. همچنينمی را تلاوت« انسان»

( تنزيل)الم تا سوره: سجده صخدا فرمود: رسول كه است آمده عبدالله جابربن

 خوابيدند.خواندند، نمیرا نمی «الملك بيده الذي تبارك»و سوره: 

  

   (5الم )

 مقطعه، در آغاز سوره حروف درباره و سخن «لام، ميمالف، »شود: می خوانده

 .گذشت« بقره»

  

ِ الْعاَلمَِینَ )  (2تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ لََّ رَيْبَ فیِهِ مِنْ رَب 

در آن  شکی يعنی: هيچ «نيست در آن شكي كتاب، هيچ اين فروفرستادن»

 نه پس «است گار عالميانپرورد از سوي» فرو فرستاده كتاب اين كه نيست

 كتابی زيرا قرآن پيشينيان هايافسانه و نه بينیفال جادو، نه است، نهدروغ 
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چيز  بشر باشد، دورترين خود عاجز كننده كه و كتابی بشر استاعجازگر براي 

 .است شکی چنين از معرض

  

مِنْ رَب كَِ لِتنُْذِرَ قَوْمًا مَا أتَاَهُمْ مِنْ نذَِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ  أمَْ يَقوُلوُنَ افْترََاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ 

 ( 3لَعلََّهُمْ يَهْتدَوُنَ )

را از  قرآن صگويند: محمد می آيا مشركان «است را بربافته گويند: آنآيا مي»

، بعدي سخن سويبه سابق از سخن انتقال براي«: ام»؟ است نزد خود بربافته

و  «است حق آن بلكه نيست نه، چنين». است آنان انکار پندار يادشدهيعنی 

و عناد ادعا  جهل آنها از روي كه چنان نه «پروردگار تو از سوي» و يقينی ثابت

 بعد از آن كه است سخنی و اثبات قولشان و نفی اضراب براي«: بل»كنند. می

 آيد.می

تا »فرمايد: می كرده را بيان قرآن فرو فرستادن حکمت عزوجل خداي سپس

 «است، هشدار دهينيامده  آنان براي اياز تو هشداردهنده پيش را كه مردمي

 سويشانبه پيامبري ص اكرماز رسول قبل بودند كه و ناخوان امی امتیعرب  قوم

شوند و با  هدايت كه خاطر اينيعنی: به «شوند هدايت باشد كه»بود  نيامده

 آيند. راه تو به هشدارهاي

  

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ  اللََّّ

ٍ وَلََّ شَفِیعٍ أفَلَََ تتَذََ   (4كَّرُونَ )الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دوُنهِِ مِنْ وَلِي 

بود،  آن انزال حکمت و بيان از قرآن شك نفی درباره سوره مقدمه كهدرحالی

 خداوند ذاتي»دهد: می توجه حقايق اين به ديگري با روش تعالی حق اينك

 «روز آفريد در شش دو است آن ميان را كه و آنچه آسمانها و زمين كه است
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 بهترين اين . كهمقدار بود، داناتر استروزها چه  اين درازي كه اين و او خود به

اختلاف « گانهشش روزهاي»در تفسير  باشد زيرا مفسرانمی در تفسير آن سخن

دنيا  از سالهاي مقدار هزار سالهر روز به اندازه»گويد: می عباسنظر دارند. ابن

 آنها را در يك خواستمی عزوجل اگر خداي»گويد: می بصري حسن«. بود

 در امور را به كردن و درنگ تا تأنی خواست آفريد ولیمی زدن هم به چشم

 كافی با بيانی تفسير آن «استقرار يافت بر عرش گاهآن»«. بياموزد خويشبندگان 

بايد گفت: مراد از  هطور خلاصو در اينجا به گذشت قبل هايدر سوره و شافی

 است، بدون ذوالجلال ذات سزاوار آن كه است استواي (اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ )

 شما را جز او هيچ». آن براي و معينی مخصوص جهت كيفيت، يا تعيينبيان 

 حق رضاي يعنی: اگر از حدود و مقتضاي «نيست و شفاعتگريسرپرست 

 سرور و ياوري خود هيچ او، براي يد، بجز او، يا در برابر عذابتجاوز كن تعالی

 را از شما بگرداند و نه وي و عذاب نموده و ياوري شما را سروري يابيد كهنمی

متذكر  آيا باز هم»نمايد  شفاعت شما نزد وي براي يابيد كهرا می شفاعتگري

 شنيدن پندها را به باشد و آيا اين کر همراهبا تدبر و تف كه تذكري به «شويدنمي

 مند شويد؟.شنويد تا از آنها بهرهنمی و تعقل فهم

  

يدُبَ ِرُ الْْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْْرَْضِ ثمَُّ يَعْرُجُ إلَِیْهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْداَرُهُ ألَْفَ سَنةٍَ 

ا تعَدُُّونَ )  ( 1مِمَّ

كار  تعالی يعنی: حق «كندتدبير مي تا زمين گرفته امر را از آسمان»

 در هر دو عالم تا زمين گرفته از آسمان را با قضا و قدر خويش اشفرمانروايی

است: او كار و  اين معنی قولیكند. بهمی اداره و سفلی، استوار و محکم علوي

كند می دهیتدبير و سامان و غيره مانند فرشتگان ايآسمانی بار دنيا را با اسباب
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در  سپس» است زمين سوي به و آثار خويش احکام فروآورنده كه در حالی

او  سوياست، به شماريد ـ هزار سالشما مي ـ از آنچه اشاندازه كه روزي

 بالا سبحان خداي سويكار تماما به و گزارش نتيجه يعنی: سپس «رودبالا مي

 دنياست، حکم از روزهاي هزار سال آن اندازه كه آنها در روزي رود تا دربارهمی

خاطر مقدار هزار سال، بهروز به  آن اندازه . بودناست روز، روز قيامت كند و آن

در  كهروز ـ چنان اما آن كفار است براي آن وهراسها و دشواريهاي هول شدت

. در دنياست نماز فرض يك سبکتر از وقت ـ بر مؤمن استمده آشريف  حديث

. استذكر كرده  هزار سالرا پنجاه مقدار روز قيامت أخداوند 19ديگريدر آيه 

روز  خداوند متعال كه است مراد اين»گويد: می كعباساز ابن نقل بهقرطبی

 استقرار داده  هزار سال پنجاه بر كفار همچون آن را در دشواري قيامت

 وصف كوتاهی را به خوشحالی و ايام درازي را به ناخوش ايام اعراب كهچنان

را  و اعمالشان اخبار بندگان كه: فرشتگان است ديگر مراد اينقولی به«. كنندمی

و دفتر  ديوان سويبه اعمال»گويد: كثير میبرند. ابنبالا می تعالی حق سوي به

 تا زمين، فاصله آن ميان شوند و مسافتمی دنيا بالا برده بر فراز آسمان خويش

 كند كهمی نقل كثير از مجاهد و ضحاكابن همچنين«. است راه پانصد سال

و صعود  راه پانصد سال فاصله به در مسيري زمين بهفرشته  فرود آمدن»اند: گفته

 طی زدنیهم به را در چشم  آن فرشته ولی است مقدار راه نيز همين وي

 .والله اعلم«. كندمی

  

حِیمُ )  ( 6ذلَِكَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادةَِ الْعَزِيزُ الرَّ

                                                 

 «.7/  معارج»نگاه،  - 19 
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و مهربان  و آشكار است، غالب پنهان داناي»همانا  تدبيركننده آفريننده «اين»

سازد نمی مغلوب چيزي او را هيچ كه است و قاهري قوي يعنی: او ذات «است

 .است وسيع بندگانش به وي حال، رحمت اما در عين

  

نْسَانِ مِنْ طِ   (7ینٍ )الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقهَُ وَبدَأََ خَلْقَ الِْْ

 يعنی: مخلوقاتش «است آفريده، نيكو آفريده را كه هر چيزي كه كسي همان»

در ظاهر  از مخلوقات . و هرچند برخیآفريده تمام و استحکام را با استواري

و »اند شده آفريده و محکم خود متقن آفرينش ندارند اما در اساس منظر نيکويی

و  بديع صورتیبه را از گل ÷يعنی: آدم «آغاز كرد گل را از انسان آفرينش

 نيکو و زيبا آفريد.شکلی 

  

 (8ثمَُّ جَعلََ نسَْلهَُ مِنْ سُلََلةٍَ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ )

 «مقداربي آبي از سلاله»او را  و اخلاف يعنی: فرزندان «او را نسل سپس»

شد زيرا از اصل  ناميده« سلاله»، . نسلاست منی آب كه «پديد آورد»وحقير 

 شود.می كشيده جدا و بيرون خويش

  

اهُ وَنَفخََ فیِهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعلََ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْْبَْصَارَ وَالْْفَْئدِةََ قلَِیلًَ مَا  ثمَُّ سَوَّ

 (9تشَْكُرُونَ )

 آفرينش( را كه ÷)آدم وليها يعنی: انسان «گردانيد ساماناو را برابر و به گاهآن»

اعضا و  را برابر و ميان وي و شکل بود، استوار گردانيده آغاز شده از گل وي

خداوند  «دميد خويش و در او از روح»پديد آورد  تناسب وجودش اندامهاي

را  و منزلتش، آن شرف دادن و نشان از روح و تجليل داشتگرامی براي متعال

 كه دميديماز چيزي  فرمود: و در آدم داد، گويی نسبت خودش به آيه ر ايند
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 به روح يافتن نسبت . پساست چيز روح ما است، آن علم ما و به به مخصوص

زيرا او از  است از وجود وي جزئی روح كه نيست معنی اين به تعالی حق سوي

 «و دلها قرار داد و ديدگان شما گوش و براي». رتر استوالا و ب نسبتی چنين

 سامانو به كمال را به و آفرينشتان ساخته را بر شما كامل خويش تا نعمت

 ايشما گرد آورد تا بدانها هر شنيدنی را براي عظيم نعمتهاي اين برساند و همه

كنيد و  و تعقل را درك اينیرا ببينيد و هر دريافت ايرا بشنويد، هر ديدنی

 خداي را كه نيروهايی اين «گزاريدشكر مي اندك چه»شما:  بفهميد، ليکن

 خداي در طاعت كه است ! و شکر آنها ايناستكرده شما ارزانی به عزوجل

 گونه اين اما شما بسيار اندك وي در معصيت شوند نه كار گرفته به عزوجل

 كنيد.می

  

وَقاَلوُا أئَذِاَ ضَللَْناَ فيِ الْْرَْضِ أئَِنَّا لفَِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بلِِقاَءِ رَب ِهِمْ كَافِرُونَ 

(50) 

يعنی:  «ناپديد شديم در زمين آيا وقتي»انکار معاد  در مقام كافران «و گفتند»

وگور  و ناپديد و گم يبرفته، از چشمها غا زمين تيره خاك اندرون به وقتی

 نويني آيا باز آفرينش»شد  تبديل خاك و به متلاشی وجودمان و اجزاي شديم

بعيد از  بسی شد؟ اين خواهيم و زنده يعنی: آيا مجددا برانگيخته «يافت خواهيم

 ، نهبعيد است قاصر آنان هايتوانايی ظرفيت به امر نسبت ! اين. آريتصور است

فرمود:  جهت آفريد و بدين عدم را از كتم آنان كه متعالی ذات قدرت بهنسبت 

و عناد،  مکابره از روي يعنی: آنان «كافرند پروردگارشان لقاي به آنانبلكه »

 هستند. تعالی منکر ديدار حق
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لَ بِكُمْ   (55ثمَُّ إلِىَ رَب ِكُمْ ترُْجَعوُنَ ) قلُْ يتَوََفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُك ِ

 يعنی: فرشته «الموتملك»دارند:  روي پيش كه آنچه حقيقت در بيان «بگو»

شما را  روح»دارد  و گماشتگانی و او همکاران است ÷همانا عزرائيل كه مرگ

در  رواحتانا بر گرفتن ÷يعنی: عزرائيل «استشده  بر شما گمارده گيرد كهمي

با رستاخيز و  «گاهآن» است شده گمارده هايتاناجل سر رسيدن بههنگام 

 پس غير وي سويبه نه «شويدمي بازگردانده پروردگارتان سويبه»حشرونشر 

 . در حديثالهی لقاي معناي است دهد. و اينجزا می شما را در برابر اعمالتان

 بدن را از ساير قسمتهاي ملك الموت، ارواح همکارانكه  استآمده  شريف

گيرد. را می آن رسيد، خود عزرائيل حلقوم به روح چون كهكشند تا آنمی بيرون

قرار  ملك الموت و احاطه اشراف تحت مانند طشتیزمين »گويد: مجاهد می

«. گيردمی را از آن روحی بخواهد، هر هرگاهیكه  طورياست، به شده داده

خود  سبحان خداي»است:  آمده عطيهاز ابن نقل به شريف در حديث همچنين

را  حياتشان تعالی حق گويی«. مرگفرشته  ستاند، نهرا می حيوانات ارواح

 آدم، با اينبنی ستانیكار جان استكند و همچنين نابود می ايواسطه هيچبی

 .است جان گرفتن و واسطه وكيل مرگ فرشته آدمدر بنی كه فاوتت

جانها موكل  گرفتن را به الموتملك أخداوند چون كه است شده روايت

از پيوسته  خاطر آنبه كه ايسپرده مأموريتی من پروردگارا! به»گردانيد، او گفت: 

فرمود: من  دهند. خداوند متعالمی مرا دشنام آدمشود و بنیياد می بدي به من

را به  مرگ آدمبنی كه دهمقرار می و آفات از امراض و اسبابی علل مرگ براي

 «.خير ياد نکند تو را جز به دهند و كسی آنها نسبت
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ناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْناَ وَلَوْ ترََى إذِِ الْمُجْرِمُونَ ناَكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَب ِهِمْ رَبَّ 

 ( 52فاَرْجِعْناَ نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقنِوُنَ )

 يعنی «مجرمان را كه هنگامي»! انسان ! يا ايصمحمد  اي «و اگر بنگري»

شد؛ خواهيم  ناپديد شديم، مجددا زنده در زمين گفتند: آيا چون كه كافرانی

و  از شرمندگی «باشندزير افگنده را به شانسرهاي پروردگارشان پيش»

! اند. آريگرديده مرتکب وي و نافرمانی در دنيا از شرك كه بر آنچه پشيمانی

را  آوريشگفت ببينی، قطعا صحنه آنان محاسبه را در هنگامصحنه  اگر اين

قبلا  را كه آنچه ناكنوهم «پروردگارا! ديديم»گويند: میكه  گاه. آنايديده

 در دنيا منکرش را كه آنچه «و شنيديم» انگاشتيممی ودروغ كرديممی تکذيب

 پيامبرانت و تصديق را ديديم هشدارت راستیاست: به اين معنی قولی . بهبوديم

 وديس هيچ حالشان به و شنيدن ديدن ديدند و شنيدند كه. اما هنگامی را شنيديم

را؛  «شايسته» اعمال «كنيم تا عمل»دنيا  سويبه «ما را بازگردان پس»ندارد. 

 كه آنچه به اكنونهم «ايمكرده يقين گمانما بي» ايما دستور داده به كهچنان

 بود. آوردهحق  از دعوت صمحمد 

كنند، به می وصف يقين از اهل بودن به خود را در همچو زمانی كه است چنين

 كه شود در حالیدنيا برآورده  سويبه در بازگردانيدن شانخواسته كه اميد اين

شوند، مجددا  دنيا بازگردانيده به شود و اگر همنمی داده آنان هرگز به امکاناين 

ند و قطعا در اين بود شده نهی از آن گردند كهبازمی ها و كارهايیانديشه همانبه

خواهند كرد، دروغگويند ـ  عمل شوند خوب دنيا بازگردانيده اگر به ادعا كه

 .است آمده ديگري امر در آيات اين بيان كهچنان
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الْجِنَّةِ وَلَوْ شِئنْاَ لَْتَیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ هُداَهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِن ِي لَْمَْلََنََّ جَهَنَّمَ مِنَ 

 ( 53وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ )

 در دنيا لذا تمام «داديمرا مي هدايتش هر كسي حتما به خواستيمو اگر مي»

 ليكن»شد كافر نمی از آنان احدي كهطوريكرديم، بهمی را جبرا هدايتمردم 

 گرفته امر پيشی بر اين من يعنی: حکم «استشده  ثابت من از جانب قول اين

را از  جهنم هرآينه كه»؛  است يافته و تحقق صادر شده من و قضا و فيصله

 من از جانب كه است و حکمی قول همان اين «سازمپر مي و انس جن همه

 بر آن من و قضا و فيصله است شده محقق من و بر بندگان شده و ثابت واجب

و  اراده به دوزخيان اين كه امدانسته خويش ازلیعلم  به دد زيرا منگرنافذ می

 گردند.می شقاوت و از اهل گرفته را در پيشانکار و تکذيب  اختيار خود، راه

  

ا كُنْتمُْ فذَوُقوُا بمَِا نسَِیتمُْ لِقاَءَ يَوْمِكُمْ هَذاَ إِنَّا نسَِیناَكُمْ وَذوُقوُا عَذاَبَ الْخُلْدِ بمَِ 

 ( 54تعَْمَلوُنَ )

يعنی:  «كرديد، بچشيد را فراموش روزتان ديدار اين كهآن سزايبه پس»

بوديم،  داده فرمان شما را بدان كه آنچه ترك سببرا به روزتان ديدار اينعذاب 

 نسافرونهاديم، به يعنی: شما را در عذاب «كرديم ما نيز فراموشتان»بچشيد 

 معامله با شما مانند فراموشکاران باشد پسكرده  فراموش كه كسی فرونهادن

 (، از بابكرديم تعبير: )ما نيز فراموشتان كار گرفتن به كه . بايد دانستكنيممی

و »كند. نمی چيز را فراموش هيچ تعالی حق است، وگرنه« مقابله»ادبی  صنعت

 در باتلاق كار و كردار پيشينتان سببيعنی: به «كرديدمي ملعآنچه  سزايبه

 «.را بچشيد جاودان عذاب»كفر و عصيان 
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رُوا بِهَا  داًإِنَّمَا يؤُْمِنُ بِآيَاَتِناَ الَّذِينَ إذِاَ ذكُ ِ وا سُجَّ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَب هِِمْ وَهُمْ لََّ  خَرُّ

 ( 51يسَْتكَْبِرُونَ )

و از آنها  كرده يعنی: آنها را تصديق «آورندمي ما ايمان آيات به يتنها كسان»

 به كنانكنند، سجده يادآوري ايشان را به آيات آن چون كه»شوند مند میبهره

 سبحان و شکر. يعنی: از خداي و خشوع تواضع از روي «افتنددرميروي 

 از هيبت و بيم وي آيات بزرگداشت انگيزه و به پاخاستهبه شوند پسمی بيمناك

و »گزارند می نماز نافله قولیو به گانهپنج نمازهاي وي و عذابش، براي

 كه را از هرآنچه تعالی يعنی: حق «ياد كنند پاكي او بهپروردگار را با ستايش

 از بزرگترين كه تهايشكنند و او را در برابر نعممینيست، تنزيه  وي سزاوار شأن

در  گويند. يعنیمی است، حمد و ستايش ايمانسوي به يابیآنها راه و كاملترين

«. و بحمده الاعلی ربی سبحان»يا: « و بحمده اللهسبحان»گويند: خود می سجده

 كنند و حمد و تسبيحمی سجده يعنی: در حالی «ورزندكبر نمي و آنان»

 اند.و فروتنخاكسار و متواضع  أخدا براي ند كهگويمی

 .است تلاوت سجده محل آيه اين كه شويميادآور می

  

ا رَزَقْناَهُمْ  تتَجََافىَ جُنوُبهُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّ

 ( 56ينُْفِقوُنَ )

 معنی قولیگيرد. بهنمی آرام و بر آن« گردداز خوابگاهها جدا مي پهلوهايشان»

گويد: می آن كثير در معنی خوابند. اما ابناست: تا نماز عشا را نخوانند، نمی اين

 از بستر خواب نماز شب خواندن براي هستند كه مراد از آنان، تهجدگزارانی»

و  از عذابش بيم «خوانندو اميد مي بيم را از روي پروردگارشان»«. خيزندبرمی

 در طاعت «كنندمي انفاق ايمداده روزيشان و از آنچه» رحمتشاميد به
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 نفل صدقه قولی: مراد دادن. بهاست فرض زكات . مراد از آن: ادايأخداوند

 به صخدا رسول كه استآمده جبل معاذبن روايت به شريف . در حديثاست

 )درهاي كه ؛ بدانگردانم خير آگاه تو را از درهاي خواهیاگرمی»ند: فرمود وي

 (:چيز است خير سه

 (.شهوات به )از آلودگی سپر است ـ روزه 1

 كند.را نابود می گناه ـ صدقه 2

 «.نماز و اظهار نياز است براي شب در دل شخص پاخاستنـ )در سوم( به 6

 است الله عنها آمده يزيد رضی اسماءبنت روايت به شريف در حديث همچنين

را گرد  و آخرين اولين خداوند متعال كه گاهآن»فرمودند:  صخدا  رسول كه

 سيعلمگويد: شنوند، میرا می آن خلايق همه كه آيد و با صدايیمی آورد، مناديی

 كسی چه كه محشر خواهند دانست ز اهل: امروبالكرم أولي من اليومالجمع أهل 

كه  دهد: كسانیگردد و ندا میبازمی ؟ سپسسزاوارتر است داشتگرامی به

جمعی  كهـ درحالی ايشان پا خيزند! پسشد، بهاز بسترها جدا می پهلوهايشان

 خداي كه دهد: كسانیگردد و ندا میبازمی گاهخيزند. آنپا میاند ـ بهاندك

گفتند، میـ ستايش  در ناخوشی و هم در خوشی ـ هم حالرا در همه عزوجل

 گاهخيزند آنپا میاند ـ بهاندك جمعی ايشان كهـ درحالی پا خيزند! پسبه

قرار مورد محاسبه  ساير مردم شوند. سپسمی داده سوق بهشت سويبه همگی

 «.گيرندمی

  

ةِ أعَْینٍُ جَزَاءً بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ )فلَََ تعَْلَ   (57مُ نفَْسٌ مَا أخُْفِيَ لَهُمْ مِنْ قرَُّ
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روشني  مايه از آنچه داند كهنمي» كس هيچ از نفوس، يعنی «نفسي پس»

 كسيعنی: هيچ «است شده داشته پنهان آنان براي چيزي ها است، چهچشم

 نعمتهاي گذشت، چه ذكرشان قبل در آيه كه گروهی براي أخداوند داند كهنمی

 آرام بدان دلهايشان كه است داشته پنهان را در آخرت آور و عظيمیحيرت

 شريف در دنيا. در حديث شايسته از اعمال «كردندمي آنچه پاداشبه»گيرد می

 صخدا رسول كه استآمده  هريرهاز ابی و مسلم بخاريروايت  به قدسی

 ولا أذن رأت ما لا عين الصالحين لعبادي أعددتفرمود:  خداوند متعال»فرمودند: 

 امكرده آماده خود چيزهايی صالح بندگان : برايبشر قلب ولا خطر علي سمعت

 ور كردهخط بشري هيچ بر قلب و نه نشنيده گوشی نديده، هيچ چشمیهيچ  كه

فلَََ تعَْلَمُ نَفْسٌ مَا أخُْفِيَ لهَُمْ مِنْ ) كرد: اگر خواستيد آيه اضافه ابوهريره«. است

ةِ أعَْینٍُ   را بخوانيد. (قرَُّ

  

 (58أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لََّ يسَْتوَُونَ )

 درباره آيه ند: اينكمی نقل از عطاء و سدي نزول سبب كثير در بيانابن

فخر  شد زيرا وليد بر علی معيط نازلابیبنعقبه و وليدبن طالبابیبنعلی

ساكت »گفت:  وي در پاسخ علی پس برتر دانست و خود را از وي فروخت

 «.نيستی بيش تو فاسقی كه باش

 يعنی: مؤمن «؟تاس فاسق كه است است، همانند كسي مؤمن كه آيا كسي»

 و ايمان و نور طاعت آنها بسيار آشکار است ميان زيرا تفاوت همانند كافر نيست

 فسق البته «هرگز برابر نيستند»! . آريهرگز برابر نيست كفر و عصيان با ظلمت

 باشد.كفر می مترادف فسق از كفر عامتر است، هرچند گاهی
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در مؤمن  قصاص و كافر، نفی مؤمن ميان برابري فیبر ن جمهور فقها برآنند كه

. اما احناف شرط است شود زيرا در قصاص، مساواتمی برابر كافر نيز مترتب

ميان  مساوات شود زيرا مراد از نفیمی قصاص در برابر ذمی گويند: مسلمانمی

برابري  و نفی آخرت ثوابآنها در  ميان برابري كريمه، نفی و كافر در آيه مؤمن

مراد  شود. پسنمی شمرده كافر عادل است، يعنی آنها در دنيا در امر عدالت ميان

 .نيست آنها در امر قصاص ميان مساوات نفی

  

الِحَاتِ فلََهُمْ جَنَّاتُ الْمَأوَْى نزُُلًَّ بمَِا كَانوُا يَ  ا الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ عْمَلوُنَ أمََّ

(59 ) 

 آنان براي اند پسكرده شايسته اند و كارهايآورده ايمان كه اما كساني»

 آنهاست حقيقی جايگاه . لذا بهشتاست مأوي: جايگاه «المأويجنت  است

در هنگام  بهشتيان براي كه است و كرامتی يعنی: بهشت، ضيافت «استنزلي »

 از اعمال «كردندمي خاطر آنچهبه» استشده  آماده آن هب فرود آمدنشان

 .شايسته

  

ا الَّذِينَ فسََقوُا فمََأوَْاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أرََادوُا أنَْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أعُِیدوُا فِیهَا  وَأمََّ

بوُنَ   (20)وَقِیلَ لَهُمْ ذوُقوُا عَذاَبَ النَّارِ الَّذِي كُنْتمُْ بهِِ تكَُذ ِ

 أاند بر خداوندو تمرد كرده يعنی: سرپيچی «اندورزيده فسق كه و اما كساني»

 «استآتش  مأوايشان پس»اند رفته بيرون طاعت و از دايره ‡و بر پيامبرانش

 است دوزخيابند، همانا آتش گيرند و استقرار میمی جاي در آن كه يعنی: سرايی

آنان  شوند و بهمي بازگردانيده بيايند، در آن بيرون از آن بخواهند هر بار كه»
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 گويندگان «انگاشتيد بچشيدمي را دروغ آن را كه آتشي شود: عذابمي گفته

 .است عزوجل خداي اند. يا گوينده جهنم نگهبان سخن: فرشتگاناين 

 .است« كافر»آيات،  در سياق« فاسق»مراد از  كه كند بر اينمی دلالت جمله اين

  

  (25وَلَنذُِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعذَاَبِ الْْدَْنىَ دوُنَ الْعذَاَبِ الْْكَْبَرِ لَعلََّهُمْ يرَْجِعوُنَ )

 و حتما درگير آن است آخرت عذاب كه «بزرگتر عذاب غير از آن يقينو به»

)عذاب  أدنی مراد از عذاب «چشانيممي آنان نيز به ادني از عذاب»خواهند شد 

 و امثال ؛ از مصايب، آفات، امراض، نگرانی، اضطرابدنياست كمتر( همانا عذاب

باشد »شمشير در روز بدر است  به شدنأدنی، كشته  قولی: مراد از عذاب. بهآن

 كه وگناهانی از شرك «بازگردند»آيد فرود می بر آنان كه عذابی سبببه «آنها كه

قرار دارند،  در آن كه در نتيجه، از آنچه و اطاعت ايمان سوي هستند به در آن

 كنند. توبه

  

رَ بِآيَاَتِ رَب هِِ ثمَُّ أعَْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتقَِمُونَ  نْ ذكُ ِ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

(22 ) 

شود و  پند داده پروردگارش آيات به كه كس ستمكارتر از آن و كيست»

 نيست كسی ستمکارتر از چنين كس يعنی: هيچ «بگرداند؟ روي از آن گاهآن

و  ايمان به رو آوردن كه أالله هايو نشانه را از آيات آنچهكسی  زيرا چنين

و  گردانیوياطاعت، ر جاياما به است و ديده طلبند، شنيدهرا می طاعت

ما  گمانبي»شناسد را نمی الهی اصلا آيات است، گويیافگنده  را پيش اعراض

طور اند، بهگردانيده ما روي از آيات كه و كسانی «ايمكشنده انتقام از مجرمان

 اند.مجرم قطع

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

600 

  

لِقاَئهِِ وَجَعلَْناَهُ هُدىً لِبَنيِ  وَلَقدَْ آتَیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ فلَََ تكَُنْ فِي مِرْيةٍَ مِنْ 

 ( 23إسِْرَائیِلَ )

از  نيز يکی بنابراين، قرآن «داديم»را  تورات «كتاب موسي ما به راستيو به»

 باشد.نوظهور نمی ايو پديده است آسمانی كتب

در  رسالتتوحيد، معاد و  گانهسه اصول بعد از بيان أخداوند كه كنيممی ملاحظه

 رسالت بيان سوم، يعنی اصل بار ديگر بهيك در آخر آن آغاز سوره، اينك

 بهوي  رسالت دوران كه اين سبب را ـ به ÷موسی ميان گردد و در اينبازمی

برد نمی نام ÷كند و از عيسیمی انتخاب يادآوريـ به است نزديك صمحمد 

نيز معترف  ÷موسی نبوت نبودند اما نصارا به معترف يو نبوت زيرا يهود به

 بودند.

را  ما كتاب از سوي ÷موسی كه يعنی: از اين «او از لقاي»! صمحمد  اي «پس»

نيست، شکی  هيچ قرآن در نزول كهچنان پس «و ترديد نباش در شك» دريافت

است، نيز كرده  دريافت ردگارشرا از پرو تورات ÷موسی كه حقيقت در اين

و ترديد  او در شك )از لقاي ديگر: مراد از جمله قولی. بهنيست شکی هيچ

 دهد كهمیوعده  صمحمد حضرت پيامبرش به أخداوند كه است(، اين نباش

نيز شد  محققوعده  اين كهخواهد كرد. چنان ملاقات ÷از رحلت، با موسی قبل

 در سفر اسراء و معراج ÷آيه، با موسی اين بعد از نزول ص حضرت ا آنزير

 بود. در حديث المقدسو يا در بيت يا در آسمان ملاقات كردند و اين ملاقات

بردند، ديدم، او  سير شبانه مرا به كه را در شبی ÷موسی»است:  آمده شريف

قولی به«. است شنوده قبيله از مردان گويیمجعد،  با موهاي بود درازقامت مردي

 در شك در قيامت ÷موسی ! از لقايصمحمد  است: اي اين آيه ديگر معناي
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سياق  به اول قول كرد. ولی خواهی ملاقات زيرا قطعا او را در قيامت نباش

يعنی:  «نيديمگردا هدايتي اسرائيلبني را براي و آن». نزديکتر است سوره

را  قرآن كهچنان قرار داديم هدايتی رهنمود و مايه اسرائيلبنی را براي تورات

 .صمحمد امت  براي

  

ا صَبَرُوا وَكَانوُا بآِيَاَتِناَ يوُقنِوُنَ ) ةً يَهْدوُنَ بأِمَْرِناَ لمََّ  ( 24وَجَعلَْناَ مِنْهُمْ أئَمَِّ

صبر و  سبببه اسرائيل از بنی يعنی: از برخی «صبر ورزيدند چون و از آنان»

 «آياتبه » كه اين سبب به «و» مردم و هدايت تکليف بر دشواريهاي پايداريشان

ما  آياتدانستند كه كردند و میو در آنها بسيار تدبر می «داشتند ما يقين» تنزيلی

و  يعنی: رهبران «قرار داديم ايائمه»از آنها  دو سبب اين ! بهآري است حق

 كنند. بهآنها اقتدا می به خويش در امور دين اسرائيلبنی كه قرارداديم پيشوايانی

در برابر  اسرائيلاز بنی برخی خاطر صبر و شکيبايی است: به اين معنی قولی

« كنندميما هدايت  رمانف به كه» قرارداديم و پيشوايانی لذايذ دنيا، آنها را ائمه

القا بر مردم  ما از تورات فرمان به كه و مواعظی با احکام پيشوايان يعنی: آن

از علما  از يکی نقل كثير به خوانند. ابنفرامی هدايت سويرا به كنند، آنانمی

امامت  و يقين، به با صبر توانمی كه رسيممی نتيجه اين به آيه از اين»گويد: می

 «.يافت دست در دين

  

 (21إنَِّ رَبَّكَ هُوَ يفَْصِلُ بیَْنهَُمْ يَوْمَ الْقِیاَمَةِ فِیمَا كَانوُا فِیهِ يخَْتلَِفوُنَ )

و كفار، يا ميان  مؤمنان يعنی: ميان «ميانشان پروردگار تو روز قيامت گمانبي»

 آن ديگر در بارهبا يك كند، در آنچهمي داوري» هايشانو امت ‡پيامبران

 گرداند.متمايز می را از مبطل روز، محق در آن پس «كردندمياختلاف 
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أوََلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقرُُونِ يمَْشُونَ فيِ مَسَاكِنِهِمْ إنَِّ فيِ ذلَِكَ 

 ( 26) لَْيَاَتٍ أفَلَََ يسَْمَعوُنَ 

از آنها چه  پيش كه است نشده روشن» كفار مکه يعنی: براي «آنان آيا براي»

 اينان كه»عاد، ثمود و مانند آنها را؟  مانند قبايل «را نابود كرديم بسيار نسلهايي

 از برابر سراهاي خويش در سفرهاي يعنی: اينان «روندمي راه در مسكنهايشان

هاي در آنها از صحنه را كه كنند و آنچهمی گذرند و آنها را مشاهدهمی ويرانشان

ها صحنه اين نگرند اما از مشاهدهمی مشهود است انگيز و آثار عذابعبرت

 «است هايينشانه»ذكر شد  كه امري «در اين گمانبي»گيرند نمی عبرتدرس 

 را تا از آنها پند پذيرند؟. آيات اين «ندشنوآيا نمي»آموز و عبرت بسيار بزرگ

  

أوََلَمْ يرََوْا أنََّا نسَُوقُ الْمَاءَ إلِىَ الْْرَْضِ الْجُرُزِ فنَخُْرِجُ بهِِ زَرْعًا تأَكُْلُ مِنْهُ 

 ( 27أنَْعاَمُهُمْ وَأنَْفسُُهُمْ أفَلَََ يبُْصِرُونَ )

 زمين سوييعنی: به «رانيمجرز مي زمين سويرا به ما آب اند كهآيا نديده»

 «بدان پس»شود آن، سبز نمی سويبه آب كردنجز با گسيل  كه گياهیباير وبی

يعنی:  «خورند؟مي از آن چهارپايانشان كه آوريممي را بيرون كشتزاري» آب

 را كه و مانند آنها از چيزهايی و برگ و دانه كشتزار، كاه از آن چهارپايانشان

بيرون  هاينيز دانه يعنی: خودشان «و خودشان»خورند خورند، مینمی مردم

نعمتها  اين «بينندآيا نمي»خورند سازند و میخود می ازكشتزار را خوراك آمده

 بخوانند؟ يگانگی و او را به را گزارده منعم را تا شکر و سپاس

مثلا »گويد: می (وقُ الْمَاءَ إلِىَ الْْرَْضِ الْجُرُزِ نسَُ ) بر تفسير: كثير در تعليقیابن

ببارد،  باران اگر بر آن كهطورياست، به و شکننده و سست مصر نرم زمين
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از مازاد  باران در عوض خداوند متعال كند پسمی را ويران آن ساختمانهاي

سوي ها بهر از دوردستخوشگوا حبشه، آبی سرزمين از بارانهاي حاصله آبهاي

در كشور و  دارند كه گوارا و تازه آبی هر سال فرستد بنابراين، مصريانمی آن

از  جديدي رس خاك كه آبی است، چنان باريده غير از سرزمينشان سرزمينی

 خداي است آورد. پاكمی سرزمينشان را نيز با خود به شانغير سرزمين

 «.ستوده هميشه رزانهفبخشاينده 

  

 (28وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذاَ الْفتَحُْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ )

 «خواهد بود كي فتح گوييد، اينمي اگر راست» مؤمنان به «گويندو مي»

. يعنی: طور خاصاند بهطور عام، يا كفار مکهكفارند به سخن اينگويندگان 

؟ روز است وقتـ چه روز قيامت دهيد ـ يعنیمی ما وعده را به آن كه فتحی

 داوري بندگانش ميان در آن عزوجل شد زيرا خداي ناميدهروز فتح  قيامت

 .است مکه ديگر مراد از فتح: روز بدر، يا روز فتح قولیكند. بهمی

كفار  به صخدارسول است: اصحابشده روايت نزول سبب در بيان از قتاده

و  و مورد انعام آساييممی در آن رسد كهما فرامی براي گفتند: قطعا روزيمی

گفتند: اگر  و عناد و ناباوري تکذيب از روي مشركان . پسگيريمقرار می اكرام

 نازل آيه اين شما خواهد رسيد؟ كه براي فتح اين وقت گوييد، چهمی راست

 شد.

  

 ( 29لْ يوَْمَ الْفَتحِْ لََّ يَنْفعَُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانهُُمْ وَلََّ هُمْ ينُْظَرُونَ )قُ 
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 ايمان يعنی: چنانچه «بخشدسود نمي را ايمانشان بگو: روز فتح، كافران»

شود می تأخير افگنده به از آنان و عذاب «شوندنمي داده مهلت و آنان»آورند؛ 

 ريشخند گيرند. را به آننبايد  پس

  

 (30فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتظَِرْ إنَِّهُمْ مُنْتظَِرُونَ )

و جز  برتاب روي و تکذيبشان يعنی: از حماقت «بگردان روي پس، از آنان»

آنها  و منتظر باش، كه» نده آنان ديگر به اي، پاسخیمأمور شده بدان كه آنچه

 نده، كه اهميت آنان تکذيب و به را انتظار بکش يعنی: روز فتح «نيز در انتظارند

كشند؛ مانند مرگ، يا را می زمان و رخدادهاي تو انتظار حوادث نيز در حقآنان 

شوند. يادآور  تو راحت پندار خود از دستتا به شدنت شکست، يا كشته

 تور جهاد بود.از صدور دسآيه، قبل  اين نزول كه شويممی
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 ﴾احزاب  سوره ﴿

 .است ( آيه29) و داراي است مدنی
  

 احزابو هجوم  خندق واقعه دربرگيرنده كهآن جهتبه سوره اين تسميه: وجه

 شد. ناميده« احزاب»است،  مدينه به مشركان و طوايف

 جامعهو اخلاقيات  آداب يانو ب زندگی و رسم راه ، تعيين«احزاب» محور سوره

 و رهنمودهايی ص اكرم رسول به مستقيمی رهنمودهاي در آن است، كه اسلامی

را  توجيهاتاين  بايد همه نبوت وارثان . البتهاست صادر شده مؤمنان نيز به

 سولر شخص به خاص كه باشند مگر آنچه را مدنظر داشته و آن كار بستهبه

 .است ص اكرم

 در اين كه است ملاحظه قابل»گويد: می« الأساس»؛ در تفسير سعيد حوي شيخ

 «.است تکرار شده تناوب آمنوا( به ( و )يا أيها الذيندو نداي: )يا أيها النبی سوره

  

َ وَلََّ تطُِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُ  بيُِّ اتَّقِ اللََّّ
َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا ياَ أيَُّهَا النَّ ناَفِقِینَ إنَِّ اللََّّ

(5 ) 

و بر اين  كن مداومت أاز الله يعنی: بر تقوا و ترس «پيامبر! از خدا بترس اي»

 به كه است تقوا اين»گويد: می حبيببناز طلق نقلكثير به . ابنبيفزاي تقوي

 وي، به پاداش اميد دريافت و به وستبا ت كه تعالی حق از جانب نوريوسيله 

را  وي عذابش، نافرمانی نور و از بيم همين وسيله و به كنی عملطاعتش 

 آنانند. ابن و همانندان مکه مراد مردم «نكن اطاعت و از كافران»«. فروگذاري

 «و نيز»«. نکن تمشور نشنو و با آنان از آنان يعنی»گويد: میآن  كثير در معنی
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 را آشکار و كفر را پنهان اسلام كه يعنی: از كسانی «از منافقان» نکن اطاعت

 كه است آن او سزاوارتر به پس «است حكيم خداوند دانايگمان بي»دارند می

 قرارگيرد. و پيروي مورد اطاعت

با درخواست  حد، ابوسفيانا است: بعد از غزوه شده روايت نزول سبب در بيان

آمد و در  مدينه با ايشان، به مذاكره منظور انجام و به صخدا  از رسول امان

پيشنهاد  صخدا  رسول به وي از طريق . مشركانجا گرفت ابیعبدالله ابنمنزل 

 سويآنها از  امر را كه بردارند و اين دست بتانشان دادناز دشنام دادند كه 

 در قبال دادند كه گيرند، بپذيرند. آنها وعدهقرار می خود مورد شفاعت معبودان

نيز  مدينه دهند. منافقانمی صپيامبر  را به خويش اموال امر، نصفاين  پذيرفتن

 صخدا  پيشنهاد زير فشار گذاشتند. اما رسول اين را بر قبول صخدا  رسول

دستور  ايشان شد و به نيز نازل كريمه رد كردند و آيه قاطعانه را پيشنهادشان اين

 گاهندهند. آن نشان و انعطاف هرگز در برابر پيشنهاد مشركان، نرمش داد كه

 آن در پی دادند، كه از مدينه مشركان نمايندگان اخراج دستور به صخدا  رسول

 شدند.اخراج  آنها از مدينه

، صاكرم رسول به ...( خطابنکن اطاعت و از كافران عبير: )از خدا بترست البته

اين  اند بلکه داشته مورد نقصی در اين ص حضرت آن كه نيست اين معناي به

فرزندش  به از آنان . مثلا يکیاستو آشنايی  تعبير مألوف اعراب تعبير، در ميان

نمودن فرض  كهچنان«. باش شجاع پس فرزند منی استیراگر تو به»گويد: می

 .است مألوف ، نيز در نزد اعرابآن وقوع احتمال نفی چيز براي يك

 ايشانند نه مراد، امت اند ولی ص اكرم رسول كه: مخاطب است ديگر اين تأويل

 فرديكه  است رايج آنان يانو در م شده نازل اعراب زبان به زيرا قرآن خودشان
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 كهدارند چنان غير او را اراده كه گردانند، در حالیمی مخاطب چيزي را به

در «. ! تو بشنواما دخترك تويی : هدفميا جارية و اسمعي اعني اياك»گويند: می

در به »د: گويمی كه است المثلی و ضرب است رايج سخن شيوه نيز اين فارسی

 «.گويم، ديوار؛ تو بشنوتو می

ديگران،  داشتن و اراده صاكرمرسول ساختن مخاطب شيوه كه ذكر است شايان

 نيز دارد. نظاير ديگري در قرآن

  

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرًا )  (2وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلَِیْكَ مِنْ رَب كَِ إنَِّ اللََّّ

 و سنت از قرآن «شودمي تو وحي به پروردگارت از جانب كه را و آنچه»

جز  و از چيزي كن پيروي از وحی امور خويش يعنی: در تمام «كن پيروي»

همانا خداوند از » نکن ـ پيروي و منافقان كافران هايـ مانند مشورت وحی

 شما بر او پنهان ر و نهانآشکا از اعمال و چيزي «است كنيد، آگاهمي آنچه

 ماند.نمی

  

ِ وَكِیلًَ ) ِ وَكَفىَ باِللََّّ  ( 3وَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ

عنوان  و خدا به»او بسپار  را به امور خويش يعنی: تمام «كن و بر خدا توكل»

 باشد و يقينا او متوكلان او حافظ و نگهبانت كه است كافی «است كارساز كافي

 كند.خود را حفظ می به

  

ئِي تظَُاهِرُونَ  ُ لِرَجُلٍ مِنْ قلَْبَیْنِ فيِ جَوْفهِِ وَمَا جَعَلَ أزَْوَاجَكُمُ اللََّ مَا جَعَلَ اللََّّ

ُ يقَوُلُ  هَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِیاَءَكُمْ أبَْناَءَكُمْ ذلَِكُمْ قَوْلكُُمْ بأِفَْوَاهِكُمْ وَاللََّّ مِنْهُنَّ أمَُّ

 ( 4قَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبیِلَ )الْحَ 
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 سبب در بيان «است ننهاده در درونش دو قلب مردي هيچ خداوند براي»

؛ دارم دو قلب گفت: منمی از منافقان يکی كه است شده نقل كريمهآيه  نزول

 اعراب ديگر. همچنان كاري ديگر به دهد و قلبیدستور می كاريمرا به قلبی

 رويدارند، از اين  بالا، دو قلب و فراست هوش داراي اشخاص پنداشتند كهمی

 دارد زيرا او حافظه دو قلب معمرفهريبنجميل بود كهمعروف  ميانشان

آنها بهتر از  با هركدام كه هستم دو قلب داراي گفت: منومی داشت نيرومندي

او نيز از  ـ كه روز بدر فرارسيد و مشركان چون س. پانديشممحمد می عقل

 لنگه يك خوردند، او را ديدند كه بود ـ شکست آنان در اردوي كنندگانشركت

از او پرسيدند: چرا  حال گريزد. در اينمی ديگر در دست در پا و لنگه كفش

هر دو تا را  كه مپنداشت؟ گفت: میدر پا داري و يکی در دست كفش لنگ يك

 ندارد. او دو قلب دانستند كه روز مشركان در آن !! پسدر پا دارم

 است قلب يك فقط داراي انسان كرد كه روشن آيه در اين عزوجل ! خدايآري

و  باشد، يا كفر، يا نفاق وجود داشته تواند اسلامقلب، يا می يك و در آن

 داد. جاي قلب در يك اينها را با هم همه بتوان كه نيست گونهاين

يعنی:  «است نگردانيده دهيد، مادرانتانمورد ظهار قرار مي را كه زنانتان و آن»

« ظهار»مورد  را كه طور، زنانینيست، همين دو قلب داراي شخص يك كه چنان

پسري  به كه «را پسرخواندگانتان» گونههمين «و»نيستند  دهيد، مادرانتانقرار می

ادعياء:  «است شما نگردانيده» حقيقی «پسران»ايد ايد و پسر، خواندهبرگرفته

 باشند.می يا فرزندخوانده متبنی پسران

. يعنی: هستی مادرم مانند پشت بگويد: تو بر من زنش مرد به كه است ظهار اين

 كه ذكر است . شايانهستی حرام است، تو نيز بر من امحر بر من مادرم كهچنان
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 بود پس طلاق هاياز صيغه ايدر جاهليت، صيغه تعبيري چنين كار بردنبه

زشت  سخن، سخنی و اين نيست همسر انسان، مادر وي كرد كه روشن أخداوند

 .20شودمی واجب كفاره آن و بر گوينده است و گناه و ناپسند و دروغ

 حارثه زيدبن درباره كريمه از آيه بخش اين است: آمده نزول سبب در بيان

 به از اسلام بود ـ قبل اشبرده الله عنها او را ـ كه رضی خديجه شد كه نازل

داشتند و او نيز به  دوست او را سخت ص حضرت شيد. آنبخ صخدا  رسول

 در شام كه اشخانواده اعضاي وقتی كه طوريداشت، به مفرطی علاقه ايشان

شدند و  آگاه در بند بردگی و قرار داشتنش در مکه كردند از وجودشمی زندگی

 آنان به صخدا  آمدند تا او را بازخريد كنند، رسول صخدا  نزد رسول

طور كرد، همين بگوييد، اگر او شما را انتخاب فرمودند: برويد با خود او سخن

 شده شادمان پيشنهاد سخت از اين شما باشد. پدر و عمويش از آنبهايی  هيچبی

 وطن به از او تقاضا كردند تا با آنان نزد زيد رفتند و وقتیو با خوشحالی 

 اين ! بهمرد باشم اين رهاكننده كه نيستم كسی گفت: من ، زيدبرود خويش

 در آغوش و قرار داشتن را بر آزادي صمحمد  زير فرمان ترتيب، او بردگی

او را آزاد كردند و  صخدا  رسول بود كه هنگام داد. در اين ترجيح اشخانواده

است، او از  زيد فرزند من اشيد كهب گواه»خواندند و فرمودند:  فرزند خويشش

 خوانده صمحمد  او زيدبن وقت پس، از آن«. از وي برد و منمی ميراث من

 جاهليت در دوران را كه فرزندخواندگی شد و حکم نازل آيه شد. لذا اينمی

 كرد. شد، منسوخمی مترتب برآن و آثاري احکام

                                                 

 «.مجادله» سوره اول كنيد به نگاه - 20 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

610 

شما به  سخن» از ذكر ظهار و فرزندخواندگی گذشت يعنی: آنچه «اين»

و  نيست زبانهايتان، چيز ديگري به گفتنجز سخن  يعنی: اين «است زبانهايتان

 با ظهار مادر وي انسان زن نه ندارد پس واقعيت در بر گردان تأثيريهيچ 

شود و قطعا بر اينها می انسان با ادعا فرزند حقيقی فرزند ديگران گردد و نهمی

 «گويدرا مي و خداوند حق» نيست مترتب و فرزندي مادريچيز از احکام  هيچ

بايد  پس باطل نه است خود حق گويد، ذاتا در ظاهر و باطناو می كه آنچه

از  پيروي كه حقی اين دهيد و به آنها نسبت حقيقیپدران  همان را به فرزندان

 يعنی: حق «كندمي هدايت راه به كه و اوست»بگذاريد  سزاوار است، گردن آن

 است اين راه گردد، آنمی است، راهنمون حق سويبهرساننده  كه راهی به تعالی

 كه:

  

ِ فإَِنْ لمَْ تعَْلمَُوا آبَاَءَهُمْ فإَِ  ينِ ادْعُوهُمْ لِْبَاَئِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللََّّ خْوَانكُُمْ فيِ الد ِ

 ُ دتَْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ اللََّّ وَمَوَالِیكُمْ وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ فِیمَا أخَْطَأتْمُْ بهِِ وَلَكِنْ مَا تعَمََّ

 ( 1غَفوُرًا رَحِیمًا )

 آنان صلبی پدران را به يعنی: پسرخواندگان «دهيد نسبت پدرانشان را به آنان»

 كه است شده الله عنهما روايتعمر رضی. از ابنغير آنان به دهيد نه نسبت

 خوانديممی صمحمد  را زيدبن حارثه آيه، زيدبن اين از نزول ما تا قبل»فرمود: 

كثير  ابن«. خوانديم پدرش ناماو را به پس شد، از آن نازل آيه اين و چون

 در ابتداي كه است فرزند ديگران مجوز پسر خواندن دستور، ناسخگويد: اين می

 پدران را به آنان نسبت برگرداندن عزوجل خداي جايز بود ولی اسلام

آنها  دادن نسبت «اين»نزديکتر خواند و فرمود: قسط و عدل  شان، بهحقيقی

 فلان كه سخنتان ناز اي «تر استنزد خداوند عادلانه»آنها  حقيقی پدران بسوي
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را  و اگر پدرانشان» نيست وي فرزندحقيقی كه در حالی است فرزند فلان

 بنابراين، به «شمايند و آزاد كردگان ديني برادران صورت شناسيد، در آننمي

 پدران ! چرا كهفرزند فلان ! ونگوييد: ايامآزاد كرده ! ايبرادرم آنها بگوييد: اي

 .آزاد شده بردگانشناسيد. موالی: يعنی را نمی آنان حقيقی

از روي  خطا و نه به كه يعنی: در آنچه «ايدشده آن اشتباها مرتكب و در آنچه»

 در حديث كهچنان «نيست بر شما گناهي» است از شما سر زده بارهعمد دراين

 به را كه و آنچه خطا و فراموشی از امتم برايم خداوند متعال»است:  آمدهشريف 

 كه است چيزي آن»در  گناه «ولي»«. استاند، درگذشته شدهواداشته  بدان اكراه

 غيرپدران به پسران عمدي دادن از نسبت «استرا كرده  قصد آن دلهايتان

 است، علم كسیپسر چه  او در واقع كه حقيقت اين به كه در حالی شانحقيقی

 ايد.داشتههم 

باور  بر اين كه در حالی بخوانی غير پدرش نامرا به اگر مردي»گويد: می قتاده

پدر وي  نيست، هرچند او درواقع است، بر تو باكی او واقعا پدر وي كه هستی

است: آمده  شريف در حديث«. كار هستیباشد، گنه اين نباشد اما اگر خلاف

خود را  كه : كسیحرام عليه فالجنة غير ابيه انه و هو يعلم غير ابيه الي ادعيمن»

 بر وي نيست، بهشت داند او پدرشمی كه خواند در حالیمی غيرپدرش نامبه

را فرزند  ديگري اگر كسی»گويد: می در تفسير خويش نسفی«. استحرام 

 و از شخصی النسب مجهول فرزندخوانده آن شود: چنانچهمی هخواند، ملاحظ

از او  وي كوچکتر بود، نسب از نظر سنی است خوانده او را فرزند خويش كه

 شود اما اگر از ويبود، آزاد می وي برده فرزند خوانده شود و اگر آنمی ثابت

 وي نسب كه كسی :نزد ابوحنيفه یول«. شودنمی از او ثابت بزرگتر بود، نسبش

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

612 

 او را فرزند خويش كه شخصی براي است، با فرزندخواندگیشده  شناخته

و »شود. بود، آزاد می وي شود اما اگر بردهنمی اثباتاست، نسبش  خوانده

او  كهكند چنانخطا می كه كسی در حق «است مهربانآمرزنده  خداوند همواره

 پذيرد.را می گناه عمدي مرتکب بهتو

را نيز  ديگري احکام سياق در همين عزوجل حکم، خداي اين بيان مناسبت و به

 دارد:می بيان

  

هَاتهُُمْ وَأوُلوُ الْْرَْحَامِ بَعْضُهُمْ  النَّبِيُّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّ

ِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلََّّ أنَْ تفَْعلَوُا إلِىَ أوَْلىَ  ببَِعْضٍ فيِ كِتاَبِ اللََّّ

 (6أوَْلِیاَئِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذلَِكَ فِي الْكِتاَبِ مَسْطُورًا )

مؤمنان  به ص حضرت يعنی: آن «سزاوارتر است از خودشان مؤمنان پيامبر به»

 از غيرشان كه اين رسد به و دنيا سزاوارترند، چه امور دين تمامدر  از خودشان

بيشتر  تا از پيامبر خويش است واجب بر مؤمنان سزاوارتر نباشند پس خودشانبه

 نفسانی را بر تمايلات وي كنند و طاعت خودشان، اطاعت وبهتر از خواسته

 ( در آيهقولی: مراد از )أنفسهمبدارند. به خود مقدم شخصی هايوخواسته

 مؤمنان است: پيامبر به اين معنی صورت در اين باشد، كهمی« بعضهم»كريمه، 

 مخصوص آيه ديگر: اين قولی. بهسزاوارتر است ديگرشانبر يك ازخودشان

در  صاست: پيامبر  اين باشد لذا معنیمی صپيامبر  و داوري قضاوت حکمبه

 . يا معنیسزاوارتر است ايشان به كند، از خودشانمی حکم مؤمنان ميان كهآنچه 

جهاد كنند و  پيشاپيش وي كه در اين سزاوارتر است آنان است: پيامبر بهاين 

 .است صحيح معانی اين نمايند. و همه قربانی وي را در مقدم خويش جان
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 رسول كه استآمده از ابوهريره و ديگران بخاري يتروا به شريف در حديث

 . اقرأوا إنالدنيا والآخرة في به الناسإلا وأنا أولي  مؤمن ما من»فرمودند:  صخدا 

 عصبته مالا فلترثه ترك فأيما مؤمن (النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنِینَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ ): شئتم

 مگر اين نيست مؤمنی : هيچدينا أو ضياعاً فليأتني، فأنا مولاه ترك كانوا، فانمن

را  آيه او هستم، اگر خواستيد اين به مردم سزاوارترين در دنيا و آخرتمن  كه

را  مالی كه (. لذا هر مؤمنیسزاوارتر است از خودشان مؤمنان بخوانيد: )پيامبر به

هستند  ـ هر كه است ( وي)عصبه نزديکان از آن وي است، ميراثجا گذاشتهبه

جا گذاشت، بايد آن از خود به نيازمندي تکفل وامی، يا افراد تحت ـ اما چنانچه

نياز  آن يعنی: من«. هستم مؤمن آن مولاي بيايد زيرا من طلبکار يا نيازمند نزد من

 .كنممی را برآورده وي

را  حقيقت شد تا اين نازل حارثهزيدبن و دلجويی تسليت مقامدر  كريمه آيه

 معنوي پدري به وي خاصه از پدري صخدا  رسول گوشزد نمايد كه وي به

 ديگري اند زيرا در آيهكرده ـ ارتقا و انتقال آنان نسبی پدري ـ نه مسلمانان تمام

دٌ أَ )است:  آمده  از مردان يك: )محمد پدر هيچ(باَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ مَا كَانَ مُحَمَّ

 «.77احزاب/( »شما نيست

حرمت  در حکم صپيامبر  يعنی: همسران «ايشانند مادران و همسرانش»

 و احترام، جايگاه تعظيم هستند لذا در استحقاق مؤمنان با ايشان، مادران ازدواج

تا با مادر  جايز نيست احدي براي كههمچنان د پسرا دارن مادرانشان ومنزلت

 آن تا بعد از درگذشت جايز نيست وي براي هم كند، اين ازدواجخويش 

 مردان همه مادران آنان نمايد، چه ازدواج المؤمنيناز امهات با يکی ص حضرت

 به نسبت مادري، ايشان و احترام هستند. اما در غير امر ازدواج مؤمن و زنان
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 گفته« مؤمنان خواهران»ايشان،  دختران به كه معنی اين اند، بهبيگانه مؤمنان

 كردننيستند و نگاه  محرم مؤمنان براي صپيامبر  همسرانشود همچنين نمی

 مادران حکم ايشان نيز، حکم و در غير اينها از احکام جايز نيست سويشانبه

 مادران صپيامبر  همسران كه حالی در عين»گويد: كثير می . ابننيست حقيقی

ذكر  شايان«. جايز نيست با آنان نامحرم مردان كردنخلوت  هستند ولی مؤمنان

 يابد.نمی تسري و خواهرانشان دختران با آنان، اجماعا به ازدواج تحريم كه است

 ميراث الهی، يا در سهم و فيصله يعنی: در حکم «خدا در كتاب و اولوالارحام»

 «و مهاجران» مؤمنان به يعنی: نسبت «ديگر از مؤمنانبرخي  به از آنان برخي»

 روند، هرچند كهشمار میبه بيگانه آنان به نسبت آنها كه قرابت از حوزه خارج

مراد از  «سزاوارترند»باشد  هم ايادرخواندگیو بر يا دوستی پيمان در ميانشان

 باقی وي از مرگ پس هستند كه شخص و خويشاوندان الارحام، نزديکاناولی

از  ـ باشند، چه سهمصاحب  ـ يعنی فرايض از اصحاب در ارث مانند، چهمی

دارند ـ  ايديکینز با متوفی زنان از جهت كه نزديکی از خويشاوندان عصبه، چه

 به اينها، نسبت ! مجموعهشوند. آريمی ناميده« الارحامذوي»اصطلاحا  كه

ندارند، در امر  و پيوند خويشاوندي نسبی نزديکی با متوفی كه ديگري مؤمنان

 در آخر سوره شريفه آيهقراردارند. تفسير نظير اين  در اولويت ميراث استحقاق

در مورد  در صدر اسلامكه  است حکمی ناسخ آيه اين . البتهنيز گذشت «انفال»

( نافذ يا برادرخواندگی دوستی )پيمان و موالات هجرت از طريق بردنميراث 

 بود.

 كهمگر آن»سزاوارترند  از وي بردن ارث به شخص و سببی نسبی ! نزديکانآري

ندارند  اييا خويشاوندي با شما پيوند نسبی كه «دوستانتان بخواهيد در حق
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 ايشان خود به از مال بخشی كردن صدقه، يا وصيت از دادن «بكنيد احساني»

 بيشتر نشود، آن شخص ثروت كل سوم از يك وصيت كه در صورتیپس 

 وسيله به ديگراز يك بردن ميراث أخداوند كه گاهزيرا آن جايز استوصيت 

 ديگر را در دورانيك در حق كرد، وصيت را منسوخ و هجرت دوستیپيمان 

 خويش دوست براي خويش مال سوماز يك اگر كسی گردانيد پس مباححيات 

 .كار جايز است كند، اين وصيت

 توارثو عقد  پيمانیهجرت، هم از طريق بردن ارث كردن يعنی: منسوخ «اين»

 يعنی: در لوح «در كتاب» و سببی نسبی نزديکان به ميراث و مقابلتا بازگردانيدن

 بر شما واجب آن به بنابراين، عمل پس «است شده نوشته» محفوظ، يا در قرآن

و  بالغه حکمت جهتديگر به در زمانی خداوند متعال است، هرچند كه

 باشد. كرده را مشروع حکم ناي موقتی، خلاف مصلحت

  

وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبِی ِینَ مِیثاَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى ابْنِ 

 ( 7مَرْيَمَ وَأخََذْناَ مِنْهُمْ مِیثاَقاً غَلِیظًا )

و  بزرگمأموريت  أخداوند مؤمنان، اينك در ميان صپيامبر  جايگاه بعد از بيان

و بياد آور »دارد: می را بيان و رسالت شريعت تبليغ در حوزه بلند ايشان منزلت

كنند،  ما را عبادت كه بر اين «را گرفتيم ميثاقشان از پيامبران را كه وقتي

نمايند و  ديگر را تصديق از آنها برخی نمايند، برخی ما دعوت عبادت سويبه

و  از تو و از نوح» گرفتيم پيمان «و نيز»باشند  خويش هايامت رخواهخي

را مخصوصا  تن پنج اين تعالی حق «پسر مريم و عيسي و موسي ابراهيم

ذكر  ساختن هستند. و در مقدم وي العزماولی پيامبران كرد زيرا ايشان يادآوري
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 براي عظيم و بزرگداشتی شان، تشريفزمان با وجود مؤخر بودن صپيامبر ما 

 يعنی: از همه «غليظ گرفتيم ميثاقي و از آنان»بود. نتوان  مخفی كه است ايشان

 بر دوش امانتی كه آن به كه بر اين استوار گرفتيمو پيمانی  محکم عهدي آنان

 برگماشته را بدان نايشا عزوجل خداي را كه اند وفا كنند و مأموريتیگرفته

 سر رسانند.است، به 

  

ادِقِینَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأعََدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذاَباً ألَِیمًا )  ( 8لِیسَْألََ الصَّ

 آنان را از راستي تا راستگويان»گرفت:  محکم ميثاقی از پيامبران أ! خداوندآري

 درباره جمله و از آن ميثاق اين به در مورد وفايشان ‡يعنی: از پيامبران «بپرسد

امر مورد  از اين ‡پيامبران هرگاه نمايد. پس سؤال هايشان امت به رسالت تبليغ

و »؟ قرار نخواهند گرفت مورد پرسش چگونه گيرند، ديگرانقرار می پرسش

ها امت كافران تعالی يعنی: حق «استكرده  آماده دردناك عذابي كافران براي

قرار  اند، مورد بازپرسیداده پيامبرانشان به كه ايسرد و منفی را نيز از پاسخ

 .است كرده آماده دردناك عذابی آنان دهدو برايمی

  

ِ عَلَیْكُمْ إذِْ جَاءَتكُْمْ جُنوُدٌ فأَرَْسَ  لْناَ عَلَیْهِمْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللََّّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرًا )  ( 9رِيحًا وَجُنوُداً لَمْ ترََوْهَا وَكَانَ اللََّّ

 سويبه لشكرهايي كه گاهياد آريد آن خدا را بر خود به ! نعمتمؤمنان اي»

 پيمانهم صخدا  رسول عليه اند كهو طوايفی قبايل مراد لشکرهاي «شما آمدند

را در  آمدند و مدينه صپيامبر  جنگ به هجري پنجم سال شوال ودر ماه شده

« احزاب غزوه»يا « خندق غزوه» نامبه غزوه اين گرفتند، كه خويش محاصره

 رهبري به بودند از لشکر قريش لشکرها مركب . ايناستشده  ناميده
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 اسد بهفزاري، لشکر بنی حصنبنعيينه رهبري به حرب، لشکر غطفانبنابوسفيان

 به سلمطفيل، لشکر بنی عامربن زعامت طليحه، لشکر بنوعامر به رهبري

اسد و بنكعب رياست از يهود به قريظهابوالاعورسلمی، لشکر بنی فرماندهی

 دهحدود  به احزاب اين مجموع . كهاخطببنحيی رياستلشکر نضير از يهود به

تا  «را فرستاديم تندبادي بر سر آنان پس»شدند. می هزار نفر بالغ يا دوازده

 «و»كرد  را واژگون هايشانو خيمه را بركند و فروانداخت ديگهايشان بدانجا كه

را.  فرشتگان يعنی: لشکرهاي «ديديدآنها را نمي كه لشكرهايي» نيز فرستاديم

 هايشانخيمه ميخهاي فرستاد پس را بر سر آنان رشتگانف عزوجل ! خدايآري

ساختند،  را خاموش ها را بريدند، آتشهايشانخيمه و طنابهاي را كشيده

 و در هم كرده همديگر جولان به هايشانكردند و اسب را واژگون ديگهايشان

 حال اشاند و در عينفرو پ چيز را بر سر آنانديگر تندباد همه شوريدند. از سوي

 آن هنگامه اين كرد. نتيجه را مستولی و وحشت رعب بر آنان عزوجل خداي

 شدند. متواري مدينه و از اطراف فرار گذاشته پا به مشركان بود كه

 صپيامبر  بر ياري و پايداري از حفر خندق «كرديدمي آنچه و خداوند به»

مشركان  آنچه به أاست: خداوند اين ( معنی)يعملون قرائت هو بنا ب «.بينا بود»

 ـ بينا بود. مسلمين عليه شدنو همداستان  بر مدينه كردند ـ از هجوممی

 فرمايد:رويداد می اين تفصيلی در بيان عزوجل خداي گاهآن

  

إذِْ زَاغَتِ الْْبَْصَارُ وَبلََغتَِ الْقلُوُبُ إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فوَْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَ 

ِ الظُّنوُناَ )  ( 50الْحَناَجِرَ وَتظَُنُّونَ باِللََّّ

مدينه  شرقی در سمت كه ايوادي يعنی: از بلنداي «از فرازتان كه هنگامي»

 آمدند، قبيله سمت از اين كه و كسانی «شما آمدند سراغبه»قرار دارد  منوره

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

618 

يعنی: از  «از فرودتان»شما آمدند  سراغ به كه هنگامی «و»بودند  غطفانبنی

قريش  آمدند، قبيله سمت از اين كه . كسانیمغرب از سمت وادي فرودين ناحيه

ديگر  و احزاب قريش، غطفان از فراز آمدند، لشکرهاي كه بودند. يا كسانی

چشمها  كه گاهو آن»بودند  قريظهبنی يهوديان از فرود آمدند، كه وكسانی

و دلها » و حيرت و هراس و از فرط هول دهشت شد؛ از روي وخيره «برگشت

 قراري، از جايو بی و هراس يعنی: دلها از فرط خوف «ها رسيدگلوگاه به

و  و خوف هبود و مبالغه مثل از باب گلوگاهها رسيد. اينبه بالا آمده خويش

 دهد.می را نشان اكثر مسلمانان زايدالوصفقراري و بی هراس

 به فرمود: در روز خندق كه استآمده ابوسعيد روايت به شريف در حديث

 تا آرام بخوانيم كه هست ! آيا چيزيصاللهگفتيم: يا رسول صاللهرسول

 ؟ رسولاستها رسيده گلوگاه به و وحشت( )از اضطراب زيرا دلهايمانگيريم

 روعاتنا :خدايا! عيوب استر عوراتنا و آمن ! بگوييد: اللهمآري»فرمودند:  صخدا 

 خداوند گمانهايي و به»«. بخش ما را آرامش قراريهايو بی ما را بپوشان

ظفر  و اميد كاميابی برديد و بهرا می پيروزي از شما گمان برخی «برديدمي

 دلانو سست آنان، منافقان برديد ـ كهمی را گمان اين خلاف هم بوديد وبرخی

 بودند.

 احزاب فرمود: در شب كند كهمی روايت نزول سبب در بيان از حذيفه بيهقی

بر  وي همراه و لشکريان بوديم، ابوسفيان نشسته كشيدهصف كه ديديما را می

و  بر اطفال كه داشتيم بيم ما قرار داشتند و از آن در زير پاي قريظهفراز ما و 

بر ما  و تندبادتر از آن شب آن تاريکی به آورند، هرگز شبی ما يورش زنان

 خواستند كهمی اجازه صخدا  از رسول آشفته وضع در آن . منافقاناستنيامده 
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 كه در حالی حفاظ استما بی هايگفتند: خانهیروند و م بيرونمعركه  از صف

خدا  رسول كه مگر اين خواستنمی اذن از منافقان كسهيچ حفاظ نبود پسبی

 رفتند. در ايندر میبه تاريکی از ميان دادند و آنها پنهانیمی اجازه وي به ص

ما را ورانداز  تكتك انآوردند، ايش ما روي به صخدا  رسولكه اثنا ديديم

بياور!  را برايم گفتند: برو و خبر قوم من رسيدند و به منبه  كه كردند تا اين

 سنگها را در اردوگاه خوردن همبه صداي خدا سوگند كه وبه كردم حركت پس

بود و  برخاسته هولناك عجب و تندبادي سخت شنيدم، طوفانیمی احزاب

كنيد!  كوچ ! هاي! الرحيلگفتند: الرحيلمی حال زد ودر اينمی ا را برآنانسنگه

 از آنان وجب بود و يك اردوگاهشان تندباد فقط محدود بهكنيد! اين كوچ هان

 هنگام . در اينآوردم صخدا  رسول و خبر آنها را به آمدمكرد. پس تجاوز نمی

ِ عَلیَْكُمْ إذِْ جَاءَتكُْمْ )د: شنازل آيه اين بود كه ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللََّّ

 .(جُنوُدٌ...

و عاد با باد  شدم داده باد صبا نصرت وسيله به»است:  آمده شريف در حديث

 «.شد ساخته دبور هلاك

  

 ( 55زَالًَّ شَدِيداً )هُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْ 

و  و گرسنگی و جنگ و هراس با ترس «شدند آزموده مؤمنان آنجا بود كه»

و »متمايز گردد  از منافق و آزمون عمل در صحنه تا مؤمن و يورش محاصره

تکان  و سخت شده مضطرب سختیبه يعنی: مؤمنان «شدند متزلزل سختيبه

 در دين هم بودند و بعضی مضطرب خويش در اندرون ناناز آ خوردند؛ بعضی

 بودند. درافتاده تزلزل به خويش
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ُ وَرَسُولهُُ إلََِّّ  وَإذِْ يقَوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدنَاَ اللََّّ

 ( 52غُرُورًا )

و  شك بيماردلان، اهل «گفتندمي و بيماردلان» خالص «منافقان كه و هنگامي»

قرار  منافقان كنندهمسموم و جوسازيهاي تأثير تبليغات تحت بودند كه اضطراب

گفتند: می دو گروه اين بود، آري را نپوشانيده دلهايشان همه بودند اما نفاق گرفته

 كه اميابیو ك پيروزي اساسبی يعنی: جز وعده «جز غرور خدا و رسولش»

 «.اندنداده ما وعده به» ندارد، يا جز فريبحقيقتی 

در  صخدا  اند: رسولكرده روايت نزول سبب در بيان و بيهقی حاتمابیابن

حفر  مشغول مسلمانان را خط انداختند پس مدينه پيرامون احزاب، خندق جنگ

سفيد و مدور را بيرون  ايصخره خندق از درون عزوجل خداي بودند كه آن

ضربه،  زدند، بر اثر آن ايضربه و بر آن را گرفته كلنگ صخدا  آورد، رسول

 را روشن مدينه هر دو سوي ميان درخشيد كه از آن پريد و برقی از آن ايقطعه

 ضرتح آن تکبير سر دادند. سپس نيز نداي تکبير گفتند و مسلمين گاهكرد آن

از  برقی پريد پس ديگر از آناي زدند و قطعه ايضربه سنگ بر آن بار دوم ص

خدا  بار نيز رسولكرد. اين را روشن مدينه هر دو سوي ميان درخشيد كهآن 

 ضربه بر آن بار سوم گاهتکبير سر دادند. آن نيز بانگ تکبير گفتند و مسلمين ص

را  مدينه هر دو سوي ميان درخشيد كه از آن را شکستند و برقی بار آنزدند، اين

 سؤال كارشان در مورد اين صخدا  از رسول اصحاب كرد. سپسروشن

 و مداين حيره زدم، قصرهاي را كه اول ضربه»فرمودند:  در پاسخ كردند، ايشان

پيروز  بر آنان من امت هخبر داد ك من به شد و جبرئيل روشن برايمكسري 

 از سرزمين سرخ قصرهاي هنگام و در اين را زدم دوم ضربهگاه شوند. آنمی
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شوند. پيروز می بر آنان امتم خبر داد كه من به شد و جبرئيل روشن بر من روم

شد و  روشن صنعاء برايم قصرهاي بر اثر آن را زدم، كه سوم ضربه سپس

 از آن وقتی كه است نقل«. شوندپيروز می بر آنانامتم  خبر داد كه من به جبرئيل

 قصرها را در روشنايی خود آن چشم به درخشيد، سلمانبرقها می اين سنگ

 اين از قبل، فتح كه است ص اكرمرسول براياي معجزه اين آنها ديد. البته

را فرو گذاريد  حبشه»فرمودند:  گاهدادند و آن مژده خويش تام ها را بهسرزمين

كنيد  را ترك ترك نشويد و قوم آنان ندارند، متعرض با شما كاري كه گاهو تا آن

اخبار را دادند،  اين صخدا  رسول چون«. كنندمی شما را ترك كه گاهتا آن

دهد در می و قيصر را وعده كسري لكما م گفتند: محمد به از منافقان بعضی

بود  رود!! همان بيرون خويش حاجتقضاي  به ترسد كهاز ما می يکی كه حالی

 .(وَإذِْ يقَوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ...)شد:  نازل كه

  

لََّ مُقاَمَ لَكُمْ فاَرْجِعوُا وَيسَْتأَذِْنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ وَإذِْ قاَلتَْ طَائِفةٌَ مِنْهُمْ ياَ أهَْلَ يَثرِْبَ 

 (53النَّبيَِّ يقَوُلوُنَ إنَِّ بیُوُتنَاَ عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعوَْرَةٍ إنِْ يرُِيدوُنَ إلََِّّ فرَِارًا )

و  تن طايفه: بر يك «گفتند» يعنی: از منافقان «از آنان ايطايفه كه گاهو آن»

 ! ديگر شما را جاييثرب اهل اي»! گفتند: شود. آريمی اطلاق از آن بيشتر

خود در  منازل سويبه «برگرديد پس» سپاه در اينجا در ميان «نيستدرنگ 

از پيامبر » ايمانان از سست ديگري يعنی: گروه «از آنان وگروهي» مدينه

گويند: مي»بودند  حارثهبنی طايفهروايتی،  بنا به آنان «خواستندمياجازه

نيست،  و مصون محکم هايمانيعنی: خانه «حفاظ استبي هايمانخانه

برساند  آسيب مانو خانواده خانه آنها وارد شود و بهبه  دشمن كه ترسيممی

ر د نه «حفاظ نبودآنها بي كهآن حال» نيستيم بر آنها ايمن پس، از گزند دشمن
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آنها را در  سبحان سان، خداي. بدينخللی هيچ و نه وجود داشت ايآنها رخنه

 «ندارند جز گريز قصدي»نبود، دروغگو كرد. بيش  ايبهانه كه سخنشان اين

 بهانه، از جهاد بگريزند. اينكشيدن  خواهند با پيشفقط می پس

  

هَا ثمَُّ سُئلِوُا الْفِتنْةََ لَْتَوَْهَا وَمَا تلَبََّثوُا بهَِا إلََِّّ يسَِیرًا وَلَوْ دخُِلتَْ عَلیَْهِمْ مِنْ أقَْطَارِ 

(54 ) 

از اطراف  شرك يعنی: اگر لشکريان «شوند درآورده آن از اطراف و اگر برآنان»

 آن به مدينه و جوانب شوند، يا از اطراف درآورده منافقان آن هايخانه به مدينه

 بخواهند كه منافقان يعنی: از آن «كنند فتنه طلب از آنان سپس»رد شوند؛ وا

قولی: مراد باز نمايند. به دشمن را براي كنند و مرتد گردند و راه خيانت مؤمنانبه

يعنی:  «دهندمي را انجام آن يقينبه» است عصبيت براي فتنه، جنگيدن از اين

شوند می خيانت اين سازند و مرتکبمی را برآورده مشركان خواسته قطعا اين

كردند جز نمي درنگ» مشركان خواسته گفتن يعنی: در اجابت «و در اين»

 هايمانخانه كه بهانه اين گفتند و بهمی را اجابت مشركان شتابانبلکه  «اندكي

در  ايمان ضعف وقتی دند. پسكرنمی تعلل گفتنشان حفاظ است، در اجابتبی

خود را  ندارد اگر از معركه تعجب است، ديگر جايرسيده  پايه اين به دلهايشان

 روند. بيرون سپاه از صف و پنهانی كنار كشيده

  

 ِ َ مِنْ قَبْلُ لََّ يوَُلُّونَ الْْدَْباَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللََّّ  (51مَسْئوُلًَّ ) وَلَقدَْ كَانوُا عَاهَدوُا اللََّّ

پشت  بودند كه بسته با خدا پيمان از اين پيش بودند كه همينان راستيو به»

 را كه ايو پيروزي كردند و بعدا كرامت بدر غيبت از غزوه كه گاهآن «نكنند

بار در ما را اين أكرد ديدند، گفتند: اگر خداوند بدر عنايت اهل به خداوند متعال
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دو طايفه  قولی: آنان. بهجنگيممی تن و همه دريغديگر حاضر كرد، بی جنگی

يعنی:  «است شدنيخداوند درخواست  و پيمان»بودند  سلمهو بنی حارثهبنی

قرار  و مورد مطالبه شده بازخواست آن به در وفا كردن پيمان آنصاحب 

 گردد.می زاتمجا آن وفا به گيرد و بر تركمی

 كه گاهـ آن وي با رسول آورد كهمی يادشانرا به عهدي آيه، آن در اين أخداوند

 دهند و از وي او را ياري كه بر اين بودند، مبنی كرد ـ بسته هجرت سويشانبه

 كنند. حمايت

  

أوَِ الْقَتلِْ وَإذِاً لََّ تمَُتَّعوُنَ إِلََّّ قلَِیلًَ  قلُْ لنَْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إنِْ فَرَرْتمُْ مِنَ الْمَوْتِ 

(56 ) 

بخشد و نمي سودي بگريزيد، هرگز برايتان شدنيا كشته بگو: اگر از مرگ»

 هايتاناجل چنانچه يعنی»گويد: می نسفی «شويدمند نميبهره جز اندكي گاهآن

 را طولانی و عمرهايتان خشيدهنب شما سودي حال باشد، فرار بهفرارسيده 

باشد و فرار كنيد، يقينا در دنيا جز  سر نرسيدهبه هايتاناجل گرداند و اگر همنمی

 شويد و هرآنچهبرخوردار نمی اندكی زمان مدت يا به ايبرخوردارياندك  به

 «.است باشد، نزديك آمدنیكه  هم

  

ِ إنِْ أرََادَ بِكُمْ سُوءًا أوَْ أرََادَ بكُِمْ رَحْمَةً وَلََّ قلُْ مَنْ ذاَ الَّذِي يَعْصِمُ  كُمْ مِنَ اللََّّ

ِ وَلِیاا وَلََّ نَصِیرًا )  ( 57يَجِدوُنَ لَهُمْ مِنْ دوُنِ اللََّّ

 و شما را در برابر وي «داردمي شما را در برابر خداوند نگاه كسيبگو چه»

يا  يعنی: اگر هلاكتی «بخواهد ايديشما ب اگر او درباره»كند؟ میحمايت 

از  «باشد خواسته شما رحمتي يا در حق»شما بياورد؟  و ارزاقدر اموال  نقصی
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 و جز خدا براي»عمر؟  با طول همراه عافيت و بخشيدن سالی، پيروزي فراخ

 «ايندهدهنصرت  و نه»كند  و دفاع پشتيبانی از آنان كه «يابندنميخود وليي 

 كند. شانبرهاند و ياوري وي را از عذاب آنان كه

  

خْوَانِهِمْ هَلمَُّ إلِیَْناَ وَلََّ يأَتْوُنَ الْبأَسَْ إِ  قِینَ مِنْكُمْ وَالْقاَئلِِینَ لِِْ ِ ُ الْمُعَو  لََّّ قدَْ يَعْلَمُ اللََّّ

 ( 58قلَِیلًَ )

 را از ياري مردم كه انیيعنی: كس «از شما را خداوند بازدارندگان درحقيقت»

 آنان «شناسدمي»كردند می داشتند و كارشکنیباز می صخدا  رسول دادن

 سست را از جنگ صخدا  رسول و حاميان ياران بودند كه از منافقان گروهی

 نيستند و به بيش اندك مشتی گفتند: محمد و اصحابشمی ايشانساختند و به می

ترديد بی كند پسسير می كله را يك شانهمه اند، يعنی «رأسأكلة » انتعبير آن

 تعالی حق «و نيز»خواهند شد  غالب اندك جماعت بر اين و حزبش ابوسفيان

از  و وابستگانشان نزديکان يعنی: به «برادرانشان به را كه كساني آن»شناسد می

 دست و اصحابش صخدا  رسول يعنی: از ياري «ييدگفتند: نزد ما بيامي»انصار 

مرگ،  يعنی: از بيم «آيندكارزار نمي به و جز اندكي»ما بپيونديد  برداريد و به

قصد شوند، بهحاضر می كه هم كنند و در جنگنمیشركت  در جنگ جز اندكی

 .رياء است از روي بلکه نيست الهی رضاي و كسب قربت

  

ةً عَلَیْكُمْ فإَِذاَ جَاءَ الْخَوْفُ رَأيَْتهَُمْ ينَْظُرُونَ إلَِیْكَ تدَوُرُ أعَْینُهُُمْ كَالَّذِي يغُْشَى  أشَِحَّ

ةً عَلىَ الْخَیْرِ  عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإَِذاَ ذهََبَ الْخَوْفُ سَلقَوُكُمْ بأِلَْسِنةٍَ حِداَدٍ أشَِحَّ

 َ ِ يسَِیرًا )أوُلَئكَِ لمَْ يؤُْمِنوُا فأَ ُ أعَْمَالَهُمْ وَكَانَ ذلَِكَ عَلىَ اللََّّ  ( 59حْبطََ اللََّّ
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بر شما »كند: ذكر می آنان را براي ديگري اوصاف خداوند متعال سپس

و  در انفاق كنند، نهمی ياري شما را در حفر خندق نه روياز اين «بخيلانند

 منفعتی مؤمنان براي كه از اموري در غير آن و نه أخدا در راه اموال كردن هزينه

 كه بينيشانمي» دشمن از سوي «آيد در ميان ترس چون پس»دربر دارد 

 سويبه «چرخدمي در حدقه چشمانشان كه نگرند در حاليتو مي سويبه

ز چي كه گاهآن ترسو و جبون انسان و وضع حال است. اين و چپ راست

 «شودمي بيهوش مرگ از سختي كه مانند كسي»كند  را مشاهده ترسناكی

 بر او فرود آمده، در حدقه مرگ كه كسیمانند چشمان يعنی: چشمانشان

و  را فرو بسته پلکهايش گاهنگرد آنمی خيره خيره كسی چرخد زيرا چنينمی

تندوتيز  ، بر شما با زبانهايشودبرطرف  ترس و چون»زند نمی ديگر پلك

 نيش زهرآلودشان شما را با زبانهاي امنيت يعنی: در حال «كنندمي درازيزبان

 ترينبخيل و امنيت صلح هنگامبه آنان كنند پسمی و تندزبانی زنند و بدزبانیمی

 «بر خير»نانند آ ترينو جبون جنگ، ترسوترين هنگام و به مردم درازترينو زبان

 ورزيده بخل غنايم تقسيم در هنگام لذا بر مسلمانان «اند بخيل» يعنی: بر غنيمت

! بنابراين، ايمشما جنگيده است، ما دوشادوش از اين ما بيش گويند: بهرهو می

 اند. بهو بخيل غنيمت، حريص و در هنگامو ذليل  و جنگ، جبون در سختی

اند كنند ـ بخيل انفاق أخدا را در راه آن كه ـ از اين است: بر مال اين معنی قولی

 الله اعمالشان پس»اند منافق امر بلکه در حقيقت «اندنياورده ايمان گروه اين»

 نبوده همراه با ايمان كرد زيرا جهادشانرا تباه  و جهادشان «را نابود گردانيد
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 يعنی: هدر دادن اعمالشان «استبر خداوند آسان  هموارهكار  و اين» است

 ندارد. قدر و قيمتی هيچ نزد ويو اعمالشان  است آسان أبر خداوند همواره

  

يَحْسَبوُنَ الْْحَْزَابَ لَمْ يذَْهَبوُا وَإنِْ يأَتِْ الْْحَْزَابُ يَوَدُّوا لوَْ أنََّهُمْ باَدوُنَ فيِ 

 َ  (20لوُنَ عَنْ أنَْباَئِكُمْ وَلوَْ كَانوُا فِیكُمْ مَا قاَتلَوُا إِلََّّ قلَِیلًَ )الْْعَْرَابِ يسَْأ

از  منافق گروه يعنی: اين «اندنرفته دشمن هايدسته پندارند كهمي چنين اينان»

هايشان كفار هنوز در اردوگاه لشکرهاي پندارند كهو ترسو هستند، می جبون بس

 اند و شکستآنها رفته كهاند، با وجود آننکرده كوچ ديار خويش هستند و به

بار ديگر يك «ها بازآينددسته و اگر آن»گردند اند و ديگر هرگز برنمیخورده

بودند و از اخبار  نشينباديه اعراب ميان كاش كنند: ايآرزو مي» بعد از اين

و از  است كرده غلبه بر آنان و هراس بيم كه يعنی: از بس «كردندميشما سؤال 

 ميان از مدينه در بيرون كاش كنند كهنيتهايشان، آرزو می وضعف فرط جبن

كردند و از وجو میاز اخبار شما پرس جنگ بودند و دور از همهمه صحرانشينان

 استفتاده ا شما اتفاق براي آمد، از آنچهصحرا می به از مدينه كه هر شخصی

 جز اندكي»داد می روي و جنگی «شما بودند و اگر در ميان»يافتند می آگاهی

 دار و ديار. و ننگ عار و از سر حميت از بيم همآن «كردندپيكار نمي

  

َ وَالْیوَْمَ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللََّّ الْْخَِرَ وَذكََرَ  لَقدَْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََّّ

َ كَثِیرًا )  ( 25اللََّّ

 و افعال سخنان بدانيد كه «نيكوست خدا سرمشقي شما در رسول قطعا براي»

 است، از آنجا كه نيکو و شايسته شما الگويی ، برايص حضرت آن و احوال

 فرستاده پيش جنگ ميدان را به شانگرامی جان خود ايثارگرانه صخدا  رسول
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خود  كارزار رفتند و حتی صف به در كنار خندق أخدا دين دادن ياري و براي

اميد دارد  خدا و روز آخرت به كه كس آن براي»گرفتند  سهم درحفر خندق

، يا ديدار أخداوند و پاداش ثواب كه ! مؤمنانیآري «كندو خدا را بسيار ياد مي

 كه و اين روز قيامت وقوع روز اميدوارند و به او را در آن و رحمت روز قيامت

 خداي كه كسانی دارند همچنين باور راسخ است آمدنی ناخواهروز خواه اين

در  اميد، چه در حال و چه خوف در حال كنند، چهرا بسيار ياد می عزوجل

احوال،  در تمام بايد اينان در روز؛ و چه در شب در آسانی، چه و چه سختی

 اوصاف كنند زيرا با اين اقتدا و تأسی ص حضرت آن و امور خود به اعمال

 گردد.ميسر می از ايشان گرفتن و سرمشق صخدا  رسولاقتدا به  كه است

  

ُ وَ  ا رَأىَ الْمُؤْمِنوُنَ الْْحَْزَابَ قاَلوُا هَذاَ مَا وَعَدنَاَ اللََّّ ُ وَلمََّ رَسُولهُُ وَصَدقََ اللََّّ

 (22وَرَسُولهُُ وَمَا زَادهَُمْ إلََِّّ إِيمَاناً وَتسَْلِیمًا )

با  شانرويارويی هنگامرا به مؤمنان منافقان، حال حال بعد از بيان أخداوند سپس

كفار را ديدند،  لشكرهاي مؤمنان و چون»فرمايد: می ساخته روشن دشمن

 اين مؤمنان «بودند داده ما وعده به خدا و رسولش آنچه ستا گفتند: اين

 وعده لشکرها، مظهر تحقق آن گفتند زيرا هجوم را از سر شادمانی سخن

 و نصرت پيروزي فرود آمدن آن دنبالو به بارهدر اين ص وپيامبرش أخداوند

 بود. ايشان سويبهتعالی حق

از  قبل صخدا  رسول كه استآمده عباسابن روايت به شريف در حديث

ديگر،  شب يا ده در آخر نه گمانبی»فرمودند:  اصحابشان به احزاب جنگ

با گرد آمدن »فرمودند:  همچنين«. هستند شما آمدنی سويكفار به لشکرهاي

زيان  و بهسود شما شود اما سرانجام، كار بهمی لشکرها، كار بر شما سخت

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

628 

و  أخبر خدا و درستی يعنی: راستی «گفتند او راست و الله و رسول»«. آنهاست

يعنی:  «را نيفزود و تسليم جز ايمان آنان در حق و اين»او آشکار شد  رسول

در برابر امر  نهادن و گردن أخدا به جز ايمان دشمن، بر مؤمنان لشکرهايديدن 

 نيفزود.وي 

زياد و كم  ايمان كه مورد است جمهور علما در اين بر رأي دليل آيه اين

 شود.می

  

َ عَلَیْهِ فمَِنْهُمْ مَنْ قضََى نَحْبهَُ وَمِنْهُمْ  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدقَوُا مَا عَاهَدوُا اللََّّ

 ( 23مَنْ يَنْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا تبَْدِيلًَ )

بودند،  بسته پيمان با خدا بر آن آنچه به هستند كه مرداني نمؤمنا از ميان»

 به قراردارند كه از مؤمنان منافقان، گروهی يعنی: در مقابل «وفا كردندصادقانه 

 از جمله بودند، وفا كردند، كه بسته پيمان عقبه در شب صخدا  با رسول آنچه

 و نبرد با دشمنان ص پيامبر اكرم در ركاب و پايداري پيمان، ثباتمفاد اين 

گفتند و  خود دروغ در عهد و پيمان كه منافقانی بود، برخلافوي  جويستيزه

قرار داد خود  كه هست كسي پس، از آنان»كردند  خيانتوي  خدا و رسول به

 با دشمن ر در آيندهاگ بودند كهدر روز بدر نذر كرده مؤمنان «رسانيد انجام را به

و  فتح بر آنان أخداوند شوند، يا كه يا كشته بجنگند كه روبرو شوند، آنچنان

 اين به و ديگر غزوات احد، احزاب آنها در غزوه نمايد پس عنايت گشايش

وفا  نذر خويش و به ساخته را برآورده رسيدند و نياز خويش خويش آرزوي

 و امثال نضر، مصعببنـ مانند حمزه، أنس مؤمنان از پاكترين كردند و شماري

انتظار  كه هست كسي و از آنان»رسيدند  شهادت به غزوات ـ در آن أايشان
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الله عنهما  رضی و طلحه قرارداد خود را و ـ مانند أنس سر رسانيدنبه «كشدمي

و بر سر  و نبرد استمرار داده پايداري به اينان پس است شهادت راه بهـ چشم 

 شدن را با كشته خويش بشويند و آرزوي از جان هستند تا دست خويش پيمان

 تغيير و تبديلي گونهو هيچ»آورند  فراچنگ شهادت فضيلت و دريافت

 به كه كسانی! نهبودند. آري بسته وي با خدا و رسول كه در پيمانی «اندنياورده

 يك برند، هيچسر میبه در انتظار شهادت كه كسانی رسيدند و نه شهادت فيض

 اند، برخلافنياورده خود تغيير و تبديلی و پيمان و آرمان از آنها در عقيده

 ساختند. را دگرگون عهد خويش كه منافقان

از  شد كه نازل نضربنسان در شأن آيه است: اين آمده نزول سبب در بيان

ديگري  در غزوه كه عهد بست أبا خداوند از آن بود و پس بدر غايب غزوه

ـ   وي رسيد و در بدن شهادت جنگيد تا به احد چنان بجنگد لذا در غزوه مردانه

 يافتند. زخم شمشير و خنجر و تير ـ هشتاد و اندي از ضربه

  

 ُ بَ الْمُناَفِقِینَ إنِْ شَاءَ أوَْ يتَوُبَ عَلَیْهِمْ إنَِّ لِیَجْزِيَ اللََّّ ادِقِینَ بصِِدْقِهِمْ وَيعُذَ ِ الصَّ

َ كَانَ غَفوُرًا رَحِیمًا )  ( 24اللََّّ

 يعنی: خداوند متعال «دهد پاداش شانرا در برابر راستي تا خدا راستگويان»

آزمايد تا می با دشمنان ردنو رودررو ك و هراس را با بيم بندگانش جهتبدين

از  كه بدانچه «كند را عذاب و منافقان»جدا گرداند  وپليد را از هم پاك

را،  كردنشانعذاب «اگر بخواهد» است داده ـ روي ـ از تغيير و تبديل سويشان

 يا به»نکنند  توبه و از آن را فرونگذاشته بمانند و آن بر نفاق كهدر صورتی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

630 

 «است مهربان خداوند آمرزنده گمانبي»اگر بخواهد  «بازگردد بر آنان رحمت

 كشند. دست كنند و از نفاقتوبه  كه كسانی براي

  

ُ الْمُؤْمِنیِنَ الْقِتاَلَ وَكَانَ  ُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَیْظِهِمْ لَمْ ينَاَلوُا خَیْرًا وَكَفىَ اللََّّ وَرَدَّ اللََّّ

 ُ  ( 21قَوِياا عَزِيزًا ) اللََّّ

 غيظ و حسرت به»را  مشركان يعنی: لشکرهاي «را و خداوند كافران»

و  خشم را در اوج يعنی: آنان «باشند رسيده خيري به كهآن  برگردانيد، بي

 نه كه برگردانيد، در حالی و حسرت، از مدينه اندوهو در كمال  غضب

 خير و منفعتی باور خود ـ به ـ به شد و نه شفايابخشم  رهاز شرا هايشانسينه

 زيانکار و بازنده يافتند بلکه باشد، دست بر مسلمين پيروزي همانا كسب كه

 شاننصيب عايدي هايشان، هيچسازيهزينهسفر و تاوان  بازگشتند و جز رنج

تندباد و  با فرستادن «كرد كفايترا در كار جنگ و خداوند مؤمنان»نشد 

 و توانا بر هرآنچه «است و خداوند قوي» مشركان سوي به از فرشتگان لشکري

در  ايستيزنده هيچ كهاست و قاهري يعنی: غالب «و عزيز»كند  اراده كه

 شريف در حديثكه تواند كرد. چناننمی با او معارضه و سلطنتش فرمانروايی

 الأحزابوهزم وأعز جنده ونصر عبده وعده وحده، صدق إلا الله لا إله»: است آمده

 را راست خويش است، وعده جز الله نيست، يگانه : خدايیبعده فلا شيء وحده

 يگانگی بخشيد و لشکرهارا به را عزت داد، لشکرش را نصرت اشكرد، بنده

 شريف در حديث همچنين«. نيست و چيزيبعد از ا و تار و مار كرد پس منهزم

 )لشکرياناحزاب  صخدا رسول كه است آمده و مسلم بخاري روايت به

 الحساب، اهزم الكتاب، سريع منزل اللهم»كردند:  نفرين ( را چنينمشرك
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زود و اي  كتاب فرودآورنده : بارخدايا! ايوزلزلهم اهزمهم الاحزاب، اللهم

 ومتزلزل ده را شکست . بارخدايا! آنانبده را شکست ! احزابحساب مارندهش

بعد »فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده شريف در حديث همچنين«. گردان

شما اين  نخواهند آورد بلکه هرگز بر شما يورش ( قريشاحزاب )غزوه از اين

 صخدا  رسول شد كه و چنان«. بريدمی ومهج بر آنان پس از اين هستيد كه

 گشود. را بر مسلمين مکه عزوجل خداي كه فرمودند تا آن

  

وَأنَْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ صَیاَصِیهِمْ وَقذَفََ فيِ قلُوُبِهِمُ 

عْبَ فَرِيقاً تقَْتلُوُنَ وَتأَسِْرُونَ فرَِيقاً )  ( 26الرُّ

بودند، از  كرده پشتيباني از مشركان را كه كتاب از اهلو كساني»

فرود آورد »بود  مستحکم سخت كه و باروهايشان و دژها و برج «هايشانقلعه

 افگند تا بدانجا كه سخت و هراسی يعنی: هول «افگند رعب و در دلهايشان

 كردند به تسليم اسارت را به انو زنانش وفرزندان شدنكشته  خود را به

 گروه كه «گرفتيدمي اسارترا به  كشتيد و گروهيرا مي گروهي» كهطوري

 بودند. وفرزندانشان زنان دوم و گروه مردانشان اول

 صخدا آنها و رسول ميان را كه پيمانی احزاب در غزوه قريظه! يهود بنیآري

كردند  و پشتيبانی ياري صخدا  رسول را عليه شرك ريانبود، شکستند و لشک

معركه  و از ميدان گشته ناكام احزاب شدند و چون همپشت شرك و با احزاب

الهی  فرستاد و او وحی خويش را نزد رسول ÷جبرئيل عزوجل گريختند، خداي

دهد كه می تو فرمان به عزوجل خداي»كرد:  ابلاغ ايشان به مضمون را بدين

 «.پا خيزيبه  قريظهبنی سويبه
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دادند.  فرمان قريظهبر بنی يورش را به و مردم پاخاستهبه در دم صخدا  رسول

بعد از نماز ظهر صادر  فرمان بود و اين مدينه در چند مايلی قريظهبنی برجهاي

از شما نماز عصر را جز در  هرگز كسی»فرمودند:  صخدا  رسول شد پس

 «.نخواندقريظه بنی

و بر مدينه  نموده حركت آنان خود از پی صخدا  كردند و رسول حركت مردم

سپردند.  علی را به سپاه ساختند و پرچم خويش را جانشين مکتومامابن

 د و چونبودن ص حضرت آن در محاصره شب وپنجبيست مدتبه قريظهبنی

 رئيس معاذ سعدبن داوري درازا كشيد، ناگزير به به دشوار بر آنان حالت اين

 در دادند. بود، تن پيمانشانهم در جاهليت كه« اوس»قبيله 

پا به در برابر سرورتان»فرمودند:  ‡اصحاب به صخدا  آمد و رسول سعد

پا خاستند به وي ولايت سعد در محل شتو بزرگدا احترام به مسلمانان«. خيزيد

وي  به صخداسعد نشست، رسول در مورد يهود نافذتر باشد. چون وي تا حکم

در تو تن  داوري كردند ـ به اشاره قريظهبنی سويـ و به گروه اين»فرمودند: 

من  حکم گفت: آيا سعد«. كن حکم بر آنان خواهی هر چه به اند پسداده

!«. آري»فرمودند:  صخدا  ؟ رسولنيز نافذ است خيمه اين و بر اهل برآنان

بودند نشسته  در آن صخدا  رسول كرد كه اشاره از خيمه جايی به سعد گاهآن

بود،  برگردانيده را از ايشان خويش روي ايشان و اكرام احترام به كهو در حالی

خدا  ؟ رسولنافذ است من اند، حکمدر اينجا نيز نشسته كه كسانیگفت: و بر 

 مردان كه كنممی حکم چنين آنان درباره من»گفت:  گاه! آنفرمودند: آري ص

 بهدرآيند و اموالشان  اسارت به و فرزندانشان شوند و زنان كشته شانجنگنده
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از فراز  أخدا حکم به حقا كه»مودند: فر صخدا رسول«. شود گرفته غنيمت

 «.كردي حکم آسمان هفت

 بودند ـ گردن هفتصد تا هشتصد تن ميان را ـ كه دادند تا مردانشان فرمان گاهآن

 اسير ساختند. بودند، با زنانشان نشده هنوز بالغ را كه زدند و كودكانی

  

ُ عَلىَ كُل ِ وَأوَْرَثكَُمْ أرَْضَهُمْ وَدِياَرَهُ  مْ وَأمَْوَالهَُمْ وَأرَْضًا لَمْ تطََئوُهَا وَكَانَ اللََّّ

 ( 27شَيْءٍ قدَِيرًا )

يعنی: منازل،  «را و ديارشان»را  و نخلستانهايشان يعنی: املاك «را و زمينشان»

از زيورات، اثاثيه،  عبارت كه «را و مالهايشان»را  هايشانبرجها و قلعه

 هنوز پا به را كه و نيز زميني»بود  ها و دينارهايشاناسلحه، درهمچهارپايان، 

و در  خيبر است مراد از آن، زمين كه «داد شما ميراث بوديد، به آنجا نگذارده

 وعده ايشان را به آن أبودند و خداوند نکرده را فتح آن هنوز مسلمانانوقت  آن

بودند، هر  آنجا نگذاشته هنوز پا به مسلمانان كه قولی: مراد از زمينیداد. به

و خدا بر هر »شود می فتح مسلمانان دست به تا روز قيامت كه استسرزمينی 

 «.تواناستچيزي 

  

یْنَ أمَُت ِعْكُنَّ ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ قلُْ لِْزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ وَزِينَتهََا فتَعَاَلَ 

حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًَ )  ( 28وَأسَُر ِ

سرزمين  صخدا  رسول اند: چونگفته كريمه آيه نزول سبب در بيان مفسران

 آن گرفتند، زنان غنيمت را به نفيسی اموال كردند و از آنان را فتح قريظهبنی

و  كسري الله! دخترانيا رسول»د: نشستند و گفتن ايشان پيرامون ص حضرت

 وضعيت دارند و ما در اين و حشم و خدم زر و زيورند و كنيزان قيصر غرق

 ص حضرت پس، از آن!«. بريمسر میبينيد بهمی كه و دشوار از فقر و فاقه تنگ
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و  آنها با همديگر چشم بيفزايند. همچنين شانزندگی خواستند تا بر هزينه

 رسول گونهورزيدند و بدينمی ديگر رشكبر برخی  و برخی داشته همچشمی

ايلاء  ماه يك از آنان صخدا ، رسولجهت كردند. بدينمیرا اذيت  صخدا 

 شود، نازلمی ناميده« تخيير» آيه نامبه را كه آيه اين عزوجل خداي گاهكردند آن

 «آنيد دنيا و زينت زندگاني بگو: اگر خواهان انتهمسر پيامبر! بهاي»كرد: 

بياييد تا شما »خواهيد دنيا را می و تنعم و رفاهيت و خرمی يعنی: اگر گشايش

 است از لباس، يا هديه، يا مالی عبارت كه است طلاقمتعه  و آن «دهم را متعه

 وي شوهر ـ به مالی نو توا حال حسبـ به زن نمودن خوشحال براي كه

 يعنی: بی «كنم رهايتان نيك رها كردني به»از آن  پس «و»شود می پرداخته

 از خانه تا بيرون دهم ـ طلاقتان  سنتببينيد ـ مطابق  من از سوي زيانی كهآن

 آوريد. دستباشيد، به خواسته دنيا كه از تجمل هر چه من

  

َ أعََدَّ لِلْمُحْسِناَتِ مِنْكُنَّ أجَْرًا وَإنِْ كُنْ  َ وَرَسُولهَُ وَالدَّارَ الْْخَِرَةَ فإَِنَّ اللََّّ تنَُّ ترُِدْنَ اللََّّ

 (29عَظِیمًا )

و  و بهشت «هستيد آخرت و سراي وي و اگر خواستار خدا و رسول»

 يعنی: براي «شما نيكوكاران خدا براي گمانبي پس»خواهيد را می آن نعمتهاي

 كرده را آماده بزرگي پاداش»دهند می انجام شايسته عمل از شما كه كسانی

 «.است

دو  را فراخواندند و اين خويش زنان صخدا  دو آيه، رسول اين بعد از نزول

در زندگی  ـ ماندن اتفاق ـ به همه زنانشان خواندند. ولی آنان را بر يکايك آيه

خدا  رسول»فرمايد: عنها میاللهرضی دادند. عائشه ترجيح را بر طلاق صپيامبر 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

635 

را  خود( مخير ساختند و ما ايشان در نکاح و ماندن طلاق ما را )در ميان ص

 در اينكه  شويميادآور می«. نشمردند )رخداد( را طلاق اين پس اختيار كرديم

. از غير آنان و چهار تن از قريش تن بودند؛ پنج تن نه صپيامبر  هنگام، زنان

 حضرتآن  حيات در طول ( كهالمؤمنين)امهات صخدا  رسول همسران ولی

 همه در ميان بودند، كه تن دوازده اند، در مجموعدرآمده ايشان همسري به ص

و  الله عنها ـ وجود داشت رضی سيدتنا عائشه ـ يعنی دختر باكره آنها فقط يك

دلها و دادن الفت  با آنان، براي صپيامبر  ازدواج بودند كه بيوه زنانی همه بقيه

 بود. اسلامی خاطر نشر دعوتبه

 پردازيم:مي صپيامبر  مختصر همسران معرفي به اينك

 آنود كه ب صخدا  همسر رسول الله عنها: اولين دختر خويلد رضی ـ خديجه 1

 با آن سال نيز هفت كردند و بعد از نبوت ازدواج در مکه با وي ص حضرت

وي،  در حيات صخدا  . رسولدرگذشت كرد و بعد از آن زندگی ص حضرت

 آورد و تمام ايمان بود كه زنی نکردند و او اولين ازدواج ديگري زن با هيچ

 اند.دنيا آمده ـ از او به ابراهيمـ بجز  ص حضرت آن فرزندان

با وي  در مکه صخدا  الله عنها: رسول رضی عامري دختر زمعه ـ سوده 2

 .درگذشت كردند و در مدينه عروسی

 كه استاي محدثه الله عنهما: دانشمند فقيه رضی دختر ابوبکر صديق ـ عائشه 6

 در نه صخدا . رسولاستكرده ايترو صخدا  را از رسول بسياري احاديث

كرد و  زندگی با ايشان سال كردند و نه با او عروسی در مدينه وي سالگی

 .داشت سال كردند، او هژده رحلت صخدا  رسول كه هنگامی
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 صخدا بود و رسول الله عنهما: قريشی رضی الخطاب دختر عمربن ـ حفصه 7

 آن فرود آمد و به ÷جبرئيل دادند پس طلاقش ند سپسكرد ازدواج با وي

زيرا  كنی رجوع حفصه به دهد كهمی تو فرمان خداوند به»گفت:  ص حضرت

او  مجددا به صخدا  رسول سپس« دار و بسيار نمازگزار استاو بسيار روزه

 كردند. رجوع

 مخزومی اميهو او دختر ابی هند است وي الله عنها: اسم رضی سلمه ـ ام 1

 كردند. خواستگاري سلمه او را از پسرش صخدا  . رسولاست

 هفتمدر سال  صخدا  الله عنهما: رسول رضیسفياندختر ابی رمله حبيبه ـ ام 7

در  وي كردند و وكيل ازدواج در حبشه، با وي شوهرش بعد از مرگ هجري

چهارصد دينار از جاي  مبلغ بود و نجاشی ضمري اميه عمروبن ازدواجش

 مهر داد. وي به صخدا  رسول

از وي دادن بعد از طلاق ص حضرت الله عنها: آن رضی دختر جحش ـ زينب 6

كردند تا عادت  ازدواج با ويالهی فرمان به حارثهزيدبن شوهرش سوي

او  صخدا  بود و رسول بره وي گردد. اسم طالبرود و اب از ميان فرزندخواندگی

 ناميدند. را زينب

با  صخدا رسول كه بعد از آن ماه الله عنها: هشت رضی دختر خزيمه ـ زينب 9

ناميدند زيرا می المساكينام . او را در جاهليتكردند، درگذشت ازدواج وي

 كرد.می را بسيار اطعام مساكين

خيبر بود الله عنها: از اسراي  رضی هارونی دختر حيی، فرزند اخطب ـ صفيه 8

 است نمودند. نقل ازدواج او را آزاد كردند، با وي كهبعد از آن صخدا و رسول

 بودند.كرده  خريداري كلبی از دحيه« اروس» او را با هفت ص حضرت آن
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با  هجري هشتم در سال صخدا  ولالله عنها: رس دختر زيد رضی ـ ريحانه 17

در جنگ  وي كرد. شوهر اول رحلت الوداعاز حجه كردند و پس ازدواج وي

 بود.شده  كشته

 و نام مصطلقبنی الله عنها: از اسراي رضی مصطلقی دختر حارث ـ جويريه 11

كردند و  ازدواج با وي هجري ششم سال در شعبان صخدا  بود. رسول بره وي

 ناميدند. او را جويريه

خدا رسولبود كه  زنی الله عنها: آخرين رضی هلالی دختر حارث ـ ميمونه 12

 كردند. ازدواج با وي ص

 مادر فرزندشان كه قبطی ماريه نامهايدو كنيز داشتند، به صخدا  رسول همچنان

 .ريحانه بود و ديگري ابراهيم

  

ِ مَنْ يأَتِْ مِنْكُنَّ بِفاَحِشَةٍ مُبیَ نِةٍَ يضَُاعَفْ لَهَا الْعذَاَبُ ضِعْفَیْنِ وَكَانَ ياَ نِ  سَاءَ النَّبيِ 

ِ يسَِیرًا )  (30ذلَِكَ عَلىَ اللََّّ

گيرند قرار می مورد خطاب ، همسرانشانصخدا  رسول مستقيم بعد از خطاب

 گردد: وا رهنمونبلند تق مقام را به ايشان تعالی تا حق

يعنی:  «آورد عمل به آشكاري از شما بدكاري پيامبر! هر كس همسران اي»

 واضح آن و ناشايستی آشکار و بدي آن زشتی شود كه مرتکب بزرگیگناه 

 عباس . ابنناشايست اخلاق گرفتن شوهر و درپيش باشد؛ مانند نافرمانی

 الله دهلويولی شاه«. دو كار است آشکار، همين يمراد ازبدكار»گويد: می

گويد: كثير میابن«. است درازيزبان به صپيامبر  مراد در اينجا ايذاي»گويد: می

 عزوجل زيرا خداي نيست آن وقوع و شرط مقتضی شرط است جمله اين»

و  پاك را از آن و ايشان قرار داده معصوم ناشايستگی را از اين پيامبرش همسران
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( مراد از )فاحشه شود كه نبايد پنداشته»گويد: می ابوحيان«. است بيزار گردانيده

 از اين ايشان خانواده پاك و حريم صخدا  زيرا رسول زناستآيه، عمل  در اين

 وصف به ( را در اينجا)فاحشه خداوند متعال كه اين دليلاند وبهمعصوم عمل

 كه است زنا از اموري كه است، درحالیآشکار( مقيد كرده )فاحشه ( يعنی)مبينه

 ! هر كسآري«. گيردمی صورت كاريمخفی آن و در ارتکاب گرفته انجام پنهانی

 «شودمي دوچندان عذابش»آورد  عمل به آشکاري پيامبر بدكاري از شما زنان

 كه است از زنانی غير آنان عذاب آنها دوچندان زيرا عذاب رتدر دنيا و آخ

و  ص اكرم رسول جايگاه سبببه گردند و اين آنانمانند عمل  عملی مرتکب

 .است همسرانشان مرتبه بلندي

در  واقع ص حضرت آن در منازل صخدا  رسول همسران»گويد: كثير میابن

 نزديکترين ( كه)وسيله در مقام خلايق همه بر فراز منازل بهشت علييناعلی

و  ثواب كهچنان گيرند. پسمی است، جاي رحمان عرش سويبه بهشتمنازل 

 افزايش كند كهاقتضا می أخداوند بعد(، عدل )آيه است آنها دوچندانپاداش 

 شخص نکوهش كه است جهت باشد. بدين پيوسته ثواب افزايش بهعذاب 

باشد زيرا می كار جاهلگنه تر از نکوهشاست، سخت عالم كه كاريگنه

حد آزاد بر حد  كه است دليل همين و به تر استزشت عالم از سوي معصيت

 «.شودنمی دارد و كافر رجم فزونی برده

 آنپس «است بر خداوند آسان» آنان عذاب كردن يعنی: دو چندان «امر و اين»

 صپيامبر  زنان ايشان كه و اين دشوار نيست شمارد و بر وينمی را بزرگ

 بدكاري دارد؛ هرگاهباز نمی عذابشان هستند، پروردگار را از دوبرابر كردن

 آورند. عمل به آشکاري
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ِ وَرَسُولِهِ وَتعَْمَ  تیَْنِ وَأعَْتدَْناَ لَهَا وَمَنْ يَقْنتُْ مِنْكُنَّ لِلََّّ لْ صَالِحًا نؤُْتهَِا أجَْرَهَا مَرَّ

  (35رِزْقاً كَرِيمًا )

 «كند باشد و كار شايسته خدا و پيامبر او قانت براي از شما كه و هر كس»

كامل،  پذيريو فرمان با اطاعت كه صپيامبر  از شما همسران يعنی: هر كس

كند  پيشه صالح و عمل و تسليم نهد و فروتنی گردن خدا و رسولش براي

 با انجام از زنان غير وي كه آنچه دوچندان «دهيماو مي را دو بار به پاداشش»

آنها و  از سوي طاعت بار در برابر انجامهستند؛ يك سزاوار آن طاعت اين دادن

از  هستند. همچنين صپيامبر  خشنودي طالب ايشان كهدر برابر اين بار هميك

 عمل ؛ پاداشپاداش يك باشند پسمقتدا و الگو می صپيامبر  زنان كه جهت آن

 «نيك ايروزي و برايش»آنها  و پيشوايی امامت ديگر؛ پاداش و پاداش آنهاست

 .است برين همانا بهشت كه «كنيمميفراهم »و بسيار ارجمند 

  

ِ لسَْتنَُّ كَأحََدٍ مِنَ الن سَِاءِ إنِِ اتَّقیَْتنَُّ فلَََ تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فیَطَْمَعَ ياَ نسَِ  اءَ النَّبِي 

 ( 32الَّذِي فيِ قلَْبهِِ مَرَضٌ وَقلُْنَ قَوْلًَّ مَعْرُوفاً )

 گروهی و هيچ «ديگر نيستيد از زنان يك پيامبر! شما مانند هيچ همسران اي»

اگر سر »توانند كرد نمی و برابري همطرازي تانبا شما در فضيلت امت از زنان

 با مردان كه يعنی: هنگامی «نكنيد ملايمت گفتندر سخن تقوا داريد پس

 سخن و ملايم نياوريد و نرم را پايين صدايتان گوييد، تنمیسخن  نامحرم

 در دلش كه كسي گاهآن كه»كنند می برانگيز چنينفتنهزنان كهنگوييد چنان

ورزد. و نيكو مي طمع» است بدكار يا منافقكه  يعنی: كسی «است بيماري
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برانگيزي،  دور از شكو به ؛ سنجيدهشرعسنتهاي  نزد مردم، طبق «گوييد سخن

 نکند. تلقی و غيرشرعی را ناشايست از آن چيزي شنونده كه طوريبه

 براي فقط هنگامی فضيلت اين كند كهمی روشن آيه در اين عزوجل خداي

با  كه اين صرفبه  پايبند باشند، نه تقوي به كه است مسلم صپيامبر  همسران

در  ـ هم صپيامبر  از زنان را كه عزوجل خداي پيوند دارند. ستايش صپيامبر 

 و حركت راستين ـ جز تقوا و ايمان لتشانبعد از رح و هم صپيامبر  حيات

 نداد. روي ديگري ايشان، عمل و روش راه در پیصادقانه 

  

لََةَ وَآتَیِنَ  جَ الْجَاهِلِیَّةِ الْْوُلىَ وَأقَمِْنَ الصَّ جْنَ تبَرَُّ وَقَرْنَ فيِ بیُوُتِكُنَّ وَلََّ تبَرََّ

َ وَرَسُولهَُ  كَاةَ وَأطَِعْنَ اللََّّ جْسَ أهَْلَ الْبیَْتِ الزَّ ُ لِیذُْهِبَ عَنْكُمُ الر ِ إِنَّمَا يرُِيدُ اللََّّ

رَكُمْ تطَْهِیرًا )  ( 33وَيطَُه ِ

 . يعنی: شما زناناست بوده« اقررن«: »قرن» اصل «قرار گيريد هايتانو در خانه»

ـ جز  آناز  نشدن و بيرون خويش هايدر خانه گرفتنقرار و آرام  به صپيامبر 

شرط نماز در مساجد به اداي كه ذكر است ـ مأمور هستيد. شايان حاجتی براي

لا تمنعوا إماء »است:  آمده شريف در حديث كهچنان است شرعی آن، از حوايج

نکنيد و منع  را از مساجد وي أخدا : كنيزكانتفلات وهن وليخرجن مساجد الله الله

در «. باشند نکرده استعمال خوشبويی روند كهمسجد بيرون  به بايد در حالی

«. بهتر است برايشان هايشان: و خانهخير لهن وبيوتهن»است: آمده  روايتی

 در خانه نماز زن كه است معنی اين كنندهنيز تقويت ديگري احاديث كهچنان

 .در مسجد است وي، بهتر از نماز وي

 تبرج: عبارت «نكنيد نماييپيشين، زينت روزگار جاهليت نماييد زينتو مانن»

را  مردان شهوت خود را كه هايو زيبايی ؛ تجمل، زينتزن كه است از آن
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در  از اسلام، زنان است، آشکار گرداند. قبل واجب بر وي انگيزد و ستر آنبرمی

 مردان انگيز خود را برايفتنه هايبايیكردند و زيمی آرايش انظار بيگانگان

كار را  معاصر همين امروز در جاهليت كهساختند چنانآشکار می نامحرم

 كنند.می

 «كنيد اطاعت را بدهيد و از خدا و پيامبرش و نماز را برپا داريد و زكات»

ـ از  آن هشما را ب صخدا  رسول كه و در هر آنچه است مشروع كهدر هرآنچه 

 و سپس يادآوري به نماز و زكات ساختن دهد. مخصوصامور دنيا دستور می

بر  اگر كسی كه است حقيقت اين نماياندن ديگر، براي طاعاتتمام  ذكر عام

 ديگر طاعات دادن انجام عمل، او را به پايبند باشد، خود اين نماز و زكات

پيامبر از  بيت اهل را اي خواهد تا پليديخدا مي كهست ني جز اين»دارد وامی

 و طاعت تقوي شما را به أ! خداوندنبوتبيت اهل يعنی: اي «شما دور كند

 اوامر و ارتکاب فروگذاشتن سبب به را كهو معصيتی  تا گناه استكرده  سفارش

آلايد، از شما دور می پليدي را به و عزتتان دهد و شرفمی روي وي منهيات

 هايها و زشتیاز پليدي «كردنيپاكگرداند شما را به  و تا پاك»گرداند 

 .گناهان

بر چنان  ايشان همسران كه نيست آن معناي، بهصپيامبر  زنان وصايا براي اين

مراد،  بلکه است كردهرا می آنان منع اقتضاي اند كهقرار داشته بدي حالت

زنان  كه ذكر است . شايانبرتر و والاتر است و ارزشهاي فضايل به واداشتنشان

 صپيامبر  زنان و عادات، تبع اخلاق اين به شدن آراسته نيز در لزوم امت

 هستند.
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 در اين ذكرشده بيتجبير، مراد از اهل عباس، عکرمه، عطاء و سعيدبنابن قولبه

درباره  كريمه زيرا آيه است همين هم پيامبر هستند و حق آيه: مخصوصا زنان

 از علی و ذكري آنهاست نيز درباره آيه و مابعد اين و ماقبل استشده نازل آنان

نرفته  آيات در اين الله عنهمرضی و حسين حسن و فرزندانش فاطمه و همسرش

 صپيامبر  زنان مخصوصا درباره كريمه آيه كهبا آن»گويد: می كثير. اما ابناست

و « بيت اهل» به فقط آنها در نامگذاري كه نيست اما الزاما مراد اين شده نازل 

 كند: حقيقتیمی كثير اضافه. ابنديگران مورد نظر باشند نه خطاب اين درمفهوم

 است تواند كرد ايننمی تدبر نمايد، شك كريم ندر قرآ كه كسیهيچ در آن كه

 آن و در تحت بوده آيه اين مورد خطاب همگی ص اكرمرسول كه: زنان

 «.با آنهاست كلام روند زيرا سياقشمار میبه ص اكرمرسول بيتاند واهلداخل

  

 ِ َ كَانَ لَطِیفاً خَبِیرًا وَاذْكُرْنَ مَا يتُلْىَ فيِ بیُوُتِكُنَّ مِنْ آيَاَتِ اللََّّ  وَالْحِكْمَةِ إنَِّ اللََّّ

(34 ) 

 «و از حكمت» يعنی: از قرآن «الله شما از آيات هايدر خانه را كه و آنچه»

را  اينبوي و سنت قرآنی يعنی: آيات «شود ياد كنيدمي خوانده» يعنی: از سنت

كند، می جوشد و فيضانبرمی هايتانخانه شود و ازمی خوانده هايتاندر خانه كه

در  شود، نهمی شما نازل هايفقط در خانه ياد كنيد و ياد گيريد زيرا وحی

 كه آن فيضان و سرچشمه سنت معدن و حکمت: يعنی ساير مردم هايخانه

و ياد  خواندن به پس شماست هايهستند، در خانه صخدا  رسولشخص 

 گمانبي»ورزيد  قيام ديگران براي آن دادنو آموزش  وحکمت قرآن كردن

 از تمام «است و آگاه» خويش طاعت اوليا و اهل به «است خداوند لطيف

 كند و بهداند و تدبير میاست، می شايسته در كار دينرا كه  لذا آنچه خلقش
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 و نافرمانی أخدا أمر و نهی س، از مخالفتپ است شما دانا وآگاه و افعال سخنان

 پيامبرش بپرهيزيد.

  

إنَِّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْقاَنتِِینَ وَالْقاَنِتاَتِ 

ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِ  ابرِِينَ وَالصَّ ادِقاَتِ وَالصَّ ادِقِینَ وَالصَّ عاَتِ وَالصَّ

ائمَِاتِ وَالْحَافِظِینَ فرُُوجَهُمْ  ائمِِینَ وَالصَّ قاَتِ وَالصَّ قِینَ وَالْمُتصََد ِ وَالْمُتصََد ِ

ُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِیمًا  َ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ اللََّّ وَالْحَافظَِاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللََّّ

(31) 

 قانت و زنان و مردان مؤمن و زنان و مردان لمانمس و زنان مردان گمانبي»

و  فروتن و زنان شكيبا و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان و مردان

 پاكدامن و زنان دار و مردانروزه و زنان و مردان دهندهصدقه و زنان مردان

و  آمرزش آنان همه برايكنند، خدا خدا را بسيار ياد مي كه و زناني و مردان

 صالح و اعمال و عبادات طاعاتدر برابر اين  «است كرده آماده بزرگ پاداشي

 .ايشان

 نهادنو گردن  عزوجل خداي دين اسلام، ورود به: (الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ )

 زنان اميداشتو گر تشريف براي تعالی . حقاست با عمل همراهوي  براي

 ديگري اوصاف در همه كرد. همچنين عطف مسلمان را بر مردان مسلمان، ايشان

در  ايشان كهـ با وجود آن زنان از ذكر صريح شود، هدفذكر می آيه در اين كه

 ـ از باب آيه در اين مندرج از اوصاف ( و مانند آن( و )مؤمنين)مسلمين مفهوم

اند ـ است، داخل عرب در كلام معمول روش كه مذكر بر مؤنث بتغلي

 باشد.میايشان  و تشريف گراميداشت

 ، فرشتگان، پيامبران، كتابهايأخدا به اند كهكسانی : مؤمنان( ...وَالْمُؤْمِنِینَ )

است،  أخداوند از سوي خير و شر آن و قضا و قدر كه آسمانی، روز آخرت
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 بر آن مسلم، دليل و زنان از مردان پس مؤمن و زنان دارند. ذكر مردان نايما

 باشد.تر میعام از ايمان و اسلام است غير از ايمان اسلام كهاست 

قولی . بهو وقار است آرامش در كمال كننده: قانت، عابد اطاعت (...وَالْقاَنتِیِنَ )

 ورزد.و استمرار می مواظبت و طاعت بر عبادت كه است كسی ديگر: قانت

ادِقِینَ ) بپرهيزد  بگويد و از دروغ سخن راستیبه كه است كسی : صادق(...وَالصَّ

 است ايمان هاياز نشانه صدق بسته، وفا كند. البته و عدل حقبه كه وبر پيمانی

 باشد.می نفاق هاياز نشانه كذب كهچنان

ابِرِينَ وَ ) كند و بر  شکيبايی شهوات به از آلودگی كه است : صابر كسی(...الصَّ

 ورزد. ها پايداريو آزمايش و طاعات تکليف دشواريهاي

ها و اندام در قلب عزوجل خداي براي كه است كسی : خاشع(...وَالْخَاشِعِینَ )

 كند.می فروتنی وي براي يشخو ترسد و در عباداتو از او می است فروتن

قِینَ ) خود بر وي  از مال أرا خداوند آنچه كه است كسی : متصدق(...وَالْمُتصََد ِ

 را خواسته آن داوطلبانه پرداخت از وي را كه و آنچه است گردانيده فرض

 كند.می صدقه مستحب در انفاق است، يعنی

 وسايل از بزرگترين زيرا روزه است دار آمدهروزه نانو ز ذكر مردان بعد از آن

 و زنان مردان : يعنی(...وَالْحَافظِِینَ )باشد: می شهوت بر شکستن كننده كمك

 كردنو بسنده  و پاكدامنی ورزيرا ـ با عفت خويش شرمگاههاي كه مسلمانی

 كنند.حفظ می ـ از حرام برحلال

و تحميد  تسبيح را ـ با گفتن أخدا اند كه مسلمانی و زنان : مردان(...ينَ وَالذَّاكِرِ )

كنند. ياد می احوال ـ در تمام علم به و اشتغال قرآن و تکبير و با قرائت

 صخدا رسول كه است آمده سعيد خدريابی روايت به شريف درحديث
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هر دو برخيزند و دو  گاهر كند آنبيدا را در شب مرد زنش چون»فرمودند: 

 هستند كه و زنانی مردان از جمله شب دو در آن نماز بگزارند، قطعا آن ركعت

 «.اندرا بسيار ياد كردهعزوجل خداي

 عنها بهاللهرضی سلمهكه: ام است شده روايت كريمه آيه اين نزول سبب در بيان

در  از مردان شنوممی من دارد كه دليلی الله! چهگفت: يا رسول صخدا  رسول

 آيه اين عزوجل خداي بود كه شود؟ همانياد نمی از زنان شود ولیياد می قرآن

 فرمود. را نازل

  

ُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِ  یَرَةُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََّ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى اللََّّ

َ وَرَسُولهَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلََلًَّ مُبیِناً )   (36مِنْ أمَْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللََّّ

 كاري به خدا و رسولش چون را نرسد كه ايمؤمنه و زن مرد مؤمن و هيچ»

 به كه كسی يعنی: براي «باشد اختياري در كارشان آنان دهند، برايفرمان 

 ص يا پيامبرش أخدا چون كه نيست دارد، جايز و درست ايمانل خداوند متعا

 باشد كه اختيار داشته وچرا كند و در كار خويشدهند، چونمیفرمان  كاري به

از  دهد كه را انجام تا كاري است واجب بر وي خواهد بکند بلکهخود می آنچه

 براي عزوجل خداي كند كه امري فو بايد خود را وق است شده خواسته وي

و  شريعت رأي تابع وي رأي كهطوري به استكرده  و انتخاب خواسته وي

در  است عام آيه اين»گويد: كثير می باشد. ابن شريعت پيرو انتخاب وي انتخاب

 حتي أحدكم منلا يؤ بيده نفسي والذي»است:  آمده شريف در حديث«. امور تمام

در يد اوست، يکی از شما  جانم كه ذاتی : سوگند بهبه تبعا لما جئت هواه يكون

 «.امرا آورده آن من باشد كه پيرو چيزي وي خواسته كهگاهندارد تا آن ايمان

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

646 

قطعا در »از امور  در امري «كند او را نافرماني الله و رسول و هر كس»

از  آشکار و واضحی گمراهی چنان يعنی: او به «است افتاده شكاريآگمراهي 

خدا و  اگر نافرمانی»گويد: می . نسفینيست مخفی كه استشده  گمراه حق راه

باشد ـ  در فعل و اگر نافرمانی گمراهی، كفر است در رد و انکار باشد، آن رسول

 «.است گمراهی، خطا و فسق ـ آن وجوب امر و اعتقاد به با پذيرش همراه

 دختر جحش زينب درباره كريمه آيه است: اين آمده نزول سبب در بيان

 صخدا رسول شد چرا كه بود نازل صخدا  رسول دختر عمه الله عنها كهرضی

يرا او را ز در آورم حارثهزيدبن ازدواج تو را به خواهممی من»او فرمودند:  به

خود  او را براي من الله! ولیيا رسول»گفت:  زينب«. امتو پسنديده براي

كار را  اين شما هستم، من از او برتر و دختر عمه در حسب پسندم، مننمی

 رسول الله عنها بهرضی زينب گاهشد. آن نازل آيه اينبود كه  همان«. كنمنمی

«. خواهيد بکنيدمی و هر آنچه كنممی از شما اطاعت اينك»گفت:  صخدا 

 درآوردند و زيد با وي زيد عقد نکاح او را به صخدا  رسول بود كه همان

 آن بود كه صخدا  رسول آزادشده ـ برده گذشت كهـ چنان كرد. زيد عروسی

زيد  جاي از ص حضرت آن بودند. پسخوانده او را پسر خويش ص حضرت

از  و مقداري و لحاف چادر و پيراهن و يك درهم دينار و شصت ده زينب به

در  سال، يا بيشتر از آن يك به دادند و او نزديك و خرما مهريه مواد خوراكی

 زيد ماند. خانه

، كار زيد بيازمايد و با اين را با ازدواج تا زينب خواستمی عزوجل ! خدايآري

را  برتري و اساس ساخته را ويران و نژادي و امتياز طبقاتی جاهلی بنياد عصبيت

روي  ناسازگاري زيد و زينب آخر كار ميان قرار دهد ولی و تقوي بر بنياد اسلام
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 كند كه را نازل ديگري حکم عزوجل شد تا خداي سبب ناسازگاري داد و اين

 ديگري بر حکمتها و مصلحتهاي مبتنی حکم بود و اين كرده لهرا فيص آن از قبل

 خواهد شد. بيان بود كه

  

 َ ُ عَلَیْهِ وَأنَْعمَْتَ عَلیَْهِ أمَْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللََّّ وَإذِْ تقَوُلُ لِلَّذِي أنَْعَمَ اللََّّ

ُ مُبْدِيهِ وَتخَْشَ  ا قَضَى وَتخُْفِي فيِ نَفْسِكَ مَا اللََّّ ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ فلَمََّ ى النَّاسَ وَاللََّّ

جْناَكَهَا لِكَيْ لََّ يَكُونَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فيِ أزَْوَاجِ  زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّ

ِ مَفْعوُلًَّ )  ( 37أدَْعِیاَئِهِمْ إذِاَ قضََوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أمَْرُ اللََّّ

فرمود:  كه است شده روايت از انس كريمه آيه نزول سبب در بيان

ـ  همسرش دختر جحش و از زينب آمده صخدا  نزد رسول حارثهزيدبن

و »بشنويد:  آيه ماجرا را از زبان كرد. ادامهمی شکايت ايشان الله عنها ـ بهرضی

او  «داشته ارزاني نعمت بر وي الله كه كسي به چون»! صپيامبر  اي «ياد كن

و تو »نمود  بر او انعام اسلام با نعمت عزوجل خداي كه است حارثه زيدبن

 و فرزند خويشش آزاد كرده او را از بردگی كه اين به «ايكرده انعام نيز بر وي

او  و مولايت شد باز هم منسوخ فرزندخواندگی رسم كه از آن و پس خواندي

 خديجه بود كه جاهليت دوران ؛ زيد از اسرايگفتيم كه ! چنان. آريهستی

و  او را آزاد كرده صخدا بخشيد و رسول ايشان او را به  صخدا  همسر رسول

از  دختري الله عنها را كهخود رضی دختر عمه خواندند و زينب فرزند خويش

زيد  به كه گاهآن ! ياد كندرآوردند. آري وي ازدواجد به بو قريش زادگاناشراف

 دادنطلاق  كرد و تمهيداتمی نزد تو شکايت از زينب كه هنگامی «گفتيمي»

الله عنها رضی يعنی: زينب «را دار بر خود همسرت نگاه»كرد: می را فراهم وي

خدا  . رسولنکن تعجيل دادنشلاق و بر ط در كار وي «و از خدا پروا بدار»را 
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 حقيقت زيد گفتند، وگرنه به ادب و رعايت سفارش را از باب سخن اين ص

 آن خدا پديدار كننده را كه و آنچه»گرفت: می شکل كار بايد طور ديگري

با  ازدواج تو به از تصميم عبارتو آن  «كرديمي نهان است، در ضمير خويش

 بود كه امر اين ! حقيقتدهد.آري او را طلاق زيد بود كه در صورتی زينب

خواهد  را طلاق زينب زوديزيد به بود كه كرده وحی خويش رسول به أخداوند

از  و آثار آن فرزندخواندگیتا عادت  كنی با او ازدواج داد و تو بايد بعد از وي

شد، می تلقی حرام بر پدرخوانده پسرخوانده زن كه اهلیج و اين رسم رفته بين

 گردد. كاملا ابطال

نحوه  كردي، يا از اينحيا می يعنی: از آنان «ترسيديمي و از مردم»

 خويش آزاد شده برده صخدا  مبادا بگويند: رسول كه ترسيديمی شانبرداشت

و »كند  ازدواج خود او با وي كه اين برايدهد،  را طلاق را دستور داد تا زنش

و  از او حيا كنی و در هرحالی «از او بترسي كه اين به خدا سزاوارتر است

 ـ كه زينب قضيه گيريروند از شکل اين كه دانستی. آخر! تو میباشی بيمناك

رسد و  انجام به با زيد وي جاهلی، ازدواج امتيازات ابطالدر آغاز با هدف 

بر پدر  فرزندخوانده زن تحريم جاهلی عادت ابطال هدف، يعنی با همين سپس

 خداي شدهطراحی از قبل برنامه دهد ـ همه روي دو مفارقت آن خوانده، ميان

 چيزي كنندهكتمان صخدا اگر رسول»گويد: عنها میاللهرضیبود. عائشه  سبحان

نبودند  كسی ايشان كردند ولیمی را كتمان آيه بودند، بايد اينمی الهی از وحی

 «.كنند را پنهان الهی وحی كه

با وي،  و آميزش با نکاح «را از او برآورد خويش زيد حاجت چون پس»

 زندگی نماند زيرا فضاي باقی حاجتی زيد در زينب ديگر براي كه ايگونهبه
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 ديگري راه وي زيد جز طلاق بود كه شده سرد و تيره ايگونه آنها به كمشتر

شد  البالفارغ زيد از زينب يعنی: چون «تو درآورديم ازدواج او را به»؛ نداشت

 وي تزويج و ما خود متولی تو درآورديم ازدواج را به داد، زينب و او را طلاق

و عقد و مهر و  ولی تا بی فرستاديم تو وحی به كه معنی اين تو بوديم، به به

 به عزوجل خداي از سوي قضيه اين ! اعلام. آريكنی ازدواجشهود، با وي 

 جهت، رسول بود بدين پيامبرش براي وي از جانب زينب پيامبرش، خود تزويج

 در حق كه ر و هر امر ديگريمه عقد و تعيين و بدون زينباجازه بی صخدا 

صحيح،  روايات كهكردند چنان عروسی شرط است، با زينب در نکاح امتشان

 .رويداد است بيانگر اين

شد، رسول  سپري زينب عده چون»اند: كرده روايت مسلم، احمد و نسائی

خواستگاري  من را براي گفتند: برو و زينب وي زيد شوهر سابق به صخدا

را با او در  صخدا رسول خواسته داده او مژده و به رفت . زيد نزد زينبكن

 تا از پروردگارم كنمنمی كاريهيچ گفت: من وي در جواب . زينبگذاشتميان 

 آيه اين بود كه . همانرفت خويش نمازگاه و به برخاست . پسنخواهم مشورت

 شد. نازل

كرده  را بيان با زينب صخود  رسول در ازدواج حکمت خداوند متعال پسس

 و گناه و دشواري تنگی يعنی: هيچ «نباشد حرجي هيچ تا بر مؤمنان»فرمايد: می

با  يعنی: در ازدواج «پسرخواندگانشان در مورد همسران»نباشد  و محظوري

 پسر خواندگان« كه گاهآن»اند واندهخ را پسر خويش آنان كه كسانیزنان

بر  وي زن كه پسر حقيقی برخلاف «باشند برآورده را از آنان خويش حاجت»

 شود.می مجرد عقد حرامبه پدرش
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پسران  زنان همچون پسرخواندگانشان زنان باور بودند كه بر اين اعراب

زنان  خبر داد كه آنان به عزوجل خداي اند پسحرام بر آنان شانحقيقی

و  ناخواهخواه« است يافتني و امر الله انجام»اند حلال بر آنان پسرخواندگانشان

 .طور حتمبه

فخر  صخدا  رسول بر ديگر همسران دختر جحش زينب»گويد: می انس

اند، درآورده صپيامبر  نکاح به هايتانگفت: شما را خانوادهورزيد و میمی

«. درآورد پيامبر خويش نکاح به آسمان از فراز هفت أمرا خداوند كه درحالی

ديگر فخرفروشی بر يك و عائشه زينب»گويد: می جحشعبدالله بنمحمدبن

 از آسمان صبا پيامبر  ازدواجم حکم كه هستم كسی گفت: من كردند؛ زينب

 پس«. شد نازل از آسمان برائتم كه هستم كسی من»گفت:  و عائشه«. شدنازل 

 كرد. الله عنها اعتراف رضی عائشه برتري بهزينب 

 به صپيامبر  از اصحاب يكهيچ كه يابيمزيد می را براي خصوصيتی آيه در اين

 ! بهري. آاست در قرآن وي نام اند و آن، ذكر صريحنشده گردانيده مخصوص آن

 شود، كهمیتلاوت  گرديد و تا قيامت كريم جزء قرآن وي نام بود كه ترتيب اين

از  ايودلجويی صمحمد  پدري به از فخر كردن وي براي تعويضی در واقع اين

 !.عظيم است فخري چه اين ! كه. وهاست وي

  

ِ مِنْ حَرَجٍ  ِ فيِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ مَا كَانَ عَلىَ النَّبيِ  ُ لهَُ سُنَّةَ اللََّّ فِیمَا فَرَضَ اللََّّ

ِ قدَرًَا مَقْدوُرًا )  ( 38وَكَانَ أمَْرُ اللََّّ

الله رضی با زينب از ازدواج «گردانيده او فرض خدا براي بر پيامبر در آنچه»

نيز  پيشينيان اندر مي كه است الهي سنت نيست، اين حرجي هيچ»عنها 

و غير  از امر نکاح خداوند متعال كه سنت يعنی: قطعا اين «است بودهمعمول 
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 دار و قديمیبسيار ريشه بود، سنتی كرده حلال گذشته و امتهاي ‡بر پيامبران آن

 و قطعی يقينی أيعنی: امر خدا «مقدر است اندازه به الله همواره و فرمان»است 

شود و ذكر می پروردگار اطلاق ازلی . )قدر( بر ارادهناپذير است و برگشت

 .تأكيد است )مقدورا( بعد از آن، براي

  

 ِ َ وَكَفىَ باِللََّّ ِ وَيَخْشَوْنهَُ وَلََّ يَخْشَوْنَ أحََداً إلََِّّ اللََّّ الَّذِينَ يبُلَ ِغوُنَ رِسَالََّتِ اللََّّ

 ( 39حَسِیباً )

را با  و آن خلقش سوي به «كنندمي خدا را ابلاغ پيامهاي كه كساني همان»

 بيم كسترسند و جز خدا از هيچو از او مي»رسانند می آنان به امانتداري كمال

در  الهی آيات تبليغ سبببه مردم كه آنچه ! تو نيز بهصمحمد  اي پس «ندارند

خدا  رسول . البتهباشنداشته  باكی سخنان و از اين نده گويند، اهميتمیات باره

از  پس پرداختند، كه مهم اين به وجه نيکوترين از دستور الهی، به پيرويبه ص

 دليل كريمه . آيهاست مانده ميراث ايشان امت به تا روز قيامت بلاغ ايشان، مقام

تواند می رسانده انجام را به ابلاغ تکاليف كاملطور  به فقط كسی كه استبر آن 

را  آنان پس «است را بس و خدا حسابرسي»باشد  بشر خالی از ترسدلش  كه

 دهد.قرار می چيز مورد محاسبه و در همه درستی به

  

ِ وَ  دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللََّّ ُ بِكُل ِ مَا كَانَ مُحَمَّ خَاتمََ النَّبیِ یِنَ وَكَانَ اللََّّ

 ( 40شَيْءٍ عَلِیمًا )

كردند، ازدواج  با زينب صخدا  رسول كه گاهاست: آن آمده نزول سبب در بيان

بود  ! همانگرفته نکاح را به اشپسرخوانده زن صگفتند: محمد  از مردم برخی

يعنی: او  «شما نيست از مردان يكپدر هيچمحمد »فرمود:  نازل أخداوند كه

او پدر  باشد و نه حرام زيد بر وي تا زن نيست حارثه پدر زيدبن درحقيقت
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از  كه دانيمباشد. می وجود نيامدهبه وي از پشت كه است ديگري كسهيچ

 مدند اما زندهدنيا آ و طاهر به ، ابراهيم، قاسم، طيبص حضرت آن براي پسران

 خداو خاتم فرستاده» صمحمد  «ولي»برسند  مردي سن نماندند تا به باقی

 . لذا بعد از ايشان، ديگر پيامبرياست چيز، آخر آن يك خاتم «است پيامبران

 پسريفرزندان  داند كهو می «چيز داناستهمه  و خداوند به»شود نمی مبعوث

 .نخواهند رسيد و درخواهند گذشت مردي سن به صپيامبر 

 آمده عبدالله از جابربن و ديگران و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث

داراً  ابتني رجل الأنبياء كمثل ومثل مثلي»فرمودند:  صخدا  رسول كه است

ما أحسنها، إلا دخلها فنظر إليها قال:  من . فكانلبنة فأكملها وأحسنها إلا موضع

ديگر،  انبياي و مثل من : مثلالأنبياء بي ختم اللبنة، حتي اللبنة، فأنا موضعموضع 

رسانيد و نيکو  اكمال پايه را به را بنا كرد و آن سرايی كه است مرديمانند مثل 

د سرا وار آن به كسی چون را. پس از آن خشت يك داد مگر جاي سامانش

 است، بجز موضع نيکو سرايی گفت: چهنگريست، میمی آنسوي شد و بهمی

 هستم خشت، من آن موضع كه «بدانيد». لذا «در آن است نقصيكه» خشت اين

 ديگري شريف در حديث«. است شده ختم من به و نبوت رسالت تا بدانجا كه

آمد و بعد از  پايان و نبوت به رسالت»ند: فرمود صخدا  رسول كه است آمده

دشوار  بر مردم صخدا  رسول سخن اين پس«. نيست و نبيی ديگر رسول من

 مردم«. هست مبشرات ولی»فرمودند:  خاطر مردم تسکينبراي  آمد لذا ايشان

 كه مسلمان شخص رؤياي»؟ فرمودند: چيست الله! مبشراتپرسيدند: يا رسول

 «.استنبوت  از اجزاي جزئی
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َ ذِكْرًا كَثِیرًا )  ( 42( وَسَب حُِوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلًَ )45ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اذْكُرُوا اللََّّ

 شب اوقات يعنی: در اغلب «بسيار ذكر كردن ! خدارا ذكر كنيد، بهمؤمنان اي»

و بيماري،  و فقر، در سلامتی ر، در توانگريو روز، در بر و بحر، در سفر و حض

ذكر؛ مانند تقديس،  انواع دستور شامل . اينو در هر حالی در آشکار و نهان

و »شود می طاعات قرآن، درود، دعا و همه تمجيد، تهليل، تحميد، نماز، تلاوت

 ردنك مخصوص «گوييد او را تسبيح»و آخر روز  يعنی: در اول «وشام صبح

 بر ساير اوقات دو وقت اين بر فضيلت دلالت يادآوري، براي به دو وقت اين

آيند. هرچند می و روز گرد هم شب دو وقت، فرشتگان زيرا در اين است

 يادآوري، به به آن كردن مخصوص ولی است داخل« ذكر» نيز در مفهوم« تسبيح»

از  الهی ذات تسبيح، تنزيه باشد زيرا معنايمی آن فضل ساختنمنظور روشن 

حد معينی از  خويش بايد براي . لذا مريد خداوند متعالناجايز است صفات

 پايبند باشد. در حديث بر آن و هميشه داده را تخصيصاذكار و اوراد مأثوره 

 وأرفعها في كموأزكاها عند مليك بخير أعمالكم ألا أنبئكم»است:  آمده شريف

 تلقوا عدوكم أن من وخير لكم والورق إعطاء الذهب من وخير لكم درجاتكم

عز و  ذكر الله الله؟ قال: ويضربوا أعناقكم، قالوا: وما هو يا رسول فتضربوا أعناقهم

آنها در نزد  و پاكترين اعمالتان از بهترين نکنم : آيا شما را آگاهجل

 دادن شما از صدقه براي كه و عملی آنها در درجاتتان و برترين انخداوندگارت

را بزنيد و  آنان روبرو شويد و شما گردنهاي با دشمنتان كه و از اين طلا و نقره

يا  چيست عمل گفتند: آن؟ اصحاب شما را بزنند بهتر است آنها گردنهاي

 «.عزوجل الله! فرمودند: ذكر خدايرسول
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هُوَ الَّذِي يصَُل ِي عَلیَْكُمْ وَمَلََئِكَتهُُ لِیخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَكَانَ 

 (43باِلْمُؤْمِنِینَ رَحِیمًا )

ِ ) آيه است: چون آمده نزول سبب در بيان َ وَمَلََئِكَتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِ   (إنَِّ اللََّّ

 هيچ أخداوند الله! تاكنونگفت: يا رسول شد، ابوبکر صديق زلنا« 17احزاب/»

اما  است كرده شريك ما را نيز در آن كه مگر اين استرا فرو نفرستاده  خيري

 اوست»شد:  نازل ايد؟ پسشده گردانيده مخصوص آن شما به بار گويیاين

فرستند تا مي و نيز بر شما صلاها فرستد و فرشتگانمي بر شما صلاه كهكسي

 بر شما صلاه تعالی يعنی: حق «نور برآورد سويها بهشما را از تاريكي

 هاينور طاعات، از تاريکی سويبه معاصی هايفرستد تا شما را از تاريکیمی

و  نور يقين سوي به و حيرت شك هاينور هدايت، از تاريکی سويبه گمراهی

از  آورد. صلاه بيرون قلب نورانيت سوي به نفس هايو از تاريکی ينهطمأن

از  و صلاه بر آنان وي و بركت رحمت بر بندگانش: نزول خداوند متعالجانب 

 همواره مؤمنان و به» است بندگان براي خواهیفرشتگان: دعا و آمرزشجانب 

 به كند، نهمی معامله خويش عدل به در آخرت اما او با كافران «استمهربان 

 .مهر خويش

  

 ( 44تحَِیَّتهُُمْ يوَْمَ يلَْقَوْنهَُ سَلََمٌ وَأعََدَّ لَهُمْ أجَْرًا كَرِيمًا )

خير و  يعنی: دعاي «است كنند ـ سلام با او ملاقات كه ـ روزي درودشان»

مرگ، يا  هنگاماو را ـ به كه روزي در سبحان خداي از جانب مؤمنان شادباش

 بر آنان گفتنشبينند، همانا سلام ـ می بهشت ورود به هنگام رستاخيز، يا به

دارد می نگه را از آفتها سالم آنان أاست: خداوند اين« سلام» معناي قولی. بهاست
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 و هراسها مژده از ترس ايمنی را به كنند، آنانبا او ديدار می كه و در روزي

 .در بهشت «استكرده  آماده»و نيکو  «ارزشمند پاداشي آنان و براي»دهد می

  

رًا وَنذَِيرًا )  ( 41ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِداً وَمُبشَ ِ

يعنی:  «فرستاديم و بشارتگر و هشداردهنده ما تو را گواه گمانپيامبر! بي اي»

تو  و به كرده تصديقت كه سود كسانی ؛ لذا بههستی گواه خويش تو بر امت

اند، گواهی تو كفر ورزيده و به كرده تکذيبت كه كسانی اند و عليهآوردهايمان 

بهشت  دهنده و مژده دهیمی گواهی خداوند متعال يگانگی به همچنين دهیمی

براي  هستی دوزخ به دهنده اند و بيمكرده از تو اطاعت كه سانیك براي هستی

 كه است آمده شريف اند. در حديثكرده و نافرمانی تو را تکذيب كه كسانی

قبلا  الله عنهما ـ كه و معاذ رضی علی به صخدا  شد، رسول نازل آيه اينچون 

 برويد؛ بشارت»فرمودند:  بودند ـ چنين كرده مني سوي به را مأمور عزيمت آنان

 فرمانی چنين نگيريد زيرا بر من بگيريد و سخت نيفگنيد، آسان دهيد و نفرت

 «. (ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أرَْسَلْناَكَ...) است:شده  نازل

  

ِ بإِِذْنهِِ وَسِرَاجًا مُنیِرًا )  ( 46وَداَعِیاً إلِىَ اللََّّ

بندگان  پس «خداوند هستي سويدعوتگر به»! تو صپيامبر  اي «و نيز»

بر آنان  كه آنچه به و عمل عقايد حق به توحيد و ايمان سويرا به أخداوند

امر پروردگار و بر  يعنی: به «او اذن به» كنیمی است، دعوت گردانيده مشروع

و »او  و تسهيل توفيق ( يعنی: به. يا )باذنهخود از پيش او، نه مقدرات اساس

پرتو  گمراهی هايوجودت، در تاريکی از روشنی كه« هستي تابناك چراغي
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 ها زدودهو تاريکی شده ها شکافتهتاريکی با چراغ، دل كهشود چنانمی برگرفته

 شود.می

 «.است صخدا  رسول براي اسم شش دو آيه، متضمن اين»گويد: می قرطبی

  

ِ فَضْلًَ كَبیِرًا ) رِ الْمُؤْمِنیِنَ بأِنََّ لهَُمْ مِنَ اللََّّ  ( 47وَبشَ ِ

يعنی:  «بزرگ الله فضلي از جانب آنان براي كه ده را بشارت و مؤمنان»

 .؛ در برابر اعمالشاندر بهشت «خواهد بود» عظيمپاداشی 

ُ مَا تقَدََّمَ ) آيه كند: چونمی نقل نزول سبب در بيان جريرطبريابن لِیَغْفِرَ لكََ اللََّّ

رَ  از  شد، مردي نازل صخدا  رسول در شأن« 2/  فتح» (مِنْ ذنَْبكَِ وَمَا تأَخََّ

با شما  سبحان خداي كه ما دانستيم الله! اينكيا رسول گفت: گوارا بادتان مؤمنان

/  فتح» در سوره أخداوند خواهد كرد؟ پس با ما چه كه دانيمكند اما نمیمی چه

 را نازل آيه اين سوره و در اين (لِیدُْخِلَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ...)آيه«  1

 فرمود.

  

ِ وَكَ  ِ وَكِیلًَ وَلََّ تطُِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُناَفِقِینَ وَدعَْ أذَاَهُمْ وَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ فىَ باِللََّّ

(48 ) 

در  انگارانهتو از برخورد سهل به كه در آنچه «مبر فرمان و منافقان و از كافران»

اعتبار  آزارشان و به»دهند می توست، مشورت با شريعت مخالف كه امر دين

و صلابت  أاخد دين سويبه دعوتت سببتو ـ به به كه يعنی: از آزارهايی «نده

 و بر خدا توكل» باش نداشته رسانند، باكیـ می وي دشمنان عليه و استواريت

را در  كار خويش تو پس براي «است بس كارساز  عنوانخداوند به»زيرا  «كن

 او بسپار. به حال همه
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مَّ طَلَّقْتمُُوهُنَّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوهُنَّ فمََا ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا إذِاَ نَكَحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثُ 

حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًَ )  (49لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعَْتدَُّونَهَا فمََت عِوُهُنَّ وَسَر ِ

عقد  و با آنان «خود درآورديد نكاح را به مؤمن زنان ! چونمؤمنان اي»

يعنی:  «داديد كنيد طلاقشان را مساس آنان كهاز آن پيش هگاآن»بستيد ازدواج 

طور  به داديد. از جماع طلاقشان با آنان و همخوابگی از مقاربت قبل گاه آن

 نيست ايعده هيچ زنان ديگر شما را بر اين»( تعبير شد؛ لفظ )مس كنايه، به

 شويم. يادآور میاست فقها اجماعی ندر ميا حکم اينكه  «را بشماريد آن كه

 خود مانند جماع نيز در حکم صحيحه ها، خلوتو مالکی در نزد احناف كه

 حق عده كه امر است بر اين مردان، دال به عده شمارشدادن  . نسبتاست

و آنها را  كرده محاسبه آن را در قبال شانمطلقه زنانو آنانند كه  است مردان

و  نزديکی با آنان هنوز مردان كه ايمطلقه ! زنانگردانند. آريمی ملزم بدان

 شناخت براي هستند زيرا عده مستثنی شمردن عده اند، از حکمنکرده مجامعت

 صورت مورد مقاربتی و در اين مرد )استبراء( است نطفه از آب زن رحم پاكی

 زنان يعنی: به «بدهيد متعه آنان به پس»بگيرد  انجام استبراء رحمتا  نگرفته

 قبل كه بدهيد. بنابراين، زنی ايد، متعهدادهطلاقشان  از مقاربت قبل كه ايمطلقه

 برايش مهري كه است است: يا اين دو حالتشود، داراي می داده طلاق از جماع

 و در اين است خويش مهر معين سزاوار نصف صورت در آن شده، كه مشخص

 معين مهري برايش كه باشد. يا اينمی سنت بلکه نه او واجب به متعه حال، دادن

 متعه سزاوار دريافت كريمه آيه صورت، بر اساس در اين است، كه نشده

اما در نزد  ها ـ واجبحنفیها و ـ در نزد حنبلی برايش متعه باشد و دادنمی

از  قبل مطلقه باشد، جز برايمی واجباي مطلقه هر زن به متعه شافعی، دادن
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باشد می مهر خويش زيرا او سزاوار نصف شده معين مهري آن براي كه جماعی

است: اگر  درگذشته شوهرش كه. اما زنی است مستحب برايش متعه و دادن

 جماع همچون خويش در حکموي  مرد، مرگ از جماع هر بعد از عقد و قبلشو

را  و آنان»بشمارد.  روز عده و ده فقها ـ بايد چهار ماه اجماع ـ به و زنش است

دهيد  اجازه مطلقه زنان به نيك ايشيوه يعنی: به «نيك رها كردني رها كنيد به

 بودند ـ زيرا شما برآنان وارد شده آن به بروند ـ چنانچه ونبير از منازلتان كه

 كه است و خرمی خوشیبه (: رها كردنجميل نداريد. )سراح شمردن عده حق

 باشد. نداشته همراهبه آزاري

  

تيِ آتَیَْتَ أجُُورَ  ا ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ إنَِّا أحَْللَْناَ لكََ أزَْوَاجَكَ اللََّ هُنَّ وَمَا مَلكََتْ يمَِینكَُ مِمَّ

تيِ  اتكَِ وَبَناَتِ خَالِكَ وَبَناَتِ خَالََّتكَِ اللََّ كَ وَبَناَتِ عَمَّ ُ عَلَیْكَ وَبَناَتِ عَم ِ أفَاَءَ اللََّّ

ِ إنِْ أرََادَ النَّبيُِّ أنَْ  يسَْتنَْكِحَهَا  هَاجَرْنَ مَعكََ وَامْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إنِْ وَهَبتَْ نفَْسَهَا لِلنَّبيِ 

خَالِصَةً لكََ مِنْ دوُنِ الْمُؤْمِنِینَ قدَْ عَلِمْناَ مَا فَرَضْناَ عَلَیْهِمْ فيِ أزَْوَاجِهِمْ وَمَا 

ُ غَفوُرًا رَحِیمًا )  (10مَلَكَتْ أيَْمَانهُُمْ لِكَیْلََ يكَُونَ عَلَیْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللََّّ

را با آنان  پيامبرش ازدواج را كه ز زنانیا آيه، چهار گروه در اين عزوجل خداي

 مهرهايشان را كه همسرانت پيامبر! قطعا ما آن اي»كند: می گردانيده، بيان مباح

پيامبر  از همسران گروه از اين تعالی حق «ايمكرده تو حلال اي، برايرا داده

 را بر دنيا و آرايشهاي صامبر پي بودند كه كسانی همان آغاز كرد زيرا ايشان ص

 را انتخاب صشدند، پيامبر  مخير ساخته كه هم دادند و هنگامیترجيح  آن

 در هنگام آن و مقرر كردن است، يا ناميدن طور عاجلمهر يا به دادن كردند. البته

 (.عقد )مهر مؤجل

 «و نيز»اند: شده ساخته حلال صخدا  رسول براي كه از زنانی دوم اما گروه

تو  ء بهفي خدا از طريق را كه كساني»پيامبر!  برتو اي است كرده حلال
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و  اند، مانند صفيهشده گرفته و با قهر و غلبه «تو هستند يمين و ملكبخشيده 

 خدا رسول نيز براي و مانند آن شده يا بخشش شده كنيز خريداري . البتهجويريه

 بود. حلال ص

 و نيز حلال»اند: شده ساخته خدا حلال رسول براي كه از زنانی سوم گروه

 و دختران اتدايي و دختران هايتعمه و دختران عمويت دختران كرديم

 هر كس كه است تو حلال براي پس «اندكرده با تو مهاجرترا كه  هايتخاله

 اما كسانی درآوري خويش نکاح و به كنی خواهی، خواستگاريیم را كه از اينان

 نيستند. اند، بر تو حلالنکرده هجرت كه گروه از اين

اين »گويد: بود، می صخدا  رسول دختر عموي كه دختر ابوطالب هانی ام

ازدواج  خواستند تا با من صخدا  شد زيرا رسول نازل من درباره از آيه قسمت

مراد از «. بودم نکرده هجرت من شدند چرا كه نهی با من از ازدواج نمايند ولی

 به ـ چه قريشی هستند زيرا مردان قريش : زنانصپيامبر  عمو و عمه دختران

شوند. مراد از می گفته ايشان دور ـ عموهاي باشند و چه نزديك صپيامبر 

 شويماند. يادآور میزهره بنی : دخترانصپيامبر  هايردايیها و دختدخترخاله

 زنی هيچ زهرهبودند اما از بنی صپيامبر  در نکاح زن قريشی، شش از زنانكه 

 نبود. ايشان در نکاح

نيز حلال  «و»اند: شده ساخته خدا حلال رسول براي كه از زنانی چهارم گروه

 بدون داوطلبانه «پيامبر ببخشد خود را به كه مؤمني زن» ص بر پيامبر كرديم

 كه يعنی: در صورتی «گيرد زني پيامبر بخواهد او را به كه در صورتي»مهر 

و  گردانيده خويش مهر، او را منکوحه بدون بخشش بخواهد تا با اين صپيامبر 

پيامبر  خود را به كه غير مؤمنی شود. اما زنان از وي جنسیبرداري بهره مالك
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 براي اند، نکاحشانبخشيده ايشان خود را به كه اين صرفبخشند، بهمی ص

 غزيه شريك ام از آيه، درباره بخش اين كه است . گفتنینيستحلال  صپيامبر 

 كرد. پيشکش صخدا  رسول خود را به شد كه نازل دختر جابر

ديگر  نه توست مخصوص»مهر:  بدون بخشش از روي ازدواج ينا البته

، از «بخشش»لفظ  به ! ازدواج. آريجايز نيست ديگران و براي «مؤمنان

توانستند می صو فقط پيامبر  ساير مؤمنان نه است ص اكرم رسول خصوصيات

خود  زنی گيرند. اما چنانچه نکاح را به زنانی و گواهان، چنين مهر و ولی بدون

را اصطلاحا  آن بخشيد ـ كه صخدا  غير از رسول مردي مهر به را بدون

 مرد، واجب يا مرگ مرد با مقاربت بر آن وي نامند ـ مهر مثلمی« مفوضه»

را  حکم همين دختر واشق در مورد بروع صخدا  رسول كهگردد، چنانمی

 . اما از نظر جمهور فقها، برايهاستو مالکی نظر احناف اين هصادر كردند. البت

 ببخشد. كسی را به خويشنفس  كه نيست حلال زن

 رسولكه اند و زنانیبخشيده صپيامبر  خود را به كه ؛ زنانیشويميادآور می

 انجامبا ايشان  ص حضرت آن اند اما نکاحكرده خواستگاري از آنان صخدا 

اند بوده زنانی داراي ص حضرت آن زنند. همچنين نه است، در مجموعنگرفته 

 تن نيز مجموعا ده تعداد ايشان اند، كهنکرده عروسی ولی كرده با آنها نکاح كه

پيامبر در نکاح  ايشدهبخشيده  زن ـ هيچ گفته عباسابن كه. و ـ چناناست

 حضرت آن نکاح رفت، نيز در حباله ذكر وي كه شريك و ام ستا نبوده ص

كردند.  سکوت بخشيد، ايشان ايشان او خود را به كهاز آن نبود و پس ص

زنان،  گروه از اين صخدا  رسول كه ايمنشنيده»است: كرده سعد روايتابن

 «.باشند خود پذيرفته ازدواج را بهكسی
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از  ايمرا مقرر داشته يعنی: آنچه «ايمكرده را فرض آنچه دانستيم يراستبه»

از شرايط عقد  «زنانشان در حق» يعنی: بر مؤمنان «برآنان» و حقوق احکام

شروط بر  اين به وارد كردن اخلال ؛ مانند مهر، شهود و غيره، كهآن وحقوق

عنوان به خداوند متعال كه در آنچه كه ستروا بر ايشان و نه روا نيست مؤمنان

 ص خويش رسول از مختصات انتخاب دايره كردنو وسيع  داشتگرامی

 ازدواج ! جز با مهر و شهود و ولیمؤمنان اقتدا كنند. لذا اي ايشان گردانيده، به

 ايممقرر داشته كهرا  آنچه نيز دانستيم «و»نيفزاييد  منکوحه نکنيد و بر چهار زن

 كه از كنيزانی «استشده آن مالك هايشانيمين كه آنچه»در مورد  بر مؤمنان

 جايز نيست، يا كسانی اسيرگرفتنشان كه از كسانی جايز است، نه اسيرگرفتنشان

بر  باشد كه كنيز بايد از كسانی دارند. همچنين عهد وپيمانی با مسلمانان كه

 پرستو بت كنيز مجوسی است، مانند كنيز كتابی، برخلاف حلال خويش كمال

 يك از نکاح، با گذراندن بايد كنيز قبل كه. چنانروا نيست بر مالك آنان نکاح كه

 گردد. مسلم ديگران از نطفه وي رحم پاكی شود. يعنی حيض، استبراء رحم

ها را در مورد حلال ! دايرهصپيامبر  عنی: ايي «نباشد حرجي تا بر تو هيچ»

بيشتر  زنان در گرفتن كه نشوي امر دلتنگ تا از اين گردانيديم بر تو وسيع زنان

پرهيز از  كه بر آنچه است آمرزنده «است مهربان و الله آمرزنده» مقصر هستی

در  كه در اموري اباحت دايره ساختن؛ با وسيعاست دشوار است، مهربان آن

 و محظور قرار دارند. حرج مظان

را  چيزهايی همه ص پيامبراكرم خصوصيت اين مناسبتبه و قرطبی العربیابن

ندارد ـ  درآنها مشاركت با ايشان و احدي است ص حضرت آن مخصوصكه 

 صخدا  بر رسول يیاند زيرا چيزهاـ ذكر كرده و اباحت فرض، تحريم درميدان
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يا  حرام بر ايشان چيزهايی كهنگرديد چنان فرض بر غير ايشان بود كه فرض 

امور  . و ما در اينجا ايننيست يا مباح حرام بر غير ايشان شد كه گردانيدهمباح 

 كنيم:می نقل طورخلاصهرا به

 :ص حضرت آن مخصوص ( فرايض)الف

با  شد و سپس فرض بر ايشان« مزمل» آيه در آغاز طبق ، كهـ نماز تهجد 1

 گرديد. منسوخ نفل به ، فرض«68اسراء / »آيه

 (.)اشراق ـ نماز چاشتگاه 2

 .ـ قربانی 6

 ـ نماز وتر. 7

 .زدن ـ مسواك 1

 ميرد.می تنگدستی درحال كه كسی وام ـ پرداخت 7

 .شرع ها و قوانيندر غير برنامه رأي با افراد صاحب ـ مشاوره 6

 .از ايشان ، يا مفارقتصپيامبر  در نکاح ماندن به همسرانشان ـ مخير ساختن 9

را با  دادند، بايد آنمی را انجام عملی چون بود كه فرض ص حضرت ـ بر آن 8

 رسانند. پايانبه و استواري محکمی

 :ايشان مخصوص ( محرمات)ب

 .)اولاد( ايشان بيتو اهل ايشان از سوي زكات مال ـ خوردن 1

مورد  ايشان بر آل صدقه . اما حرمتبر ايشان نافله صدقه ـ خوردن 2

 .استاختلاف

و تکاليف  واجبات از انجام الضمير، يا غفلتما فی خلاف ـ آشکار ساختن 6

 .خويش
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را از تن  آن بود كه حرام پوشيدند، بر ايشانمی گجن لباس صپيامبر  ـ چون 7

 نکند. حکم و دشمنانشان ايشان ميان عزوجل آورند تا خداي بيرون

 .دادن تکيه غذا در حال ـ خوردن 1

 بدبو. غذاهاي ـ خوردن 7

 دادنطلاق  ديگر؛ به همسرانی به خويش همسران كردنـ تبديل  6

 .آنان ردنكوجايگزين

 پسندد.را نمی ايشان صحبت كه زنی گرفتن ـ نکاح 9

 .آزاد كتابی زن گرفتن ـ نکاح 8

 كنيز. گرفتنـ نکاح  17

 .ـ نوشتن 11

 شعر. و آموختن ـ شعر گفتن 12

 .مردم هايمنديها و نعمتبهره به دوختن ـ چشم 16

 ايشان: مخصوص )ج( حلالهاي

 .خويش براي غنايم ـ برگزيدن 1

 ( يا اصلغنيمت خمس حصه پنجم )يك خمس خمس مستقل ـ گرفتن 2

 .خمس

 .وصال روزه ـ گرفتن 6

 .چهار زن بر نکاح ـ افزودن 7

 (.)بخشش لفظ هبه به گرفتن ـ نکاح 1

 .زن حضور ولی بدون گرفتن ـ نکاح 7

 مهر. بدون گرفتن ـ نکاح 6
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 .احرام در حالت كردننکاح  ـ 9

 .ايشان در حق همسران ( مياننوبت)شب  ـ سقوط تقسيم 8

 .مهرش عنوان به وي آزادي و قرار دادن از قيد اسارت صفيه ـ آزاد كردن 17

فقها  ميان مسئله امت، اين . اما در حقاحرام بدون در مکه شدنشان ـ داخل 11

 .است اختلاف محل

 .در مکه ـ جنگيدن 12

جا از خود به نگذاشتند و اگر مالی ميراث را به مالی ص حضرت ـ آن 16

 بود. صدقه مال گذاشتند، آنمی

 .شانبعد از رحلت ايشان براي همسران همسري حکم ماندن ـ باقی 17

باقی  زن بر آن انايش دادند، حرمتمی را طلاق زنی ص حضرت ـ اگر آن 11

 جايز نبود. با وي كردن نکاح ديگران ماند و برايمی

بر امتها و  كه ذكر كرده و امتشان ايشان را نيز براي ديگري امور مباح قرطبی

 نظر شد. صرف آن پرهيز از اطناب، از نقل و براي است نبوده ديگر مباح انبياي

  

نْ عَزَلْتَ فلَََ  ترُْجِي مَنْ تشََاءُ  مِنْهُنَّ وَتؤُْوِي إلَِیْكَ مَنْ تشََاءُ وَمَنِ ابْتغََیْتَ مِمَّ

جُناَحَ عَلَیْكَ ذلَِكَ أدَْنىَ أنَْ تقَرََّ أعَْینُهُُنَّ وَلََّ يَحْزَنَّ وَيرَْضَیْنَ بمَِا آتَیَْتهَُنَّ كُلُّهُنَّ 

 ُ ُ يَعْلَمُ مَا فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَانَ اللََّّ   (15 عَلِیمًا حَلِیمًا )وَاللََّّ

تأخير انداز و  به خواهيمي را كه» يعنی: از همسرانت «از آنان هركدام نوبت»

 شو. و با او همبستر و همخوابه «ده خود جاي پيش خواهيمي را كه هركدام

 خدابر رسول همسران ميان نوبتو شب تقسيم آيه، مراعات اين از نزول قبل

و  برداشتايشان  را از ذمه وجوب شد و اين نازل آيه بود تا اين واجب ص

 كسانی ميان صخدا  رسول گرديد. البته محول خود ايشان به بارهاختيار در اين

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

665 

را  مساوات ساختند، در نوبتمی خود نزديك را به آنان كه از همسرانشان

هر مقدار  انداختند، بهتأخير می به كه را هم ز آنانا كردند و كسانیمی رعايت

عائشه  كه استشده  دادند. روايتمی سهم آنان به خواستند، در نوبتمیكه 

 كند كهحيا نمی زن آيا يك»گفت: می زنانه و رشك الله عنها از سر غيرترضی

 گاهفرمود. آن را نازل آيه اين أدخداون بود كه همان«. بخشد؟می كسی خود را به

 هواك: يا رسول فی يسارع ربك أري»گفت:  ص پيامبر الله عنها بهرضی عائشه

يعنی: « كندمی شما شتاب خواسته پروردگار شما در برآوردن كه بينممی الله! من

 دارد. شما لطف در حق همه اين

بر تو  گناهي اي، باز بجويي، هيچگرفته او كنارهاز  را كه از آنان و اگر زني»

شب  نوبت از تقسيم را كه از كسانی تا زنی باشیخواسته  يعنی: چنانچه «نيست

و  تو نيست فراروي مانعی سازي، هيچ خود نزديك اي، مجددا بهكنار گذاشته

 چشمانشان كهآن به نزديكتر است اين» كنی چنين توانیمی حرجی هيچبی

 با زنانت و معاشرت تو در امر صحبت به كه اختياري يعنی: اين «شود روشن

اختيار از  اين بدانند كه زيرا وقتی نزديکتر است و رضايشان خشنوديايم، بهداده

ا و و دله بربسته رخت از آنان زنانه و غيرت است، رشك شده تو داده نزد ما به

با وجود  اگر بدانند كه»گويد: می آن كثير در معنی گيرد. ابنمی آرامديدگانشان 

 سهمی آنان به و نوبت در تقسيم امر، باز هم تو در اين اختيار بهتفويض 

 يقين و انصافت عدل و به شده و شادمان خوشحال سخت كارتاين دهی، بهمی

را  از آنان چرا بعضی كه از اين «نشوند اندوهگين» صورت ايندر  «و»«. كنندمی

 آنان به آنچه به شانهمگي» صورت در آن «و» دهیمی ديگر ترجيح بر بعضی

 در واپس خود و چه سويبه دادنشانو جاي  ساختن در نزديك چه «ايداده
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خدا  شماست در دلهاي نچهخشنود گردند. و آ» و كنار گذاشتنشانداشتن 

را  داريد و از جمله، آنچهمی پنهان در نهاد خويش را كه يعنی: هر چه «داندمي

 داريد، حقمی پنهان از آنان بعضی سويبه قلبی وگ رايش در مورد زنان كه

يد باش او را مد نظر داشته خويش، رضاي و عمل بايد در نيت داند پسمی تعالی

پروا شود و  از وي كه است آن لذا سزاوار به «بردبار است و خدا داناي»

 گردد. عملی فرمانهايش

 كه فرمود: با آن كه است الله عنها آمده رضی عائشه روايت به شريف در حديث

حال،  با اين كردند ولیمی و عدالت خود تقسيم زنان در ميان صخدا  رسول

و لا  فيما تملك فيما املك، فلا تلمنی هذا فعلی اللهم»كردند: می مناجاتين چن

 مالك كه در آنچه است كار من ـ زاد ابوداوود يعنی: القلب: بارخدايا! اين املك

 نيستم، سرزنش آن مالك و من هستی آن تو مالك كه مرا در آنچه پسهستم  آن

 آن مالك ايشان كه از آنچه صخدا  افزايد: مراد رسولیابوداوود م«. نکن

داشتند.  از همسرانشان بعضی به بود كه بيشتري قلبی و محبت نيستند، گرايش

خدا  است: از رسول آمده عاصعمروبن روايت به شريف در حديث همچنين

. باز ؟ فرمودند: عائشهتتر اسنزد شما محبوب از مردم كسی چه كه پرسيدم ص

؟ فرمودند: كسی چه . باز گفتم: بعد از وي؟ فرمودند: پدر ويپرسيدم: از مردان

 «.... و چند مرد ديگر را نيز برشمردندخطابعمربن

  

سْنهُُنَّ إلََِّّ لََّ يحَِلُّ لكََ الن سَِاءُ مِنْ بَعْدُ وَلََّ أنَْ تبَدََّلَ بِهِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلوَْ أعَْجَبكََ حُ 

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ رَقیِباً )  ( 12مَا مَلَكَتْ يمَِینكَُ وَكَانَ اللََّّ

از مخير شدن، تو را برگزيدند، يا بعد  پس همسرانت تن نه اين كه «بعد از اين»

آيه،  اين لذا بعد از نزول «نيست تو حلال براي زنان ديگر گرفتن»روز  از اين
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 ترتيب اين ما بود. به در حق ، مانند چهار زنصپيامبر  همسر در حق تن نه

را بر  آخرت و سراي همسرانشان، او و رسولش كه آن پاداش به أخداوند

 حرام ص خويش بر رسول آيه برگزيدند، با اين آن دنيا وتجملات زندگانی

 كه نيست حلال و برايت»يرند ديگر بگ خود زنی ديگر باهمسران گردانيد كه

يا  تنيك  كه نيست حلال يعنی: برايت «كني آنانرا جانشين  ديگري زنان

 كنی ديگر ازدواج با زنانی آنان و در عوضدهی را طلاق بيشتر از همسرانت

 یيا زنان زن يعنی: هرچند زيبايی «آوردشگفت  تو را به آنان هرچند زيبايي»

 استثناي به»گردانی، مورد پسند باشد همسرانت  را جانشين آنان خواهیمی كه

تو هستند.  در ملك كه يعنی: بجز كنيزانی «است شده تو مالك دست كه آنچه

بر تعداد  و از آنان درآوردهخويش  ازدواج را به آنان كه جايز است برايت پس

 ماريه آيه، مالك اينبعد از نزول  صخدا رسول كهنانچ بيفزايی همسرانت

 صپيامبر  در حيات كه ابراهيم كردند و فرزندشان ازدواج شدند و با وي قبطيه

 از مخالفت پس «استچيز مراقب  و خدا بر همه»دنيا آمد  به درگذشت، از وي

 حذر كنيد. اوامر وي

 منظور خواستگاري به دختر، يا زن سويبه نگريستن كه است بر آن دليل آيه اين

 فرمودند: صخدا  رسول كه است آمده شريف . در حديثجايز است از وي

: نكاحها فليفعل إلى ما يدعوه إلىينظر  أن استطاعالمرأة فإن  أحدكم إذا خطب»

كه  توانستنمايد، اگر می خواستگاري تا از زنی خواستاز شما می يکی هرگاه

در «. كند چنين خواند بنگرد، بايد كهفرامی وي نکاح او را به كهآن سويبه

از »گفت:  كه استآمده شعبهبنمغيره روايت به ديگري شريف حديث

او  سويفرمودند: آيا به من به صخدا  . رسولكردم خواستگاريزنی
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 است آن امر نزديکتر به زيرا اين كن او نگاه ! فرمودند: بهتم: نه؟ گفاينگريسته

 «.برقرار سازد و محبت شما الفت در ميان كه

نکردند مگر  رحلت صخدا  رسول»اند: گفته ديگر از صحابه و برخی عائشه

تعداد از  ـ هر محرم ـ جز زنان گردانيد كه حلال برايشان عزوجل خداي كه اين

روايت  اين بر اساس برخی«. بگيرند همسري خواهند، بهمی ديگر را كه زنان

 محکم كريمه آيه كه است اين اما ترجيح است منسوخ آيه اين حکم برآنند كه

ـ  استگفته « القرآناحکام»در  العربی ابن كه زيرا ـ چنان نيست و منسوخ است

 .است الله عنها ضعيف رضی عائشه بالا به روايت انتساب

  

ِ إِلََّّ أنَْ يؤُْذنََ لَكُمْ إلِىَ طَعاَمٍ غَیْرَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لََّ تدَْخُلوُا بیُوُتَ النَّبيِ 

وَلََّ مُسْتأَنْسِِینَ  ناَظِرِينَ إِناَهُ وَلَكِنْ إذِاَ دعُِیتمُْ فاَدْخُلوُا فإَِذاَ طَعِمْتمُْ فاَنْتشَِرُوا

 ِ ُ لََّ يسَْتحَْیيِ مِنَ الْحَق  لِحَدِيثٍ إنَِّ ذلَِكُمْ كَانَ يؤُْذِي النَّبيَِّ فیَسَْتحَْیيِ مِنْكُمْ وَاللََّّ

وَإذِاَ سَألَْتمُُوهُنَّ مَتاَعًا فاَسْألَوُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذلَِكُمْ أطَْهَرُ لِقلُوُبِكُمْ 

ِ وَلََّ أنَْ تنَْكِحُوا أزَْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَقلُوُبِهِنَّ وَ  مَا كَانَ لكَُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسُولَ اللََّّ

ِ عَظِیمًا )  (13أبَدَاً إنَِّ ذلَِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللََّّ

 تمام براي عام است اينهی اين «نشويد پيامبر داخل هايخانه ! بهمؤمنان اي»

 كه مگر آن»وارد نشوند:  صخدا  رسول هاياز خانه ايخانه به كه أصحابه

پيامبر  از سوي كه يعنی: مگر آن «شود داده شما اجازه به طعامي صرفبراي 

 آن شدن منتظر آماده كهآن بي»باشيد  شده دعوت طعامی صرفبراي  ص

 ولي»بنشينيد  صپيامبر  خانهغذا، در  شدن انتظار پخته به كهآنيعنی: بی «باشيد

 صپيامبر  از سوي كه يعنی: هنگامی «شويد شديد، داخلدعوت  كه هنگامي

 شد، وارد شويد در غير آن، دعوت داده دخول شما اجازه شديد و به دعوت

غذا خورديد،  چون پس» شما نيست شدنداخل براينيز مجوز كافی  تنهايیبه
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اند، بعد شده دعوت در آن كه از منزلی آمدن بيرونبه لذا مؤمنان «يدشو پراكنده

 اند.مقصود، ملزمسر رسيدن غذا و به از صرف

 كه استكسانی به خطاب كريمه گويد: آيهمی نزول سبب در بيان بيضاوي

منتظر و  شده داخل اتاقهايشان بودند و به صخدا  رسول انتظار غذايچشم

الله عنها فرمود:  رضی عائشه كه استشده شود. روايت نشستند تا غذا پختهمی

نکرد  را تحمل آنان خداوند متعال كه بس همين طفيلی در امر گرانجانان»

 گفت: اين كه استشده روايت ارقمبناز سليمان«. فانتشروا وفرمود: فاذا طعمتم

 است جهت و از همين استشده نازل و طفيلی تنبل، گرانجانافراد  درباره آيه

 اند.ناميده« ثقلاء: تنبلان» را، آيه آيه اين برخیكه 

غذا و سرگرم  بعد از صرف از نشستن مراد نهی «گرديد سخني سرگرم و نه»

 ازه، يا داخلاج بدون شدنيعنی: داخل «كار اين گمانبي». است سخنان بهشدن 

 شدن سرگرم سخنان و به غذا نشستن شدنانتظار پخته  و به با اجازهشدن 

بگويد: برخيزيد و  كه از اين «داردمي از شما شرم دهد وليميپيامبر را رنج »

 را كه آنچه بيان أيعنی: خداوند «كندنمي شرم خدا از حقولي »رويد.  بيرون

 پيامبر متاعي از زنان و چون»گذارد. شما فرو نمی است، براي و راست حق

از  صپيامبر  با زنان . يعنی: چونو غيره خانه و ظروف از اسباب «خواستيد

 شما و آنان ميان كه و حايلی «پرده از پشت پس»گفتيد؛  سخن ضرورت روي

 نگاه صپيامبر  زنان سوي به طور كلی و به «بخواهيداز آنان »باشد فروهشته 

شما و  دلهاي براي» و حجاب پرده كالا از پشتآن  خواستن« اين»نکنيد 

شما و  دلهاي براي تراستكننده كار، پاك يعنی: اين «تر استپاكيزه آنان دلهاي
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در امر  مردان براي كه بدي و برداشتهاي شيطانی و شبهه، وساوس از شك آنان

 كه شما سزاوار نيست و براي»آيد می پيشدر امر مردان  زنان و براي زنان

را در   صخدا  رسول را نداريد كه حق يعنی: شما اين «خدا را برنجانيد رسول

 از وفات را پس ومطلقا نبايد زنانش»نماييد  از چيزها برنجانيد و اذيت چيزي

 براي مادران هستند و نکاحمؤمنان  مادران زيرا آنان «ريدخود درآو نكاح او به

پيامبر  همسران گرفتننکاح  يعنی: به «كار اين گمانبي» نيست حلال فرزندان

 بس و كاري بزرگيعنی: گناهی  «است نزد الله بزرگ» بعد از رحلتشان ص

 در دنيا زنان منزنان »ست: ا آمده شريف . در حديثاست و نادرست سهمگين

 «.در آخرتند من

 صپيامبر  منزل غذا به صرف براي كه هنگامی از مردم برخی كه است نقل

و سخنانی  نموده تنگ ايشان و خانواده صرا بر پيامبر  شدند، منزلمی دعوت

 ولی نداشت آنها را دوست كردنمطرح  صخدا  رسول آوردند كهمی در ميان

را  آنان درازي سخن داشتند، اين كه ايو بزرگواري كرم از روي ص حضرتآن

عزوجل  خداي ورزيدند پسمی و آزار شکيبايی رنج و بر اين كرده تحمل

محضر پيامبر  به كه كسانی دهد لذا به پايان روند آزاردهنده اين تا به خواست

 گرديد. و آيندگانشان آموز آنانادب آيه و اين آموخت آمدند، ادب ص

 رسول چون»فرمود:  كه استشده روايت نزول سبب در بيان مالكبناز انس

 غذاي صرف را به گرفتند، مردم همسري را به دختر جحش زينب صخدا 

 به دند. بعد از آنكر آمدند و غذا را صرف كردند، مردم ( دعوت)وليمه عروسی

 دادند كه نشان از خود حركتی صخدا  و نشستند. رسول شده سرگرم سخنان

خدا  رسول برنخاستند. چون شوند اما مدعوينمی آماده برخاستنشان برايگويی 
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برخاستند  با ايشان هم از جمع را ديدند، خود برخاستند و كسانی وضعاين  ص

 من هنگام بودند و بعدا برخاستند و رفتند. در اين نشسته همچناننفر  سه ولی

خدا  رسول اند. پسرفته آنان كه خبر دادم ايشان و به رفتم صخدا  نزد رسول

 در اين كه وارد شوم تا با ايشان رفتم هم وارد شدند و من شانخانهبه ص

ياَ ) فرمود: را نازل آيه اين أشد و خداوند هافگند پرده و آنان من هنگام، ميان

 ِ ِ ) اش:تا فرموده  (أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لََّ تدَْخُلوُا بیُوُتَ النَّبيِ  إنَِّ ذلَِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللََّّ

 .(عَظِیمًا

 شود.می ناميده« حجاب» آيه، آيه اين

  

َ كَانَ بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِیمًا ) إنِْ تبُْدوُا شَیْئاً أوَْ تخُْفوُهُ فإَِنَّ   (14اللََّّ

داريد،  را پنهان را آشكار كنيد يا آن» صپيامبر  از آزار دادن «اگر چيزي»

 كند.می مجازات و شما را در برابر آن «داناست هرچيزي قطعا خدا به

از  يکی شد كه نازل هنگامی كريمه نزول: آيه سبب در بيان روايتی بنا به

 را به همسر ايشان فلان كردند، من رحلت صخدا  گفت: اگر رسولاصحاب 

از  عبيدالله بود كهبنسخن، طلحه اين است: گويندهگفته  . سديگيرممینکاح 

را  شتر با بار آن را آزاد و ده اياز آن، برده كرد و در توبه توبه خويشسخن  اين

گويد: بجز می عربی. ابوبکربنرفت حج به پياده كرد و پاي نفاقا أخدا در راه

 .است ضعيف بارهديگر در اين روايات الله عنهما، تمامو عمر رضی انسروايت 

  

نَّ وَلََّ لََّ جُناَحَ عَلَیْهِنَّ فيِ آبَاَئِهِنَّ وَلََّ أبَْناَئِهِنَّ وَلََّ إخِْوَانِهِنَّ وَلََّ أبَْناَءِ إخِْوَانِهِ 

َ كَانَ عَلىَ  َ إنَِّ اللََّّ أبَْناَءِ أخََوَاتِهِنَّ وَلََّ نسَِائِهِنَّ وَلََّ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُنَّ وَاتَّقِینَ اللََّّ

 ( 11كُل ِ شَيْءٍ شَهِیداً )

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

672 

امر كرد،  در مورد بيگانگان حجاب رعايت را به زنان خداوند متعال كهبعد از آن

 آيهدر اين  كه از نزديکان از گروهی حجاب گرفتن سازد كهمی در اينجا روشن

را با  نيز آنان« نور» در سوره كهچنان نيست پردازد، واجبمی ذكر ايشان به

در مورد  نيست گناهي هيچ بر زنان»است: استثنا كرده بيشتري تفصيل

و  خويش و برادران يشخو و پسران خويش پدران پيش حجابفروگذاشتن

از  «خويش جنسهم و زنان خويش خواهران و پسران خويش برادران پسران

 و نه» است حاجتی ديدارشان را به آنان كه يا همسايگانشان، يا زنانی نزديکان

ير كثابن كهـ چنان و كنيزان از غلامان «استشده  آن مالك آنان دست كه آنچه

و  غلامانشان زنانند نه گويد: مراد، فقط كنيزانمیمسيب. اما سعيدبناست گفته

گويد: می . نسفیاست نيز اين حنفی بگيرند. ومذهب حجاب بايد از غلامان

 پدر شخص منزله دو به )خالو( را ذكر نکرد زيرا آن عمو و دايی أخداوند»

! از زنان و اي». نيست واجب گروه نزد اين فتنگر حجاب بر زنان پس«. هستند

همانا »در اينجا ذكر شد  كه در اموري امور؛ از جمله در تمام «الله پروا بداريد

 بر او پنهان امري و هيچ استيعنی: دانا و گواه  «چيز شهيد است خدا بر همه

 ماند.نمی

 اند كهكرده روايت كريمه آيه ولنز سبب در بيان از انس و مسلم بخاري

شما وارد  بر زنان و بد همه الله! افراد نيكگفت: يا رسول خطابعمربن

را  حجاب آيه أخداوند داديد. پسقرار می را در حجاب آنان كاش شوند، ايمی

 .است عمر از موافقات آيه فرمود. لذا اين نازل
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َ وَمَلََ  ِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَل ِمُوا إنَِّ اللََّّ ئِكَتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِ 

 ( 16تسَْلِیمًا )

 دعاء است صلاه: در لغت «فرستندمي بر پيامبر صلاه همانا خدا و فرشتگانش»

و از دعا و استغفار  فرشتگان و رضوان، از جانب رحمت أخداوند و از جانب

! شما نيز بر او مؤمنان اي» است ص اكرم رسول دعا و بزرگداشت امت جانب

بر  گفتن درود و سلام يعنی: ميان «گفتنيسلام  گوييد به درود فرستيد و سلام

و  سيدنا محمد و آله علی صل اللهم»كنيد و بگوييد:  جمع ص حضرت آن

 «.سلم

 در ملا اعلی نزد خويش اشگرامی رسول و منزلت مقام آيه، از در اين أخداوند

فرستد و درود می بر پيامبر خويش است: او نزد فرشتگانش و فرموده خبر داده

را نيز  بندگانش تعالی فرستند بنابراين، حقنيز بر او درود می وي فرشتگان

 ص حضرت و بر آن كرده اقتدا او و فرشتگانش كار به دهد تا در ايندستور می

و  علوي از عالم عالميان همه ، بر زبانصدرود بفرستند تا ثنا و درود پيامبر 

 گردد.جاري  سفلی

بر هر  ص حضرت بر آن درود فرستادن كه نظر دارند بر اينعلما اتفاق 

ظ لف باشد. البتهبار میدر عمر يك حد آن و كمترين است فرضمسلمانی 

 پس است ايشان به مخصوص ، شعاريصخدا  بر رسول« سلام»و« صلاه»

 . يا: فلان)درود( خداوند بر فلان شود: صلاه مستقلا گفتهكه  سزاوار نيست

 گفتن و سلام ، صلاهص حضرت بر آن گفتن و سلام صلاهتبع . اما بهالسلامعليه

و  صل اللهم»شود:  گفته كه جايز است، مانند اينباشند  آن اهل كه بر ديگران

خدا  بر رسول بفرست واصحابه: خدايا! درود و سلام و آله الله رسول علی سلم
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 عجره بنكعب روايت به شريف در حديث«. و اصحابشان و بر آل ص

يا  گفت: صخدا  رسول به خطاب أ از اصحاب گفت: يکی كه استآمده

در  كه گاه؛ آندر قعده شناختيم، يعنی بر شما را كه گفتنالله! اما سلامرسول

 پس« وبركاته الله ورحمة أيها النبي عليكالسلام »خوانيم: می چنين« التحيات»

محمد  علي صل اللهم» ؟ فرمودند؛ بگوييد:است بر شما چگونه صلاه بفرماييد كه

 حميد مجيد. اللهم إنك إبراهيم آلوعلي إبراهيم علي مد كما صليتمح آل وعلي

 «.حميد مجيد إنك

 به شريف نيز در حديث صخدا  بر رسول درود فرستادن فضيلت در باب

 عشر صلوات عليه الله صلاة واحدة صلي علي صلي من»است:  آمده انس روايت

بر او  بار درود بفرستد، خداوند متعال يك بر من : هركهعشر خطيئات وحط عنه

 همچنين«. گرداندمی را سبك گناه او ده فرستد و از دوشبار درود می ده

خدا  رسول كه استآمده از پدرش الحسينابنعلی روايت به شريف درحديث

 نام كه است كسی : بخيلعلي يصل لم ثم عنده ذكرت من البخيل»فرمودند:  ص

 آمده شريف در حديث همچنين«. درود نفرستد شود اما بر من برده نزد وي من

 السلام: أرد عليه حتي روحي علي إلا رد الله علي أحد يسلم من ما منكم»است: 

 را به من خداوند روح كه گويد مگر اين سلام بر من كه ازشما نيست كس هيچ

 «.برگردانم وي را به وي سلام گرداند تا جواببرمی من

در روز جمعه، در هنگام  ص اكرمبسيار بر سول درود گفتن كه بايد دانست

مسنون  حضور نماز جنازه و در هنگام ، بعد از اذانص حضرت قبر آن زيارت

 صخدا  ر سولب درود فرستادن»گويد: می عبدالله تستري بن. سهلاست
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اند و شده دار آنعهده وي و فرشتگان أخداوند زيرا اول است عباداتافضل

 چنيناين ساير عبادات كه در حالی دستور داده آن را به مؤمنان تعالی حقسپس 

و نزد  واجب در نماز، نزد شافعی صخدا  بر رسول اما درود فرستادن«. نيست

 .است ستوده تیجمهور فقها سن

  

ُ فيِ الدُّنْیاَ وَالْْخَِرَةِ وَأعََدَّ لَهُمْ عَذاَباً  َ وَرَسُولهَُ لَعَنَهُمُ اللََّّ إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذوُنَ اللََّّ

 ( 17مُهِیناً )

را در دنيا و  رنجانند، خدا آنانرا مي خدا و پيامبرش كه كساني گمانبي»

 و برايشان» طرد كرده خويش را از رحمت نيعنی: آنا «كرده لعنت آخرت

 به اند كهو يهود و نصاري مشركان آنان «استكرده آماده خواركننده عذابي

را  و تقدس تعالی خداي كه كسانی همه فرزند را دادند. همچنين نسبت أخداوند

آميز ـ اهانت و شکلی ههر گون ـ به دهند كهمی نسبتیوي  دهند، يا بهمی دشنام

نيز  ناظر بر كسانی كريمه آيه كهشوند. چنانمی داخلگروه  اين است، در زمره

را  ص حضرت آن مبارك كرده، چهره را تکذيب صخدا  رسول كه هست

 كه را شکستند و كسانی ص حضرت آن و دندان آلود ساختهو خون مجروح

 كه يا عملی . و هر سخنيا شاعر، يا دروغگو يا ساحر استگفتند: او ديوانه، 

 .است داخل آيه اين رنجاند، نيز در حکمرا می صخدا  رسول

  

وَالَّذِينَ يؤُْذوُنَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ بِغَیْرِ مَا اكْتسََبوُا فَقدَِ احْتمََلوُا بهُْتاَناً وَإِثمًْا 

 ( 18مُبِیناً )

 ناروا شده عملي مرتكب كهآن را بي مؤمن و زنان مردان كه سانيو ك»

و  ناحق به آزار رسانی از وجوه وجهی را به يعنی: آنان «رسانندباشند، آزار مي
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با  نادرست رفتاري گرفتن زشت، يا در پيش سخنی آزارند؛ مانند گفتنناروا می

 «.اند گرفته گردن به كاريآش و گناه قطعا بهتان»آنان 

ذكر  مطلق ، حکمص و پيامبرش أخدا به در آزار رساندن كه كنيممی ملاحظه

 مؤمنان به اما آزار رساندن نيست حق صورتی هيچ كار ابدا و به شد زيرا اين

اشند( مقيد ب ناروا شده عملی مرتکب كهآن : )بی(بِغَیْرِ مَا اكْتسََبوُا) قيد:به

 به كه ناروا؛ آنچه به و گاهی است حق به گاهی مؤمن شد زيرا آزار دادن ساخته

دهد، يا او را  را دشنام كسی باشد: مثلا اگر مؤمناست، در حد و تعذير می حق

حد  عنوان به عمل با او اين كه جايز است صورت رساند، در اينقتل بزند، يا به

و  است مانند آن كند، بر او غرامت را تلف شود و اگر مالیانجام  صاصو ق

 تعزير گردد. آن شود و در قبال معصيتیمرتکب  بسا كهچه

اصحاب  به زدنمؤمن، طعنه به آزاررسانی انواع تريناز سخت كه بايد دانست

 .است ايشان آبروي شمردن و مباح مسلمانان ، غيبتصخدا  رسول

  

ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ قلُْ لِْزَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنِینَ يدُْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلََبِیبهِِنَّ 

ُ غَفوُرًا رَحِیمًا )  ( 19ذلَِكَ أدَْنىَ أنَْ يعُْرَفْنَ فلَََ يؤُْذيَْنَ وَكَانَ اللََّّ

خود را بر  بگو: جلبابهاي مسلمانان زنان و به انتو دختر زنان پيامبر! به اي»

 لباس بر روي زنان كه است گشادي جلباب: چادر يا جامه «سازند خود نزديك

 اين بر خود به جلباب كردنپوشاند. نزديك را می بدنشان اندازند و تمامخود می

 عزوجل خداي را كه و زينتی را بر خود فروپوشانند تا تجمل آن كه استمعنی 

در  عباسبپوشاند. ابن است، بر ايشاندستور داده آن كردن پنهان را به ايشان

از  داد تا چون را فرمان مؤمن زنان خداوند متعال»گويد: می كريمهتفسير آيه 

با چادر  سر خود را از بالاي روند، صورتمی بيرون حاجتی خود براي هايخانه
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چادرها  فروپوشيدن «اين»«. را آشکار سازند خويش چشم بپوشانند و فقط يك

 بيننده كه است آن تر بهيعنی: نزديك «شوند شناخته كهآن به تر استنزديك»

 هستند لذا ايشان و وارسته آزاد و پاك از زنان ايشان را بشناسد و بداند كه آنان

 مردم از سوي با تعرض «نشوند و مورد آزار قرار داده»تمييز دهد  را از كنيزان

 .ناپاك

 بودند كه و اوباشان از فاسقان گروهی در مدينه»كند: می نقل كثير از سديابن

تعرض  زنان و به آمده ها بيرونكوچه شد، بهمی هوا تاريك در شب چون

 نه آزاد است زن گفتند: اينچادر دارد، می زنی ديدند كهاگر می كردند ولیمی

گفتند: ديدند، میچادر می را بدون زنی داشتند و چونبرمی كنيز لذا از او دست

 از آنچه است «و خدا آمرزنده»«. كردندمی او تعرض به پس كنيز است زن اين

و چادر بر سر خود  وسرير اند، از ننهادننکرده در گذشته مؤمن زنان كه

 .آنان به «استمهربان »

از  انصار كه شد، زنان نازل آيه اين چون»گويد: الله عنها می رضی سلمهام

بر  گويی رفتند كهمی راه با وقار و آرامی آمدند، چنانمی خود بيرون هايخانه

 «.بودند پوشيده سياهی هايجامه كه در حالی استنشسته  كلاغ سر آنان

  

لَئنِْ لَمْ يَنْتهَِ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فِي الْمَدِينةَِ 

 ( 60لَنغُْرِيَنَّكَ بهِِمْ ثمَُّ لََّ يجَُاوِرُونكََ فِیهَا إلََِّّ قلَِیلًَ )

در  ايو شبهه يعنی: شك «است بيماري در دلهايشان كه و كساني اگر منافقان»

و »« اند در اينجا، زناكاران مراد از آنان»گويد: می . عکرمهاست امر دين

و  ضعف متضمن را كه دروغينی اخبار و گزارشهاي كه «در مدينه سازانشايعه
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 است، پخش برآنان مشركان و غلبه و برتري مسلمانان و فروپاشی ناتوانی

 تو را بر آنان البته»خود  سازيو شايعه و شك از نفاق «برندارند دست»كنند یم

و  فرمان و تو به گردانيممسلط می يعنی: قطعا تو را برآنان «گماريمبرميسخت 

 و سپس» گردانیو نابود می كنو تاروماركردن، ريشه را با كشتن دستور ما آنان

 كه دهيمتو دستور می زيرا ما به «در جوار تو نپايند نهدر مدي مدتيجز اندك

افگن، ساز و تزلزلشايعه گروه ! اين. آريتبعيد و طرد كنی را از مدينه آنان

 در مورد شکست گروههاي گاهی كردند كه می پخش را در مدينه اخباري

 از مغلوبيت حاكی و گاهی شدنشانكشته  در باره مسلمانان، باري جنگی اعزامی

 كردند در حالیمی را پخش مدينه به دشمن و حمله هجوم بود و يا شايعه آنان

 دست، دلهاي از اين اخبار و شايعاتی بود، كه ها كاملا دروغشايعه اين كه

با  أخداوند . پسساختمی را آشفته هايشانو روحيهشکست را می مسلمانان

 را تهديد كرد. آيه، آنان ناي

تأخير به  ص اكرمنبی عملا تا اواخر زندگی منافقان مجازات كه شويميادآور می

 صخدا  شد ـ رسول نازل« برائه» سوره كه گاهـ آن افتاد و در اواخر بعثت

 به و خطاب را رسوا ساخته منافقان گاهآيند آن گردهم دستور دادند تا مردم

 رو زيرا تو منافق ! برخيز و بيرونفلان اي»گفتند:  جمعيت در درون افرادي

خاستند و برمی مسلمانشان و اقوام برادران پس«. برخيز... فلانهستی، اي 

 شدند.از مسجد می آناندار اخراج عهده

  

 ( 65 )مَلْعوُنِینَ أيَْنمََا ثقُِفوُا أخُِذوُا وَقتُ لِوُا تقَْتیِلًَ 
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طرد حال  سازان، در آنو شايعه يعنی: منافقان، بيماردلان «شدگانند كرده لعنت»

 كشتني شوند و بهشوند، اسير گرفته  و هر كجا يافته»اند شدهو رانده  شده

 بر آنان مردم دهد بلکه پناهشان را نيابند كه و هرگز كسی «شوند كشتهسخت 

و  أخدا كه روي رسانند، از آنمی قتلشان كنند و بهمی شانبرده، اسير يورش

 برندارند، اين دست منافقان ! چنانچهاند. آريگرفته خشم بر آنانوي  رسول

 آيد.می بر سر آنان همه وقايع

  

ِ تَ  ِ فيِ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلُ وَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللََّّ  (62بْدِيلًَ )سُنَّةَ اللََّّ

 بوده خدا جاري سنت اند، همينگذشته از اين پيش كه كساني در باره»

 جاري گذشته در امتهاي عزوجل را خداي كشتار منافقان يعنی: سنت «است

نيز،  امت اين برانگيز در ميانتزلزل پراكنشايعه منافقان لذا حکم است كرده

 سنت اين بلکه «يابينمي خدا هرگز تغيير و تبديلي سنتو در » است همين

و  ـ ثابت، هميشگی همه و آيندگان از پيشينيان ـ اعم گروه اين در مورد امثال

 .پايدار است

 ضرورت شود كهمی حکم در صورتی منافقان قتل به كه يابيمدرمی آيات از اين

 كند. را ايجاب آن

  

ِ وَمَا يدُْرِيكَ لَعلََّ السَّاعَةَ يسَْ  ألَكَُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قلُْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللََّّ

 ( 63تكَُونُ قرَِيباً )

آن  وقوع يعنی: از وقت «قيامت از تو درباره» مکه يعنی: مشركان «مردم»

فقط نزد الله  آن مبگو: عل» عناد و استبعاد و آزمودنت از روي «پرسندمي»

چه »! صمحمد  اي «داني و تو چه»ندارد  آگاهی ديگر از آن كسو هيچ «است
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 رسول ساختندهد. مخاطب  روي نزديك و در زمانی «باشد نزديك بسا قيامت

غيب  در پرده از ايشان قيامت هرگاه كه است حقيقت اين بيان براي صخدا 

را ندانند پس  آن هستند ـ وقت أخدا فرستاده كهـ درحالی و ايشانمستور باشد 

قيامت  ! وقت؟ آريرا خواهند دانست آن وقت چگونه صورت، ديگران در اين

 باشند. آماده آن براي در هر حال شد تا بندگانداشته  نگاه پنهان

بعثت »فرمودند:  ص اكرمرسول كه استآمده بخاري روايت به شريف در حديث

 [انگشتم]دو مانند اين  قيامت كه شدم مبعوث در حالی : منوالساعة كهاتين

كردند. يعنی:  خود اشاره و وسطاي سبابه دو انگشت سويو به«. است نزديك

 .است نيز نزديك نزديکند، قيامت همبه ميانی دو انگشت اين كهچنان

  

َ لَعنََ الْكَافِرِينَ وَأعََدَّ لَهُمْ سَعِیرًا ) إنَِّ   ( 64اللََّّ

طرد  خويش را از رحمت يعنی: آنان «كرده را لعنت همانا خداوند كافران»

آتش »در دنيا  لعنت با اين همراه در آخرت «و برايشان» است و دور راندهكرده 

 .است و سهمگين بسيار فروزان سعير: آتش «استكرده  آماده فروزاني

  

 ( 61خَالِدِينَ فِیهَا أبَدَاً لََّ يجَِدوُنَ وَلِیاا وَلََّ نصَِیرًا )

از آن  نه «مانندمي در آن» و انقطاعی گسست هيچ بی «و هميشه جاودان»

 «يابندمي دوستي هيچ نه»دارند  و فنايی زوال در آن شوند و نهمی برده بيرون

 هيچ و نه»باز دارد  دوزخ را از عذاب كند و آنان شانو پشتيبانی ياريكه 

 برهاند. را از آن و آنان داده نصرتشانكه  «ياوري

  

سُولََّ ) َ وَأطََعْناَ الرَّ  ( 66يَوْمَ تقُلََّبُ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ يقَوُلوُنَ ياَ لَیْتنَاَ أطََعْناَ اللََّّ
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شود،  يعنی: زيروروي «شود گردانده دوزخ در آتش هايشانچهره كه روزي»

 كه رو، همانند گوشت به ديگر، از پشتبر جهتی  و گاهی جهت اين به گاهی

 آتش با سوزش رنگهايشان شدنشود. يا مراد، دگرگون می كرده بريان در آتش

 ساخته مخصوص يادآوري ها به. چهرهشودكبود می و گاهی سياه گاهی كهاست

ما الله  كاش گويند: ايمي». است انسان عضو جسم ترينگرامی شد زيرا چهره

 كنند كهآرزو می يعنی: كافران «كرديممي و پيامبر را اطاعت برديمميرا فرمان 

 صپيامبر  آنچه كردند و بهمی را اطاعت صاو  و رسول أدر دنيا خدا كاش

 اند، نجاتدرافتاده در آن كه عذابی آوردند تا از اينمیبود، ايمان آورده 

 اند.يافته نجاتمؤمنان  كهيافتند چنانمی

  

 (67وَقاَلوُا رَبَّناَ إِنَّا أطََعْناَ سَادتَنَاَ وَكُبَرَاءَناَ فأَضََلُّوناَ السَّبیِلََ )

يعنی: از  «برديم خود فرمان و بزرگان پيشوايانگويند: پروردگارا! ما از و مي»

اقتدا  آنان و به برديم و فساد فرمان تباهی گر و رهبرانگمراه رؤسا و علماي

و  أخدا ما از كفر به براي كه با آنچه «ساختند گمراه و ما را از راه» كرديم

 آراستند.رسولش 

  

 (68الْعذَاَبِ وَالْعنَْهُمْ لَعْناً كَبِیرًا ) رَبَّناَ آتَِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ 

؛ كن ما عذابشان يعنی: دو برابر عذاب «ده عذاب را دوچندان پروردگارا! آنان»

كن  و لعنتشان»ساختند  ما را گمراه كه عذاب اين و ديگري كفرشان عذاب يکی

بسيار  بر آنان آن و وقوع رگبسيار بز مقدار آن كه يعنی: لعنتی «بزرگ لعنتي

 لعنتی به كن است، يعنی: لعنتشانقرائتی: )لعنا كثيرا( آمده  باشد. بنا بهسخت
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ـ  كثير گفتهابن كهنزديکند و ـ چنان همبه دو قرائت، در معنی اينبسيار. كه 

 .مخير است هر دو قرائتميان  خواننده

  

ا قاَلوُا وَكَانَ عِنْدَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آَ  ُ مِمَّ أهَُ اللََّّ مَنوُا لََّ تكَُونوُا كَالَّذِينَ آذَوَْا مُوسَى فَبَرَّ

ِ وَجِیهًا )  ( 69اللََّّ

خدا او را از  را آزار دادند پس موسي نباشيد كه ! مانند كسانيمؤمنان اي»

 دهد كهاندرز میرا  مؤمنان أترتيب، خداوند اين به «گفتند مبرا ساخت آنچه

 اسرائيلبنی كهنکنند چنان را نرنجانند و اذيت صمحمد  حضرت پيامبرش

 را رنجانيدند. ÷موسی

فرمود: قوم  اند كهكرده روايت كعباسمنذر از ابنجرير و ابنشيبه، ابنابیابن

 هايمهآمد و جا بيرون ÷موسی . روزياست خايه او دبه گفتند كهمی ÷موسی

 سنگ كند، آن نهاد تا غسل سنگی بر روي آورده بيرون خويش خود را از تن

 ÷شد. موسی افتاد و روان چرخ به خود پريده خورد و از جاي پيچ وي برجامه

مجالس  محل تا به طور رفتافتاد و همين وي دنبالبه عريان ناگزير با تنی

 ديدند و مشاهده خوبیرا به بدنش اثنا آنها تمام در اينرسيد.  اسرائيلبنی

 گوياي شريف حديث . ايننيست خايه ندارد و او دبه او ورم هايبيضه كردندكه

 فرمود: رسول مسعود. ابناست صپيامبر ما  به ازمظاهر آزار رساندن برخی

از انصار  اثنا مردي ند. در اينكرد تقسيم اصحاب را ميان مالی روزي صخدا 

 . پس چهرهمد نظر قرار نگرفته خداوند متعال رضاي تقسيم گفت: قطعا در اين

باد  خداوند بر موسی رحمت»فرمودند:  گاهقرمز شد آن از فرط خشم مبارك

نزد خدا با  و موسي»«. اما صبر كرد مورد آزار قرارگرفت زيرا او بيشتر از اين
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 با وي تعالی حق تا بدانجا كه داشت عظيم و منزلتی مقامو نزد وي  «رو بودآب

 .گفت سخن واسطهبی

  

َ وَقوُلوُا قوَْلًَّ سَدِيداً )  ( 70ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللََّّ

نی: يع «استوار بگوييد پروا داريد و سخني»امور  در تمام «! از خدامؤمنان اي»

 كژي هيچ در آن و استوار كه درست، حق از امورتان، سخنی در هر امري

الله  رضی زيد و زينب در شأن مؤمنان گفتنسخن نباشد بگوييد. البته وانحرافی

 الاالله( و اصلاحگريذكر )لااله كه شود. چنانمی داخل فرمان عنهما، نيز در اين

 .است و استوار داخل درست ننيز در سخ مردم ميان

كه  آيد، چنانمی آن نيز در پی صالح عمل بگوييد، توفيق درست و اگر سخنی

 فرمايد:می

  

َ وَرَسُولهَُ فَقدَْ فاَزَ فوَْزًا  يصُْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ

 ( 75عَظِیمًا )

 آنچه سببشما را ـ به يعنی: اعمال «آورد صلاحشما به شما را براي مالتا اع»

و  دهد ـ شايستهمی توفيق آن كند و بر انجاممی هدايت آن سويشما را به كه

يعنی:  «شما بيامرزد شما را براي و گناهان»و فاسد  تباه گرداند، نه صالح

 و تقواي حق سخن پاداش است بگرداند. اين شده و كفاره را آمرزيده گناهانتان

 گناهان آمرزش سبب آورد و هممی و سامان صلاح را به عمل هم الهی، كه

و هر »گويند می و استوار سخن درست كه كسانی عز و شرف زهیشود پس می

 آمده نايل بزرگي رستگاري برد، قطعا به او را فرمان خدا و رسول كس
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 و به يافته نجات دوزخ ؛ زيرا او از آتشدر آخرت در دنيا و هم هم «است

 گردد.مینايل  پايدار بهشت نعمتهاي

 فرمود: رسول كه است آمده اشعريابوموسی روايت به شريف در حديث

 خويش دست شدند، با از نماز فارغ با ما نماز ظهر را ادا كردند و چون صخدا

 من به أخداوند»فرمودند:  گاه. آننشستيم بنشينيد. پس كردند كه ما اشاره سويبه

 كه: از او پروا داريد و سخنیاين به تا شما را دستور دهم استداده  فرمان

فرمودند:  آنانبه  رفتند و خطاب زنان سويبه سپس«. بگوييد استوار و درست

كه: از او پروا داريد و اين به شما را امر كنم كه استداده  فرمان من به أخداوند»

 «.و استوار بگوييد درست سخنی

  

إِنَّا عَرَضْناَ الْْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ يَحْمِلْنهََا 

نْسَ   (72انُ إِنَّهُ كَانَ ظَلوُمًا جَهُولًَّ )وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِْْ

مراد از امانت:  «داشتيم و كوهها عرضه را بر آسمانها و زمين همانا ما امانت»

و بر  آنها ثواب بر اداي كه است و فرايضی طاعات جمله و از آن تکاليف تمام

 آنها را ترك اگر انسان كه و طاعاتی تکاليف گيرد، چنانمی تعلق آنها عقابترك 

 جمله گردد. و از آننمی آنها آگاه بر ترك ديگري كس كند، جز خداوند متعال

 وجود ندارد. و مدركی بر آنها گواه كه هايیو سپرده اموال است: امانت

 امانت است، چشم امانت دارد... گوش ايگسترده اند: امانت، مصاديق علما گفته

است، است، پا امانت  امانت است، دست امانت است، شکم امانت ت، زباناس

 امانت و شرمگاه است امانت جنابت است، غسل و اختيار امانت و آگاهی عقل

 الله عنهما آمده عمرو رضی عبدالله بن روايت به شريف . در حديثاست

الدنيا؛  من ما فاتك فلا عليك فيك كن إذا أربع»فرمودند:  صخدا  رسول كهاست
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اگر در تو  : چهار چيزند كهطعمة وعفة خليقة وحسن حديث وصدق حفظ أمانة

باشی: حفظ و  داده از دنيا از دست كه در آنچه بر تو نيستباشند، باكی 

و  يعنی: پاكی« طعمه و عفت خلق در سخن، حسن امانت، راستی نگهداري

 ها عرضهو كوه را بر آسمانها و زمين ! ما امانت. آريوروزي رزق آلايشییب

يعنی:  «شدند هراسناك سر باز زدند و از آن آن از برداشتن پس»؛ داشتيم

اگر  قراردارند كه خود، بر حالی اجرام بزرگی رغمها بهو كوه آسمانها و زمين

 كه ايالهی تکاليف گرفتن ايز بود، يقينا بر دوشآنها ج بر دوش تکليف گذاردن

و  تکاليف، ثواب كرد زيرا بر اينمی است، برآنها سنگينیشده موكول انسان به

از  كهکشانها و اجرام بزرگترين كه تکليفیشود اما همان می مترتب عقاب

 بر انسان كه ، هنگامیكنار كشيدند ترسيدند و خود را از برابر آن آن پذيرفتن

 او ستمگري گمانرا برداشت، بي آن و انسان»را پذيرفت:  شد، او آن عرضه

نهاد و  گردن آن حق به وپرداختن امانت آن برداشتن به يعنی: انسان «بود نادان

 و ارزيابی نهادن، برخود ستمکار و از سنجش، محاسبهگردن  قطعا او در اين

 است: انسان )حملها( اين قولی: معنايبود. به است، نادان درافتاده آن به كه هآنچ

« ذر» در عالم عزوجل خداي كهشد. يا هنگامی امانت پذيرش آماده طور فطريبه

 .را برداشت كرد، او آن عرضه رابر وي امانت

 را بر آدم و فرايض طاعت كهاز آن پيش أخداوند»گويد: می عباس عبدالله ابن

برداشتن  تاب كرد پس و كوهها عرضه دارد، آنها را بر آسمانها و زمين عرضه

و كوهها  را بر آسمانها و زمين امانت گفت: من آدم به گاهآنها را نياوردند آن

است  در آن آنچه را نياوردند، آيا تو پذيرنده آن تحمل اما آنها تاب داشتم عرضه

 كه ؟ فرمود: ايناست چيزي چه امانت گفت: پروردگارا! مگر در آن ؟ آدمهستی
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. شويمیو اگر كار بد كردي، مجازات  شويمی داده اگر كار نيکو كردي، پاداش

 «.و برداشت را گرفت آن آدم پس

  

ُ الْمُناَفقِِینَ وَالْمُناَفقِاَتِ  بَ اللََّّ ُ عَلىَ  لِیعُذَ ِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللََّّ

ُ غَفوُرًا رَحِیمًا )  (73الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللََّّ

 «كند را عذاب مشرك و زنان و مردان منافق و زنان خدا مردان تا سرانجام»

در  را در برابر خيانت انشانناشايستگ أتا خداوند را برداشت امانت يعنی: انسان

و  و بر مردان»كند  پيمانها، عذاب و شکستن ‡پيامبران وتکليف، تکذيب امانت

سر  ـ را به و غيره ها ـ مانند عباداتامانت كه يعنی: بر كسانی «مؤمنزنان 

بر  است «و خدا آمرزگار»را بپذيرد  شانو توبه «بازگردد رحمت به»اند رسانده

 اند.امانتها را ادا كرده چرا كه آنان به «است مهربان»كنندگان توبه

 كردن مکلفان، عذاب در تکليف حکمت كه كند بر اينمی دلالت كريمه آيه

 .است برانفرمان به دادن و پاداش عاصيان

 

 

http://www.islam411.com/

